
www.nogaam.com 

 
 

  



www.nogaam.com 

 گرامی،  یخواننده 
 

  ایران   ساکن  خوانندگان  مختص  «زیستنفمینیستی »   بکتا  رایگان  بوکای  نسخه   این
  تا   اندکرده   پوشیچشم   خود  حقوق  از  بخشی  از  هنویسند  و  ناشر.  است  افغانستان  و

  .بگیرد قرار خوانندگان اختیار در سانسور بدون و رایگان کتاب این
 

  ما   وبسایت  به  کتاب  چاپی  نسخه  خرید  برای  لطفا  ید،کنمی  زندگی  افغانستان   یا  ایران   از  خارج  اگر
  از   پوند  ۱۰  مبلغ  حداقل  لطفا  کنید،  مطالعه  را  کتاب  الکترونیکی  نسخه  مایلید  اگر  یا  کنید  مراجعه

  و   آزاد  نشر  از  شما  حمایت.  کنید  واریز  نشر  حساب  به  «مکنمی  حمایت»  یگزینه  و  وبسایت  طریق
 .  است حیاتی ایران  برای بیشتر  رایگان  هایکتاب انتشار و ما بقای برای سانسور بدون 

  غیرقانونی   افغانستان   و  ایران   از   خارج  در  آن   توزیع  و   چاپ  هرگونه  و  کتاب   این   از  رایگان   استفاده
   .شد خواهد سانسور بدون  نشر  این  نابودی باعث و است غیراخلاقی و
 

را    هستید  افغانستان   یا  ایران   در  اگر تمامی  کرده  دانلود  رایگان و کتاب  باشید که  لطفا توجه داشته  اید، 
  از   رسمی  مجوز  بدون   کتاب  این   از   درآمد  کسب   هرگونه حقوق کتاب نزد ناشر )نوگام( محفوظ است و  

. همچنین، داشتن نسخه رایگان کتاب، اجازه جرح و تعدیل، تغییر یا  است  غیرقانونی  و  غیراخلاقی  ناشر،
، در هر  اثرگرفته از این    نشأتدهد. کلیه حقوق معنوی و دیگر حقوق  اقتباس از این ترجمه را به خواننده نمی

  اثر است.  مترجم/رسانه و به هر شکلی متعلق به نوگام و نویسنده
به منظور   با سانسورنوگام  آسانمبارزه  توزیع  و  ،  نویسندگان  از  فارسی در سراسر دنیا و حمایت  زبان  به  آثار  تر 
های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ  زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راهمترجمان فارسی

کتاب برای  را  امکان  این  الکترونیک  نشر  و  جامعه است  می در  مهیا  ارتباط  دوستان  برای  را  بستری  نوگام  کند. 
آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان و مترجمان  تر نویسندگان با خوانندگان به وجود مینزدیک

  ،حکومتی  سانسور  ویژهبه،  کند که به دلایل مختلفای را فراهم میمعاصر، امکان ظهور آثار ادبی و فرهنگی 
 اند. داخل ایران را نداشتهامکان انتشار در  

   contact@nogaam.com ما ایمیل . وبسایتدر  اطلاعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام
 احترام  و مهر با

 (نیکان خانه نشر زیرمجموعه) نوگام نشر

https://nogaam.com/book/2484/
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https://nogaam.com/book/2442/
https://nogaam.com/book/2445/
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  فارسی   به   دوک   دانشگاه   انتشارات   و  کتاب  ی نویسنده   از   رسمی   مجوز   اخذ   با   کتاب   این 
  ان مترجم   و   نوگام   نشر   نزد   اثر   این   فارسی   ی ترجمه   حقوق   کلیه .  است   شده   منتشر 
  و   رایت کپی   المللی بین   قوانین   نقض   ترجمه   این   از   سوءاستفاده   هرگونه .  است   محفوظ 

 .  است   ای حرفه   اخلاق   خلاف 
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 خودشانند:  های ضدحالی که مشغول کاربه تمامی فمینیست 

 این یکی تقدیم به شما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۱فصل /  ۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Book



ها نوشتپی \ 5  

 

 

 

 

 

 سپاسگزاری 

 

نویسم. از همه کسانی که مرا تشویق زمان با یک وبلاگ، کتابی میاین اولین بار است که هم
بوک. همچنین ویژه دوستان فمینیستم در فیس کردند وبلاگم را شروع کنم، بسیار سپاسگزارم، به

کنم. چیزهای ام، تشکر میها در تعامل بوده های اجتماعی با آن از کسانی که از آن زمان در شبکه 
ای و پشمالویتان، در گذشته و حال، سپاسگزارم. ام. از مالکا و پاپی برای همراهی قهوهزیادی آموخته 

برای   لوئیس  لیونا  صدااز  ا  رساندن  ویژهدادنتاننگیزهو  سپاس  متشکرم.  شریک،  به  جرم   ام 
کنم، قدردانی می   شان  ، سارا فرانکلین. از انتشارات دانشگاه دوک برای همکاری دوباره امفمینیستی 

و از کن ویسوکر و الیزابت آلت برای حفظ اشتیاقشان نسبت به این پروژه در تمام این مدت، و نیز  
از همکاران فمینیستم در گلداسمیتس  .  اش در مراحل پایانی سپاسگزارماز لیز اسمیت برای شکیبایی

ویژه  اند، چه از نزدیک و چه از دور، قدردانم، به و فراتر از آن، بابت توجه و پیوندی که برقرار کرده
رومانا بگوم، سیرما بیلگه، لیزا بلکمن، اولریکا دال، ناتالی فنتون، یاسمین گوناراتنام، هایدی میرزا،  
فیونا نیکول، نیرمال پووار، بورلی اسکگز، الین سوان و ایزابل وایدنر. از کسانی که در مرکز پژوهش 

اند نیز سپاسگزارم که برای بهتر  فمینیستی مشارکت داشتهفمینیستی و انجمن تحصیلات تکمیلی  
در جریان ویرایش نهایی  .  ویژه تیفانی پیج و لیلا وایتلیاند، بهتر کردن محیط کار تلاش کرده و امن 

این کتاب، تصمیم دشواری گرفتم و پس از سه سال همکاری با دیگران برای به چالش کشیدن  
از  عادی دادم.  استعفا  گلداسمیتس  در  خود  سمت  از  دانشگاهی،  فرهنگ  در  جنسی  آزار  سازی 

ها دریافت کردم، عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفتم. هر پیام،  همبستگی و حمایتی که از سوی فمینیست 
اش بنویسم: زندگی فمینیستی  ام در این کتاب درباره تر کرد که تلاش کرده پیامی را برایم روشن 

ب ارتباط  یکدیگر  با  برچیدن جهانرقرار مییعنی چگونه  برای  پروژه مشترکمان  در  و  های کنیم 
 . وقفه در حال پیشروی هستیمرویم، اما بیآرام پیش می گیریم. ما آرامناعادلانه، از هم نیرو می 
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 مقدمه مترجمان

ی فمینیست  بددن اتت ف فمینیستر در تام  ند ی آید، دربارهاین کتاب، آنچنان که از نامش برمی
نا.زیر بینیر   بهاحمد جهان را با  ینکی جدید میتتارا زیست    ند ی تت ز زند.یم ما به کمز 

کنیرم احمد اما در این مستتیرپ سرتتتنبر  بر  خری جریان اآتتلی آب   تتنا در آن مداخله می
ای کد تد ناتان د د در این مستیر ما انها نیستتیرم احمد از اجتما ای فمینیستتیکندم ا  میمی
 ای مح دب .یرندم ا  خدد فهرتتتی از کتاب ا  تک  می ا   فیلری کتاب اتتهه.دید که بهمی

  زیستنفمینیستیاندم  بخش ایی که در زیس  فمینیستی، نجاید دف کتاببخاش ارائه می  الهام
 ای  ضتدحا«   مدار کندف زنانی خدا د راه را برای ااتکی  .ر هبخش اتت  که میکتابی الهام

کنندم تتارا احمد از  ای ماتترکی را زند.ی میرغر زیستتن در جررافیا ای مختل،، اجربهکه به
.دید    ای داناتبا ی می ای د تتتانه   کنرران ر بذر زند.ی خدد، از میز ای  تام، د ر می

کندم این اتتتتاد مستتتعری داناتتباه، فمینیستتر را  ا را زیر   ر  میاش آنبعد با ابزار فمینیستتتی
ای حری داندم ا  از خدیاتتا ندی فمینیستتتیای جهانی برای تتتاخ  دنیایی دیبر.دن میسر ژه
اندم احمد ی اتت  که سا در این مستیر .ذا تتهاانیده ای در رزند که حاآت  .ره خدردن مات می

 ای جدید برای  مرا ی   اندیایدن   ا   فیلر ای ارکر، داتتان ا،  یدهد د ما به ایدهناان می
کنندم ما امید اریر خدانند.ان این کتاب، کلمای تتتارا احمد  ا دیبر کار نمینیاز داریر، چدن ت لی

 ا   احضتار ای از ضتدحا«را  مچدن د دای به جهانی فمینیستتی بخدانندف د دای به ایجاد  ت که
.دیدم ا  ناان مان میر ی.رم تارا احمد از دیدار ای تر    تخ  سیشفیبدر فمینیس پ مداخله

بخاتتدم فمینیستتر کند    ر نیر  میسذیرمان میزمان  ر آتتتی د د  تتکستتتن دیدار ا  رمی
اتتت م فمینیستتر، آنچنان که احمد ناتتان   بخشکمز  مین  تتجا      تتکنند.ی، نجایبه
 تا، دیدار تا،  تتتدد   سیدتتتتتته بتا رن د تد، کتاری جمعی اتتتت  کته بتا احستتتا  آغتاز میمی

زندم احمد در این میدان با کلمای  ا تتتر   کل ه می.رفتن ای اکراری   نادیدهاندیاتتیمصتتلح 
داند، برای ی مستیر میسذیری    تکنند.ی را مدجه   ززمهبخاتد، آتتی رتصتدف  تدر   ندر میمی

کندف تتازد   به این ارای ، کلمااش را به اررای سرااب میابزار فمینیستتی میمداجهه با آن جع ه
ای در آ تتتنازدایی از امدر آ تتتنا داردم العادهد ندم احمد مهاری خارقکلماای که انبیزه   امید می

ای غیر ادی   معضتتتلی تاب  اام  بد« ااراتای ر زمره    ادی زند.ی را اردتتتتتانه به مستتت له
 ایی کندم ا  بر ضر ری  م ستبی   مرات   حین ارش   م ارزه اأکید  یژه دارد   از مدتعی می
درآ ر  اتت م اندم چنین کاری فرتتاینده، سرمخارره     رق تدی دردنا    سیچیده.دید که بهمی

 یژه در ایام  ستری    زل ، ضتر ری داردم درتت  به  مین خارر اتت  که مرات   از یکدیبر، به
خدا د که به  ر نیر  بخاتیر، سات  یکدیبر را ببیریر   در یز کرم با  مدیبر احمد از ما می
 مخهرنا  با یر

 ۱۴۰۵بهار  -ری انا کام    ایمان  اتآ
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پر از حس است  سم  ی نیفم \ ۹  

 
 
 
 

 گوید؟ چه چیزی به ما می فمینیستی  ۀ  نظری :  مقدمه 
 

کنید؟ این واژه مرا آکنده از امید و انرژی  چه حسی پیدا می  فمینیسم   ۀ با شنیدن واژ
است که در کنار مسیرهای    عصیانگرانه و انتقادی  یهاییادآور کنش  ،کند. فمینیسم می
ایستد، کند که می گزینیم. زنی را در ذهن مجسم میاحقاق حق برمی   سروصدایبی 

زندگی جواب می  و  خانه  به خطر می دهد،  را  عادلانهاش  تا جهانی  بسازد.  اندازد  تر 
هایی اند، کتابشده   پوره پاره شدن  فرط خوانده آورد که ازهایی را به یادمان میکتاب

کرده  خالی  و  پر  احساساتی  از  را  ما  کتاب که  پیش اند،  را  ستم  که  چشممان هایی 
هایی که ما را به  اند، نوشتهکرده   گذارینام را  دوروبرماناند، متونی که اتفاقات آورده 

توان پیشروی به ما بخشیده   انده کلمه مسلح کرد  را  و  اند. فمینیسم: پشت یکدیگر 
تاریخی   خوابیده است؛  طولانی  گرفتن.  کلمه  این  پ  یخیتار پشت  در  و خم    چ یکه 

 . م یزنی دالانش دست به انتخاب م

آنکه های نهفته در فمینیسم، پیمانی برایتجدید پیمانی است با آرمان   ،این کتاب
میبد چگونه  فمینیست انیم  دعوی  کرد:  توان  زندگی  را  آن  و  داشت  بودن 

فمینیست بودنفمینیست  سخن شدن  ،  جایگو  از  فمینیست.  گفتن  یک  زیستِ  اه 
 ، یا هنجارهای رفتاری  هاایدئال ای از  کارگرفتن مجموعه نه به معنای به  ،فمینیستی

که چگونه در   دستن یازا  سؤالاتیاخلاقی است.    سؤالاتیکه به معنای پرسیدن  بل
توان بهتر زندگی  )دنیای غیرفمینیسیتی و ضدفمینیستی( می  دنیایی ناعادلانه و نابرابر

رابطه  دیگران  با  از  کرد، چگونه  برای حمایت  راهی  باشیم، چگونه  داشته  برابر  ای 
تاریخ  بهره بی دیگرانی   با  چگونه  بگشاییم،  اجتماعی  حمایت  و  از  که سخت  هایی 
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تاریخ  شویم؟  رودررو  بتنی استوارند  دیوارهای  استحکام  و  استواری  به  که  هایی 
 مانند.  می

در    یتأملزندگی و    ۀ فمینیسم را شیو  وقتیکه  کنم    روشنخوب است همین ابتدا  
ای برخی با نگاهی نقادانه، این رویکرد را متعلق به گذشته و دوره   ،دانیم می   ه این شیو

می تلقی  فمینیسم  تاریخ  از  تحقیرآمیز،  منسوخ  نگاهی  با  را  آن  و  فمینیسم  کنند 
  در.  است   پلیسی  حتی   یا  اخلاقی  موضعی   گرفتن  حال    در  مدام   که  نامندمی   فرهنگی
اینجا نمی ست  تحقیر و بیسیا  این  به  ۹  فصل بازخواهم گشت. در  خواهم اعتنایی 

پلیسی که به دیگران    -است   بگویم این نوع فمینیسمی که شبیه به پلیس اخلاقی 
خود من هم .  اصلاً وجود ندارد  -کند این یا آن رفتارشان فمینیستی نیست گوشزد می 

   .[ 1]خورده استاش به تنم هپی؛ امبار تذکر گرفته  چند

.  دلیلی مشخص دارد  ،هرجهتبهی بار  ست ینیفم  س یپل  گور یفاین  شدن  پررنگ اما  
 مْفمینیس  ۀ ، وقتی واژرندیگیم  یکیکردن و کنارگذاشتن  حذف را با    فمینیسم   وقتی

کنار   ترراحت ، گرفته شودهایشان امیال و خواسته بابت به مردم    دادن معادل  حس بد
می  پلیس   اصلاً  شود.گذاشته  ]تخر   ،شودمیساخته  فمینیست    فیگور    ب یچون 

با کلاه و باطوم   یدر اذهان زن  سم ینیفم  یدارد. وقت  تینفع و مز   برخی  ی[ براسم ینیفم
شود  سیپل به مجسم  می ،  مذموم  را  آن  می راحتی  دوری  آن  از  و  . جوییم شماریم 

، هرچند ما  دشومیساخته  ها  ستضدفمینی  دست به،  هافمینیست   تصاویر   بسیاری از
کههمیشه    نیز داریم  را  قدرت  دست   آن  این  خودمان  نفع  به  را  و  تصاویر  کاری 

سکسیسم،   ۀ تذکر دربار : اگرتواند به این شکل باشدکاری می دست کنیم.   بازپردازی
خوانده   پلیسی  فمینیستیشودمی رفتاری  پلیس  ما  پس  باشد.  ایم ،  که    یادمان 

  همراهیمبا قضاوت آنها  ها، به این معنا نیست که  ضدفمینیست   کاری تصاویر دست 
مخالفت  بلکه ، (کنیم میتعبیر  بودنواکنش به رفتارهای سکسیستی را به پلیسکه )

واکنش  کنید  )اگر فکر می   کردنش به آرمانی برای خودو تبدیل  ستآنها  ۀبا فرض اولی
 (.ایم ما پلیس فمینیستی پس  ،رفتارکردنبه سکسیسم یعنی پلیسی 

گریم.  کنند که قضاوت می  قضاوتماناگر بخواهیم فمینیسم را زندگی کنیم، مدام  
گذشته و  ای تاریخ را مسئله   یستنزدهم پرسش از فمینیستیدر این کتاب اجازه نمی 

. پرسش کشیم به    و هر چیز را  چیزهمه  یعنیفمینیستی    . زندگی کنندافتاده قلمداد  مداز
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بلاست  پرسشی حیاتی   تنهانه کردن  زندگی  مینیستیفچگونه   از حیات  ،  که پرسش 
 .روزمره است

آنچه این جهان    دلیلهای این جهان یا بهعدالتی و بی   نابرابری  سبباگر ما به
ما در پی ساخت چه جهانی هستیم؟    آنگاه   ایم،شده اما نیست، فمینیست    باشدباید  
تمام آنرشتهبه رشته  ،یستینیفم  یهاساخت خانه   یبرا که    م یازمندین  یزیچکردن  
و با چه    م یمخالف  زیبا چه چ  م ی از خودمان بپرس  دی شده است؛ با  یبندسرهم   ترشیپ
وجود داشته    شیکه از پ  ستین  ی زیکه »ما« چ  م یآگاه باش  یخوببه   دی. بام یموافق  زیچ

با را بساز  دیباشد،  برا  یعنی  م،یبساز  م یخواهی آنچه م  یبرا. تلاش  م یآن   یتلاش 
. جایی  دارد  یشان یگرا بر پجمع  ستینیاز فم  دبخشیام  یکه نشان  ییما؛ ما  نیساخت ا

 ؛ست«ما»  همین  تاریخ دشواری   ،فمینیستی  هست. تاریخ  که امید هست، سختی هم
فمینیستی بجنگند یا حتی    یجمع برای عضویت در  تاریخ کسانی که مجبور شدند  

به   امیدْ. اغازند یباز نو فمینیستی را ای هدف و ایده  بجنگند تا فمینیستی علیه جمعی
به   از پس مصائببرآمدن  و    بخشیدن تعالی قدرت   بخشد. امید حس  مبارزه جان می 

ماست  ۀ  دنبربلکه نیروی پیش  ،و همواره به آینده اشاره ندارد  صرفاًامید  دهد.  می  ما
می  دشوار  شرایط  میوقتی  دنبال  که  مسیری  وقتی    انداز پردست   م،نیکشود، 

هایمان را بالا بزنیم و ناممکن مجبوریم آستینوقتی  ،پشت ماست  ،. امید[2]شودمی
 را ممکن کنیم.

 

 فمینیستی  یجنبش

سوق نیسم  فمی  سویبهما را    چیزییک جنبش است.    ، فمینیسم   ،از زوایای مختلف
این را    1در فصل  ها.  رویه   بودنعدالتی، حس اشتباه چیزی از جنس حس بی   :دهدمی

داد.خومفصل شرح   وجود    اهم  و جمعی است.  جنبشی سیاسی  فمینیستی،  جنبش 
بسیارفمینیسم  از جنبش   ،های  متکثرهای  خبر  و  یعنی  جمعی   دهد.می  متعدد  بودن 

می  پیاپی  که  جنبشی  یعنی  میراکدنشدن،  آفریده  و  فمینیستی  آفریند  کنش  شود. 
  فرازوفرود   ور وروآناین امواجی را    ،است. تلاطم آب  آب   ملایم   امواج  شبیه   گمانم به
. فمینیسم: مؤثرو  ی منکشف  امواج کند؛  می   بلندرا  دیگر    یموج   شی. هر جنبآوردمی

اینکه عضوی از یک  جنبش باید ساخته شود. برای   ،حالبااین.  کردنپویایی  متصل
 ،. یک جنبشنیاز داریم  رودررویی هایی برای حضور جمعی و مکانبه  ،جنبش باشیم 
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شکل    . جنبش کنیم گردهمایی میو    آییم گرد می  دورهم است.    سرپناه   چیزی شبیه به 
برای ظهور و   جایی کند. جنبشدگرگون  گرفته راچیزهای از پیش شکل گیرد تامی

البته فقط جنبیدن نیستخواهدبروز می  برخی چیزها را هم باید سفت و   ؛. جنبش 
آنچه را که هست   خواهیم میاگر   نگه داشت، باید در مکانی مستقرشان کرد، سخت

 م.تغییر دهی

بیشتری  مردم  وقتی ؛را در آن بیابیم  جنبشو  کتحرقدرتمند است که  یجنبش
خیابان   آینددر  بیانیه  افراد،  گرد  پای  اعتراضیبیشتری  و  را  های  بزنند  ۀ  عد  مهر 
بنامند.  بیشتری   اخیردر سال با نامی مشترک خود را    تحرکات گرفتن  سرعت   ، های 
تراضات جهانی  اع  توان به این موارد اشاره کرد:می   ،برای مثال  ؛یم شاهد  را   فمینیستی

پذیرشدن   یت ؤر   ،پسند  فمینیستیهای عامهافزایش شمار کتاب  ،به خشونت علیه زنان
فمینیستی در رسانهفعالیت  اجتماعیهای  انفجار هیجان روی صحنه وقتی   و  های 

 ،معلم   من .  آورندرا بر زبان می   فمینیسم ۀ  بیانسه واژ  مثلهایی  سوپراستارها و سلبریتی 
آموزانی که خود را  : افزایش شمار دانش گرفتن فمینیسم دارم از بالا اول دست  تجاربی 

فمینیسم   با موضوعآموزانی که واحدهای بیشتری  کنند، دانشفمینیست معرفی می 
 ژه یوبه ،  م فمینیسبا موضوع  ی  یها و رویدادهابرنامه  ۀ العادمحبوبیت خارق   ، و دارندبرمی 

بر پیشانی داشته نام فمینیسم    ای که برنامههر  فمینیسم کوییر و فمینیسم ترنس.  
 .انداختن نیستدیگر جای سوزن باشد، 

. جنبش فمینیستی  کرد  ردیابی  سهولتتوان بهرا نمی های فمینیستی  جنبش  ۀهم
  در فریاد    توانمی   رد  این جنبش را.  کنددر انظار عمومی ظهور و بروز پیدا نمی همیشه  

فریادی بر    کند،ای که دیگر تحمل نمی لحظه   ؛است  زنی زد که طاقتش طاق شده 
را (. جنبش فمینیستی ۸)نگاه کنید به فصل  را پر کرده استی که جهان سر خشونت

در برابر  مشترکاً  که خود را    جست  کسانیۀ  روندصال و استحکام پیشات  توان درمی
است(   خشونت  با  همراه  که  جنسیتی  جنسی،  خشونت  قدرت،  )روابط  واحد  سدی 

موج دوم فمینیسم  . شعارخوانندمی گوناگونهای یابند، حتی اگر آن سد را به نام می
یادرا   استبیاوریم: »  به  که می   آنگاه «.  شخصی، سیاسی  کنیم  توانیم  است  تصور 

غیرسیاسی   کلیبهدر گذشته    که  نفوذ کرده است  هاییسنبهفمینیسم درست در سوراخ 
البته  اتاق  تکتک   در  خانه،  در  ،خانگی  روابطر  : دشدندقلمداد می  و  خانه  در های 
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 هست. فمینیسم  باشد   لازم که  هرکجافمینیسم در دانشگاه.   در پارلمان و  در  خیابان،
 باشد.زندگی حاضر    یارکان و اجزاتک تک  باید

جاها   در خیلی  [اکنون]  ، به این دلیل ساده کهباشدحاضر    جاهمهفمینیسم باید  
ما فمینیسم . باید از خودمان بپرسیم  است  خوبی  سؤال. فمینیسم کجاست؟  غایب است

این کتاب    نخست در بخش  را از کجا پیدا کردیم یا فمینیسم ما را از کجا پیدا کرد؟  
  پرسش از حیات روزمره   ،پرسش از زندگی  واقعاین پرسش، در  که  نشان خواهم داد 

 فمینیسم .  اندپیوسته   به وقوع   ، ا خیلی پیش از آنکه به روایت درآیندهداستان   است.
 حال شرح شد که ما زندگی خود را در آن یافتیم؟ از ک ی  تبدیل  به اصطلاحی  چه زمانی  

 ،فمینیسم   ؟ چه زمان کلامبه هستی ما جان و جلوه دادچه زمانی    فمینیسم   ؟ما شد
 چهو   چه معنا  مبارزه زیر پرچم آن تلاش برای موفقیت فمینیسم وشد؟  ورد زبان ما

هایش ما شدن پایینبالاو  ، باوخیزهایشافت با   ی چه حسی داریم وقت؟ کردی داردکار
 ؟ شدیم  افتانهم بالا و پایین، خیزان و 

اینلابه  وقتی سطور  فمینیستیبه    کتاب  لای  خود اندیشم می ام  زندگی  از   ،  
 ی سۀ  به یاد مکالم   همیشه  .آموختم فمینیسم را    «کسی  پرسم »از کجا« و »از چهمی
  امیکی از نخستین معلمان فمینیستیافتم که قطعاً  می   ام گلزار بانوبا عمه  پیشم   سال
  گلزار بانو خی از اشعارم را به  برها  آن سال   زد.شور و شوق جوانی در من موج می.  بود

از شعرهاکردمتقدیم می  بودم  he  ضمیر   از  ،. در یکی  پرسید  استفاده کرده  . از من 
با چنان  سؤالیاستفاده کنی«.  sheتوانستی از وقتی می ،استفاده کردی  he»چرا از 

از فروبستگی    شدنآگاه   اندوه از  ؛در من برانگیخت  ی فراواناندوه  ،مهر و عطوفت
  ضمیر  .گشوده استتا چه حد به رویم  کردم  که فکر می  و جهانی  زبانو جهانم؛    زبان
He  وجههیچبه  sheبرای  .  شد  امزندگی راهنمای    ، . این درسرا درون خود ندارد   ها
جنبش فمینیستی  درون    باید  شدنshe  برای  .انداختم از سرم می را    heباید    بودنمؤثر 

برای  she ضمیر ترپیشحتی اگر  -شود she خواهدی که می. فمینیستقرار بگیریم 
ندادن به  ا بشنود؛ تن ر  heانکار و امتناع از    ،sheبا شنیدن    باید  -رفتهاو به کار می

داخل   heهای  وقرار قول  و حضورداشتن   برای  مذکر  sheکردن  زنان  درون ضمیر   .
  she  که از، بلheنه دیگر از    ، منفرد  دادن سوم شخص قراربرای مخاطب   فمینیست

 کنند.استفاده می
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نمایان شد: منطق  چشمم  پیش با وضوح بیشتری  دانستم،  می   ترپیشانگار آنچه  
  قواعد  بازتولیدنکردن  برای.  است  کرده   نفوذ  ما  در  استخوان  بن  تا  ،زبانۀ  پدرسالاران

  زدودن   برای  باید.  یافتم می   راهی  باید   کردارم  و   نوشتار  گفتار،   در  پدرسالارانه  زبانی 
  امعمه  از  را  فمینیستی  هایدرس  این.  انداختم درمی   طرحی  ،وجودم  از  قواعد  این

پاکستان. ممکن است تصور  ز  آموختم؛ فمینیست  غیرسفیدی در لاهور  ن مسلمان 
از غرب به شرق رسیده یا غرب آن را به شرق هبه کرده است.    ،فمینیسم   که  کنید

اند  ها بارها و بارها این داستان را تکرار کرده این تصوری وارداتی است. امپریالیست 
این داستان هیچ نسبتی با فمینیسم اما   ،غرب به شرق است از ایکه فمینیسم هدیه

ۀ های فمینیستی  خودمان را تعریف کنیم. فمینیسم در گهوارمن ندارد. ما باید داستان 
 من  به  امپاکستانی  هایعمه .  بالید  و  کرد  رشد  امغربی   زندگی  در  و  شد  متولد  امشرقی 

  من  به  آنها(.  نیست  من  ذهن  مالک  کسهیچ )  است  خودم  مال  ،من  ذهن  که  آموختند
 .بایستم عدالتی  خشونت و بی  در برابرچگونه از خودم دفاع کنم و  دادند یاد

ینیسم را از چه کسی  آموزیم؛ مهم است فممهم است فمینیسم را از کجا می 
 .گیریمیاد می

 است  دهنده تکان یکه آغازش گفتگوهای حرکتی؛ است جمعی حرکتیفمینیسم 
ها متولد از دل  همین تکانه  هادهد. حرکت هُل میشدن  سمت فمینیست که ما را به

بر همین    آگاهی فمینیستی،  بارۀ با بازاندیشی در  ،این کتاب  نخست در بخش    شوند.می
های  جنبشما همچنان به  به این فکر کنیم که چرا    بیایید.  ها متمرکز خواهم شدتکانه

دادن به سکسیسم، »جنبشی برای پایان فمینیسم را    1نیازمندیم. بل هوکس   فمینیستی
توان  می  ی بسیار یچیزها ،از این تعریف(. 2000:33) داند می  استثمار و ستم جنسی«
به فمینیسم  که همچنان    دلیلآموخت.  اموری  آن  خود    وسخت سفت تمام  بر جای 

سکسیسم، استثمار جنسی و ستم جنسی.    استمرار   سبببه ضروری است؛    اندایستاده 
از تبعیض    ندنیست  جدا  ی«ار جنسی و ستم جنسهوکس »سکسیسم، استثم  در نگاه 
سازد. تمام اینها  می که امروز ما را    -داریبرده   ازجمله  -استعماریۀ  گذشت  از  نژادی،
نیرویابزاری استثمار  برای  سرمایه  در کار    اند  مقولات    2تنیدگی درهم .  دارینظام 

 3قول فلاویا زودان به  .قدرت   سازوکارهایبرای افشای  آغازی است    ۀمختلف، نقط

 
1. Bell Hooks 
2. Intersectionality 

3. Flavia Dzodan 
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  این .[3]خورد«یا »به درد لای جرز می  بود خواهد  تنیده چندلایه و درهم فمینیسم یا 
در مواردی  مگر  ؛  ی است که من در این کتاب به آن نظر دارمدقیقاً همان فمینیسم

 .کنم میبه فمینیسم سفید اشاره  مشخصطور به که

کدام ساختارهای قدرت    این است که بدانیم مهم در جنبش زنان،    ۀیک مرحل
ممکن .  البته قدمی فرساینده، کُند و دردآور است. این  مستمرند و    اندنیافته  هنوز پایان

باید دوباره   که  شویم اما اکنون متوجه می  ،ایم این قدم را برداشته  قبلاًاست فکر کنیم  
:  گذرانیم روزگار می آن  فانتزی  با  بلکه   ،ما نه با خود  برابری احتمالاً .  از نو شروع کنیم 

آن  به    ترپیش   یا حتی   دست یابند برابری به  توانند زنان می  کنیم امروز دیگرفکر می 
  به دست  برابری  ،کنیم کافی تلاش    ۀ اگر به انداز  اینکه باور داریم یا    انددست یافته 

به سکسیسم   ،با تلاش و ایستادگی و اراده توانند  زنان می   که  آمد. ایمان داریم   خواهد
آیند  موانع  دیگرو   کهموانع؛  فائق  آجری  سقف شیشه  ی  دیوار  یا   ؛ مشانینامی مای 

  مایلم .  شودهای خود ما گذاشته میتمام بار و مسئولیت بر بدن در نهایت  نتیجه آنکه  
تمام    یکبهیک   ند نتوامی   ان منفردزن  باور به اینکهم:  ن را فانتزی پسافمینیستی بنامای

پیش را رویموانع  بردار  از   شان  راه  به  ن سر  ایمان  به »سکسیسم،  د؛  فمینیسم  اینکه 
بوده که   گویی فمینیسم چنان موفق  ستم جنسی« پایان داده است.  وار جنسی  استثم
 ,Gill, 2007; McRobbie)از بین برده است    کلبه  را  ساز ظهورشزمینه  شرایط

  بیش نیست و  فمینیستی  ایفانتزی  ،سلطه و سرکوب جنسی  یا این باور که  (2009
درمقابل، باید آشکار کنیم .  کم دیگر وجود ندارندیا دست   اندهرگز وجود نداشته  آنها

جامع به  گذار  تصور   چگونه  عمل  ،1ادی پسانژۀ  که  پنهان   ،در  برای  ماندن فضایی 
که  کنند  گمان می   ،پسانژادی باور دارند  ۀکسانی که به جامع  :نژادپرستی فراهم کرد 

است  پیشرفت  کرده  کمک  ما  به  اجتماعی  بگذاریم.  پشت    را  نژادپرستیهای  سر 
باشند،  الخیبه نداشته  باوری  آن  به  دیگر  اگر  یا  ندارند  باور  نژاد  به  دیگر  شان چون 

  کارشناسان واحد تنوع، گواهی را در س مت     شود. استخدام ماتمام می   نیزنژادپرستی  
 (.۶)نگاه کنید به فصل  کنندمی  قلمداد  سفیدۀ سلط هبخشیدن ببر پایان 

کنیم از جان می که  مشکلاتی را که فهمیم سریع می  ،شویم وقتی فمینیست می 
برداریم،   باشنددر  میان  داشته  وجود  که  نیستند  مشکلی  اصلاً  دیگران  این  چشم   .

 
عنوان  رسیدن باراک اوباما بهقدرتویژه پس از بهنژاد به پایان رسیده است. این باور به ۀمسئل ،ای که در آنجامعه. 1

 )م( متحده فراگیر شدایالات  پوستجمهور سیاه رئیس نخستین
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ها و کند. بخش زیادی از تلاش و نیروی فمینیست بر همین نکته تمرکز می  ،کتاب
می ضدنژادپرست  این  صرف  متقاعد  ها  را  دیگران  که  کهشود  و    سازند  سکسیسم 

نرفته  میان  از  بی همچنان  ،  اندنژادپرستی    ینقش  متأخرداری  های سرمایهعدالتی در 
سکسیسم  ۀ  یق  جاهمینین لحظه و  باید هم.  پابرجایند و همچنان    کنندبازی می  پررنگ

نژادپرستی   بکشیم و  را وسط  نژادپرستی  و  پای سکسیسم  وقتی  بگیریم.  دیگر    ،را 
از   این    پسانژادپرستی  وپسافمینیسم  کسی  به  اشاره  برای  دیگر  زد،  نخواهد  حرف 
نخواه  ،معضلات استفاده  ماضی  افعال  و  ناز  کشورها  معضل  را  آن  دیگر  کرد،  د 

 .[4]د دانستنجغرافیاهای دیگر نخواه

و    نجایادر    ینژادپرستسکسیست و    زدن ازحرف حتی  که    است  ایگونهبوضعیت  
گویند  ، می گیریم وقتی ساختارها را هدف می .  بیندازدرا به دردسر    ماتواند  می   امروز
شماست.  ۀساخت  هااین به آنچه    ذهن  عینی  ما  توصیف   جسمیو  صورت  و  تجربه 
پراکند  ،کنیم می افکار  در  .شودمی   تعبیر  ما  ذهنۀ  به  که  کتاب  دوم  بخش   بارۀ در 
است  کاروبار » داد    ، تنوع«  خواهم  و  چکه  نشان  اتهامات  این  از  گونه 

.  پی خواهیم برد  [سکسیسم و نژادپرستی]  یتبه عینیت و ماد  ،هانشدن گرفته جدی
آنچه به   ابرام و اصرار بر این است که  ،کار سیاسی  ناگزیرمان  :کاری که باید بکنیم 

، جنبش فمینیستیاستمرار  . نیست  احساساتمانذهن و    ۀساخت  صرفاً  ،آوریم کلام می 
اش  برای نابودی های سال  سالاین است: آنچه    ما در پافشاری بر  قدرت بر    متکی

  ، این کتاب که  بیراه نیست اگر بگویم . پابرجاست وسختسفت همچنان    ایم،کوشیده 
های ما سنگینی  بر گرده   ،هاییپافشاری  چنین  از  بعد  که  است  فشاری  و  بارۀ  دربار
 .باری از تجربه و دانشبا کوله   است ایمدرسه  شدنمانفمینیست . کندمی

باشیم.می   فمینیستی  حرکت  ،بنابراین داشته  فمینیستی  گرایش  ما  که   طلبد 
ادامه  به  حتی    رغم به دادن  گرایش  می   راهمانجلوی  آنچه    دلیلبهیا  .  شودسبز 

با نگاهی   بارها و بارها  اگر  .بنگریم   م تمرین فمینیسچشم  این پروسه را به  یم توانمی
جهان   به  این  بنگریم فمینیستی  اگر  کنیم ،  تمرین  عمل  در  را  گرایشنگاه  های  ، 

های  ها و امکان نرفتن زمینهبینبه از   فمینیسم .  گیردما شکل می   وجود  فمینیستی در
استشدن  فمینیست  سپرده  فمینیست    ،حالبااین.  دل  احساس  میوقتی  شویم، 

بوده  بوده   فمینیست  خداۀ  همیش  م کنیمی فمینیست  همیشه  است  ممکن  آیا  ایم. 
آیا ممکن است  باشیم  ابتدا فمینیست بوده ؟  را    از همان  این احساس  باشیم؟ شاید 
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که داشته  یهاشیگراهمیشه    داریم  شاید  فمینیستی  فمینیسم   گرایشمانایم.   ، به 
نگاه کنید(؛   3)به فصل  ایم همیشه دختری سرکش و لجباز بوده است که دلیل اینبه

که مقد  دختری  برایش  پیش  از  که  را  استجایگاهی  شده  شاید  پذیردنمی   ر  یا   .
 فمینیسم   با  ،ماۀ  تولدی دوباره است؛ برای همین است که قصفمینیسم راهی برای  

 شود.آغاز می

  ساخته شده است. این   هاکردن آغازها و دوباره خوردن زمین از    فمینیستی  جنبش
جور ما، اینکه یکشدن  فمینیست  خواهم بر آن پافشاری کنم:که می  است  دقیقاً چیزی

فتن افکارش ابایی  گبد، دختری غلط، دختری که از بلندخاص شویم، دختری    یدختر
برای جنبش ،  کنداعتراض بلند می هراسد و مشتش را به ش نمی نام  نوشتنندارد، از  

به   ،جمعی  هایحرکت   غایت مهم است؛به   فردی  ۀ مبارز  .است   فمینیستی ضروری
دانند،  ما را دختری بد میآنها    واضح است که صرف اینکه.  اندمتکی  چنین مبارزاتی

برحق  معنای  نیست  بودنبه  بد .  ما  دختران  به    -همین  ازشان  که  آنهایی  چه 
می  بودنبد دختر برده  که    ،شودنام  آنهایی  فمینیست چه  به  اشتباه  ازشان    یاد های 
تضمینی وجود ندارد که  هیچ  .  اندها بوده عدالتی بسیاری از بی   وبانیباعث   -شودمی

مبارزه  عدالتصرف  برای  بسازد  ،کردن  عادل  فردی  ما  باید  از  و کنیم    تأمل. 
را  بودنفمینیست  بگذاریم مدام  مان  نقد  محک  مطمئنیم،  .  به  چیزی  از    دقیقاً وقتی 

که به    ایجنبش فمینیستیو تردید کنیم.    درنگ،  بودنمطمئنازخودهمین    دلیلبه
گذاشته است.    دستمانروی    ناپذیر جبران   یهایهزینه  ،خود بسیار مطمئن بوده است

کتاب سوم  بخش  تفکر    از  ،در  و  گفت.سخن    باره دراین تردید  اگر    خواهم 
 ایم.شدن را هدف خود قرار دهیم، زیر پای خود را خالی کرده فمینیست 

 

 شب  مشق

و تکالیف خانه معلم    ،مرا به یاد مدرسه   ،شب  مشق   عبارتشب است.    مشقفمینیسم  
تکالیفم هستم    انجامو مشغول    امهنشست  آشپزخانهکنم پشت میز  . فکر می اندازدمی
کسی خارج از خانه   ازسوی  است که  ساده   یتمرین  ، . مشق شببازی بگیرم  ۀ اجازتا  

  ، فمینیسم به مشق شب  تشبیهاما    ،در خانه انجامش دهیم   و بایداست  تکلیف شده  
تکلیفی   معنای  نیست؛  ازجانببه  باش  معلم  داشته  فمینیست  معلمانی  اگر  . یم حتی 
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دهیم. منظورم  ما به خودمان مسئولیت می است.  و خودآموز  تکلیفی فردی ،فمینیسم 
خواهیم   بودن و امنیتدر خانه   حسبا فمینیسم    از مشق شب این نیست که ما همگی

و برخی نه. فمینیسم مشق   بیابند  نمأمدر فمینیسم  ممکن است  داشت. برخی از ما  
  بعبارت   ؛گیریم ما مسائل بسیاری را بیرون از خانه یاد می   ازقضا  چراکه  ،شب است

دهیم. کار ما کار خانگی انجام می در خانه است.    تکلیفمان  ۀادام  ، مشق شب  دیگر
 ،فمینیستی  خانه نیست. کار خانگی   رسیدن بهو    یزکاریتم  فقطفمینیستی    خانگی 
 اربابی.عمارت   است؛ بازسازی خانه  کردن زیرورو

ای برای ه شیو  مشق شب ببینم؛  را مثلفمینیستی    ۀخواهم نظریدر این کتاب می
مقصد   و  مبدأ  در  نظریۀ  نظریبازاندیشی  وهلچیست  فمینیستیۀ  فمینیستی.  در    ۀ؟ 

ها  همان چیزی است که فمینیست   فمینیستیۀ  نظریشود  تصور می   احتمالاًنخست  
می  تولید  دانشگاه  که    ،برعکسکنند.  در  است  آن  من    ،فمینیستیۀ  نظریدعوی 

  دهمنشان می   دهیم. در بخش نخست این کتابکه در خانه انجام می   است  چیزیآن
فمینیست   که می چطور  عاطفی  و  فکری  کارهای  درگیر  را  ما  چطور    کندشدن  و 
کنم  کنیم؛ روشن میتجربه می  هایمانامکان  محدودشدن   شکلبه را  جنسیت    تدریجبه

پنجر از  را  جهان  چطور  ما   .کنیم می   درک   و   تجربه  هاییمحدودیت   چنینۀ  که 
میز    وقتی  مثلاً  بودنفمینیست  نشستهسر  خانواده  با  کاری یا    ایم ناهار  جلسات  در 
 زمانهم هایی که  درس   ؛ما داردبرای    آموزنده   یهایدرس بودن  فمینیست حاضریم،  

 است.پیرامون  ، آموختن از جهان بودن. آموختن از فمینیست اندهایی فلسفی آموزه 

تواند کار مشترک  می   ،دتواند کارهای گروهی  سر کلاس باشمی   فمینیستیۀ  نظری
 ،مااغلب    گمانم به  اما  باشد  مانجمعی دستهۀ  تواند مطالعمی   ،کنفرانس باشد  ۀبرای ارائ

متمایز  مینیستی  فۀ  نظری کاری مهم را چیزی  اینو  از  ۀ نظری  .کنیم قلمداد می   هاتر 
می  غالباً  فمینیستی گفته  کاری  میکه  شود  به  رخ  خانه  ۀ نظریگویی  ؛  دهدبیرون 
 فمینیستیۀ  ما باید نظری.  آموزیم خارج از خانه در مدرسه می است که    چیزی  فمینیستی

های نو یاد ها، مفاهیم و دیدگاه بیرون از خانه واژه .  برگردانیم   اشواقعی ۀ  خان  به  را
نویسندگان   و  گیریم می می   یبا  آشنا  لحظاتجدید  که  الهام   یشویم  و  بخش پرشور 

 ،برعکسشود.  آغاز نمی   نجایاهرگز از    فمینیستیۀ  نظری  ،همهنیا . باآفرینندمی   برایمان
دانشگاه و درس و کتاب هُل   سمترا به   ماکه    است  همان چیزی  فمینیستیۀ  نظری

 داده است.
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مشتاق بودم   همیشه  .دارد  والا  یشأن  و  پرستیز  نظریهۀ  واژ  ،دانشگاهی  محافل  در
شوند و برخی  مطالب نظریه میشود، چطور برخی  گیر میهمه   چگونهبدانم نظریه  

با دکترای  :  آیدمیام  مطالعاتی ۀ  حدی از پیشینتا  البتهشوند. این  دیگر کنار گذاشته می
زنان شدم. در دور  مدرس  ،انتقادیۀ  نظری به    که  آموختم   دکتری  ۀ مطالعات  نظریه 
 نظریهشأن    زمانی  فقط  ،اشاره دارد. یک متن  تألیفاتو   از آثار  کوچکنسبتاً    ایه بدن

به    کندپیدا می  پیشینیکه    .شوندمینظریه شناخته  عنوان  بهکه  ارجاع دهد    متون 
پردازانی  است. شما با ارجاع به سایر نظریه  شکل گرفته نظری از ارجاعاتای زنجیره 
اگرچه به برخی  اند.  ارجاع داده   قبلی  پردازانکه آنها نیز به نظریه شوید  پرداز می نظریه 

گزینش متون نظری و خوانش آنها را   ۀ اما مایلم نحو مندمعلاقه از این متون نظری 
 به چالش بکشم.

پردازی دو داستان دارد؛  شد هر نظریهگفته می ،در دانشگاه که بودم آیدیادم می
بخش دوم داستان را به نفع بخش   خواستندمیاز ما  داستان میل و داستان فالوس.  

تعلیق درآوریم   نخست، و    ،به حالت  به چالش  با بخش نخست درگیر شویم  را  آن 
زدن با متون نظری،  سروکله  و   خوانینظریه  در  برایم عجیب بود که چطور بکشیم.  

های مرتبط با  باید دغدغه  ،درواقع.  کنار گذاشته شود   بایدمحوری  سکسیسم یا فالوس
آلت  سکسیسم  می  محوریو  خوانده  نظریه  آنچه  نفع  به  نظریه    شدرا  در  آنچه  و 

بار در یکی از مقالاتم که زن را در   یکآوردیم.  ، به حالت تعلیق درمی خواندیم می
بگذریم   .ها خوانشی انتقادی ارائه کردمیکی از نظریه   کانون بحث قرار داده بودم، از

 ,Ahmed)  1هایی که اهمیت دارند تفاوتدر نخستین کتابم با نام    که این مقاله بعدها

فصل  ،(1998 عنوانبه  با  شد.  »زن«    ی  که  تبدیل  بود  این  بحثم    چطور موضوع 
  نحوۀ از    سؤالی  ، هرزنان نیست«  ۀ اردربنظریه    »این  اینکه  ازجملهاظهارنظرهای استاد  

ارزیابی    دراستاد    راند.را به حاشیه مینمایش شخصیت زن در سنت فکری مردانه  
کاری که تو  با حروف بسیار بزرگ و درشت نوشته بود »این    ،بالای برگه  ،اممقاله

 نظریه نیست، سیاست است«.کردی 

 

1 - Differences that Matter 
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پس   نیست  سیاست  نظریه،  اگر  کردم  فکر  خودم  خوب با  کارم  که    چه 
که در آن   را  جایی! همین دلیل کافی بود تا با خاطری آسوده  نیست  پردازینظریه 

وارد مطالعات  وقتی   ، ترک کنم.نددهرا تشکیل میمتمایز   ۀدو دست تْ نظریه و سیاس
 های تئوریسین به فمینیست  فمینیستیۀ  نظریاصطلاح    دیدم چطور گاهیزنان شدم،  
تحلیل تئوریک  ترند و  تجربی   شود تصور می   دیگر که  یگروهتا آنها را از    شودگفته می

در چشمم پر از  هایی  بندیتقسیم همواره چنین    متمایز کند.،  یا فلسفی کمتری دارند
بوده  آن پی    نیزران  دیگامیدوارم  اند.  خشونت    با. اگرچه  رندبببه خشونت نهفته در 

زنم و نه  می ن گره  امیدم را به آ نه  اما  ،  تا حد زیادی آشنا و مانوسم   انتقادیۀ  نظری
نظری و    کارهای  ،درهرحال.  سخت باشد  یکنم رسیدن به این مرحله کارفکر می

دادم که هر فمینیست گوش می   یآید به فیلسوفمی یادم  ترند.  نظرم ساده انتزاعی به 
می  مرد  فیلسوف  بهمان  و  فلان  از  بوقت  عذرخواهی    ابت گفت،  مفاهیم  دشواری 

دشوارتر    سؤالاتکردم  میکرد. این کار در من حس عصیانگری ایجاد کرد. فکر  می
غامض  طرح  فمینیست   فقط  را  ترو  فهم دلکه    کنندمیهایی  خشونت،    مشغول 

ها  چالشمشکلات و  با  که در آن    یجهان واقع   اند. کار تجربی وعدالتی نابرابری و بی 
میسر است.  شویم شاخ  من  کار  دیگری   ، انتقادیۀ  نظری،  زبان  هر  همچون 
واضح است  .  گیریم می   ششویم و بالاخره یاد، با آن سرشاخ می آموختن استقابل

ناشناخته قطب  باشیم، شرایط دشوار می که وقتی در سرزمینی  نداشته  اما   ،شودنما 
  - و چگونگی استمرار و تکرارشان  -هایی مانند نژادپرستی و سکسیسم توضیح پدیده 

 هیچ سختی برآییم.    پسشانبا یادگیری زبانی جدید بتوانیم از  صرفاً  مسائلی نیستند که  
 ،شدن و تکرارشود. برعکس، طبیعیشدن حل نمیبا تکرار و طبیعی  ،ایو گرفتاری 

اند. اصلاً کار ما توضیح این است که چگونه معضلات گرفتاری و سختی  منشأ  خود
  هایی در مواجهه با چنین پدیده   شوند.شوند و طبیعی پنداشته میها تکرار میو دشواری

گردیم. در اینجاست  اول بازمی   ۀمدام به خان  ،از موضوع  درکماننابسندگی    دلیلبه
جاست شویم. همینمی  گریبانبهدستمواجه و مدام با آن    رتفکهای  که با محدودیت 

شویم که توان  رو می بهکنیم. با چیزی رو می   و تجربه  ها را حسکه این محدودیت 
نداریم.    کردنشحل میرا  را  ،دانیم آنچه  ما  این  و  نیست  خان  کافی  اول    ۀبه 
 .ایم را نیز با خود به خانه بیاوریم توانیم آنچه آموختهمی  اما ،مقابلدرگرداند. زمی با

کتاب   دوم  بخش  می در  این  کهاز  ازشخصی  ۀتجرب  گویم  بحث    طرح   ام 
دانشگاه  در  سکسیسم  و  برای    -نژادپرستی  مسائل  این  کنارگذاشتن  از  امتناعم  و 
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ِِنژادپرستیِِِبحثِِِآوردنمیانبهِِازِِِکهِِِستایتجربهِِِشبیهِِِ-متونِفلسفیِِلپذیرشدن ِد
.ِِاستِِتکرارهاِخودشِشکلیِازِپداگوژیِِاین.ِِداشتمِِِخانوادهِِِوِِِخانهِِدرِِسکسیسمِِِو

.ِگیریمِمیِجمعِراِِحالداریمِِِ،دادنماِباِغرزدنِوِگیرِاینِاستِکهِِبرداشتِعمومی
می هویتِِماِِکنندفکرِ سیاست ِ ازِِِِ،پوستیمِرنگینِِچونِگوییِِِِایم؛شدهِِِگرفتار ِ

زنیمِحرفِمیِنژادپرستیِِ پِِ،زنیمِوِچونِ نیرمالِ نشان2004ِِ)1ِِرِوواازِسکسیسم.ِ ِ)
کهِبرایِآنهاِدرِنظرِگرفتهِِِفضاهاییهنگامِورودِبهِِچطورِبعضیِافرادِِکهِِدهدِِمی

ِِنشدهِِ ِِمیِتبدیل2ِِِِِ«فضاییِِمهاجمانِبهِ»است، میِشوند. نیزِ دانشگاهِماِ درِ توانیمِ
یاِباِِِِفضاییِباشیم؛ِحتیِدرِخودِنظریهِنیز،ِصرفاًِباِارجاعِبهِمتونِاشتباهِِِایبیگانه

ِت.پرسیدنِسؤالاتِنادرس

 کلمات نیز هم  جا باشد،نابهتواند می  سؤال

درِجاییِِشدنِِحضوریافتنِوِمستقرتواندِِمیِِیکِراهِِِ،هاییدرِبرابرِچنینِواکنشِ
کنارِِحتیِممکنِاستِِِ.نباشیمِِِآنجاماِدرِِِِاستکهِقرارِِِِباشد گذاشتنِبرخیِِباِپذیرشِ 

ِِشکِ.ِِ[5]مان،ِخودِراِباِفضایِدانشگاهِیکدستِکنیمِهایِشخصیعناصرِوِویژگیِ
دید.ِاماِبهِاینِفکرِِحتیِخلاقیتِِتوانِقسمیِاخلالِوِِندارمِکهِدرونِاینِهمِمیِ

اِزِِِِکنیم: ِِآنهاِِِدست بهِِنهِِوِِآنهاِِبراینهِِِِکهباِورودشانِبهِدانشگاهیِِِِرفقایمان،برخی
اند؛ِآگاهیِوِجهانیِکهِِکردهِِِآنجاجهانیِخاصِراِواردِِآگاهیِوِِِِساختهِشدهِاست،
امروزِبهِآنِدسترسیِنداشتیم.ِبهِاینِفکرِکنیم:ِازِِِوجههیچبهِِ،اگرِاینِرفقاِنبودند
جاییِدرِآموزیم؟ِوقتیِکندِچهِمیِمانخواهدِحذفِپذیردِوِمیجهانیِکهِماِراِنمی

ایِازِِشود؟ِچهِتجربهکنیمِکهِقرارِنبودِباشیم،ِچهِبرخوردیِباِماِمیِحضورِپیداِمیِ
ِِِِداریم؟ِِآنجا دانشِبرایِِِِفردمنحصربهِِمنبعیِِتجارب،این ِِاستِِتولیدِ آنکهِبرای.

ِِِ،کنیمِمیِِِکارِِوِِزندگیِِکهِِجاییِِدرِِببینیمِِِبایدِِ،گویدمیِِچهِِفمینیستیۀِِبفهمیمِنظری
ِنگاهِکنیم،ِِمشقِشبچشمِِبهِِفمینیستیۀِِنظریوقتیِبهِِ.ِِکندمیِِِکارِِچگونهِِفمینیسمِ

بهِچیزی نیزِ میِِِدانشگاهِ میِبرِِکهشودِِتبدیلِ کارِ درونشِ آنِوِ ازِرویِ ماِ کنیم.ِ
بهرهِِِکردنِشمولسازیِوِجهانِیکدستِکشیدنِِچالشبرایِبهِِِ،خاصمانهایِِویژگیِ

ِبریم.ِِمی
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 ساخت جهانی فمینیستی 

  برم لذت می شوند،  می   تدریس  انتقادیۀ  نظریدر    از اکثر آثاری که  گویم:مقدمه میبی 
ابتدا جذب    ،توضیح خواهم داد  1دلایلی که در فصل    ربنا ب.  برایشان ارزش قائلم   و

فمینیست   انتقادیۀ  نظری متون  خواندن  هنوز  فمینیستهاشدم.  و  سیاه  های ی 
در سال دوم دکتری   3گلوریا انزالدوا و    2، بل هوکس1لرد  آدریهمچون  پوستی  رنگین

مرا تکان داد.    ،خواندن این آثارکارهای آنها را نخوانده بودم.    قبلاًرا به خاطر دارم.  
  زندگی  طول  در که است   قدرتی  و  زورۀ برآمده از تجرب ،دهندارائه می آنها   دانشی که

شان جان و از زندگی روزمره   ، آنها  هاینوشته. اندخود حس کرده   گوشت  و  پوست  با
رخداد    در یک  حادثه ودر یک    مواجهه،ی که در یک  هایکاریریزه :  گیردمایه می

. خواندن آثار دانشگاهی بوده استبخش  ا ای روشنجرقه همچون  اند،  استخراج کرده 
بود  . تازه اینجا  است  دهنده تکانپوست  های رنگینهای سیاه و فمینیست فمینیست 

نظریه  که   شدم  باشد،  هرچه  متوجه  داشته  بیشتری  قرابت  ما  بدن  و  پوست  با 
 خواهد بود.   تأثیرگذارتر

خواهم پی  می کار تئوریکی که  تصمیم گرفتم  تصمیمم را گرفتم:    ،ترتیببدین 
 دربارۀ   متونی  حتی وقتی   .داشته باشدام  ، قطعاً رگ و ریشه در جهان روزمره بگیرم

عادی و    امور  یعنی  ؛بیفزایم آن    را بهام  شخصی   تجارب  کوشیدم،  نوشتم   تاریخ اندیشه 
قصد داشتم حتی در نگارش این کتاب  .  سازندجریان زندگی را می  کهچنانآنروزمره  

شخصی  نهایت  بینزدیک شوم. این کتاب،  بیش از گذشته به امور عادی و روزمره  
انتزاعی تلقی  امری  نظریه اغلب    .اندغایت نظری و تئوریک بهشخصی،  امور  ست.  ا

تر است و بیشتر از زندگی روزمره  تر باشد، انتزاعی هر چیزی که نظریگویی  شود.  می
می  انتزاع فاصله  بیرون گیرد.  یعنی  جداکردن  تغییرجهت کشیدن،  یا   ؛دادنکردن 
قلمه به زندگی  تا بتوانیم آن را    شاید ما هم باید نظریه را به زمین برگردانیم   بنابراین،
   .بزنیم 

 
1. Audre Lorde 

2. Bell Hooks 

3. Gloria Anzaldúa 
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قبلی  کارهای  در  زند اگرچه  به  تاحدی  ارجاعاتام  اما  پرداختم  روزمره    ی گی 
به    ،ورزیبرای استدلال   که  شکی نیست  .داشتم های فکری  توجه نیز به سنت قابل
نظری سنت خواستم  می  (Ahmed, 2010)   1نوید شادیدر کتاب    .یم نیازمند  های 

تا   بنشانم   و خوشبختی  شادیر مقابل  ایدئولوژی  درا    2ضدحال   شخصیت فمینیست 
شخصیت  نیز  (  Ahmed, 2014)  3لجبازهای  کتاب سوژه . در  شود  ترآشکارمعنایش  

ها  آنکه این شخصیت  محضبهاما  .  دادمقرار    گراییاراده   ایدئولوژی  مقابل را در    لجباز
روحساخته شدند،   و  یافتند  یجان  راآنها    .جدید    به دست   حیات مستقل خودشان 

این    وارد متن شوند.بود که توانستند  حیات مستقل    دلیلبه  یا بهتر است بگویم   وردندآ 
آنها   با محوریت تازه  ی را شکل دادند. وبلاگ جدید  یارتباطات و اتصالات  ،هاشخصیت
  نیز  در آنجا  ،کتاب  نوشتنبا    زمانهم که  (  feministkilljoys.comکردم )طراحی  

با دانشجویان    تنهانه تا  راه ارتباطی وسیعی گشود    ، وبلاگنوشتم.  می  هاییپاره تکه
  ها نیز پیوند بخورم. بچه   آموزان دبیرستانیدانشبلکه با    ،ارشدو  های کارشناسی  دوره 

از ارتباط با آنها  . فرستادندبرایم میرا    لجباز  ۀ و سوژ  از فمینیست ضدحال  تجاربشان
ارتباط با آنهاست. مخاطب من  ۀ  نتیج  تردیدبیتاب  این ک  و  آموختم چیزهای بسیاری  

کتاب این  دانش   دانشجویان  ،در  کتاب  ؛اندفمینیست   آموزانو  شما    این  برای  را 
   ام.نوشته

 کوشا  ،لجبازۀ  سوژو    ضدحال  فمینیست   چون  ،ماندنیعنی دانشجوشدن  فمینیست 
  [لجباز و فمینیست ضدحال  ۀ سوژ  =]  گیری این دو شخصیتشکل.  است  خواندرس   و

تا   کرد  بگیرم  کمک  ارتباط  کسانی  شخصیتکه  با  این  و  با  قرابت  حس  ها 
وذات هم داشتند  بازتاب به   اینها  پنداری   شانروزمره   ۀتجرب  از  بخشیۀ  دهندشکلی 
کاری  یا    بودند  شده موقعیتی که درش گرفتار  ،  هایی که از سر گذرانده بودندسختی)

 ، هامان )سختیروزمره   تجاربکنم  . همچنان تلاش می بود  دادند(که باید انجام می 
هدفم  . است یتلاشحاصل چنین   ،این کتاب به واژه دربیاورم.را ( ها و کارهاموقعیت 
به  که    است   ها از تاریخیکردن این شخصیترها،  یستنزفمینیستیکتاب    از نوشتن

گویند را بیرون بکشم و نشان  تا آنچه آنها به ما می   ماه کوشید.  بندشان کشیده است
  کردنروشن   برای ام است.فکریحاصل سفرهای  ینوعبهاین کتاب  ،درنتیجه ؛دهم 
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به   نزد من و تبدیل آنها  شانها، چگونگی آشکارشدنشخصیت این    پدیدارشدن شرایط  
  ر سفر دیگر،ه  مانندسفر فکری  در  .  سراغ بسترهای قدیمی رفتم به   ،نیدرگیری ذه

قدم کتاباست   بعدی  قدم  ساززمینه  ،هر  این  در  قدم   ،.  این  از  نو  برخی  از  را  ها 
 دارم.برمی 

به زندگی  را    هایم استدلال   ،سفر فکری  اینبرداشتن  دوباره در این قدم امیدوارم  
حرکت  روزمره    زندگیۀ  شانبهشانه  بیشترچه  هر  فمینیستیۀ  نظریتر کند:  زیسته نزدیک 

شروع به نوشتن کتاب    تازه   یوقت  کنند.پنداری می کند، افراد بیشتری با آن همذات 
های  کتاب از آن  های جریان  غالب و یا حتی  کردم این هم از آن کتاب گمان می کردم،  
.  از آن جنس نیست   ،نویسم متوجه شدم چیزی که دارم می  آرامآرام .  شودمی   بفروش 

ا اصلاح  قدیمی ر   ساختارهایو  هایم را بیاورم  با صبر و حوصله استدلال   ،با خودم گفتم 
. بیش  نرم کنم   وپنجهدست   منابع و مآخذ آکادمیک فمینیستیکنم. تصمیم داشتم با  

ۀ عرص ،فمینیستیۀ نظریو زبان دانشگاهی  شود که در دانشگاهم از بیست سالی می 
نوس نیستند و  با دانشگاه مأها  که همۀ فمینیست  دانم می ام شده است.  امن و خانه 

از   البته  باشد. در این کتاب  بیگانه  برایشانتواند  می   فمینیستیۀ  نظریزبان دانشگاهی   
ام شده  و ابزار روزمره   کلام هرروزه   ،زبان دانشگاهیکنم.  زبان دانشگاهی استفاده می

نگه  زیسته  نزدیک به جهان    حد امکان را تا  ها  کنم واژه تلاش می   ،حالباایناست.  
مان فمینیستیمان چیزی است که در حیات   ه  ،فمینیستیۀ  نظریکه  دارم و نشان دهم  

 .  کنیم اش می زندگی 

  مسیر سابق   توانستم نمی   ، دیگر برداشته بودم  این سفر  هایی که درقدم   در بازبینی
جدید را پیش چشمانم قرار    یشدنم به جهان روزمره، چیزهای نزدیک .  کنم را تکرار  

وز حواسم  هن.  کرد  خواستنکلمات و مفاهیمی همچون شادی و    داد و مرا متوجه بار
ها را در قالب کلمات  شعر است؛ تاریخ   به  شبیه  چیزی  م گمانبهپی نواهاست. فمینیسم  

  مانند   نیزاین کتاب  در  کنیم.  شان میآنها بازپیکربندی  گذاریکنیم و با نام درک می 
می وآنور نیارا    واژگان؛  گردممی   کلمات  گرداگرد    گذشته درستور  همچون    کنم، 
ها را واژه وقتی    ؛سازدمیاز خود را عیان    جدید   ایهزاوی ، نوربا هر چرخش که    شیئی

درون    جدید  ییهاالگوتا    ایم یی داده پویاۀ  اجازآنها    به،  بنشانیم   متفاوت  در بسترهای
کنند.    بافت گوشاستدلال ایجاد  با  را  درمی هایم  کلمات  پژواک  به    ؛ اندازمسپردن 
دوباره و چندباره تکرار خواهیم   را  هاواژه   ؛است  واژگاندرگیر تکرار    ،این کتاب  ،رون یازا
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واژه  مانند  کرد؛  منفجرشدن  هایی  و  تکرارکردن  شکستن  شد.  خواهند  تکرار  پیاپی 
  .برای آموزش  فمینیستی   است یتسن

  قرار آغازۀ نقط ،از زندگی را که فمینیست شدیم  ییآنجا فمینیستی: اگر آموزش
جنس    ، زندمی   جوانه  نابی  فمینیستی  هایایده   تنهانه  دهیم، رویش  و  زایش  بلکه 

از دل تلاش ما برای    ،های فمینیستی. ایده کنیم دیگری از فمینیسم را نیز ممکن می
روزمر امور  به  برمی   رماندوروبَۀ  معنابخشیدن  ایده   .آورندسر  یافتن  بر  باید  های  ما 

باشیم  مصُر  ایده  .  فمینیستی  کنیم،  نگاه  زاویه  این  از  متفاوت   یچیز  برایماناگر 
  انتزاع   ،پردازیانجام شود. ایده  خل چیزی نیست که از دور و در   پردازی. ایده شودمی

آید که می جهانی    از  ماۀ  تجرب  از درون بلکه    ،نیستدیگر    یاز چیز  یک چیز   محض 
کردن آن لحظاتی زاده پایینوررفتن و بالاو  ازها  ایده   کرده است.  مستأصلمان گیج و  

نیست. آن   سر جایشچیزی یک کند، می  اذیتمانکنیم چیزی شوند که حس می می
روزمره  ناراحتیم،لحظات  چیزی  از  که  زندگی  در  نقط  ای    برای   آغازیۀ  به 
 .شودمی بدل  ارتباطاتمان کاویدن و  جستجوکردن

چیزهای  میما   مفهوم    فرساینده کوشیم  و  واژه  به  را  آزاردهنده  ؛ دربیاوریم و 
که   و    ترپیش چیزهایی  نام  می نداشتیم   ایواژه برایش  را  این  اسم  تولید  .  گذارم 

به   که  ریخته  شیپامفاهیمی  »ایم عرق  مفاهیم  این   بارنخستین  «.1ر ودرآ عرق؛ 
ینم را د  نجایا خواهم می به کار بردم. های آدری لرد برای توضیح اندیشه  اصطلاح را

ای العاده فوق  بایگانید ینی که به آدری لرد بابت  قاصرند از بیان  ادا کنم. کلمات  به او  
آثار او را خواندم، احساس    بارنخستین. وقتی برای  ه استباقی گذاشت  برایمان که  داریم  
که با  متفاوتی اجتماعی جایگاهرغم واژگان او به . امچنگ زده طناب نجاتی به  کردم

  پوست   سیاه زن  عنوانبه اش  مرا اسیر خود کرد؛ کلماتی که ماحصل تجربه  ،او داشتم 
واژگان  مادر  بود.  مبارز  و  لزبین  شاعر  به   به من شجاعت   لرد  درآوردن  مفهومآدری 

  ، بودم  از سر گذرانده پوست  لزبین  رنگین  زن ای که از جایگاه   تجربه   ؛را بخشید  تجاربم 
ای از  تئوری   ،امنظری درآورده   تأمل به  در جهان  را    جایگاهم   دلشاز  ای که  تجربه
طنابی   ممکن است  :. طناب نجاتجهان  ازسوینشدم  نشدم در جهان، پذیرفتهپذیرفته
برای تحمل همچنان    اما  شده است  و پوسیده   پوره هوا پاره   سختی  اثر برباشد که    نازک

 
1 - sweaty concepts 
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ای ویرانگر کفایت  از تجربه  تان، برای کمک به بقایتانکشیدنوزن شما، برای بیرون 
 کند.  می

عرق برای  ر:ودرآ مفهوم  تجربهنجات    راهی  با   کنم تلاش میویرانگر.    هایاز 
  . نخست، آشکار سازمکم دو نکته را  در کارهای توصیفی دست   این مفهومبردن  کاربه

مفهومی  عموماً موقعیتجدا    ،آثار  می  واقعی  از  اینجا  شوند.دیده  بر    خواهم می   در 
  ی باشد کهتواند ترکیبی از شرایطمی  تنها  نه موقعیت    .کنم   درنگ  «1موقعیت »مفهوم  
میمعین    ایلحظه شکل  می دهد،  را  مجموعهبلکه  و  تواند  حساس  شرایط  از  ای 
وضعیتی دهد: »گونه شرح می موقعیت را این   مفهوم   2باشد. لورن برلانت ساز  مسئله

چیز آن  در  که شایدکه  در حالهای  فعالیت   دل   در  باشد،  مهم  ی  زندگی    معمول 
دل   در   [ناگهان]  ما که باشد  وضعیتی ، اگر »موقعیت«(. 2008:5) « شدن استآشکار

های  توانیم از دل  »فعالیت پس میشویم، پرتاب می درونش رویدادها یا امور مختلف 
به امور  روزانه«  ببخشیم.  آن  د  مفاهیم   معنا  از    با   اندیشمندانۀ  مواجه  رون معمولاً 

  مثال   آن  شبیه  وبیشکم   ؛شوندمی  وپرداختهساخته  آن  بر  درنگ  و  تأمل  و  چیزها
   آید و ناگهان مفهوم جاذبه در ذهن من جرقه بزند.ما فرود  سیبی بر سر  که معروف

 جهان  با  مفاهیم ۀ  حین انجام پژوهشی تجربی با موضوع تنوع بود که از رابط
من  .  مفصل به بحث تنوع بازخواهم گشت  ،کتاب  . در بخش دومشدم  آگاه   روزمره 

کنم.  وپرداختهساخته به صورتم روزانه  برخورد واقعیت  از هم تمایل داشتم مفاهیم را
کارشناسان واحد تنوع در دانشگاه با    ام شروع به مصاحبه های تحقیقیپروژه   یکی از  در

کار    سازمانمانحین تحقیق متوجه شدم وقتی داریم برای تغییر و تحول در  .  کردم
در هر کاری که   ،. مفاهیم کنیم کنیم، علوم و دانش مرتبط با آن را نیز تولید می می

باید تلاش کنیم گاهیدهیم حضور دارند.  انجام می  این مفاهیم   اوقات  بیرون    تا  را 
آنکه کنش وقتی مشغول کاری هستیم، چه می)  بکشیم و روشن کنیم  یا  اندیشیم 

است(  خودْ زادمیمفاهیم    چراکه  ،اندیشیدن  به   باشند  مانهایفرضپیشۀ  توانند  و 
برای درک مفاهیم را نباید   اما تلاش  تجربه باقی بمانند.  ۀزمینصورت مبهم در پس

نازل شده است تعبیر کرد: مفاهیم در جهانی که  از خارج )یا از بالا(    کهمفهومی  به  
   حضور دارند.  ما هستیم 

 
1 - situation 

2. Lauren Berlant 

e-Book



 مقدمه \ 27
 

از   استفاده  عرقبا  کاری خواهم  می   ر«ودرآ »مفهوم  توصیفی،  کار  دهم  نشان 
جدید    ی جهت  ما را در   زمانهم اما  اند  جهانی مادی و این  ،مفاهیم ست.  ه  نیز   مفهومی

راهی  ،متفاوت یچرخانند و با شیبامور را می مْ مفاهی. دهندنسبت به جهان قرار می 
تر، به بیان روشن   .کنندساختن امور یا نگاهی دیگر به همان امور باز می برای دگرگون 

که جایی در این جهان ندارد؛ بدنی    است  بدنی  برآمده از توصیف   رودرآ عرق مفهوم  
  است:  خاص  یاز منظر  یتوصیفمنظورم    البته  .پذیرشغیرقابل بدنی    ،نشده پذیرفته

کسی  جهان از منظر    توصیفاین جهان یا    نبودن در پذیرفته   توصیف حس   برای مثال،
های جسمانی است. ما حین انجام فعالیت   یندیا ریختن فرعرق.  جایی در آن نداردکه  

ت  ،رودرآ مفهوم عرقکنیم.  بدنی عرق می   پرفشار  بدنی ۀ  جرباز  آمده    فعالیت  بیرون 
کاود  کند، می بدنی که سختی و فشار را تحمل می  ؛است جدوجهدکه در حال  است  

کلمات و جملات    تکتککه برای نوشتن  را  لازم است عرقی    شایدکند.  می  انشیعو  
 یباید به هدفی دانشگاهنکردن عرق  دیگر پنهان نکنیم. پنهان  ،ایم ریخته  کتابمان
کردن رنج  خواهد با حذف زوائد، با پنهان ؛ دانشگاهی که برعکس از ما می شودتبدیل  

  ها نوشته شده راست برویم سراغ متنی که از دل  آن تلاش و زحمت  پشت سطور، یک 
مفاهیم  است تجرب  ۀتجربۀ  نتیجهمچنین    رودرآ عرق.  یا  جهان  با  مواجهه   ۀعملی  

 .  [۶] استعملی  تلاش برای تغییر جهان 

کمک بازخوردی که از  به  -اما  امدر این راه سختی بسیار کشیده   خودم  بااینکه
ا ندارم که این سختی  هنوز چندان آمادگی این رمتوجه شدم    -خوانندگان آثارم گرفتم 

 کردم،خشونت و آزار جنسی بحث می   ۀ دربار  تجاربم وقتی از    ،برای نمونه  ؛را باور کنم 
که میان    کردماستفاده می  شخصدوم، از ضمائر  شخصاولضمیر  استفاده از    جایبه

فاصله می  متن  خودم و موضوع  اصلاح  در  را جایگزین ضمائر    کوشیدماندازد.  من 
قید شرایطی    اب  شخصدوم نظرم بسیار تصنعی آمد. اجازه دادم ضمیر  پیشین کنم اما به

این  .  ها دیدو نگرانی   هافشارای از  شکل مجموعهتوان به را می باقی بماند. فمینیسم  
  رکردن یگدر    ،افرادضمائر و    تداخلدر  ؛  اندنیز بازتاب داده   متن  فشارها خود را در همین

ام در س مت  کارشناس  واحد تنوع،  م، تعریف تجربه شدنینیست روایت فمبین تعریف  
شد و یا اصلاً نوشتن از مفاهیم که بر سر راهم سبز می  وسختسفت   ی تعریف موانع

 . در متن حفظ کنم ها را . سعی کردم این تنش جهانۀ تر دربارو نظریات کلی 
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 ساختار  دهند؛های مختلفی از فمینیسم را شکل می شکل   ،های تولید دانششیوه 
همگی در شکل   ،دهیم شان ارجاع میبه متنمانکه در  یافرادنویسیم، متنی که می

فمینیسم   به  دادن  شمایل  را  .  مؤثرندو  فمینیسم  ساختمانی پروژه   شکلبهمن  ای 
استاگر  بینم:  می واجب  باشد،  جهان  یک  خود  برای  متنی  مصالح   از  هر  و  مواد 

درست   ؛است ساختن جهان چیزی شبیه به فمینیستیۀ نظرید. فمینیستی ساخته شو
 ؛مقاومت کنیم   یفمینیستۀ  نظری  به  ابزارگرایانه  دیدگاه در برابر  باید    ،دلیلبه همین  

 نه چیزی بیش از آن.و   داندمی  نظریه  صرفاًرا    فمینیستیۀ  نظریدیدگاهی که  یعنی  
زمانی ف  فمینیستیۀ  نظریاز    توانمی  فقط  که  تعهد سخن گفت  و  باشیم  مینیست 

ۀ نظریدانشجوی    وقتیفمینیستی داشته باشیم.    سبکبه زندگی به    نه و مجدّانهفعالا
  فمینیستی  در نظر  تواندمی  فمینیستیۀ  نظریبودم، مشکلم این بود که چگونه    انتقادی

د اما  اننوشته  فمینیستیۀ  نظری  ۀ دربار  باشد. دانشگاهیانی را دیدم که مقالات متعدد
نبودند؛به  هرگز   پایبند  فمینیستی  عمل  از  معمولاً    شیوۀ  بیش  را  پسر  دانشجویان 

 نبودن تقسیم / بودنوفادار به  یا دانشجویان دختر را    کردندمی دانشجویان دختر حمایت  
باید به این معنا   کم دست   به این معناست یاکار   محیطدر    بودنفمینیست .  کردند می

 سکسیسم دانشگاهی را به چالش  ازجمله  هرروزه باشد که چطور سکسیسم رایج و  
 معنای فمینیسم    [نظریه]به    کشیم. این امری اختیاری نیست: این چیزی است کهمی

زنان که  پرسش نیستپاسخ به این چیزی جز  ،فمینیستی ۀ پروژ. دهدمی یفمینیست
توانند در نسبت با یکدیگر  برند؛ چگونه می  به سرکنار همدیگر  توانند در  چگونه می
 ای جاریپروژه   ،حیث که هنوز به سرانجام نرسیده استازآناین موضوع    قرار گیرند.

   .است

  ، یم مانزندگی   بهدادن  سروساماندرگیر    کههنگامی  و  ما باید وقتی مشغول نوشتن
ها فقط برخی بدن جهانی را که  توانیم  می خودمان بپرسیم؛ چگونه    را از  سؤالات   این

برخی نپذیرفتن    راه   سدهایهمین    یکی از  مْ برچینیم؟ سکسیس  ،پذیردمی را در خود  
شدن در این جهان مبارزه باید از زنانی که برای بودن و پذیرفته. فمینیسم  هاستبدن 
  است   کسانی   ۀمنظورم همچیست؟    زناندر اینجا منظورم از  د.  کنحمایت    ،کنندمی
  یستی »زنانْ ایدۀ سکسبه این    کسی کهد.  کننیابی می هویت   زن زیر نام  خود را  که  

کند می فمینیستی را به حدی محدود    ۀمرزهای جامع  دارد و  باور  شوند«زن متولد می 
ترنس    که »غیرزن«،  زنان  افرادی  یامتولدنشده زنْ »را  و    داندمی  «مرد»  اصلاً  « 
نیستنامیده فمینیستۀ  شایست  وجههیچبه ،  زنانۀ  جامع  از  خارج  رون یازا   .[7]شدن 
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  ت  نخس در بخش  )است    مأموریت نوعی تکلیف و  شدن  زن   شود؛زن زاده نمی   کسهیچ
زن  که  داد  خواهم  نشان  کتاب  کار    ،نشانه  فقطنه   بودن این  الزام  بلکه همچنین  یا 

  که   شکل دهد، بسازد و از هم بپاشاند. یادمان باشدتواند ما را  میشدن  . زن ( است
  سبببه   ،که شدند  تربزرگ   ،شوندمیشناسایی    مؤنث  دْبسیاری از زنانی که هنگام تول
  در ورزشْ  وقتی برای مثال،؛ رودمی  سؤالبودنشان زیر  رفتار و گفتاری که دارند، زن 

کافی    ۀ به انداز  بدنشانبندی یا حرکات  ترکیب   ،فرم  کنند یا وقتیچشمگیر عمل می 
بخشی  .  گرا نیستند، مادر نیستند و غیره دگرجنس  اصلاً وقتییا  نیست  زنانه  و مرسوم  

  زن ۀ گردد که به مقولهایی برمی به صفات یا ویژگی  ،زن کردن بندیمقوله معضلاز 
تعریف شده است؛    بودنزن  مقولۀ  از  خارج  که  هاییویژگی   و  صفات  یا  شده   داده   نسبت

  همگی  خواهیم برویم.رویم یا مسیری که نمی نوع بدن، نوع میل، مسیری که می 
و شدن  شناختهزن   روست که برایهمیناز  ؛ندمؤثریا نشدن  شدن  معرفی زن  در    اینها
 آید.پای خشونت به میان می  ،نشدنشناختهزن 

برای  ،شودتعریف می   مردهنوز معادل    انساندر دنیایی که    زنان  ناچاریم هم 
این هدف  .انهزن  از موضع  بجنگیم و هم  به  ابزاری   باید  برای رسیدن   کردن جلوی 

شد  ابزاری با  ،با تیزکردن چاقوی نقد  تواندمیهم  . اگرچه فمینیسم  را بگیریم فمینیسم  
را    ،دارکردن جهانی برای معن آن  نیست که بتوان  کابینت گذاشت و  در  اما چیزی 

بست  را  اگر  فمینیسم  باشیم،    هرکجا.  درش  ماست.  فمینیست    دیگر  ،نباشدهمراه 
 نیستیم.

  دانشجوی دکتری  کههنگامیحضور دارد.  با دانشگاه نیز    ماۀ  رابط  وندر  ،فمینیسم 
مرد   پرداز فلان یا بهمان نظریه  رخود را نثا ۀشد ارادت و علاقاز ما خواسته می  ،بودم

البته نه  دقت بخوانیم کنیم و آثارشان را به با بلکه    ،شکل دستوری صریحبه  لزوماً. 
یی هستی؟ نه! پس لاکانی هستی؟  تو دریداظاهراً ملایم اما مکرر و پیوسته:    سؤالاتی

؟ نه! پس چی؟ اگر اینها نیستی پس چه هستی؟ شاید ایحتماً دلوزیپس    ن!آها  نه...
وقت مایل نبودم  نیستم! هیچ  چیزهیچدادم که اگر اینها نیستم،  پاسخ می   طوراین باید  

محدودیت  چنین  تن  به  محدودیت نپذیرفتن    امادهم.  بهایی   کمکبه  فقط  ،هااین 
 بخواهیم . اگر  بودند  شکنی کرده ما خطاز    که پیشر شد  میسی  یهافمینیست   نسلی از

ز هم به آنهایی  با،  نکردن بسازیم را با دنبال   مسیر خود  وندهیم  تن  جریان غالب    به
داریم  نیاز  بودند  ما  از  پیش  کتاب  ،رونیازا  ؛که  این   دهی  ارجاع سیاست    ،در 
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توضیح   ۶در فصل  .  [۸]ندادم  ارجاعبه هیچ مرد سفیدی  اتخاذ کردم؛    ایگیرانهسخت 
سخت  است    ینهاد  بلکه  ،نه فرد یا افراد سفیدپوست  ،مرد سفیدمنظورم از  دهم که  می
درمتصلب و   کسانی  به    ،عوض.  می آثار  در    خودۀ  نوببه   هرکدامکه    دهمارجاع 

من    باورآثاری که به  ؛و ضدیت با نژادپرستی سهم داشتند  تبارشناسی فکری فمینیسم 
نابهنگام و  زود  رفتند  ندگذاشته شد  کنار  بسیار  حاشیه  به    ی که مسیرهایآثاری    ،و 

اند تا از  شده   مطلوب که اصلاً ساخته  یمسیرهای  دهند؛قرار می را پیش چشم    متفاوت
تعیین قدرت نظام   ازسوی شده  مسیرهای  و  رسمی  بزنیم های  بیرون  این  [۹]ها   .

  ۀ وظیف .  نیفتاد  آنجا، چراکه کسی دیگر راهش به  انداز یاد رفته  مسیرهای جایگزین
از مسیرهایی   ،شاید باید با لجبازی.  کنیم   وآمدرفت و پر  پررونق را  آنها    دوباره   کهماست  

مسیرهای جایگزین هموار    کنند بیرون بزنیم تا راه برایهدایت می   هاآنما را به    که
 .  شود

 فضای بیشتری در اختیار   ،امگرفته  به کارای که در این کتاب  دهیارجاع سیاست  
ارجاع قرار می   فمینیستماناسلاف    ارجاع   ،دهیدهد.  است.  فمینیستی   ،دهیحافظۀ 
 معین پیشاز مسیر رسمی و از  وقتی  کسانی که داریم؛ما به پیشینیان  که است د ینی

.  شدند  نجاتمانآمدند و طناب    کمکمانبه    ،کردیم جدید پیدا نمی   یزدیم و راهبیرون  
این کتاب به فمینیست  مردسالاری    ۀ پروژدهم که  پوست ارجاع میرنگین  یهایدر 

تاب را بیش و پیش از  این کبا صدای بلند خطاب قرار دادند و فروپاشاندند.  سفید را  
چیز به  ،هر  دینی  مآخذی    ادای  و  منابع  های فمینیست  کهدانم  میمجموعه 
دانم؛ جایی که  می  خود  امنۀ  انبان تولیدشده را خان . این  اندتولید کرده پوست  رنگین
   .امنظری ام است و هم آبشخور  منبع انرژیهم 

و  آنها   مواد و مصالحی که با :باشد  آجرهای خشتی فمینیسم تواند دهی می ارجاع 
کیفیت  بر  ،ماندهیسیاست ارجاع نوع  . کنیم سرپناهی برای خود بنا می آنها  کمکبه

نوشتن این  ازخلال فقطنه. این نکته را گذارداثر می سازیممی که و شکل سرپناهی
 هایی ارائه  کمکهببلکه همچنین   ،مواجه شدم ها کتاب و چیزهایی که دریافتم و با آن

داشتم  شد  که  قبلی ممتوجه  کار  در  اندیشه،  کردننرم  وپنجهدستبا    ،ام.  تاریخ   با 
مردان سفید    [ۀاندیش]  همان تاریختاریخ اندیشه را    نباید.  بنا کردم  فلسفی  ایسازه 

 ،اندیشهۀ  اند که ریشیعنی به ما یاد داده   ،شودمی  چنیناین  طورمعمولبه وقتی  .  دانست 
 منشأ ،مردانهاست که بدن  چنیناین: حیاتیۀ نتیج .است سفید مردهای سر در فقط
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آید چشمم اسکلتی چوبی می به  ،آن بنیان فلسفی .شودتولید اندیشه فرض گرفته می 
خانهکه می را رویخواهم  کنم   شام  کتاب  البته  .سوار  این  آن ای  خانه   ،در  روی  را 

ام.  ای دستم را رو کرده بدون هیچ پرده   ازپیشبیش  نجایا  ام.اسکلت چوبی بنا نکرده 
تر که ی سبکمصالح  تشبیه کرد:فمینیستی    یگلکاه ۀ  را بتوان به خان  دهیشاید ارجاع 

همدوقتی   می  ،چسبندمی   گریبه  ما  برای   سرپناهی  هرچندسازند؛  سرپناهی 
کردن  صحبت این کتاب و    هوایی بود که حین نوشتنوحال . این همان  پذیرترآسیب

چشم امید بسته به  و افتاده نفسو ازگرفتار   باد و بوراندر داد: از آن به من دست می 
پیش گرفته.  آنچه درمی  در  رقص  به  اطرافم  در  و من  آ کلمات  به درک    قادرمدند 

  بناهاییدر گذشته نبودم. فهمیدم  آگاه نسبت به آنها ازآن که پیش شدممیچیزهایی 
ایم و گاهی  نیازمند فاصله ،. گاهی برای پیگیری اندیشهنم کفاصله ایجاد  تا امساخته

 باید فاصله را از میان برداریم تا به آن اندیشه دست یابیم.

اشاره خواهم کرد که   ایفمینیستی  مختلف  به مواد و مصالح  ،در فصول بعدی
اند؛ از مصالح و منابع   همراهی کرده   عنوان نویسنده و کنشگری فمینیستمن را به

  اگر بخواهم از واژگان دانا هاراوی ادبیات و فیلم فمینیستی.    گرفته تایستی  فمین  ۀفلسف
بگیرم،  (  2003) راهنما  ون متتوان  می کمک  و  همراه ای  گونه   را  راهبر  و   1همدم 

شده طیا توانایی  پیشروی در مسیری کمترمتنی است که به شمراهنما    . متن دانست 
ناگاه شود، به یکی می  هاب و روزمان با آنشویم و شوقتی در متون غرق می دهد.  می را  

 راهنما  متون  .دیدیم نمی   ترپیش  آنچهشدن  شفافۀ  لحظ  ،رسدفرامی  آشکارگیۀ  لحظ
ممکن است به شما این    برعکس  یا   کند  مردد  روید می   که  مسیری  در   را   شما   تواندمی

که در پیمودن مسیرتان تنها نیستید. برخی از متونی که در این کتاب    کندحس را القا  
 یوخانم دالو   کردم:می بارها به آنها رجوع    نیز  قبلاًاند که  هاییام کردند، همان همراهی

اثر    2فروت روبی جنگل  اثر جورج الیوت،    فلوس  ۀآسیاب رودخاننوشتۀ ویرجینیا وولف،  
م براون ریتا  چشم آبیو    3ی  موریسون  ترین  تونی  که تردید  بی .  نوشتۀ  مسیری 
امکان  ،امپیموده  متون  این  فمینیستیبدون  نبود.  جز   یستنزپذیر  نیست    چیزی 
راهنما را    متون. من این  رزمانهمدلان و هم   با  جواریهم در همراهی و    ایزندگی 

 
1. Companion Species 

2. Rubyfruit Jungle 

3. Rita Mae Brown 
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کرد  فمینیست   راه توشۀ   نیز  اه ضدحالم  را  شما  و  فمینیست  خواننده   عنوانبهم  ای 
 شود؟  شامل چه چیزهایی می ،. این توشهکنید راهتانکنم تا توشۀ تشویق می 

  .اندمتون کلاسیک فمینیستی ،همراه داریم  ابزارمانجعبهمنابع و مآخذی که در 
روزگاری رواج داشتند  که    ند افمینیستی  یهایمنظورم از کلاسیک فمینیستی، کتاب 

نیاز ای و پیش معنای متونی که پایهالبته نه به   ؛نداه فراموش شدبا گذشت زمان    اما
به کتب مقدس و بنیادین  برخی متون    ایدانیم که در هر حوزه می .  شوندقلمداد می 
تاریخی    پرسیدباید  ما  ا  شوند.تبدیل می  این  است  رقم خورده چطور  چنین  ، چطور 

.  بیرون ماندندها  از این گزینش   کتبیو چه    اندیشمندانمتون گزینش شدند و چه  
نیستند که   هاییلزوماً همان  ،کنیمخوانیم و با آنها ارتباط برقرار می متونی که ما می

.  اندکلاسیک ادبیات فمینیستی شهره های  شوند یا به نسخه در دانشگاه تدریس می 
گذشته   مصرفشانتاریخ رسد  اند که به نظر میمن آنهایی  ۀموردعلاقبسیاری از متون  

 باشد.  

ادبیات به  که  کتبی  در  فمینیستی    درنگ  برای من   ،اندمعروف شده کلاسیک 
برای   نحو  اندیشیدنراهی   این  اتکایبه  اجتماعات  و  هاانجمن  گیریشکلۀ  به 

فمینیستی در   متون کلاسیک  خوانیکتابعضو گروه   ،تر که بودمجوان . هاستکتاب
دانشگاه   زنان  مطالعات  گروه  شدم  1لنکستر دپارتمان  این  از    ،خوانیکتاب .  یکی 

اینکه سر از کار  . از  است   بوده   امروز ام تا به  زندگی فکری فمینیستی   تجارب زیباترین  
یافتن منابع، مفاهیم   برم؛بسیار لذت می   اند،یاورم که اکنون به حاشیه رفته متونی درب

ک  کلاسیمتون    و مشارکت درآورد. همراهی  می   ذوقمرا سر    ،و واژگان فراوان در آنها
مدافتاده و  ازباور به این ایده است که آنچه    البته  مستلزم صرف زمان و  ،فمینیستی
کمی وقفه ایجاد    ،با درنگ بر این متونارزش توجه دارد.    ،شودقلمداد می   منسوخ

 ها« بازارآمده به »نو  وبرقزرق   نداریم و اسیر شتاب وای برای پیشروی  عجله  .کنیم می
. آنچه در گروه  بنددرا به آنچه در گذشته بود می چشممان که وبرقیزرق ؛شویم نمی 
لذت   خوانیکتاب بود،حقیقتاً  کتاب   آور  خود  به    .بود  یماداشیای    عنوان بهها  توجه 
پوره برخی پاره   متفاوت پیدا کرده بود؛  یشکل و شمایل  ،یک از اعضای گروه هر  کتاب

خوانده  بودند.و  کهنه  و  که  شده  ب  همچنان  ظاهرشان  آن    ،آمدرمی از  سطور  درون 
 حتی   هابرخی فمینیست   ها زندگی کرد:شود در کتاب گمانم می. به ندبود   کرده زندگی  

 
1 - Lancaster University 
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به من یاد داد  گروه  این  .  کنندمیها آغاز  شان را با زندگی در کتاب فمینیستی   حیات
معاشرت  .  خاص خود را بسازدفمینیستی  ۀ  جامع  تواندمی   خوانیکتابۀ  چگونه یک حلق

معاشرت  ،اهکتاب بود  اقتضای  کتابما  شیوه .  به  فمینیستی   گوناگونهای  های 
 . کنیم تغییر می  نیزشدنی، ما دستبهدست با هر   و شونددست می بهدست 

توان توصیف ی م  به طرق مختلف  ،ماه گردآوردد و مصالحی را که در این کتاب  موا
این توصیف آنهاست.  ۀ دو شیو فقط ،کلاسیک فمینیستیمتون راهنما یا متون  ؛کرد
کارندمواد    تنهانهها  کتاب مصالح  مواجهبلکه    ، و  هستند؛    هفضای  نیز  رویارویی  و 
چیزها    تأثیر ای که ما تحت  شیوه   ،دهیم قرار می   تأثیرای که ما چیزها را تحت  شیوه 

که از   ایپیکره   ماند؛میشکننده    ایبایگانی  به  ،در چشم من  فمینیسم گیریم.  قرار می 
شکستههتک  چسباندن خردشده   های  می   و  این  گیردجان  شکنندگی   قبال  در  ما   .

 مراقبت کنیم. م: مسئولیم تا از آن محافظت و بایگانی مسئولی

  نخست،بخش  عنوان  .  شده است  نوشتهدر سه بخش    یستنزفمینیستیکتاب  
بخش  شدن«فمینیست» این  در  فمینیست  ،است.  روند  نشان    گویم می شدن  از  و 

جنس  دهم می از  آگاهی  جهانی چطور  از  آگاهی  بازبینی    است   یت،  به  را  شما  که 
میداردوامی  جایگاهتان باعث  جنسیت  از  آگاهی  از  شود،  و    بنحوی  جنسیت 
ی گگرایانه فاصله بگیرید که با شکل زندگی نیز احساس بیگاندگرجنسهنجارهای  

دهم  م و نشان می اه بزرگ شد  ندر آ که  کنم  آغاز می   تجاربیبا  ین بخش را  اکنید.  
به تاریخ جمعی فمینیستی    -آگاهانه و عاطفی  -ورود   راه   ،فردی  تجاربچطور این  که  

کار فمینیستی  ،است. در این بخش «تنوع»کار  بر موضوع ،بخش دومتمرکز  است.
که در دانشگاه )جایی که مشغول به کار بودم( و در  کنم  تشبیه می را به کار تنوعی  

انجام   روزمره  نشاندهیم می زندگی  که    را  هاییپرسش   یم توانمی  طورچدهم  می   . 
تلاشی که لازم   -کتاب مطرح کردم  نخستر بخش  آگاهی و سوبژکتیویته د  درباب

درک    یمادصورت عینی و  به  - رودشدن از آنچه معمولاً به حاشیه میاست برای آگاه 
ابزارهای.  کنیم  نه مادی   یدیوارها  که  جهان اند  با  رویارویی  از  را  ما  دیگر تنها  های 
ر  . دها را ببینیم یا به رسمیت بشناسیم شوند که آندارند، بلکه حتی مانع آن می بازمی 

ای کنم که برای دیگران خانه در دنیایی را طرح می   بودن از غریبه  تجاربی   ،این بخش
آرام و  ها و پذیرفتن عواقب«، هزینه » یعنی  . در بخش سوم  ودشمحسوب می   امن 

های  دهم چطور تاریخ نشان    خواهم کاوم. می ها و موانع را می های  برخورد با سد امکان
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  پردازم کهبه این می  ،حالدرعین  ه کنند.تکو تکه  ردتوانند ما را خُمی   سخت و استوار
کار    خلاقیتمان  چگونهما   به  چطور    گیریم می را  به    کههنگامیو  ناچار  بقا  برای 

لاقیت، تاریخ ساختن و  خ . تاریخ  کنیم می های دیگری از بودن را خلق  ، راه ایم مبارزه 
پیشروی مستحکم  تاریخ  پیوندها،  عقبکردن  و  استهانشینیها  تاریخی  باید    ،  که 

 است. فمینیستیاین تاریخ، تاریخی  پیش چشممان داشته باشیم:

های  ایده   ها وراه را برای اندیشه ما از برخورد با دیوار است که  ۀ  زیستۀ  تجرب  ،این
 کشانده  عزلتذهنی که جهان آن را به کنج  -هایی که نه از ذهنایده  گشاید؛می  نو

و  بل  -است از گوشت    درودیوار گوشت و پوستی که به    ؛گیردمایه می   پوستمانکه 
کند.  بسته می باز  خود  برای  جایی  تا  تخیّل کنید  زند  بدن فقط  و  این  ملتهب  های 

. چه دانش و چه فهمی انباشت  آیندهمگی یک جا گرد هم    ،کرده از درد تاریخورم 
  اندامشان مان رعشه بر  فمینیستیۀ  شدنمان، بدن یکپارچ! معلوم است که جمع شودیم

 اندازد: ما با همدیگر خطرناکیم.می
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 شدن فمینیست :خش اولب

 

تواند  در این روند می   تأملپردازم.  می شدن  کتاب، به روند فمینیست   نخستِدر بخش  
جنسیت بگشاید و    ۀ های نو دربارراهی به ایجاد بینش و  فمینیستیۀ  نظریبه  راهی  

که کند کار می سیستمی اجتماعی یا ماشینی  عنوانبهجنسیت  چگونه  که نشان دهد
نه کاری  ]  شناخت جنسیت و نژاد.  پرتاب کند  بیرون  ها را بهبرخی بدن   دارد  گرایش

شدن  فمینیست   ،به این اعتبار  ؛اند یمادو    جهانیدو امری این هر  [بلکه  ،تمامی ذهنیبه
 .  جز ایستادن در مقابل این جهان نیست چیزی

سر    بسیار  یهایداستان  نیزفمینیستی من چیست؟ همچون شما، من  ۀ  قص از 
گره خورده است   ، فمینیستی من  سرگذشتکه    خواهم نشان دهم می  نجایا.  امگذرانده 

زندگی   به ساحات  و  ابعاد  می  .امدیگر  کلاف  نیرازایغ   توانستمگر  زندگی    یباشد؛ 
  اموری یادآوری    و از  پردازمن به بحث خانه میدر فصل اول تا حد ممک.  است  سردرگم 

 که  خواهم گفت دردناک و دشوار  تجاربی از . است اتفاق افتاده   برایم  کهکنم ز می آغا
بلدِ راهم    وکه به من زندگی بخشیدند   تجاربی ؛ایجاد کردند برایم انگیزه  حالدرعین

شروع کنیم،   ترین نقطه به خودیعنی نزدیک   اگر از خانهند.  دبومسیری فمینیستی    در
  با   چگونهکه    کنم نشان دهم تلاش می .  ایم نقد و قضاوت باز کرده   بهرا    آغوشمان

به رخدادها ت  ،معنابخشیدن  اندیشه از  فعالیت   اریخ  پیشینیانو  به  گرفتهوام    های  ام. 
،  میراثی عاطفی فهمید  رافمینیسم    توانچگونه میکه  دهم  کوشم نشان  یک معنا می

تقلایچطور   و  واقعیت   تلاش  برای درک  که  ما  به  فهم می   سختیبههایی  شوند، 
ای برای بودن و معنابخشیدن به  مبارزه   ؛خوردگره می  تربزرگ ای  بخشی از مبارزه 

 . مانهستی

کنم،  را توصیف می شدنم  فمینیست   ۀ نحو  همچنان که  ،در بخش آغازین کتاب
را فمینیستیِ خودم  برخی    نگاه  نظریاتبه  اصلیِ  نظریات  و  فمینیستی    موضوعات 
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بیان می در شکل  ؛کنم دیگر  احساسات  نقش  دانش،  مسائلی همچون  وجوه  گیری 
قدرت    اجتماعی عملکرد  چگونگی  گرایشگیریجهت   ازخلالاحساسات،  و  ، هاها 

 ،شدنفمینیست   که  نشان خواهم داد .  جبرمیان اراده و    ۀو رابط  شادی  ۀ فکرکردن دربار
ایده   یعنی اندیشه خلق  و  درها  پیشجهان   بارۀ هایی  ۀ  نظری  ،دیگربیانبه  ؛روهای 

دلِ    ،فمینیستی فر از  به  فمینیست امعنابخشیدن  می شدن  یند  دلِ  شود؛  متولد  از 
 این جهان. هایبا سختی  زدنسروکله 

فمینیست ضدحال  آورم؛دو فیگور را بر روی صحنه می ، کتاب نخستِ در بخش 
به این دو    ،شدنم چگونه زندگی و مسیرِ فمینیست که  دهم  لجباز. نشان می   ۀ و سوژ

  امزندگی   یها سنبهسوراخ   تمام  در  ،شخصیت  دو   اینۀ  سروکل  فیگور گره خورده است.
 .  ردّشان پیداست ،هر جا را نگاه کنم  .د نشومی  پیدا
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 است   حس پر از    م  فمینیس   | ۱فصل 
 

هیجان   ۀ ه برانگیزانندک  گوییم می چیزی  به    پر حس.  از جنس حسّانیت استفمینیسم  
آن   ،فمینیسم   نیروی برانگیزانندۀ   .است  حسپر از  فمینیسم  به این معنا  باشد.    امیالو  

فمینیستی   حسکه زیست و  منتقل کرد  کسانی    سختی بتوان بهکه به  ادراکی است
را  حرکت .  اندنداشته  فمینیستی  دردسری  باید  های  برای  بشناسیم  از  فمینیسم  که 

زدن فرهنگ  کردن جریانات مرسوم روزانه، از برهم ؛ از مختلکنددیگران ایجاد می 
 عمومی.

را داشته  های تند  واکنش  باید انتظار  ،زنیم وقتی از موضع فمینیستی حرف می 
فمینیستی، زندگی  به  تعهد  آگاهانه  چنین واکنش  ختنیبرانگ  باشیم. گاهی  را  هایی 

فمینیستی وقتی  .  کندایجاب می  اصول  میاز  و    بودنحساس به    ،کنیم مان صحبت 
  آفرینیجنجال  بازی وشلوغ   هدفمانانگار    ؛شویم می  متهم   ازحدبیش  بودنِپرخاشگر 

حساس   ،است رو  عمدییعنی    بودنانگار  از  حتی  مسئلهیا  بدجنسی  را  ی  ای 
می دادنجلوه بزرگ  نشان  فصل  این  در   ؛ استحس    مْفمینیس  آغازۀ  نقطکه  دهم  . 

می  جوانه  ما  در  وقتی  چیزی  فمینیسم  که  حسمی   اذیتمانزند  آن  به  و  اس  کند 
که  می   .شویم می جهانی  در  کنم  ثابت  سرخواهم  انداز  چیزهیچ   ،بریم می  به  ۀ  به 

های  عدالتی واکنشی معقول در برابر بی  مْفمینیس نیست.  ضروریعاقلانه و  فمینیسم 
 ،فکر کنیم شان  بیش و پیش از آنکه بهاحتمالاً    هایی کهعدالتی بی   ؛است  این جهان

د  ن ما را به تفکر وادار  تجارب،این  ممکن است    .کنیم می   انحسشمان  در زندگی روزمره 
به چیزی ما باید    ،دیگرعبارتبه  ؛برایمان معنادار نشدند  چراکه  ،و بارها به آنها برگردیم 

عاملیت و حیات    بخشی،در این معنام.  خشیبمعنا ب،  فهمیم کند و نمی می   اذیتمانکه  
این فصل به  تجاربی  ،وجود دارد. در  فمینیسم  را که  به ،  ندداد  سوقم سمت  با شما 
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می  سختی اشتراک  درک  مسیر  باشد  ،هاگذارم؛  هموار  آنکه  از  بیش  که    ،مسیری 
پردست   پرفرازونشیب  است.  و  برای  مواد    تجارب،این  انداز  اولیه  مصالح    آموزش و 

 بودند.فمینیستی من 

 

 کنیم چیزی اشتباه است حس می

کرد:بتوان  را می   حس تعریف  به    مندنظام واکنشی    حسْ  صورت سلبی  عامدانه  یا 
در    راشما    ،حس  چراکه  ،ستجاهمیندر  هم دقیقاً    حساصلاً اهمیت  چیزی نیست.  

اغلب با پوست   حس. چندان روشن و شفاف نیست برایتاندهد که وضعیتی قرار می 
  ات دلالت دارداحساس  گوناگوناشکال    به  طرفازیک  ،از حس  پر  ۀ واژشود.  لمس می

  را  حساگر . غلیان عاطفیو  میلکنجکاوی،  شدنِ حسبه برانگیخته دیگرازطرف و 
با جهان  ارتباط  میانجی ارتبا  وقتیآنگاه  ،  بدانیم   خارج  بدن  متراکم    طْاین  و  شدید 

حس  ازپیشبیشرا   احساسایم. تازه آنجاست که شده  حسگوییم پر از  می  ،شودمی
 کنیم.می

می فمینی آغاز  حدت  و  شدت  با  اغلب  برمی   وقتی   شود: سم  مشکل    ، خوریم به 
می  در    ،احساساتبُرندگیِ  .  شویم احساسی  چاقو  م  جانمانمثل  گاهی    .رودی فرو 

می  که  فهمیم می درد  نمیداریم  اما  چیستکشیم  علتش  زمان  .دانیم  گذشت    ،با 
  ظلم شده  حقمانکنیم در  چیزی درست نیست یا حس می  که  یابیم تجربه درمی به

نباشد    ذهنماندر    عدالتیبیۀ  واژ   خودِ. ممکن است  کنیم عدالتی را حس می. بی است
تواند با  مینیسم می . فکنیم می  حسشیا علتش را در ذهن حلاجی نکرده باشیم اما  

قرار  ، بدنی بی ناراحت در جهان  نیاسوده وبا جهان، بدنی    مماسبدنی    بدن آغاز شود؛
  .لنگدمی چیزی غلط است. یک جای کار . پیچدخود می به  مدام که

 ،کردمحس بدی که اوایل تجربه می بخش زیادی از  بودم،    کوچک  یدختر  وقتی 
از قبل حس .  شونددهند. تکرار می چیزها رخ می .  مردان بود ۀ  های خیرنگاه   دلیلبه

از  چیزی جدا  ،شدنفمینیست  که بپذیریم   اگر :در انتظارمان است  یکنیم چه چیزمی
دقیقاً همان چیزی ما را    ، آنگاه گیریم که می نیست  های بدی  حس خشونت و    ۀتجرب

به  سوق داده است که اسباب ناراحتی و بعضاً فروپاشی ما را شدن سمت فمینیست به
به    سرگذشتی.  است  آورده   وجود را  ما  همان است  رسانده سم  یفمین  ساحلکه   ،
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شکننده    است  ایگذشته را  ما  استکه  فمینیسم کرده  می  .  کمک  ما  یا   -کندبه 
:  فمینیسم برخیزیم.    مانیهاشکستنها و  بعد از شکست   - کم امیدوارم کمک کنددست 

مشکلات   پس آنجدید که از   یکمک فهمدربردن از دل مشکلات با  جان سالم به
 آوریم.می  به دست

  به یادکنیم چیزهایی را  تلاش می  .دارد  سروکارحافظه  فمینیستی اغلب با  کار  
به داشتم    وقتی.  م یفتین  ادشانیبه  وقت دیگر  کردیم هیچبیاوریم که گاهی آرزو می 

آوردم؛  می  به یادداشتم گذشته را  درواقعاندیشیدم، کردن می زندگی معنای فمینیستی
مثل ابر اسفنجی    ،گمانم این روشبه  .چیدمهای مجزا را کنار هم میهبا سختی تک

برای    است  ابزاری  جْاسفن  ؛م یفروببر عمق گذشته  اسفنجی را در    کند. انگارعمل می
کشیده  ببینم چه چیزهایی را به خود  تا آوریم از آب بیرون می اسفنج را . جذب چیزها

: ما از  اند شده   که فراموشنیست    ییزهایچآنلزوماً یادآوری  حافظه    البته کار.  است
برای جمع  چیزهایی مشخص کمک می حافظه  برای  آوری  را  چیزها  برخی  گیریم، 

تا چیزهایی  از حافظه کمک می  ما  کنیم.خودمان واضح و شفاف می  که را  گیریم 
ر  روشن شود و تصوی  برایمانتا آن خاطراتِ محو و مبهم    ،کنیم آوری  جمع  ،خواهیم می

ظاهر متفاوت و مجزا، در کنار همدیگر  به  تجاربِتا    ،تری از چیزها داشته باشیم کامل
 دهند.بمعنایی جدید 

نزدیک خانه  ایخاطره  مشغول    ،دارم که هنوز مثل روز جلوی چشمانم است. 
  م شلواراز کنارم رد شد و دستش را پشت    سرعتبه مردی با دوچرخه    دویدن بودم که

 انگارانگارنه اش ادامه داد.  سواریبه دوچرخه  حتی یک لحظه ترمز هم نکرد،  مالید.
  حس .  ایستادم  ،بدنم به لرزه افتاده بود  کهدرحالی اتفاقی افتاده یا کاری کرده است.  

عصبانی. من تنها شاهد این ماجرا   ،ناراحت  دیده، گیج،آزار؛  را گرفت  متمام وجود  ،تنفر
 اش ذخیره کرد.م؛ بدنم این تعرض را در حافظه بود

چنین   وقتیدرآوردن بدن است.  کلامخاطره، به   بازگوییِمن است؛    ۀحافظبدنم  
دویدنم را از  ؟ من  شویم دیگر آدم قبلی نمی ؟  کنیم می  کارچه  ،دندهتعرضاتی رخ می

تر شده بودم. صدای  کرد. من فرق کرده بودم. عصبیبار فرق می اما این  سر گرفتم 
. در بدنم  شده بودم   زنگبهگوشمنتظر و    .کردم می مضطربسر    هر قدمی از پشت

 ام با جهان دگرگون شده بود.  مواجهه  .کردماحساس متفاوتی می 
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می  نظر  می   مرورزمانبه   ،دستن یازا  تجاربیکه    رسدبه  شما  شوند.  انباشت 
بدن  تجاربتان مثل  کنیدجمع می   تانرا در  .  صندوقچهدر    هاوپرت خرت   کردنجمع، 

ن  تابر گرده   بیشتری  بار  دکنیاحساس می ،  شوندها انباشت  چه بیشتر این تجربههر
متفاوتی  ۀ  خاطر  شماکند. هریک از  ی میسنگین  دوشتانه بر  . بار گذشتکندسنگینی می

دارید خشونت  با  از  شخصیهزارو  که  پیچیدگی  استهم    درتان  تییک  ؛ آمیخته 
جنس  هایی  خشونت  زن؛    نگاه   نوع از  دستبه  سبکنگاهِ  و  .  زنان  شمردن  پایین 
، راهی  توضیح دهد  استآمده    بر سرتان  را که  تا آنچه  کنیدپیدا می راهی    ، درنهایت

 ها.کردن درون این خشونت برای زندگی 

  : دنشوتکرار می مدام    ،تجارباین  .  ست ا  نیززندگی »من«    ،»شما«  زندگی   این
مردی که   چندشود؛  پیدا می   اش سروکلهمدرسه    ر بَدورو  هرروز که    نماعورت   یمرد

جلوی   می مدرسه ناگهان  سبز  دخترانه  و  ای  می   صدایشانشوند  پشت  نانداز را  د 
  چرخانید سرتان را می ؛  خندندمی  قاه قاه   باهم بعد    ،!«خوشگله»ند  نزمی   و داد  یشانگلو

ما خیره شکند. به  که کنار بوته دارد خودارضایی می   شویدمیمردی  چشم در چشم    و
سر  پشت    گذاشتهاو هم    بینیدکنید و میوست داری!«. فرار می گوید »دشود و می می
قدم ؛  شما حال  در  خواهرتان  مردی    که  زدنیدبا  آورده بیرون  ودستگاهِدم با  ناگهان 

شی  صدای »جیگر سوار نمی   باره یکو   یددر خیابان منتظر ماشین  آید؛ان درمی جلویت
از شرش خلاص    جایتانکردن  کنید با عوض کند. سعی می می   تانزده بهت بریم!«  

آ   ،رویدمی شما    هرکجا  .شوید را به  و پیوسته متلک    کندکج می   ن سمت ماشینش 
کشیده ؛  گویدمی را  ملحفه  هواپیما  که  سوار  بیدار  بزنید،  چرتی  تا  سرتان  روی  اید 
 .[1]کنیدحس می پایتان ران  چسبیده بهرا  بغلیست مسافر  د ،شویدمی

موقعیت تک این  شده ها  تک  ذهنم حک  تجربۀ موقعیت  ؛انددر  فقط  که  هایی 
  پردازششکه تحلیل و    است  حسّانی ۀ  تجرببلکه نوعی    نیست،   درازی ی و دست تعدّ

؛ توی گوشم است  صدایشان. هنوز زنگ  است بسیار دردناک و دشوار    ،در آن زمان
کرده  آهسته  که  دوچرخه است  ماشینی  که  ،  باز  می   سرعت به ای  که  دری  گذرد، 

از   کههنگامیهمهمۀ آرام درون هواپیما    های پشت سرم،صدای پای قدم شود،  می
حرکات   ترینکوچک به    ،امانیهای حسّ عصب ،  چنین اتفاقاتیخواب بیدار شدم. پس از  

 .د نشوحساس می  و صداها
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 چه  تجاربافتید. این  بد گیر می  یشما در شرایطافتد.  زمان و هربار اتفاقی می هر
امان حملات بی کنید؛  احساس فشار می  تدریجبهکنند؟  د؟ آنها با ما چه می ندار نتایجی  

از پسِ    است،  بدنی که در تعامل با جهان بوده شما؛    های حسّانیعصب و خشن به  
  جهان . شودمی  از تماس با جهان خورده و هراسناکترس بدنی این حملاتِ عصبی،  

ممکن ناگوار.    غایتای به تجربه  کنید؛می   تجربه  حسّانیۀ  وقفشکل حملات بی را به 
،  باشید  امان  در  بعدیۀ  پیشگیری از حمله، به کنج تنهایی بخزید تا از حملبرای  است  

یا شاید سعی کنید برای مواجهه با این    تا از حملات بالقوه ایمن نگه داشته شوید.
اتفاقات    تأثیرصورت که یاد بگیرید تحت  این به  ،بیندازیدرا از کار    احساساتتان  ،خشونت

فراموش    است،   آنچه را اتفاق افتاده   بکوشید قرار نگیرید یا کمتر اثرپذیر باشید. شاید  
. به کسی  کردن را انتخاب کنیدسکوت   . شایداست احساس شرم کنیدکنید. ممکن  

روی  و    یدیگونمی چیزی   راز  خودِکندسنگینی می  دلتاناین  این.  مضاعف   یبار  ، 
 چیزهمه به عرفان گرایش پیدا کنید و    هم   شاید.  ؛ بار رازهای مگودوشتانبر    شودمی

  افتد. هرچه پیش آید خوش آید«.نید؛ »اتفاق است دیگر... می یرا قضا و قدری الهی بب

. این از پیش انتظار خشونت داریدشما  رد.  همراه دابه    تبعاتیبا خود    ، خشونت
بالقوه دنیای بیرون را    وقتی.  داشته باشیدمتفاوت    ایکند زندگی وادارتان می انتظار  

حس   ارتبمی خطرناک  با  کنید،  شما  می  بدنتاناط  ترسوتر  محتاطکند:  تغییر  و  تر 
  اتفاق افتاده   قبلاًآنچه    انتظار دارید   چراکه  ،خود را منزوی کنیدکن است  مم  شوید.می

های ناگوارتان تنهایی را انتخاب  تجربه   سبببه  شاید  شود.تکرار    نیز  ینده ، در آ است
اید. یاد  نشین شده گوشه ،ایدزنان دیگر شنیده  تجارب از بس از  هم  شاید .کرده باشید

را خوب باز    گوشتانچشم و  :  جمع باشد  حواستان   دانگششهمیشه  گیرید که  می
بالقوه  چیز  باشد ای میکنید، هر  یاد  تواند خطر  تا  گیریدمی .  باشید  اتفاقات    مراقب 

این  شود که به شما گفته میجلوگیری کنید.  دیدنتانتا از آسیب  ،تکرار نشوند مشابه
توانید  به هیچ شکل نمیتفاقی بیفتد،  اگر ا  خیرش را خواهید دید:شماست و  به نفع  

.  کندتان می کلافه ان بیاید، مدام قرار است بلایی سرتاینکه  جلویش را بگیرید. حس
رفتن    از  را  خودتاناتفاقی بیفتد؛    آن ممکن استهرکه    کنیدبا این حس زندگی می 

   .را محدود کرده باشید و تبعات بالقوه  تا عواقبکنید محروم می  ور وروآن این به

باشید. یادم    و مراقب  محتاط  ارتباطاتتاندر  ید  گیریاد می برای مراقبت از خود  
ه ما آموزش دهد.  ب  ها«»خطر غریبه ۀ  دربارتا    آوردند سر کلاس  پلیسبار    یک  آیدمی

معمول توصی  ،طبق  غریبه  نکردنصحبت  ، پلیس  آقایۀ  اولین  لحظه   .بود  هابا    آن 
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  خودم و توصیۀ  تجاربکه ماحصل  تصویری    ؛شد  مجسم   ذهنم   تصویری از غریبه در
 ، این تصویر  ،بلنجک بدن و یک شخصیت: انگار با جادوود. یک تصویر، یپلیس ب

فصل نخست    ،جالب آنکه بعدها که شروع به نوشتن کردم.  شد  پیش چشمم حاضر
کردم   1غریب برخوردهای    کتابِ آغاز  غریبه  تصویر  همان  با  غریبهرا  شخصیتی   ،: 
با شبح خیالی  و  می   ناگهان  که  است   خاکستری  شنلی »  گون  سبز  ما  « شودجلوی 

(Ahmed, 2000: 19  .)تصویر بدنی را در ذهنم حک   ،توصیف غریبهبا   ،آن پلیس
که   اضطراب   منشأکرد  از  نگرانی بسیاری  و  شدها  من  غریبه  .  های    هرکسی اگر 

شناسمش؛ کسی که باید  توانست کسی هم باشد که می توانست باشد، پس می می
ها  برخی بدن   احساسی است:   زمانهم خطری عینی و    هاخطر غریبهمراقبش باشم.  

در معرض خطر. شما  اند  خطرناک  برخی  یاد می   عنوانبهو  گیرید در فضاهای زن 
و حضور و   آشنای شما نیستکه    کسیعمومی محتاط و مراقب باشید و نسبت به  

  پلکد؛ غریبهنزدیک آدم می  ،. غریبهحواستان را جمع کنید،  توجیهی ندارد  اشنزدیکی 
 د. شومنبع ترس می 

کند، شبیه به دستورالعمل  شود و شرح و بسط پیدا می خشونتی روایت می   وقتی
می  توصیه  وقتی .  کندعمل  پلیسمخاطب  می   های  نیز    احساساتتانگیرید،  قرار 
می   بدنتان.  گیردمی   سروشکل نشان  واکنش  آن  یانگ دهدبه  ماریون  آیریس   .2 

«  بودن»دختر  چطور که دهدنشان می« کردن مثل دخترهاپرتاب» ۀدر مقال (1990)
  های مختلفِ در موقعیت   بدنشانشود که دخترها به  شکل و فرمی ساخته می   ازطریق

می  بهزمانی یا    اند مشغولکاری    انجام  به  وقتیدختران  .  دهندزندگی    یکار  که 
دختران  کنند.  اشغال میفضای کمتری    ،مردان  در مقایسه بانیستند،  مشغول  مشخص  

. یانگ این  کنندشوند، خود را محدود می قائل می   بدنشان هایی که برای  با محدودیت 
دختران  چطور    که  دهدنشان میو  نامد  می  3«شده سرکوب  هاینیت محدودیت را »

 .  حرکت درآورندرا به   بدنشانگیرند چیزی را پرتاب کنند، بدون آنکه یاد می

در   ،فضای جنسیتی. بدن در فضاست ۀتجربۀ دخترشدن در اینجا به معنای نحو
را    پلوغشلوغ تاکسی و متروهای  .  شودآشکار می  [زنانه]   بدن  ازسویاشغال فضا    نحوۀ 

دهند.  لم می  روی صندلی  وکنند  خود را پهن می چطور برخی مردان    ؛به یاد بیاورید

 
1. Strange Encounters 

2. Iris Marion Young 

3. Inhibited Intentionality 
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ها  که فضای اطراف سایر صندلی ، بلگیرندفضای جلوی صندلی خود را می   تنهانهآنها  
روی صندلی  خود را    ،شودکه می  جایی  مقابل، زنان باید تاکنند. دررا نیز از آن خود می 

خود را با شرایط وفق  آنکه  اشغال شده است. برای  قبلاًآن فضا    چراکه  ،مچاله کنند
بیشتر  را با این شرایط  بخواهیم خود  هرچه  کنیم.  فضای کمتری اشغال میدهیم،  

 شدن.  تردر حال تنگ ۀ حلق : شود. جنسیتدهیم، فضای کمتری نصیب ما می  وفق

ر  شود. جودیت باتلمیکوچک  جهان یم،کنمی  وجورجمع خود را کوچک و   وقتی
  شود: نوزادی متولد می « مکانیسمی اجتماعی است.  دخترشدنبه ما یاد داد »  (1993)

  . حتی پیش از تولد ممکن است در مانیتور «ه پسر« یا »شازده دختره »گلگوییم  می
دختر است یا پسر.   مشخص کنیم آلت مردانه    داشتن/نداشتناز    تماشایش کنیم و 

 مردانه   یآلتمحوری متکی است:  ابتدا بر فالوس   از همان  ، جنسیت  و علاقه بهاهمیت  
  متفاوت در انتظارشان است:   سرنوشت دو جنسی که دو    ؛نمای آینده استقطب   که

می  جنسی  ایدوگانه  تعیین  را  افراد  سرنوشت  سرنوشتی  که  ۀ آیند،  محتومکند؛ 
حتی  شده مهروموم  جنس  وقتی.  می -تمایز  نقد  را  یا  جنسیت  انتقاد    کهزمانیکنیم 
دانیم (، میGatens, 1983; Butler, 1990شنویم )می از این تمایز را    هافمینیست 

آید. یعنی انگار جنسیت از پی جنس می   ؛کنداین تمایز همچون شکلی از توالی کار می 
مثل همان باورهای جاافتاده:  ؛  « نامید1جنسیتی  توان این توالی را »تقدیرباوریمی

احساسی   /شورند  و  شر»پسرها   یادم می «دن ادخترها لطیف و  اغلب    ترهابزرگ آید  . 
 « که  عبارت  میشورند  و   شر ها  پسراین  کار  به  را  اوقات«  اکثر  با    ،بردند.  همراه 

، پرخاشگری و حتی  . سرکشیلحنی حاکی از بخشندگی و گذشتدادن سر و  تکان
باورهای بر    ،جنسیتی  . تقدیرباوریشودتوجیه می   «دشرنپسرها  »با گفتن    ، خشونت
آنچه »  ۀ دربار  جاافتاده  است.  استوار  زمان  و  آمدطبیعت  خواهد  آینده   ترپیش   ،«در 
ست که پسرها شبیه  ابرای همین هم    ؛شده است« تعیین  »امروز وجود دارد  ازرهگذر

مشخص را بر ما   یهایویژگی   ،بودن=پسر/دختر ]  طور  اند؛ دخترها هم همینبه هم 
می  تحمیل  و  و  اما    .[کندمترتب  می توجیه  تنهانه   شباهتشکل  چنین   شودگر  )او 

  « در اندد. این »کنایجاد میبلکه انتظار و توقع   ،(عجب پسری بشهیا  شهمیپسری 
قبل  ،«پسرند»پسرها    ۀجمل از  را  پیشکندمیبینی  پیش   آینده  فرم  ،بینی.  و  به  ان 

 
1 - genderfatalism 
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تو پسریمی   بدل دستور   این دستور  .  شود.  از  قبولت  باعث می پیروی  شود دیگران 
 کنی.زندگی می  ،که دیگران از تو دارند را انتظاری؛ کنند

و    جنسْ خیلی    یجای تعجب نیست که توصیف.  است  مشق شبمثل تکلیف 
 فقطنه   ،دختره« یا »شازده پسره«، از همان بدو تولدمثل »گل  دستی و هرروزه دم

می   تکلیفمان مشخص  )نارا  پسریکند  کن(  -!اسلامتی  رفتار  دخترا  بلکه   ،مثل 
(.  دخترا لطیف و احساسی / شروشورندپسرها )  نمایدتعیین می نیزدستورالعمل رفتاری 

 ،یا«»کار این  : دختر یا پسر.  کندمثل نشانه عمل می   درواقعکردن تکلیف  مشخص
: تعیین  هان، دختر یا پسر. نشانه : این یا آ اختلاف و تضاد  دادننشان چیزی نیست جز  

خلاف  ر ب  .کندمعنایی با خود حمل می   ،هر چیزی از همان آغاز.  چیزهادلالت   معنا و
باور عمومی، داستان به این شکل نیست که اول چیزی )بیولوژی جنسی( باشد و بعد  

.  yیا    تعلق دارید  x  ۀ. شما یا به دستساخته شود(  معناهای جنسیتی)  یی معنابرایش  
یگاه شود چیزهایی از دیگران دریافت کنید که جاانتساب به یک گروه موجب می 

آنهارا  شما   با  رابطه  ما  مشخص می   در  این    اماکند.  از  ابتدا چیزی بیش  از همان 
 هستیم.  گرفتهتعلق  عانیِتکالیف و م

احممکن   تکلیفی  با  شایداست  کنیم؛  آرامش  و  راحتی  تکلیفنههم    ساس   .، 
شدن بندی رده   ،در این سیستم دوتایی  مثل مشق شب.  دهد؛و وظیفه می  معنای کار

یک قفس،در  دو  از  هدایتِشیوه   ی  از  فصل    ای  در  موضوع  این  به  است.    2آینده 
با تکالیف و معانی جنسیتیِ   برای کسی که  احتمالاً  جنسیتخواهم پرداخت.    تفصیلبه

ممکن است   .کند، پر از دردسر و زحمت استبرایش احساس راحتی نمی  منظورشده 
  [ جنسیتمان  دلیلبه ]    برایمانکه    نپذیرفتن نشانی و معنایی  سبببه   ،از همان کودکی

حس بیگانگی داشته   بدنمانو به    اند، احساس ناراحتی و عذاب کنیم گرفته  نظر  در
بر ما   گوناگون  جنسیتی  چندین و چندبار معانی ،طول زندگیممکن است در  باشیم.  

نگارشیقطع ؛ شبیه  حمل شود آ .  شدن مسیر جملات با علائم  ن لحظاتی که البته 
حتی    .د نندار  پایانیۀ  هرگز نقط  ،کنیم را در فرازهای مختلف زندگی اجرا می شدن  دختر

دخترنامیده  از  موقعیت   دخترشدنما    بازهم دیگران،    ازسویشدنمان  بعد  در  های را 
بودن صرفاً  دهد »دخترتوضیح میجودیت باتلر    که  طورهمان  کنیم.مختلف اجرا می

  ,Butler)  «رسدنمی شود جنین »دختر« است به پایان  ای که معلوم میدر آن لحظه

1993:xvii.)  لحظ»  ،درعوض   طول  در  ،اولیه  احضارکردن  و   قراردادنخطابۀ  آن 
  شودمی  مستحکم   و   تکرار  مختلف  افراد   و   نهادها  ازسوی  بارها  و  بارها  زندگی
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(1993:xvii)  و ثابت   سرراستدلالتی  ،ایهر نشانهمسئله به این سادگی نیست که
دهد و  می . مهم آن است که چه کسی شما را با آن نشان مخاطب قرار  داشته باشد 

 .  گیریدشما آن را به چه معنایی می 

شکل و    میانجیبهبلکه    ان،دیگر  ازسوی  شدن خطاب »دختر«با    تنهانه شدن  دختر
این معنا که گفته می  ؛گیردانجام می  این خطاب  نوع تو دختری، ما به  شود چون 
راه  بودنکردن است. دختر خطابای از توانیم با تو چنین کنیم. خشونت نیز شیوه می

شود؛ برای  به شما فرمان داده می  و فهمیدن چیستیِ بدن است: خوبی برای آموختن
شما    زدیکین شکنندمی   پیشرویبه  شما    تبدیل   ابژه   یک  به  شوید؛می  واره یء ؛ 

میشویدمی انگاشته  هیچ  چنین  شدن  دختر   شوید.،  انتظار  بگیرید  یاد  یعنی 
یعنی  شدن  دختر   .آن تنظیم کنیدرا داشته باشید، رفتارتان را براساس    ییهاشنهادیپ

عمومی فضاهای  و    ،در  باشید؛ صِمحتاط  دلهره    ،بودنتانرف  نگران  و  اضطراب  با 
بر این مبنا تنظیم نکنید، اگر مراقب و محتاط    را  اگر رفتارتان  ،درواقع.  همراه باشد

بر سرتان مینباشید آنچه  نوشیدید،  باشد  حواستان  ) آید خودتانید  ، مسئول  آنچه  به 
شما چه رفتارتان را براساس  حواستان جمع باشد(.  کلاً    آنچه پوشیدید، جایی که رفتید.

اتفاق   ،م کنید و چه نکنیدرود تنظیآنچه از شما انتظار می  ممکن است برای آنچه 
پیشاپیش خشونت علیه   ،جنسیتیتقدیرباوری    چراکه  ، قلمداد شوید  افتد مسئولمی

ۀ به این قضاوت درباراجعرها  فمینیست ناپذیر کرده است.  و اجتناب   پذیرفتنیشما را  
ای ای فمینیستی است، پروژه پروژه   ،. مستندسازیاندبسیار نوشتهخشونت    سازیعادی

 .  برای زندگی 

 

 آگاهی فمینیستی 

  وقتی   احتمالاًشروع به چیدن قطعات پراکنده در کنار یکدیگر کردید؟    کیشما از  
می  دارید هم  کنار  را  پراکنده  کنارهم قطعات  حال  در  از هتک  گذاشتنچینید،  هایی 

  ، است  دستآچاربه   شبیه انسانِ  فمینیسم کنیم.  بندی می را سرهم   ما قطعاتید.  خودتان
عجیب نیست که    ،برای همین؛  کندمی  1بندیسرهم که خود را    است  شخصیتییعنی  

فمینیستی   سرهم گاهی    ست:ا   زمانمندکار  ایم.  شکننده   شدتبه  کردنبندیبرای 
 

1. Self-assembly 
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بزنی  خطرتوانیم  نمی  دریا  به  دل  و  چسباندن    .م کنیم  آمادگی  بشکنیم  اگر 
همدمان  هایپاره تکه نداریم.    گریبه  معنای  شدن  آماده را  به  برای  اغلب  آمادگی 

 ست. هاپاره هتک چسباندنهم به

از    آرامآرام شود.  تر میمعنای چیزها روشن  ،با تلاش و کوشش  ،زمان که بگذرد
  فشار   در معرضیعنی    بودن دخترفهمیم که  : می آوریددرمی سر  خشونت    عملکردۀ  شیو
معرض    ،گرفتنقرار  از    حواس  ،بودنامان بی   ۀحملدر  که  بدنی  و    دنکرتجربه و 
است.    زدن دریابهدل هراس  این  در  از  می   تجارب احتمالاً  این   ،آموزیم چیزهایی  از 

 یجای  بهکار    چطور  که  با مرور گذشته متوجه شوید  یعنی  ؛اندوزیم هایی میتوشه   رْتکرا
به شما داده شد. احتمالاً از اینکه زنان را مسئول خشونتی  فضای کمتری    رسید که

.  گیردفرامی خشمی فمینیستی شما را    در حال انفجارید؛  است،  رفته  آنها  که بردانند  می
بفهمیم  به ما کمک می  فمینیسم  اشتباه  کند  این  و  اشتباه است  اساساً هیچ چیزی 
 ندارد.   ماربطی به 

دیگرگونفمینیست  بازتعریف  فمینیست.  جهان ۀ  شدن:  می با  که شدن  فهمیم 
ها  رویه   آرامآرام رود.  چون من نیز می همبر دیگرانی    ،چگونه آنچه بر من رفته است

آید اما نظر آسان می   شویم: به آگاه می  یواشیواش شود. روشن می  برایمانو الگوها  
دانند. چه مسیری صاف و مستقیم نیست. مدام ما را مقصر می   وجههیچبهاین راه  

 چهایم و  اشتباه رفته  را  پی این است که کجاهمواره    حواسمان  وقتی  احساسی داریم؟
 ایم.ایم، ممکن است امر به ما مشتبه شود که جایی اشتباهی کرده غلطی کرده  کار

انداز است. شما پیشاپیش دست   از  پر  رْمسیاندازها باشد:  به دست   حواسمانباید  
حسی ناخوشایند و    دلیلاین به. شاید  لنگدکه یک جای کار می این حس را داشتید  

داشته است  بوده    کننده معذب  از چیزی  جاگار   طورهمان.  ایم که  آلیسون  شرح   1که 
اولیه گیج ۀ  ضرببر    کههنگامی  فقط دهد »می ترس  یا  انزجار، عصبانیت  مان کننده، 

ارتقا دهیم و دریابیم   گاهیمان را به سطح آ هوشیاری »غریزی«  توانیم غلبه کنیم، می
 ,1996عدالتی یا خطر قرار داریم« )ما در شرایط فشار، اضطرار، سوءرفتار، بی   که

  ذکاوت و هوشیاری خاصِ غریزهْ(. Spelman, 1989همچنین نگاه کنید به   ;181
  حواستان چیزی درست نیست. شما باید    کندحس میخودش را دارد. غریزۀ فمینیستی  
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  سرعت به  ،فکر کنید  آن احساس کنید به  ، ولی وقتی تلاش می بیشتر به این حس باشد
  ی مثل صدای  باشد،  زمینهای در پسرود. شاید این احساس در ابتدا نگرانی از دست می 

کند و باقی  را پر می   گوشتانشود و تمام  آرام و ممتد که با گذشت زمان بلندتر می 
آنچه   که  شویدمتوجه می  -مروربهشاید هم    -. بعد ناگهانسازدمی خاموش  اصوات را  

پس سر برای  تلاش  در  بوده سختانه  آنایزدنش  تمام  می د،  که  است  توانید  چیزی 
از پس    یاحساسبشنوید.   برآورده   ذهنتانناخوشایند که  اشتباه   بود  سر  را  و چیزی 

  اشیریگیپگیرید  تصمیم می  وقتی د.  شومی   تربزرگ بزرگ و    تدریج به پنداشت،  می
داشته باشید؛ شاید شما حتی نخواسته باشید چنین احساسی  شود.  ، کمرنگ می کنید
اشتباه   حستانبه    وقتی پی می   بودناز  آگاه چیزی  آغاز  تازه  از چیزهای شدن  برید، 

است. بهتوجه  اشتباه  حسی  کردن  پشت   چنین  بسیار  می   آننینداختن  گوشو  تواند 
باشدطاقت را کهشود  باعث می   احتمالاً  چراکه  ،فرسا  برایتان می   چیزهایی  توانست 

، این فکر  رؤیاهاروابط،  از دست بدهید؛ ،همراه داشته باشد  هایی بهامتیازات و امکان
برخی    کنیدرزو  . حتی ممکن است آ خواهید بشویدهستید یا چه کسی می  که شما که
 با جهان را تغییر دهد،  تانرابطه  تواندچون فهمیدن آنها می  ،فهمیدیدنمی چیزها را  

آن  می با  عوض کند،  کنیدتنفس میتواند جهانی را که در  باید  احساساتی که   اما 
احساساتی    ،اندداده ساساتی که یادآور وقایع رخ اح  ؛، بمانیم دوست داشتیم نداشته باشیم 

   .اندکرده محتاط و نگران   بودنتاننسبت به  را که شما

و  بردوش   توانِ  بارها  است.    مانیفشارهاکشیدن  تحمل  محدود  را  چیزهایی 
چیزهایکنمی از  تا  باشید  یید  کرده  پرهیز  نگاه ام  فمینیستی  ۀگذشت  به.  دیگر  که 
  استادانم یکی از    1رزمری مور مکالمه با    ؛بنددذهنم نقش میر  د  ای، مکالمهکنم می
در  را  نوزدهم    زنان قرن  آثار  درس   .که گذراندم ای  های فمینیستیاولین کلاس   در

زمان  با او گذراندم.    1989در سال    را  در قرن بیستم   زنان  آثار  درسو    1988سال  
به آن فکر نکردم اما فراموشش   وقت دیگرهیچ گذرد و اگرچه  زیادی از مکالمه می 

ام برای این درس باید دربارۀ زنان یا جنسیت باشد؟  هم نکردم. از او پرسیدم آیا مقاله
را از    سؤال. چرا این  که نیست... ولی اگه نباشه یه کم عجیبه«بایدی  »  رزمری گفت

امیدِ  به  من  پرسیدم؟  بودم.    او  آمده  دانشگاه  به  فلسفه  فلسف  ویژه به خواندن  ۀ  به 
 متأسفانهند.  کی که در چیستی چیزها شک میافلسفه   بودم؛  مندعلاقه  2« گرایی»شک
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آدلایدغالب    ۀفلسف دانشگاه  کلاس و    بود تحلیلی    ۀفلسف  1در  مقدماتیدر    ، های 
خود فلسفه   عنوانبه   را   گرایی شک می   متناقض-ای  برایکردندرد    بتوانم   آنکه. 

بخوانم   امموردعلاقهموضوعات   انگلیسی    ،را  ادبیات  گروه  آنجا    ،رفتم به  در  چون 
ۀ نظریام به  علاقه  دلیلشد. واحدهای مربوط به آثار زنان را نه به »نظریه« تدریس می

به    که   برداشتم   دلیلاینبهبلکه    - اگرچه نسبت به فمینیسم مشتاق بودم  -فمینیستی
کنیم،  درک می چطور  چیزها را  ما  خواستم بدانم  بودم. می  مندعلاقه   انتقادیۀ  نظری

گویند، تجربه و سوبژکتیویته  های مختلف چه میحقیقت چیست، رویکردها و دریافت 
یک چیز را    ،دو نفر آدم  خواستم بدانم چطور. می کندآشکار می  برایمانچه چیز را  

از این جنس   سؤالاتیپاسخ    دنبالبه دارند.    بودنمشترک از سبز   یبینند و درکسبز می
 بودم.  

برداشتم   درسبله: من   را  زنان  بخوانم.    انتقادیۀ  نظریخواستم  چون می  ،آثار 
ۀ مورد علاق  چیزی نبود کهالبته آن  اینکاوی لاکانی داشت.  استاد ما رویکرد روان 

و   1980  ۀهای ادبی فمینیستی در دهنظریه   ،کرد  گرفتار  را  من  که  چیزی.  باشد  من
نخستین مقالۀ   ،. سرانجامبودشناسی فمینیستی  علم و معرفت   فمینیستیِ  ۀفلسف  سپس

نوشتم فمینیستی درس  این  برای  را  می  چرااما    [؛2]ام  که  نظریمنی  از   ۀخواستم 
  فمینیستیۀ  نظریبه    انتقادیۀ  نظری  از   ،انتقادی برسم، برعکس  ۀفمینیستی به نظری

ست  چطور در این مسیر به چنین فمینی  ،دانستم خودم را فمینیست می   رسیدم؟ من که
بهاللهجه صریح شدم؟  تبدیل  بود  ای  فمینیست  معدودی  تعداد    قبولشان که  گمانم 
میداشتم  فکر  فلسفی .  پرسیدن    بودنکردم  واقعیت  ۀ دربار  سؤالاتییا    به  ،چیستی 

نداردچندان    فمینیسم  در ربطی  دربار  ،عوض.  خاص    ۀ فمینیسم    ،عامنه    استامور 
کشیدن خشونت جنسی،  چالشبه  ۀ . فمینیسم دربارکلیو نه    است  نسبی  امورۀ  دربار

به معنای دقیق کلمه. متوجه نبودم  است و نه ماهیت واقعیت  عدالتی  نابرابری و بی 
فمینیسم  به  ،که  برای  جهان  چالشراهی  چطور  کشیدن  که  نبودم  متوجه  است. 

سکسیسم سؤال زیر اموری  مختلهای  راه ترین  اصلی از  یکی    ،بردن  طبیعی کردن 
امور بدیهی را    که  تواند به ما نشان دهد و چطور این انتقادات می   پنداشته شده است 

ۀ  نظریامر جهانی باید منحل شود.    که  به من یاد داد  فمینیستیۀ  نظریبدیهی نگیریم.  
جا  واقعیت    شان را جایکننده دیگران توجیهات خسته  به من آموخت که  فمینیستی

مقدم  ،ینبنابرا   ؛زنندمی در  گفتم   ۀاگر  کتاب  به    ،فمینیستیۀ  نظریکه    این  را  شما 
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تواند  می   فمینیستیۀ  نظریکه    توجه کنید  نیزباید به این نکته    برد،کلاس درس می 
خواهم در کلاس  می کردم  شما را از آنجا خارج کند. منظورم این است که فکر می

فمینیستی به من آموخت که آن کلاس مناسب من   ۀنظری  اما  نظریه شرکت کنم 
 .من است  ۀنیست. فمینیسم کلاس نظری

گاهی که  گرفتم  روی  یاد  جایی  نژادپرستی    در  یا  گذاشته سکسیسم  انگشت 
گر تواند فروکاهنده و تقلیل مکان و موقعیت میشود تا جای دیگر پنهانش کنند.  می

آنچه را که در برابرتان    گیریدیاد می   در آن  ای است کهپروسه شدن  فمینیست باشد.  
انگار    هک)داد  چیز تقلیل  توان جانمایی کرد یا به یک ابژه و  نمی   ،سد ایجاد کرده است

ادامه  توانیم با پیدامی به کارمان بدون مزاحمت  و  کردنش از شرش خلاص شویم 
من .  خودی به پیش رودمسیر همواری نبود که خودبه   ،سکسیسم   رفتننشانه دهیم(.  

ذره ذره   فقط. فمینیسم را  من بودمقاومت زیادی در    چراکه  ،چندین شروع اشتباه داشتم 
بپذیرم.  می می  روازاین شاید  توانستم  را  کمی  که  توانستم  چیزهای    قبلاً بپذیرم 

بودم  یچیزهای کرده  را درونی  اینکه  دیگر  از  چیزها  .  گذشته  واضح  شفاف    اردر  و 
قبلی خودتان و نیز    ۀ شوید از نسخشما ناچار می .  کردممی احساس حماقت    ،دیدمنمی 
چقدر سخت است پذیرش  که  نباید فراموش کنیم  قبلی رخدادها دست بکشید.    ۀنسخ

را با خودم  خواستم فمینیسم  زند. نمیپس می   هایمانبدن  سببما را به  ،اینکه جهان
بکشم،  همه محدودیتخواستم  نمی  چراکهجا  این  می   روروبه ها  با  خواستم شوم. 

 هایی باشند که بتوانم بدنم را پشت سر بگذارم و واردشان شوم.  مکان

کنیم چون مقاومت می   ار ندارد و اگر در برابرشهمو  یمسیر  ،شدناگر فمینیست 
می زیادی  بار  که  متحمل  نیست  معنا  بدین  راحترهاشویم،    وقتی است.    کردنش 

هایی جرقه  :شودحاصل می، حسی جادویی  چینیدرا کنار یکدیگر می   پراکنده   هایهتک
 باره یکبه پنهان و مبهم بودند،    ترپیشاموری که    ؛دنکنذهن را روشن می   باره یککه  

 یجور  نْزدنی جهاهم ربدر چشم گیرند.  چیزها در جای خود قرار می شوند؛  معنادار می 
برای  آورد.  حسی جادویی با خود به همراه می  ،شود: شفافیت و وضوحدیگر ظاهر می

. بعدتر تدریس همراه بود  درپی هایی پی جرقه  سلسلهبا    ،فمینیستیۀ  نظریخواندن    ،من
صدای    بخش بود؛ دیگران برایم لذت   گردر دقایق روشنشدن  و سهیم مطالعات زنان  

است    ؛هاجرقه این   باشکوه  جرقه  وقتیچقدر  فردیصدای  دیگران   ،های    برای 
   شود.می شنیدن قابل
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 ،تجدیدنظر در گذشتهبرای    ابزاری  آوردنبا فراهم   تواندمیآشنایی با فمینیسم  
را قدرتمند   اینسازدما  نیست که  امر  اما  ای شخصی است  تجربه  ،آشنایی  . شکی 

تواند به شما ضربه بزند و شما  ساختار می  دانم کهساختاری است. می  امری یْشخص
به او  چراغ سبز    ترپیش  ورزد،که به شما خشونت می   هر مردی  پذیر کند.را آسیب 

شده  داده  مرداست  نشان  خشونت  است.  ساختار  همان  این  و    امری  ،.  طبیعی 
  ،زناما    است   ای ساختاریمسئله  باز این خود  شود که  می   جلوه داده ناپذیر  اجتناب

ساختار    ای دیگر ازجلوه   است. این هم   که بر او رفته  است   خودش مسئول خشونتی
خانگیاست.   به خشونت  از ورود  که  را  ،کندپرهیز می  پلیسی  آن   ایمسئله   چون 

ای که . قاضی سازدمی دیگر از ساختارِ موجود را عیان    یبخشنیز    داندمی   خانوادگی
ۀ  دهندکند، بلکه ادامه قضاوتی شخصی نمی   ،کشد قربانی را وسط می پوشش زنِ  پای

 بندی است.  سرهم  ار یک نظم، چیدمان، بنا؛ ساختاراست. ساخت مستقرشده  ساختار

ساختار  نیز  ساختار    توضیحبرای   فهرست داریم.  نیاز  به  مصادیق  برای  کردن 
سکسیسم    ۀ یم. یکی از دلایلی که پروژمندنیازبه ایجاد فهرستی فمینیستی    ،خشونت
ضروری    را  1روزمره  و  مهم  نشان    آن  ،دانم می بسیار  که    چطور   دهدمی است 

  فضایی  ،ه این پروژ.  [ 3]ای جمعی استپروژه   ناگزیر  ،کردن مصادیق سکسیسم فهرست 
می  اختیار  در  می   گذاردمجازی  آن  در  شخصی   توانیم که  تجارب  درباراز   ۀ مان 

را به اشتراک    اطلاعاتمان  تی یا آزار جنسی صحبت کنیم وسکسیسم، خشونت جنسی
بلکه   ،نیست  خاصو    فردمنحصربهاین یا آن اتفاق،    که  یعنی نشان دهیم   ؛بگذاریم 

های  است که ساختار نام دارد. استراتژی   ایاتفاقاتِ تکرارشونده   بخشی از مجموعه 
. ما در  اند بخشیده جانی تازه  فمینیسم موج دوم    اصلی  یهاهیبه سو  ،اخیر فمینیستی

برآورده نشده است    مانیهاخواستههنوز    چراکه  ،میم فمینیسۀ  و رونق دوبار  احیاۀ  آستان
  نجایااز    ،گاهیآ   افزایش.  کننددر اَشکال و اعوان متفاوت دوباره ظهور می   ،و مسائل
  همراه   و  واسطهبه  البته  که  ی شخصیتبصیرفمینیستی،    یافتن بصیرتی  گیرد:مایه می
دست  دیگران تجرب  من  ۀتجرب  و   آیدمی   به  به  می   ۀرا  پیوند  برای  دیگران  ما  زند. 

جایی برای    وقتی.  داریم   نیازچنین بصیرتی    ، بهسکسیسم   ابعاد و حجم   دادننشان
داردو   تجارباین    بیان فمینیسم    - جود  فراهم و  جز  نیست  چنین چیزی  کردن 

تجربفرصت  و  حضور  برای    شوند؛میآشکار    هابصیرت این    -زنانۀ  هایی 
شبیه به شیر آبی است که   ،این جریان« جمع گردد وانگهی دریا شود.  قطره قطره »
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. فمینیسم  به جریان بیفتد  ، شده بودو راکد  مسدود    نچهدهد آ و اجازه می   است  هرز رفته
 فشار است.   ۀآزادکردن دریچ

دوباره   را  بدنتانکه همچنین    را  تانگذشته  تنهانهدهد  فمینیسم به شما اجازه می
اینکه چقدر  زندگی کنید.   از  آگاهی  با گذشت زمان و  را  شما ممکن است  خودتان 

خود    از آنِ  را  فضای بیشتریبخواهید  ،  مچاله کرده بودید تا فضای کمتری بگیرید
افتد. برای  اتفاق نمی   سادگیبه لزوماًاین خواستن و اراده  تر.  کنید و عرصه را گشوده 

گزیدنِ مجدد در البته سکنیگذاشتن نگرانی و احتیاط و  ، کنارنفساعتمادبه  افزایش
  یشکل  به  بدنچگونه در  که  دهد  به ما نشان می   فمینیسم زمان لازم است.    ،بدنتان
نشستن از ترس خشونت،  جای عقب به باید  . شاید  استقرار یابیم و سکنی گزینیم   دیگر

همان راهی که برای   گاهی.  که سخت و دشوار است . البته  چیزها سرشاخ شویم   با
ایجادکنندانتخاب کرده مشکل    بهشدن  نزدیک  و    مشکلات ۀ  ایم، خود تشدیدکننده 

  تغییر .  حل کنیم   را  خشونتۀ  نیستیم که باید مسئل   زنان  مااین  دانیم که  . می است
تغییر نمی جهان    ، خودِجهان  با  ماۀ  رابط  گیریم عقب تصمیم می  وقتی.  دهدرا که 

داریم  که دوست  فضایی  از  نکشیم   ننشینیم،  بر    پا پس  آنمالِ و    اصرار   خودکردن 
  ،ها بر ما تحمیل کرده استخواهد و سالکه جهان از ما می   را  یعنی چیزی  ،بورزیم 

 دهند پیامی که می راهی وجود ندارد جز اینکه    ، برای فهم بهتر ماجرا.  ایم به هیچ گرفته
آنچه   برخلافگوید داریم  میپیامی که    ؛م یدرکناز آن گوش    و  از این گوش بگیریم را  

  خواهد به این بدعت پایان ببخشیم وپیامی که از ما می   ،کنیم مقرر است عمل می 
ت  اشتباهمان کنیم را  زاویه.  صحیح  این  جز    ،شدنفمینیست  ،از  در  چیزی  ایستادن 
 .  شودقلمداد می که اشتباه  نیست جایگاهی

خودمان    دربارۀ ، چیزهای بیشتری  کنیم کردن خود می وجورجمع شروع به    وقتی
 رهگذراین ازدهد و می را به جاهای مختلف رفتنۀ اجازیابیم. فمینیسم به شما درمی 
قبلی   امکان موقعیت  و    ،مسیراین    درما  .  کندمی   فراهم را    مانبازبینی  دنیا  از 

میعدالتی بی  آگاه  بیشتر  آن  میم شویهای  که  ؛  را    ییچیزهاچه    ترپیشفهمیم 
در    ۀ اجاز  وقتی.  گرفتیم می نادیده    طورمعمولبه و  باشیم  نداشته  را  به جهانی  ورود 

. فمینیسم شودمی راب  بر سرمان خ  آواری  همچونبرابرش مقاومت نکنیم، آن جهان  
،  رسیداز یک کتاب به کتابی دیگر می  است؛  شدنویرانچیزی شبیه به این تجربۀ  

ور  ، بیشتر و بیشتر در فمینیسم غوطهکشاندسمت فمینیسم میرد و اثری شما را به 
استدلالات،    ،شویم می مفاهیم،  جدید،  واژگان  و    الگوهایدر  پدرسالاری 
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و جنسیت غرق میفالوس  نظام جنس  تجاوز،  فرهنگ  در  محوری،    تکاپوی شوید. 
  تجاربی کردن  برای معنا  ،ی پیشینها ستیفمینکه  شویم  میدرک فمینیسم، متوجه  

که بسیار پیش از    تجاربی اند؛ رفته شماری را  های بی راه  چه  ،م یاسر گذرانده که ما از  
  ،تنهایی کنید حسکه باعث شدند  تجاربی .انده اش کرد تجربه  ،اش کنیم آنکه تجربه

می  اندتجاربی همان  درست   متصل  دیگران  به  را  شما  نوبت  اما  د.  نکنکه  تازه 
تجربهسروسامان و  معانی  جهان  این  به  معنبرخی    هاست: دادن  بیشتر  شما   ا برای 

این حسی را که آن لحظه داشتم فراموش همیشه  اما  من  .  دهد تا برخی دیگرمی
حس اینکه   ،انداین زندگی من را زیسته  نیزحسی که انگار کسان دیگری    کنم؛نمی 

نیستم  تنها  هیچ  ،من  من  اینکه  نبوده حس  تنها  با   ،ما  هایی دشوار  تاریخِ.  اموقت 
های  کنم خواندن کتاب . اغلب فکر مینداه تکثیر شد  قبلاًشوند که  واژگانی نوشته می

این مسیر را پاکوب   از من  پیش  نیزرفیق است؛ دیگرانی  پیداکردن    مثل  ،فمینیستی
   اند.کرده 

بیشتر   هرچه  و  دارید  خشم  و  استیصال  درد،  احساس  هنوز  اگر  این  حتی  به 
می  توجه  می احساسات  دچارشان  بیشتر  مسیرکنید،  به  آنها  هدایت    یشوید،  دیگر 

نشانه   یر مسیر است. احساسات شما نه خود شما رادستاورد این تغی  ،شوند. دانشمی
کم فقط این دو یا دست   -داندمشکلات میمسبب    گیرد و نه اشخاص دیگر رامی

دهد که با توجیه خشونت، آن را بازتولید  بلکه جهانی را هدف قرار می   -نیستندحالت  
 کند.می

 

 ها مشکل نام

اگر بخواهیم .  یم باش  کلیدش را روشن کرده که    است  چراغیآگاهی فمینیستی مثل  
ای شاید چاره   ،م یبه درببرجان سالم    است  در جهان فعلی که جهانی غیرفمینیستی

نکنیم. روشن  را  چراغ  اصلاً  که  باشیم  فمینیستی  نداشته  جنس    ،آگاهی  از  چیزی 
است   بودنروشن  برق  باشید،    وقتی.  کلید  داشته  فمینیستی  حساسیت  آگاهی 

س  عک  احتمالاً  این  مگر آنکه عامدانه خاموشش کنید.  ؛روشن است  تان نیزجنسیتی
  ؛که خاموش است  کنیدشما چیزی را روشن می  طورمعمولبه.  تنظیمات معمول باشد

حسخاموش  ،همینبرای  جنسیتیکردن  است   یکار  ،اسیت    گاهی .  فرساینده 
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  ۀ آنها یا حتی بیشتر از آن دشوار به اندازۀ تجرب  ،سکسیسم و    نژادپرستیبه    کردنتوجه
کند. گاهی  را واقعی می   است که چیزها  کردنتوجههمین    ،هرحالبه .  است   و فرساینده 

م،  یدست بردار  سکسیسم به نژادپرستی و    کردنتوجه که اگر از    کنیم به این فکر می 
فشار   این  زیر  می از  بی م یشوخلاص  اصلاً  اگر  و .  سکسیسم  به  گیردادن  خیالِ 

ای  راهکار ساده   ،کنم اینفکر نمی   شخصاً.  کشیم راحت می   ینفس  ،نژادپرستی شویم 
به باش حتی  و  درد  همواره  گزینۀ  ۀ  لازم  چراکه  ،نیستدسترسی  نظرم 
  است  ایکشیدن از فردیت و سوژگی ها، دست آن به  نکردنتوجه و شدن چیزهاِ خیالبی 

شخصیتی از خود    وقتی  ما آرمانی داریم:  ایم.یک زحمت برای خود ساختهکه با هزارو
کهمی و    سازیم  نژادپرستی  میبه  حساس  نمی سکسیسم  دیگر  شبیه شود،  توانیم 

 اند.توجهشیم که به این مسائل بی هایی باشخصیت

  ، تفاوت باشندو بی  توجهبینسبت به مسائل   اندگرفته ادیها انسان کهدر جهانی 
از  کار  دْخو  ،کردنتوجه و بنی  گرفته .  است  سیاسی  بیخ  چه  یاد  به  نسبت  که  ایم 

  وقتی ایم  یاد گرفته  برای مثال،  ؛ها؟ به برخی رنج تفاوت باشیم و بی توجه  چیزهایی بی 
چندان توجهی به آن نکنیم  ، بیندرنج می  که شودتعریف می ایکسی برای ما غریبه

  طریقۀ این    ، درواقع.  ن داشته باشیم با آ   بسیار سطحی   ایکم حس همدردی یا دست 
که  همواج است  غریبه  با  داده  آموزش  ما  ما    غریبه  : نداه به  که  نیست  کسی 
شناسیمش،  که باید غریبه باشد؛ نه کسی که نمی  است  کسیبلکه  شناسیمش،  نمی 

هایی که در  خانمان از بی   گیریم بچگی یاد می   از  بلکه کسی که نباید هم بشناسیمش.
را نادیده  وجودشان    که، بلرنجشاندرد و    تنهانه  .دوری کنیم   زنندخیابان پرسه می 

بیفت، بجنب!بهشون داری  کارچه»شود  به ما گفته می .  بگیریم  راه  یاد    فقطنه   .«، 
  ر یتحت تأثگیریم که رنج و درد چه کسانی باید برایمان مهم باشد یا چطور باید  می

؛ یم زنمیبین دوست و غریبه    مرزبندی  نین دست بهکه همچ، بلگیریم ب  رنج آنها قرار
تمایز است و  اپایۀ    ،خشونت.  کنیم ها جدا میاز غیرمهم   ،اندکه مهم را  کسانی   ین 
.  زنیم ب  کناراست    راهمانسر  را که    گیریم چیزیشود. ما یاد میاعمال می   آن  ازرهگذر

نادیده   وقتی بگیریم،  را نادیده  انساناین چیزها  دیگر کاری   [ی محذوف]هاگرفتن 
 ندارد.

  آوردن را یاد بگیریم. آدری لرد ی برگردانیم، باید روی به ما یاد دادند که رو  وقتی
  ضرورتی سیاسی ،  هابه انسان   کردنتوجه،  تبه مشکلا  توجهبه من آموخت چطور  

او به  .  دردسرساز شود  برایمانها  آوردن به مشکلات و انسان روی حتی اگر این    ؛است
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در تقابل    بدنمانخاطر  به   وقتیویژه  به   - مشکلات  برخی ۀ دهد چطور تجربما یاد می 
می   با قرار  میبه   -گیریم جهان  اندیشه  و  فهم  به  در  .  آیدسختی  لرد    خواهر آدری 

« توصیف  ایم شده بزرگ با آنها    ی کهرا »کلمات  سکسیسم و    نژادپرستیکلمات    1بیگانه
با نژادپرستی و  1984a  :152کند )می آنکه کلمه  ،سکسیسم (. ما  از  برای  پیش  ای 

  تجاربمان به  شدن  تربه ما امکان نزدیک داشته باشیم، مواجه شدیم. کلمات    انفهمش
از سر گذراندیم،    ازآنکهپس   را  ایواقعهکنند تا  دهند. کلمات به ما کمک میرا می 

م کنیم.  درک  پسبهتر  شاهدی  میا  خود  تکوین  سیر  از  و    سکسیسم شویم.  نگر 
که از سر    اندتلخی   تجاربآوردن  زبان کلماتی برای به  ،: اگر این دو واژه نژادپرستی

حادثه رخ  نخستتأخر زمانی دارند:  تجارب،ها همواره نسبت به ایم، پس نامگذرانده 
 کنیم.انتخاب می  ایشبعد نامی بر ،دهدمی

دست    توانیدنمی   ،گذارینام از    پیشاست.    مؤثرمهم و    ،مشکلات  نهادن برنام
کنیم  تاریخ خود را مرور می   ،مشخص بگذارید. ما با استفاده از این کلمات  یروی چیز

گذشته  روی  می و  متمرکز  منشویم مان  خود  برای  تا  ز  ،.  کشید  طول  زیادی  مان 
خواندن متون  .  را پر کرده استدنیایم    ،ژاد و نژادپرستیتوانستم نشان دهم چطور ن

م؛ تا ام را مرور کنبه من کمک کرد تا گذشته  ،پوستسیاه و رنگین  یهاست ینیفم
بسیار سفید بزرگ شدم و  ای . من در استرالیا و در محلهزندگی کنم از نو  ام را گذشته

 سفیدها   بارۀ در«  بسیار»این    حالا شاید بپرسید اصلاً؛  سفید رفتم ای بسیار  به مدرسه
اتصالمان   ۀدانستیم نقطنمی پوست بودیم. دقیقاً  از ما رنگین  . فقط چند نفرهیعنی چ

داریم. من مادری    فهمیدیم که ربطی به هم قدر میبه یکدیگر چیست ولی همین
که تاریخ و    پدری  ؛پوست داشتم انگلیسی و سفیدپوست و پدری پاکستانی و رنگین

کردن در جهانی  هایش فرصت زندگی تا به بچه  اش را پشت سر گذاشته بودگذشته
اوقات به پاکستان سفر  نداشتیم ولی گاهی  ما هیچ دوست پاکستانی .  [4]بدهدرا  جدید  

گذرا    اما این دیدارها صرفاً  ،آمدندمی   نهایم از پاکستان به دیدارماکردیم یا عمهمی
نکردکه    دیدارهایی  ؛و مقطعی بودند . پوست من  به شناختن اصل و نسبم کمکی 

  ،امتفاوت و اینکه از کجا آمده این    منشأ   دربارۀ متفاوت بودم اما    وضوحبه ای بود.  قهوه 
این حس را به من دیگران هم   چیزی غلط است.  کردمنداشتم. احساس می   یاده یا
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  غلط. چیزی  چه چیزی غلط استدانستم  اما نمی   لنگدمی دادند که یک جای کارم  می
 ؟پیدا کنم توانستم آن را  بود. نام این چیز چه بود و چطور می 

 ناچاربه بور به ترک خانه شدم. خانه را  ، مجنامی برایش پیدا کنم قبل از آنکه  
. مشغول نوشتن فصلی  بازگشتنم به خانه مهیا گردددوباره بلکه امکان ترک کردم تا  

مصداق عینی نیاز داشتم.   مثال وسوبژکتیویته بودم. به    ۀ نامۀ دکترایم درباراز پایان 
ذهنم جرقه بزند.    درای  کردم تا شاید ایده آید به دور و اطراف اتاق نگاه مییادم می

  برخوردم  بوددم دستم  که    چون بعداً به میزی ،خاطره برایم بامزه است  یادآوری این
که داشتم به    طورهمان(.  Ahmed, 2006)  ای دیگر درآوردنوشته  سر از  ءو این شی

 خودشۀ  با ارادای که انگار  خاطره   ؛ای به ذهنم رسیدکردم، خاطره اطراف نگاه می
  بود. داشتم حوالی خانه و در مربوط    امیسالگچهارده به    . خاطره بود  شده   ذهنم   وارد 

کنارم ایستادند. اولی پرسید   نشانیماشسوار بر زدم. دو پلیس قدم می  1خیابان آدلاید 
.  هایی رخ داده بوددر این منطقه سرقت   ظاهراً؟«.  اینجایی  هایبومی از  اصالتاً  »تو  

و با آن دیگران را   نمایید  ارتباط برقرارو جرم  بودن نژادپرستی یعنی چطور بین بومی 
زیر  پرسید »یا  به شوخیگردم. پلیس دوم به این بحث برمی  موقعبه. استنطاق کنید

  بود؛ چیزی  نهفتهخی البته چیزی خصمانه  در این شو ؟«.  آفتاب خودت رو برنزه کردی
به    شدنتبدیل تجربۀ    برایم تازگی داشت؛  آور بود. این تجربهدلهره   برایم   آن زمان  که

با و حضورش    غریبه و کسی که به آنجا تعلق ندارد  عنوانبه شدن  بازشناساییبیگانه،  
اری موارد دیگر  این خاطره در ذهنم جرقه زد، بسی  وقتی. آیدمی  به یاد تهدید یا جرم 

 جمع گردد وانگهی دریا شود.   قطره قطره د: بندش آمنیز پشت 

داشت و به من یاد داد    رفتاری دوستانه  ،که به مدرسه آمده بود  ایپلیس قبلی 
رفتاری    ، ها حذر کنم. پلیسی که در خیابان دیدماز غریبه  ،برای محافظت از خودم

شدن.  چ یپسؤال   شدن، یعنییعنی متوقفشدن  مانه داشت و به من یاد داد غریبه خص
نژاد   درسِ،  درسی که آموختم : اولین ، حرفی برای گفتن داردتفاوتم  دو برخورد  این

پذیر و  ت که آسیب زن سفید اس  بدنِ  ،جنسیت زنانه. این  فقطنه و سفیدپوستی بود و 
 که بهنبودم، بل  در معرض خطر  من  ،دوم  ۀشود. در مواجهمی   قلمداد  نیازمند محافظت

شود.  تصور نمی   نز  یکۀ  شکنندبدن  تیره، دیگر  ؛ بدن  شده بودمتبدیل  ی بالقوه  خطر
دارد.  ای نژادی  چطور غریبه، چهره که  دهد  پلیس نشان می  ازتجارب متفاوت من  

 
1. Adelaide 
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کهبرخوردهای من    ی  نزدیکی  به   ،شدمیبا  و  دوری  به  میزان  غریبه صورتکِ  ام 
چطور توانستم که    دهم گردم و نشان میبازمی   5. به این بحث در فصل  گشتبرمی 

متکی نژادی  اتطبقاتی و امتیاز هایبه ویژگی  ،از نو شروع کنم و چطور شروع تازه 
نژادیغریبه    بارۀ بیابید درولی    ؛است او فکر کنیم.  نژادی  در    ،غریبه  شدنِو چهرۀ 

تواند یک  می   هرکسی فهمیدیم که  ما    ،علاوه به.  واضح و آشکار نیست  ظاهر چندان
برخی   بارۀ در ،«هرکسیاین » که است من به من آموخته ۀباشد. حافظۀ غریبغریبه 

متوقف می بدن  تو  دارد.  دیگران مصداق  از  بیش  فکر می   ،شویها  آنها  کنند  چون 
به  توانی می بدون هیچ مزاحمتی  ،شوید شناخته سفی وقتی  اما  ،یانبومی  ءِجزاحتمالاً 

 ادامه دهی. تراه

ضدنژادپرستی و  فمینیستی  کلمات  فقط  ،آگاهی  درک  نیست  یافتن  بلکه   ،
  ، خشونت کنند.که روشن میاست کمک کلمات و افقی ونت به های اعمال خششیوه 

هم در نحوۀ    ت،مشکلانهادن بر  رود. نام ها را بیش از دیگران نشانه می برخی بدن 
شاید نداشتن .  اثرگذار است  انیادآوردنشامکان بهو هم اساساً در    فجایع  یادآوردنبه
پوشی کرده  چشم مشکل  آن    ازما    چه  ؛باشد  از مشکلات  گرداندنراهی برای روی  ،نام

 زنیم،بازمی   از نامیدن آن سر  ،مشکلشدن  به امید حل  وقتی.  و چه نکرده باشیم   باشیم 
ازبین   نتیجه بلرفتن مشکلنه  نام حالدرعینش است.  ماندنام بی که صرفاً  ،  گذاری  ، 

کنیم،  نهیم و آشکارش میمشکلی را نام می  وقتیشود.  باعث رفع آن نمی   نیزمشکل  
و    پراکنده   تجاربی   ترپیش  کنیم؛ چیزی کهشود که داریم بزرگش می به ما گفته می 

  حالا دیگر  تجاربپیدا کرده است؛ این    عینیاجتماعی و    یوزن  اکنون  ،جداافتاده بود
ای شیوه   ،و نژادپرستی  سکسیسم کردن  محسوس شوند.  به اموری محسوس بدل می 

زدن امکان حرفای صرفاً شخصی و فردی است؛ چیزی که  از تجربه  شانخروجبرای  
کردن چیزی کمی از بار سنگین حمل  ،نام  شود. داشتنِمیسر می  گفتنش با دیگرانو  
تنهایی و در خلوت بر دوش کشیم تنهایی می به را  .  کاهد؛ وگرنه مجبوریم بار درد 

و نژادپرستی وجود دارند و یکی از    سکسیسم های متفاوتی برای مواجهه با  تاکتیک
تاکتیکسختی این  که  آنجاست  کار  میهای  گذاری  نامباشند.    زاتنشتوانند  ها 

مایل نیستند   ،رغم آگاهی از وجود مشکلما را برای کسانی که به تواند مشکلات می 
بزننددرباره  حرف  مشکل    ،اش  پس  انگار  .کندتبدیل  به  بی   نزدنبا  نبودن  تفاوت و 

 ایم.ما خودمان اسباب مشکل شده مشکل،  نسبت به
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می مواجه  آن  با  آنچه  شرح  برای  فمینیست واژگانیم نیازمند    ،شویم ما  شدن،  . 
معمولاً  . این کلمه  هاستواژه یکی از این    «سکسیسم »است.    واژگانپیداکردن این  

و   از رخداد  روی صحنه می  زمانی پس  برمی که    آیدبه  آنچه  به عقب  تا  را  گردیم 
را  وقتی   .شرح دهیم است  بوده    سکسیستی ما   ،این،  نهیم نام می  سکسیسم   چیزی 

 سکسیسم، سکسیسم گذاری . این ایده که با نامایم نیستیم که آن چیز را ایجاد کرده 
می  پیدا  ظهور  و  بروز  ایده   ،کندتازه  اساس  ایخود  است.    سکسیستی  از 

 اگر بپذیریم یعنی    دارد: از چیزی پرده برمی   ،ها»سکسیستی«نامیدن رفتارها و رویه
نام  که نه  رفتاراین  تازه    ،گذاری  رفتار است که مشکل دارد،   کاربهدست بلکه خود 

روابط می   اصلاح تغییر  برایشویم و  باید  باشد که  ارتباطات شاید همان چیزی    ش . 
هزینۀ    ، موجودسکسیسمِوجود دارد:    سکسیسم دربارۀ    سنگین  یسکوت  چراکه  ،بجنگیم 
سکسیسم صحبت از  استر  کردن  برده  بالا  زنان  برای  نام   ،ا  و  چراکه  گذاری 

با عنواننشان امری  بردننام  تنهانه،  سکسیسم   دارکردن چیزی  که    جزئی است  از 
بلکه   -روداد طفره می و از استثناانگاری آن روید  -تر استی کلی ساختاربخشی از  

خوانیم و  سکسیستی می   رفتاری را  وقتی.  گیردمی ه  بودنش را نشاناشتباه و نامعقول 
، کنیم را اصلاح می  -خود رابطه  درنتیجهو    -از روابط   فهممانداریم    تنهانه  نامیم،می

 سکسیستیگوییم »این  می   وقتی.  ایم تغییر رفتار را نیز بر کرسی نشانده   ضرورتِ   بلکه
شمارد، که چنین رفتار یا گفتاری را مجاز می  جهانیبه آن چیز و به    درواقع  ،است«
یم طوری تغییر کنند که دیگر چنین گفتار  خواهاز دیگران می   زمانهم گوییم و  نه می 

 قبول یا مجاز نباشند.  قابلو رفتاری 

نیست: افراد  فقط  فرهنگ    مسئله  در  مشارکت  برای  تشویق    سکسیستیافراد 
الگویی  ؛  الان باشدگروه هم  تأییدین پاداش ممکن است  گیرند. اشوند و پاداش می می

دشان و دیگران  دهد بین خوبه اعضای گروه اجازه می  ،چنین حرکاتی  تشویقِکه با  
ایجاد کنند به رفتارهای    ،حالبااین .  تمایز  نیز  و  میدان می   سکسیستینهادها  دهند 

متلک  سکسیسم کنند:  می  شتشویق نهادینهنهادی.  موارد  اغلب  در  جنسی   های 
می  ؛اندشده  شرکت  بازی  این  در  شما  مشارکت   ،کنیدیعنی  برایتان    نکردن،چون 

و هزینه است  مشکل    بر  می بچه  شوید؛می تبدیل  به  ضدحال  که  با  مثبتی  زند. 
به مخالفت   نکردن،. مشارکت خورید می بودن  گر از آن رفتار، انگِ کنترلنکردن  پیروی 

کنید، طوری با چیزی مخالفت می وقتینباشید.  چه مخالف باشید چه شود؛تعبیر می
می  رفتار  شما  مسیربا  انگار  که  گرفتید.    یشود  پیش  در  را  را    وقتیغلط  چیزی 
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نژادپرستانه می   سکسیستی به یا  اغلب  نادرست و غیرمنصفاخوانیم،  از  اتهام فهم  نه 
منظورم این  د »نگویمی احتمالاً    پسرها  شویم.دیگران، کنار گذاشته می   منظور و رفتار

 ،ایدشمایید که حرف و رفتار مردها را اشتباه برداشت کرده   ،ترتیببدین  ؛نبود اصلاً«
حاف  جا  [=مردها]  در حق دیگران  ،شمایید که با برداشت اشتباه   ،شمایید که اشتباهید

انگار اعتبار و آبروی فرد یا سازمانی    ،و نژادپرستی سکسیسم زدن از  با حرف . ایدکرده 
کردن  داربه این خدشه  ،آجری  دیوار ۀ  کمک استعاربه   ۶دار کردید. در فصل  را خدشه

 .خواهم گشتازب

ها  مدت بهتر باشد.    برایمان  ،گاهی ممکن است گیرندادن به رفتارها و گفتارها
 ،مصاحبۀ شغلییک  در    که  برایم تعریف کرد  هنوز در استرالیا بودم، زنی  وقتیپیش  

)از بعضی از ما همیشه این   «کجایی هستی؟»  بود  از او پرسیده   کننده مرد مصاحبه
  سؤالزیر    بودنماناز اساس  انگار  که  دهم  شرح می   5شود. در فصل  پرسیده می  سؤال

چندرگه که است ی از خودش داده و گفته حالشرح در ادامه است(. او تعریف کرد که 
آن زن داشت این    وقتی .  «اندخوشگلواقعاً   چندرگه  زنانِ »دهد  . مرد جواب می است

می  را  شد شدت  به  ،زدحرف  بی   اما  معصبانی  داد او  جواب  من  عصبانیت  به    توجه 
البته بعد از این مصاحبه موفق .  خواسته ازم تعریف کنه«»خودت رو ناراحت نکن، می
بیاورد. چه سرگذشتی پشت این داستان نهفته   به دستشده بود موقعیت شغلی را  

آییم تا پیشرفت  ما. کنار می   هایها و ناچیزانگاریاعتنایی از بی   ای پرگذشته :  است
برایکنیم.   منظره من  به  زن  این  نشان دهم چطور  تبدیل شده  آنکه  اگزوتیک  ای 
اما برای خود زن   کنم استفاده می  سکسیسم همچون نژادپرستی و    ماتیاز کلاست،  
کلمات  احتمالاً بیرونی تحمیل  ،این  که  هایی  رانخواهمیاند  او  در    د  که  فرصتی  از 

بودنش مدام  چندرگه   دلیلهایی که بهفرصت د؛  نمحروم کن  است   قرار گرفته  دسترسش
 شوند.از او دریغ می 

مزایایی    ،نظامِ فعلیازگاری با  ستوان با  می ای وجود دارند:  سناریوهای پیچیده 
کرد.   برابرتر  دیگرازسوی کسب  جهانی  در  زندگی  ظرفیت  مخاطره ،  .  افتدمی   به 

حرکتی از    ،برای بسیاری از زنان  ،سکسیستیگمانم تمایل به شرکت در فرهنگ  به
نکنندسر سازش و مصالحه است قبول  اگر خودشان رسماً  ).  ، حتی    تجارب تجربه 

عملی و  بی   است که  رویمان قرار گرفته( به ما نشان داده گذشته و موانعی که پیش
بارای  نتیجه  ،استنکاف بیگانه  چراکه  ،آوردنمی  به  معرض  در  تمامشدن  شما    از 

نهاد را ممکن میقرار می   ساختارهایی بقا درون یک  پیشرفت که  گیرید که  سازد؛ 
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ها طفره  شناختن مشکلرسمیت به   ما از   توان گفت ود دارد. اینجاست که می جای خ
می   چراکه،  رویم می راه  این  بیاییم.  از  کنار  مشکل  آن  با  از  طفره توانیم  رفتن 
مشکلاترسمیت به به   ،شناختن  و  قبول  نوعی  حتی  رسمیت خود  یا  است؛  شناختن 

 کشیدن است.نظرکردن و دست کردن صرف توان گفت قبول می

کند از کنار آن ایجاب می    مستمرو نژادپرستیِ  سکسیسم بقا در برابر  اوقات  گاهی
بدانید و    بدنتانبه  ی را اهانت  چنیناین   تجاربو نه  گذاری کنید  بگذرید. نه آن را نام

را جبر آن    شی از زندگی روزمره و عادی ماست. گاهیخب  ،یاد بگیرید که خشونت
از    راحتیبه تفاوت نباشیم و  یاد دهیم بی  اوقات باید به خود دانیم اما گاهی زمانه می 

رسد که  به نظر می   طوراین نکردن  دانیم که با کاری می   خوبی به کنار چیزها نگذریم.
استفاده  سکسیستو    پرست از کلماتی مانند نژاد  کهاین  محضبه یم.  اه دکار زیادی کر

تر  لباسی واقعی گذشتیم  معمولاً از کنارش می   چیزهایی کهبه    وقتی کنیم، یعنی  می
که  را  دانیم که عواقبی در انتظارمان است. ما درد و مجازاتی  می   خوب  ،پوشانیم می

ها دیگر حاضر نیستیم از  ما فمینیست  وقتیکنیم.  آید حس می اش می در پی  احتمالاً
کنیم، تازه دردسرها و سادگی بگذریم و شروع به نامیدن مشکلات میکنار چیزها به

ای به عواقب چنین زندگیِ فمینیستی   ،د. در بخش سوم این کتابنآیها از پی می اذیت 
منتظر    -صبرانهبی   -او  یم.ی« بگوشخصیت ضدحال»  م ازیخواهاول می اما  پردازیم  می

   حرف بزند. است که با ما

 

 شویممی تبدیل ماییم که به مشکل 

ا آن ر ،نامیم یا نژادپرستانه می سکسیستیچیزی را  وقتی ، گفتم  ترپیش همچنان که
برای کسانی  اما    ،اش بشود با دیگران حرف زددرباره   راحتیبه کنیم تا  تر می محسوس

حرف  ندارند،  نژادپرستی  یا  سکسیسم  از  درکی  مشکلات  که  این  از  انگار    ،زدن 
نداشتهگویی    ؛ استکردنشان  خلق  وجود  پیش  به از  و  از این  محضاند  ما  آنها   که 
 د.نآیمی  به وجود تازه  ،گوییم می

 . برداشتن از مشکل، خلق مشکل استپرده
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نکردن از مشکل به نظر برسد که با صحبت  طوراینت  صورت ممکن اسدراین 
ها مشکلی فمینیست   وقتی رود.  شما، مشکل از بین می  ش ازجانباصلاً کنارگذاشتن  یا

  وقتی شوند:  متهم می  احساسی  ردِبرخوکاری و  به شلوغ   سرعتد، بهنکنرا مطرح می
قلمداد    و احساسی  گوید، روایتش جنجالیو نژادپرستی سخن می   سکسیسم زنی از  

  ،ست ضدحالی. فمین[5]کنداغراق می دارد بیشتر تأثیرگذاریشود، گویی او برای می
 ش ایجاد دردسر و مشکلانگار هدفگیرد.  از همین شخصیت جنجالی سرچشمه می

  ناراحت خودش    که  دلیلاینبه  فقط  ،بگیردخواهد جلوی شادی دیگران را  است. می 
که اما حواستان باشد   برخواهم گشت  2و ناراحتی در فصل    شادی. به موضوع  است

: ما او را  شودمتولد میهمچون شخصیتی ضدفمینیست    ،چطور فمینیست ضدحال
 کنیم. برای اهداف خودمان دوباره تجهیز می 

روا دهید  فمینیست اجازه  از  را  خودم  کنم  شدن  یت  با تعریف  چطور  بگویم  و 
»یک    را ازدر مسیر فمینیسم گذاشتم. روایتم    پا  ،ضدحال  به فمینیستِ  شدنتبدیل

می   «میز میزآغاز  این  اطراف  می   دورهم   ایخانواده   ،کنم.  هر[ ۶]شدندجمع  کس  . 
  ش و من در سر دیگرمیز  یک سر    درنشست: پدرم  مشخص می  یجای  در  همیشه

  انگار   ؛طور بودهمیننشستند. همیشه  می   دور میز دو خواهرم و مادرم نیز  نشستیم.  می
ای داشتیم. . مکالمات محترمانهشتدا  خاص   ی معنای  برایمان این ترتیب اشغال فضا،

  گفت یزی می کسی چ  وقتیداشتند.    شدنمطرح فقط برخی موضوعات قابلیت    البته
  ، چیزی نگویید  کردیدسعی می   اول،  دانستیدمی  برانگیزاشتباه یا چالشکه شما آن را  

دو کلامی نقد  یک ، شاید با احتیاط  دادندادامه می   موضعشانهمان    هب  کهزمانی اما  
مثال،  کردیدمی برای  می   یدپرسیدمی ؛  فکر    آرام است؟    اشتباه چیز    فلان  کنیچرا 

  دانستید با کلافگی و استیصال می   .دیپایاین آرامش دیری نمی کردید اما صحبت می 
اینجا ظاهر    ،فمینیست ضدحال.  دیدربرو کند که از کوره  کاری می  شانیهاحرف   که
  ،انگار عصبی است. من از همین نقطه آغاز کردم. این  ،کندصحبت می   وقتیشود:  می

 شدن.  تاریخ من است: عصبی 

انداختن راه   چشمِبه  ،گویند، هر حرفی که بزنندها چه می مهم نیست فمینیست 
شوند به اینکه فضای آرام  ها همیشه متهم می شود. فمینیست دعوا و مرافعه دیده می 

دورهمی  روان  تنشو  و  متوقف  را  فمینیستآلود میها    به همرا    چیزهمهها  کنند. 
نتیجمی بزنیم  حدس  نیست  سخت   اینکه.  شودمی  ختم   کجا  به  اینۀ  ریزند. 

دارد   اولویت   دوم   درجۀ  در  ،گویندمی  چه  هافمینیست   عمل  ها،گفته  از  بیش.  قرار 
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:  شودمی  انگاشته  غلط   و   گیردمی   قرار  اتهام   و   بحث   کانون   که  فضاست  کردنمتشنج
شدن، راه ساختنِ خانواده انگار راه ساخته  ، زنندمی  هم   ش خانواده را بر مآراآنها    انگار

ف بیخود زده بندند؛ خانواده یا گروهی که اگر حریا ساختنِ گروهی منسجم را می 
ها چیزی نگویند، کاری نکنند  بهتر است فمینیست   ،درنتیجه  ؛شدتشکیل می   ،شدنمی 

نب اصلاً  این جمع یا  تا  دورهمی اشند  و  بگیر  هاها  بهنشکل  آنکه  جالب  این  د.  رغم 
ها  ها و جمع ای دیگر خانواده انگار از زاویه  بازهم ها،  رغبتی برای حضور فمینیست بی 

کار    سبببه  ،هاشدن فمینیست ره عصبانی ها احتیاج دارند. بالاخبه واکنش فمینیست 
ها نیاز دارند کسی را پیدا کنند و  که او را عصبانی کرده است. خانواده  است یا چیزی

ملاحظه داره : »آخه رفتارش رو ببین... چقدر تند و بی ندازندیبتقصیرها را گردنش  
می خانواده   .زنه!«حرف  چرا  اینکه  اثبات  با  برای  و   قدراین  شانیهابچهها  خشن 
چ  ،کنندرفتار می غیرمدنی   تراشید.  دلیلی  و    چیزی  ه باید  رفتارهای عصبی  از  بهتر 
  یْدسته از مایی که سر میزهای خانوادگ   کنم آنی؟ گمان می فمینیستۀ  پرخاشگران

بوده  زده فمینیست  و ضدحال  می به   ،ایم ایم  درون  دانیم  خوبی  تنش  و  تندی  چقدر 
 .  [7]اندازندبه گردن ما می  [بلکه  ،دانندنمی   اعمال و رفتار خودشان ۀنتیج] خانواده را

می  صحبت  به  شروع  وقت  می  هاغره چشم کنیم،  هر  دارند  آغاز  انگار  شوند؛ 
 خواهی بگویی.دانیم الان چه می گویند می می

 خلاصه کرد:  چنیناین توان مطلب را می  بّلُ

 . = پداگوژی فمینیستیکردناخم

چشم  بکنید،  کاری  هر  بروید،  جایی  میغره هر  را  نیست  ها  لازم  حتی  بینید. 
تا  کلمه بیاورید  زبان  به  چشم   غره چشم ای  این  انگار  پاسخبروند.  و ی  ها    جمعی 

فمینیست  خشمگینانه فمینیست است  بودنتانبه  چشم شدن  .  در  شما  یعنی  اغلب 
معن میادیگران  »چون«  گفتی  را  این  او  حتی    چون  ،دهید:  یا  است؛  فمینیست 

فقط   او  می   چون شدیدتر:  را  این  است  دادمفمینیست  شرح  مقدمه  در    که   گوید. 
بسط ظرفیت فمینیسم،  فمینیستیدادن  )های  است  که    یکسآن به    شدنتبدیل مان 

چرا  که  توان فهمید  می  ،درنتیجه  ؛ سکسیسم و نژادپرستی حرف بزند(  بارۀ خواهد درمی
می تقلیل  فرد  اخلاقی  مثل خصوصیت  چیزی شخصی  به  را  رد  فمینیسم  و  دهند 

فمینیست می انگار  بداخلاقیکنند.  سرِ  از  فقط  برابرش    ،ها  در  و  با چیزی مخالفت 
می استمقاومت  مخالف  می   ،کنند؛  فقط  باشدچون  مخالف    ،ترتیببدین   ؛خواهد 
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  ، بودنشوند. گویی فمینیست ها در بهبود شرایط خودشان، ناتوان تصور میفمینیست 
شان . مواجهه [8]که در حالت خلبان خودکار است  است  بر هواپیمایی  سوارشدنشبیه  

بلکه در خدمت حذف آن است. ما از روند حذف    ،نه از ادغام و پذیرش آن  ،با فمینیسم 
جهان  فمینیست  از  درگیرشدن  نوعِ  دلیل بهها  شکلِ  و  جهان صحبت  بودن  با  شان 

شود که از کاه  های فمینیستی به این چشم دیده میاینکه چطور روایت   کنیم. ازمی
ها  رهگذر ردّ و حذف فمینیست کنند تا ازاین را احساسی می   چیزهمهسازند و  کوه می 

 آسان شود.

سمت فمینیسم سوق چطور احساساتی که ما را به که  توان فهمید  می   ،ترتیببدین 
د. فمینیسم ما را  نآیمی شدن  که از پی فمینیست  انداغلب همان احساساتی   ،دندهمی

اما   ،این ما نیستیم که اشتباهیم که  فهمیم  که اشتباه است و می کند  می متوجه چیزی  
شویم که داریم دوباره متهم می  درنهایتکنیم،  چیزی صحبت می بودن  وقتی از اشتباه 

 ؛شوددوباره پدیدار می   ،اینکه ماییم که اشتباهیم   حس  ، ترتیببدین  ؛کنیم اشتباه می
به  اشتباه می  دلیلیعنی  را  نامیدیم و دیگران موضع ما  اشتباه  را  دانند،  آنکه چیزی 

شود  کنیم. حقیقتاً فرساینده است! اما همین فرسایش دلیلی میمیبودن  اشتباه   حس
اینکه   بدانند  را  حرفمانبر  او   که  شودیعنی گفته می  ؛از سرِ فرسودگی و کلافگی 

درباراینبه چیز    ۀ دلیل  بهمان  و  بود.    طوراین فلان  کلافه  و  خسته  که  زد  حرف 
کلافه خواندنمانکلافه واقعاً  است.  ،  چرا    وقتیکننده  که  بگوید  شما  به  کسی 

  یما را آدم  زمانهم یم و  ایا اگر از چیزی عصبانی  دشویعصبانی می   ، واقعاًدیاعصبانی
  - پوست عصبانیفمینیست سیاه عصبانی یا زن رنگین  برای مثال،  - خوانندمی   عصبی

تواند ما را حتی  رود و همین میکنار می   است،  شده   تمانیعصباندیگر آنچه باعث  
را   احساساتماندهد که که فمینیسم به ما این امکان را می  طورهمان تر کند. عصبی

به موضوعی  نتوانسمت موضوعات مختلف هدایت کنیم، احساسات ما هم میبه د 
متهم  ما  نشوتبدیل  دیگران    ازجانبشدن  برای  کنار    عنوانبهد.  احساساتی  فردی 
 شویم. همین کافی است تا احساساتی شویم. گذاشته می 

بی   ،دیگرازطرف  موضوعاتی  داریم،  اعتراض  آنها  به  که  برای  موضوعاتی  ربط 
قلمداد می  یا دادخواهی  یادم می انتقاد  ار سر میز خانوادگی داشتیم ب  آید یکشوند. 

سازی شیطان   رْزدیم. گفتم دیدید چطور از مادمی   حرف  کرامر علیه کرامر فیلم    ۀ دربار
متوجه آن   یستینیفمشده بود. نکتۀ فمینیستی آشکاری که هرکس با هر گرایش  

ذاری با  یه فیلم رو هم نمی  بابای اقالی به پا شد. »وگفتنش قیل  محضبهاما    شودمی
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رحم و این مادره است که بی   اندخوب  باهم بینی پدر و پسر چقدر  لذت ببینیم؟«، »نمی
بی  هم  و  »تو  چیزهایکه  انصافه؟«،  و  بگرد«  مشکل  دنبال  .  دستن یازا  یفقط 

گردند. گویی این مشکلات تا پیش از آنکه شما حرفی  ها دنبال مشکل میفمینیست 
 آیند. مشکلات به وجود می   ،صحبت کردیدآنها    از  کهاین  محضبهبزنید وجود نداشتند.  

 .شویمریم، خودمان مشکل جا زده می گذادست روی مشکلی می وقتی

بار خیلی بعدتر از ماجراهای ضدحال سر میز خانوادگی، برای صرف شام با   یک
زندگیِ بیرون رفتیم. دوست خواهرم شروع کرد به   خواهر و شریک  آن روزهایش 

جابه سر  بر  چطور  اینکه  و  بومی  مردم  دربارۀ  چیزهایی  سنگ  گفتن  یک  جاکردن 
سنگ مقدس است.  به پا کردند، چون معتقد بودند آن تخته  جاروجنجالارتش    دستبه

واژۀ  توهین  شدتبههایش  صحبت از  شاید  دادم.  جواب  بود.  هم   نژادپرستیآمیز 
استفاده کردم. درست یادم نیست از این کلمه استفاده کردم یا نه اما نژادپرستی در  

او بیشتر عصبانی    ،گفتم چه بیشتر می وحاضر بود. هرن در کلام او حی چو   ،ذهنم بود
به   ؛شدمی نگاه خیره عصبانیتی که  آخر شب  شکل سکوت و در  نمایان بود. تا  اش 

ها با تعجب و چشمانی  رفته بود و دست به غذایش نزد. پیشخدمت اش درهم چهره 
زدیم. صبح روز بعد  را می   حرفمان  مؤدبانهچرخیدند. ما البته  می   مانبردوروپرسشگر  

بود من حرف   وقتی او شنیده  زد.  زنگ  مادرم  بیدار شدم،  زده از خواب  که  هایی  ام 
را   نزد  یبه حددوست خواهرم  به غذایش  که دست  بود  کرده  بودناراحت  فقط  ه   .

 گیری...  گفت تو کی یاد می شنیدم که میهایش را میحرف 

 پسرۀ بیچاره 

 بدجنس 

بدنم داغ شد.  بودن  خاطرات ضدحال  سر میزهای خانوادگی بر سرم هوار شد. 
همیشه   من  آمد  حرف   یکسآنیادم  با  که  غذابودم  از  را  دیگران  خوردن  هایم 

  یآید. شامعدالتی می بی   دادننشان پی    عدالتی قرارگرفتن ازمورد بی انداختم. حس  می
افتد؛  های دیگر. این سیل و ویرانی اتفاق می دیگر خراب شد؛ همچون بسیاری شام 

ایم، ماییم که اشتباهیم.  شویم اشتباه کرده کنیم چیزی اشتباه است، متهم میحس می
بپذیریم  حس   اگر  به که  را  ما  که  ماست  میهای  سوق  فمینیسم  پس  سمت  دهد، 

 انگیزاند.احساساتی را برمی  نیزشدن فمینیست 
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 بودن همچون حس غریبه گیری: نتیجه 

فمینیست ضدحالنخستین شرایط  ،بار  دشوار  ی در  از  به  دردناک و  آمد. من  سراغم 
برخی   فصل  اولیه   تجاربمرور  در  آموختم.  بسیار  چیزهای  صحن  2ام  ورود    ۀ به 

او فقط نیامده   که  دهم تا نشان دهم های بیشتری میفمینیست ضدحال پیچیدگی 
فمینیست ضدحال را حس ای که  است تا چیزهایی را برملا کند. هنوز اولین صحنه

شدن را  باری که حس غریبه که ظاهر شد، در خاطرم هست؛ اولینباری  کردم، اولین
بودن در جهان، در خانواده و در مناسبات دور و اطراف.  حس غریبه   ، احساس کردم

بروند، احتمالاً از اینکه دیگران چیزی را    غره چشم اگر شما چیزی بگویی که دیگران  
 آرامآرام .  رویدفرومی بینند، در حیرت و ناباوری  است نمی   چشمتانکه درست جلوی  

  وقتی ایم.  شک کرده آنها    بودنچون به واقعی   ،کنیم به واقعیت شک کنیم عادت می 
 شوند.منکر می راحتی را به  چیزهمهکنند، دیگر سکسیسم و نژادپرستی را انکار می 

 .این آرمانی دیگر است

باشد، حتی  می بودن  فمینیست  زندگی در جهانی دیگر  با    وقتیتواند به معنای 
چیزی نیست جز  بودن  اید. به این معنا، فمینیستدیگران سر میزی مشترک نشسته

با بی  بی زندگی در جهانی دیگر.  با جاروکردن اهمیت توجهی و  زیر فرش،    شمردن، 
، بالاخره روزی از زیر  است شوند؛ چیزی که زیر فرش پنهان شده چیزها بازتولید می 
بیرون می  پنهاناین   اما  زندفرش  در  نقشی  دیگر شما  داشت.  بار  نخواهید  کردنش 

 کنید. می  حستعجبی ندارد که هرچه بیشتر از خانواده غریبه شوید، حضورش را بیشتر  

چینش امور را عیان    درواقع،  گذاردمی فمینیست ضدحال بحثی را روی میز    وقتی
است را.    ؛کرده  میز  خودِ  چینش  یا  و  خانواده  اتهام فمینیست   وقتیمناسبات  با  ها 
یعنی آنچه    ؛شودپذیرتر می حس  برایمان شوند، جهان  کنار گذاشته می   بودناحساساتی 

  به صورتمان   محکم   شدیم، حالاگرفتیم یا سرسری از کنارش رد می نادیده می   معمولاً
می  می  کند.برخورد  حمله  حسّانیت  اعصاب  به  فمینیستی    وقتی   کند.جهان  موضع 

چه بیشتر هر  ،داشته باشید، حوادثی که ممکن است به دست فراموشی سپرده باشید
ان نکنیم،  گذشته را دیگر فراموش و زیر فرش پنه وقتیآورند. هجوم می  ذهنتانبه 
چیزها را روی صحنه   ،ندادن به فراموشیشود. با تن می   تربزرگ و    بزرگ   ،چه بگذردهر
 همان جهان سابق نیست.   برایمان کنیم. اکنون دیگر جهان  آوریم و بزرگ می می
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 با   هم   ،فالش  نت.  استبودن  ناکوکسازِۀ  چیزی شبیه به تجرب  ،بودنفمینیست 
 کردنخراب . کندمی  خراب را نغمه  و نوا کل هم  و خوردمی  گوش به بیشتری شدت

  ۀکنیم: برنامرسد. ما همان نت فالشیم که خراب می زی به نظر امری منفی می چی
ایم چیزهایی را که کنیم. ما اصلاً آمده ها را خراب میکنیم، عکسرا خراب می   شام

فعالیتی که به فروپاشی یا سقوط    عنوانبه فقطنه کردن خراب کنیم. خراب   ندویرانگر
چیزی به ما    کردنجمع بلکه همچون عملی که با برچیدن و  ،  شودچیزی منجر می 

 دهد. آگاهی می

بخشیدن  افتادم. داستانی که با پایان  تونی موریسوناثر   ترین چشم آبی یاد رمان 
ی  اخانوادۀ هستهشدن  مرگبهشود؛ پایانی واقعی؛ محکوم ای شاد آغاز میبه خانواده 

بندی تغییر پایان با    . راویشود(که در کتاب از آن صحبت می  سفیدپوست  ایه خانواد)
ادبی   راوی داستان، منتقد ،گمانم کلودیا. بهکندمبهوت می خواننده را گیج و  ،داستان

و  دربار  پوست سیاه   فمینیست  مدام  او  می   ۀ است.  جنسیت  و  کنکاش نژاد  و  خواند 
  کند،می  استفاده  نوشتن برای چیزها  از  که ایشیوه  چیزها، از   او نوشتنۀ  کند. نحومی

تقاطعی. در فرازهای نخستین کتاب، کلودیا از   رویکردهایبرای   است کلاس درسی 
 گوید: شروع ماجرا می 

عروسک  و  کریسمس  فکر   گرفتنهدیه»با  همه  که  چیزی  شد.  شروع 
اومد،  حساب می   دارم، چیزی که براشون خیلی خاص و ویژه به  کردن دوست می

آبی بود. از  بزرگ و چشم   ی سکعرو  ،منهۀ  کردن مورد علاقای که خیال میهدیه
فهمیدم که این همان کادوییه که باید خیلی دوستش   ترهابزرگ   کشیدنهورا

داشتنی باشه، زد و کاملاً عکسش عمل )چیزی که قرار بود( دوست   ...داشته باشم 
آبی    چشمایکردم تو  دست میدادم،  می   اش رو فشارکرد. دماغِ کوچولوی نقلی 

فقط   نستم دوستش داشته باشم.تو. نمی رفتم یمور موهای بلوندش    با  ،ایششیشه
گن دنیا می ۀخواستم ببینم چیه که هممی  خواستم ببینم از چی ساخته شده.می

 :Morrison, 1979)  «سفید داشتم داغون کردم   چی عروسک ... من هرقشنگه

13-14 .) 

ترین باشد،  داشتنی ترین و دوست کلودیا با عروسکی که قرار بود برایش خواستنی 
است.   های قدرت یکی از روش  ،پذیرکردنتطبیق کرد.  می ارزش رفتار چیزی بی  مثل

به کلودیا طریقۀ برخورد مناسب با عروسک    کوشندمی   هوراکشیدنبا    سالانبزرگ 
را   می پذیر تطبیق   دهند.  یادسفیدپوست  جفت  ابژه  با  را  عاطفه  یعنی  کردن  کند، 
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فهمد که  العمل آنها میاو از عکس زند. ای خاص را به شیئی خاص پیوند می عاطفه
باشد.   داشته  دوست  را  عروسک  شیو  ،کلودیا  ناپذیریتطبیق باید    با  برخوردشۀ  از 

بازیبه  او  -شودمی   مشخص  عروسک را  جای  جیگرش  و  دل  عروسک،  با  کردن 
اشگری، ناسپاسی و سردی تعبیر خشونت، پرخرفتاری که دیگران آن را  -آورددرمی 

چیزی    یْناپذیرتطبیق پس    بدانیم،  پذیرنشدنتطبیق ۀ  بدرفتاری را نشان  وقتی.  کنندمی
 با عروسک  طرفازیک آورند. کلودیا  هایی را می با خودشان جهان   است. اشیاعینی  

داشتنی و  را دوست  عروسکای که نه رابا سفیدی پدرسالا  دیگرازطرف و غریبه است 
شدن  نبودن با جهان؛ یعنی منطبق یعنی منطبق  پذیرنشدن تطبیق . زندجا می ارزشمند 

با خشونت تجربه را می .  کردنرا  از منظر فمینیست سیاهِکلودیا   ضدحال هم توان 
. آورددرمی را    اشوروده دل ورزی به عروسک سفیدپوست،  عشق   جایبه . او  نگریست

 د.کنمیدانش استفاده -برای تولید پاد ،او از این هدیه

نباید آن را فقط حسی منفی ،  بدانیم   بودن را چیزی از جنس حسّانیتغریبه اگر  
ن به فی و  را  آن  نباید  بفهمیم:  کنیم ِ شکل خشونت کننده  تجربه    ، بودنغریبه.   جهان 

عملدرس  و  آموختن  برای  داردهایی  خواستهکردن  شما    زمانی  فقطهایتان  .  بر 
باشد.  تواند شگفتیمی  غریبگی.  را نخواهیدآنها    شوند که دیگرمکشوف می آفرین 

ما را به  چیزها شدن مهره وگاهی نحوۀ پیچ  کند؛چیزهایی هست که ما را متعجب می 
با  شوند، کنار گذاشته نمی  سادگیبه ،خواهیم هایی که نمی . عروسک داردیموا تعجب  

و  لباس کنده  می  درآمده   یاوروده دلهای  باقی  میز  ها عروسک  وقتیمانند.  روی 
متوجه اجزای   تنهانه گیرند. ما  توجه و کنجکاوی ما قرار می   موضوعشوند،  تکه میتکه

که  بل  ،شویم می ای، موهای بلوند(  های آبی شیشهمختلف آنها  )بینی سربالا، چشم 
قشنگ می تا  باشیم  باید  چطور  ما  خود  عروسک فهمیم  از  ما  بیاییم.  نظر  به  ها  تر 

دربار زیادی  می   آرزوهای  ۀ چیزهای  یاد  و    انطباقاز    کهی زمانگیریم.  انسانی 
را که    وقتی،  رویم شدن طفره میهماهنگ دوست    بداریم   تقرار است دوسچیزی 

.  رفتنور و    کندوکاوشوند؛ چیزهایی برای  می  راهگشاما    اینداریم، همان چیزها بر
م ه  کنیم یا شاید، آنها را خراب می کردن چیزهاحلقابل ست که برای  روازهمین شاید  

 .است کردنشانخراب  درگرو ،چیزها کردنحل

گردیم.  نبال آرمان و آرزو نمی کنیم چیزی اشتباه است، دیگر دحس می  وقتی
استحس اشتباه  چیزی  اینکه  حس  ،کردن  همان  به  بی شبیه  است.  کردن  عدالتی 

   آور نیست؟حیرت . ارتباط ما با چیزهاۀ چیزی نیست جز شیو ،زندگی فمینیستی
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که از جهان غریبه    زمانهم ما را    چطور  شدنفمینیست که  نشان دادم    ۱در فصل  
بودن  خواهم از بحث حسّانی . میکندمتصل نیز می   [ جدید  یشکلبه ]  آن  بهکند،  می

به موضوعاتی   و  استفاده کنم  به بپردازم  فمینیسم  ازفمینیست  یاتکاکه  آنها    شدنم 
ها کند؛ چگونه بدن دهی می گویم که قدرت چطور به چیزها جهتآگاه شدم. از این می 

کند؛ چه سرنوشتی در این مجاری در انتظارشان  مشخص هدایت می   ایرا به مجاری 
شکل اموری شویم، هنجارها بهکه متوجه سازوکار جهان اجتماعی می   زمانهم   .است

 ای فروشی بازیوارد اسباب   ای کهمثل لحظه   ،شوندظاهر می   مقابلمانمحسوس در  
افتد. برش  زنیم و چشممان به جاروبرقی پلاستیکی می شویم. چرخی می جذاب می 

 را  دختران  محتومۀ  آیند  ،کنیم. گویی جاروبرقی پلاستیکیمی وراندازش    وداریم  می
 را  بازیاسباب   تفنگ  توانیدمی.  است  داده   قرار  ما  دستان  در  ملموس  یائشۀ  پیکر  در

 ملموس پسران در دستان شماست.   ۀ بکنید که مثلاً آیند  را فکر همین و  بردارید

شوند و در  پذیر و حسّانی می کنند: هنجارها لمسمی  ما را شوکهگاهی هنجارها 
شویم، تازه اول کار است. دشوارترین بخش ماجرا  زده میبهت   وقتی .  [۱]آینددست می 
مان را به این یا زندگی چطور اصلاً نفهمیدیم هنجارها  شویم که متوجه می آنجاست

هایی که شیوه   -شویم نمی شان  هایی که متوجهآن مسیر کشاندند. هنجارها با شیوه 
چیزی شبیه  رْگذارند. هنجابر زندگی ما اثر می - توان بر آنها غلبه کردنمی  سادگیبه

رغم یا به   چیزها  ای از برقراری ارتباط با دیگران حول، طریقه است  به سبک زندگی 
  که  دهم توان بدون ارتباط با هنجارها زندگی کرد. در این فصل نشان می . نمیهاآن

ر  شدن از جهان را تجربه کنیم؛ چطوممکن است حسِ غریبهشدن  چطور با فمینیست 
اند، از زندگی  را شکل داده   مانیهای زندگ  [هنجارها]  شدن از اینکهممکن است با آگاه 
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توانیم پای  می   ترراحت دهی بنگریم،  قدرت را از روزن توانِ جهت   وقتیبیگانه شویم.  
 فمینیستِ ضدحال را به میدان باز کنیم.

 

  حرکتیهای سیستم

 [1925)]  خانم دالوویالعادۀ  کنم؛ رمان فوقهای محبوبم آغاز میبا یکی دیگر از متن
( اثر ویرجینیا وولف. خانم دالووی در این فصل حضوری مستمر خواهد داشت.  1996

رمانی    ؛هش در تخیّل فمینیستی بیشتر نوشتاین رمان و جایگا  بارۀ گمانم باید در به
شویم در یک  ور می افتد. با این رمان غوطهدر یک روز اتفاق می   پایانش  وکه آغاز  

اند.  هم  روز، یک روز عادی، روزی شبیه به روزهای دیگر، روزهایی که همه شبیه به 
دالووی پرجنب   ،خانم  و  مهمانی فعال  تدارکِ  مشغول  او  است.  به است  وجوش   .

رود تا گل بخرد. کاری عادی و روزمره. مثل سابق سرحال و  های لندن میخیابان
ا در هوا  کلماتی ر  ،بیند که با دودکند و هواپیمایی را می روپاست. به آسمان نگاه می

کند حروف را  تلاش می  ،جا حاضرندی که در آنکسان  ۀثبت کرده است. مانند هم
خواهد بگوید؟ وولف در اینجا توجه ما را به ماهیت  کنار هم بچیند. چه چیزی می

که در شویم  مواجه می اتفاقی با کسانی    طوربهکند.  موقتی روابط اجتماعی جلب می 
گذریم اما در یک لحظه می  عابرانیک خیابان و در یک زمان حضور دارند. از کنار  

یک آن چیزی در ذهن دوزیم.  به چیزی مشترک چشم می   ،و فقط برای همان لحظه
 .  شدنجمع  هم  دوربودن غریب اعجاب اتصال و پیوند،  ؛زندوولف جرقه می 

محیط اطراف و چیزهایی   ،حالبااینشلوغ را آغاز کرده بود.  یخانم دالووی روز
  به جهانی مشترک، شدن  پرتی یعنی پرتابحواسش را پرت کرد. حواس   ،دیدکه می
  ی غرق کارش بود، حس  وقتیاز مقصود و مسیر. ناگهان در وسط روز،    افتادنبیرون 

به سراغش می  بهدیگر  بدنش شد:  آید.  تابلویی    وقتی)»ناگاه متوجه  تماشای  برای 
هایش در چشم با تمام قابلیت   ،کشیدمی  وروروآن این هلندی ایستاد( بدنی که با خود 

؛ نادیده؛ ناشناخته. است  گفت نامرئیعجیب به او می  یاو هیچ آمد، هیچِ هیچ. حس
با شدن کننده و قاطعِ همراه نبود. فقط حرکتِ خیره شدن دار دیگر بحث ازدواج و بچه 

شد؛ حتی  بودن دیده می دالوویِ این خانم   فقطشد؛  دیگران در باند استریت دیده می 
کلاریسا  ریچاردبودن؛  نه    دالووی   ریچارد  خانم (.  1996:14)  «بودن  دالووی  خانم 

کردن با ریچارد، کلاریسا خویشتن خویش را  ی جز این ندارد که با ازدواج یابودن، معن
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دا دست  زن از  است.  بهده  جزشدن  چیزی  زنِ  معنای  جز  چیزی  است:  نبودن   ...
بودن  دالووی ِ . نبودن. خانم ..شدن= چیزی جزدار؛ زن ده، چیزی جز زنِ بچه کرازدواج 

دهد که  این احساس را می   ،کردن مسیرهای زندگیدنبال  .استشدن  شکلی از ناپدید 
پیش راهِ  خیره تنها  »حرکت  شما صررو  است.  قاطع«  و  را  کننده  مسیری  همان  فاً 

 روند.  روید که دیگران دارند می می

با دیگران بود.    زدنقدم که مشغول  ناپدیدشدنش شد    هاینشانه  متوجه  او وقتی 
  یک مسیر یامثل  توان زندگی را  گیریم چطور می ما نیز همراه با خانم دالووی یاد می 

رسیم؛ نقاطی که دیر یا زود به آن می  هست  نقاطی  ،در طول زندگی  .دیدسیر  طخ  یک
 کنیم؟   شروع  چطور. کندمی متوقف جاهمان  در را جمله که خط پایانۀ شبیه به نقط

گویند که کدام مسیر را  . این نقاط به ما می[2]برویم؟  جلو   چطور  کنیم؟  تمام   چطور 
زندگی    رْبرویم. مسی و توالی می سروشکلبه  ترتیب  و  )تولد، کودکی،  ، جهت  دهد 

رسانیم  کنیم، چطور به پایان می نوجوانی، ازدواج، تولیدمثل و مرگ(؛ چطور آغاز می 
 افتد.  می  برایمانو در طول مسیر چه اتفاقاتی  

برمی   وقتی شود. خانم داریم، جریان حرکت روان می در مسیری مشترک قدم 
جهت با  همراه و هم کلاریسا در باند استریتِ لندن    -ترحالا دیگر دقیق   -یا  دالووی

راه می  حرکت فکر کنیم   .رودجمعیت  این جهتِ  انسان   ؛بیایید به  ها،  جهت حرکت 
حاوی نوعی نظم است.    ،روها. جهت حرکتها و نیز پیاده ها، جاده ها، دوچرخهماشین

کنند، قوانینی که مانع از برخورد  تسهیل می   برایمانکه سفر را    وجود دارند قوانینی  
  نْ اند. برخی از این قوانیمرور تدوین شده تسهیل عبورو  قصدبهشوند و  ما با یکدیگر می 

مکتوب  و  غیررسمی رسمی  دیگر  برخی  جزاند،  آنها  یعنی  عادات   ءِ تر؛  اند، 
اند.  هایی برای ارتباط با دیگران که طی زمان به بخشی از ما تبدیل شده دستورالعمل

مثال،  -ایدغریبه   وقتی و    یواردتازه یا    د یستیتور  برای  نانوشته  قوانین  از  سر  که 
درآورد! هیچ جایی  سر  های نانوشته  شود از این عرف می   طور چ   -آوردی درنمغیررسمی  
شده بر جمع.  د، باری بر دوش دیگرانید؛ چیزی تحمیلن کرده باش  مکتوبشاننیست که  

  خورند و مدام به شما می   آنجاساکنان    ،کنیدچون شما در مسیر درست حرکت نمی 
 کهی آنها درحال  ،دیشوند. چون وقتی شما مردّدید از کدام مسیر حرکت کنعصبانی می 

گ  دنیرس  یبرا شما  پشت  دارند  عجله  مقصد  با  کنندیم  ر یبه  عابران  شتاب  .  با 
. حالا در نظر  بیابیداید تا مسیر را  ایستاده   برسند ولی شما  کاروبارشانخواهند به  می

فروشی بگیرد  ها را از گل بگیرید درست در زمانی که خانم دالووی عجله دارد تا گل
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برسد مهمانی  به  می   ،و  پرت  حواس حواسش  لحظاتِ  همین  در  دقیقاً    ،پرتیشود. 
 شوند.  چیزهایی آشکار و افشا می 

آغاز می   وقتی جغرافیای  جهت مشخص است، حرکت  و  اقتصاد سیاسی  شود. 
زمان انسان  جداول  و  انسان  ،بندیساخته  حرکت  می به  جهت  اقتصاها  د دهند؛ 

را  سیاسی زندگی  و  کار  که  دیگر   ازپیشبیشای  است. حالا  کرده  جدا  یکدیگر  از 
ۀ نتیج  ، ناپذیر از کار تبدیل شده است. ترافیک و شلوغیبه ضرورتی جدایی   ،ونقلحمل
. هایندگرایش  یافتنتعمیم ۀ  نتیج  خود ۀ  بنوب  الگوها.  است   الگویی  چنین  گیریشکل

  است،   دارجهت   که  نیرویی  با  شما .  ددهمی   جهت  مسیر  به  ،شودمی   آغاز  که  حرکت
  خروجی   مسیرهای  سمتبه  و   شویدمی  پیاده   شلوغ  قطار  یک  از.  شویدمی  همراه 

  ،بودنکنند. »همراه«همین مسیر را همراه با شما طی می  نیز  دیگر  بسیاری.  روید می
پدید    شود، شلوغی و تراکم جمعیت زیاد می  وقتیبا تحرّک و شلوغی همراه است.  

انرژی کمتری    ،شویدسوار موج می  وقتی برد:  شما را با خود می  ، . موج جمعیتآیدمی
به فتد یا اگر  روی زمین بی  دستتاناما اگر چیزی از    ،کنیدرفتن مصرف می برای جلو

اید؛ مزاحمت  شود. سد راه شده تراکم می  پشت سرتانتوقف شوید،  دلیل ناچار به  هر
ملموس از جریان و جهت حرکت پیدا    یاست که درک   وقتآناید. تازه  ایجاد کرده 

را    حرکتتانفهمید چه چیز جلوی می  ، دیستیبافهمید نباید وسط راه کنید: تازه می می
 گیرد.  می

جمعیت را در جهتی خاص به   وقتیشود.  دهی می جهت   تْجریان حرکت جمعی
کند. بعد این خود جریان جمعیت است که جهت را مشخص می به، ازآنبیندازیدجریان  

ها همان  کند؛ جلویی مشخص می  برایمانجهت حرکت را    ،کسی که جلوی ماست
همیشگی میمسیر  را  قبلی ای  که  میروند  کتاب  ها  در  کوییر رفتند.    پدیدارشناسی 

(Ahmed, 2006  از این گفتم که )»برای    ؛است  راهگشایی  استعارۀ چقدر    »مسیر
  تکرر  ۀواسطبه   تواند می   مسیر  یک.  کنیم   فکر  پاخورده«  »راهِ  اصطلاحِ   به  مثال،

  وقتی .  باشد   داشته  پیشانی   بر  را   گذشته  سفرهای  تمام  رد  و  شود  ساخته  «وآمدرفت »
گذاریم  ما به مسیری پا می   ،طرفازیک شود.  کم محو می کم   بماند،  بلااستفاده   مسیری

و    مانیروروبه که   که    ،دیگرازطرف است  تکرر    ،است  مانیروروبهمسیری  حاصل 
پا«  عبورو »رد  پارادوکس  است.  می   اشسروکله   جاهمینمرورمان  مسیپیدا    رْ شود. 

از مسیری   فقط روی حاصلِ ساختنِ مسیر. ما  روی جمعیت است و دنبالهحاصلِ دنباله
که  می برویم  »می  قبلاًتوانیم  فعل  باشیم.  گذشته  آن  نتیجاز  اینجا  در  ۀ توانیم« 
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دهیم،  انجام می   ما  پس  ،دهیم توانیم چون انجام می ما می   اگر .  است  کردن«»عمل
  .[سازدعمل خودش توانستن را می ] .1توانیم انجام دهیم نه اینکه فقط می

آن مسیر را تقویت    درواقع   ،دهیم رفتن از یک مسیر مشخص ادامه می   به وقتی
هرچه  کرده  بیشتر  در  ایم.  مسیر  می   وآمدرفت آن  هموارتر  راه  جمع کنیم،  ها  شود. 
شدن. دلیلش مشخص است:  کردن راه و راهی برای جمعتوانند راه بسازند: هموارمی

راه ناهموار    وقتیکنید.  از همان مسیر حرکت می   نیزشما    ،جاده هموار است  وقتی
گردید تا  موانعی بر سر راه است، شما رغبتی برای عبور از آن ندارید. می  وقتیاست،  

 و هموارتر پیدا کنید. ترراحت مسیری 

شدن چیزی نیست جز حرکت پیوسته و دالووی ِ به خانم دالووی برگردیم؛ خانم 
ما را سختی یا    روند. جریان زندگیِهایی که در مسیری مشترک راه می قاطعِ بدن 

مسیر   امتحانمی  وسوسمت سهولت  و  پاخورده  مسیری  تغییر  بسیار پسدهد.  داده 
مان تمام شود. شاید بتوان  دادن نظام حمایتیتواند به قیمت ازدست ار است: می دشو

«  گرایی اجباریدگرجنس »(  1993)آدریان ریچ    که  کمک گرفت   یزیچاز آن   نجایا
دگرجنسمی اجباری  نامد.  عبورو  سوازیک گرایی  نظام  به  و  شبیه  است  مرور 

د.  ن شوسر راه برداشته می   موانعِ   ،شبیه به نظامی حمایتی. با کار جمعی  دیگرازسوی 
مسیر مشترک را دنبال کنید، حمایت دیگران را خواهید داشت. تا زمانی که    وقتی

باشد  انتخاب  باشدنژاد و طبقه  انتخابتان  وقتییا    -شما جنس مخالف    -ای خاص 
  هایتان داده و با ازدست   شویدمی  جمع تشویق و تمجید  ازسوی  ،داریدآنچه دوست می

می  متوقف همدردی  آغازکردن:  شود.  و  »هنجارسازی  زمانهم کردن  برخی  آنچه   .
میخواهیجنسهم   »( سیاستیDuggan, 2003; Halberstam, 2005نامند   ،) 

. ازدواج  زمانهم است: توقف و آغاز    گاه یجا  نیهمبه    خواهیجنسهم برای رساندن  
 دیگر از رسیدن به همان جایگاه باشد.  ایه شیو -تواندمی -گرایانجنسهم 

زندگی همواره مسیری خطی نیست   که اما مهم است که به خاطر داشته باشیم
به مکان   ،کنیم یا خطوطی که دنبال می  را  نمی   یهمواره ما    تصادفی رسانند.  مشابه 

درام  که  بحرانی نیست  لحظات  یا  زندگی  اتفاق  گیریتصمیم   نیازمندِ  ِ های  زمانی   ،
افتیم و باید تصمیم بگیریم: این یا آن مسیر؟ خیلی  گیر می  یدوراهافتند که بین می

 
 rather  do canweکند: بازی میبرای تغییر رابطه علت و معلول  دادنانجامنویسنده با فعل توانستن و  - 1

than can do 
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کنیم بدون آنکه مطمئن باشیم. شاید آن مسیر را انتخاب  مسیری را انتخاب می   ،مواقع
بهچون صاف   ،کردیم  بیشتر در مسیری به جلو  رسید. هر نظر می   تر و هموارتر  چه 

می دشوارتر  آن  از  برگشتن  امیدِبرویم،  به  ادامه   شود.  را  مسیر  مقصد،  به  رسیدن 
رساند. بازگشتن  ی می جای  به ما را    ،ایم دهیم. امید داریم مسیری که انتخاب کرده می

و از دست    ایم ه صرف کرد  ترپیش  که  وقتیرا تلف کند؛    وقتماناز راه ممکن است  
 ایم.  داده 

افتد؛ اتفاقاتی که تصمیم خود ما نبوده است. می  ظره غیرمنت  یاوقات اتفاقات گاهی
بیرون پرت میرخ می  غیرمنتظره   یاتفاق البته که کند.  دهد که شما را از مسیر به 

ای ساده ممکن است دارد. یک برخورد یا مواجهه شدن  جای دمغ   ،از مسیرشدن  خارج
ممکن است جهانی    ،. کمی که از مسیر خارج شویم بیندازدشما را در مسیری دیگر  

باشند،   توانند در حکم طناب نجات رویمان گشوده شود. برخی مواجهات می   جدید به
 ، آیدبعد از ضربه چه بر سرمان می   نکهیا   همراه دارند.  برخی دیگر گرفتاری و دردسر به

اجتماعی امکانات  و  به شرایط روحی  اختیار داریم.    است  بسته  از  شدن  پرت که در 
ممکن   ،دیگرازسوی ها.  شدنِ امکانموهبت باشد؛ گشوده   طرفکیازتواند  مسیر می 

تلاش کردیم و در    برایش ای که  رفتن آینده ؛ ازدست تروماتیک باشدای  است تجربه 
 اش بودیم. پی 

دالووی خانم    که  . به یاد بیاوریدچشیم که تازه سختی زندگی را می   نجاستیا
شدن مسیری گریزناپذیر و قطعی  دالوویخانمِ   .در شهر غریبه استانگار  فهمید  چطور  

از این صحبت کردم   1در فصل  بود در جهتی که پیشاپیش برایش تعیین شده بود.  
 چیزی شبیه به  ،آید. شاید آگاهی فمینیستیمی  به دستچطور که آگاهی فمینیستی 

تواند  از زندگی می   شدنغریبه و بیگانه.  است  زندگیبودن  آمیزکشفِ شگفتی و شگفت
دیگر   زْچیهمه بار  ؛ آشکارشدنی که اینباشد  جهان بر ما  ۀ دوبارشدن  به معنای آشکار

چیزی را از    وقتی. شما  رسدنظر می  غیرعادی به  که غریب وبل  ،عادی و معمولینه  
می  آگاه   ،دهیددست  آن  از  دالووی،می   تازه  خانم  آگاهی  در  و  ۀ  خاطر  شوید.  افراد 

دیگرامکان به  ،های  آگاه کرد  سوسوزدن  شروع  امکانشدن  .  سوگ  از  ها، 
تان  روی دل توانست باشد اما نیست  می   چیزی که  ها را در پی دارد. غمِدادن ازدست 

ممکن   نیزدیگر    یزندگی به طریق  که  شویم می متوجه  تازه  . شاید  کندسنگینی می
شده  دانستیم چه چیزهایی از ما دریغ  نمی حتی    قبلاً چون    ،شویم سوگوار می بود. ما  
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اتفاقات   نکهیازاپسشود؛ تازه فهم زندگی احتمالاً با نگاه به گذشته ممکن می. است
 شویم.  باخبر می   هااز آن ند، رخ داد

کردیم دست  زندگی می  قبلاًیم از آن شکلی که  تواندانیم که میاما این را هم می
های فمینیستی  دیر نیست. بسیاری از کتاب   هرگز  ، گذشتهزندگیِ  تغییر. برای  بکشیم 

که    اندفمینیستی معرفی کردم، داستان زنانی   متون کلاسیک را  آنها    که در مقدمه
. داستان  هاستلزبینۀ  دربار  ،. برخی از این متوندست از زندگی معمول خود کشیدند 

چیزی نیست  بودن  به این نقطه رسیدند که لزبین  شانزندگی در جایی از  زنانی که  
فمینیسم . تسلیم پنهان و رهایش کنند  گذشتهکه بخواهند مثل     توان را می   نشدن؛ 

  احتمالاً   ای کهزندگی   ،تعریف کرد  رفتهازدست   گرفتن زندگیِبخشیدن یا پس زندگی 
تان شوید زندگی متوجه می  وقتیبودید.  انتظارات دیگران از آن دست کشیده    سبببه

به این    لاً؛ مثکنیددیگر تجربه    یجوررا  جهان  اید که  آماده   تازه   شاید،  زندلنگ می
آمادۀ   وقتی شوید.  می   کردنشترک ۀ  آماد،  سِمتتانفکر کنید که چطور قبل از ترک  

ی  ای از مقتضیاتبا مجموعه  حاضر نخواهد بود  شوید، بدن شما دیگرکردن می ترک 
  .شودبودید سازگار  وفق داده خودتان را با آن  ترپیشکه 

از دلایلبه برایم مهم شدمسیرموضوع »که  این  گمانم یکی  بود که در    ،«  آن 
زندگی  شکل به    ؛زدم  بزرگ   یدست به تغییر  ،میانۀ سردرگمی و گیجیدر  ،  میانۀ 

شکل  امزندگی   پیشینِ و  کردم  شدم.    تازه   یپشت  لزبین  کشیدم.  آغوش  به  را 
خواهی را تجربه کرده بودم. تاحدودی مشابه رابطۀ خانم دالووی با بدنش،  دگرجنس
می دگرجنس تحملش  که  بود  چیزی  قبول   وقتیکردم.  خواهی  چیزی  برای  کردن 

کنید،  قانع  را  خودتان  معن  مجبورید  این  به  هنوز  استمعمولاً  نشد  که  ید.  اه قانع 
وسط راه  .  کننده بودکلافهبرایم  کردنش  برتن تن من نبود.    تِخواهی راسدگرجنس

مسیر  نگاه کردم، تازه مسیر به چشمم آمد. ترک    را  شده چرخیدم و مسیر طی   وقتی
گرایی همچنان  تواند به معنای ترک یک زندگی باشد، حتی اگر با ترک دگرجنس می

دنیای دگرجنسدگرجنس  یدر  ترک  کنیم.  زندگی  ترک حسی    ، گراییگرا  به    شبیه 
  شما   از این شکل از بودنترک جهانی که    ،شده دارد؛ ترک زندگیِ پشتیبانی  زندگی

 ،در بخش دوم کتاب شرح خواهم داد، در این شرایط  که  طورهمان  کند.حمایت می 
ناچار می  بسازید.  مختص خود  شوید سیستم حمایتیشما  و    اساساً  را  کوییر  دنیای 

بر  ،سم فمینی خاطر بهشان،  خاطر کیستیکه به  است  ه دپا شبرای حمایت از کسانی 
 .  اندحمایت ساختاریِ پیشین را از دست داده کنند،  و کاری که می  طلبندمیچیزی که  
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 راه شادی و خوشبختی 

 دهدبه ما جهت می  است آنچه جلویمان قرار گرفته؛ ایم گیر کرده باطل  یدرون دور
. اینجاست که  است  مان قرار گرفتهکند چه چیز جلویرویم معلوم می جهتی که می   و

. مسیر همان شده است  راهمانمسیر    ،خوشبختی  خودِ شادی وفهمیم  بتوانیم  می
توان مطمئن بود به کنیم. چطور می ی دنبال می جای  به راهی است که برای رسیدن  

در کتاب  که    طورهمان به چه چیزی امیدوارید؟    کدام مسیر باید رفت؟ برای رفتن
چیزی  ی است؛یهدف غا غالباً  شادی، دهم مینشان  (Ahmed, 2010) نوید شادی

خواهیم به آن برسیم، هدف و اصل زندگی است. مسیری که باید در زندگی  که می
 برساند. شادکامی کنیم، مسیری است که ما را به دنبال 

چیزه  که  شودمی تصور  معمولاً   راه برخی  شادی  به  دیگر  چیزهای  از  بیش  ا 
ر را هموار کرد.  یمسباید  انتظار خوشبختی  داشتن  . برای رسیدن به شادی و  برندمی

که خانم دالووی برای رسیدن به آنها همان چیزی بود    ،شدندار شاید ازدواج و بچه
که  بزرگ کنیم    تصوراین  را با    هایمانبچه نمونه ممکن است  برای  .  کردمی تلاش  

باشی.  است   روز شادی و خوشبختی  ،روز عروسی ازدواج کرده  آنکه  از  روز  ،  دپیش 
همین »پیش از« دلیل  شود. شاید  می  بازپردازیزندگی شما«    »شادترین روزسی  عرو

   افتد؟؟ چرا اتفاق می رسدچنین روزی از راه می  طورچ:  اش باشدو چرایی 

سریع    هادختربچهویژه  بهو    هابچه میخیلی  روز    که  گیرندیاد  شادترین 
به    ،نامم جنسیتی می   تقدیرباوریبود. آنچه من  شان خواهد  شان، روز عروسی زندگی 
خواهند    شادی دختر  دخترها،  است.  خورده  وقتی    .شدگره  کنند، ازدواج  دخترها 

که دستورالعملی اخلاقی  ، بلبینیپیش  فقطنه  ،این »خواهند بود«  خواهند بود.  شادترین
بلکه به شادی و شادکامی ازدواج خواهند   ،دنکنازدواج می تنهانه هایعنی دختر  ؛است
که شما را به راه راست    است  چیزی  ،مسیر شادیْ صراط مستقیم است: شادی.  کرد

می  میهدایت  مقصد  به  مستقیم  کنیم    امروزه .  رساندتانکند؛  تصور  است  ممکن 
گاهی گذرا به تصاویر و روایات  اما ن  نیست موجودۀ  دیگر تنها گزین ،گراییدگرجنس

با    ،چگونه همان باورهای قدیمی  که  خواهد دادبه ما نشان    ،عامهفرهنگ در  شادی  
شادی همچنان   ، برای دختران  .شوندز تکرار می نیهمچنان امروز    ،دخل و تصرفاتی

  یا   :شودمی   تعریف   پریان ۀ  قلعهایی مثل اسب سپید خوشبختی و شاهزاده  ا استعاره ب
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و   بچه کنیم  می ازدواج  زندگی  بین  ایندر شاید  .  بدبختی و    نیستییا    شویم می دار  و 
باش  نیزچیزهایی   کرده  مثال،  د؛نتغییر  سبک  برای  در  زنانهتنوع  موفقیت    ،های 

و تمرکز همچنان همان   تأکیدۀ  نقط  ،اینهاۀ  خواهی. با همشدن اَشکال دگرجنسمتکثر
 .اندچیزهای قبلی

کوچولوها را نگاه  بچه  همین.  روییم و تمرکز روبه  تأکیدنقاط  با این    ،هر جا برویم 
؛  دانندمحتوم می   قطعی وخواهی را  دگرجنسکه  دهد  کنید. گفتار و رفتارشان نشان می

«، گوید »تو بهترین مرد دنیاییمی ای به همبازی پسر خود  دختربچه   وقتی   برای مثال،
تثبیت   ،معین  پیش  ازچیزی  در قالب    . آینده [3]«شیبزرگ که شدیم شوهر من می »
.  خوریم شویم به آن برسیم یا شکست می شود؛ چیزی که یا موفق می می   صلبمتو  
آیندتن آن  به  به  موردانتظارۀ  ندادن  می بودن  ناموفق  غالباً    وقتی .  شودتعبیر 

ها  شود، دیگر شکل جنسی فرض می تنها شکل مشروع مناسبات    ، گراییدگرجنس
به شاد و خوشبخت    ،بودن. همین نامتعارفآیندبچشم میناشایست  چیزی نامتعارف و  

.  فرار از غم و اندوه استبرای    ،هاانسان   گویند تمام تلاش می شود.  تعبیر می   نبودن
انگیز یا فلانی  گوییم چه غم می  وقتی  .شود   بمانینصخواهیم  ای که نمی غمگین: آینده 
 کنیم.هم میبلکه قضاوت کنیم، نمی بیان احساسی را  فقط  غمگین است،

  شادی.  تا از غم و اندوه فرار کنند  انددنبالشچیزی که همه اول و آخر به  شادی:
را  است  مسیری ما  و    یشاد  سرمنزلبه    که  می جهت هدایت  اتفاقاً  دهی  کند. 

.  با خشونت همراه نیست. فشار همیشه  آوردجاست که شادی به ما فشار می همین
ملایم. این راه   یای دلگرمحمایت و  همراه با  تواند سبک و لطیف آغاز شود،  می فشار  

برو،   ببین.    طرفآنرا  دار  خوای بچه دار نشدی؟ کی می. بچهشادی،  شادی کنرا 
کی فلان چیز انجام    بر زمان:  تأکید:  سؤالو    سؤالران.  بشی؟ همراه با نگاهی نگ

دیگه کی؟  می و    سؤالاتشود،  مهر  با  است  زن    همدلیممکن  این  باشند:  همراه 
  کیِ؟ اگه... کنه فقطنه خیلی شادتر از اینها زندگی تومی

این فشار عمدی چه    ؛ حالابودنفشارهمراه است با تحت   ،در راه راستنبودن  
. شاید این فشار تدریجی را با گذشت زمان بیشتر احساس کنیم. باشد چه ناخواسته

 بابتِمخالفتی که شما    به کلام بیاوریم:  ،حسی را که از این فشار داریم باید بتوانیم  
ۀ شیو  جهتبهگردید اما  شما دنبال دردسر نمی ؛  شویدهایتان با آن مواجه می مخالف
شوید و  قضاوت می   باشید  خواهیدمی   و   ایدکرده   انتخاب   خودتان   آنچه  بابتِ  ، بودنتان

مخالفت  آنجاست میکه  شروع  انذارها  و    ، گفتم  ترپیش  که  طورهمان.  شودها 
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مستقیم  به  نشدن  هدایت  تعییننرفتن ِو  صراط    در   کردنحرکت یعنی    ،شده مسیر 
بلکه  ،[فهمیدنی  فقطنه]  چیزی  بْ دلیل است که ظلم و سرکوهمین؛ به خلاف جهت

است؛حس و    کردنی  پوست  جریانِ  ،گوشتمانبا  که  را  ما  فشاری  به  وارد    حرکت 
  ۀ کلمریشۀ    که  دهدبه ما نشان می  1ی الین فر. مرکنیم حس و تجربه می   آورد،می

فشار  . »مشتق شده است  2( press)   آوردنفشارۀ  از کلم  ،(oppression)   سرکوب
، دستگاه چاپ،  شلوار لای دستگاه اتوگذاشتن  خدمت سربازی،    به  رفتنزور به جمعیت،  
یا صافبرای شکل  مادکمه.    فشاردادن را   چیزی،  کردنیا کوچک  کردندادن  آن 

می  قرار  فشار  میگاهی    دهیم.تحت  فشار  را  تا چیزی  شود  خارج  گازش  تا  دهیم 
 گیر افتاده نیروها و موانعی  میان    ،گیردچیزی که تحت فشار قرار می   کوچک شود.

دادن،  شکلکنند.  را محدود یا مهار می  آن چیزجایی  حرکت یا جابه  که با همدیگر  است
هویتی که انتخاب    بابتِفقط    وقتیسرکوب:  (.  1983:54)  «دادنکردن، کاهشفلج 

 گیریم.قرار می  تحت فشار ،ایم کرده 

های والدین یا یک  . شاید این فشار حرف فشاربودنچیزی نیست جز تحت  بودن 
  تصاویری  ؛استشده  وپرداختهساخته که برایتان باشد دوست یا تصویر زندگی خوبی 

تجرب است  ممکن  انتظ  ایهکه  بزنند.  رقم  را  سنگین  و  سنگین  سخت  نگاه  ارات، 
نسبت نیرو بر واحد سطح است که در آنجا پخش   ،ها. فشارکنیم هچیها و کِچشم 

صورت  کنید. فشار به الزاماتی بر شما تحمیل شود، احساس فشار می  وقتیشود.  می
فشارهای زیادی    ، شود. احتمالاً قلیلی از افرادشهروندان تقسیم نمی   ۀمتوازن میان هم

 کنند و کثیری فشارهای کمتر.تحمل می

یابد. احساس  به صراط مستقیم هدایت شوید، بار فشارها کاهش می  وقتیاحتمالاً  
اند. انگار دستی که شما را  اند یا از بین رفتهاند، سبک شده کنید فشارها کم شده می

سرعت    مسیر احتمالاً شدن  کشید، دست از سرتان برداشته است. با هموار به زیر می 
بیش آخر هم فکر می ر می تشما هم  اختیار خود  شود.  را خودتان به  این مسیر  کنید 
نیازی به هل  ،موردنظربرای حرکت در مسیر    وقتیاید.  انتخاب کرده  دادنتان  دیگر 

دهم، اینجا نشان می  3در فصل    همچنان کهبینید.  نباشد، خود را تحت فشار نمی 

 
1. Marilyn Frye 

های را در موقعیت   Press  ۀکلم  است،  قولی که در ادامه آمده در اینجا فشار ترجمه شده است. نقل  Press  ۀکلم  .2
در معانی مختلفش    Press  ۀکلم  ،که همگی بر نوعی فشار دلالت دارند. در عبارت انگلیسی  است  مختلف لیست کرده

 این یکدستی از میان رفته است.   ،فارسی ۀکه در ترجم است تکرار شده
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شما خود را مایل و    ،تواند پیامد فشار باشد؛ برای اجتناب از فشارمیل و اشتیاق می
مشتاقانه در راه راست قرار بگیریم، دیگر فکر    وقتیکنید.  مشتاق به انجام کاری می 

بار شده است که برای    ایم. چندبه صراط مستقیم هدایت شده   زوربه  که  کنیم نمی 
را تغییر دهیم؟ شاید عجیب باشد اما گاهی ما تغییر مسیر    راهمان  ،خلاصی از فشار

را می   ،دهیم نمی  فشار  و شاید  بلکه  نمی   وقتیپذیریم  را حس  فشاری   ، کنیم دیگر 
 به بخشی از ما تبدیل شده است.    ،این باشد که فشار دلیلبه

ذره  زیر  را  راه  تغییر  تکنیکِ  این  فمینیستیباید  دستور  بینِ  کنیم.  واکاوی  مان 
شناختم که میرا  ای  های تغییر مسیر است. پسربچه یکی از این تکنیک  ،شادبودن

برخورد  ویژگی  نگران  مادرش  بود.  شده  تشویق  ورزش  به  و  داشت  زنانه  های 
را   او  که  بود  ویژگی  دلیلبههمسالانی  می همین  اذیت  زنانه  آیندۀ های  او  کردند. 

آینده  آزاردیده، در انزوا و صدمه پسرش را  ناشاد،  کرد و دوست  خورده تصور می ای 
هر پسرش  کرد،  داشت  ورزش  به  شروع  پسربچه  سرانجام  شود.  »مرد«  زودتر  چه 

کند. عاشق ورزش شد و از آن لذت برد. اکنون پسربچه با دیگر همسالانش ورزش می 
اش را کنار گذاشت تا نسخۀ قبلی خودش  های نرم و بغلی بازیتمام اسباب   تقریباًاو  

دانستن   وقتی داند؟ را پشت سر بگذارد. شاید او حتی شادتر شده باشد. چه کسی می 
 داند؟  با درد و رنج همراه است، چه کسی می 

کنند یا چیزی  از کاری که می  ،شدنتمسخر و تخریب   ۀهانبها را بهراه بچه  وقتی
تغییر می    که  است  درکقابل کنند؟ کاملاً  دارند می   کارچه   درواقع  ،دهندکه هستند 

 گاه   که  دشواری  و  ناهموار  راه   دهند؛   تغییر  را  هابچه ناخوشایند و ناشاد  مسیر    بخواهند
  تحمل   باشد؛   شاد  بچه  خواهیم می .  است  آوراضطراب   حقیقتاً  ،گیرندمی   پیش  در  هابچه

  را   کودک  شادی  وقتی  اما  دارند؟  پدری  و  مادر  کدام.  نداریم   احتمالاً  را  اشناراحتی 
خوام«  گوییم »من فقط خوشحالیت رو می می  وقتیخواهیم؟  یم، دقیقاً چه میخواهمی

تواند  کند؟ لحن سخن می میدارد    کارچهدر عمل    سؤالمنظورمان دقیقاً چیست؟ این  
کلمات این  گاهی  باشد.  می  ،متفاوت  گفته  ناراحتی  می با  »من  خودت  شوند:  خوام 

اما گاهی اشتیاق ما به شادی    نباش!«  طوراینخوشحال باشی، پس این کارو نکن!  
و  ر   خوام تو این کاربگوییم »من نمی   اینکهمثل   ؛دادن همراه استبا آزادی  ،کودک

خوام همون چیزی باشی یا همون کاری رو بکنی  طور باشی، فقط می بکنی یا اون 
  ت.تفاوتی مبتنی اسکودک ظاهراً بر نوعی بی   شادیمیل به  کنه«.  که خوشحالت می 
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  دادن  مثل  ؛دارد  همراه  به  را   گشودگی  از  حدی  ، کار«  »همون  یا  چیز« »همونۀ  کلم
   .کند پر دلخواهش یمحتوا با  را آن تواندمی  که کسی به خالی ایجعبه

آینده را از پیش مشخص   ، اما به این هم توجه کنیم که چگونه ترس از شادنبودن
پسرهایی که به    ازسویدیدن  یعنی آسیب   ،کافی پسرنبودن  ۀ کند: به اندازو تعیین می

مترادف است با حذر از    ،کافی پسرند. طلب خوشبختی و شادی برای کودک  ۀ انداز
تواند با دستورالعمل همراه باشد. طلب خوشبختی  خاص از آینده. حذرکردن می   ی نوع

در راه نبودن  در راه راست باشد تا از مخاطراتِدادن بچه قرارممکن است به معنای 
ها چون رفتارهای نامتناسب با پسربچه  ،پسر باشد  خواهید پسرتانراست دور باشد. می 

برایشمی شود.    انتواند  تمام  اینجا  سنگین  پذیرفته   ،1«شدن»پسرانهدر  در    شدنبا 
دوست جمع مشارکت ،  و  پیداکردن،  خوشبختی    شدنتأییدکردن  طلب  است.  همراه 

. گاهی ممکن است  باشد  2به راه راست کردن  هدایت تواند به معنای  برای کودک می 
به   با  پسری اینکه  انجام فهمیدن  کنند، کارهایی که پسرهای دیگر می  دادنواسطۀ 

خود به   خواستخودش با    ،تواند دوستان بیشتری داشته باشد یا بیشتر لذت ببردمی
کردن  دخترانه رفتارپسرانه یا خودـ-به ایدۀ خود   موقعبهیابد.  سوق    3کردن رفتارپسرانه 

 خواهم پرداخت.

تواند به معنای جلوگیری  می   ،ناراحت و غمگین باشند  فرزندانماناینکه نخواهیم  
عجیب نیست که    ،بنابراین  ؛شدشده بااز مسیرهای مرسوم و امتحان  انحرافشاناز  

در این    ،گرایش جنسی فرزندشانشدن  نارضایتی و ناراحتی برخی والدین از آشکار
می  بیان  کوییر قالب  از  که  نیستندبودن  شود  دلخور  ناملایمتی   ،او  از  هایی بلکه 

کند. ادبیات داستانی کوییر  شان را در آینده ناراحت و ناخشنود میکه بچه اند  ناراحت 
 ،بچهبودن  کوییر پر است از چنین گفتارهایی؛ گفتارهایی که ترس والدین را نه به  

اثر   4ام تو رازی در سینهاش رمان دهد. نمونه شدنش در آینده نسبت می بلکه به ناشاد
  ، گرایش جنسی دخترششدن  است. در این رمان مادری پس از آشکار  5جولی آن پیترز
و ماتم   تام  گوید: »می می چنین  با غم  تمام چیزی که من و  باشه.  خوام خوشحال 

 
1. Boying 

به معنای  ،که علاوه بر راه راستاست استفاده کرده  straighten out ۀنویسنده در اینجا از واژ. 2
 ست.اکردن )استریت( هم خواه دگرجنس 

3. Selfboy 

4. Keeping You a Secret 

5. Julie Ann Peters 
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خوایم همینه. خیلی دوست داریم بزرگ بشه و به چیزهایی برسه مون میهابرای بچه
. اما بعد اتفاقی مثل این که ما نتونستیم برسیم. ما هزارویک امید و آرزو براش داریم 

تنها    ،گوید شادی و خوشبختی(. در ابتدا مادر می Peters, 2003: 190« )پیش میاد
شود  می  تأویلشادی    ،. در قدم بعدیاست  خواستهچیزی است که برای فرزندش می

اند. آرزوی خوشبختی، امید  نرسیده آنها خودشان به  به رسیدن فرزند به چیزهایی که
خاص از زندگی برای فرزند.    ییعنی امید به داشتن شکل   ؛شودای بزرگ میو خواسته 

»شدن  لزبین اینیا  مثل  دختر  تنهانه  ،«اتفاقی  بلشادی  را  ،  والدینی  شادی  به که 
اند؛  زده   زشانیچ  کیاز هزارو  ،شانفرزند شدن  اندازد که برای خوشبخت مخاطره می

را داشته باشد.  آنها    ند تا فرزندشاناه هزارویک چیزی که والدین از خودشان دریغ کرد
 مادرهاست.  معنای ناامیدکردن پدرو انتظار و توقع، به  نکردنبرآورده 

  از  مادری  و  پدر  اگر.  کنیم   فکر  1بدهی  و  شادی  میانۀ  ای به رابطبرای لحظه
اگر  دهید: ب د، باید روزی شادی آنها را پس زدن شما خوشبختی  نفعبه  خودشان شادی

 چیزیاست. والدین ممکن است    مقدم  آنها هم   شادی   ،شوندبرخی مقدم شمرده می 
 کهدرحالی شود،  می   آنهاکنند موجب شادی  فکر می   که بخواهند فرزندانشان برایرا 

تعجبی ندارد که  ؛ بنابراین،  دهنداین شادی خودشان است که به آن ارجاع می   درواقع
های  در واقع کشمکشی است بر سر علت ها،  های اجتماعی درون خانواده کشمکش

اند.  دختر کوییرشان درد و رنج است نگران  مادرها از فکر اینکه عاقبتِ. پدروبدبختی
ناشادند   او  شادنبودن  از  استاما  آنها  نگران  و  ناراحت  از    ،دختر  والدینش  چون 

بر    یدییتأناراحتی دخترشان را  ،شاید والدین ،صورتاند. درایناو ناراحت بودن  کوییر 
ترس و نگرانی خود بگیرند؛ »دیدی خوشحال نیست! چون کوییره«. حتی کوییرهای  

 شوند.  پدر و مادرشان ناراحت می  با این واکنشِ هنگام مواجههشاد و سرخوش نیز 

های  های خانواده شادی بر گردن بچه  تأمینکه به اسم    ایبدهی احتمالاً این  
 والدینتان  که  شودبه شما یادآوری می  همواره تر باشد.  بیشتر و سنگین  ،مهاجر است

ند: خانه، کشور، شأن و مرتبه اهخوشبختی شما از چه چیزهایی گذشت  شادی و  برای
زندگی  آنها  زندگی   کردنِو خانواده. شما با  به  باید  از دست رفته،  ای که بخاطرتان 

می  چطور  اصلاً  خودخواهید؛  نکنید،  را  کار  این  اگر  کنید.  دِین  مگر  ادای  و  توانید 
اید که  اند! اگر شما به اختیار خود انتخاب کرده ها که نکرده کارچهدانید برایتان  نمی 

نیست.  آنها    را برآورده نکنید، شادی شما چیزی جز دزدیدن گذشته و شادیآنها    انتظار
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ای اگر شما بچۀ کوییرِ خانواده   طورقطعبه تر از اینهاست.  واضح است که قضیه پیچیده 
علاوه  یا  باشید  رنگینبرمهاجر  پیچیده آن  داستان  باشید،  هم  مسلمان  و  تر  پوست 

کتاب  می در  شادیشود.  نامتعارفِ  Ahmed, 2010)   نوید  بچۀ  که  گفتم  این  از   )
 .[4]کند را نمایندگی می  از امید اجتماعی   مرسوم یای مهاجر، شکلخانواده 

بچه کوییر،  میبچۀ  توصیف  نامتعارف  گرایش  ای  آشکارسازی  برای  که  شود 
پوست، تصور  خانوادۀ مهاجر رنگین  خصوص اش باید با خانواده درگیر شود. درجنسی

باری طاقت  خانواده  است که  آن  دختر تحمیل می بر  بر  و مضاعف  باور  فرسا  کند. 
تر و کمتر  مسامحهعمومی سفیدها بر این است که خانوادۀ چنین دختری مستبدتر، بی 

آزادی دختر است. دنبال  به دور شادیکردنِ  حامی  تعبیر می شدن  ،  شود؛  از خانواده 
  و  پیشرفت مانع که است چیزی  همان ،سفید میزبانان چشم  در که مهاجر ایه خانواد
  خانواده   این  رسوموآداب   و  فرهنگ.  شودمی   پیشرفته  جهان  هایارزش   در  دختر  ادغام
آن   کنار  باید  پوسترنگین  کوییرِ  بچۀ  این  که  است  چیزی  همان بر  بگذارد. تصور 

ی دیگر این  اشود. معنر میبا عبور از این چیزها میس  ،خوشبختیشادی و  است که  
می  اگر  باشینگاه:  خوشبخت  و  شاد  کامل   ،خواهی  شو.  نزدیک  سفیدها  به 

پوست  رود کوییرهای رنگینچطور گاهی گمان میکه  دهد  نشان می (2014)1گوپتا 
ترنس  گروه   ،هاو  کمک  انجمن با  و  دست  ها  از  سفید،  شادِ  ترنسِ  و  کوییر  های 
  وقتی بینند. یابند. ما را عملیات نجات می نجات می   ناراحتشانهای ناراضی و خانواده 

می  می سرپیچی  جشن  آنها  موقعیتکنیم،  این  شاد    ،گیرند.  کوییرهای  حتی 
 کند. ناراحت می  نیزپوست را  رنگین

 

 دلزدگی و راه کج 

کهاگر   اخطاری  از  داریم انتخاب   ابتِب ]   مانناشادۀ  آینداز  دیگران    بعد  که   [هایی 
بودن  . اینجا بار دیگر ضدحال شوندمی   از ما ناراحت مسیرمان را تغییر ندهیم،    ،دهندمی

خواهیم چیزی را نمی   چونفقط    ،خوانندمیضدحال  . ما را  شودپیدا می   اشسروکله 
 -خواهندبا نخواستن آنچه دیگران می  کننددارند ما بخواهیم. فکر می   دوستآنها    که
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اهمیت بی   و را رد    شانیهاخواسته  ینوع به  -دارند ما بخواهیم   دوست آنها    چیزی که
 . ایم کرده 

  قرار است   ،میز  سر  های خانوادگیمیز خانوادگی بازگردیم. دورهمی ۀ  استعاربه  
روی میز .  نگه داریم   شاد  این لحظه راکنیم تا  . ما سخت تلاش میدنشاد باش  یاوقات

این تلاش خودش را از  . شود منعکساز خانواده  خوب یتا تصویر اندازیم را برق می 
پنهان می پنهان دید  یعنی  انداختن  برق  نشانهکند؛    کافیهای کار و زخمت.  کردن 

شده سر داده ام آن شادی و خوشحالی نمایش تا تمبرق نیاندازید،  روی میز را    است
به  و  شود  دود  رود.  میز  چیزهای  هوا  دیگرکه    ینخواستن  مناسب    افراد  شما  برای 

 دار کردن سطح میز است.  لکه به معنای  ،دانندمی

  کنم   فکر  ضدحالِ فمینیستۀ  اصلاً عجیب نیست که من بسیار پیش از آنکه دربار
فهمیدم دختر یاغی و    بودم که  خیلی کوچک.  داشتم   ضدحال   شخصیتی  بنویسم،  و

و سبکیعنی چهبودن    سرکش لباس  به.  دخترانه  در  آمدند.  می   مسخره نظرم  های 
ام نگاه ولی حالا که به گذشته  ،کردندمی   یم صدا  1بویتام  ،رفتم نوجوانی هر جا می 

  کنم ، آرایش  بپوشم   دوست نداشتم لباس دخترانهمن فقط دختری بودم که    ،کنم می
یا آن پسر حرف بزنم   یا این پسر  از  را وسط  خواهی  دگرجنس  پایدر اینجا  ؛  مدام 

دختری که   نامیدنِبوی تام.  همیشه وسط استخواهی  دگرجنسپای  چون    ،کشم می
 شخصیتشاندر بروز و ظهور چقدر  دخترهاکه  دهدنشان می ،کندرفتار نمی دخترانه 
تجرب  اینکهبرای .  محدودند  دهید  محدودبودن  ردختۀ  نشان  لازم  یعنی  حتماً  بودن، 

از احوالی که داریم؛   ستگویا  ینشان  خود  ،عاطفیهای  واکنش.  نیست حرفی بزنید
تان قیافه و  بپوش    ، مثلا پیراهن،مهمانی فلان لباسگویند برای این  به شما می   وقتی

بر  چه دعواهایی که  .  دهیدتان را نشان مینارضایتیکردن  با اخم یا    کنیدمی هم    در  را
   . چی بپوشیم چی نپوشیم بالا نگرفتهسر

 . مهمانی

 .کشیدنپیراهن، آه 

 . دقۀ  آین

 
د و تیپ و کردار پسرانه نزنبازمی شود که از رفتار و ظاهر دخترانه سربه دخترانی اطلاق می  tomboy ۀواژ. 1
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شود. لازم نیست  اش پیدا می سروکله خودش از درون شما    ،ضدحال  فمینیستِ
خواهند خوشحال از شما می آنها    دهید از چیزی کهنشان می  کههمین.  کاری کنید

خوشحالموضوع  م  ه  شاید.  است  کافی  ،نیستید نیست.  بودن  اصلاً  شما  نبودن  یا 
.  خودتان را خوشحال نشان دهید  ،گویندمی آنها    موضوع این است که باید جایی که

چه عکس رو خراب کردی. بخند دیگه«.    اخمت، با این  بابایااید که »چند بار شنیده 
  ، نرسیدخوشحال به نظر    کههمین.  نشدند ها و تعطیلاتی که خراب  ها و عکسشام

روحیات  کافی خوشحال نباشید و    ۀ باشید. اگر به انداز  کافی است که ضدحال زده 
باشید،  فمینیست داشته  هم  به  خوشحال بلافاصله  ی  را  ربط  بودنفمینیست نبودن  تان 

اعتراضی سیاسی استدهندمی لبخندنزدن در عکس،  انگار  واقعاً  ؛  .    د ی دارحالا چه 
(. Butler, 1990تواند آشفتگی جنسیتی باشد ). فمینیسم میکنید چه نهاعتراض می 
و   رفتار  دخترانه   سکناتتانبا  متهم شوید  است  و    -ممکن  دختر خوب  مثل یک  یا 
شکل تحمیل  به  ،گوید که سرکوباز این می  یا. مرلین فرکنیدرفتار نمی   -خوشحال

موقعیت  در  می هایی  خوشحالی  آنکند  عمل  در  کرده   هاکه  فر گیر  نظر  از  ی ااید. 
، تلخ،  برچسب عنق  سرعتبهرود و گرفته باشد،    هم   در  صورتمان  هاینک  محضبه»

ها ممکن است آزاردهنده برداشت (.  1983:2)  «خوریم می بودن  عصبانی و خطرناک 
   بودن. د: خنده بر لب نداشتن= عنق و بددل نباش

نداشتنلبخند   لب  مهما  بر  چیزی  ،نیدر  به  بود  من  می   واکنش  خواستند  که 
خواندن اجباری.  و حتی آواز  کردنآرایشیعنی پوشیدن پیراهن،    ؛مجبورم کنند باشم 

م ماشینم، گاهی نیز حس  کردداشتم، گاهی احساس میبودن  احساس دلقکگاهی  
ام های جنسیتینقشاجرای  از    وقتی.  خواهند گل مجلس باشم کردم از من می می
این صفت    بهاینکه من را  و  بودن  بارِ دخترسنگینی    ،زدمباز می   عنوان دختر سربه

م بودنهمه من را به این سمت برد که به انسان ،  زنم گند می  هاپارتی  شناختند که بهمی
کنم.   دلایل شک  از  که  یکی  دوساسب ی  بسیار  را  )تا  ها  دارم  بخواهد    دلتانت 

دخترها  کوییر  هایداستان به  بنگ.  است  شده   نوشته  هااسب   و  دربارۀ  السپت  رید 
  استلزامات از    شدنفارغ رهایی از انسان و    مظهرها  است که اسب   این  (1996)  1پروبین 

به    ، ام را نجات دادزندگی را که    مولکااسبم    ،خواهم در این بخشمی اند.  بودن دختر
  استلزامات دختربودن در رهایی من از    مؤثرینقش    ،این پسرکنم.  شما معرفی می 

راهی برای    ،داشتم از روابط اجتماعی  با درکی که  داشت. من خجالتی بار آمده بودم و  
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بودم که کلیدش    گرفتار شده   دربسته  شود گفت در اتاقی. می کردمورود به آن پیدا نمی 
جنسیت شاید  نداشتم.  یا    ،را  نداشتم  را  آن  من  که  بود  قفل  آن  قفل کلید  آن  به 

قدر از این  وارد دانشگاه شدم، آن  وقتیآید  کنم. یادم مینگاه می. به گذشته  خوردنمی 
.  را دربیاورمبودن  ادای دخترو خسته شده بودم که تصمیم گرفتم    مستأصلتناسب  عدم 

ای  اندازه که ماحصل زندگی در جامعه  ام به همانشک ندارم که استیصال و خستگی 
 شده   ها خستهاز تفاوت   ،درواقع.  آمدسفیدپوست بود، از بیگانگی از جنسیت نیز می 

بعدنخستینبودم.   که  را  مدرسهشدن  فارغ از    باری  دوران  به   یسالگهجده در    از 
. با ناراحتی به آیینه نگاه کردم و منتظر  مصمم بودم. ستاخوب یادم  ،آرایشگاه رفتم 

 برای  که  دانستم می  کافیۀ  به اندازماندم نسخۀ دیگری از خودم را تحویل بگیرم.  
بودن  جایگاه زن  ،باید با میل و اشتیاق شخصیدر جمع دوستان  شدن  غام و پذیرفتهاد
  پذیرفته   راحتیبه  هرکسی  که  دانستم می  کافیۀ  به انداز.  کردمو مال خود میاشغال  را  

خلاص گاهی    ،درنتیجه  ؛شودنمی  برای  است  نار شدن  ممکن  فشار،  حتیِ  ااز 
تنهایی و طردشدگی    نبودنجمع در دهیم یا  می .  تغییر جهت  نکند نگران  که  شویم 

   زنیم.مان میتیشه به ریشۀ آینده  داریم 

همسو    با چیزی  خودمان را  وقتی منظورم این نیست که  شرایط دشواری است؛  
 مان یهاخواستهاز اهمیت  یا    کرده باشیم اشتباه    که  ستلزوماً به این معنا  ،کنیم می

نمی .  ایم کاسته بواقعاً  مساویدخترانهگویم  خواهم  با  سازگاری  با    است  رفتارکردن 
برعکس، . بود ه این اتفاق افتادبرای من  اگرچه ؛نجارها و انتظارات مرسوم از دختره

ممکن است رفتارها   حتی  ،آید مثل دخترهای معمول رفتار کنیم نمی  خوشمان  وقتی
که اولریکا   طورهمان.  ت بیشتری بروز دهیم را با شدت و حد  غیردخترانه های  و نشانه

کردن یک  رفتارر برخی فضاهای فمینیستی، دخترانه د  ،دهدنشان می (  2015)  1دال
ام که در  مفصل بحث کرده   3در فصل  .  بیشتر او را اذیت و مطرود کندتواند  دختر می 

خواهد  می  دلمانای که  مجبور شویم از رفتارهای دخترانه   شاید  فضاهای فمینیستی
که   را ایدانم لازم نیست رفتارهای دخترانه گمانم حالا که دیگر میسر باز بزنیم. به 

دارند انتظار  داشتم   -دیگران  انتظار  خودم  دهم،    -یا  انجام  پسرها  جذب  از برای 
قبض و هم  را  بودن  دخترمعنای    ،کوییر  . دخترِبرمدختربودن خودم بیشتر لذت می 

 دهد. می  بسط
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  اصیل  رفتاری  ،کندمی  رفتار  دخترانه  خود  تۀخواسکه با  گویم دختری  خواهم بنمی 
فهمیم کنم که ما میای معطوف  خواهم توجه را به لحظهبلکه می   ،ندارد  حقیقی  و

می  حرکت  جریان  جهت  در  می داریم  فمینیسم  که  کاری  خلافش.  یا   ،کندکنیم 
جریانی که پیش از   دادننشانکردن ما نسبت به جهت جریان است. فمینیسم با  آگاه 

خواهد که تصمیم خودمان را بگیریم؛  دهی شده است، از ما میما و در غیاب ما جهت
هم می یا  خواهیم  کنیم  حرکت  جریان  با  خستهشبرخلافجهت  گاهی  یا .  ایم 

و موردانتظار    راه راستخود را در    ،درنتیجه  ؛کنیم زودرس را تجربه می   ایخستگی
  قبلاً چون ما    ،اجتناب کنیم   جهت جریاناز  بودن  دهیم تا از پیامدهای خارجقرار می 

جهت جریان    وقتیرا نداریم.  حرکت خلاف جهت  خارج از خط بودیم و دیگر توان  
د. گاهی ممکن است نآیاز پی می، چیزهای دیگری در طول مسیر شودمشخص می

هزین پرداخت  به  منطبق  هحاضر  برای  چون  جریانباشیم،  جهت  با  خود    ، کردن 
چیزهای دیگری در طول    که  دانیم . اینجا هم میچیزهای زیادی را باید وابگذاریم 
 مسیر ممکن است اتفاق بیفتند.  

جهت  در  بودن    ازآنجاکه کرد  جریانخلاف  تجربه  مکانیسم با  م،  ایه را 
 ، های سازمانیسیاست ۀ  دربارحین بحث  بخش دوم کتاب و    در  .آشناییم   پذیریتطبیق

جنسیت   ۀخواهم روی مسئلاینجا میبازخواهم گشت.    پذیریاین مکانیسم تطبیقبه  
کردن ی زیادی برای اشتباه چیزها  چیزی را درست متوجه نشوید،  وقتیبمانم.  متمرکز  

بارها در  من    اید.فهمیدنش نداشتهالبته لزوماً قصد و غرضی در غلط   که  وجود داند 
کرده جنسیت    زمینۀ غرضاماشتباه  و  قصد  روی  از  نه  البته  یک.    وقتی   بار  . 

که تازه زایمان کرده فرستادم  ، کارت تبریکی برای خواهرم  دو سالم بودیکوست یب
»تو چرا همیشه باید    گفت   زبانش تند شد و   ،صحبت کردیم   باهم تلفنی    کهزمانی بود.  

اش کارتی  آمدن بچه دنیابه مناسبت  به   من  . داستان چه بود؟ !«ثابت کنی فمینیستی
خواستم  نبود. نمی   عمدی در کارهیچ  او دختر بود.  ۀ  بچ  آنکهحال آبی فرستاده بودم،  
تشخیص   شما  کههمینتی متوجه رنگ کارت هم نشده بودم.  و ح  ثابت کنم فمینیستم 

نظام    وقتی  .دیستینیفمدهد  نشان می  احتمالاًتی دارند،  ها هم نظامی جنسیرنگ   ندهید
اُخت نشده ،  باشد  نشده   ذهنتانۀ   معمول ملکجنسیتیِ گونه  . این ایدیعنی شما با آن 

 .   معمولنظام جنسیتیِ با  نشدناخت توان فمینیسم را زندگی کرد؛ می

شود،  احساسات و عقاید جنسیتی خلاصه نمی ابرازبه نحوۀ  صرفاًنظام جنسیتی 
کند؛  تر تعیین میگسترده   یدرون نظام  جنسیتی ما را  اجراگریۀ  نحوبلکه همچنین  
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با این نظام    وقتی.  دهدهایی را نسبت میمعانی و ارزش   ،به افراد و اشیا  که  نظامی
باشید،  منطبق به  شده  نیازی  دیگر  کارها  انجام  کار    خودبه خودندارید؛  فکر    برای 

انجام می  را  بدانید کار درست  برای   ، منطبق نشده باشیداگر    دهید.»درست«  اینکه 
 نظم  احتمالاًغلطی کارتان فکر نکنید، اگر به درستی/. باید درست فکر کنید  ،چیست

بر را  زد  جنسیتی  بدون  که می  ستاهمین هم  برای   ؛هم خواهید  آنکه حتی توانید 
درست  جنسیت را    [قواعد ]  وقتی.  یدفمینیستکه  ثابت کنید    قصدش را داشته باشید،

  حتی   ،توانیم ضدحال باشیم بنابراین: می  ؛[5]شوندچیزها اشتباه می،  شویم متوجه نمی 
کنیم در خوشی  داریم تلاش می وقتیحتی  ، آنکه نیت یا قصد آن را داشته باشیم بی 

باشیم  سهیم  دیگران  شادی  می .  و  ضدحال  با   خواهیم نمی   چون  ،زنیم ما  را    خود 
 منطبق کنیم. نظام اجتماعی  استلزامات

دیگر؛  نمونه  گفت  ،بودمکه    ترجوان ای  من  به  را    وقتی  کسی  پایت  موهای 
نشدن با توقع و انتظاری  «. همراه دهیبودنت را نمایش می فمینیست »داری    ،زنینمی 

نمایش   می  فمینیسم رایج،  بهمعنا  نکتهگیرد.  دارد.  گمانم  وجود  آموزنده  ای 
آید؛ حالا  نظر می   شبیه به سخنرانیِ فمینیستی به  ،نداشتن با کدهای ظاهریتطبیق

فمینیستیم چه   کنیم  ثابت  باشیم  نداشته    ،خواسته  کار  این  برای  اصلاً قصدی  چه 
  کردم فکر نمی خودم  . انگار پاهای شما دهان باشند و فریاد بزنند نگاهم کن!  باشیم 

دارم پا  موی  نزدن  می  بودنم فمینیست   با  نمایش  به  فکر گذارمرا  چون  شاید  اما   ،
زندگی    تیند، داشتم در عمل فمینیسنرا بز انباید موی پایش  هادخترحتماً    مکردنمی 
و   ؛کردممی عادی  امری  به  دختران  پای  نزدن موی  اینکه  تخیّل  امروزه حتی  اما 

نباشد، به    منطبق. هر کنشی که با نظم چیزها  روزمره تبدیل شود نیز محال است
   کند.بر نظم چیزها تحمیل میخود را  شود که تبدیل می ای فمینیستی برنامه

میاشتباه  چیزها  معنگرفتن  چیزهااتواند  بدهد:  را  این  شما  ی  اشتباه    روی  اثر 
.  هدایت کند   کج  راه   به  یا  راست  راه   به  را   ما  تواندمی  چیزها  اثرگذاریۀ  شیو  .بگذارند

عروس در    وقتیگوید  می  قلب مهارشده کلاسیکش  در کتاب    1آرلی راسل هاکشیلد
خوشحال  عروسی   جشن غم و    نیست اش  و  »افسردگی  حس می   «احساس    کند، 

  شن عروسی جایی . ج[6](  59 :[1983] 2003)آید  سراغش میعذاب وجدان« به »
»عروس برای    بخش خوشحالی باشد.ارمغان   ،که عروس باید با شادی و ترنم   است
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، خود  هستاش  واقعی   حسو  ای که میان حس مطلوب تحمل فشار ناشی از فاصله
(. به میزانی که بتواند خود و دیگران را قانع کند  61)  کند«می بودن  را وادار به شاد 
گذاشتن حس ، برای کنارحستغییر  برای  .رودعروسی خوب پیش میکه شاد است، 

:  احساساتکردن خود از این  اکردن و غریبهراهی ندارد جز جد  عروسغم و افسردگی،  
اگر  که دهد . این نمونه نشان می کندغم و ماتم، خود را شاد می   حس کنارگذاشتنبا 

  معذبمان مضطرب و    پابرجا بمانند یا اگر تلاش برای مهارشانقبلی    ناخوشایند  عواطف
نمی  یا حتی ممشاد  توان  کند،  این شادی  بود  نامأنوس    برایمانکن است  و  غریبه 

حسی    باشد؛  همراهماننگرانی ممکن است در تمام لحظات شاد زندگی  . این دلباشد
 شادی.   بودن از غریبه از تردید و  

 خودمان را شاد نشان دهیم.توانیم  همیشه نمیاما  رود شاد باشیم  از ما انتظار می 
گاهی باشد. هم تواند گشایش می گاه محدودیت نیست،  لزوماً »نتوانستن« اینالبته 

  از  و  تاناز خودرا  شما  این مسئله    شاد نیستید و  ،رودقدری که از شما انتظار می آن
با  )چرا من    باشد  خود  به  کردنشکۀ  نشانتواند  . ناامیدی میکندمیمید  ااین دنیا نا

نمی خوشحال  چیزها  مرگمهاین  چه  با شم؟  که  دنیایی  از  خشم  نشانگر  یا  ؟( 
چیزها    بخشیدن اعتبار برخی  آنهابه  جازدن  درست  و  خوب  شاد   جاهمه،  و  بودن  از 

غریبه   احتمالاً.  گویدمی حس  لحظاتی  چنین  نوع    دلیلبه  وقتیکنیم.  میبودن  در 
داریم  که  بی   ،احساسی  داریم،  غریبگی  می حس  قلمداد  فمینیستِ  احساس  شویم. 

شویم بی   لْضدحا خوشحال  باید  که  چیزهایی  با  است.  خوشحال   ،احساس  دیگر 
 شویم.نمی 

 

 شدههای بایگانیناخشنودی

چطور  که خانم دالووی    ستابه خانم دالووی برگردیم. یادتان    است که  وقتش رسیده 
ناگاه خودش  به  باند استریتدر    زدنقدم اش آگاه شد و چطور هنگام  از خط سیر زندگی 

خودش را گم    ،داری. او در مسیراج و بچه زدوااش شده بود  . کار و وظیفهرا گم کرد
»خانم دالووی«    بهجدا و  بودن  کلاریسا را از کلاریسا   ،داری؛ ازدواج و بچهکرده بود
بود.تبدیلش   مسیرهای  کرده  دالووی  ازدواج،    ی خانم  بود.  گرفته  پیش  در  جدید 

بلکه   ،نبودند  دیگر  سیریخط  آغاز   و  سیر   خط  یک  پایانۀ  اینها فقط نقط  دارشدن:بچه
 گیریم تا شاد و خوشحال باشیم.جشنی که می   ؛جشن و شادی بودند  دقایقهمچنین  
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دالووی نمی   البته  خانم  خوشبختی  سر  کرد.  احساس  خودش  حال  از  احتمالاً  او 
؛  ه برای دیگرانو ن  کردآشکار می  شاید احساساتش را نه برای خودش  ؛آوردی درنم
نمیهر خوشبختی  و  شادی  بود حس  او  کردچه  نمی .  را  خودش  از  دیگر  شناخت؛ 

از دست    دیگر  کهشود  می  هایشمتوجه امکان زمانی    فقط   خودش غریبه شده بود.
از    درخشند ومی آنی به در گذر لحظات قدیمی  انهایی که مثل دوستاند؛ امکانرفته

   شوند.جلویش رد می 

داستان  از  مملو  بایدْ   یچنیناین  هایفمینیسم  که  چیزهایی  از  که  زنانی  است؛ 
 بلکه  است،  را گرفته  جا همهمنظورم این نیست که ناخشنودی  شوند.  خوشحال نمی 
جهان هم بر تو لبخند    ،؛ انتظار اینکه اگر بخندیاست  را گرفته  جاهمهانتظار شادی  

زد زندگی  خواهد  کرده ؛  لبخند  بند  شاد را  انتظار    ناخشنودیموجب    الزاماًبودن  اند. 
می نمی  ولی  تحمل  شود  سازد.    ناخشنودیتواند  دشوارتر  بیستم را  قرن  اواخر   ،در 

بودن  انتظارِ شاد   دادند کهشرح    تفصیلبه  1ن اوکلی ینیست مانند افم  یشناسانجامعه
می مادر  که  زنانی  مادرانچگونه    ،شدنداز  شد  و    دارای  باعث  ناخشنودی  علائم 

»افسردگی پس علمیِ  دهد که برچسبِ شبهتوضیح می . او  بیمار تلقی شوند  ،افسردگی
ایدئولوژیکِ   ،از زایمان« برای »توجیه    ؛ (1980:277)  «نارضایتی مادران  انگی بود 

  است   یسعادتشدن  دار با تعبیرهایی همچون »بچهمانتیک از زایمان  سازی راسطوره 
 .  کردمی   تأویلرا مشکلی اجتماعی و بیولوژیک    مادران  افسردگی، غم و  «مادران  برای

شان زندگی   یهایوبلندیپست کرد که روایت زنان از  می   تأکیداین نکته    اوکلی بر
روایات است؛  مهم  و  ضروری  پایه  چه  اسطور  اولدست   یتا  از   فاصله  شادیۀ  که 

این روایات قرار نیست فقط داستان درد و بدبختی زنان را نقل کنند، بلکه . گیرندمی
های  داستان  .آورندپیش چشم میزنان را   هایتردیدها و آشفتگیاحساسات پیچیده، 

اثر آرلی    قلب مهارشده در کتاب    ،؛ برای نمونهنقل شده استاز زنان کارگر    شماریبی 
که    خوانیم می  ([1983] 2003)  هاکشیلد از    ،است  لبخندزدن  شغلشانزنانی 

  بازویشاننیروی  از    ای کههمانند کارگران کارخانه  درست  ،اندلبخندشان بیگانه شده 
گردم.  در فصل سوم بازمی   -هاو دست   -شوند. به کار بیگانه میصنعتی    هایدر کارگاه 
خواهند در فضاهای عمومی  از ما می  خواهم به این موضوع بپردازم که چطوراینجا می

بدون    وقتی. اطمینان دارم دختران و زنان بسیاری  مان همواره شاد باشیم و خصوصی 
، عشق  بخند باباکنند که »دریافت می  دستن یازا، نظراتی  روندلبخندزدن بیرون می 
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 ،دیگرازطرف   است.  موفقیتی زنانه  ،بشه«. انگار لبخندزدنتونست بدتر از این  ، میکن
بینند که گویا قرار است پشت لبخندی که  می  یایوکاستکم شما  بودن  گاهی در زن 

شوید ظاهرتان را  می   ناچار   آن مواقعی که  لاً؛ مثها پنهان بماننداین نقصان  ، زنیدمی
احتمالاً  .  دیخشنسخت و    ازحدبیش شود  چون تصور می   ،خوشایند و خندان نشان دهید

رنگین  یا  سیاه  بزنند    بایدپوست  زنان  لبخند  جدیت  بیشتر  و  اخم  آن  از  کمی  تا 
.  لبخند بزنیم بردن قضاوتی نادرست باید  بین برای از بنابراین،  ؛کاسته شود  صورتشان

 و انتظاراتی را رد کنیم،ها  قضاوت  کوشیم می  وقتی وجود دارد که  هم  این احتمال  
شما تصور آدمی اخمو و جدی دارند، لبخندتان    از  کهزمانی ؛  سازیم را باورپذیرتر  آنها  

 شود.هم جدی و ترسناک می 

احساسی تبدیل  ـچطور شادی به باری عاطفیکه  دهد  این فرمول ساده نشان می 
به یک میزان   باطنتانظاهر و    کهی زمان. شونددیگران شاد    شاد باشید تا:  شده است

ید. هرچقدر خسته و فرسوده باشید،  اه شاد باشد، به بهترین وجه ممکن کار را انجام داد
می  نظر  به  فرسوده  و  خسته  میزان  همان  به  نیز  این  رسد.  لبخندتان  با  مقابله  راه 

عامدانه    ،شدنالبته منظورم این نیست که با فمینیست فمینیسم است.    ،دستورالعمل
 مجبورشما    که  خواهم بگویم فقط میداریم.  دیگران گام برمی   غم و بدبختیدر جهت  

. فمینیسم شوندد تا دیگران شاد ظاهرتان شاد باشه نظر برسید یا نیستید خوشحال ب
زنانی    تکتک. ما با شودکسی شاد نمی  ،ظاهری شادداشتن  با   دهد کهبه ما یاد می 

  ،همدردی فمینیستی  کنیم.احساس همدردی می  ،قرار است شاد باشند اما نیستندکه  
افتادن  و  بودن  شکست در شاد دارد. ما ناراحتی را   غم و ناراحتیبه   متفاوت  یرویکرد

  چیزی، یعنی  ردکردننقد و  یعنی کنیم. ناراحتیتعریف نمی  ناراحتی بیشتردر چرخۀ 
اعتراض چیزی  دعوی  داشتنِ یعنی  عاد  کردن؛،  زندگی  بافت  از  بخشی  ی ناراحتی 
. بینندمی  یا سرد  اعتنابی   دیگران شما را  ،کنیدمیهمدلی  ضایتی  نار  با  وقتی .  ماست
  هلِ زن متأیک  نا  ید؟ جِاه را دید(  2007) 2به کارگردانی آدرین شرلی   1پیشخدمت فیلم  

گوید باردار است. آقای دکتر  شود و میوارد مطب دکتر میاست. او    مندغمگین و درد
احساس بدی است    راساسنه ب همدلیاین  گوید.  به او تبریک می  نههمدلالحنی  با  

 بااینکه .  باید داشته باشد  که  است  ایشادیاحساس    سبببلکه به  ،داردواقعاً  که جنا  
 ا دهند )به این معنکه همه در این موقعیت انجام می   است  همان چیزی  لیاین همد
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دکتر باعث   لیکننده دانست(، اما همدکه بارداری را برای زنان باید اتفاقی خوشحال 
اش باعث حس بیگانگی از  . واکنش او به بارداریکند  شود جنا احساس بیگانگیمی

 او همدلی کند، مثلا بگوییدحس بیگانگی    شود تا آنجا که اگر کسی با  دیگران می
 شود.، در واقع دارد در بیگانگی او سهیم می«چه گیری افتاده با اون مرد  »طفلکی،

  بیگانگی از شادی است.  با  همدلی  فمینیستی، لیهمد

بیش از آنکه   همدلی  . وقتیکنندبیگانگان عاطفی با عواطف بیگانه همدلی می 
ما   واقعی  احساسات  انتظارات  ،باشدمنطبق  بر  ما    است  مبتنیی  بر  احساسات  از  که 

می   ،دارند بیگانهکنیم  حس  همدلی  با   هافمینیست   وسیع   همدلی  گمانم بهایم.  با 
بتواند با ناخشنودی و ناراحتی    . فمینیسم باید آیدمی   جاهمیناز    ،گرفتاری خانم دالووی

جالب    ۀنکتکلاریسا    بارۀ . درکند  لیهمد  ،اندزنان از وضعیتی که در آن گرفتار شده 
حس کلاریسا  او از چه چیز ناراحت است.    که  چندان مشخص نیستآن است که  

  ،دن روهایش دارند از دست می دارد؛ حس اینکه فرصت شدن  دالووی ِ از خانم عجیبی  
او را  ها آگاه نشده است، هنوز غم و اندوه نشدن. اما او هنوز از این حس حس چیزی

  شکل آگاهی و به  انگیز بود()برای من کتابی غم  گینیِ این کتابغم .است نگرفتهفرا
ای با مهمانی دهد.  غمش را توضیح نمی   . خانم دالووی علت کندبروز نمی   نظر نقطه

کردن به فرصت رخنه  ،که غم  است  کرده شلوغ    قدریسرش را به  ،که در پیش دارد
شود. مبادا  ها پس زده میبه پشت این سرشلوغی   ،غم و اندوه .  است  نداشته  را  درونش

تمام غم و ماتم زندگی    ازقضا  ،ندادن غم و ماتم کسی بفهمد غمگینیم! همین نشان
 کند.را افشا می 

اما این   شوداندوهش مواجه میهمانی است که خانم دالووی با غم و  در متازه  
؛ کسی که خانم دالووی  شناسدشنمی   دیگر  ای است کهغریبه   ، غمِخودش نیست  غمِ

گوید  . خانم بردشاو به خانم دالووی می بیرون  ندازدشیب  خواهد از مهمانی مدام می 
موقعی که می  بدی  »درست  اتفاق  خواستند.  تلفن  پای  را  بیاییم، شوهرم  خواستیم 

مرد بود.  )سِ  یافتاده  تعریف  جوان  دالووی  آقای  برای  را  ماجرا  ویلیام هم همین  ر 
بود.  می کرده  خودکشی  من   در  قبلاًکرد(  تا  بیا...  کرد:  فکر  کلاریسا  بود«.  ارتش 

گرفتم  کشت  ،مهمانی  را  خودش  وسط  (.  (Woolf, 1996 [1925]: 279«  یکی 
؛ خودکشی مردی که تحمل درد روایت کنندرا  مرگیکلمات جمع شدند تا  ،مهمانی

بوده  او    مرگو    رنجشاهد    ،و رنجش را نداشت. خواننده در صفحات پیشین کتاب
بر   که  چیزی  همچون  کرد،  تخیلش  اما  نبود  مرگش  شاهد  اگرچه  کلاریسا  است. 
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شنید، را می   یبار ناگهان خبر مصیبتبرای اولین  وقتیهمیشه  خودش رخ داده باشد: »
جزئیات   وقتی.  (228)  1سوخت« شد؛ لباس و تنش میانگار شوکی به بدنش وارد می 

:  کرددیگر فقط یک خبر نبود، حالا با گوشت و پوست حسش می  ،دیمفهمرگش را  
هایی در مغزش  ضربه گرومپ، گرومپ، گرومپ وقتی نقش زمین شده بود، صدای»

بعد ح فراگرفتپیچید،  او را  مستتر در آن  خشونت  (.  228)   «الت خفگی و سیاهی 
به خشونتی    ، خودکشی از سر  تبدیل  اکنون  ایام  این  در  دالووی  خانم  که  بود  شده 

که کلاریسا  گذراندمی نیست  این سادگی  به  احساس همدلی  . مسئله  واقعه  آن  با 
 ۀ چون به آن اجاز  بود،  شده   یماد واقعی و     دیگربلکه در آن لحظه مرگْ  ،دکرمی

  مهم در   ۀ. نکتشودبود. مرگ همچون کلمات در سراسر جهان پخش می ورود داده  
و    ها، از حواشی کناره رنج از    است؛  اشآگاهی   به  درد  و  غم   ورودۀ  نحو  خانم دالووی

اش شد؛ فردی مزاحم که اصلاً قرار نبود در مهمانی  وارد آگاهی  غریبه  فردی  ازطریق
افراد از درد  انگار که    -شودبا خودآگاهی وارد ذهن نمی  رنج لزوماً  .حضور داشته باشد

که  2نوعی آگاهی از جهانکند؛ اس میرا تیز و حس آگاهیبلکه  -اندو رنجشان آگاه 
 کند.فضا را ملتهب و مشوش می  ،شناسیم رنج کسانی که اصلاً نمی  ،در آن

فهمیم تازه می ، شودجهان گشوده میبه  آگاهی کهی زمان ما در این مرحله یعنی 
ناملایمتی ناخشنودی   بایگانی  فمینیسم   گویندمی  وقتی که   و  چه.  استها  ها    یعنی 

ها خیلی مواقع از دل  ناخشنودی  ؛نباید به احساسِ درونی فرد تقلیل دادناخشنودی را  
زاده می  اجتماعی  جایگاه  ناخشنودنشویک شخصیت، یک  از    یْد.  برآمده  و  همراه 

حس مشترک ناراحتی و ناخوشایندی    ،داردار است؛ نه اینکه زنان خانهجایگاهِ زنِ خانه
ما باید خود را با نظم و نظامی    چرا و چگونهرا دارند. باید از این زاویه نگاه کرد که  

کنیم   استمنطبق  برقرار  جهان  در  پیشاپیش  که؛  که  جهانی  خشونت  پشت    با 
کنیم که حس می   زمانی  فقطرنج را   کههمین   ماند.های روزمره پنهان می گفت وگپ 

درون    وقتیاز آن است.  شدن  دشواری آگاه ۀ  شود، نشانها وارد میاز حواشی و کناره 
بودن  سرشار   وقتی   ،نیستید  شما شاد  ولی  ست ااصل  بودن  شاد  که  ای هستیدزندگی 

  یغم و ناامید و پذیرش شناسایی دیگر ،ایدپوچ و تهی  کهدرحالی  ،است رکن حیاتی
است.  غایت  به   یکار شخص  از  کشیدندست دشوار  که  را    خود   زندگی   ، معنایی 

کرده   آن  براساس  است  است،   بنا  دشوار  باید.  بسیار  ب  ما  از    که  گیریم یاد  آگاهی 

 
 شده در نشر نگاه است. قلم خجسته کیهان طبع به ،با کمی تغییر  ،خانم دالوویهای کتاب این بخش ۀترجم. 1

2 . a world- consciousness 
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 باید یاد بگیریم   باید بیاموزیمش.  نیست، بلکه  پاافتاده شیپچیزی بدیهی و    ،ناخشنودی
دهد  به جهان اجازه می  ؛دهدبا جهان پیوند میما را  تن و بدن  ،چطور این آگاهی که
این میل نامم.  می  شادی  قفس را بشکند؛ چیزی که من نامش را قفس  مهروموم   تا

تنها کاری   انگارهایی که به بار نیاورده است.  به شادی، میل به شادبودن، چه نابرابری
؛  است  احساساتمانو تغییر    ماندادن خودوفق   ،در برابر خشونت و قدرت باید بکنیم   که

  ، گذارندمی   پایماناستثمارشدن جلوی    در برابرراهی که  ست که مثلاً  اهمین هم  برای 
 .است  توانمندسازی فردی

 بااینکه حتی  را بشکنیم و از آن عبور کنیم.    شادی  قفسفمینیسم یعنی چطور  
ای  در هیئت غریبه و بیگانه  وقتی  فقطگاه  ،  عادی استچنین بدیهی و    ناراحتی حسی

از   گرومپ«  گرومپ،  می   بیرون»گرومپ،  وارد  ما  فضای  خشونتِ   ،شودبه    تازه 
 ایغریبه  خودکشیِ  خانم دالووی،داستان  در    شود.می   برملاو  شده شکسته  نشست ته

زدگی نسبتی  همچنان با این برهم  خانم دالووی اما. زندآرامش امر آشنا را بر هم می
شد، او داشت آماده میروز مهمانی برایش بسیار مهم بود؛    دلیلهمینبه   . شایددارد
قفس . شدتغییر می  ۀ او آماد؛  امروزش بتاباند  زندگیداد نوری به  اجازه می   گذشتهبه  
ۀ  میاندر    باره یکاحوال  وهمین حال. در  شودکمک چندین و چند نیرو شکسته میبه

چیزهای نظم  تواند  شود. اگر غریبگی میجز شادی پیدا می چیزی    ۀسروکل  ،مهمانی
ممکن است به چیزی عادی تبدیل  نیز  بودن  غریبه  پس  ، زندبهم    برآشنا و عادی را  

حس    وقتی   که   باشد  حواستانگردم. فقط  برمی بودن  غریبه  تجارببه    5. در فصل  شود
شدن با ایدئولوژی شادی بیگانه  دلیلبه  فقطاید، این غریبگی  کنید در جمعی غریبهمی

باشید که   یکسآن شما  . شاید ایدبلکه با خودتان هم غریبه شده   نیست،  و خوشحالی 
  خورده  هم  بر اما چه چیزی  ،شودمی  خوردن چیزهابرهم حضورش موجب آشفتگی و  

شادی   ایدئولوژیۀ  نقدهای فمینیستی را دربار  نیرگذارتریتأث؟ آدری لرد یکی از  است
از    نقدش را توضیح خواهم داد. او  ،ضدحال  ابزار فمینیسمِدر بخش جعبه؛  است  نوشته

 : زندحرف می گذشته تصویر  خوردن چگونگی برهم 

وضع    ،نژادهای غیرسفید ساکن بودندکه    مناطقی.  درگیری در خیابان زیاد بود
بود که همیشه ی  یصدا  یک  ،که بودم  دختربچهآید  یادم می .  طور بودهمیشه همین

فرار می  آن  از  یخرخرکردم؛  از   بعدازآن.  بود  زنهم بهحال  یته گلو. صدای  بم 
تف لباس و کفشم می   یهمیشه  روزنامه که  ابا تکه  . مادرمنشستلزج روی  ی 

پایینی گله  طبقه  از مردم   گاه یبومامان گاه کرد.  پاک می   ،همیشه در کیفش داشت
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  ؛ خوردبه این فکر کنند به کجا می  بدون آنکه  ،اندازندروی هوا تف میکه    کردمی
  تصادفی است نه عامدانه.  ،این کار تحقیرآمیز  مکردهمین همیشه فکر میبرای 
»دقت کردی    حین بحث گفتم   وقتیها بعد  به او شک نکردم. تا اینکه سال  هرگز

ناگهان صورت مامان متغیر  اندازند؟« به روی هوا تف می مردم چقدر کمتر از قبل  
چهره  می شد.  صندوقچه اش  آن  از  یکی  به  زده گفت  رنج  و  درد   ؛امهای 
باز می صندوقچه را  نباید درش  که هرگز  داشت    .کردمای  عادت    وقتیمامان 

 ی هایش بگیرد، آن را طورتوانست جلوی توهین و تحقیر سفیدها را به بچهنمی 
-1984b: 17)نبریم  بویی از ماجرا    وقت ک ید؛ طوری که ما  دادیگر جلوه می 

18.) 

  خرخر بم کردن آن در زمان حال است؛ یعنی همان »یادآوری خشونت، صدادار 
مادر آدری لرد توان  داده را پنهان کند.  تواند خشونت رخو«. اما خاطره می از ته گل

نژادپرستی را نداشت و  حرف  از  خشونتی که دختر    که  کردتظاهر می  درنتیجهزدن 
رفتهسیاه  نشانه  را  است.  است  پوستش  تصادفی  از    وقتی،  مادرش  به  اتفاقی  دختر 
افتاده گوید  می آنچه فکر می ی  است  که  افتاده ا  اتفاق    ۀ صندوقچوارد »  ،است  کرده 
دیگر    وقتیشود.  می   «شدرد حادثه خشونت  ،  نیست  لیتقلقابل   ی تصادفای  به 

ت نسبت به خشون   شود: خشونت به تن سیاه، به آدری لرد؛می   برملا  شبودنعامدانه 
  داشتن نگهمخفی  های شکلبرخی  .  ن فراری بودتن سیاه او؛ خشونتی که آدری از آ 

داریم  دوستشان  که  است  کسانی  از  حفاظت  این   یآسیب  بلکه  تا  ؛ درد،  نبینند. 
شکست  کردنپنهان آشکار افتدیمور پرده    وقتیخورد.  می  همیشه  نژادپرستی   ،

زندانیتواند  ، گذشته می دیگرعبارتبه   ؛شودمی در    .است  چیزی باشد که در قفسه 
 آورد.  ، درد هجوم می شودباز می که قفسه 

ای پرسش از همان آگاهی  ی نوعبهکنیم،  درد را پنهان می   چراکه  اینفکرکردن به  
نسبت به   ایم یاد گرفته  که  شویم متوجه میشرحش رفت. ما    1است که در فصل  

  - افتداتفاقی برایمان می   وقتی. حتی  افتد، ناآگاه بمانیم ممان اتفاق می آنچه جلوی چش
توانیم بفهمیم چه نمی   ،یم اه بزرگ شد  هاهایی که با آنآموزه   براثرِ  -اتفاقی تروماتیک

می  سرمان  بر  پنهانآیددارد  روند  این  توصیف  برای  اصطلاح  می کاری  .  از  توان 
ای که  ز آگاهی کاذب در اینجا آگاهی فردی استفاده کرد. منظور ا  »آگاهی کاذب«
  اش شادیخودش چیزهایی را که مانع    ،آن دختر  این نیست که؛  غلط باشد نیست

بگویم می  ،برعکس.  نبیندشوند  می و    که  خواهم  اشتباه  چقدر  جهان  از  ما  آگاهی 
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از نسلی به نسل بعدی ارث    ، آگاهی کاذب  شودهمین هم باعث می   .نادرست است
کلام    ی دانست که پشت توان آگاهی از خشونت و قدرتآگاهی فمینیستی را می   .برسد

و عشق  شادی  زیبای  مدارا    آرمان  است.و  شده  را   پنهان  آن  اینکه    ایآگاهی  نه 
توان وارد  . با یادآوری برخی چیزها میهاستامکانۀ بدانیم که محدودکنند  جنسیتی

شود.  . توجه به برخی چیزها موجب ناراحتی می های پنهان درد و رنج شدصندوقچه
  ، یدجهانی که در آن هست  که  شویداگر توجه به چیزی موجب ناراحتی شود، متوجه می 

 ردید.  کآن جهانی نیست که فکرش را می 

 

 فمینیستی گیری: میراثینتیجه 

خانم    اند: پداگوژی فمینیستی. داستانآکنده از غم و ناراحتی  ،های فمینیستیکتاب
ای لحظه . حسّانیت و احساسات: مجاورت با . فمینیسم احساسات ما : تحریکدالووی
این   حلقه  که  بیندیشیم به  فمینیستیدر  شکلی    ،های  چه  به  دالووی  خانم  داستان 

می  بازگو  و  ناراحتیبازخوانی  و  غم    باوجوداین،  .است  فمینیستی  یمیراث   ،شود: 
هم هایی آن ؛دردندهایی نیستند که پر از غم و فقط آن های ماندگار در ذهن منکتاب

.  شونددر خاطر ثبت و ضبط می   ،گذارندمی به نمایش    و شورش را  عصیان  زمانهم که  
از شاد این عصیان می  ازبودن  تواند سرپیچی  انتظار    که  چیزهایی  باشد؛ شادنشدن 

را به کلام بیاوریم. حتی    مانیدردها توانیم همیشه غم و  ما نمی د.  نان کنرود شادممی
که    داریم   دردی.  کنیم اش پیدا نمی کلامی برای بازگویی   است،تر    مانیهاچشم   وقتی

  پر است؛ دردی  دلماناز دنیا  رسد به دیگران.  ب، چه  توانیم بگوییم نمی به خودمان هم  
ی یاشیا  تکتکبرآمده از سامان    است  ؛ دردیکرده است  نشست که در دنیا ته   است

گرداگرد   کرده   بدنمانکه محیط  اشغال  زندان  را  به  زنانه  بدن   شود؛می تبدیل  اند. 
از این گفتم که    1ست در فصل  ا یادتان    را زنجیر کرده است.  بدنمان  ،فضای پیرامون

می حمله  ما  حسّانی  اعصاب  سلسله  به  حالا  جهان    که   بینیم می   نجایاکند؟ 
ۀ  کند؛ دردهایی که نمایندمی  هاخوار دردما را همدم و غم چطور    شدنمانفمینیست 

سیستم   ازسوی  متفاوتمان  زندگیِ  سبک  شدنِپذیرفته   در  ما  جمعی  هایشکست  تمام
 .حاکم است

و مشغول  ایفته شده پذیر سیستم    ازسوی  وقتی متوجه وضعیت    ،یم کاروبارمانم 
بیشتر از دیگر   خانم دالووی  دلیل است که خوانندگان فمینیستِهمینه . شاید بنیستیم 
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  طور آن: چون ما هم مثل خانم دالووی  گیرندداستان قرار می   تأثیرخوانندگان تحت  
کارگردانی استیون  به  -(2002)  هاساعت . فیلم که از ما انتظار دارند کنیم زندگی نمی 

دار و ناراضی در  ون، زنی خانه ای از فیلم لورا برا را به یاد بیاورید. در صحنه -دالدری
خواندن    1950  ۀده حال  دالوویدر  به    ؛است  خانم  که  همراهکتابی  و   همدم 

بر جای گذاشته که از بین  ی تاریخی  ردّاین کتاب    .است  تبدیل شده   اشفمینیستی
 ینینشهم . الفت و  یابدای که دارد همچنان استمرار می نرفته است: ردّی از گذشته

از تمایلش برای    آید؛کردن می طور دیگری زندگی از میل او برای    ،لورا با خانم دالووی
خواهد با کتاب مشغول باشد تا مجبور انداختن زمان و ریتم زندگی؛ لورا میتعویق به

خواهد  نشود با شوهر و فرزندش وقت بگذراند. روز تولد شوهرش است اما لورا می 
رود،  شوهرش می   وقتیو او را با خود به تخت ببرد.    بگذراندخانم دالووی    وقتش را با

دهد »چون خانم  پاسخ می پرسد. لورا  کتاب می   ۀ آید و از او دربار دوستش کیتی می 
نیست«. لورا با خانم  ولی   هحالش خوب  کنناش بالاست، همه فکر می دالووی روحیه

هم  می ذات دالووی  غم کند.  پنداری  او  میبا  تسهیم  را  بر  غم   ؛کندهایش  که  هایی 
حفظ ظاهر   زندگی من هم مثل تو درگیرِ  گویدآشکار نیست. انگار لورا می   دیگران

 است.   کردنپنهان نوعی   ،حفظ ظاهری که خود ؛است

 مثل تو 

 خوب نیست حالم 

 درست مثل تو  

  خواهد می ؟ لورا  آوردسعادت به بار نمی   ،سعادت خانوادگی  وقتیافتد  چه اتفاقی می 
تخم  بپزد.  را  کیک  فو  مرغتخم   شکستن.  شکندمی مرغی  در  تکرار  مدام  فیلم  اصل 

باید  القاعده  علی پختن  . کیکدهدنشان می  سیر کار خانگی زنان راشود؛ انگار خط می
 فیلمْ  اما در   ،شودکاری که از سر عشق انجام می ،  باشد  داشتنی شاد و دوست   یکار

به  کشیده می   ر یبه تصونحوی  مرغ بهشکستن تخم  با خود سرکوبی  انگار  شود که 
دارد این  همراه  نیستند  تنهانه   چیزها.  خوشحالی  بلاسباب  ناامیدی ،  تجسم  اند.  که 

را  مرغای که تخم کاسه انتظار  این  انتظارتان است. فشار  را در آن شکستید، در  ها 
کنید.  می حس  می  انگارخالی،    ۀکاستوانید  شما  به    خاطرات   ۀدفترچ.  زند اتهامی 

 اشیای خانگی،در آن  هایی که  صحنه  ؛است  خانگیهای  از صحنه  مملو  ،فمینیستی
 گیرند.می  به خود  بیوغرب یعج یحالت
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 ،کندرا متبادر می   انداختن مسئولیت غذاپختنگوش پشت که حس    خالی  ایهکاس
شود آغاز می  زمانیغازی باشد بر زندگی فمینیستی. زیستن فمینیستی تازه  تواند آ می

 فتانیوظابه اینکه دیگران شما را به تعلل در انجام  ؛  عادت کنیم   شدنمتهم   که به
وبااین .  کنندمتهم می بر    حال  اتهام، شما همچنان  این  وجود  فمینیستی    زیستِبا 

است که این کتاب را    دلیلهمینبهاصلاً  دهید. شاید  . ادامه می و ابرام دارید   اصرار 
حالا دیگر    خالیۀ  آن کاس  کنید.برای خواندن یا آن فیلم را برای دیدن انتخاب می 

تنها نیستید.  دیگر  دانید که  شما می  طوریاین.  کننده بخش است نه مضطرب آرامش
خشونت بساط    وقتیرک بردارد،  اش تشود و ایدئولوژی   شکسته  قفس شادی  وقتی

برمی   سعادت  را  مادران  خانواده  نجوای  تازه  گوش  ستمانینیفم چیند،  رسد.  می  به 
اجداد می   ستمانینیفم  صدای  اطراف  احاطهپیچددر  می:  گوش  مان  ما  و  کنند 

 . سپاریم فرامی 

امروز  قفسشکستن   به  گذشته  راه  بازکردن  گذشتیعنی  به شما ۀ  .  فمینیستی 
تن  زیستن  رث زنانی که به ایدئولوژی شاد. فمینیسم: وا شودی متر  زدیک و نزدیک ن

 گهگاه. آنها  گرفتار و دردناک نبودندفمینیست ما همیشه هم    اجداد  حال،بااین .  ندادند
می  یهایخنده  هم  خودِ    وقتی   ،هرحالبه .  زدندهیستریک  باشید،  شاد  نیست  قرار 
گویند  مدام به ما می مسیری که ۀ شادمان کردنِنوعی سرپیچی است؛ دنبال بودن  شاد

گرفتاری  تهش و  است:    ،است  ناراحتی  شورش  نوعی  و  ازدواجخودش  نکردن 
حالا دیگر   .نامند؛ ما خودمان را رها از فرزندمی  کوراجاقنشدن. دیگران ما را دار بچه
اشیاتوانیم  می ما    یبه  ببندیم.  دل  عاطفیبسیاری  اشتباه    ،بیگانگان  چیزهای  با 

خودخواهانه، احمقانه    شادی؛  کندباور نمی   کسهیچ شادی ما را  .  شویم خوشحال می
  کنند که خودمان را به چیزهای الکی دل مدام تکرار می شود؛  یا غیراصیل خوانده می

کرده  رویه اما  ایم  خوش  بر  همچنان  پاما  خواسته  .  فشاریم می   مان  اصرار  بر  مان 
  .درنگ کنیم  لجبازی بر اینکمی  است که ورزیم. حالا وقتش رسیده می
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با فمینیستی  در  تاریخ  است:   عواطف  آمیخته  را  شدن  ستینیفم  هم  عواطفی 
را درک و حس کنیم؛ عواطفی که دیگر  آنها    کند که قرار نبود هرگزپذیر می دسترس 

. عجیب  تعریف کنند  برایمانرا دیگران    د کیستی ما و چیستی زندگیندهاجازه نمی 
  عدوی شادی و    دشمنمواجه است:    دست نیازاسنگین    یبا اتهاماتنیست که فمینیسم  

بزم و حین کشتن  بلکه با    ،شویم و بعد زنانی ضدحالنمی زندگی. ما ابتدا فمینیست 
سفید    کردن عیشکدرم می   مردان  و    وقتیشویم؛  فمینیست  جاری  مجاری  جلوی 

های قضاوت   که نسبت به  است  فمینیستی. درون زندگی  ایستیم می   حرکتشانجریان  
می آگاه  می همگانی  تازه  می که  فهمیم  شویم،  کجا  از  انتظارات  کلمات این    آیند. 

  ،رویم اند. هر جا میاز احساس، تمام زندگی ما را احاطه کرده   پرشده شده با معنا و  فربه 
نوع نگاه و خطابی که به    که  شویم خورد. تازه متوجه می می   گوشمان واژگانی آشنا به  

 .  شودآغاز می رسالت فمینیستی ما دارند یعنی چه.  

  ، معنا و شور و حرارت. در این فصل  فربه از یم، کلماتی اه ما با کلمات احاطه شد
کلمات این  از  یکی  لجباز تمرکز    بر  کرد:  کلمه1خواهیم  و  ؛  گزنده    نیشدار.ای 

چرا  اند.  شدت خودرأی که به  شق افرادی کلهّ  خوانند؛میها را اغلب لجباز  ینیست فم
یا تمایل به   اصرار: »مرور کنیم   باهم را    لجبازیلجباز؟ اجازه دهید تعریف رایج از  

منطق از  پیروی بی   ؛دستوراتها و  فرمان خود برخلاف رهنمودها،    ۀبر خواست  تأکید

 
  کند: با ترکیبات مختلفی از این کلمه بازی می  ،اسر این کتابتاست. سارا احمد در سر  willfullانگلیسی    ۀواژ.  1

willfulness  ،willing  ،will  واژه  غیره.  و بار  چراکه می  ،نهفته است  will  ۀدر خود کلم  ،اهمیت این  تواند 
به معنای خواست  will ۀدر مقابل خود کلم ،شقی استرا که در افواه به معنای لجبازی و کله  wilful ۀارزشی کلم

  اند. ده و خواست خود ایستاده اآن است که بر ار  دلیلبه  ، زنانِ مستقل  خواندنو اراده بنشاند و از آن نتیجه بگیرد که لجباز
شق دنده و کلّهلجباز، لجوج، یک wilful  ۀوبیش از دست رفته است. برای واژاین بازی زبانی کم ،فارسی ۀدر ترجم

 ارادی را. و  خواستن، مشتاق، خودخواسته willing ۀرا برگزیدیم و برای واژ
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مصمم هاخواسته خود،    ؛  راه  پیمودن  و شق  کلهّ «.  دنده یکو  خودرأی  شق،  ه کلّدر 
برایتان آشنا نیست؟    ؟روی منطق دیگران نیستیدکه دنباله  دلیلاینفقط به  دنده یک
 اید؟ جایی نشنیده  قبلاً

آشناست.   که  من  شنیده قبلاً  برای  کلمبارها  خود  اصلاً  نوعی    ۀام.  فمینیسم، 
خواسته  بر  پافشاری  و  فرمانسرسختی  یا  رهنمودها  »برخلاف  و  ها  « دستوراتها 

 که  است  طبیعی  شوند،و خودرأی خوانده می  لجبازاغلب    هافمینیست   وقتی.  است
  رفتنِبرای    مندی و پافشاری بر خواست ببینند: راهیرا هم از چشم اراده فمینیسم  

با دارد پیوندی نزدیک    لجبازۀ  واژ.  راهی برای رفتن به راه کج  خواهیم؛که می راهی  
مشکل را در شخصیت   ۀریش؛ کلماتی که  شقکله   و  سر، خوددنده یک کلماتی مانند  

می  فمینیست .  بینندفرد  را  ها  اگر  اشتباهی  یا   تنهانه  سخنانشان،  کنند  گوشزدخطا 
در  شود. می  نسبت داده  لجبازشانو  دنده یک  شخصیت بهکه بل ،نمایدمی  غیرمنطقی

شما را در جایگاه چطور  تباهات،  گفتن از اشاز این صحبت کردم که سخن  ۱فصل  
می مقصر   بحثم دهدقرار  اینجا  .  در  هم  را  می بر  پی  اساس  وقتی ین  از    گیرم. 

چطور    فمینیسم زنم که  این حرف می  گویم، ازفمینیستی« سخن می  ۀ»سوبژکتیویت
ای نابالغ  شود که ماحصل خواست و اراده می   ای بیمار تعبیره سوبژکتیویتبه علامت  

 درآید.  و انضباط نظم  که باید تحت  خواستیاست؛ 

ها؛ راهی برای مشکل و  زدن به برخی سوبژکتیویتهراهی برای برچسب  لجبازی:
آنها خواندن  برچسبِ  سوژ  وقتی.  دردسر  با  ما  فمینیستی  سوژگیِ  خواهیزیاده گی   ،

  ۀبر تجرب شود،می  تارانده  شده تعیینۀ ای بیش از قد و قواراساساً هستی ای حدازبیش
اگر    .گذاردمی ی عمیق  تأثیرات   ،بریم می   به سرجهانی که در آن  ما از خودمان و نیز  

، های حاکم مشکل داردبا شادی و خنده که فمینیستِ ضدحال را کسی تعریف کنیم 
برابر  در  کردن   ایستادن بر سر راه است؛ مقاومتکردن دشواریِزندگیفمینیستی  آنگاه 

چیزی نیست جز همین    ،گذارندمی  اسمش را لجبازیآنها    آنچه.  فشار جریان جاری
  خود ۀ  دابا ار   وقتی ، اراده به واندادن.  جمع  نشدن باراده به ایستادن، اراده به همراه ا

به  بعد   روم.لجباز می دختر  سراغ شخصیت  این فصل ابتدا به . در  لجبازیم   ،ایستیم می
  ابتِ بما اگر  که  دهم  نشان می   .زنم می سری  از لجبازی    افتشانیدرمتون فمینیستی و  

لجبازانههستی  - لجبازبودن به  توانیم  می،  شویم می قضاوت    - ای  را  قضاوت  این 
  بردن تبدیل کنیم.ای برای پیشپروژه 
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 لجباز دختران 

  یا سایر زنان و دخترانی  انهمراه پیِ گشتنه معنای تواند بشدن اغلب می فمینیست 
در    باشد منهم   باهم   شدنفمینیست که  برای   همراهانی  پیِ  گشتن   ،مسیریم. 

. دختران  رومی فرومها در لاک خودم  میان کتابآغاز شد.    خواندنبا کتاب  ،فمینیست
می   لجباز جلب  خود  به  مرا  توجه  همه  از  محببیش  از  برخی  ترین وب کردند. 

داستانی شخصیت می   امهای  ظاهر  فصل  این    لجباز های  سوژه کتاب    درشوند.  در 
(Ahmed, 2014)  پژوهشی  ۀ  برای خودم به پروژرا    لجباز  ی دختران  تلاش برای یافتن

پیش   جاهمه کردم، او    لجبازشخصیت دختر    جستجویشروع به   وقتی.  کردمتبدیل  
  ترپیش؛ متونی که  برخوردم  جدید  یمتون  بهبود که    کردن او. با دنبالچشمم ظاهر شد

نخوانده بودمشان. عنوان یکی از این    قبلاًداشتم، حتی اگر وار  ای شبح با آنها آشنایی
. اجازه دهید این  برادران گریم از   و هولناک سخت داستانی  ؛لجباز« بود ۀبچها »متن

 : تعریف کنم  ،انده دنخوان  قبلاًداستان را برای آن دسته از شما که 

خواست،  که مادرش از او می   را  لجباز بود که کارهایی  یروزی روزگاری دختر
ای سخت  او را به بیماری و    از او راضی نبود   هم   خدا  همینبرای  ؛دادانجام نمی 
دکتری هم کاری برنیامد. چیزی نگذشت که دار فانی    از دست هیچ.  گرفتار کرد 

  مشتش از خاک   ناگهان   ،گذاشتند   خاک  یک خروار  او را زیر  وقتی . را وداع گفت
خاک تازه  دوباره در قبر گذاشتند و    را   دستش.  بالا دراز شدسمت و به  زدبیرون  

  از مادرش خواستند .  زدبیرون    مشتش  هیچ دلیلیرویش ریختند اما دوباره و بی 
افتاده ضربه بزند تا بلکه بیفتد.  آن مشتِ بیرون به    ،ایاخل قبر برود و با ترکهبه د

خاک   زیر  و  افتاد  دخترک  دست  زد.  مشت  آن  بر  چند  ضرباتی  و  رفت  مادر 
 .[۱]خوابید 

 سوهایی برای گفتن دارد. این داستان ازیک لجباز داستان   دخترکعجب داستانی.  
(  قدرت  ماشین  و  ترکه)  وسایلۀ  دیگر چیزهایی درباروی و ازس  است  آموزشی  ایوسیله

و  را وسیله  لجبازیچطور    که  فهمیم می.  آموزدمی  ما  به نافرمانی  برای توضیح  ای 
که دارد؛    است  یلجباز  شخصیت  دلیلبه   ،سرکشیِ دخترک؛  دهندسرکشی قرار می 

چیزی   . داستانرودطفره می  است،  ز انجام کارهایی که مادر خواستها  شخصیتی که
چون سرکشی  . است هایی نبوده کار چه که بچه حاضر به انجام گوید نمی  این ۀ دربار

سرکشی   هااز کارهایی که دخترک از آن  ،در داستان  ،شودعیب و زشت محسوب می 
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انجام دهد.    ،خواهدمی مادرش   که . بچه باید هر کاری خوانیم نمی چیزی   است،  کرده 
 .  زند سر باز می آنها  هم از انجامداستان  دخترک

حتی پس از مرگ نیز  چطور    یلجبازاین داستان آن است که    در  توجهقابل  ۀنکت
وارث    ،مشت.  شودبه یک بخش از بدن، مشت منتقل می  از یک بدن  ؛یابدادامه می
حتی   مشتآید؛ ماند و مرتب بالا می شود تا جایی که در قبر نمی کودک می لجبازی

. توجه دهد بدنی که بخشی از آن بوده، حیات مستقل خود را ادامه می پس از مرگِ
  ،والد یا فرمانرواستۀ و اراد خواستتجسم  ترکه که ،در این داستان داشته باشید که

وسیله خودسرهرگز  نمی   ای  ترکهتلقی  می  شود.  درهم ابزاری  برای  شکستن  شود 
سایر اشکال اراده   [والد خواستِ=]یکی از اَشکال اراده    ،دیگربیان به  ؛کودک  لجبازی

خودرأیی  به  را    [دختر  خواستِ=] و  خواست   کند؛می   تعبیرلجبازی  از  حق   هایکی 
   قائل است.برای خود را  هاخواست بردن دیگر  بینو از  کردنسرکوب 

  مهم   یبخش  خود  ،تعبیرکردن برخی رفتارها به لجبازیباید حواسمان باشد که  
همین   است.  انضباطی  دستگاه  که  تعبیراز  مراقبت   است  اسم  یا به  کردن 

موارد    -خشونت   اعمالۀ  زمین  درآوردن،انضباط به برخی  در  قتلو  ایجاد    -حتی  را 
ترکهکندمی برای سرجا  .  بدل    اشدنده یک  مشت  و  لجبازۀ  نشاندن بچبه تکنیکی 
فمینیستی ای  مشت نیز تاریخچهگردم.  بازمی  دنده یکمشت  به این    موقعبه شود.  می

 .  استفمینیستی دارد؛ مشتْ خود تاریخی 

ب از  ه بداستان گریم  آلیس میلر    تعلق دارد   آموزشی   ی متونخشی    در کتابکه 
می سمّی  پداگوژی»  ،(1987)  خودتخاطر  به که«  سنتی  »گناه    نامد.  به  باور  با 

رای اصلاح اخلاقی  ونت بو بر خش  داند آلود میرا از بدو تولد گناه کودک    ،نخستین«
بچه رو  »   :این  لاً؛ مثاست  مملو از پندهای احمقانه  ،این تاریخد.  کنمی   تأکیدکودک  

زمانی روی    فقطدخترک  که  آن است    این داستان  در  جالب  ۀ. نکت«شهنزنی لوس می
کودک  که  گوید  می تلویحی به ما    طوربهداستان  زیر خاک است.    بیند که آسودگی می 

دست از  کهزمانی نهد، را وا خواستششود و تسلیم  رسد کهوقتی به آرامش می فقط
و از فرامین پیروی    بردارد  باشد )مادر و خدا(  مطیعشانمبارزه علیه کسانی که باید  

 کند.

خود از فرامین پیروی کنند، دیگر لازم نیست    خواستِ  بهدخترها مشتاقانه و    وقتی
خواستن .  پرداخت ای  هزینهکنند    بریفرمان خواهند  بابت مجبورکردن آنهایی که نمی 
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خودشان    وقتی؛  بخواهند اطاعت امر کنندان موضوعیت دارد که  دختروقتی برای    فقط
که  نیست  خبری از دختری    ،در داستان  بااینکه  .بخواهند خواستِ خود را کنار بگذارند

:  دهدی ارجاع میدختراما قصه مدام به چنین    خود ایستاده باشد  ۀ بر خواست و اراد
  اصلی ۀ  در نسخ  .گویدمی   تبعیت و اطاعتنبودن به  مشتاق از عواقب  جا    به   جا داستان  
  ، جنسیت کودکِ داستان نامشخص بود [که به آلمانی نوشته شده بود]  گریم   داستان

ترجم در  کار  she  مؤنثعموماً ضمیر    برای کودک  ،انگلیسیۀ  اما  است   به    .رفته 
چون دختران    ،شودبه دختران منتسب می   ،لجبازی  نظرم دلیلی پشت این است: به

کنند هم کارهایی می البته پسران  خود داشته باشند.  ای ازآنِ اراده   خواست و  قرار نیست
در فرهنگ  که    جالب است بدانید.  خوانده شود  و خودسرانه  لجبازانهممکن است    که

ای منسوخ و  کلمه ،ای قوی«اراده »مثبتِ  به معنای لجبازی ،آکسفورد یسیلغت انگل
است  ،لجبازیۀ  واژمنفی    بار  ،عوضدراست.  مهجور   جاافتاده  و  متداول    ؛بسیار 
آنکه    لجبازی  ،درنتیجه از  رفتارهایبیش  رفتارهای   ، نسبت داده شودمردانه    به  به 

 شود.منسوب می فمینیستی 

برای  و    (strong willed)  «قوی  ۀ اراداز لفظ »  ،پسرانبرای توصیف    معمولاً
  پسران   داشتنِقویۀ اراد  ،رونیازهمد؛  شواستفاده می (willful)  لجبازۀ  از واژ  ،دختران

که به فهم  برویم  لجباز  اندخترسراغ یکی دیگر از به اجازه دهید . است تحسینۀ مای
مگی شخصیت رمان  .  ۱مگی تالیور   کند:این مفهوم کمک می ما از ماهیت جنسیتی  

)  2س وفل   ۀ آسیاب رودخان الیوت  از  (  ۱965[۱860]اثر جورج  به    همراهانم و  در سفر 
 ,Ahmed)  لجبازای  هسوژه   ۀدر مقدم   همچنان کهاست.    لجبازی  و  ناخشنودی  تاریخ 

 مهم  پژوهش  اصلی  مضمون  عنوانبه  برایم   زمانی  لجبازیۀ  واژ  م،اه ( اشاره کرد2014
ها  خواسته  چشم   از  را  مگی  هایگرفتاری   و  مصائب  تمام  چگونه  نویسنده   دیدم  که  شد

. ممکن است داستان  است  فردی خود گرفته  خواست  رکه بنا ب دید  می و تصمیماتی  
 کندودش برای خودش دردسر درست می خمگی    بگوییم   لاًمث:  دیگر ببینیم   یرا طور

   .انددست مگی نبوده  ،البته متفاوت است از اینکه بگوییم این اتفاقات که

شود.  به لجبازی تعبیر می   ،کنندو خواست خود کاری می   اراده   بادختران    وقتی
علت  .  شوندداده می مقابل یکدیگر قرار    ۀتام در نقطبرادرش  مگی و    الیوتْ  رمانِدر  

طور دو رفتاری دارند که به است. هر  ریزسربه تقابل این نیست که مگی لجباز و تام  

 
1. Maggie Tulliver 

2. The Mill on the Floss 
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برابر رفتارشان وجود ندارد.  عمومی لجبازانه خوانده می  شود اما قضاوت برابری در 
تام می   ،رفتارهای  تلقی  خودسری  و  لجبازی  »تام  دنشوکمتر  به  :    گونه اینهرگز 

دانست که چه  زد. احساس غریزی و شم غریبی داشت؛ می ابلهانه دست نمی کارهای  
  لجبازتر تر و  رأیخود   بااینکهجهت  همینچیز به سود یا زیانش تمام خواهد شد و به

. ۱(8۳:  ۱۳68  )یونسی، «  آمدنمی  شریّشیطان و    ۀدر نظر مادرش بچ  ،از مگی بود
از   او را زمانهم  اماکند توصیف میلجبازتر از مگی  حتی  گاهیرا راوی در اینجا تام 

رود اما مگی نه.  بقسر در  از قضاوت  اجازه دارد. تام  داندمادر در امان می گزند قضاوت  
تعیین می  است که  جنسیت  ،این رفتارهای  عواقب عمل را   ییپیامدها،  مشابهکند. 

 د.نمتفاوت برای دختر و پسر دار

می  درسی  چه  این  کیستیِ    ۀهزین  گیریم؟از  را  می قضاوت  تعیین  نه شما    کند 
بچعملکردتان.   پیشاپیش  می   دردسرساز  ایهمگی  از  تصور  که  )دختری  شد 

: »این  دانند، همه او را مقصر میدهدای رخ  زد(؛ اگر مسئله می باز  کردن سراطاعت 
از چشم خواهرش  را    رفتارش کرد،  تام را سرزنش می   هرگاه عادت خانم تالیور بود که  

:  به این شکل استلجبازی  ۀ  قضاوت دربار سازوکار  (.  ۱29:  ۱۳68  )یونسی،   «دیدمی
مشکل عامل  کشف  برای  مشکلتلاش  شخصیت  میآفرین،  خلق  را   کند؛آفرین 

دوست  بینید که  چیزهایی را می  فقطشما  ؛  دردسرها زیر سر اوست  ۀکه هم  شخصیتی
 ستید.دانمی لجباز را  دانید که از قبل او. کسی را لجباز می دارید ببینید

پیش  خواستن  اگر کهخواست   بردنِو  بود  شخصی  گمراهی    های  به  را  مگی 
  ، در رمان.  اراده   خواست و  هم چیزی نیست جز تغییر این  حلراه   پس  ،کشانده است

کردن از  توبه  ۀ که مگی کتابی مسیحی دربار  دهدرخ می زمانی    سازسرنوشت ۀ  لحظ
پاسخ تمام مشکلات    گویی حقیقتی مستور بر او آشکار شده بود.  .خواندهوای نفس می

»این معنا چون    :کشیدمیبودن  جهان دست از مرکزِ. مگی باید  انکار نفس یافترا در  
باشد رسیده  ذهن  به  ناگهان  که  که  ،مطلبی  زد  جرقه  درونش  مصائب    در  تمام 

ناشی از این بوده که فکرش را بر شادی و خوشی شخص خود متمرکز    اشزندگی 
است عالم  مرکز  که  پنداری  است،  ریش(350)  «کرده  مگی  و    ۀ.  گیر  تمام 

  اشو خواست لجبازانه   ه ؛ ارادیافت در گرایش و نگاهش به امور    هایش راگرفتاری 

 
ترجم  : تهران  .ترجمۀ ابراهیم یونسی  .آسیاب کنار فلوس(،  ۱۳68الیوت، جورج )  .۱   ۀ انتشارات نگاه. برخی از کلماتِ 

 برای انطباق با سیر استدلالی متن تغییر کرده است. ،فارسی
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گذارد تا بتواند از خود  می  را کناربا میل خود خواستش  او    .است  کننده طلب   خواستی
  .هایش بکشددست از خواستهدرآید و هب

مادرش  کرد: »ز آنها اطاعت می چون ا  ، الدینش دختر خوبی شده بودمگی از نظر و
کرد که مگی  با نوعی شگفتی و حیرت نظاره می   ، تحولی را که در او پدید آمده بود

  ،لجباز بود همهآنسابقاً ای که آور بود که بچه شگفت  .خوب از آب درآمد« طوراین»
  « شقی برداشته باشددست از خودسری و کلهّمطیع و آرام شده باشد و  همهنیاحالا 

خوب(354) که  کنید  توجه  چطور  .  میبودن،  لجبازمترادف  با  و  شود  نبودن 
قرار مسیر پردست   کردنِوصوف صاف   با؛  نکردنمخالفت و  ندادن  انداز لجبازی؛  اراده 
عاشق چنین دختری است    ،مادر  در برابر اراده و خواست دیگران.  شخصیخواست  
کنار   ومیکه  و  کند: »مادر کم می   پشتیبانیخانواده    از  ایستد  بلندبالا  دختر  به  کم 

مگی  می  مندعلاقه   گندمگونش قطعه اکنون  شد.  که    ابزاریصرفاً    مادرش بود 
مثل اثاثیه   با کسی   وقتی.  (355)کند«    بارتوانست نگرانی و غرور خود را بر آن  می

می  می رفتار  پس  به  را  او  یعنیپسبه.  نشانیدکنید،  هر  دست   نشستن  از  کشیدن 
خواستخواستی   می دیگران  ۀجز  یاد  یعنی  که ؛  بخواهیم  را  چیزی  آن  فقط  گیریم 

شکل کاری خودخواسته دید؛ کاری توان بهرا می انکار نفس  .  خواهندمیدیگران از ما  
خواسته  خودمان  خودمان  که  بنشینیم می ایم:  عقب  خودمان  خواهیم   خواهیم می، 

اگر زنانگی را به  نشستن.  پستمایل به  یعنی    . تمایل به اطاعت،جا بگیریم   کنارگوشه
ۀ  مسئل  اگرگذرد؛  اراده می خواست و  حلش هم از مسیر  این شکل تعریف کنیم، راه 

اراده داشتن    ،زنانگی و  پس    ایخواست  است،  با  سروکله  لْحراه مستقل  زدن 
 .  را تسلیم کنند خواستشانخودشان بخواهند . دختران باید هاستخواسته

بر فرمان   خواهدخودش می   وقتیحتی    البته مگی در حل مشکلش شکست خورد؛
) تعبیر می   لجبازی  به  ،باشد   سرعت به و    (است   بریفرمانمشتاق    ازحدبیشاو  شود 

. پیامد لجبازی دختران یا ناراحتی است یا مرگ.  شودناگوارش پیچیده می  سرنوشت
  فقط چطور    لجبازی  که  دهدین به ما نشان میبه نام جِ  دیگری  داستان دختر لجباز

می استفاده  دختران  برخی  توصیف  دیگر  برای  برخی  برای  و    ،بنابراین  ؛نهشود 
تا به چنین دختری تبدیل نشوند. با خود   دختران است هشدار به خواندن نوعیلجباز

بود.    یکنیم: »جین دخترجین شروع می  نداشت  لجباز  حرف کسانی  به  او دوست 
همیشه در    ،عوضدر   .کندآنها اطاعت  رفت از  القاعده انتظار می گوش کند که علی 

 ,Trowbridgeتواند تا حد ممکن راه خودش را بیابد« )این فکر بود که چطور می 
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اطاعت  دقت(.  16 :1855 که  باشید  مثل  ، کردنداشته  کلماتی  و   با  اشتیاق 
بودن  به معنای خوشحال  ،داشتندوست و  بودن  : مشتاقاست  داشتن همراه شده دوست 

ماده است یا اشتیاقی از سر  مشتاق و آ   ،. او با کمال میلشودگرفته می   بریفرمان  از
دختری است که بر انتخاب راه   شود، رضایت دارد. دختری که مشتاقانه تسلیم نمی 

 خود اصرار دارد.  

چه    در ادامه  قدیمی وام گرفته شده است.  از فرهنگ و قاموسی  ،جینداستان  
این دستور را    گوید وارد باغ نشوند. اوموزان دختر می آ افتد؟ معلم به دانش اتفاقی می 

ۀ رسیدهای  سیب   دختران نروند باغ و وسوسه شوند  وقت کی  که  دهدمیدلیل  اینبه
خودش    خورد. اومی  سیب رود و  کند. به باغ می را بخورند. جین اما سرپیچی می   باغ
  تاروپودبه    ممنوعه،  ۀ خورد. داستان جین با خوردن میوپس می ،  خواهد سیب بخوردمی

  است؛ داستان   داستان آفرینش؛ داستانی که یادآور  خوردگره می   لجباززنان    داستان
زنان در اینجا    لجبازی.  شودمیاز بهشت منجر    هبوطحوا که به    ۀلجوجان  پرواییِبی 
. ترضعیف  اراده   ،هرچه میل بیشترشود:  میل مرتبط میکه به  بل  ،به سرپیچی  فقطنه

 ند.اه بود خواه زیاده زنانی  همواره زنانِ لجباز  ،در ادبیات کلاسیک

از    یدرک  ،این داستان .  شوندکه لجباز خوانده می دهد  به ما می دخترانی  دیگر 
گیری از  کارش را با کمک جین »مصمم« است به باغ برود و سیب بخورد،    وقتی

بازی    ۀ ناعادلانه است که معلم به آنها اجاز  گوید : »او می کندمفهوم عدالت توجیه می 
نمی  را  باغ  نکت(17)«  دهددر  استمهم    ۀ.  آن  داستان  موضع  این  علیه  که  گیری 

عدالتی حرف  از بی  وقتیکودک است. مگی نیز  لجبازیدیگر بر  یشاهد ،عدالتیبی 
میمی تعبیر  لجبازی  به  عدم  کهزمانی شد.  زد،  از  خانواداو  به    ه همدلی  نسبت 
 ,Eliotشد )زد، گستاخ و ناسپاس خوانده می دادن آسیاب پدرش حرف می دست از

های  است؛ حرف  لجبازیۀ  نشان  ،عدالتیگیری علیه بی(. موضع229 :[1860] 1965
   استماع است.رقابلیغ هم  بازآدم لج

جین   « دندگییکاو را منصرف کند اما »  کوشدمی لوسی، دوست جین    ،درنهایت
افسار  باعث می  گویی  دهد.  ادامه  به مسیرش  در دست    هایشخواستهشود  را خود 

لجبازی . در اینجا کندهدایت می غلط  یاو را به مسیر خواستشو  . اراده گرفته است
کردن خود در انجام کار اشتباه. بالاخره شود: ناتوانی در متوقف تعبیر می   به ضعف اراده 

فقط    ، است  جین سرپیچی کرده   که  شودمتوجه می   وقتیآید؟ معلم  چه بر سر جین می 
گیرد که انگار  طرف خطاب خود می ها را  از بچه  ایدستهبلکه    داند،نمی مقصر  او را  
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آنها مجرم  به بچهتمامی  او  که  میها  اند.  حکمرانی    حق   ای خاصعده   فقطآموزد 
افزاید »از  تو این کلاس حاکم باشه؟« و سپس می باید    کی: »اراده و خواست  دارند

(.  Trowbridge, 1855: 19« ) خونیدرو نمی   کسهیچ حرف  نم که  خوچشماتون می 
 ها بچه از یکیۀ بعد از این خطاب جمعی، معلم تازه روی صحبتش را رفتار خودسران

  جمعی   خواستِجین را مانعی در برابر  ری و لجاجت  پنداها با معلم همذات . بچه داد  قرار 
طریق لجبازی یک نفر مانعی بر سر راه خوشبختی جمعی  ازاین کنند. قلمداد می خود 

و    تمایل به پذیرش  ،گیردمیاز این ماجرا    جین  ای کهدرس اخلاقی .  شودتلقی می 
پس تلاش کند دیگر هرگز خودسری و لجبازی نایتسلیم است: »او تصمیم گرفت از 

  ، خود  ۀ جین قاطعانه تصمیم خود را گرفته بود: با خواست و اراد.  (20)«  به خرج ندهد
 لجبازی را کنار بگذارد.

گوید  شنوم. صدایی که می شده ولی آشنای جین می فراموش   صدایی از داستانِ
دربارچطور    لجبازی داوری  برای  ابزاری  که   شود میاستفاده  دختری    ۀ همچون 

جمعی یا عمومی    خواستِدر برابر    ازآنجاکه. اراده و خواست او  است  فمینیست شده 
  برایاو مانعی    خواستِ. شودتعبیر میشود، خواستی خودسرانه و لجوجانه  تعریف می 

  خواهدمی  که شودمی تلقی ایاراده  خودسرْۀ ارادشود. جمعی تصور می  ۀ اراد  خواستِ
امیال قدرت   ،او  لجبازی،  دیگرعبارتبه   ؛براند  حکم   دیگران  بر و  طلبانه به خواست 

  وقتی  بعد.  دنبال همانیم به  ،کنیم می اعتراض  به چیزی    وقتیشود، گویی  تعبیر می 
بر    خواستشاز تحمیل    دیگر  ایه شیو  زند، همین حرف عدالتی حرف می از بی   جین

:  پنهان است و خواستی   عدالتی، اراده شود. انگار پس پشتِ گفتار بی می  تلقی دیگران 
 ورز.کننده و میلخواستی طلب 

 

 های لجباز فمینیست

گیرد: فلانی خیلی  بالا می   مانبردورو های  زمزمه  آرامآرام شویم،  فمینیست می   وقتی
عاقبت ناگوار    شرح، با  عامهفرهنگادبیات و    مرور با    نجایا  تاشده.    شقلجباز و کلهّ 

بودن  لجباز ی گفتیم.لجبازاهمیت  از سه دختر )دخترک داستان گریم، مگی و جین(
بر همین  خواهد.  برای خود می که چیزی را    خواستیاز آنِ خود؛    یخواستیعنی داشتن  

  حذفشان تر  کنند تا بتوانند ساده می   ریر تصوزنانی لجباز و خودسرا  ها  فمینیست   منوال،
 ورز.میل  کننده وخواستی طلب پنهان شده است:  فمینیسم    پشت  خواستیکنند. گویی  
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 بودنمشکلی که با فمینیست   که  فهمیم نشان چیست؟ می   لجبازۀ  واژبار منفیِ  
شدن از  را مصادف با تهی خواستن. مان استن هستی فمینیستیهمی دقیقاً ،ما دارند

ای برای شیوه   صرفاًنابرابری  عدالتی، قدرت و  ؛ گویی صحبت از بی گیرنداندیشه می 
به این متهم  اغلب  ،دنایستدر برابر چیزی میرسیدن به هدف خود است. کسانی که 

خواستهشونمی دنبال  فقط  که  مخالفتی.  خودندهای  د  و  نقد  نفع   ،هر  پیگیری  به 
تصویر    که  . تعجبی نداردای متورم و خودی بزرگسوبژکتیویته؛  شودشخصی تعبیر می 

رسیدن  قدرت عدالتی و ظلمْ خواستِ بههای دختر لجباز از بیاینکه پشت تمام حرف
 شود.تا به این حد باورپذیر می نهفته است، 

لجبازشخ دختر  زندگی   ،صیت  چنین   است   بوده   تأثیرگذار بسیار  ام  در  با  من  و 
کرد  تأثیری را  اه زندگی  لجباز  دختر  میان  انتخاب    روازاین م.  به  را  بحثش  و  کردم 
بودم.    که  کشیدم لجباز  دختری  لجبازخودم  کودکی  در  نیز  را   دنده یک و    من 

ها  ایم، به پای فیگورها و شخصیت پای مفاهیم عرق نریخته  ما فقط به.  خواندندمی
سختی تمام  رنج هم؛  و  کشیده   را  هاییها  شخصیت   ،ایم که  مفاهیم درون  و  ها 

چون آن کلمه تاریخی پشت سر    ،شوندی ماحضار  ها با یک کلمه  . شخصیت ریزیم می
چطور مانند یک اتهام   که دانم . می چه حسی دارد شدن  لجبازخطاب که دانم دارد. می 

 هیعلبارها  چون    ،کنداین کلمه چطور کار می  که  دانم شود. می خراب می   بر سرمان
 توانند سلاح باشند.  توانند ابزار باشند، میخودم به کار گرفته شده است. کلمات می 

ما سه خواهر   کرد.شق صدایم میافتاد، لجبازِ کلهّزدنِ من میبه کتک  پدرم وقتی 
ها را هرگز  یکی از این کتک  .خوردماز بابا کتک می بودیم و من تنها دختری بودم که  

شدنم جدا کنم.  را از خاطرات فمینیست اش  ه توانم تجربمی   سختیبه.  رودیادم نمی 
  هایی بود که رویش کشخط از این. زدکش خودم کتک  با خط   بار مراآن آیدیادم می 

بودند  مربع، دایره و مثلث  اشکال هندسی مثل این    ،بعد از کتک  .را درآورده  جای 
را    یآن کتک  حس  وقتچیه  اشکال روی پوستم مانده بود؛ جای مربع، دایره، مثلث.

که   سرگذشتی رااین  ما  .  برماز یاد نمی  ،ام بر تنم حک شدهای کودکیکه با شکل
 کنیم. حمل می با خود تا ابد  است،  حک شده  مانیهابدن بر 

این  ،دیگرازطرف . های خود من استلجبازی، تاریخ خشونت مندبدن این تاریخ  
  داند و ها میغریبه ازجانبخطر را فقط    ی کهگفتمانآن  بر    است  خط بطلانی  ،تاریخ
تواند  می   است«  خطرناک  هغریب». گفتمان  جویدمی خشونت را در خارج از خانه    ۀریش

را   پدر  صورتبهداستان من  اینجا داستان    بازسازیمسلمان    داستان خشونت  کند. 
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می پیچیده پیچیده  رنگین  شود:  فمینیستی  خشونتی    وقتیپوست.  برای  سخن  از 
تواند  این خشونت چقدر سریع می که  دانیم  می   ،رودپوستان می رنگین  بر که    گوییم می

ن بگیرد؛  خود  به  نژادی  درباربعد  فرهنگی  توضیحی  ارائه    ۀ ژادپرستی  خشونت  آن 
خشونت    ،درنتیجه  ؛استدین و نژادپرستی    یدگیتندرهم دهد که همان تداخل و  می

غریبه به  دیگر  می باری  داده  عودت  فرهنگی  ها  خشونت،  اشکال  از  برخی  شود. 
باقی می می و خاص  فردی  دیگر  برخی  و  دستهمانندشوند  این  بندی، : یک طرف 

  براساس بازسازی داستانم    ۀ خطر بالقوبه نژادپرستی و    ۷نژادپرستی است. در فصل  
 که ازبس تعریف کنیم،    های خشونت راگشت. ما همچنان باید داستان   بازخواهم آن  

و  روایت کنیم  اطیبااحت. باید آنها را شودتکرار می لاپوشانی و  سرعتبه این خشونت
  ی توانند شکل، می شوندها از دست ما خارج  روایت   وقتیحواسمان به خطرش باشد:  

 .  را به خود بگیرنددیگر از خشونت 

که شود تبدیل می کسانی   ازجانببرای توجیه خشونت  ابزاریگاهی به  لجبازی
بودنش  )همین معمول   معمولۀ  تجربالبته  که    خودمۀ  تجرباز تعریف  .  زنند کتک می

  شوهران پدران و    ازجانبخشونت علیه زنان  کردنش است(  خوب برای طرح  یدلیل
حرف  اغلب با    مپدر  هایکتک مقصودی داشتم.  ،است  امن  ظاهربهای  در خانه  هم آن

:  کشیدهای من را به پرسش میلجبازی  ،ای کفریو کلماتی همراه بود. او با چهره 
؟  خونینمی درس    مثل آدم؟ چرا  کنهت نمی راضی  خوای از جون ما؟ چرا هیچیچی می 

درست وسط اعمال   تْمجوزی بود برای توجیه خشون   ،لجبازبرچسب  ،  دیگرعبارت به
به   خشونت. میتان  سوبژکتیویته  دلیلشما  هستیدآ   خاطربه  خورید؛کتک  که   .نچه 
   خوردن ختم شود.تواند به کتکمیشدن قضاوت 

با توجه  من  شود.  می  تحمیل  بدنتانبر  شوید که  شما علت خشونتی می نتیجه:  
برای متوقف  ،به شرایط پیدا کردم.  راه خودم را  به   وقتیکردنش  سمتم  برای حمله 

چرا  کرد. نشینی میزدم. او با شنیدن فریادهایم سریع عقب فریاد می   شدتبهآمد، می
می می [2]؟ نشستعقب  بگوییم اگر  که    دانیم .  کسی  بود  رفتارت  به  قبول   ،خشن 

لجباز  کتک  ،هرحالبه  ند.کنمی  دختری  کتکزدن  دارد.  انضباطی    ،زدنتوجیهی 
خشونت    ،کشیدن. من با جیغبه راه راست   برای کشاندن بچه  اخلاقی است  تأدیبی

درسی  کردم. می  دنشیشنقابلم و  آورددرمی کردم و آن را به صدا  پدرم را اعلام می 
این کار از  برای است، فمینیسم جیغ  درآمدن صداشدن بهفمینیست گرفتم:    که  زدن 
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جیغشدن  شنیده  برای  است،  فمینیسم  رؤیت زدن  خشونت،  یعنی  پذیرکردن 
 .  درآوردنزبان 

در مدرسه هم مثل خوردن.  کتک  جلوگیری ازبرای    صدایماندرآمدن    :لجبازی
  ، دستورزبان به رویش آوردم  معلم را در  اشتباهِ  که  بار  . یکشدمخوانده می   لجبازخانه  

معلم    بازهم   ،که حق همیشه با او باشد. حتی اگر حق با او نبود  فهمیدم معلم حق دارد
این حق می  جاهمان   .است که حق دارد بهلنگدبود که فهمیدم پای  را   دلیل. من 

اتاق سروکارم به    آمدفرستادند. زیاد پیش می  ناظم به دفتر    ،احترامی به اقتدار معلم بی 
  کردمفکر نمی .  افتدمی   نجایای لجباز به  هاخیلی از بچه  سروکاراحتمالاً  ؛  بیفتد  ناظم 

باشد  ،زباندستور دردسر شده  و  ناراحتی  این تجربهاسباب  فراگرفتن ای  .  برای  بود 
   زبان زندگی.قواعد و دستور

چند  من و  متنفر بودم(    چقدر از این درس)  یبدنت ی تربدیگر سر کلاس  ۀ  دفع  یک
هم  از  بهکلاسی نفر  افتادیم.شلوغ  دلیلهایم  گیر  نمی   بازی  یادم  و  درست  چرا  آید 

از    ،شدکه می هر وقت  که    ستادقیق یادم  اما    ریختیم می  به هم چگونه کلاس را  
کل کلاس   ،فقط ما را تنبیه کندآنکه    جایبهمعلم  اما    ،شدمکلاس ورزش جیم می

کلاس را مجبور   ۀ(. همبرایم زنده کرداین خاطره را  کرد )داستان جینرا جریمه می 
  مراتب به من کتابخانه را  .  بنویسند  ورزشۀ  ای دربارکردند به کتابخانه بروند و مقاله 

مدرسهبه   درمقاله  خوشحالیبا    دادم.ترجیح می  حیاط  نوشتم.  اسب   بارۀ ای  سواری 
لذت  برایم  مقاله  بودنوشتن  کردم    پاراگرافی  ،متناواسط  در    .بخش  چرا  اضافه  که 

آن پاراگراف را    معلم است.  غلط    اشتباه چند نفر  سبببه  کلاس  ۀهم  هنظرم تنبیبه
، آن را انجام معترضم   )نوشتن مقاله(  به این کار   وقتی چطور    که  شداو متوجه نمی دید.  
بینید می ؛ اندفرساینده  تجاربیمدرسه فرستاده شدم. چنین   ناظم . دوباره به دفتر دادم

نشینید.  می، خودتان در جایگاه متهم  دهیدرا نشان می  اشتباهشانبه دیگران    وقتی
زنگ  . داستان فقط این نیست که ما  دهنداز شما تصویر آدمِ ضدحال به دست می 

بر را  دیگران  زدیم.    ورزش  زده می  وقتیهم  ما  به  لجباز  پیشاپیش  برچسب  شود، 
  باعث  تنهانه ما    انگار.  کندرا خراب می  چیزهمهسازند که  تصویر کسی را از ما می 

از ما    کنیم.خراب می   را هم   دیگران  کار و زندگیکه  ، بلشویم بدبختی خودمان می 
ایم، هر کاری  بار آمده   دوبندیقی بچون ما  انگار  ؛  سازندمی ای لوس و ننر  تصویر بچه
است که کار ما  بودن  شقهمین تصور خودرأی و کلهّ   ، درواقع.  کنیم می   ،که بخواهیم 

 کشاند.ا به ترکه، قانون و مجازات می ر
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گوید  به ما می خشونت  ۀ. تجرب و وحشت استخشونت   پر از ،  لجبازی سرگذشت
می  کار  جای  یک  می می   حس   وقتی  لنگد.که  کار  جای  یک  با  دوباره  لنگد،  کنیم 

نشان  انی است؛ تاریخی که  نیز تاریخ نافرم  تاریخ فمینیسم شویم.  خشونت تنبیه می
چطور می می   دهد  جان  به  را  خشونت  خطر  رویهما  و  افشا خریدیم  را  اشتباه  های 

تاریخ.  کردیم  شخصیت   ،این  مختلفدر    فیگور   تا  گرفته  حوا شخصیت  از    -های 
م  -آنتیگونه و  است.متجسد  شده  تاریخ  تراکم  شخصیت  ، تمام  نیستنداین  ما  ا  ها 

تاریخی    هرکدامشان فمینیستیبرای خود  تاریخی  از  ؛دارند؛  زنانی که پیش    تاریخ 
 سرشار از زندگی بودند.   قانون، اعمال

نیز چیزی نیست  فمینیسم  شوند،  ها زنانی لجباز نشان داده می فمینیست   وقتی
استقلال   کاری  ازحدبیش جز  هر  که  کسانی  می   دلشان؛  نگاه .  کنندبخواهد  این 

اشتباه و غلط جلوه دهد خواهد فمینیسمی را چیزی  بخش انگیزه   حالدرعین اما    ،م 
  تلقی   شخصیۀ  انگیز  دارایکنیم، رفتار ما خودجوش  اشتباهی را برملا می   تا؛  است
 ( 1920)  . ویرجینیا وولفخواهیم می  خودمان  که  هستیم   چیزی  دنبالبه  یعنی  شود؛می

نبردی  نیز  توان فمینیسم را  داند که باید برایش جنگید. میخود را اتاقی میآنِ اتاقی از
 .  تعریف کردخود   برای خواستیدر راه کسب 

  بخشی به فرد« اولویت »  ی نوع  « راخواستنخودبرای »  البته اکنون شاید عبارتِ
بودن اما    ،دانیدب برخی  شوند  می محسوب  برخی دیگر    دارایی  ءِجزها  در دنیایی که 

یا  بودن  خودمال   دعویِباشد.    یو نافرمان   یسرکشتواند  می خود  ،  )بودن برای دیگران(
دهی یا خدمات  کمکه با میل بممکن است  کاری که خود دوست داریم،دادن انجام 

شود،  ورز یا مستقل حرف زده میاز زنان میل   وقتیاحتمالاً    .باشددر تضاد  به دیگران  
به دیگران  د  نآیبه ذهن می زنانی   به کمک   گیریم می فرض    وقتی .  دارندن که میل 
طلبی و نفع   خودخواهی  معنای  ،تخطی از آن،  استدیگران    خدمت به  شما برای  وجود

برای دیگران.  بودن    زیر بارِنرفتن  خلاصه کرد:    طوراین را شاید بتوان    لجبازی.  دهدمی
بار   وقتی نمی بودن    ِ زیر  دیگران  و  برای  خودسر  می   خودخواه روید،    ؛ شویدنامیده 

  زنند. خودبودن فقط را فقط به شما و نه به دیگران می  لجبازیبرچسب    رو،همیناز
  . مگی و تامِها بد استشود؛ فقط برای بعضیعصیان حساب میبرای برخی افراد  

داشتن شخصیت مستقل تعبیر به    ،پسرها  ؛ چموشیرمان جورج الیوت را به یاد بیاوریم 
دهد.  ب جای آنکه او به کسی خدمات به  ،شود؛ شخصیتی که باید به او خدمات دادمی
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باید برای خود خودی    تنهانه؛  است  خود ضروریداشتن خودی ازآنِ  هابعضی برای  
 حمایت و پشتیبانی کنند.آنها  از خودِ باید   نیز داشته باشند، بلکه دیگران

ها  فمینیست . آیدی میکارچهبه   لجباز برچسبکه شویم متوجه می  ،ترتیببدین 
شدن همواره  فمینیست انگار  ؛  کنیم می  دنبال  ماشوند که  می قلمداد  مشکلی    مقصرِ

ازمشکل زنانْ خودی  برای  قائل استآنِ ساز است، چراکه  )ایدخود  ۀ  . سوبژکتیویته 
باید از آن دست بکشیم   است  چیزیخود بودن( آن  هدفِ  خودْ راه که  به  .  حلی که 

خود    همهن یاند:  ادنبالش دردسر    تأکیدبر خویشتنِ  برای خودتان  تا خودتان  نکنید 
نکنید. به همین شکل ای دیگران کنید، خودتان را وسیله   خودتان را وقف  :درست 
دیگران را    شادیضدحال کسی است که    فمینیستِ  .برای شادی دیگران قرار دهید

شادی دیگران را هدف خود قرار دهد،    خواهدنمی او    وقتی.  خود قرار نداده است  هدف
می  ایجاد  فمینیستِناراحتی  مانیفستِ  همین ،  من  ضدحال  شود.  بر  درست 

 بنا شده است.  خود دادن قراراولویت 

واژه  اولین    متفاوت دارد:دو معنای    زمانهم   نجایادر    causeۀ  واژ این  معنای 
  توانم تصور کنم می .  بودنچیزی« »هدفِ  شاست و دومین معنایبودن چیزی «»علّتِ

  causeد، هر دو معنای  شوظاهر میشخصیتی فمینیست  ۀ  چهردر    لجبازی  وقتی   که

اراده و  )اند  معلول اراده و خواست خودشان   سوازیکها  د. فمینیست نافتبه جریان می
  دیگرازسوی( و  کار استای اشتباه در  انگیزه چون    ،شودقلمداد می   خودسرانهخواستی  

را هدف خود قرار می  اراده و خواست  قلمداد    خودسرانهاراده و خواستی  )  دهنداین 
گرفته  ،شودمی پیش  در  که  هدفی  پیامد  استچون  اشتباه  خواست    وقتی(.  اند 

چشم فردی دیده  نیز به فمینیست  شود،  توصیف  و خواستی خودسرانه    اراده   ،فمینیستی
شود فهم می   طوراین   بودنشخودرأیو    لجبازی.  فقط به فکر خودش است  که  شودمی

   داند.می  وجود پرگارۀ خود را نقطکه او 

: شما شودمترادف می بودن  و خودسر   بودن با لجباز  ،شدنفمینیست   ،ترتیببدین 
سی برای ک  لجبازی  ۀهزین  که  دانیم همه می  گمانم به  نیستید.  نشستنپسحاضر به  

ما    ،ایم هایی که پرداخت کرده هزینه .  چقدر است  شودکه به این صفت شناسایی می 
  - راهش را از مجرای خواستچطور  قدرت    : آگاه کرده استت  قدر  را نسبت به عملکرد 

خواست شما ممکن است پرهیز از پرداخت هزینه   .کندباز می  -آن  در مقابلو نه  
بدهید چطور ها  بدن   که  ماه نشان داد  2. در فصل  باشد؛ شما شاید نخواهید هزینه 

از منظر  یند را  اهمین فر   یم توانشوند. می هدایت می   مشخص  ی سمت مقاصد و اهدافبه

e-Book



فمینیستی  ۀسوبژکتیویتو  لجبازی \ 111  

»این کار رو    ایم که به ما بگویندبارها شنیده .  مرور کنیم   نیز  و خواست  اراده مفهوم  
به  می امر  نوعی  جمله  این  در  کنم؟«.  مجبورت  یا  است  خواستنکنی  اگر  نهفته   :

آن    ۀبدتر از انجام داوطلبان  مراتببه   ،اجبار به انجام کاریکنم.  ، مجبورت می خواهین
فقط   را  چیزی  وقتی. خودتان هم دوست نداشته باشید انجامش دهیدحتی اگر ؛  است

خودش محصول   نْاین خواست، زور اجتناب کنیم فشار و از   خواهیم کهمی  علت نیابه
انجام دهید  وقتی  .زور و فشار است  را که مجبورید  با میل و خواست خود    ،کاری 

  از شدن  راهی برای خلاص   ،خودخواستن.  کنیددهید، فشار کمتری حس می انجام می 
فشار برای  ؛ فشار بیشتر و بیشتر است  ،نخواستنۀ  نتیج  ،دیگرازطرف   فشار است.  شرِ

به کاری که   بکنیدنمی اجبار شما  این زاویه.  خواهید  نیست جز    لجبازی  ،از  چیزی 
 ندادن به خواستن چیزها.تن

بازگردیم.   گریم به داستان  .  شده استای اخلاقی تبدیل  تکنولوژی   به  ،خواستن
به    ،داستاناین   را نسبت  خواسته دختران  خوداینکه  برای  باشند  هایی  انذار    داشته 
دهد؛ پزشکی و اخلاقی ارائه می   زمانهم تشخیصی    گریم   داستان   ،درواقع.  دهدمی

دیگران خواست  به  از  ،رضایت  پیشگیری  چیزی   لجبازی.  شودمیبیماری    باعث 
فمینیسم   وقتیاندازد.  می  را به مخاطره کودک   شادیشود که سلامت یا  معرفی می 

 شادیکند، پس برای سلامتی و  ترغیب می   شانهایگرفتنِ خواستهپی دختران را به  
فمینیسم  است.  بیماری  به  مضر  از علائم  می  یکی  فمینیسم :  شودتبدیل   ،بیماری 

تران  دخ  ،؛ بیماری فمینیسم داردحذر می بر   خواستشان و    اراده   گرفتننادیده   را از   دختران
به ظهور دخترانی    بیماری فمینیسم .  کندرا به پیگیری خواست و مرادشان ترغیب می 

خواستن: قبول سرنوشت؛  .  خودندهای  و خواسته  امیال  ر یتحت تأثشود که  می منجر  
نهایت شما را به  در شود که  فعالیتی تعریف می. فمینیسم  ۱خواستن= سرنوشت/مرگ 

بیمار  واقعاً  ممکن است    ،تشخیص داده شدید  بیمار  وقتی  .کنددرد و مرض گرفتار می 
فمینیستبسیار  .  شوید کهزنان  لب  ی  سلامت  زوالۀ  روی  کردند  و  حرکت  .  عقل 

اراده   خواست  نکردنِتسلیم   دلیل بهها  فمینیست  هزینو  پرداخته  ۀشان    ؛ اندزیادی 
دیوانگی  جدا  ،دلیلهمینبه تاریخ  یا  بیماری  تاریخ  از  فمینیستی  تاریخ  دشوار  کردن 

ریختند و شورشی   هم  گذشته را برکه بسیاری دیگر بل ،هاست ینیفم فقطنه . [ ۳]است
دیوانگی ۀ  را از مرز عقلانیت خارج کرد و به ورطآنها    شورشی که  ؛پا کردندر در تاریخ ب

ها  فمینیست  از  . بسیاریحکم حبس و اعدام به بار آورد برایشانشورشی که  ؛  کشاند

 
 کند. این واژه )مرگ و سرنوشت( بازی می ۀ است. نویسنده با معنای دوگان fatalityانگلیسی  ۀواژ. ۱
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آن شده   یزیچبه  کفایی  که  اندتبدیل  مرز  »بدن   درستیب  (2013)  شیدا  در  هایی 
عقل و    در فضا و زمان، مرز میان  وبرگشترفتبا    هایی که؛ بدن نامد« می دیوانگی

 اند.ر کرده تغی جنون را م

  کاغذدیواری زرد بگویم:    امموردعلاقه خواهم از یکی دیگر از متون  در ادامه می
  ۀ توان نسخرا می   کاغذدیواری زرد .  ۱گیلمن   ( اثر شارلوت پرکینز1892،  )چاپ اول

  نوعی  بیماری نوراستنی مبتلا شد کهبه    ابتدا  گیلمن  دانست.  گریم فمینیستی داستان  
  وپنجهدست با افسردگی پس از زایمان    بعدتر   است.  تلال در عملکرد سیستم عصبیاخ

علاج  است.  کننده کیرعوامل تحاز شدن دور استراحت و  ،نرم کرد. درمان نوراستنی
در    ،روانی  هایبیماری زنانگی  الزامات  دارد: با  همخوانی  بالا  و  متوسط    طبقات 
افکار  مخرب  نْ کردفعالیت  میبرهم   و  آسایش  مجموعه زندگی    ند؛شوزننده   ایبه 

.  دهدی نم  را  بهبودیافتن  و  درمان  بر  تمرکزۀ  شود که اجازها بدل میپریشانی پایان از  بی 
برد؛ شوهرش  رنج می   بیماری اعصابنام است که از  داستان زنی بی   کاغذدیواری زرد

تجویز   برایش  که  درمانی  است و  از همان    مطلق  استراحت   ،کندمی پزشک  است. 
طور  بهکند. او » شود که قرار بود رهایشانکارهایی مشغول می او به  ،ابتدای داستان

  این تجویزبا    من خودمگوید »خودش می اما    کردن منع شده است«از کار  مطلق
 کاریپی    رو و حواسم  خوام رو انجام بدم  کاری که می   اگر  کنم فکر می خودم    مخالفم.

، »خودم«  ۀتکرار کلم  ،درواقع(.  1997:1)  شه«می حالم بهتر    ،که دوست دارم بدهم 
نوعی عصیان    ،خود  ازجانبدهد که نظردادن  نشان می   صراحت بهو    است  آمیزکنایه

 در برابر تجویزهای غیرانسانی پزشکی است.  

  ؛ هادر برابر محدودیت   است  زنانه و فمینیستی  یعصیانگیلمن داستانِ  داستان  
که داستان  خواهدمی   عصیانی  زنِ  بسازد.  زنانگی  از  محافظت  برای    ،سرپناهی 

می است    اینویسنده  قصکه  برایمانخودش    ۀخواهد  کند  را    ، ترتیببدین  ؛تعریف 
خودش عصیان است؛    ،حتی نوشتنگذارد.  حیات می  ۀای فمینیستی پا به عرصزندگی 

و سرکوفت مواجه   شماتتوگرنه با چشم دیگران بنویسد » دورازبهاو باید مخفیانه و 
منع  از    وقتی (.  1997:2)«  شهمی فعالشویدفعالیت  شود.  می   نهیپرهزبودن  ، 

   ها: نوشتن در کوران تهاجم و مخالفت.فمینیست شدن قلم بهدست 

 
1. Charlotte Perkins Gilman 
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فهمیدمی   راحتیبه تنش  که  توان  وضعیتی  به  فمینیسم  می خود  بدل  شود.  زا 
زن نویسنده بار اول که است.   لجبازای داستان گیلمن همچنین داستان کاغذدیواری 

  ازحد بیشکرد »بود. فکر می   زنهم بهحالآید،  بیند، از آن بدش می ی را می کاغذدیوار
 حس کند. اشیاتواند بوی زرد کاغذدیواری را  . او می تونم تحملش کنم«زرده، نمی 

هایی که بو  ؛ رنگ سازندمی را مخدوش    کنند که مرز میان حواس کیفیاتی کسب می 
دارند، بوهایی که رنگ دارند. امتناع اشیا از حفظ مرزهای دقیق انسانی خوفناک است.  

خیره می  او  به  کاغذ  کاغذدیواری  نگاه    طوریشود: »این  انگار    کنهمیبه من  که 
اعصابمهمی است(1997:5)«  دونه چقدر روی  پرشور  زنده و  کاغذدیواری  برای  .  ؛ 

آلود  معنا و وهم البته که برای پزشکان چنین درکی از کاغذ بی   خود حیاتی مستقل دارد.
را  آنها    شودشوند. همین هم باعث میمی   اشیا  وجوشجنب  ها متوجهفمینیست است.  

بخوانند محدودیت زن   وقتی.  متوهم  متوجه  میها  می ها  نقد  را  آن  و  کنند، شوند 
  تحملرقابلیغزنان    خورند؛« میکنیاش می گنده   ازحدبیشدیگه داری  برچسب »
 .  ها پیدا خواهند کردراهی برای فرار از زندان محدودیت آنها  ؛ اماشوندقلمداد می 

 است.  تحملرقابل یغ فلان زن

 است. تحملرقابل یغآن زن دیگر هم 

 آن زن سوم هم.

می   ، است  کاغذدیواریداخل    یزن دیگر:تقلا  زنی  هیئت  در  بیاید،  بیرون    کند 
  چون زنی که عجیب نیست!  خب اصلاً    و   خوره می ن  وتک  کاغذدیوارینقش روی  »

خوابیده  نقش  با    ،پشت  تکان  (.  1997:12)«  ره می ور  اونداره  کاغذدیواری  طرح 
ورپشتش  که  آن زنی  چون    ،خوردمی آن  با  دارد  دارد،  زن  .  درومی قرار  آن  هویت 

از    زندگی و رهایی  ،ترتیببدین  ؛است  کاغذدیواریپشت    که  شود به زنی تبدیل می 
با زندگی کاغذدیواری  است،   برایش ایجاد کرده   استراحت مطلق   ی کههایمحدودیت 

نجات  خود را    ،بردن طرحشبین و از  کاغذدیواریکردن  او با پاره .  گره خورده است
تو و جنیعلی   دهد: »بالاخره می   این کاغذدیواری   آخرش!  اومدمبیرون    رغم میل 

 (.1997:15) تونین من رو برگردونین اون تو«نمی لعنتی رو پاره کردم. دیگه 

به آزادی   ،فمینیستی بازنویسی شد، مرگ دخترک  ۀبعدها که داستان گریم از زاوی
کردنِ مشغول با    ،شدنداستان با بیمار  . زنِپشت دیوار از زیر خاک به    ؛او تعبیر شد

بر عهده  انجام کارهایی که  فعالیتی مشخص و  به  بود،میل و خواست خود  از    اش 
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  در  برایمانکه    ی: با تغییر نقشفمینیستی  لجبازیکند.  فرار می سرنوشت محتومش  
می گرفته   نظر متوجه  تازه  بو  که  شویم اند،  هم  دیگری  لجبازیده زنان  که  شان  اند 

ما   ،ماه نشان داد  2در فصل    که  طورهمان .  را تغییر داده است  معینپیشهای ازنقش
های سرخ و توانیم از زبان همراه کنیم، می  مانده یدردکشتوانیم خود را با اجداد  می

بخشی  توان  گان فمینیست را می نویسندالهام بگیریم.  شدن  نیروی جمعی علیه تسلیم 
  توانیم می چطور    که  دهم . در بخش بعدی نشان می دانست  لجبازیاز تاریخ فمینیستی  

و نیرویی جمعی بسازیم، چطور می  را پس بگیریم  به لجبازی  کمک دیگران  توانیم 
شویم شعله می ور  روشن  فر   چطورکه    کنم .  بازپسااین  به   گیری،یند  را  لجبازی 

   .دهدگسترش می  تر از فضای خانههایی وسیععرصه

 

 لجبازی گرفتنپس

را لجباز می   وقتی به ذهن می  ،خوانیم کسی  او مقصر  چیزی که  این است که  آید 
د که ندانهمین فمینیست را کسی می برای   ؛سرنوشت شوم و ناخوشایند خودش است

برای نقد و نفی    است  برچسبی  ،لجبازبودن  ،لحاظ تاریخیاز خواهد لجبازی کند.  یم
تاریخ افراد.   که  نیست  فمینیستیعجیب  زنانی   ،های  از  لجباز    اندمملو  را  خود  که 

؛ باشگاهی  برایتان تعریف کنم را    ۱باشگاه هترودوکسی   داستان  اجازه دهید  .خوانندمی
  به راه افتاد و تحت اختیار زنانی بود که گرینویچ   ۀ که در اوایل قرن بیستم در دهکد

لجباز«    دختران. آنها خودشان را »گروه  ف و سنت تطابق نداشت با عر  شانیرفتارها
»با    کهشود  چیزی گفته می  (. هترودوکسی بهSchwarz, 1986: 103خواندند ) می
خواهند  شود که می به کسانی اطلاق می  نجا یا. لجباز در  اید رایج سازگار نیست«عق

کنندمخالفت   دفاع  آن  از  و  ابراز  را  تاریخ خود  و  تاریخ  فمینیستی،    .  ضدنژادپرستی 
را که در نگاه عمومی   آنچه،  شانلجبازی خودخواسته  با  است که  کسانی   تاریخ   ،کوییر

   دانند.بخشی از وصف و ویژگی خود می   ،شودبیماری و نقصان دیده می

چنین   2یی« گرازن »در تعریف    است. آلیس واکر  در وصف خودکنشی    :لجبازی
  رفتارهایی  به  معمولاً گرایی  زن   پوست...ست سیاه یا فمینیست رنگینیفمین: »گویدمی

یا   گفته میزننده، جسورانه، شجاعانه  و   کسی  .شودلجبازانه  بیشتر  دانستن  به  که 

 
1 . Heterodoxy Club 
2. Womanist 
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آنچهعمیق  از  افواه   تر  می   در  تلقی  دارد   شود»خوب«  و  ...  تمایل    « جدیمسئول 
(Walker, 2005: xi)  واکر می .  آن   ۀهم  ۀ دربرگیرند  لجباز  ۀکلم   که  دهدنشان 

که   است  رنگینچیزهایی  یا  سیاه    یاسیاه    فمینیست   .دارد  پوستفمینیست 
دهد  هایی را در خود پرورش میعلیه ستم ویژگی   اشجریان مبارزه پوست در  رنگین

  به کار صفاتی که برای تقبیح و نفی او    . درست هماناوستمحصول مقاومت    که
جدی    هْفمینیست سیا  .امتناع از پذیرش فردوستی اوست   و  قوتۀ  نقط  در واقعبرند،  می

 است، از شرایط خبر دارد؛ حس مسئولیت دارد.

بهگرازن  به زنی لجباز است.    یی شبیه  را  تقبیح  اگر لجبازی  و  نفی  اینکه  جای 
زن  ،کنیم  کنیم به  تعبیر  جایگزینتفسیر  توانیم می  ،گرایی  تاریخ   ی  ۀ  ناامیدکنند  بر 

بر لجبازی    تأکید»  گویدمی  ۱جیمز ساندرز  همچنان که .  دهیم   به دستاراده    و  خواست
سال  دلیلاینبه برای  که  طولانی  است  نمی های  فکر  سیاه   کردکسی  هم    زنان 

اگر خواست و  (.  .n.p :1988« ) ای برای خود داشته باشندخواست و اراده   توانندمی
ای که درست همان لحظه.  شویدخوانده می لجباز  ای برای خود داشته باشید،  اراده 

. ای لجباز محتاجیم ای از خود داشته باشید، به اراده کنند لازم نیست شما اراده فکر می 
 .  شویدمی  ددهید، لجباز قلمدانمی شما به تحت قیمومیت درآمدن تن  وقتی

گرایی  زن   سرمنشأرا  پوست  های سیاه یا رنگینصراحت فمینیست آلیس واکر به
رنگین  عنوانبه   .داند می غیرسیاه فمینیستی  و  در    ،پوست  نیز  و  او  سخنان  در 

رنگینفمینیست   برای  اشدستیگشاده  می  پوستهای  این   در  .[4]کنم تعمق  قبال 
هایمان که در تاریخ توجه کنم  م  مه  یهایدستی باید متعهد باشم و نیز به تفاوت گشاده 

  نشئتاز فرهنگ، زبان و تاریخ سیاه    مشخصطوربهگرایی از نظر واکر  . زن وجود دارد
زن  است.  »گرفته  از  روزانگرایی  سیاه ۀ  گوشزدهای  دخترانشان    مادران   آید:می به 

کنید  ،دیباش  خانوم” رفتار  )“خانومانه   »Walker, 2005: xi زن معنای بودن  (.  به 
دختربچه بچهدختر مثل  یا  است؛نبودن  رفتارنکردن  و    مسئولیتبی ،  سبکُ»  ها 
تواند بدیلی برای داستان  می سیاهانۀ های روزمرهمین حرف (. xi« )بودنجدی غیر

مسئولیت و  بی ،  شاز مادر  نکردناطاعت  دلیلبه   گریم داستان  باشد. دخترک    گریم 
روزمر   لجبازی.  شودمی   خوانده   احمق  زبان  به  زنانسیاهۀ  دختر  :  است شدن  گرا ، 
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زن مسئولیت در  جدی.  و  دختربچه  تأکید  ، گراییپذیر  نافرمانی  بر  بر  که  بل  ،نه 
 اوست.  شدن زن چگونه

 .دهدبه ما می   گریم دیگر از داستان دختر لجبازِ  یفهم  ،و خودسر  گراییِ لجباززن 
برای خودش دردسر درست کرده   -از نگاه راویلجباز    -لجباز   دخترک  گریم،ۀ  در قص
در ادامه در مشتِ لجبازِ  ای که  یی جدا  ؛است  کرده جدا    خودش را از خانواده   او  است؛

می  بازتاب  نیز  بیرون او  مشتِ  خاکیابد.  از  دیگر    ، مانده  از  جداافتاده  عضوی  نماد 
مشت  مانع از بالارفتن  خیزد و با ضرباتی  ترکه/خدا برمی   از  نیابت . مادر بهستاعضا

جانب دختر  باید  استان، مادر  این دۀ  لجبازانگرایانه و  شود. در بازنویسی زن می   دخترک
مادران و دختران  ۀ  دهندکننده و پیونده های منتقلعصب به سلسله  لجبازی.  بگیردرا  

شجاعانه یا    پروا،بی   جسورانه،» را    دخترانشانین طرز رفتار  ا  ؛ مادران شودمی   تبدیل
تواند حتی منشأ نافرمانی  این پیوند می(.  Walker, 2005: xi)  خوانندمی  «لجبازانه

زنان  »شود  یادآور می  ۱کریستینا شارپ   که  طورهمان ،  باوجوداینو سرپیچی باشد.  
شدند. فرزندان را  جدا می   فرزندانشاناز    داری شمال آمریکا دائماً وست در برده پسیاه 

 ,Sharpeاز آنها مراقبت کنند« )   تافرستادند  فروختند و یا به مزارع نزد زنانی می یا می

  ، باشد  -مادران از دختران، مردم از مردم  - تاریخ خواستار جدایی  وقتی(.  18 :2010
. مروری  بدل شود برای ممانعت یا مقاومت از جدایی ابزاری  به ممکن است لجبازی

  ،علیه خشونتاعتراضی    فقطنه  لجبازی  گیریِبازپس که  دهد  بر این تاریخ نشان می 
یا بازگشت   است ای که از خانواده جدا شده بازگشت بچه  بازگشت است: ۀمطالب بلکه

 .  مشتِ جداشده 

می جدایی  دستورِ    وقتی به    لجبازی،  شودصادر  باید  که  است  چیزی  همان 
ن  ؛رویم بپیشوازش   رابطهالبته  قطع  برای  بله  آن.  ،  حفظ  برای  مشتی   کهزمانی که 

تواند تجلی و  می  گرایی لجبازبخشد؛ زن تداوم می آید، پیوندی را  بالا می  طورمرتببه
گرا خود  در پاسخ به این اتهام که فمینیست سیاهِ زنآلیس واکر  .ن پیوند باشدبروز آ 

(. xi:2005نیست )  دنبال جداییبه   گراییگوید زن کند، می را از مردان سیاه جدا می 
درون  مردان سیاه    ی کهخشونتپذیرکردن  یت ؤرکه    کندمی   تأکید واکر در تمام آثارش  

اجتماع    خانه اگر ولی    ،نیست  سازیکنند، جداییاعمال می زنان سیاه    هیعلو    حتی 
،  وجود نژادپرستیبا    تعبیر شود، باید به آن پرداخت؛ حتی اگر فکر کنیم   طلبیجدایی 

باید به   بازهم ،  زندمی  هم   اتحاد مردان و زنان سیاه را برمردان  خشونت    صحبت از
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پرداختآ  را    ،لجبازی  ی گرازن   چراکه  ،ن  و  خود   یهمپاکه    داندمی   متعهد مسئول 
چون    ،دهدانجام می او این کار را  خشونت جنسی را نیز افشا کند.    ،خشونت نژادی

 مان جمعی  برای بقای ،گرایی لجباززن که بپذیریم اگر  .  اش نجات مردم استدغدغه 
   خواهیم دانست.  مانیبقاگرایی را سندی بر این زن  آنگاه ، استلازم 

 یرنگی پاما    شودبه خانواده محدود می   ظاهراً  لجبازی  نمایش  ،در داستان گریم 
ر داستان  نقشی د  ،. پلیس: دکتر و خدا شودمی اقتدار نیز به ذهن متبادر   منابعاز دیگر 

اقتدارند که     دیگرِ. همین منابعِ[5]کند  می نقش پلیس را بازی    ترکه  چراکه  ،ندارد
نقش دخترک لجباز را در داستان گریم  کنند. اگر  می   بازرا    لجبازیگیری  بازپس   بحث
  پداگوژیِ ۀ  ریش  که  دادنشان  توان  می   وقتآنیم،  کن  بازخوانیلجباز    گراییِزنۀ  از زاوی

  به یاد بیاوریم  .[6]راندن بر مردم و سلطه بر کودکانچیزی نیست جز حکم   ،مسموم
در قالب   ،نظم و انضباطنقشی همچون کودک داشتند؛  ،استعمارشدگانها و برده  که

.  داشته باشند  برای خودای  اراده   شد و قرار نبودتی اخلاقی بر آنها اعمال می دستورا
 کردند.می  بریفرمان بردگان باید با خواست خود 

  .هاییپر است از چنین داستان  جا همه

 جا. ، درست همان آنجاستدخترک هم 

 .  استهک دختر تمام داستان ،این

دخترک لجبازِ    [.۷]مهم حکومت استعماری بود  هایتکنولوژییکی از    ،آموزش
دررا می گریم    داستان   ،لجباز  ک دخترداستان  فهمید.    امپراتوری  یک  ۀ گستر  توان 

فرودستان است؛ انقیاد است.  ازاو    داستان  تعلق    وقتیلحاظ طبقاتی تحت  از  دختر 
بازمی طبقاتی نافرمان و خودسر  اش سر  با    بریفرماندرخواستِ  .  کندجلوه می زند، 

 ؛شودمی   تراز هم   - والدین  نجایا در    - اطاعت از استعمارگر  تمایل به  با  ،خودۀ  میل و اراد
اراد  ،ترکه  ،ترتیببدین  می   ۀ تجسم    است  اخطاریسیستم    ،یلجبازشود.  حاکمیت 

کل   می  فرودستان:برای  حالی  دخترک  به  را  نافرمانی  سرنوشت  کنندعواقب  او  ؛ 
 آرمانِ ؛ کندبدل می آرمان به هشدار را  دخترک، ایستادگیِ  .اخطاری به همگان است

به   نکردناطاعت  پیشدهه .  درنیامدنانقیادو  اسپیواک    ها  از  (  1988)گایاتری 
گفت:  سخن بودن  ناممکن فرودستان  نمی گفتن  سخن  اضافه  گویدفرودست  باید   .

د فرودستان مستقیم با ما حرف ندهاجازه نمی  جامانده بههای  : حکایات و قصهکنیم 
کسی به آن    ،حالبااین زند.  شان دارد با ما حرف میمشت بالاآمده   اما احتمالاً  بزنند
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کنیم. مشت: شبح،  کمک باقی اعضا حرفش را باور می دهد. تنها به مشت گوش نمی 
 تهدید، رد.

اصرار کند، لجباز و خودسر است.اگر دختر پافشاری   .  ایستدمی بالا    مشتش  و 
باشدتمام    [سرکوب]  تاریخ  وقتی می مشت ،  نشده  بالا  همچنان    ، مشت  ایستند.ها 
؛ مشتی که حتی پس از مرگ بدنی  است لجبازی و پابرجاماندن بودنی بر زنده گواه

های  فمینیست   بستردر    را  لجبازی  اگر.  همچنان ایستاده است  ،که عضوی از آن بوده 
. خشونتی که با آن شودجدید گشوده می  یهای، ظرفیت بنشانیم پوست  سیاه و رنگین

  ، انواع مختلفی از خشونتنیست.    خانگی  یا خشونت  جنسیتیخشونت    فقط  ،م یمواجه
اما ما با خشونت ناشی از بردگی، استعمار و سلطه    نجایاگرداگرد ما را گرفته است؛  

را    لجبازی، فرهنگ، خاطره، زبان و سرزمین.  شیوخوقوم اجبار به ترک  مواجهیم:  
کنیم چطور ما را از  نمی فراموش    شدن؛تسلیم   ندادن بهتنبا  بازپس خواهیم گرفت؛  

 ندادن است.نماد تن   ،ایستادگی  همدیگر جدا کردید؛

این تن  را پیش چشم بیاوریم ندادن باید  ادامه .  ها  سرگذشت سرکوب همچنان 
بچه دارد انگلستان،  در  امروزه  سیاه .  تیر  پوستهای   -ازاینپیش  -هایخانواده ۀ  و 

  برچسب .  کرد  تشانیریمدکه باید    شوندجباز تلقی می همچنان کودکانی ل  ره ممستع
لجبازی را محو   است حکومت اراده کرده خشونت. برای اعمال   است توجیهی ،لجباز
شدن  اعتراض به کشته  بیاوریم )شورشی در  به یادرا    20۱۱های تابستان  . شورش کند

  ،. دادگاه بعد از بررسیپلیس  دستِبه  ۱پوست غیرمسلحی به نام مارک دوگان مرد سیاه 
به    6. در فصل  آمد  بالا   سرعت به  لجبازۀ  این قتل را قانونی اعلام کرد(. فیگور بچ

های جریان اصلی و سیاستمداران در  . رسانهگردمسلاح بازمی  نداشتنِ دردست اهمیت  
نکردن از  کودکان و استفاده   تعلیم و انضباطشکست    ۀاعتراضات را نتیج  ،آن زمان

  ، «شهبچه رو نزنی لوس می »ۀ  وحشیانالمثل  ضرب   [.8]دانستندترکه  وسایل تنبیهی و  
لوس می به » نزنی،  رو    ، مالیخولیایی  شیئیدر هیئت  ترکه  شد.    تبدیل«  شنملت 

باید به کار گرفته    سرعتبههمچون چیزی که  .  شودشده دوباره ظاهر میی گم ئیش
نظم   ،شود با  که  یا همچون چیزی  بود  گرفته شده  به کودکِ  چون سرسری  دادن 
 .  بخشدی مسر، بدن ملی را بار دیگر انسجام خیره 
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دارد.    ،لجباز  دختر  و مکان ظهورزمان   آموزنده  دختر  محضبهنکاتی    کآنکه 
اگر دست   که دهدآید. دختر به ما نشان می شود، ترکه به دنبالش میلجباز ظاهر می

و به ما نشان کشد. ا از لجبازی برنداریم و تسلیم نشویم، چه چیزی انتظارمان را می
وقتی ایستیم می  وقتی   که  دهدمی می   ،  اعتراض  ترکه  خشونتِ  وقتی به  و   کنیم 

چه چیزی در  کنیم،می نفیکشیم و و سیاه را به چالش می تیرههای بدن  زدنِکتک
راهی  ها ناچارند برای بقا در تاریخ لجباز و خودسر شوند.  انتظارمان است. برخی بدن 

 تاریخِکه . ناچاریم لجباز شویم تا نشان دهیم لجبازی شروع کنیم از نداریم جز آنکه 
 که  نشان خواهم داد  6همچنان ادامه دارد. در فصل  و    است   سرکوب به پایان نرسیده 

خواهم می  نجایا .  اندهنوز تمام نشده   مستلزم پافشاری بر چیزهایی است که  لجبازی
.  بده گوش    ،گویدکه در داستان گریم با ما سخن می  لجبازی  مشت  به  کنم:  تأکیدباز  

 کند چیزی به ما بگوید. او حرفی برای گفتن دارد. گوش کن.  او تلاش می 

و  از مردم است؛ مردمان طبقات    لجبازیاراده، تاریخ حذف    سرگذشت خواست و
کوشند آن را رام کنند خلاص  برای لجبازی باید از شر کارهایی که می .  های دیگرنژاد 
تنبیه  صرفاً    خواندن لجباز.  شد و  به مجازات  که  نیست  شود؛ خودش    ختم قضاوتی 

و  تواند  همچنین می   لجبازیمجازات است.   اعتراض  باشد؛  اعتراضی علیه مجازات 
لجباز فقط معنای اتهام ندارد. فقط این نیست    ۀ واژدارند.  مشابه    یشرایط   ،مجازات

؛ چیزی  بارِ مسئولیت است  زمانهم   بازد؛ لجباشن  که ما را در معرض اتهام قرار داده 
توانیم یم، میشومیمتهم    لجبازیبه    وقتی.  است که باید به پیش ببریمش  دوشمانبر  

اتهامی    همان  لجبازیوقت  . آنرا در خدمتش بسیج کنیم   مانیروهاینآن را بپذیریم و  
کردن  به معنای قبول  فقط  بودن. پذیرش اتهاممسئول گوید:  میشود که آلیس واکر  می
 .  باشدبا کمال میل دربرگرفتن آن اتهام تواند به معنای نیست. پذیرش می  آن

ببخشدتواند  می   -برعکس  -اتهام انرژی  ما  جریان حرکت  به    2. در فصل  به 
حرف  کمی بیشتر    ،جهت جریانخلاف    در  حرکت  ۀجمعیت اشاره کردم. بیایید از تجرب

نیازی دادن  به فشار و هل  کنند،همه در خلاف جهت شما حرکت می   وقتیبزنیم.  
را    آنکه بتوانید راه خلاف جریانبرایحس کنید.    راتا شما فشار حرکت جمعی    نیست

نی که در مسیر درست حرکت  نیرو و فشاری بیش از تمام کسا  مجبورید ،ادامه دهید
ۀ  روی ارادروبه کند،  می حرکت    خلاف جهت جریان. بدنی که  به خود بیاورید  ،کنندمی

میبدن .  است   ایستاده   جمعی که  روبههایی  جریان  خواهند  مسیر    ،ستندیباروی 
میهایی  بدن  حرکت که  در  جریان    کردنشانخواهند  ،  «باشند  قدمثابت »خلاف 
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دهند؛مضاعف    ی تلاش  مجبورند خرج  دیگران    به  نظر  به  است  که ممکن  تلاشی 
بیاید. باید برای حرکت    جریانبرای حرکت در خلاف جهت    لجبازییا    دندگییک
چون    ،شوید. شما برای چنین حرکتی قضاوت میبود مصر    جریانخلاف جهت  در  

   ید.مصر

ران شما که دیگتبدیل شوید  زندگی. ناچارید به همان چیزی    پارادوکس  :لجبازی
ماحصل  شوید، نجات پیدا کنید.  تا از آنچه بدان قضاوت می   کنندمی  را به آن قضاوت 

  ، خلاف مسیر جمعیتدر . حرکت آن قضاوت  کردنِچیزی نیست جز محقق  ،قضاوت
تمایز    لجبازی  دو معنای  توان بینمی   ،بنابراین  ؛مستلزم صرف تلاش و انرژی است

لجبازی شد:  میقائل  قلمداد  مشکل شخصیتی  که  که)شود  ای  یک    چیزی  پشت 
که لازم    قلمدادکردن است )چیزیای که معلول مشکللجبازی و    (پنهان استکنش  

ایستادگی  گاهی فقط با مقاومت  محقق کنید(.  را   است تا کنشی  پابرجا  می   و  توان 
 توان ادامه داد. می  شقیکلهّو  لجبازیماند. گاهی نیز با 

نداشته باشیم و درعوض بخواهیم مانع    جماعت با  شدنتمایلی به همرنگ   وقتی
کنیم،   به  لجبازیایجاد  مثل    ،حالبااین  شود.می سیاست    شبیه  نباید  را  لجبازی 

که از  د  نزنمی به جمعیتی  تنه  یککه    بدانیم   تنها  یهایداستان آدم  ،های سینماییفیلم 
  ابزاری برای تهدید ماست؛ مایی که  ،تنهاشدن  . نه، داستان این نیست.آیدمیرو  روبه 

و    در به    وقت، آنمصرّیم   خواستمان  براساس   عملمانبودن  شدن  تنهاممکن است 
ازدست   ،شویم تهدید   به  تهدید  نباید  کند.  اما  مرعوب  را  ما  کسی  یا  چیزی  دادن 
پیش  ،لجبازیگیری  بازپس  برای  ما  اشتیاق  معنای  است.  به  اشتباه  در مسیر  رفتن 

واک یعنی  متصل  یعنی  گراییزن   گوید کهبه ما می  (xi:2005)ر  آلیس  زنان،  کردن 
تمام  اتصال میان  احساسی  یکدیگر   یکسانآن های  در چشمان  را  لجبازی  برق  که 

می روابطی    کنند.کشف  عاشقانه  کسانی    وقتی.  سترساناو    پویاروابط  نزدیک  به 
تواند چیزی باشد  . نزدیکی می خوریم ، اتهام می که اتهامی مشابه ما دارندشویم  می

راهش   در  نزدیکی همان چیزیکوشیم میکه  برای  است   .  جنگیدید؛ جدایی    شکه 
تواند نوعی  اتهام می   خودِ  ،دیگرعبارتبه   ؛ایدایستاده   هشیعلکه    است  همان چیزی

  نْ زبامشابه دارند.  یبا کسانی که اتهام شدنمتصلراهی برای اتصال و رابطه باشد؛  
یک از ما عبور  تواند از هرمیآنگاه  ،  بدانیم جریانی رسانا    را  لجبازی  وقتی راهبر ماست؛  

 کند.  می  روشنای باشد که ما را تواند جرقه می لجبازی. سازد  روشنمانو  کند
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را  جرقه ما  که  تظاهرات  می   روشنای  ما  می  کنیم؛می کند.  کنیم.  اعتصاب 
  آن هدف  .  آیند  گرد هم ها  که جمعیتی از بدن  مؤثرندزمانی    فقطتظاهرات و اعتصاب  

سر کار و جریان    مردم به  وآمدرفت ؛ جریان اقتصاد،  را متوقف کنیم   چیزهمهاست که  
دارند که در شرایط  چیزهایی را از حرکت بازمی   شوند، می تبدیل  ها به سد  بدن ترافیک.  

گیرد؛  تعدادی کافی شکل میشدن  در صورت جمع   فقط  سداند.  جوش وعادی در جنب 
 شود.  با دستیابی به ضدجریان ممکن می  فقط ،ایستادگی در برابر یک جریان

های ضدحال ای را متوقف کنیم. فمینیست ممکن است بخواهیم جریان مکالمه
لجبازندسوژه  می   وقتیچون    ،هایی  مکالصحبت  جریان  میکنند،  متوقف  شود. مه 

فمینیستی را می می   [مرسوم]  جریان  جلویش  که  باشد  و  تواند همان چیزی  گیریم 
می به متوقفش  درست  میراثی    لجبازیگیری  بازپس  ،دلیلهمینکنیم.  همچون 

به    چون اغلب  ،پوست استزنان سیاه و رنگین  تجاربمستلزم تمرکز بر    ،فمینیستی
را  جلوی    که  شودگفته می  ما فمینیستی  گفتگوی  که   طورهمان.  ایم گرفته جریان 

  تشانیعصبانپوست از خشم و  زنان رنگین وقتیدهد »توضیح می   خوبیبه آدری لرد  
  نشون   قربانی  خودتو ”شنوندپاسخ می، اغلب  گویندمی با زنان سفیدپوست    حین ارتباط

 گفتگوی  جلوی”  یا  “شون عبور کنناهای گذشتهاشتب  از  سفید  زنان  ذاریدنمی ”،“ نده 
صحبت(.  1984a: 131)  «“گرفتین  رو  رفیقانه خشم  نژادبا  از  به    ،پرستیکردن 

از پیشروی به جلو یا آنچه   شدنمانعریان ارتباط و  کردن ج ایستادن در مسیر، مسدود
می و صلح  آشتی  می  نامند،گاهی  برایتعبیر  درون  شود.  را  نژادپرستی  بحث  آنکه 

 خواهم گفت.   تفصیلبه  ۷در فصل    باره باید لجباز باشیم؛ دراین   ،تزریق کنیم   فمینیسم 

برای  است  کنیم،  بخواهیم آنکه  ممکن  بحث  و  دهیم  کنیم   ادامه  .  لجبازی 
تکلیف    لجبازی.  سر کار و خانه لجبازی کنیم در    ای نداریم جز آنکهچاره   ،صورتدراین 
طوری اینکه آنلجبازی برای   اززنم  می   های فراوانیمثال   ،اسر این کتابتدر سراست.  

و   5در فصول  ویژه به)بکنیم  را   که دوست داریم باشیم یا آن کاری که دوست داریم 
  ، خواهید یا کردن کاری که دوست داریدطور که خود می آن  بودنتان(. گاهی برای 9

تقلیل ندهیم.   تقابل و رویاروییرا به    لجبازیمهم است که    ،حالبااین.  باید بجنگید
کلمات  یاخانواده  )خیره،    لجبازیحول    ،از  دارد  سرکش، دنده یکوجود  گستاخ،   ،

این   (.کنندحسی مشابه در ما ایجاد می د )نکن( که ساختاری مشابه ایجاد می شقکلهّ
به   وشود  می لط  با فردگرایی خَ  سادگیبه  لجبازی  که  دهدتوضیح می گرایی  خانواده 
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تقلیل یابدمیتقلیل    آن این  برابر  باید در  بایستیم.  .  تقلیلگرایی  اسباب    ،گراییاین 
 شود.  های لجباز میحذف سوژه 

شود  تصور می   چراکه  ،شودتبدیل    فرصت  به  تواندمی   نیز شدن  حذف   ،حالبااین
که    قدرآن  لجبازی است  آشکار  و  لجبازی  برجسته  امکان  تصور  بدون  همین 

ممکن است نقشه بکشد،   فمینیست لجباز.  کندرا فراهم می  آمدنچشم و بهشدن  آشکار
فمینیست    (.کند  کارچه چی بگوید،  )   خواهد حاضر شودچطور می ممکن است بداند  

را    خنده بایستد، ممکن است    ،لجباز ممکن است در مقابل چیزی که دوست ندارد
اعتصاب  برای  یا اصلاً  بزند. فمینیست لجباز ممکن است تحریم کند  لبخند  کردن 

  مفصل   لجبازی  تظاهر به  ۀ دربار  4نشان دهد. در فصل    خود را مطیع   ،برای لجبازی
   .کرد خواهیم  بحث

،  باشد  ازحد بیش  ارادۀ حتی اگر به معنای  بودن  لجباز   که  باید حواسمان باشد   اما
 ؛خواهیم که به چیزی تمایل نداریم و آن را نمی شویم  لجباز خوانده می  وقتیاغلب  

 و  خواستن  فقط  ،فمینیستیۀ  خواست و اراد  ،بنابراینحد اراده داریم.  ازنه اینکه بیش
 هم   نداشتنتمایل   و  نخواستن  تواندمی  زمانهم   کهنیست، بل  چیزی  به  ورزیدنمیل
 وقتی  .کنیم لجبازی می  ،نیستیم مایل    سکسیستیبه مشارکت در فرهنگ    وقتی  .باشد

تمایلی به   وقتی  .کنیم لجبازی می  ،نژادپرستانه نداریم   رفتارهایتمایلی به شرکت در  
بلکه   ،گمانم لجبازی دیگر نه اتهامبه .  شویم ناسازگار می   ،سازگاری با شرایط نداریم 

 های سیاسیِ دیگر کنش  مثلسازگار نشوید!    اعادلانهبا دنیای ن  : است  فراخوانی جمعی
به این معنا    لزوماًنیز    لجبازیگرفتن  گرفتن اصطلاحات منفی، پسمعطوف به پس

 لجبازی گرفتن  پس  ،برعکس  کنیم.تبدیل  نیست که بار منفی آن را به باری مثبت  
  ، چه نباشدکند؛ هرز می نیکه بر آن پافشاری بل ،گیردآن را مدنظر می منفی بار  تنهانه

  ما  اتهام،ۀ  خودخواست  پذیرشِ  با.  داردمی  نگه  نزدیک  جرمۀ  این اتهام ما را به صحن
  رم نزدیک باشیم.جۀ صحن به باید ما. مانیم می  باقی جرمۀ صحن نزدیک
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 ۱فمینیستی  هایمشت /گیری: ارتشنتیجه 

، پس از  گریم انگیز داستان  شگفت  مشتِ.  ها: سر از داستان خشونت درآوردندمشت
از مرگ است.زندگیِ   مشت همان .  مرگ جان گرفت از پایان غم    پس  انگیز پیش 

این داستان،    بودنخوفناک   رغم به .  کندایستد و تعلیق ایجاد میبالا می   ، مشتداستان
آید.  همچنان بالا می میان مرگ و زندگی معلق مشتاست؛  یامید مشت کورسوی

درمی   دخترک  ازآنکهپسحتی   پای  از  جرقهلجباز  چیزی،  انرژی  آید،  نوعی  یا  ای 
باید    مشت.  مشت تجسد چنین مقاومتی استکند.  همچنان مقاومت و پافشاری می 

تا   بشکافد  را  قبر  زمین  بیاییداز  بایستد  بیرون  برابر  لجبازی.  و  در  پافشاری   ،
  شود، تا دستبهدست اش تا جرقهدستِ آن مشت را بگیریم باید درآمدن است. ازپای 

  مشت که است تعلیقۀ درست در همین لحظحس کنیم.  اش رانبض حیات شکننده 
 .  رسدمی ما مشت به آن

  .کردباید در نافرمانی پافشاری    نافرمانی باشد.  نشان تواند  می   محض پافشاریِ  
 .  نیستنافرمانی   چیزی جز بودن

می  نافرمانی  دخترک چون  که  نیست  این  برعکس،   ،کندداستان  است.  لجباز 
از دخترک چیزی باقی    ،بر نافرمانیپافشاری  ی کند.  تا نافرمان   باشدباید لجباز  دخترک  

مشتِ  نمی  جز  دخترک    .اشبالاآمده گذارد  لجبازیِ  وارث  که  نیست  مشت  احتمالاً 
مشت دخترک:    .استبه ارث برده    مشتشاز    است، بلکه دخترک است که لجبازی را

. عجیب  را در خود فشرده کرده است  اوتمامیت    ،مشت دخترک.  صیرورتی لجبازانه
که   گریم   مشتنیست  می  ،داستان  پیدا  مستقل  امر.  کندحیاتی  قدرت    ،همین 

است ژیک  ایدئولو کرده  نافذتر  را  بی   ،اینافرمانی   هر  :قصه  و  انزوا  ختم به  کسی 
را  .شودمی گریم  داستان  بیایید  کنیم   اما  تبدیل  فراخوان  برای؛  به   فراخوانی 
فمینیستی در   هاییشان. ارتش/مشتهمبستگیکردنِ  ها و عیانپیوستن مشتهم به

از حیات  سرشار    هاییمشت فمینیستی از    کنیم. ارتشبسیج می   فراخوانپاسخ به این  
ساختار  تا از نظم اجتماعی یا    اند جمع نشده فمینیستی    هایمشت .  جمعی و مشترک

کسانی    خانواده  از  ما  کنند.  می حمایت  نظم  کنیم  حمایت  این  بازتولید  به  تن  که 
ای به کار خانگی،  علاقه   احتمال، به ایستدمی بالا    طورمرتببهکه    مشتیدهند. آن  نمی 

 
بلکه به بحث   نیست،فقط به معنای ارتش در اینجا  army ۀاست. واژ a feminist armyعنوان انگلیسی . ۱

arm شده است. گرفته )مشت( نیز اشاره دارد که در صفحات قبل پی 
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ندارد.  مرد برای فکرکردن به امورات جهان  کردن وقت  و آزادخانه    نگهداری از مردِ
چیزها  کردن  ما از تمیزکردن و مرتب   وقتی زنند،  بازمی   کردن سر کمک زنان از   وقتی
  دست راستشان، حافظ اسرار یا منشی  پذیریم نمی  وقتیکنیم، مردان امتناع می  برای

 شویم. می  دنده یکهای لجباز و باشیم، سوژه 

  ی وظایف ،دستهای دختر، معنادار است. از میان دیگر اندام مشتِ دست برآمدن 
  دست لحاظ تاریخی  از.  داشتننگهو    کردنحمل   گذاشتن و برداشتن،دارد:  مشخص  

 ۀاما هم  کند کار    دوست داشته باشد قرار است    دست .  است  یادآور کار یدی و کارگری
  شاغل در   هایپسر  دستدهد »توضیح می   ۱نیستند. آرلی هاکشیلد  طوراین  هادست 

شد.  ری به کار گرفته میآلات برای تولید کاغذدیواای از ماشینمثل قطعهکارخانه  
دید که کنترل سرعت و حرکتش در اختیار اوست.  را ابزاری می   پسر   دست  کارفرما

این دستْ یا  ؟ آ ها وجود داردو ذهن پسربچه  ای میان دستدر این شرایط چه رابطه 
  ی برای ابزار ،کارگران دست وقتی(. 7 :[1983] 2003) ؟دیگر دستِ پسربچه است

به معنای شدن  کارفرما  دستِ.  خارج شده است   دستشاندیگر از  تولید ثروت شود،  
کارخانه    دستِ  دادندست از صاحب  است.  دستِ  خود  تصاحب  صرفاً  را  کارگران 

دیگر    ی تواند معنایمشت می   .کندخودش را هم آزاد می   دستِ   با این کار  کند، او نمی 
ندادن  معنای تنهاست؛ به کردن مشتب به معنای گره به اعتصازدن . دست بدهد  نیز

است کار  اعتصاب    به دسترا    دستشاننیروی    کنترل  ،کارگران  وقتی.  به  بگیرند، 
های کارگری است.  ی دنیا نماد جنبشجاهمهکرده همچنان در  کنند. مشت گره می

عضوی انقلابی است،    ،مشتبه همین تاریخ تعلق دارد.  مشت  نیز  گریم  در داستان  
 .  هنوز به پایان نرسیده استای بهتر و تاریخی که نوید آینده 

کردن و  بلکه برای مشت   ، [به مردان ]  دادنخدمات نه برای    فمینیستی  هایمشت
نشانی   ،است  کشیده شده   ه درون نماد فمینیسم ک  کرده گره   ی مبارزه بالاست. مشت

کرده )با قرارگرفتن درون نماد  زنان است. مشت گره   بخشمهم برای جنبش آزادی
. همچنین این مشتْ دستان فمینیستی را از نو در  زنبه نماد    است  عتراضیزنانگی( ا 

.  ده نیستندخدمات دستانی  ،کند. دستان فمینیستیقالب دستانی معترض بازآرایی می 
   اند.، دستانی برای مبارزه کرده های گره مشت

 
1 Arlie Hochschild 
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به    هامشت می همچنین  یادآوری  کار  کنندما  بن  ایمسئله  ،که   فمینیستی  از 

را  ازتولیدی  کار ب  ،زنیم حرف می  کاراز    وقتی  کند؟کار می   یبرای ک  است؛ چه کسی
برای دیگران  بازتولید  زندگی،    بازتولیدِکار    ؛گیرددربرمی   نیز را  زندگی  شرایطی که 

کارگر، زنان مهاجر، زنانی که   ۀپوست، زنان طبقنان سیاه و رنگینزسازد.  میسر می
از  کنند، زنانی که هم از کودکان خود و هم  ها کار میمزارع و خانه  و  هادر کارخانه 

وقت و   تا اند شده  دیگر یزنان  دستِ اند که ها زنانی کنند؛ اینکان مراقبت می کوددیگر 
با استخدام و  باید  ،  استبه آرمانش وفادار  هر فمینیسمی که  .  شودآزاد  شان  انرژی

  . فمینیسم باید کند تزنان مخالف کردن برخی دیگر از جایگزینی سایر زنان برای آزاد
چنین بگیرد  کاریتقسیم   جلوی  ترا  بهقسیم ؛  که  زنان،    استخدامبهای  کاری  برخی 

به نیروی کار    ،ردن وقت و انرژیک ند. اگر آزادکدیگر را آزاد می   یزنان وقت و انرژیِ 
 سادگیبه ستگی و فرسودگی خود را  خاین معناست که    باشد، بهوابسته    دیگر  یافراد

بل هوکس    نقد  بد نیست یادی کنیم از  نجایادر  .  اندازیم های دیگران میروی شانه 
فریدان دربار بتی  راهکار  بی  ۀ از  یا »مشکل  زنان خانه نامِناخشنودی  دار. هوکس « 

زنان بیشتری مثل خود او از کار    داگر قرار باشکه    گویدبه ما نمیفریدان  »  نویسدمی
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رها شوند و برابری    خانگی  دسترسی  مردان  باشند،  همچون  داشته  چه  به مشاغل 
وظیف باید  کودکا  ۀکسی  از  بگیردمراقبت  عهده  بر  را  خانه  از  نگهداری  و  « ؟ن 

(hooks, 2000: 1-2.) 

کار  وقتی از  هزین   ،آزادی  باشد،  دیگران  کار  دیگران    ۀمستلزم  را  شما  آزادی 
  شورِای که با گرفتن زندگی و  دیگر آزادی نیست. ارتش فمینیستی  ،. اینپردازند می

عدالتی  ، نابرابری و بی دیگر از زنان ببخشد  ی را به گروه  شور برخی زنان، زندگی و  
 ها فراخوانی از دست   ،نکه فمینیسم آ . این دیگر آزادی نیست. برای کندرا بازتولید می

شوند. نباید از سیستمی  تبدیل  نیروی کار مرده    به  هانباید اجازه دهیم دست  شود،
است.    شورکردن زندگی از  کارگران و تهی  بدنِ  کار مکیدن خون  درحمایت کنیم که  
همچنین    هادست باید بتوانیم صدای آنها را بشنویم. فراخوان  ها  در فراخوان دست 

  فقطنه لجبازیگفته بودم،    ترپیش که    طورهمانسوگواری و زاری شورمندانه است.  
 .مشتشکودک و  که تقاضا برای بازگشت است؛ بازگشت  ، بلاعتراض علیه خشونت

می  خواسته حالا  بفهمیم  چیست:توانیم    افشای   خواستِ   بازگشتْ   خواستِ  مان 
 . تقاضایی برای جبران خسران.  هاستمشتها و از بدن  شورزندگی و  غارتگرانِ

در   ۱جورنر تروث و، نوعی یادآوری است. سخنان سهامشت فراخوان    ،ترتیببدین 
رأ حق  مدافعان  زنان  جمع  یادرا  ی  زنِ   وقتی  ،بیاوریم   به  از  و  سیاه داشت  بودن 

: »من زن نیستم؟«، »به من نگاه کن«، »به دستانم  گفتبودنش میسرگذشت برده 
شده  نقل  کن«.  سخنرانی   است   نگاه  طول  در  تروث  سوجورنر  پیاپی که  اش های 

و قدرتمندش را نمایش    کرد و عضلات قوی»بازوی راستش را تا شانه برهنه می
زنان، نژاد و  (. آنجلا دیویس در کتاب Zackodnick, 2011: 99نقل از داد« )به می

  و   دانستندمیتر«  »جنس ضعیف  که زن را  یکسانآنبه تمام  تروث  نویسد  می  طبقه
پایه و اساس که بی  یهایحرف .  دادبودند، بازویش را نشان می   ی زنانحق رأ  مخالف
دادن مسخره است، چون  یرأ»تمایل زنان به  آمد:  بته برمیهای سست و بیاز بدن 

ای بپرند«  وارد کالسکه شوند یا از روی چاله  ،توانند بدون کمک مردانآنها حتی نمی 
(Davis, 1983L: 61  .)  سخنرانی تروث پیشیندر  به  اشاره   ۀهایش  خود  کارگری 

زدکند: »می انبار کرده کاشته  م،اه من شخم  کنترل  مرا  تواند  نمی  کسهیچو    امام، 
بیشترشان را به بردگی فروختند«   دهم شهادت می کند... سیزده بچه به دنیا آوردم و 

. بازوی عضلانی او میراث گذشته و تاریخ اوست، تاریخ بردگی در قدرت بازو  (99)
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ه آخرش هم بزاید کبکارد و فرزندانی    ، بازو باید بتواند شخم بزند، شودمتجسد می 
 .شوند  سفید اربابۀ برد

؛  تعلق داردرباب  به ا که خود برده    طورهمان   برده متعلق به ارباب است،  دستِ
و اختیارش به    ای، اگر کنترلهر اراده   ای برای خود ندارد.برده یعنی کسی که اراده 

را همان    دستاین    سادگیبه  یم توانالبته نمی   [.9]شودلجباز می   ،دست خود فرد نباشد
فرانسیس  این دهد.شهادت نمی  به نفع خود  ،دست. این بدانیم تروث  دست و بازوی
بود  داری  طلبِ مدافع لغو برده سفیدپوست و اصلاح   ۀ، فمینیست برجست۱دانا بارکر گیج 

ها«  تروث ارائه کرد و از »شهادت مشت   معروفسخنرانی    ی ازروایت  باربرای اولین که  
  است  قولینقل بلکه صرفاً  ،گفت. این روایت البته نه مستقیم از زبان سوجورنر تروث

گواهی دیگران    ۀسطوابه  فقط  ، دسترسی ما به تروث  ،دیگرعبارت به  ؛از زبان بارکر گیج
است؛ شده  زنی  طورمشخصبه  ممکن  یاد    ،ترتیببدین   ؛[۱0]ت سفیدپوس  گواهی 

در تاریخ    هامشت کار و سخنان  دادن  برای گواهی  ظرفیتماننسبت به    که  گیریم می
  ها مشت بتوانیم صدای    دیگر  یاعضای   میانجیبه  فقطممکن است  چون    ،محتاط باشیم 
بشنویم.   نیستمیانجی را  معنا  بدین  نمی  داشتن  را  که  حقیقت  .  شنیدتوان صدای 

تروثپاتریشیا هیل کالینز   از سخنرانی  را     مستقیم دسترسیِ  نبودِاین    ،در شرحش 
  ، دانیم که تروث در این سخنرانیرغم این محدودیت، می به خواند: »»محدودیت« می 

 ،بنابراین(؛  2000:12)  دهد«ارائه می  ۱800  ۀاواسط دهدر    زن  یمعنااز    دقیق   ی تحلیل
نمونه را  تروث  سخنرانی  از  کالینز  میکارِ  ای  با  »خواند؛  روشنفکری  تروث 

آمریکایی  - زنی آفریقایی   عنوانبه  اشعینی  تجارب  میانشکاف    رویگذاشتن بردست 
 .(13-12) زند«می مقولهاین  شکنیشالوده دست به  ،»زن«ۀ مقولو 

باشد. محل تقاطع  یا    شکنشالوده   یتواند انداممی  تفاوتمهای  در دست   مشت
تواند  می   مشتیک گروه باشد.    زیرشدن  تواند تجسم شکست ما برای جمع می   مشت

قرارگرفتن   برای  ما  اصرار  شکست  در سمبل  که  باشد  پیشاپیش  گروهی  خوردنش 
از کار    وقتی مشت. بیندازد تواند گروهی را به دردسر و بحران می  مشت . است روشن

انقیاد  به    خواهدنمی   وقتییا    ورزدمیامتناع   و  به سرسپردگی  دست  بگوید،   آری 
بگیریم پی    راتاریخ کسانی  خواهیم  می عجیب نیست اگر    ،بنابراین  ؛دزناعتصاب می 

و   ظلم  علیه  کردند   سرکوبکه  رامشت  ردِ   باید  .ایستادگی  ها مشت .  بزنیم   ها 
می   طورمرتببه که  میانجیبه یعنی    لجبازی  [.۱۱]دایستنبالا  عضوی  به   همان 

 
1. Frances Dana Barker Gage 

e-Book



 ۳فصل /  128

پافشاری بودن  یعنی همان زنانی که باید بر زن   ،بلند شویم ،  است  کشانده   مانانقیاد
انه و  اصراری مجدّ  ،کنند، همان کسانی که باید برای عضویت در جنبش فمینیستی

باشندلجوجانه   نمایش    -داشته  با  مشت گاهی  و  که     -هایشانبازو    زنانی 
 .  اندترین امیدِ انقلابی فمینیستی نویدبخش

  کنند.را خراب می  خانهکه  انددستانی همان  ،سازندکه خانه می هاییدست 
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 1تنوع کار  بخش دوم: 
 

شدن  ام را از فمینیست شخصیۀ  از تجرب  هاییتلاش کردم بخش  ، در بخش نخست
ک بگویم    م نمرور  چگونه  و  فمینیستیرازرهگذما  خلق  ۀ  نظری  ،زندگیِ  فمینیستی 

می می زندگی  زندگیکنیم.  در  ما  باشد.  ما  کار  می تواند  کار  زیستن مان  کنیم. 
ۀ سرِ کار. در این فصل تمرکزم را بر مسئلبودن  چیزی نیست جز فمینیست   ،فمینیستی

: حدود ده  است ها سپری شده زندگی کاری من در دانشگاه گذارم. کار فمینیستی می
کنم.  ست که در دانشگاه کار میدانشجو بودم و اکنون بیش از بیست سال ا   سال

می از    ،گویم آنچه  از    چشمگیر  یبخش  ،روازاین  ؛ است  امی دانشگاه  تجربۀبرآمده 
فصلمثال این  همه  -های  نه  البته  زمینه  -و  از  دانشگاهیبرگرفته  است.   های 

فمینیست   وقتیامیدوارم    ،حالدرعین میسرِ  بودن  از  بحث کار  و  گویم،  ها 
کثیر از   یهای کاریِ دیگر نیز صادق باشد. شماربرای فضاها و مکان ،هایم استدلال 

کنیم که لزوماً به این مرام و باور  در جایی کار می   ،دیم متعهفمینیست    یی که بهما
شده باقی مانده است.  نشویم که انجامجام کاری متعهد مینیست. ما غالباً به ان  وفادار

تغییر  بودن  فمینیست  برای  نیست جز تلاش  در جایی که    روابطدر سر کار چیزی 
به  بدیهی  امر شاید  این  کاریم.  به  اما    مشغول  بیاید  دارد.  دربر  مهم   یپیامدهاینظر 

با قدرت در این سال نرم   وپنجهدست  به من  کردن  قدرت چطور کار    که  فهماند ها 
 کند.  می

  روابط در   که برای تغییرصحبت کنم  هایی  راه   ۀ خواهم درباردر این بخش می 
پیموده  دانشگاه دانشگاه  و  می  کهزمانیها  ام.  اصول  از    ، بگویند  اهدافشان خواهند 

کشند. غافل از  می   هایی همچون »تنوع« و »برابری« را به میانمعمولاً پای واژه 
گرداند.  سمت برابری و تنوع برنمی زدن از تنوع و برابری، فضا را به اینکه صرف حرف 
کنیم: این همان شکاف میان ست که ما پیاپی تجربه می چیزی ا   ،این »برنگرداندن«

 
1 . diversity work 
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به »تعهد نمادین« و »واقعیت زیسته« است. حتی یک قدم جلوتر، تعهد خیلی مواقع  
زنند که در ظاهر . مدام از برابری و تنوع حرف می تا چیزی تغییر نکند  ،آیدمی   وجود

 نشان دهند چیزها تغییر کرده است.

عنوان زنی  خودم به  ۀاز تجرب  ،ما باید با این »ظاهر« دربیفتیم. برای درافتادن
 1وهانتی چاندرا تلپید مدار  وام   ،گویم. در این راه پوست در دانشگاه برایتان می رنگین

هستم که با نقد   (2015)  3و هیدی میرزا   (2005)  2، ام. جکووی الکساندر(2003)
واژ  استادانی  از    ۀ که  آموختندنمی   دهانشانتنوع  من  به    فمینیستِ   که  افتاد، 

 آورشگفت  یهاییعنی چه. همچنین مجموعه روایت بودن    پوست و ضدنهادیرنگین
در عدم پیشکتاب    که  طبق:  شایستگیفرض  و  نژاد  دانشگاهیۀ  تقاطع   4زنان 

(Gutierrez y Muhs et al., 2012  ) بخش برایم بسیار الهام   اند،شده   یآورجمع
ها  از تحصیل و تدریس، بر کنج   تجاربشانپوست که  قلم زنان رنگین؛ کتابی بهاندبوده 

کار   سرِ  کندنمان جان افکند. ما باید داستان ورود و  و ظرایفِ کار در دانشگاه پرتو می 
کار   از  کار شدیم؟ چگونه  وارد  بگذاریم؛ چگونه  اشتراک  به    چطور ؟  زدیم بیرون  را 

 ؟ مان را گرفتهایی یقهگیر و گرفتاری  چهرفت و کارمان پیش می

تا    2۰۰3که در فواصل  اند  هایی نوشته شده داده   برمبنای  ،تمام فصول این بخش
در    بارنخستینام.  با موضوع تنوع در محل کار )در دانشگاه( گردآوری کرده   2۰۰۶
( Ahmed, 2012)  : نژادپرستی و تنوع در زندگی سازمانیشدنشامل  دربارۀ کتاب  

از مصاحبه با کارمندان دانشگاه بهره گرفتم    ،. در این کاردرباره این موضوع حرف زدم
برابری و تنوع نژادی بنویسم. همچنین   معطوف به  هایگذاری سیاست ۀ  تا بتوانم دربار

  ای از« بخوانیم؛ سلسله جهان تنوع»توانیم  می احتمالاً  که  کردم  می شرکت    چیزیدر  
کنفرانس  هاوبرخاست نشست  بهو  که  گردهم هایی  کارمندانقصد  فعالان    آوردن  و 

  فقطنه  -ها  با متون و کتاب   فقط  ترپیش .  ند شددر بخش عمومی برگزار می   حوزۀ تنوع 
بار  این اولین  و  کار کرده بودم  -متون مکتوب و بصری، بلکه اسناد حقوقی و اداری

و البته   -کردم این پروژه روزها فکر می. آن [1]دادمبود که پژوهشی کیفی انجام می 
ام است.  سیر پژوهشیای جدید از زندگی کاری و خطرحلهم  -شده از آنکتاب منتشر
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دورحتی می  بگویم  که عادت  ۀ توانم  کاری  از  تغییر مسیر  و   شانجام  به  جداشدن 
فهمیدم که این نگاه خیلی هم درست    یستنزفمینیستی. حین نوشتن کتاب  داشتم 

برای   که  درست است  متن    بارنخستین نبود.  نوشتن  و  به مصاحبه    براساس شروع 
نگاه کردمآوری کرده  هایی کردم که خودم جمعداده  اما خوب که  از   ،بودم،  دیدم 

نخستِ روزهای  کاری   همان  جمع  ،امزندگی  حال  روایت در  به   هایآوری    مربوط 
  هرکدام   دانشگاهیپوستِزنان رنگینکه  خواهم ادعا کنم  ام. می برابری و تنوع بوده 
  ،کنیم، بلهتان در دانشگاه کار می پوساند؛ ما رنگینشناسپا انسان برای خودشان یک 

حال    زمانهم اما   در  برسیم.   ،کردنیم مشاهده مدام  جایگاه  این  به  نبود  قرار  چراکه 
شوخی توجه  قابل  یبخش رنگیناز  مشاهدات ۀ  دربار  ،پوستانهای  از    همین 

است دانشگاه  مردسالاری  عادت ؛  »بومی«های  از  که  معمولی  رفتاری  های 
 زند.سر می  1خواهِ سفید دگرجنس

نخواهیم  بخواهیم  می  ،ما  انجام  کاری  »داریم  را  نامش  که  «  تنوع  کارِدهیم 
  برم: نخست به می   به کارمرتبط  هم را در دو معنای به   تنوعگذارم. اصطلاح کار  می

از هنجارهای  که دوم کارهایی  و سازمانی را تغییر دهیم ا کنیم تمعنای کاری که می
ترتیب از هر دو معنای کار  . در این بخش به[2]ندکپیروی نمی   متبوعمانسازمان  

بهره می  دهم تنوع  نشان  تا  نهادهایی همچون    هایمانتلاش   که  گیرم  تغییر  برای 
ها گاه شکل تغییر  مان گره خورده است. این تلاش به هستیِ روزمره چگونه دانشگاه 

شود می تبدیل  د و گاه خودِ هستی به چنین تلاشی  نگیر( را به خود می 4هستی )فصل  
برای تغییر هستی و یا    هایمانتلاش گویم که  از این می   ،(. در فصل ششم ۵)فصل  

کند. نشان  بریم افشا می می  به سرکه در آن    را  چه چیز از جهانی  ،ماندنبرای زنده 
داد   تنوعکه  خواهم  کارکنانِ  دیوارهای    ،چگونه  برابر    مقابلشان در  شده  کشیده در 

می  مادایستادگی  از  چیز  چه  دیوارها  این  می کنند.  ما  به  قدرت  این یت  آموزند؟ 
 نامم؛ مواد و مصالح قدرت.می 2« تاریخ ریزیدیوارهای آجری را »بتن 

این بخش می  تنوع، نظریه که  خواهم نشان دهم  در  فمینیستی  چگونه کار  ای 
برای جان سالم ا و یا در تلاش  ست: حین تلاش برای تغییر هنجارهای سازمانی 

 شویم.های قدرت آشنا مینداریم، با تکنیک  آن بردن از جهانی که جایی دردربه

 
1. White Heteropatiarchy 

2. The Hardenings of History 
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گیرم: کارهایی که برای تغییر یک  می  نخستشکار تنوع را در معنای    ،در این فصل
نهاد   یا  می سازمان  دقیق   دهیم؛انجام  بیان  درِ    ،تربه  گشودن  برای  که  کارهایی 

را نداشتند.  آنجا    که در طول تاریخ امکان ورود به  کنیم می   ها به روی افرادیسازمان
گیرم که ام با کسانی بهره می های غیررسمیوگفت ها و گپ از مصاحبه  ،در این راه 

خودم را    تجاربدر دانشگاه استخدام شدند. همچنین    1«تنوع  مسئولتحت عنوان »
از  به عضوی  نژادی  ۀکمیت»عنوان  برابری  و  به  «تنوع  تفسیر  و  تحلیل  میان   در 

کار   رهگذر  از« است: تنها  پرکسیسام در این فصل »کشم. یکی از اهداف اصلی می
   کنیم.دانش تولید می آنها ۀ هاست که دربارو تلاش برای تغییر سازمان 

  خاصی  هاینظریات و ایده  ،امچون فردی دانشگاهیکه ممکن است فکر کنیم 
تئوری   ؛دارم  تنوع  ۀ حوز  در گرفتهرا  هایی  یعنی  یاد  دانشگاه  از  اجرا    ،امکه  کار  در 

  تنوع و شنیدن روایت در حوزۀ : کارکردنم  کاملاً برعکسنیست.   طورایناما  ؛کنم می
ها شکل  کار سازمان ۀ  ام را از نحو، درک نظری اندمشغول که در این حوزه  دیگرانی  

است.   مکانیتلاش می   وقتیداده  را  م سکنیم  قدرت  بازتولید  دهیم های  باید  تغییر   ،
نیز    کردنمانفکر  ۀ نحو کنیم را  باید  عوض  باشد    پایمان؛  زمین  . بیندیشیم   تاروی 

کنند آید که تصور میمی  نجای ااز    ،دانشگاه  استادان  -و شاید نخوت  -گمانم توهّم به
خاص    یکارنیست    احتیاج، چراکه دیگر  است  پردازیتنها کاری که باید بکنند تئوری

شود. یک بحث  چیزی جدا از کنش و عمل نگریسته می ،و درنگ تأمل. انجام دهند
من  اما    ،کنیم   کارچهکنیم  نمی پردازینظریه   وقتی این است که   استادانمرسوم بین 

 
1.  Diversity Officerهایی برای برای مبارزه با تبعیض، واحد  ، ها و نهادهای بزرگسازمان   ،اخیر  ۀ: در یک ده

کارگیری آمیز و کاهش آن ازطریق به های تبعیضتشخیص رویه  ،اند. کار این واحدایجاد کرده  و برابری  نظارت بر تنوع
 تر از سازوکارهای رسمی حذف شده بودند. ست که پیش ا هاییگروه
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حوزة    از کهآموختهتنوع  فعالان  که    عمل  رهگذر  از   تنهانه   ام  به    کارهایماناست 
 زند.دهد و صیقل میمی سروشکلبلکه عمل است که اندیشه را  ،ندیآ ی درماندیشه 

کنیم: توهم اندیشیم، داریم همدستی می عمل می   به استراتژی    وقتی   بپذیریم باید  
می را    بودن خالص فراموشی  دست  »بیرونی سپاریم به  امن   فضای  رها ؛  را  بودن« 
پس یحتمل بخشی از آنیم. کار   ،تحت بررسی نیستیم ۀ  کنیم. اگر ما خارج از مسئلمی

  ،کندن و عرق جبینبا جان   ،است. کار تنوع  پرمشقتو بعضاً    گردوخاکپر   یتنوع، کار
؛ مفاهیمی که از دل   کندمی  بندیصورت کشد و  زندگی بیرون می   از دلمفاهیم را  

جان  و  تولید شده فرسایی زحمات  تغییرهایی  برای  ایم؛ داده   به خرج  سازمان  اند که 
از آن تغییرات حمایت    آیدگیرند، کم پیش میکه برخلاف ژستی که میهایی  سازمان
   کنند.

 در سیستم کارکردن 

می به  وقتی  منصوب  تنوع  کارشناس  یا  عنوان  و  حوز  کهزمانیشوید  در    ة وظایفی 
  نْکنید. سازمابا آن سازمان پیدا می   یشود، رابطه عجیبگذاشته می   دوشتانبرابری بر  

شما را انتخاب کرده است که خود  آن سازمان را تغییر دهید. انتخاب شما به این 
شخصی و    ۀجربت  براساساما    خود را تغییر دهد  است  معناست که سازمان اراده کرده 

لزوماً به این معنا نیست که سازمان    انتصابوگوهایم با مسئولان واحد تنوع، این  گفت 
 تغییر کند. است اراده کرده 

تنوع در آموزش عالی را درست پس از تغییر قوانین حقوقی مرتبط با  ۀ  من مطالع
سال   در  نژادی  روابط  قانون  )متمم  قانون۲۰۰۰ْنابرابری  این  کردم.  آغاز  تمام    ( 

. با  کندمی   ها و نهادهای انگلیس را موظف به رعایت و ترویج برابری نژادیسازمان
  کردن واحد نظارت بر تنوع به دایر  ،هاتصویب متمم  این قانون، بسیاری از سازمان 

دانشگاه اساس  براین و    نمودند  اقدام  در  تنوع  بر  نظارت  کار کارمندان  به  شروع  ها 
 با قانون روابط نژادی دن سازمانکرراستاهم برای  تنهانهکردن این واحد  کردند. دایر 

آنکه قانون را رعایت کرده باشیم غالباً با اراده  و البته که انجام کاری فقط برای - بود 
است متفاوت  کار  آن  انجام  خود   خواست میبلکه    -برای  اعضای  میان  از  فردی 

در    ،کار تنوع  ،ترتیباین بهشدن این قانون باشد:  مسئول نظارت بر اجرایی   نیز  سازمان
  - خود فردی راة  ارادسازمانی به   وقتی فهمیم  حالا می   کند.کارمند تنوع تجلی پیدا می 

اراده    درواقعکند، به این معنا نیست که آن سازمان  استخدام می   -برای تغییر سازمان
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(. انتصاب مسئول   است  تغییر کند )توسط کسی که خودش استخدام کرده   است  کرده 
تنوع برای حفظ ظاهر است:    ،نظارت بر  تنوع می   وقتیبیشتر  اعمال   ،  دهیم دستور 

 تغییر کند.   است معنایش این است که سازمان »در ظاهر« اراده کرده  احتمالاً

های من با کارمندان واحد  . مصاحبهاست  چیزهمهشرایط انتصابْ خود گویای  
شوندگان  . یکی از مصاحبهشدآغاز می  انتصابشاناز شرایط  آنها    همگی با روایت  ،تنوع
کنم  ولی فکر می  شدم  به کارپیش توی دانشگاه مشغول    ونیم سال    »سه  گویدمی

ی سر  آ .. می .شهون روابط نژادی داره اجرا می تا بگن متمم قان  نمن رو استخدام کرد
باید بکنی.  این کار ولی نمی  نیست که کمکت کنه. هیچ    کس هیچدونی چی کار 

دونی که فقط برای این اونجایی که دانشگاه ای وجود نداره. تو می م کمکیسمکانی
ة  دهندخود نشان  ،شه«. انتصاب مسئول نظارت بر تنوعبتونه بگه قانون داره اجرا می 

این کار بدون هرگونه پشتواناین است ک صرف  گیرد، گویی »انجام می  نهادی ۀ  ه 
 یعنی کار انجام شده.« ی برای کار انتخاب کردیم مسئولاینکه 

ادغام یا تحکیم    ،شانوظیفهکنند که شرح  می   اشاره شماری از کارمندان تنوع  
را  خواهند آنچه  میآنها    ،دیگربیان به  ؛ارهای روزانه و روتین سازمان استتنوع در ک

به کل سازمان تعمیم دهند که گویی کل سازمان دارد در    ،دهندخود انجام می که  
تنوع   مصاحبهبرمی   گامراه  از  دیگر  یکی  من  می  چنین  شوندگاندارد.  »کار  گوید: 

دانشگاه است. منظورم این است که    ۀهای روزانبرقرارکردن برابری و تنوع در فعالیت 
  مدت کوتاه زنم در  اما حدس می   ندازمیبها را در این دانشگاه جا  خواهم این رویهمی
کافی    ۀخواستم این کار را بپذیرم. تیم و بودجنمی  ،همین  برای  ؛یجه نخواهد دادنت

  شوند منصوب میدلیل  ایندقیقاً بهتنوع    [واحد]   هم برای این کار نداشتیم«. کارمندان
نمی های  سیاست  که اجرا  برابری  و  ازبینوظیفه  وقتیشود.  تنوع  بردن ضرورت  ات 

 ست.ت باشد، وجودت برای آن وظیفه ضروری ا ای وجود

موجودیتی   واحد و  را  آن سازمان  باید  در یک سازمان  تنوع  جاگیرکردن  برای 
نظرفیزیکی   در  در  را  تنوع  باید  سازمان  بگیریم:  جرون  لازمم ینداز یب  انیبه  ۀ  . 

برای  تنوع  تنوع  کار  است؛  اطلاعات  چرخش  ابزارهای  و  وسایل  بسط   بخشیدنْ 
. حتی  همراه استهای ارتباطاتی مختلف  کارمندان  تنوع، معمولاً با گسترش استراتژی 

بگوییم می ارتباطات  که  توانیم  کارکنان  تنوع،  کار  کارکنان  هر  که  متوجهم    اند. 
سیستم است تا بتواند اطلاعات را به کارمندان     تدریجیای نیازمند اصلاحات  سازمانی 

به  اطلاعات    نشر و رساندنمسئولیتت    وقتیاما    ،شاغل در آن سازمان منتقل کند
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د، تکنیکی که برای انتقال اطلاعات  ن دارارزش کمتری  کسانی است که برای سازمان  
چون همکار تنوع به چیزی    ،کند. از این زاویهاهمیت دوچندان پیدا می   ،بریم می  به کار
شانس بیشتری    طریقازاینماند تا  می و ارتباطاتی    ی بخشیدن به مجاری اطلاعاتتنوع 

با این گزاره   ،هابرای رساندن اطلاعات به گروه هدف پیدا شود. در خلال مصاحبه
دایراستراتژی ة  دربار یه  »من  شدم:  مواجه  ارتباطاتی  که   ة های  دارم  ارتباطاتی 

 ،حالا اگه یه مسیر مسدود باشه  .کنههای مختلف پخش میبین گروه   واطلاعات ر 
امتحان می  رو  دیگه  گردش  دوسه   وقتیکنم.  مسیرهای  برای  استراتژی مختلف  تا 

باشید داشته  می  ،اطلاعات  پیدا  راهش  گردش بالاخره  مسیرهای  هرچه  شه«. 
توانیم ارتباط  میاینجا    طلبد. درتری میمسدود باشد، مسیرهای متنوعبیشتر  اطلاعات  

مطرح    1«شدندرباره هدایت بحث  »کار تنوع« را با آنچه در فصل دو تحت عنوان »
بدن   بیابیم.  ،کردم حرکت  برای  تنها  مسیرهای مسیر  نیز  اطلاعات  بلکه  نیست  ها 

شوند. اما درست آن اطلاعاتی  یابند؛ مسیرهایی که باز یا بسته می خاص خود را می 
اند که از حرکت  هاییکشند، اغلب همان شده را به پرسش می که مسیرهای تثبیت

 مانند. بازمی 

شود.  یعنی انجام  کاری که کمترین حمایت و پشتیبانی از آن می   ، انجام کار تنوع
سماجت و پشتکار   ،گوید: »این کارمی چنین  باره  همیندیگر از کارمندان تنوع دریکی  
عاشق تنوع   ها کهآدمۀ  گمونم این همون چیزیه که لازم داریم، چون همخواد. بهمی

ها باشه. حالا نه اینکه حتماً روی  این باید تو خون آدم   ،همینبرای  ؛و برابری نیستن
چیزای دیگه براشون مهم ة باید به انداز هرحالبهنوشته شده باشه، اما  شونپیشونی 

شون باشه«. هدف های روزانه باشه که خودکار بهش فکر کنن و بخشی از دغدغه 
دغدغ که  است  تنوعۀ  آن  و  باشد.  به   ، برابری  داشته  وجود  افراد  در  صورت خودکار 

این دغدغه  باشند، چراکه  باید سماجت و پشتکار داشته  تنوع  بهکارکنان  صورت ها 
چون سازمان مقاومت   ،باشیم  د. ما باید سماجت داشتهنخودکار در سازمان وجود ندار 

 شرط لازم این کار است. ،بودندارد. سمج 

در برابر کاری   بازهم   ،شویدبرای ایجاد تغییر در سازمان استخدام می  وقتیحتی 
. اصطلاحی که شماری  وجود داردمقاومت    ، ایدکه اساساً برای انجامش استخدام شده 

مصاحبه می  شوندگاناز  زبان  به  سازمان  توصیف  است.    ،آورنددر  آجری«  »دیوار 
دهد: »خیلی وقتا انگار سرت رو  می به دستبهترین شرح را یکی از همین کارکنان 

 
1. Being Directed 
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کنید شود. حس می کوبی«. توصیف کار تنوع به دیوار ختم می داری به دیوار آجری می 
خورد؛ چیزی صلب و ملموس.  کنید که از جایش تکان نمیدر برابر چیزی تلاش می 

سازمان    شما تغییر  برای  شده   ازسویاگرچه  استخدام  سازمان  با    ایدخود   انگار  اما 
دیوار    کهی درحال  ،دیکنآن برخورد می   به  ،نیدکَچه جان می هرکه    ییدرودیواری روبه 

هم  سانت  نمی   یک  تکان  جایش  شاید  از  می   زحماتمانخورد.  دیوار  نه  به  خورد 
« اینکه  دلیلبه، بلکه دقیقاً »ایم خود سازمان منصوب شده   سوی  ازرغم« اینکه  »به
  است  توجه کنیم که سازمان همان چیزی  ،بنابراین  ؛ایم ه سازمان منصوب شد  سوی  از

دارید.   قرار  برابرش  در  شما  علاقکه  نهادینه  ۀاین  به  تنوعاداری  معنای به   ،کردن 
خود    ،که هرچه سازماناست    بودن سازمان در برابر تغییر نیست؛ واقعیت آنگشوده 

 .ترواضح   رییتغعدمهای  شود و نشانه تر به تغییر نشان دهد، دیوار آشکارتر می را گشوده 

 

 شرح شغل

آید، نمی  به دستکنید آنچه برایش تلاش می وقتی د، ن روکارها پیش نمی  وقتی
می دلیلش  می   دنبالگردید. شما  دنبال  تغییر  راهی  سیستم  چرا  بفهمید  که  گردید 
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مینمی  است.  کرده  گیر  کار  کجای  بفهمید  باید  به کند.  را  تنوع  کارکنان  توان 
 ،اندکرده   کجا و چگونه گیرچیزها  درپی فهم اینکه  آنها    سازمانی تشبیه کرد:  ان کشلوله

می  تنوعکارآزموده  کارکنان  کارهای  ، شوند.  سازمان    گوناگون  در  متخصص  در 
د و برخی  ند برخی اتفاقات رخ دهنشوهایی که باعث می م س: در کشف مکانیشوند می

د که  ن وجود دار  غیررسمی   یگوید »سازوکارهایدیگر نه. یکی از مسئولان تنوع می 
  ، های مکانیکی  کار تنوعد بعضی موضوعات مطرح شوند«. جنبهندهاصلاً اجازه نمی 
یعنی    ؛کنند که سیستم در حال کارکردن استکار می خود را آش  زمانیبهتر از همه  
که سعی در تغییر  بگیرد  هایی را  کند که بتواند جلوی تلاش کار می  وقتییک سیستم  
 سیستم دارند.

 

 کارهای استراتژیک 

با چیزی    پیوسته  هرروزکوشی بطلبد.  تواند بسیار پرمشقت باشد و سخت کار تنوع می 
خورد و در آینده هم هم از جایش تکان نمی  سانتزنیم که حتی یک  می   سروکله

برایش   فقطنه ست؛ یعنی کوشی ا شود گفت کار تنوع، سخت تکان نخواهد خورد. می 
اساساً چیزی جز سختبل  ،کنیم کوشش می کارکنان که  نیست.  تغییر  برای  کوشی 

کسان است  ممکن  این سخت   یتنوع  در  که  کنند  پیدا  سازمان  در  را  کوشی  دیگر 
برای  کنند  خلق می هایی را  ضدبزنگاه   گهگاه یا    ها؛ کسانی که بزنگاه باشندشان  همراه

 شود.مقابله با آنچه »اینرسی سازمانی« خوانده می 

ممکن است صرفاً کوشش برای انجام کار به ذهن متبادر   تلاشگوییم  می  وقتی 
اما گاه به چیزی که آزاردهنده    -دادن کاریکوشش برای چیزی و یا برای انجام  -شود

کند و  می  تابرا  طاقتمانیا آن زمانی که چیزی  گوییم تلاش می و جانکاه است نیز 
طاقت  اقمانیاشت موضوع  به  کور.  ما    ، را  گاهی  گشت.  بازخواهم  هشتم  فصل  در 

ارزش  برای  یا  و  نتیجه  از  جداکردنش  برای  را  تلاش»تلاش«  به  اطلاق نهادن  ی 
تلاشش را کرد(.    کم دست گوییم فلانی  )می   نرسیده است لزوماً به نتیجه    که  کنیم می
می به کمک  موارد  این  تمام  بدانیم. نکگمانم  تلاش  جنس  از  را  تنوع  کار  تا  ند 

ها  کردن با سختی نرم   وپنجهدست  در خودش  ،نشاندن چیزیثمربه   کردن برایتلاش 
ها نیست.  این سختی  ۀنوع در بیشتر اوقات چیزی جز تجربمستتر دارد: کار ت  و رنج را 

 ادامه دهیم. تلاشمانناپذیر به کنند اما ما باید خستگیچیزها تغییر نمی 
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زو  یا  تنوع دیر  برابر کارشان می    ایجادشده د متوجه مقاومت کارکنان  شوند.  در 
  ؛ شودبسته می  به کارها  ست که برای مقابله با این مقاومت همان چیزی ا  استراتژی 

شیوه   ،همینبرای  است  ممکن  تنوع  روش کارکنان  و  متنوعی  ها  های  )داده های 
همچنین ممکن   .کردن امتحان کنندرا برای بحث  عی و...(بازاریابی، یا عدالت اجتما 

متفاوت استفاده کنند و یا حتی مدل لباس خود را برای اثرگذاری بر    یاست واژگان 
تنوع  این مقاومت  از کسانی که در واحد  تغییر دهند. بسیاری  از این    ،اندمشغول ها 

شود، وسیع از آنچه در سازمان به نام کار تنوع انجام می   یکه بخش  اندآگاه مسئله  
ست برای تغییر ترکیب  ا به تغییرات ساختاری ندارد: تنوع غالباً تکنیکی  یربطچندان  

 کندیکی از ناظران تنوع اشاره می نظر برسد.   تر به چیزها تا سازمان بهتر و خوشحال 
یعنی همه چی    !متفاوت اما برابرند  باهم ها  یعنی آدم   ،زنیم »الان که از تنوع حرف می 

ت رو حل  کنیم داریم مشکلامون حس خوبی داریم و فکر می، همهگوگولیهخوب و 
ما حتی یک قدم هم برای حل  مشکل برنداشتیم«. تنوع راهی    کهی درحال  !کنیم می
؛  امور بدون آنکه انقطاعی در این سلسله ایجاد شودۀ  ست برای آرایش مجدد سلسلا

 از خیال  تنوع حرف بزنیم. ،تنوع فرهنگی جای واقعیت باید به  رو،ازاین 

شود؛ چیزی که با آن کارشان را  می تبدیل به ابزار کار کلمه  برای کارکنان  تنوع  
ایجاد تغییر نیست. انتخاب    هدفشان  ها اصلاًبعضی استراتژی   ،بنابراین  ؛برندپیش می
برند که کارگر  می   به کار دارد: کلماتی را  بستگی  هر کلمه    افتادن به کارگر  ،کلمات

درستی نفوذ بیشتری داشته باشد یا اینکه بتواند پیام را به ۀ  ای که دامنبیفتد، کلمه 
برخی کلمات  اشاره می   کراتبهها  برساند. در مصاحبه   شدنازفرط استفاده شود که 

تکرار  بیشتر  شما این کلمات را    ،کندکارها بیشتر گیر می   هرچقدر اند.  مستعمل شده 
هرمی اما  اینکنید  بیشتر  می چه  استفاده  را  می   به  ،کنیدها  کارگر  نظر  کمتر  رسد 
 افتد: می

 ،کنیدیگه خیلی مستعمل شده. هرکی رو نگاه می  [برابری]  کنم می  ر»فک
دونم... عنوان واحد ما برابری و  فکر کنم... خب نمی   ،[1]گهداره از برابری می 

گن می  ،خوای بکنیهر کاری می”گفتعدالت اجتماعیه، چند روز پیش یکی می
کلافه  نشده؟  رعایت  برابری  کلمتاس  کننده الزامات  از  حالمون  داره  دیگه   ۀ. 

های برابر و تبعیض مثبت  فرصت   سیاست   ... خب باشه ما“خوره م میه  به  برابری
خب حالا اسم    -خوره می  به هم ها حالشون از برابری  اون   -رو اجرایی کردیم 

چون    ،شهحالشون بد می   ،شهخودمون رو چی بذاریم؟! حرف که از برابری می 
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  کنن گیم برابری برابری... خب چون اونا کارایی که باید بکنن رو نمی ما هی می
 .«[خنده ]

ای نشانه  ،قدیمیة  خوردن از این واژهم بهحال   -از آن  و یا بدتر-   شدنمستعمل
  شود، چون چون درست پیاده نمی   ،شودرغبتی سازمانی: این کلمه تکرار می ست از بی ا

چون اعتقاد   زنند،یم  «یاز برابر  یحرف از »کلافگدهند.  رشان را انجام نمی کاآنها  
برند، شور و شوق بیشتری ب  به کارکنان تنوع کمتر کلمات مستعمل  کار  چههردارند  

اند،  رسند: »این کلمات مستعمل شده نظر می  تر بهکم مشتاقکنند و یا دستایجاد می
 و   مستهلک  هم   شما  شود،  مستعمل  چیزی  وقتی”کنم داستان این است کهفکر می
کار  اینجا  که  ایاستراتژی .  «“رسیدمی   نظر  به  خسته  به   شبیه  ،شودمی   گرفته  به 
یا حذر از تحلیل رفتن. به این امید که بودن جدد« است، یعنی پرانرژی م اندازی»راه 
 شود.می اندازی اندازی مجدد کارکنان تنوع، سیستم نیز از نو راه با راه 

سازمان  تغییر  برای  اند تاندادن به کسانی که انتخاب شده توانند با گوش آنها می
چراکه انتظار دارند شما    ،دهندگوش نمی آنها    .کنند، راه تغییر را مسدود  تلاش کنند

بزنید   یشکل  به را می خواهندمی آنها    که  حرف  تنوع  کارکنان  های  ضدحال   یم توان. 
که   نهیداستان شغل ما ا   دیدونی مسازمانی بنامیم. یکی از این کارکنان به من گفت »

 اه بازم ”گنیلب م  ریز  م ینیب ی، م  م یبهشون بگ  یزیچ  هی  م یشی افراد م  کیتا نزد
  برایمان   موقعیت  این  چون  ،خنده   زیر   زدیم   ما  یهردو.  «“پیدا شداش  سروکله  این
  پشت   چطور  که  دید   شدمی   حتی:  بود  آشنا  یمانهردو   برای  موقعیت  این.  بود  آشنا
 : زدم حرف  معادله این از یک فصل  در. کنندمی  نازک چشم 

 .کردن= پداگوژی فمینیستیم نازک پشت چش

به ذهنم آمد که داشتم به روایت    وقتی   ،بد نیست این را هم بگویم که این معادله
به آن  وقتیکردم. هایشان را حلّاجی می کارکنان واحد نظارت بر تنوع گوش و حرف 

دیگران به   ،امبرایم جالب است که همان چیزی را که قبلاً تجربه کرده   ،کنم فکر می
گیریم. را از دیگران قرض می   کلماتمان آورند. ضدحال: خیلی مواقع  کلام و واژه درمی 

ما فهمیدیم که این صحنه برای همدیگر آشناست. بخشی از آشنابودن    یهردوبله،  
سر میز شام  بودن  فمینیست   سبببه م در مطالعات زنان و  تجارب  دلیل به  ،این صحنه

بود که در    سبباینبه  -که در فصل یک گفتم   طورهمان   -بود اما بخش دیگرش 
زنند، غالباً  ت حرف می خانه هم فمینیست  ضدحال بودم. کسانی که با لقب  فمینیس
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شوند.  نداز شناخته می بید و با صفت دعوا و مرافعه راه خورن معرکه می   بیار برچسب آتش
گرد دارند که افراد دور   یها هم مانند خانه میز. سازمان مارمون کردبازم شام رو زهر

راحتی بیشتری می نشینند. دور این میز بعضی آن می اما کارکنان    کنندها احساس 
ی برای معاشرت  چشم مزاحم و مانعبه  ،واحد تنوع حتی پیش از اینکه حرفی بزنند

کشند.  مدام مسائل را از زیر فرش بیرون می  چراکه ،ندسازمسئلهآنها  شوند:دیده می
 .زهرمارمون کرد اومدیم حرف بزنیم بازم 

تواند دلیلی باشد  می   -سازبودنعنوان مسئله یا مسئله به -شدن شماچگونه دیده 
چشم را برسانید. شما ممکن است شبیه یک سدّ به    امتانیپتوانید  بر اینکه چرا نمی 

بیایید، تا جایی که حتی خودتان هم این حس را داشته باشید که این خود شمایید  
ای که کارکنان واحد  صورت چه باید کرد؟ استراتژی این . در دیامیپکه مانع رساندن  

در سازمان    هااست که از آن  رای تغییر تصویریکنند، تلاش بتنوع فرهنگی اختیار می 
  شوند: سمت نوعی »مدیریت تصویر« کشانده می ساخته شده است. این کارکنان به

را مدیریت کنند. درشدن  ظاهر   ة باید نحوآنها   یکی   زمینه،این جلوی چشم دیگران 
پیش که من اومدم اینجا، این دفترْ   نیم سال و   گوید: »دومی چنین  دیگر از کارکنان

 وجه هیچبه کارای خیلی خوبی کرده بود. من    ، دفتر  برابری جنسیتی بود. مسئول قبلی
روز نبود،  کاراش به   ،خوام ارزش کاراشو بیارم پایین، ولی اگه بخوام صادق باشم نمی 
 شد«.نشین گوشه آروم از اتفاقات دانشگاه بیگانه و آروم

این    وجههیچبه در  که  نیست  کلم  ،روزنبودنبهاصطلاح    ،قولنقلعجیب    ۀبا 
تبدیل همراه است؛ کار  برابری به چیزی بیگانه نسبت به جریانات دانشگاه    شدنبیگانه
 با ادبیات  کهچنانآناحتمالاً بیشتر خوشایند اصحاب دانشگاه است،    تنوع  ة شود. واژمی
توان  است. تنوع را می   همسازبیشتر   ،دهدبرای توصیف آنچه دانشگاه انجام می آنها  

همساز  از  برابری  شکلی  بر  نظارت  قدیمی   واحدهای  دانست.    روز به  تنهانهکردن 
کارکنان واحد تنوع نیز دقیقاً تغییر  ۀ  ؛ وظیفدزننناکوک هم می   یکه سازبل  ،نیستند
از این کارکنان که  شدن  نشینگوشه  همین بر    ترپیشاست. یکی  نظارت  در واحد 

کرد دوباره در دانشگاه به آمدن از این واحد، احساس میبا بیرون   ،کردبرابری کار می
گفتن که به ما شاغلان واحد برابری میبودن    آرامش رسیده است: »ببین افرادی

و   بود  واحد  این  مقابل  در  زیادی  خیلی  مقاومت  دوری   هاآدم فمینازیست.  ازش 
دانشگاه جدا شده    ۀهای روزاناز فعالیت   ،کردن. انگار که واحد نظارت بر برابریمی

و    یستینیفم  یکارها  ة باردر  زی آمخشونت   یهاشه یمتوجه شدم چگونه کل  ی وقتبود«. 
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زده باز شود بهت   گرید  یکار  ی( تا فضا براینازی)فم  شوندی موکداً تکرار م  یبرابر
  و موافقت در  تأییدنوعی   ،کنیدای را تکرار می کلیشه   وقتی . تردیدی نیست که  شدم
 ،نهفته است: موافقت با این رأی که برخی از اقدامات فمینیستی و قوانین برابری آن
جای تلاش برای تغییر این به  ، آمیز نبودند. درمقابلموفقیت   ازحدبیش  علت تندروی به

خلق تصویری جدید بود. این نگاه   ،شدگرفته می  به کارای که معمولاً  نگاه، استراتژی
دارد تا با خلق تصویری  منفی نسبت به کار برابری و فمینیستی، کارکنان را بر آن می

نگاه  آن  بهجدید،  دیگر  را  این    ها  تغییر  خواهان  که  کسانی  باشند.  نداشته  دنبال 
 خود را تغییر دهند تا بتوانند در آن محیط به کار ادامه دهند.  [تصویر]  باید  ،اندوضعیت 

تنوع بر  نظارت  واحد  پشبرای   ،کارمندان  در  اینکه  و  بنشینند  اجتماعی  میز  ت 
نباشند که زبان  گزنده دارد و مدام    یکسآن های روزانه شرکت کنند، باید  گفت وگپ 

طرزی به برخی کارمندان  که ها متوجه شدمگوید. در خلال مصاحبهاز مشکلات می
  روند: طفره می  ،از پرداختن به مشکلاتی که در بخش اول مفصل بحث کردم  آشکار،
به مشکل تبدیل شوند    کنند از اینکه خودشاننزدن از مشکل سعی می با حرفآنها  

در تعریف ۀ  رابط  کوشند می   ،عوضبگریزند.  نو  از  را  کار سازمانی  و  تنوع  کار  میان 
ساز باشد و بیشتر بار مثبت داشته باشد. یکی از زنان  کنند؛ تعریفی که کمتر مسئله 

بگم می   تأکیدشونده  مصاحبه اول  همون  از  اگه  »من    تغییر   اینجا  من  کار ”کند 
  همراهی   و  همکاری  فضای  ساخت   به  کمکی  وجههیچبه “ شماست  هایارزش 
  از   رویکرد  تغییر  با  ،فرهنگی  تنوع  ادبیات  به  برابری  ادبیات  از  عبور.  کند«نمی 
به یک  ،. استفاده از ادبیات تنوعاست  همراه   ای همکارانهای تقابلی به رابطه ههمواج

اما   است  تقابل  از  گریز  برای  راهی  تقابل حذر می   وقتیمعنا  چه  از  از  دیگر  کنیم، 
 ایم؟چیزهایی حذر کرده 

کنیم  توجه  نکته  این  تنوع  به  واحد  کارمندان  اگر  ارزش   ،که  و  های  سازمان 
را    شیادا  کنند وبازی مینقش    احتمالاً دارنددانند،  از خودشان می بخشی  سازمانی را  

خود را »کارمندی   ،قبلیة  شوند؛ ادایی که البته استراتژیک است. مصاحبهآورندی درم
می جریانضد معرفی  از «  رابطنوتعریف کرد.  و    متقابلۀ  کردن   برابری  واحد  میان 

در  »کارکردن    تصویر    که تصویری از کارکردن با سازمان و یا   روستازاینسازمان،  
های  هنجارها و ارزش   علیهرهگذر بتواند  شکل بگیرد تا ازاین «  اهداف سازمانی  مسیر

از  بسازد هدفش آن بود که تصویری   ،عمل کند. درحقیقت  مؤثرتر طرزیبه سازمانی 
این خلق  اوست:  خود  از  بخشی  سازمان  به  اینکه  البته  معنای تصویر  نوعی 
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در    فقط  ،کردن سازمان با الزامات تنوعهمراه دهد.  « او و سازمان را می تطابقعدم »
 به کار   ۳د. اگر بخواهم همان ترکیبی را که در فصل  وشسطحی ظاهری حفظ می

باشد، خود را مشتاق    آنکه بتواند لجبازدوباره تکرار کنم: او ممکن است برای   ،بردم
 دهد.نشان 

  حد کنند تا  را می   تلاششانتمام    ،برخی از کارمندان واحد تنوع  ،ترتیبهمینبه
کارمند تصویر  در    را  ضدحال ی  ممکن  واحد  این  کارمند  دو  ندهند.  نشان  خود  از 

همیشه لبخند به لب    ،آیندسر  کار می  وقتیاز این گفتند که چطور    هایشانمصاحبه
توی این واحد مشغول به   وقتی»   کندکی از واحدهای تنوع اضافه می دارند. مدیر ی

بپوشیم و هی  کیوپکیشلبمون لبخند باشه، لباس ۀ همیشه باید گوش ،شیم کار می
شود؛ لبخندزدن یعنی  میتبدیل  سر تکون بدیم«. لبخند به استراتژی    تأیید  نشانۀبه

نه لجباز که مشتاق، نه ناراحت که خوشحال، نه دشمن که دوست، نه غریبه که آشنا 
لبخند   اینکه  مبنی بر  اشاره کردمآرلی هاکشیلد   ۀبه مطالع  ۲رسیدن. در فصل  نظربه

 دهد شود. او نشان می ای عاطفی در بخش خدمات تبدیل میبه کار و وظیفهچگونه 
 باعث شده   است. همین مسئله  زدن »بخشی از کار« مهمانداران هواپیما شده لبخند

هواپیما مهمانداران  و    ،لبخند  ،برای  بیگانه  چیزی  شود  تبدیل    ربطبی به 
(Hochschild, [1983] 2003: 8  .)  تنوعالبته واحد  کارمندان  همانند    ،برای 

ای نداشته باشد: او لازم نیست لبخند  ارزش مبادلهلبخند شاید  مهمانداران هواپیما  
چون نوع    ،شودبلکه لبخند به استراتژی تبدیل می  ،خوشحال شود  رجوعارباب بزند تا  

کارمندان  کند.  می  شان غریبهرا برای  لبخنددهند،  کاری که این کارمندان انجام می 
  به دست خوب از آن    یو تصویر  کنند  زنند تا کار تنوع را مدیریتواحد تنوع لبخند می 

  خوب   ،حالدرعینکند.  خود بیگانه میة  را قطعاً از خندآنها    دهند. این الزام به خنده،
،  است  ساخته شده آنها    از  که  غیردوستانه و تند   یدانند که برای مقابله با تصویرمی

 ست.زدن ضروری ا لبخند

 ,Swan  :نیز چیزی شبیه به لبخندزدن باشد )ن.ک تنوعشاید کارکرد اصطلاح 

2010a)ارزشی عملی دارد: هرچه بار منفی    تنوع اصطلاح    ،. برای کارمندان این واحد
کنم  است: »فکر می   ترراحت کلمه کمتر باشد، عبورکردن از سد دفاعی افراد سازمان 

باشه:   سخت  خیلی  رو  کلمه  وقتی حقیقتاً  طبع    یکنیماستفاده  ای  باب  خیلی  که 
نمی  کاری  هیچ  دیگه  نیست،  کنیجماعت  کار  باهاشون  قراره  اگه  کرد.  باید    ،شه 

یکی    جملات   هاای رو برای کارت انتخاب کنی که بار منفی نداشته باشه«. اینکلمه
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است من  با  مصاحبه  در  واحد  این  کارمندان  از    ،تنوعاصطلاح    ،ترتیببدین   ؛ دیگر 
قبلی عناوین  میجایگزین  ایجاد  منفی  حس  که  شد  از  ای  دیگر  یکی  کردند. 

می مصاحبه عنوان  شوندگان  از  می  تنوعگوید  »آ   ،کنم استفاده  رو چون  دما 
ده است که دیگر تاثیر  کم شآنقدر  تنوع   رّندگی واژة تیزی و ب  گمانم ترسونه«. بهنمی 

دارد است کاربردشان  کندتر است،    غشانی ت  : کلماتی کهعملی کمی    .)تنوع(   بیشتر 
استفاده می  ر،دیگطرف از بُرنده کلماتی که کمتر  آنهایی که  )نژادپرستی(.  شوند  ترند 

عنوان استراتژی انتخاب  به  ،اندکه کمتر بُرنده را طنز داستان در این است که کلماتی  
آید آن برمی  دستمانشبیه به این است که بگوییم تمام کاری که از  تقریباًکنیم. می

 است که کمتر کار را جلو ببریم.

می  اتفاقی  می  وقتیافتد  چه  استفاده  که  کلماتی  دلیل    ،کنیم خود   شود  باعث 
دلیل  این کنیم؟ تعدادی از کارکنان واحد تنوع دقیقاً بهاستفاده از آن کلمات را فراموش  

اصلی    ۀبار ارزشی مثبت دارد: »تنوع مسئل  وبیشکم که  کنند  استفاده نمی   تنوعة  از واژ
. دهنت قرمزه   رسیدة   هلوی  یه  مثل  تنوع  .کنهکنه... واقعاً می رو پشت خودش قایم می 

بینی توش  می   ،زنیکه گاز اول رو می این  محضبینیش، ولی بهمی   وقتی فته  اآب می
نظر همه چی   گه. تنوع هم همینه. از دور بههم چیزی نمی  کسهیچو    تاس  گندیده 

 گه«.عالیه، کسی هم از نابرابری داخل سازمان چیزی نمی 

دار  خوشحالی  از تصویر زن خانه   (1965)  من را یاد نقد بتی فریدان  ،قولنقلاین  
بختی را پنهان کرده است. به اندازد که پشت لبخندش جهانی از سیاهی و تیره می

کنیم؛ به چیزی که که برای ساختن ظاهری خوشحال و خندان می   بیندیشیم تلاشی  
نوعی آرایش و    ،. تنوع نیز بر همین سیاق سازیم می پشت این ظاهر  خوشایند پنهان  

آمیز باشد، تصویری خوشایند و خندان  موفقیت   تلاشمان  وقتی :  است  پیرایش سازمانی
چیزی   وقتی کردن رد  پای خود آن تلاش.  ست برای پاک شود. این تلاشی ا می خلق 

چیزها   بسیاری  است،  می   پشتشخوشایند  »خانوادنشو پنهان  مثل  درست   ای ه د، 
است   همان چیزی ،که در فصل اول حرفش به میان آمد. ظاهر خوشایند خوشحال«

  ، تنوع  نجایاخوب از خود به خودش بازتاباند. در    یکند تصویرکه به سازمان کمک می
ابرابری  دهد نست که با ساختن ظاهری خوش و خوشایند اجازه نمی همان تکنیکی ا

دهد به شماری از کارکنان این واحد این امکان را می   تنوعة عیان شود. بار مثبت  واژ
پشت یک میز با دیگر کارمندان سازمان بهره نشستن  ابزاری برای    عنوانبهکه از آن  

که مسئله است، چراکه  بل  ،حلراه نه    ،این بار  معنایی مثبت  ،گیرند. برای شماری دیگر
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ای . عده ایدنشسته میز    کند تا شما ندانید برای چه پشت یکمبهم ایجاد می   یفضای
چهر این  می   ة پشت  پنهان  خوشایند  و  عده خندان  و  دیگر  شوند    کوشندمیای 

گمانم تفاوت اصلی در اینجا انتخاب  ون نقاب و ظاهرسازی کار کنند. به وراست بدرک 
 اند.  بست برای گشودن بن متقاوتی وشدو ر هر ست: یعنیاستراتژی ا 

 

 انداختن چیزی را وسط 

بستی  گیرند تا از بنمی  به کارست که کارمندان واحد تنوع استراتژی همان چیزی ا 
ام در این کار و صحبت  . چیزی که از تجربهاست  که سیستم ایجاد کرده عبور کنند  

به ام آن است که چیزهایی که برای گشودن مسیر  با کارکنان این واحد یاد گرفته 
وسیله میچگونه    ،گیریم می  کار به  مسدود توانند  برای  شوندشدن  ای  بدل  ؛  آن 
بدن   پردازیمفهوم  دلیل،همینبه و  عملی  تجربۀ  خلال  از  شکل باید  خودمان  مند 

یند برای  ابندیم. این فر می  به کارآید که  : آموختن از بلایی که سر چیزهایی می بگیرد
شویم ببینیم چه  اندازیم و بعد منتظر می من به این شکل است: ما چیزی را وسط می 

را از   فهمماندهد انتظارنشستن و دیدن به ما اجازه می کند. این بهسرنوشتی پیدا می 
رود. گاهی  جلو نمی   زیتروتمیند همیشه  ااین فرالبته  .  اصلاح کنیم و  تر  عمیق یت  موقع
انداختهآن وسط  که  بد   ،ایدچیزی  موقعیت  در  را  می   یشما   ،دیگربیانبه  ؛دهدقرار 

و یا حتی چیزی فکر کردن خود را ما نحوه شود تغییراتی که شاهد هستیم باعث می 
 دهیم.کنیم را تغییر می فکر می به آن که

از غیرم و  این است: سازمان   م یآموزی مهایمان  استراتژیبودن  ثر ؤ چیزی که  ها 
ممکن است چیزهایی را بر زبان بیاورند و یا به بعضی چیزها بله بگویند    مؤسسات

. ما مسئولان واحد تنوع ممکن رخی اقدامات یا تغییرات واقعی را به اجرا درنیاورند ب
همین چیزها و  تلاش کنیم  است برای چیزی )سیاست جدید و یا تصویب سند جدید(  

انجام میمی به ظاهر کاری  نهادها  فراهم کنند که  بیشتری  ابزارهای  دهند، توانند 
ست: تلاش ما برای تغییر سیستم  شرایط بغرنجی ا   آنکه واقعاً کاری انجام دهند.بی 
همان سیستم به سندی تبدیل شود برای اثبات اینکه چیزها تغییر    ازسوی تواند  می
 .اندکرده 

درآمدم  به عضویت کارگروهی  ۲۰۰1من از این مکانیسم: در سال  ۀاولین تجرب
با انتصاب    ،سیاست برابری نژادی بنویسد. نوشتن این سند  ،که قرار بود برای دانشگاه 
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شد. او در همان اوایل  شروع به کار، مجموعه جلساتی    زمانهم رئیس جدید دانشگاه  
مجموعه جلساتی که بیشتر    ؛رمندان دانشگاه برگزار کرد و کا  علمیهیئتبا اعضای  
دیدم   وقتی   متعجب شدمبود. در یکی از این جلسات  شبیه  های رسمی  به سخنرانی 

صحبت ای  گذاری برابری نژادی ای در دست داشت، از سیاست آقای رئیس که نامه
ضمن بالاآوردن آن نامه جلوی   شده اغراق  ایه . رئیس با خندبودیم   نوشتهما  که  کرد  

حضار )این فیزیکالیته و زبان بدن هم مهم است(، پیروزمندانه از محتوای نامه گفت  
 ۀ ای که خبر از رتبی جا زد(؛ نامهگویتبریک  ۀپیام تبریک بود )یا او آن را نامکه گویا  

داد. آقای رئیس با اشاره به نامه گذاری برابری نژادی می نخست دانشگاه در سیاست 
  یایم«. فضا فضایما بسیار عالی عمل کرده   ،اضافه کرد »در موضوع برابری نژادی

 وجههیچبه ،بودیم خوب و خوشایند بود اما مایی که سند برابری نژادی را تهیه کرده 
به سند    ،حس خوبی نداشتیم. سندی که قرار بود نابرابری در دانشگاه را مستند کند

 شده بود.تبدیل عملکرد عالی آن 

های مختلف بررسی کردم، متوجه شدم  تنوع را در دانشگاه ۀ  مسئل  وقتیبعدها  
روش سازمانکه   چه  با  به ها  تنوع  موضوع  از  استفاده هایی  عمومی  روابط  عنوان 
پس از تصویب   ،هابخش اصلی مصاحبه  که کنند. در اوایل این فصل اشاره کردم می

های تمام سازمان  ، این قانون  براساسانجام شد.    ۲۰۰۰متمم قانون روابط نژادی  سال  
عمومی و  ،بخش  تهیه  به  برنام  موظف  و  نژادی  برابری  آن  مع  ۀترویج سند  لیاتی 

آمدشدند.   نیز  دیگری  قوانین  قانون،  این  از  برابری«  در  و  پس  »قانون  به  نهایت 
سازی ضوابط مربوط به  یکپارچه  ،ختم شد. هدف از این قانون  ۲۰1۰مصوب سال  

 ترینمهم   ، ترتیباینبه  ؛برابری نژادی در یک قانون واحد بود: »طرح واحد برابری«
سند    ۀدادند، تهیها انجام میر سازمان کاری که واحدهای تنوع در این یک دهه د

وظیفه که شرح  برابری«  بر  نظارت  بازه »واحد  این  در  در  بود.  برابری  کنترل  اش 
بود نوبت  ،آموزش عالی  رتبه  ،ظرف چند  به  ارزش اقدام  و  این سندها بندی  گذاری 

تواند به ابزاری در دست  می  -اشاره کردم  ترپیش که  طورهمان  -بندیکرد. این رتبه 
 تبدیل شود. خوبشانها برای اثبات عملکرد سازمان

کنند؟ از یکی از کارکنان واحد تنوع  بندی می اما این سندها چه چیزی را رتبه
خب معلومه همین را پرسیدم: »ما توی نوشتن سند استاد شدیم«. بدون درنگ گفتم »

شود، بندی می رتبه  درواقعمعلوم بود که چیزی که    برایمانخندیدیم.    جفتماندیگه« و  
در سندنویسی    مهارتشانکه    اند گرفته  ادیها  ست. سازمان مهارت  سندنویسی ا   ۀدرج
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مهارت در ایجاد برابری جا بزنند. همین نکته را یکی دیگر از کارکنان تنوع    جایبه را  
 کند: خوبی توصیف میبه

تهی»می که  بیاد  ۀدونستم  خوش  مذاقشون  به  که  و    ، سندی  من  برای 
چون    ،دیم مون توی نوشتن ماهریم و انجامش می همکارام سخت نیست. ما همه

باعث    ،دونیم اینو می  کههمینخوبیم تو این کار. این همون چیزیه که استادشیم.  
خودش تبدیل به هدف نهایی بشه. واقعیت    ،شده نگران بشیم که نکنه این سند

این    ۀبه ما برای تهیخودشون  لاً اینکه  مث  ؛ده ی مبالاخره یه جا خودشو نشون  
سال پیش واحد کنترل برابری شروع کرد به   وقتی ولی  بودن    سند دستور داده 

ها تداخل زمانی دارن،  ایرادها شروع شد: چرا برنامه  ،مونبرآورد طرح عملیاتی 
های این سند کنید و... . واقعیت اینه که برنامهچرا خلاف جریان اصلی شنا می 

خاص   ییهابخشهای سازمان پیدا نکرد و بودجه هم فقط برای  راهی به برنامه
بیشتر شبیه این بود که  گم که بگم با واحد ما دشمنی داشتن.  خرج شد. اینو نمی 

 .وبلبله«همه چی گل

 ،گیردشود که جلوی کار تنوع را می می تبدیل  به مهارتی    ، سند  ۀدر تهیبودن  خوب 
  سندی که تهیه کرده  بابت بلکه    ،واقعیت تنوع در سازمان  براساسدانشگاه نه    چراکه
گیرد، فضا را  شود. همین قضاوت  سند است که جلوی عمل را میقضاوت می   است
کافی    ة انداز  رود یا اوضاع بهیدهد که گویی کارها خوب پیش منشان می   وبلبلگل

 بهبودن  وبلبل گل .  است   باقی نمانده  دادنخوب است یا بدتر اینکه کاری برای انجام
خوب و خوشایند    چیزهمه  وقتیاینکه نشان دهیم چگونه  ست براینظر توضیح خوبی ا 

 شود.هیچ حرکتی انجام نمی  ،است

دارند که    تأکیدها بر این نکته  شمار زیادی از کارکنان واحد تنوع و آکادمیسین
گردید  گیرد: »به عقب برمی جای عمل را می  تیدر واقعنوشتن سند و تدوین سیاست،  

 ۀکردید«. تهیداشتید سند تهیه می   ،اینکه کاری کنید  جایبه وقت    همهنیابینید  و می 
های اند. این اسناد مدام در بخشمشغول به آن  تنوع    آنچه کارکنانشود تمام  اسناد می

  ، ترتیببدین  ؛دهدبه سند قبلی ارجاع می   هرکدامچرخند و گاه  مختلف سازمان می 
اسناد می   ،این  خانواده  می بایگانی آنها    دهند.تشکیل  درست  کاغذی  کنند، ای 
ردّی از خود بر جای   ،اسناد  دیگرعبارتبه   ؛کجا بودند  هرکدامای از اینکه  تاریخچه

 گذارند.می

e-Book



 4فصل /  148

 

 کار تنوع: اثری کاغذی

عنوان سندی زمانی مانعی در مقابل عمل است که از آن به  فقطخوب    د نوشتن سن
که یکی از کارکنان تنوع   طورهمانبرای اثبات اینکه کار »انجام شد«. استفاده شود 

  کنن که فک می  یجورنیاها افراد گذاری سیاست  بارة گوید: »خب در در مصاحبه می
ندادن  انجام حتی... دونم نمی راستش. “تمومه .شد  انجام  کار پس دادیم  ور ترتیبش”

مشکل هنوز   کهی درحال  ،بهتر از اینه که فکر کنیم موضوع نژاد رو فیصله دادیم   کاری
انجام کار   سند همان ۀکنیم خود  تهیتصور می  وقتی قوت خود باقیه«.  اون بیرون به

دیگر به کارهایی که باید انجام شود    که   دهیم داریم به سازمان اجازه می  واقعاست، در
اد  نژاد را فیصله داد، یعنی به افر  مسئلۀ توان سند می  ۀفکر نکند. این تصور که با تهی

فیصله   چیزهیچ  کهی درحال  ،یافته بدانندنژاد را فیصله  ۀایم که مسئلاین مجوز را داده 
همان چیزی    ،ایم نژاد را فیصله داده   مسئلۀ   تصور اینکه ما  ،دیگربیانبه  ؛نیافته است

 نژاد را فیصله دهیم.  مسئلۀ گذاردست که نمی ا

شود  حسابرسی بنگریم، نتیجه آن می  فرهنگ ة  برابری را از پنجرۀ  مسئل  وقتی 
دادن سازمان  نمایشبه نمایشی خوب از سازمان و یا راهی برای خوب   ،برابریخود  که  

بندی به دهیم، این رتبهبرای برابری رتبه می  یگذاراست یسبه    وقتیشود.  میتبدیل  
سازمان  نشانه در  برابری  برای  که  می تبدیل  ای  است  وضعیت  همین  دقیقاً  شود. 

عملکردی    یهایکند. برابری و تنوع، شاخصنشانگان  نابرابری را از صحنه محو می
راجع می قضاوت  برای  به   ، ترتیببدین  ؛به سازمانشوند  تنوع  روابط  از  نوعی  عنوان 

حسن    دادننشان شده و مستمر برای  ریزیکنند: »تلاشی برنامهعمومی استفاده می 
 [.۲]نیت و فهمی مشترک میان سازمان و مخاطبانش«

انسانی منابع  بخش  از کارمندان   یکی  با  گفتگو  تحقیقی صحبت  ة  دربار  ، حین 
ها«  هایی تحت عنوان »نگرش آوری  داده کردم که ذیل بحث برابری مشغول جمع 

این داده  به نگرش مردم  بود.  را  دانشگاه می  دربارة ها  پروژه  این  پرداخت. دانشگاه 
این   ۀمالی کرده بود. نتیج  تأمینبرابری، حمایت و    یگذاراست یسبخشی از    عنوانبه

 تحقیق چه بود؟ 
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عنوان کارفرما بود...  مردم به دانشگاه به  به نگرشره، این تحقیق راجعآ »خب  
  - برندمی   به کارلفظی که اونها    -خرهای نره بچهپسر   ۀدستاونها دانشگاه رو شبیه دارو 

ا تصور درستی از اینکه دانشگاه چی ه. اونداندیدن، جایی که مردای سفید غالب می
تصویر درستی از    ، برای عرضه داره نداشتن. نظر من اینه که اکثر مخاطبان خارجی

 دانشگاه ندارن«.

اینجا شکل از عودت   یدر  تصویر می دیگر  مدیریت   به  را  تنوع  کار دادن  بینیم: 
شود. در  به تصحیح تصور غلط و ساخت تصویری درست از سازمان احاله می  ،تنوع

بیند؛ که دانشگاه را مقر سفیدها و موبورها میشود  خُرده گرفته میاینجا به این نگرش  
جای معنا، کار تنوع بهبرای تصحیح این نگرش  غلط باید آن را تغییر داد. در این  

که سفیدها را  شود  تخفیف داده می به تغییر نگرشی    ،سفیدها در دانشگاه   ۀتغییر غلب
به نام تنوع تلاش    وقتیشود: حتی  جا ظاهر میداند. مشکل اصلی همینغالب می 

عنوان ابزاری برای حفظ  تواند از تنوع بهکنیم سازمان را تغییر دهیم، سازمان میمی
تر در  وست پهای جدید و رنگینوضع موجود استفاده کند. نمایش تغییر )حضور چهره 

 شود.ست که مانع تغییر می سازمان( دقیقاً همان چیزی ا 

می   یگذاراستیس شودجدید  تصویب  و  طرح  آنکه    ، تواند    ترینکوچکبدون 
ندادن چیزها باشد.  تواند راهی برای تغییرجدید می   یگذاراست یسچیزی تغییر کند.  
از کارکنان درباردر خلال مصاحبه برایم گفت:  ة  ها، یکی  داستان موفقیت سازمان 

آموزشی   ة  های علمی را به شرکت در دورتمام گروه   ،برابری و تنوع دانشگاه ۀ  کمیت
توان تصمیمی درست خواند. این تصمیم این تصمیم را می بالطبعتنوع موظف کرد. 

ای  کمیته  ،برابری و تنوع(  ۀ)کمیترا داشت  گذاری  که اختیار سیاست   گرفتای  کمیته  را
به    تأییدبرای    سینوشیپ( نیز بخشی از آن بود. این  SMTکه »تیم مدیریت ارشد« ) 

شورای مدیریت ارسال شد. شورای مدیریت حق اعمال نظرات اصلاحی را برروی  
 این مصوبه داشت: 

قانون این بود که سه عضو از هر گروه    ، »اون اوایل که اینجا استخدام شدم
باشنة  علمی باید دور و برابری رو گذرونده  تنوع  این  اما خیل  ،آموزشی  ی زود 

اعضای گروه باید این دوره رو بگذرونن. این قانون رو    ۀتغییر کرد به اینکه هم
ولی بعد    ،توش بودن  SMTبرابری و تنوع گرفت که چندتا از اعضای    ۀکمیت
زد زیرش که ما منابع کافی    ،مدیر منابع انسانی از این مصوبه خبردار شد  وقتی
  کشید و بیرون  اینکه همه رو آموزش بدیم نداریم و اون بند رو از مصوبه  برای 
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فرستاد بره شورای مدیریت برای تصویب نهایی. به   مصوبه رو بدون اون بخش
ولی یکی از اعضای شورا    ،شورا گفتن همین سه عضو از هر گروه علمی کافیه

بود کمیته  مدعو  عضو  کوره    ،که  داد  دررفتاز  زد    یو    شوخی   –وحشتناک 
نویس اونی نیست که توی کمیته تصویب  که این پیش  -داد زد  واقعاًکنم  ی نم

ۀ هم  طور شد کهاین   ،نهایتدردوباره تغییرش بدن.  شدن    مجبور  ،همینبرای   شد.
ولی حتی    ،آموزشی تنوع و برابری رو بگذرونن  ة های علمی باید دوراعضای گروه 

گفتم که سه نفر کافیه. بهشون که می  شدیمهم توی جلسات باز گفته    نیبعدازا
همشور گفته  و  داده  تغییر  رو  مصوبه  مثل    ۀا  ببینن،  دوره  باید  گروه  اعضای 

  شده بود  تأکید  صراحتبهتوی مصوبه    بااینکهکردن.  ها به من نگاه میدیوونه 
گروه   ۀهم بازاعضای  علمی،  جاه  های  تا  کشید  کلی طول  راستش  بی  م  فته. 
 .«کنهشه ول می فرسایشیه که آدم خسته می  قدراین

سازمان باید طوری  درون . اعضایوجود داردرسد تصمیمی سازمانی نظر می  به
شکل   نیبه ا. اگر  تا واقعاً گرفته شوداست  تصمیم گرفته شده    آن  عمل کنند که انگار

تواند تصمیمی  رفتار نکنند، انگار تصمیمی گرفته نشده است. بزنگاهی در گذشته می 
اثر کند.  بی  -»انجام خواهیم داد«ة با وعد  -است را که امروز برای آینده گرفته شده 

 همان جمعیتی  شبیهکه گرفته شده باشد. گذشته    است  گرفته شده   م به این معناتصمی
  ،کندحرکت را تعیین می  جهت   فقطنهاست که در بخش اول توضیح دادیم: بزنگاه  

کند. دستور نباید حتماً روی کاغذ نوشته شده بازی می نیز بلکه نقش دستورالعمل را
به آن جهت هدایت کند.   امور را  تا  تواند جلوی حرکت  نمی  هم   دستور   حتیباشد 

قدر سنگین شود که بار گذشته آنگفته می  دلیلاینچیزها را بگیرد. شاید »بله« به
آورد. این را مکانیسم   به دست دهد آن بله قدرتی برای تغییر چیزها  است که اجازه نمی 

  ت یدر واقعنامیدن چیزها زور کافی ندارد که چیزی را    وقتینامم:  می  1اجراگری ـنا
ایجاد نکند.    ت یدر واقعاینکه تغییر  شود برای اینکه اساساً نامیده می تغییر دهد. یا بدتر  

کردن   ارد، آن بله چیزی نیست جز پنهان گذنمی  ت یدر واقعگفتن هیچ اثری بله   وقتی
 بودن« با کمک نمایش اثرگذاری.ر یتأثیب»

شود؛ اصلاً بله با  گفتن زور کمتری داشته باشد، بلندتر و رساتر ادا می هرچه بله
پشت این    چیزهیچ  وقتیشود.  است که رساتر ادا می   قوتششدن از تمام قدر و  تهی
گویند. این موضوع برای  بله می  ترراحت ها و افراد خیلی  گفتن وجود ندارد، سازمانبله

 
1 . non- performativity 
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آن بازخواهم   ۶درک دیوارهای سازمانی بسیار آموزنده است و در فصل   دوباره به 
 گشت.

 

 زدن زور

فردی برای    وقتی،  شودمیخاص ظاهر    یچطور جهان به شکل  که  تا اینجا نشان دادم
کارکنان واحد تنوع    ۀشود رابطشود. همین امر باعث می تغییر آن جهان منصوب می 

سازمان   سازمان  متبوعشانبا  باشد.  ناروشن  و  دستگاه مبهم  به  شبیه  نیز  های  ها 
کاری به کار    نْدر یک راستا باشد، سازما  چیزهمه  وقتی کنند:  کننده عمل میصاف

دهد و باعث  ]کاغذی که نور را از خود عبور می کالک  کسی ندارد. یک لحظه کاغذ 
 ها رویبرگ   ۀهم  وقتی شود[ را در ذهن تصور کنید:  طرح زیرین خود می شدن  معلوم 

کسی    وقتی یک مجموعه از خطوط معلوم است.    فقط  ، هم در یک ردیف قرار دارند
این هایی که  کند به دیدن  مکانیسم شود، شروع می عنوان کارمند تنوع منصوب می به

به همین دلیل    نهادی را.  کنند؛ یعنی همان خطبودن خطوط را تولید می دست یک
او نیز در نگاه اند. خود  و ناموزون   ولقتق   چیز برای اوهمه  وقتی شویم  متعجب نمی 

 رسد.نظر می  به  کج و ناهنجار دیگران

 لاً؛ مثآیدفهمیم چه بلایی سرش می زه میتا   ،شودچیزی وسط انداخته می  وقتی
شود، لزوماً در  های جدید ختم می کار تنوع به اتخاذ سیاست   که  وقتیفهمیم حتی  می

افتد. شکافی درون سازمان وجود دارد؛ شکافی میان حرف و عمل؛ عمل اتفاقی نمی 
گوید انجام خواهد داد یا آنچه متعهد به انجامش است و آنچه بین آنچه سازمان می 

کاربرد دارند.    بازهم دهد. حتی اگر کلمات جای عمل را بگیرند،  انجام می  تی در واقع
مصاحبه از  استفاده یکی  به  »تعهدنامهشوندگان  از  بههااش  که  «  اصولی  بر عنوان 
آن می  داد  اساس  نشان  کند،دانشگاه  توان  آن عمل  مبنای  بر  است  اشاره   موظف 

توان نشان  دهد، می کاری را انجام می   که  کنداگر سازمان ادعا می   ،بنابراین  ؛کندمی
دهند. کارکنان تنوع اغلب در  در عمل انجام نمی   ،گویندداد که آن چیزی را که می 

ها را وادارند تا به چیزی  زنند سازمانگیرند و زور می شکاف بین حرف و عمل قرار می 
 اند برسند.که گفته

 .به شکاف باشد حواستکار تنوع: 
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گفتمی  ،دیگربیانبه سیاست سازمان   که  توان  پشت  که  ها  را    ۀ درنتیجهایی 
می  تصویب  تنوع  کارکنان  نمی تلاش  واژشود،  با    پشتة  گیرند.  مترادف  اینجا  در 

 ای از تعهدات سنگین است.مجموعه

  .اندیشند ها می. بدنبیندیشیم مانیهابدنبا 

 ۀآگاهان  که باید انجام دهیم، به تلاشباشند  کاری    چه بیشتر پشت  هرهایمان  بدن 
 خاص ایخواهیم با راکت ضربه می وقتی  لاًمث ؛داریم نیاز دادنش برای انجام یکمتر

کافی   ،دهیم رار می را پشت توپ ق   بدنمانای که  همان لحظه  ،به توپ تنیس بزنیم 
لازم    یتلاش بیشتر  ،گیریم پشت توپ قرار می  وقتی  واقع،در ؛  زدنست برای ضربها

. این واقعیت که کارکنان  افتدمی  تفاقا  خودبهخود است برای نزدن توپ تا زدن آن که  
نشان از    ،اندتنوع دائماً مجبور به تذکر، یادآوری و اصرار بر انجام کارها در سازمان 

کارهایی   در  سازمانی  تعهد  دهد  داردفقدان  انجام  باید  سازمان    ، دلیلهمینبه   ؛که 
خواهم ادعا کنم هر تغییری که به انتصاب و استخدام  )می  تغییرات ساختاری و بنیادین

است مرتبط  چون    ، مسئولی  است،  ساختاری  کاری    وقتی تغییری  برای  را  فردی 
 بندیسازمان را از نو سرهم   بدن جمعی    خواهیم از او می   درواقعکنیم،  منصوب می

ها ممکن است هرگز عملیاتی و ساختاری اند: تغییر رویه( بسیار شکننده و متزلزلکند
 نشوند و جایی وسط کار گیر کنند.

تنوع حتی    دلیل،همینبه را تهیه و خود  سازمان دستورالعمل  وقتیکارکنان  ها 
 که  یدستورالعملحتی  مجبورند مدام زور بزنند و فشار وارد کنند.    ،ابلاغ کرده است

از . یکی همچنان »عنصری بیگانه« باشدخود سازمان تصویبش کرده، ممکن است 
، بلکه برابری و تنوع«  مسئولنه »  س متش  کارمندی بود که عنوان  ،شوندگانمصاحبه

  ، عتنونظارت بر برابری و   اشیکی از چندین وظیفه بود و البته «مدیر منابع انسانی»
اما چرا   ؛کشیدنفر قبلی در این س مت، عنوان ناظر برابری را بر دوش می   کهی درحال
دهد: »مدیر  توضیح می  گونهنی اجدید برای این س مت انتخاب شده است؟ او   ی عنوان

نمی  منواحدمون  کارمندا  به ر   خواست  برابری و  تیم  بشناسن«.  برابری  تیم  عنوان 
ساز باشد، چون به این معناست که برابری با این تیم شروع و به  توانست مشکلمی

یعنی دیگر لازم   ،شودتیمی با عنوان برابری تشکیل می وقتیشود. این تیم ختم می
همان    منطق جدید دانشگاه نیست باقی سازمان کاری به کار برابری داشته باشند.  
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  ست که تمام افراد  کاری ا   عْو تنو  برابری  ،: در نگاه دانشگاه بود  1«سازیمنطق »عادی
برای    جداگانه یدادند. دیگر مسئول ناظر یا واحدباید انجام می   دانشگاه   در استخدام  

این بود که برابری را در  آنها    نظارت بر برابری و تنوع در کار نخواهد بود؛ »تلاش
 کل سازمان جاری کنند«.

ی در  روشن  یسازی شکست خورد. این کارمند واحد تنوع نیز توضیحعادی  اما
نتونستیم توجهات رو به این موضوع جلب    ،خواستیم که می  قدرآن نداشت: »باره  این

را اجباری کنیم. چند  آنها  مگر آنکه ،کندکنیم«. کسی به تنوع و برابری توجهی نمی 
ای برای کاهش  بهانه  ،سازیظن این را داشتند که عادی  ،شوندگانتن از مصاحبه

واحدی جداگانه برای برابری و تنوع  ۀ  های دانشگاه باشد؛ راهی برای قطع بودجهزینه
رخ دهد اما   اند بدون هرگونه حمایت سازمانی تو)بالاتر اشاره کردم که انتصاب می 

رسد(. یکی دیگر  نظر می  وجودش ضروری به  ،همچنان برای ایجاد حمایت سازمانی
کنن تا  سازی استفاده میاز عادی  ،کند »مدیران ارشدشوندگان اشاره میاز مصاحبه

  ی جورنیا ولی    ،نداره و همه چی خوبهنیاز  نشون بدن این چیزا به آدم متخصص  
به   وجههیچبه نژاد این حرف درست نیست«. تنوع و برابری    بارة در  کم دست نیست.  

خود نشان از آن دارد که پیام به آنها    دادننشان تبدیل نشدند. متداول   متداول  ایهروی
  چیز هیچگوش کسی نرسیده است. بدون فشار سازمانی، بدون اینکه کسی زور بزند، 

مگر آنکه کسی پیدا شود    ،شوندکند. تنوع و برابری از دستورکار خارج می تغییر نمی 
زور در برنامه بگنجاند؛ مگر آنکه کسی باشد که س مت  کارشناس تنوع و  و آن را به 

زور در برنامه گنجانده شده چیزی به  وقتیعهده گرفته باشد. البته که    برابری را بر
امور عادی  ،باشد نیست.  امور  نیازی  به زور و فشار    ،دیگر عادی و متداول  ندارند؛ 

به   ؛ امورند(  اند )جریان معمولخود بخشی از جریان موجود در سازمانخودی عادی 
زورزدن و   یعنی تواند واقعیت کار تنوع را توضیح دهد:سازی نمی عادی ة اید  ،بنابراین

 هستند اما نیستند. پشتشگویند ها معمولاً می ای که سازمانبرنامه   دادن هلُجلو

زور بزنند و فشار    به کارشناس و واحدی مجزا نیاز دارد که مدام   ،تنوع و برابری
نمی ین اوارد کنند؛ درغیر از این صحبت    ۳خورد. در فصل  صورت آب از آب تکان 

کنید، باید زور بیشتری بزنید. تلاشی  جریان آب شنا می  برخلافشما    وقتیکردم که  
لازم کارهاستپیشۀ  که  می  طرزیبه   ،بردن  تقسیم  زور نابرابر  همواره  شود.  زدن 

در جهت   استزورزدن  زوربرای  ؛مخالف  که  است  کیفیت    یزمانمندزدن  همین  و 
 

1. Mainstreaming 
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ماند، باید  زمان می   کردنه دارد )زورزدن برای من به فشرد را عاطفی مختص به خود 
ست؛ زور  زدن برای چیزی ازدن همیشه زوربرای آینده به خودت فشار بیاوری(. زور

رسد آن امکان  نظر می  به  ،زنیم که امکان چیزی را فراهم کنیم. اگر زور نزنیم می
  ۶طلبند. در فصل  زور بیشتری میشدن  ها برای محقق شود. بعضی امکانناپدید می 

چیزها سخت و استوارند    چراکه  ،زدنیم ح خواهم داد که ما ناگزیر از زورمفصل توضی
 بیشتر باید زور بزنیم.  ،دنچه بیشتر سفت شده باشاند. هرو در طول زمان متصلب شده 

از باقی کارهاعضی کارها سخت ب تر از باقی  ، چراکه بعضی چیزها سخت یندتر 
را    ،داردنیاز  به زورزدن    ،خورند. کار تنوعچیزها تکان می باید چیزی  تکان چراکه 

 ازسویتاریخی    طوربه. برای ادغام افرادی که  است  ساخته شده  ترپیشکه  دهیم  
گرفتهسازمان نادیده  ناگزیر شده   ها  کرد.  تصحیح  را  موجود  ساختار  باید  بودن  اند، 

آموزنده   یهایتصحیح، درس  به ما می شکل ة  نحو  دربارة   بسیار  دهد.  گیری سازمان 
ها  برخی بدن   چراکه  ،ها باید تصحیح شونددسترسی پداگوژی است. فضاها و ساختمان

می  ممتاز  می را  مرجح  و  شودانند  تصحیح  باید  خیابان  دسترسی    دشمارند؛  تا 
افراد  تریبون یا میز سخنرانی باید تصحیح شود تا  ة  ؛ اندازفراهم آیدبه آن    1ها ویلچری 

نیز زمان   قدکوتاه  ببینند.  را  سخنران  فعالیتبتوانند  تا  بندی  شود  تصحیح  باید  ها 
 .غیره  هایشان برسند و وانند به مسئولیت بت  کوچک د اشخاص دارای فرزن

تانیا  ها را همگانی کند. کار تنوع شبیه به کار بازسازی سازمان است تا دسترسی
نیست،    کیبوروکراتای  دهد که دسترسی فقط رویهنشان می  (2011)  ۲تیچکوسکی

ابزاری رسمی برای   ،بخشد. دسترسیهایی ویژه سامان مینفع بدنبلکه فضاها را به
ای تاریخی  ناپذیری اما خود پدیده پذیری و دسترس به جهان است. دسترس شدن  وارد 

شود. تاریخ  د و متصلب می آیها درمیها و روتینشکل عادت   ست؛ تاریخی که درا
جلسات    ،ثلاً؛ مکندمحدود و محصور می   ، تواند انجام دهدکه بدن می را  غالباً کارهایی  

امری معمول و مرسوم است.  طولانی و پشت  آن   فرض پیش میزنشستن  این روال 
بدن  که  میاست  بنابراینها  بنشینند؛  میز  پشت  طولانی  ساعات  برای    ، توانند 

ای ایجاد کنیم.  لازم نیست وقفه   ،نشستن  چنین بدنی  ل فرض آن است که در رواپیش
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تواند شامل تغییر و  تر میپذیری در معنای وسیعحالا به این فکر کنیم که دسترس
شیوه  دسترستصحیح  شود.  کرداری  و  رفتاری  شلُ  ،پذیریهای  این  با  کردن 

 ها و قواعد همراه خواهد بود.محدودیت 

دارد  نزدیک  یارتباط  هازورزدن و کاهش محدودیت   میان   ،ترتیببدین  .  وجود 
  ، ها جایی برایشان باقی نگذاشته استبرای کسانی که این محدودیت باید زور زد تا 
های دیگران برایشان فرش قرمز است،  کسانی که محدودیت   ،درنتیجه  ؛جایی باز شود

می مواجه  تنوع  کارمندان  تلاش  می با  فشار  محذوفان  ورود  برای  که  آورند.  شوند 
فمینیست  ضدحال در کسوت ضدحال  -فیگور  تنوع  کارکنان   در  -های سازمانیو 

اگر قرار  ها  فمینیست خورد: فمینیست سمج و سرتق.  دیگر گره می  یبا فیگوراینجا  
رسد امور تغییر کرده نظر می   به   وقتیرود، باید زور بزنند. حتی  بپیش  است کارشان 

اند:  ها همان کارکنان تنوع باید به زورزدن ادامه داد. در این معنا فمینیست  بازهم است،  
د.  نایستند تا چیزها تغییر کنو امتیازهای سازمانی می  یدارجانب ها در برابر  فمینیست 

درس   ازقضا طرح  و  فمینیستی  مراکز  نداریم،  فمینیستی  دانشگاهی  چون  های  ما 
برنامه در  را  میفمینیستی  ساختارهایمان  و  چون    ،دیگربیانبه  ؛گنجانیم ها 

هایمان ریشه دوانده دانشگاه   در بطن  ، زدگی، نابرابری جنسیتی و آزار جنسیجنسیت
چون باید بیشتر و بیشتر    ،های فمینیستی داریم مراکز فمینیستی و شرح درس ،  است

ای تکان بخورد. کار  ذره   است،  زور بزنیم تا بلکه آنچه ریشه دوانده و متصلب شده 
دیواری    حالشرح ست«. شرح کار ما  شبیه »کوبیدن سر به دیوار آجری ا   ،فمینیستی
 ست.آجری ا

بریم، می   به کارابزاری که برای مواجهه با مشکل  که  در بخش پیش نشان دادم  
شده است. در   وفصلحلاینکه مشکل برای جا بزند معیاری  عنوانبه تواند خود را می

دادانشکده  حضور  من  که  با شتم ای  مقابله  برای  جدیدی  فمینیستی  مرکز   ،
جنسیتی  جنسیت نابرابری  و  جنسی  آزار  جلس  تأسیسزدگی،  در  عمومی   ۀ  کردیم. 

اینکه دانشکده از پس  این  برایشد  معرفی عنوان معیاری به  ،دانشگاه، خود  این مرکز
مرکزی   تأسیس.  است   های فمینیستی و برابری را ارج نهاده مشکلات برآمده و ارزش 
با مشکل بینند مشکل  می   وقتیشدن مشکل یکی گرفته شد.  با حل  ،برای مقابله 

 شود. ، راهکار به مشکل تبدیل می است شده باقی مانده ناهمچنان حل

راهکار می  گردن  بعدیتقصیر  فصل  در  کارگروهی  تجربه   ،افتد.  از  را  بازگو  ام 
میکنم  می دادیم.  تشکیل  دانشگاه  در  جنسی  آزار  بحث  برای  چرا  که  که  گویم 
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در اعتراض به ناتوانی این کارگروه در مقابله با آزار جنسی استعفا دادم. پاسخ    نهایتدر
ای از ای صادر و سیاههعوض جوابیه درآنها    استعفای من چه بود؟ۀ  دانشگاه به نام
ای بسیار  مسئله  ،جنسی  ها و الزامات دانشگاه را منتشر کردند: »آزارتعهدات، ارزش 
برای ما اقشارجدی  تمام  این دانشگاه است«؛ »این    ،ست«؛ »ادغام  ارکان  از  یکی 

پیشگامان  ،دانشگاه  از  آموزشی در حوزبرنامه  ارائۀ  در  بریتانیا  یکی  جنسیت،   ة های 
به کنفرانسی که چند تن از فعالان    ،است«. در این جوابیه  اتنیکسکسوالیته، نژاد و  

عنوان سندی دال  برگزار کردند، به   1آنا بال، تیفانی پیج و لیلا ویتنی   ازجمله  فمینیست 
اراد اشاره میة  بر  آزار جنسی  با  برای مواجهه  ادامجدی دانشگاه  جوابیه   ۀشود. در 
برنامهجایی خوانیم »ازآنمی برگزاری  به  تمایل  با موضوع  که هیچ جای دیگری  ای 

اما این کنفرانس    ؛[۳]خود دانستیم«  ۀاین کنفرانس را وظیف  آزار جنسی نبود، ما اجرای
زد، درست   آزار جنسی جا  با  برای مقابله  بر همّیت خود  را سندی  آن  که دانشگاه 

نمی اینبه انجام  این حوزه  برگزار شد که دانشگاه کاری در  کار    ،بنابراین  ؛داددلیل 
که مواجه  فمینیستی  در  دانشگاه  شکست  بود  کاملاً    ۀقرار  کند،  آشکار  را  صحیح 
عنوان سندی بر موفقیت دانشگاه جا زده شد. تلاش منتقدین فمینیست  برعکس به

مصادره شد. کار   ،عنوان ابزاری برای حمایت از آنچه قرار بود نقد کنندباری دیگر به
عنوان سند موفقیت خود  ها بوده است، بهو ناکارآمدی  خلأهاشما را که برای افشای 

 زنند.جا می

 زنیمما همچنان زور می 

 در برابر دیوار

فمینیستدهه که  میهاست  زور  دروس  شرح  تغییر  برای  دانشگاه  در  زنند  ها 
داده )می نشان  بارها  کل  هْدانشگا  که  ایم جنگند(.  است.  مردان  مطالعات  با  =  برابر 

سفیدبودن    ،اودر چشم  نقدی جانانه بر سفیدبودن نوشته است.    ۲مردان. گلوریا ویکر
ارجاعی در مطالعات زنان و جنسیت بدل  ۀ  ای فرهنگی« است که به نقط»بایگانی

به است. سفیدبودن  نقطشده  و محذوف  ۀعنوان  مغفول  و  شدن    ارجاع،  نژاد  بحث 
ها و ها راهی به کلاس ها و واژه کند: برخی بدن افشا می را  ها  نژادپرستی در دانشگاه 

ندارندبرنامه درسی  جنسیت  م  ،درنتیجه(؛  76-75 :2016)  های  و  زنان  طالعات 
می   تواند کل می باشند. کل= سفیدها. کلّ  داشته  را  نیروهایخود  از  ترکیبی   تواند 
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این    = مردان سفید. درکنیم: کلّ  یبندصورت قرار  دین توانیم ترکیبی بمتنوع باشد؛ می 
هایی مشخص ساخته شده است، بدن ازفقط  تنهانه بینیم که چگونه کلتساوی می

ها. در = نردبان مرجّح . کلآیندمی  به شمارکه    اندحهای مرجلکه فقط همین بدنب
اند: سازمان/بدنی  نشان خواهم داد که چگونه »مردان سفید« همان سازمان ۶فصل 

شناسی درخشان سیلویا شاید باستاناینجا    که در طول تاریخ ساخته شده است. در
ظهور  مردان به ذهن خطور کند. او »بازنمایی زیادازحد« مردان را در  ة  دربار  1وینتر

مردان به   فقط  ،گوییم از »بشر« سخن می  وقتیکه    آنجاکند تا  طول تاریخ آشکار می
در توضیح کار وینتر بر این    ۲کتریک. کاترین مک(200:119)  شودذهن متبادر می

به »خطمی  تأکیدنکته   اندازه کند که چگونه »فیگور مرد«  برای  باقی  کشی  گیری 
تاریخ  وقتی(.  2015:3)  شودمیتبدیل  موجودات«   را  فیگور  کنیم این  دیگر   ،مند 

 تواند همان کارکرد انضباطی پیشین را داشته باشد.نمی 

های  انتقادهایی که در این چند دهه بر نقش رشتهکه  ممکن است تصور کنیم  
این رشاندگیری سوژه متمرکز شده دانشگاهی در شکل را دستخوش  ته ، ماهیت  ها 

تدریس واحد  به    ،ام در دانشگاه در گروه آموزشی   که  هاست. مدت [4]اند تغییر کرده 
نژاد   بچه مشغولدرسی   برای  می م.  حرف  این  از  نژاها  چگونه  که  محصول    دْزنم 

پوست و اندیشمندان  آثار نویسندگان سیاه   .[5]است   نگاری امپریالیسم اروپایی تاریخ 
به رنگین فمینیست پوست  سیاه ویژه  رنگینهای  و  با  پوست  را  کار  پوست  همدیگر 
پوست بعد از کلاس به پوست و رنگینبار دانشجویان سیاه کنیم. بدون استثنا هرمی
می  دفتر می من  و  این  آیند  کلاسی  نخستینگویند  مباحث  که  بود  با منطبق  بار 
کهچآن است  روزمره   یزی  زیست  می در  تجربه  بگیریدشان  نظر  در  این    که  کنند. 

از دل سنت انگلیس    که ریشه دراست  برآمده    فکری  یدپارتمان  مطالعات فرهنگی  
هم اینجا   پوستی همچون استوارت هال است. حتیپردازان سیاه دار نظریه دارد و وام 

به  کند؛ آموزش طبق معمول. ما همچنان  همچنان سفیدبودن مثل همیشه کار می
ی بنا شده است؛ غریبگانی که  سازر دیگریبچراکه پی  این خانه  ،یم مشغولکار تنوع 

هیچاجتماعی ۀ  زیست  ۀتجرب به  می  شان  دیگریگرفته  که  شود؛  برای    وقتیهایی 
انگار غم دنیا ریخته   ،کندشان را بازگو میتجارببخشی از    بار مباحث کلاسنخستین

 .[۶]چنین نبوده است حالتابه که چرا  چشمشانشود در  می

 
1. Sylvia Wynter 

2. Katherine McKittrick 
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 اند که درچندین نفر از دانشجویان به من گفته  ،ظرف همین چند سال گذشته
دربارسختی  بهاینجا   می  ۀنظری  ة چیزی  پیدا  پروژه فمینیستی  انجام  یا  های کنند 

دپارتمان  در  نیستاینجا    هایفمینیستی  دپارتمان ؛  چندان راحت  در  که حتی  هایی 
اینجا   گویند درفمینیست دارند. برخی دیگر از دانشجویان می   ی علمئت یهتعداد زیادی  

افتاده است.  دیگر    م فمینیس را چیزی »از  وقتیاز مد   ،دانیم افتاده« میمدفمینیسم 
ای از جذب و هضم شود؛ فانتزی آموزشی حذف می   ۀشود که از برنامنتیجه این می 

بدنی تنیده و در آن جذب شده    تاروپوددر    قبلاًفمینیستی وجود دارد، گویی فمینیسم  
شبیه به داستان   وبیشکم فمینیستی    یم. فانتزی هضم ایآن مستغن  و دیگر ازاست  

ادغام   (.Ahmed, 2012: 163)  1فانتزی  هایگره تنوع است:   همان    ،شدنفانتزی 
 هایی محذوف و مطرود بمانند.شود بدن که باعث می  است چیزی

ادغام   ،دیگربیانبه حذف   ،کردنفانتزی   برای  تکنیکی  جز  نیست.  چیزی  کردن 
حیرت کردم   ،کردممطالعات فرهنگی را بررسی می  ۀآموزشی رشت ۀبرنام وقتیاخیراً 

تاریخ مردان اروپایی سفیدپوست انتخاب شده    براساسکه تا چه اندازه دروس برای و  
ها  گوید که انگار امروزه بیش از گذشته شرح درس به ما می   ،تراست. واکاوی دقیق 
تنوع و تکثر کمبر محور سفیدها می  ایام،  از پس این  تر و کمتر شده  گردد. گویی 

به انگار  برناماین  محضاست.  تغییر و تصحیح  برای  یابد،    ۀکه فشار  درسی کاهش 
  ،وقفه زور بزنیم د. ما مجبوریم بی گردسیستم بلافاصله به سیاق پیشین خود بازمی 

برای جلوگیری از بازگشت به    ؛گردندبرمی   خود ۀوگرنه امور بلافاصله به وضع گذشت
شود  جدید ابلاغ می   یدستورالعمل  وقتیرسد. حتی  نظر می   ضروری بهزورزدن    ،گذشته
یا   می   عنوانبه کتابی    کههنگامیو  قرار  دروس  در شرح  مطالعه  خوب  منبع  گیرد، 
باید  می که  نقط  حفظشانبرای    بازهم دانیم  بزنیم.  و   ۀزور  شکننده  همیشه  آغاز 

ممکن است،  بنیاد است. اگر برای دستاوردهایمان زور نزنیم، آنچه تصویب شده  سست 
باید زور  است،  آمده    به دستآنچه    داشتننگهسرعت کنار گذاشته شود. برای  است به 

 شویم.می تبدیل بزنیم و فشار بیاوریم؛ ما به نقاط فشار  

گوید: مجبور بودیم زور بزنیم همین را می  نیز مطالعات زنان  ۀمن در رشت ۀتجرب
پروژ  مان یدستاوردهاتا   کنیم.  حفظ  دانشگاه ة  را  که  زمانی  تا  زنان  از مطالعات  ها 

رسد. جای تعجب نیست  سرانجام نمی   به   ،به مطالعات مردان دست نکشند  شدنتبدیل
مستلزم    ،گیری مطالعات زنانقرص و محکم ندارد. شکل  یجایگاه  ،که مطالعات زنان

 
1. A Fantasy Fold 
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مطالعات زنان متحول شود؛ اگر مطالعات    ازرهگذر تلاش در محیطی است که باید  
آن قرار است  ،  زنان یک آموزه داشته باشد چیزی جز این نیست که خاکی که در 

کردن پیِ ساختمان  رگون باید شخم زده شود. ما ناگزیر از دگ  ،مطالعات زنان بروید
می   وقتیاما    ،دانشگاهیم  دگرگون  را  استوارنگه پی  جدید  کنیم،  ساختمانِ  داشتن 

 تر است.سخت 

زمین  که  کند، باید مراقب باشیم  خلق می  ظریف و شکننده   یتلاش ما چیز  وقتی
به موضوع شکنندگی مطالعات زنان بازخواهم گشت.    ۷نخورد و نشکند. در فصل  

نیاز    بازهم   ،ایم به این نکته توجه کنیم که برای حفظ آنچه درست کرده اینجا    فقط در 
وقفه زور بزنیم: تا کارها جلو بروند، تا کارها کار کنیم و بجنگیم. ما باید بی که داریم 

خواهیم. شاید هم از پا بیفتیم و تصمیم بگیریم را جلو ببریم. شاید این را خودمان می 
کار پدید  یدرعوض  تاریخِ  کنیم.  تاریخ  ۀ  دیگر  کنار  در  باید  را  فنری  بازگشت 

: همان زوری که برای دیگرعبارتبه   ؛ها در کار تنوع بخوانیم فمینیست   ازپاافتادگی
تبدیل  نرفتن آن  برای پیش  به مانعی  - درنهایت  - تواندمی  ،زنیم بردنِ کاری می پیش

رود.  کار جلو نمی   را پی بگیریم تا کاری جلو رود، آن  تلاشمانوقفه  شود. اگر نتوانیم بی 
ما ممکن است    -اینکه ما جلویشان را گرفتیم   دلیلبهنه   ،روندگاهی چیزها جلو نمی 

کاری   چراکه ،رودبلکه جلو نمی  -ظاهر برای انجام آن کار تشویق هم شده باشیم به
پی  آن را  وقفه  توان بی قدری سنگین است که نمی به   ،رفتنش لازم استکه برای جلو 

 .گرفت 

 

 انه لجباز  یمثابه کارکار تنوع به : گیرینتیجه 

شویم، احتمالاً باید  و می ربا مقاومت روبه   ،خواهیم بکنیم سرِ راهِ کاری که می   وقتی 
ادامه دهیم. از این زاویه کار   تلاشمانباشیم که همچنان به  دنده یک لجباز و  قدرآن

مقاومت    دیگران  چون  ،توان به کار لجبازانه تشبیه کرد. باید مصُر باشیم تنوع را می 
شوند: انگار  دیده می  دنده یککارکنان تنوع افرادی لجباز و  ،همین بهانه کنند. به می

کنیم.  خواهیم چیزی تغییر کند، داریم خواست و رأی خود را تحمیل می هربار که می
.  طور که همیشه بوده، راهی برای شناخت استلجبازی همانتوان آموخت:  آنچه می

نیاز به اصلاح و تغییر دارند،  شدن  پذیر فضاها برای دسترس   شویم متوجه میاینکه  
آن را به    ،اندهایی که پیشاپیش فضاها را اشغال کرده کند که چگونه بدن روشن می 
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را که از گذشته انتخاب و    یزیچآن  یکس اند.  خود چیده و شکل داده   سلیقه و اختیار
و  به،  شده است  ده یچ که این  محضبه   ،برعکسبیند.  نمی   دندگییکچشم لجبازی 

ها  دیگر بدن   به رویهای موجود برای بازکردن فضا  حرف از لزوم تغییر و اصلاح رویه 
 ترپیش که   نگرندمی چشم تحمیل چیزی بر افراد و نظمی بهآن را  به میان آید، همه 

بو تنوعبرقرار  آن  ،د. کارکنان  برای دیگرانچیزی گلاویز می با  =مردان  ]  شوند که 
است.  امنیت، طیب   [سفید داشته  همراه  موقعیت  و  مکان  تنوعبه  خاطر،    ،کارکنان 
شود؛ هر کاری که بخواهند بکنند، هرچقدر  های سازمانی نگاه میچشم ضدحالبه

چه بپوشند، مهم نیست. کار  بگویند و هر  مشتاق و لبخند بر لب ظاهر شوند، هرچه
کوشیم چیزهایی به کار تنوع مشغولیم و می   وقتیشود.  تنوع به همین چشم دیده می 

چشم کاری به  تنهانه اند، کارمان  شده   که در طول زمان سفت و متصلب تغییر دهیم  را  
بلکه انگار کسانی خارج از سازمان   ،که از بیرون تحمیل شده استشود نگریسته می

را می  کار  این  به  وقتیحتی  ؛  کننددارند  تنوع  رسمی  کارکنان  خود    ازسویصورت 
اند. چیزی که کار تنوع را به »کار و زحمت«  سازمان برای انجام این کار منصوب شده 

مقاومت در برابر کار تنوع است. از ترس چیزهایی که با    ۀهمین تجرب  ،کندمیتبدیل  
شویم. هرچه بیشتر خندان وارد سازمان می  ة آن مواجه خواهیم شد، با زبان و چهر

و   وروددیگر برای    ی زنیم. باید راهبیشتر لبخند می   ،بینیم مقاومت بر سر راهمان می 
خلاقیت و بداعت بیشتری   ،شودسد می بیشتر    راهمانشدن پیدا کنیم. هرچه  پذیرفته

 دهیم.به خرج می

بزنیم  زور  بیشتر  برای    ،باید  فضا  حتی  شدگان  حذف بلکه  شود.    وقتی باز 
زدن ادامه داد. حتی  باید همچنان به زور  بازهم شوند،  ظاهر پذیرفته میشدگان بهحذف 
 بازهم کنند،  ها دستورالعملی برای افزایش دسترسی ابلاغ می که مثلاً دانشگاه زمانی 

خود دانشجویانی با معلولیت جسمی است که برای هر برنامه و رویدادی  ة  این بر عهد
کردن راه و چاه  دسترسی به رویدادها، خودش به اما پیدا  ،[۷]و چاه را پیدا کنند  راه 

ناپذیر  به چیزی دسترس   ،شود. دسترسیناپذیری آن تبدیل می عاملی برای دسترس 
سیستم    ازسویشود که  میتبدیل  به کار و زحمت برای کسانی    شود. تنوعْْبدل می 

همان   ،نیستند؛ چه بخواهند سیستم را تغییر دهند چه نخواهند. این  موجود پذیرفته 
ست که  همان چیزی ا  ،کنم. ایناست که من از معنای دوم کار تنوع مراد می  چیزی

 خواهم مفصل توضیحش دهم.در فصل بعدی می 
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هنجار توان در آن زندگی کرد. برای من  ی که میجای  بهست شبیه  هنجار چیزی ا
شود.  اقامت داده می  ۀ ونتگاه است: جایی که به بدن اجازچیزی شبیه به اتاق یا سک

که ما    هنجارها صحبت کنم؛ کاری  ۀبه کار تنوع از زاویخواهم راجعدر این فصل می
ندادن تنباید انجام دهیم.    ،زنیم میدگی درون هنجارهای سازمان سر بازاز زن  وقتی 

  فتادن ینجاۀ  تواند به تجربمی  - نکردنکمال زندگی ویا هنجارها را تمام  -هنجارها  به
گیرید؛ ممکن قرار می   سؤالکنیم. شما مورد  زندگی می   در آن  کهباشد  شبیه  در محلی  

تعلق   کنید به این مکانکه احساس می آنجا  است در شما حس تردید ایجاد کنند، تا
  که  متوجه شوید  ،شویدوارد می   وقتی؛ ممکن است  تان استی که خانهجای  به،  ندارید

یا  ۀ  اجاز و  ندارید  میهرماندن  بیشتر  و    ،مانیدچه  د.  شویمی  ترمضطرب معذب 
تمامی را بهآنها    واکنش به کسانی کهبا  چگونه  هنجارها  که  خواهم نشان دهم  می

 -هاسازمان   دستِبهد. هنجارها ممکن است  نشوکنند، حفظ و تثبیت می زندگی نمی 
های  اما درست در موقعیت خلق شوند    -ای از قوانین و ساختارهادر قالب مجموعه 

می روزمره  کار  به  شروع  طرد  ای  بدنی  که  درشودمیکنند  نکردن  زندگی   واقع،. 
 .طردشدن ۀهمراه است با تجرب اغلب  -آنهانکردن وکمال زندگی یا تمام -هنجارها

  ،ما آن را ایجاب کرده است. در این فصل  طردشدنست که  کار تنوع نیز کاری ا 
به    تأمل را  تنوع  کار  یچگونه هست  نکهیابر کار  به  گره    ل یتبد  یاسیس  یما  شده 

مورد  زنم یم تلاشی   سؤال .  گرفتن  معرض    قرار  در  بودن؛  برای  بودن    سؤالاست 
چگونه در معرض که  ویژه نشان خواهم داد  به اینجا    شود. درکردن را سبب می تلاش 

  - از خیابان، محله و محل کار   - خورد: برای گذرشدن گره می پذیرفته  بهبودن    پرسش
که کنند باید باشید، نه آنچیزی هستید که گمان میچنان وانمود کنید که آن  باید

 واقعاً هستید؛ تا پذیرفته شوید.  
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 اهل کجایی؟ 

و  ما همه وارد  به جهانی  داریم.  موقت  اقامت  معنا  به یک  ازمان  خارج    آن  سپس 
میان  می اتفاقات  و  رفتن  و  آمدن  جز  نیست  زندگی چیزی  درون  دونیا شویم.  ما   .

  وقتی داشتن همراه است.  و اجازه شدن با پذیرفته  ،کنیم. این حرکتجهان حرکت می 
که  شود. فرض بر این است  و ورودمان گرفته می  شویم، جلوی حرکت پذیرفته نمی 

 اقامتشان در محل    خوبی بهاند که  هاییهمان  ،شودشان گرفته نمی هایی که جلویآن
 البته هیچ اقامتی دائم نخواهد بود. ؛گیرندکارت اقامت دائم میآنها  اند؛جاافتاده 

. اندکرده هایشان خفه  از در معرض پرسش قرارگرفتن شروع کنیم. ما را با پرسش
 پرسم.فقط یک بار می  نجایااهل کجایید؟  اند که چند بار از شما پرسیده 

رو جلویم  آیم. یک نفر از روبهام و پایین می راهم را از خیابانی در کاردیف گرفته 
را جلب کرده است. چه چیزی؟ کجای من برایش جالب   توجهششود. چیزی  سبز می

چرخانم ببینم پرسد »خانم اهل کجایید؟«. گردنم را می است؟ با لبخندی بر لب می 
ا   سؤالکیست.   تشویش  ،ستآشنایی  آشنائیت  می اما  همواره  است.  که فهمم  آور 

کنم. مقاومت می   ،وندنخواهد بشمی   دلشانمنظورشان چیست ولی برای جوابی که  
 منظورم اینه که اصالتاً اهل کجایید؟«. ،گویم اهل استرالیا. »نهمی

:  است  داد انگار راضی نشده اومدم«. حالت صورتش نشان می   به دنیا»سالفورد  
است.    دنبال چه جوابی دانم بهدانست که من میان؟«. او می »مادر و پدرت کجایی 

: »پدرم پاکستانیه«. تمام شد. مکالمه دهم خواستم به راهم ادامه  خیال شدم، میبی 
به   پایانبه   که  جوابی  دادم،  را  درست  جواب  دلش  رسید.  که  جوابی  بود،  دنبالش 
 خواست بشنود.می

خود  می از  شرحی  دهیم؛  توضیح  را  خودمان  دستخواهند  چنین   به  دهیم؛ 
ها چه باری  دهند که باید خودمان را توضیح دهیم. این پرسشاحساسی به ما می

برای بسیاری از    ،افتد؟ چنین لحظاتیکنند؟ این بار بر دوش چه کسی میایجاد می
البته هایی قرار می شود. هنوز هم در معرض چنین پرسشما مدام تکرار می  گیرم، 

کسی که گذری من را در خیابان دیده باشد.    ازسویندرت  خیلی کمتر از قبل و به
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صورت مرتب  شنوند یا توسط کسانی که بهنام فامیلم را میکه  پرسند  می   وقتیبیشتر  
 بینیم. همدیگر را می 

قرارگرفتن،   پرسش  معرض  سکونتگاه  ز یبرانگسؤال در  به  شبیه  گاهی  بودن، 
  . تحت کنترل بلعد درون خود می شود که شما را  میتبدیل  شود: پرسش به چیزی  می

ی که  جای  بهشبیه به این است که انگار متعلق    ،گرفتنپرسش قرار  تاثیر تحت  و    بودن 
شاید   یا  نه؟  نیستی،  اینجایی  نیستید.  با    نبودناینجاییهستید  است  مصادف 

نیستی.    نجایایعنی شما اهل    ، پرسند »اهل کجایی«می   وقتیشدن.  گرفته پرسشبه
شود که خودتان را توضیح دهید. من  تمام می   وقتی   فقطاین پرسش و بازخواست  

را توضیح دهم،  مجبور می   وقتی بگویم اهل کجا  وقتی شوم خودم  این  یباید  به  م، 
جواب   ،امنیستم )اینکه استرالیایی اینجا  توضیح دهم که اهلباید  تنهانه ست که معنا
 ام نیز جواب کافی و وافیآمده   به دنیااینکه در بریتانیا  طور  همینای نیست؛  کننده قانع 

دهم  باید  بلکه    ، نیست( رنگینکه  توضیح  رنگینچرا  نشان    ،بودنپوست پوستم. 
 پوست یعنی جایی دیگر.بودن است؛ رنگینغریبه

آنگ  اِن  کجا؟  کتاب    1دیگر   که  دهدمی   نشان  نبودندبلچینی درخشانش  در 
»نه،   سؤالبا    اغلبچگونه  ،  شودای که با پرسش »اهل کجایی؟« شروع میمکالمه

می گرفته  پی  کجایی؟«  اهل  به اصالتاً  پرسششود.  چنین  او  برای    ،هاییباور 
ها  (. این پرسش Ang, 2001: 29در اروپا بسیار مرسوم است )  ساکن  غیرسفیدهای

شود،  جلوی شما گرفته می   وقتینقش حکُم را دارند.    درواقع   و   اند فقط در ظاهر پرسش
توقف این کنشِ کلامیِ تحکم   تانحکم  به موجودی    ،آمیزصادر شده است.  را  شما 

سی که باید  به پرسش گرفته شود، ک  دتوان کند؛ کسی که می پرسش تبدیل می قابل
  ؛شودتبدیل  تواند به علامت پرسش  گرفتن باشد. بدن می مشتاق مورد پرسش قرار

ها متوقف  کنند. برخی بدن ها در نقش حکم عمل میدانیم چگونه پرسشالبته که می
به  نمی  برخی  با   ،آنها  شکل و شمایل حضور  چراکه  ،دهندادامه می  راهشانشوند، 
حاضر باشد. »اینجابودن«  اینجا  رود درانتظار می  که منطبق است سیکو آن یزچآن
حاضر باشند، به  اینجا    کسانی که حضور دارند، بلکه کسانی که نباید  ازسوی  فقطنه

 شود.میتبدیل حکم 

 
1. Ien Ang 
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ز مورد پرسش  را ا ام  تجربه  1به غریبه: منظورم چیست؟ در فصل  شدن  تبدیل
یادآوری این   .. از من پرسیده شد »آیا بومی هستی؟«گفتم پلیس  ازجانبگرفتن قرار 

بعضی افراد    فقطبلکه    ،افراد  مۀچگونه نه هکه  بفهمم    تا  کندخاطره به من کمک می
کند. گذاری می ها را نشانه ممکن است غریبه باشند؛ چگونه فیگور غریبه برخی بدن

به ناشناس  غریبه  فیگور  به  دیآ یدرمشکل  بیگانهکمپین  یاتکا و  هراسی های 
مشتق    (  name)  نامۀ  از ریش  ( anonymous)   ناشناسۀ  شود. واژمی   وپرداختهساخته

  راهشان نام جلوی  برخی از دیگرانِ بی   فقطاما    نام است فردی بی شده است: غریبه  
بی   فقطشود؛  گرفته می  دیگرانِ  از  بهبرخی  افرادی  نام  که شوند  قضاوت می شکل 

به این معناست    ،شویدگذاری میعنوان غریبه نشانه به   وقتی قبولی ندارند.  اهداف قابل 
دی که به مقام شامخ  نیست و یا فراینجا    که اهلشوید  نگاه میچشم فردی  که به

  به خطر را    هایی نجایاکه  شوید  نگاه میچشم فردی  نائل نشده است؛ به بودن  جاییاین
کنم:  است   انداخته را خلاصه  بحث  می اینجا    ، نبودنجایی این.  خطر  به  یا  را  اندازد. 
 جایی است.دیگری از ساختن فردِ غیراینۀ شیو  ،عنوان فردی پرخطرشدن بهقضاوت 

اجازغریبه یعنی  پذیرفتهندارید  ورود  ۀ  شدن  پذیرفتهنیستید   و  برای  باید  شدن  . 
نوعی داستان به 1من در فصل  بودنِفیگور غریبه را از خود دور کنید. داستان غریبه 

 چشم غریبه نگاه شدم )این حوالی دزدی شده همان اول به  وقتیدورکردن است.  
برآیم و    پسشجلویم گرفته شد و مورد پرسش قرار گرفتم، توانستم از   وقتی (،  است

هستم، گفتم خیر.  اینجا    از من پرسیدند بومی  وقتیبه راهم ادامه دهم. چرا و چگونه؟  
را بومی   بودم و خود  بومی  نداشتم  دانستم می اگر  اجازه  راهم ،  آن    ادامه دهم   به  و 

پرسش  به  میپرسش  دیگری  ادامه   ،دیگربیانبه   ؛انجامیدهای  مسیر،  امکان  دادنِ 
را   نژادی  امتیاز  از  رنگینگیمی   به خودشکلی  که  درست است  بودمرد:  اما    پوست 

بودنش به پوستِ مقیم بودن، همچنان مقیم پوست مقیم بودم. رنگینکم رنگیندست 
 چربد.بودنش میپوست رنگین

البته پرسشی با لحن  -ست. پلیس دوم از من پرسیدا  برانگیزبحث  ایهنژاد نشان
جز   ،ماندچیزی نمی   از رنگ پوستاینجا    .«؟کردنه»یا این فقط آثار برنزه   -موذیانه

زیر سر همین »این« است(. رنگ پوست به چیزی    ،هست  هیک ضمیر »این« )هرچ
در خودش توضیحی    سؤالکنید.    هشیتوجشود که باید توضیحش دهید یا  میتبدیل  

ست که  تواند متعلق به آنجا باشد. زنِ برنزه زنی ا دارد. رنگ برنزه، رنگی است که می 
استرالیایی  پوست او    : رنگ است   آورده   به دستها رنگ دلخواه خود را  مانند دیگر 
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نوعی ابراز   ،این رنگ  ازقضاای بر وجودش نیست؛ رنگ پوست او غریبه نیست؛  لکه
 دهیم.انجام می  فراغتمانست، بیانی از آنچه ما در اوقات وجودِ شخصیت ملی ا 

شخص که  توضیحاتی  با  دربار  ی گاهی  میۀ  دیگر  پرسش  ما  مورد  روند  دهد، 
چشم سفیدپوست نگاه شدم )زنِ برنزه کسی است  به  وقتیشود.  قرارگرفتن متوقف می 

و دوباره به راهم ادامه دادم.   پذیرفته شدم(،  است که خودش رنگش را انتخاب کرده 
دیگر    ،سفیدپوست که تیره شده است  یزن ورود به فضای سفیدها را پیدا کردم.    ۀ اجاز

دوران کودکی و  در    که  دارم  به یادشود.  که زنِ برنزه محسوب می بل  ،پوستنه رنگین
راجع چقدر  برنزه نوجوانی  می  م شدنبه  نظر  و  با  خیلی   .شنیدمحرف   ،خیر  نیتها 

شانسی که به این راحتی : آخی چقدر خوش زدندمیآمیز  های خوب و محبتحرف 
خواهد این شکلی شوم، به من شود، چه شانسی داری؛ چقدر دلم می پوستت تیره می 

 ام. قرمزِ سوخته  -نگاه کن با این پوست سفید و صورتی 

 تونستم، کاشکی، کاشکیکاش منم می 

 لبخند 

  وقتی ها باشد، دیگر محبت نیست.  و نداشته  هامحبت از سرِ جبران نقصان   وقتی
 برایش سوخته است. دلمان  درواقع ،برای کسی نسوزد دلمانکنیم سعی می 

 آخی طفلک 

 عزیزم به حالتولی خوش 

خواهد بحث  ، رفتاری که می اندنوعی نژادپرستی محترمانه   ،هاییچنین واکنش
ست؛ نژادی که نباید در  کند نژاد باعث شرمساری اچون فکر می ،نژاد را عوض کند

را می جامعه زبانی  رفتار  این  آید.  به میان  ترجمه   چنیناین توان  ای محترم حرفش 
آوریم، فکر  روی خود نمی   ننگینی نیست؛ هوایت را داریم و بهۀ  کرد: رنگ پوستت لک

یا  می وانمود نکنیم وانمود می   کم دست کنیم  اگر    ، کنیم تو هم سفیدپوستی، چراکه 
 تر است.خیلی سخت خیلی 

 کنیمرا انتخاب می رنگ پوستمانخودمان  وقتیسفیدبودن: 

 بودن شدن و نه تیره تیره

 شدن و نه بودن 
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فصل   دگرجنس  ۲در  »فرض  حسن به  با  کردم.  اشاره  را    ،نیّتگرایی«  شما 
نژادپرستی    ،مگر آنکه خلافش ثابت شود. بر همین سیاق  ،کنندگرا فرض می دگرجنس
تر  شما محترمانهکردن  شود. سفیدفرض به »فرض سفیدبودن« ختم می  ،محترمانه

مگر اینکه شما سیاه    ،تر استکردن شما محترمانهفرض بودن: سفید است. واجدشرایط 
در   ،سفیدبودنامیدبخش دارد: فرضِ  یهایبه نظر بیایید. ابهام نژادی در خودش رگه

فاصله مطلوبیت  سیاه خودش  با  داردبودن  داشتن  های  واکنش  نیچن  ،نیبنابرا  ؛ را 
کنم، تو گاه نمیپوستان نچشم رنگیند: تو را بهنگویبه ما می  درواقعآمیزی  محبت
گویند  می  وقتیبینم.  ی جز این ندارد که من تو را نمی ایکه البته معن  ای مثل منبرنزه 

کنیم از ست که ما کسانی را که فرض می امعمولاً به این معن  ،بینیم ما نژاد را نمی 
  ۀ جمل ،بنابراین ؛پوست(پوست؛ نژاد: رنگینبینیم )سفید: غیررنگیننژادی دیگرند نمی 
  ، دهد: من کسانی را که سفیدپوست نیستندرا می   ااین معن  ،بینم«»من نژاد را نمی 

نمی به غیرسفیدپوست  نمی چشم  را  غیرسفیدپوستان  من  یعنی  این  که  بینم. بینم 
م و لجبازی ابراز کنید.  تان را با تحکپوستی باید تیره   ،اینکه نادیده گرفته نشویدبرای 

 ندارند.بودن  ای جز لجبازچاره شدن دوباره همان حرف قبلی: برخی برای دیده 

چیزهای بیشتری به مخاطره   ،آمدنچشم شدن و بهواجهه برای پذیرفته در این م
  درواقع زنم،  شوم و با صدای خودم حرف می صدادار می   وقتی کنم  د. فکر می نافتمی
کنم که اهل همین محله است و  متوسطی معرفی می عنوان فردی طبقهرا به   مخود

همان چیزی   ،شود. اینمراقبت می   -عنوان تهدیدو نه به   -از او در مقابل تهدیدات 
نظریا را  نامش  که  سری    وقتیگذاریم:  می  1تنیدگی درهم   ۀست  با یک  نسبت  در 
چشم دیگری نگاه  نبودن( به متوسطیطبقه  نبودن؛استرالیاِ قولات )سفیدنبودن، بومی م

در نسبت با یک سری دیگر از مقولات   وقتیشود و  جلویتان گرفته می  ،شویدمی
به   بودنمتوسطی طبقه  ؛بودن)غیربومی  سفیدبودن(  میو  نگاه  خودی    ،شویدچشم 

 .[1]یدادامه ده راهتانتوانید به می

و لاتا    ۲ی و پیکرمند است. روث فرانکنبرگدبرهم، ماامری درهم   تنیدگیدرهم 
 4بودن را به سیاست موقعیتمحورشان پسااستعماریدرخشان و دیالوگۀ  در مقال  3مَنی

تاریخی چندگانه شکل خط  میانجیبه موقعیت    آنهادر نگاه  د.  ندهربط می  سیرهای 
 

1. Intersectionality 

2. Ruth Frankenberg 

3. Lata Mani 

4 . politics of  location 
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تر های طولانیتاریخ   ازرهگذرگیرد. موقعیت امری سیّال است؛ تاریخی منفرد که  می
د و  نویس می  عنوان فمینیستی هندیکه به   -استعماری شکل گرفته است. لاتا منی

کند. بار اول  دو داستان از دیررسیدنش به دانشگاه تعریف می  -کندمریکا کار می آ در 
دهد: »استاد ورود نمی ۀ  کند و به او اجازپوست در را باز می مرد سفید   استادانیکی از  

ورود به دانشگاه بدهد، خدا  ۀ  در خیابان اجاز   هرکسیتواند به  مرد سفیدپوست نمی 
 :Frankenberg & Mani, 1993هایی ممکن است بکنیم« )کار  چه داند ما  می

او نگاهی به من کردن زمین است: »در حال تمیز  ی فیلیپینیزن  در  کنارِ(. بار دوم  296
 (. 296 :1993« )کردای در را برایم باز  کردن کلمهردوبدل د و بدون  زانداخت، لبخند  

 .یخیابان کس و کارهای بی :ناشناس

 .: لبخند، بفرمایید داخلشناس

 .، کسی، خارج، داخلیکس: توقف، شروع، هرتنیدگیدرهم

نگاه شوید به چه چشمی  باشد  باعث می   ،اینکه  ممنوع  ورودتان  جا  شود یک 
ستاد  ا  عنوان به)  ید( و جای دیگر پذیرفته ناشناسپوست، شما  رنگینۀ  غریب  عنوان به)

طبقات بالایید؛ شما برای خودتان کسی هستید(. بسته    ءِپوست اما جزدانشگاه، رنگین
شود. البته  شود، ورودتان پذیرفته یا ممنوع می رو می به اینکه چه کسی با شما روبه

سسه  ؤم  و نه نظافتچی است که کنترل درِ  استاد دانشگاه   ،ذکرش رفت  همچنان که
مقیم باشد و چه کسی  اینجا    گیرد چه کسی دررا در اختیار دارد، اوست که تصمیم می 

شود؛ رو می با شما روبه  قانونی استخدام شود. بستگی دارد چه کسی  طوربهتواند  می
از    وقتیشود که جلوی شما گرفته شود.  پیش کشیده می  وقتیکردن  عبور  ۀمسئل
عبور    هاکه باید از آن  م یزنیحرف مهایی  از در   درواقع  ،کنیم کردن صحبت میعبور

نیازمند کسب اجازه از    ،به ساختمانشدن  کرد. برای برخی عبورکردن از در و وارد 
می سای فیزیکی نیست، بلکه مکانیست که در را نگه داشته است. در فقط سازه کسی ا

  ، م در جریان استساین مکانی  وقتی کند.  ورود را مشخص می ست که ورود و عدم ا
 .مانندی م در پشتِکنند و برخی  برخی عبور می 

شکلی عبور کنیم، ما بهۀ  در اینجا »نه همه« است. حتی اگر هم  برخیمنظورم از  
چوننمی  کردند«،  عبور  »همه  گفت  ما ۀ  هم  -گفتم   ترپیشکه    طورهمان   -شود 

اقامت موقت داریم به بگوییم هم  لاً؛ مثنوعی  به   ۀممکن است  نگاه زنان  چشم زن 
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کردن خود  یا منتسب شدن  : ما با منتسب1[ شوندپذیرفته می ]  کنندشوند و عبور می می
زن،  جنس  می به   به  دیده  »زن«  »زن چشم  کانال  از  و  عبور  شویم  مجوز  بودن« 

به پرسش کشیده نشود، اگر پیوسته و مدام از    طورمرتببه گیریم اما اگر شأن ما  می
نبندند،    صورتمان  رویداریم در را  شدن  قصد رد   وقتیما نپرسند که آیا تو زنی، اگر  

چشم زن دیده شویم.  سیاق همیشگی کاری کنیم که به  آنگاه دیگر لازم نیست به
به این چشم که  ای نداریم جز آنکه کاری کنیم  چاره   ،رودمی   سؤالزیر    شأنمان  وقتی

  بیایند که برخی   چشم ای بهمکن است مجبور باشند به شیوه ان ترنس منگاه شویم. زن
زیر    تشانیمقبول: چون شأن و  لازم نیست  ۲زنان همسوجنسی  است.    سؤالپیوسته 

که انگار زنان    ،چشم زن نگاه شوندنیست که به  الزوماً به این معناینجا  آمدنچشم به
  ی عواقب  ،شوندچشم چیزی جز زن نگاه میزنان ترنس به   وقتیالبته    زن نیستند:  سْترن

همین  (  2007)  4گیری از جولیا سرانو با وام(  2010)  3برایشان دارد. ژولیت ژاک   جدی
را   افرادی    ،آمدنچشم بهچگونه   روایتِ  چطور  :کندواکاوی می مسئله  را  ترنس  زنان 

حقه  و  می فریبکار  نشان  )بنگریدباز  اما (Jacques, 2015: 182-89  به:  دهد   ؛ 
ژاک می   طورهمان   - اوقاتگاهی و    - گویدکه  آزار  برابر  در  امنیت خود  برای حفظ 
می   ،اذیت به  یهویت  کهکنیم  کاری  می  دیگر  کاری  بیاییم.  فردی که  کنیم  چشم 

را بگیریم و   راهمانشدن و مزاحمت  چشم بیاییم تا بدون شناخته  همسوجنسی به
 ،روازاین  ؛را برویم  راهمان  ،کنیم بدون اینکه جلویمان گرفته شودیا تلاش می  برویم 
چنان  چشم بیاییم: آن  خواهیم بهکه می  طورآن تا    لازم استخاص    ینفسبهاعتماد 

 باشیم. ،اثرگذار باشیم که بفهمند حق داریم اینجایی که هستیم 

توضیح    ،ما هست  بودنِکه  را  شکل  کنیم که باید آنما این حس را تجربه می
 ممکن  تنوع  کار.  آورددرمیبودن    ۀ سر از شیو  درنهایتدهیم و توجیه کنیم. کار تنوع  

 .درآورد هاسبک و هاشیوه  از سر  است

 

 

 
دهد و هم معنای  هم معنای عبورکردن می pass ۀکند. واژبازی می pass ۀدر اینجا نویسنده با معنای دوگان .1
 شدن.چشم چیزی دیده به

2. cis 
3. Juliet Jacques 

4. Julia Serano 
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 بودن  سؤالشکل علامت به

نه یا  بگیریم  قرار  پرسش  مورد  اینکه  از  فارغ  می   ،گاهی  چیزی احساس  به  کنیم 
  هرلحظه  ،اندپرسیده   سؤالبس که از ما    از  ایم. ممکن استشده تبدیل  برانگیز  پرسش

کنیم چیزی شبیه به شود. حس میمان شبیه به پرسش  انتظارش را بکشیم؛ زندگی 
اینکه با کسی    بابتِاند. گاهی  ما را نشانه رفته   هاسؤالکنیم  . حس می سؤالیم علامت  

پرسیده   سؤالبا کسی از ما    بودنمان  ۀ یا از نحو  گیریم ستیم مورد پرسش قرار می ه
دخترم وارد مغازه شدم،  با دوست  وقتی که  است هزار بار پیش آمده  حالتابهشود. می

از همان پرسش معروف   یگریشکل د نیا ایآ  ه؟یاون کاز من بپرسند »خواهرته؟«. 
چ»رابطه  قا  ست؟ین  ه«یتون  چیزی  به  است  ممکن  شود.  بل رابطه  تبدیل  پرسش 

  بدون  عاطفی  رابطۀ  بیانۀ  ها؟ خواهر: شیوای برای دیدن یا ندیدن لزبین خواهر: شیوه 
  لزبین  زوج وارد،تازه  هایهمسایه محترمانه؟ ایواژه : خواهر.  بیاوریم  آن از  نامی آنکه

شکل رابطه ممکن است به  .؟«چه نسبتی با هم دارید»:  دهندمی   قرار سؤال مورد  را
، گاو  است  های مرسوم بیرون زده رسد، چیزی که از چارچوب بنظر    چیزی لجبازانه به

 .  است سفید شده پیشانی 

از شما    ،خواهیددگرجنس   وقتی دگرجنسنمی   سؤالاحتمالاً  چرا  که  خواه  شود 
خواهند از شما می   ،گراییدکنید لزبین، گِی و یا دوجنساعلام می   وقتیولی    ،شدید

را چگونه  چنین نگاهی را نهادینه کرده است: انحراف    ،توضیح دهید. علم سکسولوژی
انحراف چیست؟ منحرف کیست؟ تو آدم منحرفی هستی؟    ۀتوان توضیح داد؟ ریشمی

شوید،  می تبدیل  به آدمی منحرف    وقتی کرد:    بندیصورت توان به این شکل  یا می
قابل  چیزی  می به  بدل  است.  پرسش  برهان  آشکارترین  شما خود  بیوگرافی  شوید، 

 اعجاب است.ۀ مای تانیسرتاپا

شوید، باید این انحراف را توضیح دهید. در کتاب  از راه راست منحرف می  وقتی
  ها همسایه   از  یکی  کهکردم    تعریف  را  سؤالی  از  بانمک  ایه خاطر  پدیدارشناسی کوییر

 .نیست لطف از خالی هم اینجا  در کردنشتعریف. پرسید من از

ها  سمت در حرکت کردم. یکی از همسایه ا پارک و بهبرگشتم خانه. ماشینم ر
ها داشته خوب با همسایه  ایخواستم رابطه. میسمتشصدایم زد. با تردید برگشتم به

که  نبود  وقت  خیلی  کمی  اینجا    باشم.  کوچه  عمومیِ  نسبتاً  فضای  و  بودم  آمده 
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شنیدم. بعد بلندتر پرسید »خواهرته یا  کرد. زیر لب چیزی گفت که نمی مضطربم می
 جوابش را ندادم و سریع وارد خانه شدم. .شوهرت؟«

شود  پرسیده می   وقتیبینید؟  دو زن، زندگی مشترک، زوجی تنها در خانه. چه می
چشم خویشاوند  به  وقتیشوند.  چشم خواهر نگاه مییعنی این دو زن به   ،»خواهرته؟«

کردن،  انگار ما »مثل هم« هستیم: مثل خواهر. این شکل نگاه   درواقعشویم،  دیده می 
لزبین  سوازیک  را کنار می امکان  و  بودن  پر  لزبین  جای  دیگرازسویگذارد  را  بودن 

ازآنمی بهجایی کند.  خانواده  افراد  شبیه  که  لزبینهم  بهاند،  گاهی  خواهر  شکل  ها 
می  فانتزیِمعرفی  که هم مثل  شوند.  است  فانتزی  معنا  این  )به  خواهران  بودنِ 

را نشانههم مثل پیوندهابودن  از  بیولوژیک می ای  فانتز ی  را    اییبینیم( جای  دیگر 
اند که حتی خطر  مثل هم   قدرآناند.  لزبین که مثل هم   یهایگیرد: فانتزی زوجمی

هایشان در کمین است. یک بار که این خاطره را در نشستی تعریف  بدن شدن  یکی
 اگرچهای هستید«.  نظیره... شما از جنس دیگهن گفت »اینکه بی ایکی از حاضر  ،کردم

نمی  شکل  این  به  باشم  اگر  نکتهمن  ولی  است.  گویم،  پنهان  حرف  این  در  ای 
دیدن ما یا ما را شبیه به هم پوست. مثلفیدپوست است. من رنگیندختر من سدوست 

 های تفاوت را نادیده بگیری.  به این معناست که تمام نشانه ،خواهر دیدن

بدون  حیرت  »خواهرته؟«  پرسشِ  آنکه  »یا    سؤالبا    ،مکثی  ترینکوچک آور 
پس   ،کند. اگر خواهرم نیستام میزده شوهرت؟« دنبال شد. همچنان فکرش حیرت 

این پرسش نفس  کننده سؤال شوهرم است.     کشد، چراکه شریک من راحت می  یبا 
را با خود حمل  نگرانی    این  خواندنش هم )که حتی خویشاوندنیست  دیگر یک زن  

که جایگاه یک مرد را اشغال کرده است.  ، بلکه نامی برای این رابطه نداریم( کردمی
دیگر، شریکی  ۀ  کند، نیمهمچون دیگریِ جنسیِ مشروع عمل می  ،فیگور »شوهرْ«
در صحن عمومی    ،ای عادی و عمومی. حالا دیگر پارتنر جنسی منجنسی با چهره 

آمیزتر داشته باشد  شیطنت   یتواند شکل و شمایلمشروع است. پرسشِ »شوهرته« می 
  شوهرکه در آن فیگور شوهر لزوماً دیگر اشاره به »مردبودن« نداشته باشد: منظور از  

پذیر شود که در جایگاه شوهر یت ؤتواند رمی  وقتی   فقطباشد. بوچ    1تواند لزبینِ بوچ می
نو   را از  لزبین  فرمِ نامشخص زوج  بنشیند. در هر دو صورت، پرسشِ »شوهرته؟« 

می  را  بازنویسی   ؛کندبازنویسی  لزبین  زوج  از  شکل  این  که  سرراست    چنانآنای 
بیان حتی این کار    ۀ چشم بیایند. این شیو  به (  straight)کند که زوجی معمولی  می

 
1 . Butch 
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نمی  برای مشروع را  و بعد  باشد  برداشتی کوییر داشته  اول  بیانی  کند که  شمردنش 
دو خوانش از زوج   ،زدنحل این شکل از حرف. مرابیاورد گرا از آن به زبان دگرجنس

اند: اگر  رابطه (striaghten) کردن دو در کارِ سرراست د که هردهمی  به دست لزبین 
 خواهر نه، حتماً زن و شوهرند.

از آن خیابان رد    وقتی  ،از آن زمان خیلی گذشته است اما هنوز که هنوز است
می   مانیهاشانهروی    سؤالات شویم،  می بگویم  سنگینی  است  بهتر  شاید  یا  کنند 

عنوان بخشی از »ما«یی واحد، یکی  کند و البته من را بهشریکم را رها نمی  تْ سؤالا
یر و  پرسشی که با تحق  ؛ز شریکم پرسیدند »دختری یا پسر؟«ا  یکبار  از این دو نفر.

این  موضوع  بود.  همراه  پرسشعداوت  است:  دست  جنسیت  جنسیت    وقتیها  در 
ها ما  شویم. برخی از این پرسش خانمانیِ جنسیتی می نداریم، دچار بی جایی  مرسوم  

برای بار    وقتیرانند.  کنیم، بیرون می را از بدنی که خودمان در آن احساس راحتی می 
با چنین پرسش  بعد انتظار داریم هر جا    ،شویم هایی مواجه میاول  به  آن  از  دیگر 

یا جایی،    یاز چیزشدن  انتظارکشیدن برای بیرون   .را از ما بپرسند   همین  ،رویم می
از   1»جا« عینیِ مفهومِ براساس توانمی  را جنسیت. دهدمی  تغییر آنجا با را ماۀ رابط

 نو توضیح داد.  

می  نسبت  ما  به  که  ضمایری  با  است  نکنیم   ، دهندممکن  راحتی  . ۲احساس 
شاید مجبور شویم مصّر باشیم و پافشاری کنیم. اگر   ،اینکه حس راحتی کنیم برای 

باشیم  احتمالاً    ترنس  باشیم،  داشته  غالب  جریان  با  ناهمنوا  جنسیت  نوع  هر  یا 
« خطاب  not she« یا »not he« یا اینکه »she« یا » heاینکه با ضمایر »برای 
را نشان    حاتمان یترج  وقتی چون    ،باید اصرار کنیم؛ باید مدام یادآوری کنیم   ،شویم 

  احتمالاً  ،است جنسهم   دو میانۀ تان رابطرود. اگر رابطهنمی  گوششاندهیم، در می
:  ستا   سیاسی  هم   و  شخصی  هم   که  مشکلی.  ایدشده   گلاویز  ضمایر  مشکل  این  با

است، باید    sheیا    he  مانزندگی  شریک  که  شویم می   روروبه   فرضپیش   این  با  وقتی
الزام  شبیه  ،فرض اصرار بورزیم. خود این تصحیحبرای تصحیح این پیش کردن  به 

ۀ  سان الزام: پشت این گزاربه شدن  کردن یا تقاضایی از دیگران. شنیده است؛ تحمیل

 
1. Accommodation 

خانه را هم با خود    ۀاستعار  ،که علاوه بر معنای حس راحتیاست  استفاده کرده    at homeنویسنده از اصطلاح  .  ۲
چنین خواهد بود: ممکن  تر اینوفادارانه  ۀایم این بازی زبانی را بازسازی کنیم. ترجم فارسی نتوانسته   ۀدارد. در ترجم

 نداشته باشیم.   را خودمان ۀبودن در خان سِح ،دهنداست با ضمائری که به ما نسبت می
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  برای  ازیموردن  تغییراتِ  چطور  دهد می   نشان  که  تاریخی؛  است  پنهان  تاریخی  مختصر،
که   است   این همان چیزی.  شودمی   شنیده   دیگران  از  هاییخواسته   قامت  در  ،برخی

بخشد.  گویند: تحمیل نظمی که رفتار دیگران را انضباط می به آن نزاکت سیاسی می 
  نیاست. ا  گرانید  یمحدودکردنِ آزاد  ای  کردنل یتحم  یبه معنا  ، بودن برای برخی

مربوط    یهافرض شیهنجارها و پ  کهیی است، اما ازآنجا  نده یفرسا و فرساطاقت   یکار
است.    یالزام  یکار  نیچن  ند،یهمچنان پرقدرت پابرجا  شانیهاها و رابطه آدم  یِبه هست
ها و با نُرم  شدنیکی  یمعنابه  نرمال لزوماً  یکه داشتن زندگ  م یریگیم  ادی  نیهمچن

و    یاز پافشار  یناش  شیاز فرسا  دنیکشدست   تواندی نرمال م  ی. زندگستیهنجارها ن
 .م یما هم هست م ییبگو نکهیای فقط برا دنیباشد؛ جنگ دنیجنگ

و اذیت می  نگرانیم  نکنیم، مدام  زندگی  را    اغلب شویم.  اگر هنجارهای موجود 
  های خوبی با خود به: مبلمان همیشه ایده فهمم ها میمبل  را از خلال   سیاست راحتی

 ؛خاطر چه حسی داردای به این فکر کنید که راحتی و طیبهمراه دارد. برای لحظه 
چیزی نیست جز  اید. راحتی  با خیال راحت لم داده   ونرمگرم   یروی مبل  برای مثال،

بدن شما    ۀ ممکن است برای قد و قوار  ،: مبلی که من در آن راحتم تناسب بدن و اشیا
راحتیاذیت  باشد.  برمی   کننده  بدن  یک  از  بیش  مواجهۀ  از    امیدِ   ؛خیزدهمیشه 
  را  خود  دهدمی  اجازه   هابدن  به  هنجارین  خواهیدگرجنس.  احساسات  فرورفتندرهم 
خواهی  دگرجنس   ،ترتیببدین ؛  است  خورده   تراش  ترپیش  که  فروبرند  فضایی  درون

 و  آرامشۀ  چنین فضاهایی تجرب  ۀبخش عمومی است. تجربهنجارین، فضای آرامش
  شکل  قبل  از  هابدن   این.  هنجارین  هایبدن   با   متناسب  اند فضاهایی  اینها.  است   راحتی

  چندبار   از   بعد   که  مبلی  مثل؛  اندکرده   حک  اجتماعی  فضای  صحن  بر  را  خود  شمایل  و
دهند و  ها را تراش می گیرد. فضاها، بدن ابعاد شما را به خود می   ،شستن روی آنن

شباهت نیست  ی ب   ،گذاریم جا می   روی سطوح برا، فضاها را. نشانی که از خود برهبدن 
به ما  (  1996:49)  1جیل ولنتاین   ماند.جای می  دادن چیزها بربه ردّی که از تراش 

خواهانه )تصاویر  چگونه تکرار اَشکال مختلفِ رفتارهای دگرجنس  که  دهدنشان می
موسی بیلبوردها،  پخشقی روی  عاشقانهای  رفتارهای  و  ۀشده،  پسرها  و  ...(،  دختر 

سازی کرده است.  مانند خیابان را طبیعی   عمومی   یکردن« فضاهایخواهانه»دگرجنس
فرالبته   از چشمان سوژااین  پنهان میهای دگرجنسه یند  این  خیابان  ا  ام  ماندخواه 

 
1. Gill Valentine 
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ها  برخی بدن شدن  پذیر یت ؤخیابان ر  ؛کندخود ذخیره می  ۀکردارهای مکرّر را در حافظ
 سپرد. برخی دیگر را به یاد می شدن و حذف 

آرامش  ،خواهی هنجاریندگرجنس به چیزی  تبدیل میخود  آدمبخش  ها شود: 
چنین جهانی    وقتیآشناست احساس بهتری دارند،    برایشانبا گرمای جهانی که    وقتی

کنند که این فقط یک جهان  او را تراش داده و او نیز آن را پذیرفته است، حس نمی
ها پنهان شوند، بلکه توانند از چشم می  تنها نههای دیگر است. هنجارها  در میان جهان
است   آگاهانهحس  ممکن  زیستی  چندان  اگر  باشیم.  نداشته  وجودشان  از  ای 

ممکن   ،آیدمی چشمانتانسهولت و راحتیِ آن جلوی  وقتیخواهانه ندارید، دگرجنس
 که از قبل شکل گرفته   فضاهاییدر    تواندی که نمی بدن ؛  است ناراحت و اذیت شوید

فرو  است شود  رود،  خواسته  است  ممکن  کوییرها  از  رفتارهای   قدر این.  نمایش  با 
عاطفی، دیگران را معذب نکنند. ممکن است از ما بخواهند مراعات کنیم یا خودمان  

ها راحتی برخی بدن ۀ  کسی معذب نشود. هزین  وقتکیترجیح دهیم مراعات کنیم تا  
 کنند.کردن خودشان را حمل میپردازند و بار پنهان دیگر می یهایرا بدن 

دارد:   باری  پرسش  بده. هر  توضیح  را  تو چی هستی؟ خودت  تو کی هستی؟ 
. ممکن است پرسشی  بیندازدممکن است ما را از پا    ،تندی که متوجه ماست  اظهارنظر

. ممکن است  م یبدعنقما را خطاب قرار دهد که گویی این ماییم که موضع داریم و  
  سؤالیکی بپرسد »چی شده؟« یا »مشکل چیه؟«؛ شاید از سرِ دوستی و رفاقت این 

فهمد مشکلی  بیند تنُ صدا و لحن بیانت مثل همیشه نیست، می می   وقتیرا بپرسد.  
نیست: ممکن است    طوراینولی همیشه    ،پرسد »چی شده؟«ده است و می پیش آم
آمده   اشتباه به گاهی   یا مشکلی پیش  کنیم چیزی  اگر پرسش است  فکر  ها حاوی . 

را    حالمانتوانند به احساسات نیز شکل دهند. چیزی که  اند، پس حتماً می احساسات 
باشد است    ،گرفته  گرفته   فتاده یناتفاق  اصلاً  ممکن  است عصبانی و  باشد؛ ممکن 

شده؟« که یعنی چه اتفاق بدی برایت    نباشیم اما در آن لحظه اگر کسی بپرسد »چی 
دهیم »هیچی بابا!«. ، ممکن است کلافه و عصبی شویم. تند جواب می است  افتاده 
به آن قضاوت واقعیت    درواقعکنیم،  کننده را رد می با تندخویی، قضاوت پرسش   وقتی

 دادیم؛ پیدا کردن مشکل، ساختن مشکل است.

  بدنمان اشاره دارند؛ صورت و    حالمانپرسند مشکل چیه، به وضع و  از ما می   وقتی
راه نیست. ما هم ممکن است در جواب بگوییم دهد که اوضاع روبه خبر از این می 

کرده  گیر  برایت  می   وقتیاما    است،  کارمان  بدی  اتفاق  چه  یا  پرسند »چت شده؟ 

e-Book



 ۵فصل /  174

احوال  و  حال  به  اشاره  لزوماً  می  افتاده«  پرسش  ندارد.  وابسته  ما  خودش  به  تواند 
حالتان خوب نیست    وقتی که   باشد. ممکن است در بیمارستان باشید، جایی تیموقع
باید توضیح دهید که   ،بیمارید  وقتی. ممکن است مسئله سلامتی شما باشد.  روید می

 چه مشکلی برایتان پیش آمده و چه دردی دارید.  

  نادرستی   وقتی شاید    .افتدهمان چیزی باشد که نمی تواند  رسش میهمچنین پ
  ، ایدنادرست . شما  شودتبدیل    ای انتزاعی ایده   به  درست  شود، امر می تبدیل  به پرسش  

نیستید؛ یک جای کار درست نیست. بدن سالم و درست ممکن است    درستچون  
قامت و توانمند است. نوزادی  که راست  است کاملاً خوب کار کند؛ بدن درست بدنی

، انگشتان پا و دست را بررسی  درست است  چیزهمهاینکه بفهمند  شود: برای متولد می
 کنند.می

 سر جایش است.  زچیهمه

 نوزاد عادی است.  چیزِهمه

تمام انگشتان دست، تمام انگشتان پا: یک کودک کاملاً نرمال؛ کودکِ درست.  
دهد، نشان می  ۲گیری از اندرو سولومون با وام  1تامسون- گارلند ریرزمکه  طورهمان

خانواده   کودکِ برای  است  معلولیت ممکن  بیگانه شود. کودکِ دارای  و  غریبه    اش 
نیست که   ادارای معلولیت به کودکی نادرست و اشتباهی تبدیل شود: »این بدان معن

پذیرش قرار  مهری یا عدمها یا اجتماعات مورد بی در خانواده   ،افراد دارای معلولیت
معلولیت  ،دگیرنمی که  معناست  این  به  زودرسبلکه  و  ارثی  انتظار    ازآنجاکه  ،های 

ک در شباهت  را  خانواده  اعضای  دیگر  به  نمی عدم   ۀزمینودک  برآورده  کند، معلولیت 
  نادرستیِ ،دیگربیان به ؛شود؛ نادرستی خیرخواهانهمی معادل چیزی نادرست نگریسته 

 به دنیاگیرد که خانواده کودکی نادرست از این روایت مایه می  ،ارثی  معلولیت نمایانِ
ای بدون معلولیت که همه انتظارش  ای اشتباهی که جایش با بچهآورده است؛ بچه

(. انتظاری که از .Garland-Thomson, 2014: n.pرا داشتند عوض شده است« )
کودکی  دنیابه داشتیم آمدن  معلولیت  معلول ،  بدون  کودکی  کودک  به  را  متولدشده 

اشتباه    بودن  وقتیکند.  نادرست تبدیل می  به چیزی  اشتباه است، شما  تبدیل شما 
مدام   ،های دارای معلولیتچگونه سوژه که دهد تامسون توضیح میـشوید. گارلند می
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شده؟ چه اتفاق بدی برایت افتاده؟«.   یگیرند که »چدر معرض این پرسش قرار می 
  ۀ دهد. تجربپرسشِ »چه اتفاق بدی افتاده«، بدی و اشتباه را در کانون توجه قرار می 

الزامِ توضیح یعنی  را توضیح دهد.  معلولیت  بد  اتفاق  الزام توضیحی که  دادن خود؛ 
گوید حتی  تامسون میـبودم. گارلند  طوریاین ممکن است جواب دهیم: من از بچگی  

جایی برایشان نیست، به   پیرامونشاندر محیط    وقتیآنهایی که بیماری ارثی دارند،  
خواهید دید که تاریخ بر همین اساس    ۶شوند. در فصل  می تبدیل  ناتوان    واقعاً  افرادی

هایی را توانمند کند  بدن سو  ازیکشود که  شکلی ساخته میبه شود. محیط  محقق می
تواند« با جهان  »نمی   ازرهگذرها تنها  هایی را ناتوان: بعضی بدن بدن   دیگرازسوی و  

 شوند.مواجه می 

مهم است. اشتباهی   ،شوداینکه چگونه به پرسش »مشکل چیه؟« پاسخ داده می
می  قلمداد  میکه شخصی  افتاده(  برایت  بدی  اتفاق  )چه  ناشیشود  شیو  تواند  ۀ از 

زندگی فرد در محیط باشد )این برای من بد است(. ممکن است راه گریزی از این 
نامم. که در معرض پرسش بودن می   است  ها نداشته باشیم: این همان چیزیپرسش

ها، راهی برای  این پرسش   گفتن بهجدال سیاسی این است: راهی بهتر برای پاسخ 
ها را به پرسش  هایی پیدا کنیم تا جهانی که بعضی بدن کشیدن چنین پرسش پرسشبه

 خودش به پرسش کشیده شود. ،گیردمی

 

 کار سازمانی

با هنجارهای سازمان ظاهر میبه   وقتی ناسازگار  در    واقع،در  ،شویم شکلی  را  تنوع 
بخشیدن به قواعد و ساختار خود، برخی  ها با رسمیت کنیم. سازمانعمل جاری می 

شوند. ما ممکن است برای سازمان به فردی غریبه یا اگر  ها را بیشتر پذیرا می بدن 
شویم.  تبدیل  »مهاجم فضایی«    ، ببرم  به کار را  (  2004)  1بخواهم اصطلاح نیرمال پاور 

کاری زاویه  این  از  تنوع  می  دلیلاینبه که    است   کار  قواعد    که  دهیم انجام  و  با 
نیستیم  سازگار  سازمان  گارلندهنجارهای  روزماری  را    ۲تامسونـ.  »ناسازگاری« 

دهد که محیطْ نوع و کارکرد بدنی  رخ می   وقتی کند: »ناسازگاری  تعریف می   چنیناین
کند. دینامیسم میان بدن و جهان که سازگاری تحمل نمی   ،شودرا که به آن وارد می
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تعیین می  را  ناسازگاری  بدن و  زمانی میان  ها و کند، ریشه در رودرروییِ فضایی و 
ای که ما در یافتهشده و ترکیب های پویا اما نسبتاً باثبات دارد. فضای ساختهمحیط

پیدا می  را  راه و چاه  قاطبآن  با    از   معدود  یاَشکال  با  و  است  سازگار  هابدنۀ  کنیم، 
بدنی با چیزها  وقتی (.  .n.p :2014ناسازگار« ) تْ های دارای معلولیبدن  مانند هابدن 

تامسون ناسازگاری  ـناسازگار است. گارلند   نْگوییم آن بدو با جهان نامنطبق است، می 
 ( 93-592 :2011) «میخ مربعی در سوراخ گردای نامنطبق میان دو چیز:  را »رابطه 

که اساساً برای بدن  به تن شما کنیم  شود هنجاری را  تلاش می   وقتیکند.  تعریف می 
نشده  ساخته  عدم است  شما  می ،  ظاهر  تبدیل  تطابق  نامنطبق  فردی  به  شما  شود. 

بخش    طورهمانشوید.  می در  کردم  4فصل    گیرینتیجهکه  کردن  فراهم   ،اشاره 
ها باید سخت تلاش کنند  : بعضیشودکار تنوع می معنای دوم  ،دسترسی به امکانات

 .شوند مندبهره  تا

ها پس از مدتی روی بدنی که آن کنم. لباسها فکر میها و لباسبه بدن زیاد  
ها حتی ممکن است فرم بدنی را بگیرند که آن را  نشینند. لباس می بهتر پوشد،  را می 

تر و سازگارتر  بپوشد، بدن و لباس هماهنگبیشتر  پوشیده است. هرچه بدنی لباسی را  
شکل    نیزخورده مقایسه کرد؛ سازمان  شوند. شاید سازمان را بشود با لباسی تن می

مندی از آن دارند؛ اگر بدن شما همان که تمایل به بهره   گیردبه خود می کسانی را  
است. از همین زاویه    ترراحت مندی از آن  شکل و شمایل سازمان را داشته باشد، بهره 

جویی در  . امتیاز، ابزارِ صرفه ترراحت امتیاز از نو اندیشید: پوشیدن    ۀتوان به مقولمی
انرژی کاریاست  مصرف  و  بودن  برای  کمتری  تلاش  داریم.  .  لازم    وقتی کردن 

در    اصالتتان شما  حضور  است،  تردید  است  آنجامحل  انتظار    ، بنابراین؛  خلاف 
توانید  پیشاپیش با انتظاری که از شما دارند و کاری که می  آنجاحضوریافتنِ شما در  

است نامنطبق  گرفته  ،درنتیجه  ؛بکنید،  خود  به  اشتباه  شکل  لباسِ  است  سازمان  ؛ 
  تا شاید   دهیدمی   وقوس کشزور خودتان را  و مناسبِ شما نیست. به   ه سازمان برازند

تعریف   1نبودن است. انِت کوهننشانی از اندازه   ،وقوسکش   خودِ  تان شود امااندازه 
رفت، چقدر احساس  کارگر به دبیرستان می   ۀعنوان دختری از طبقبه   وقتیکند که  می
حسِ    (111 :[1995] 2002)  نخوردن«اینجا»به این  توضیح  برای  داشت. 
یونیفرم مدرسهاینجا»به تازه  اش شروع می نخوردن« او از بیوگرافی  آن    وقتیکند؛ 

وداغون  افتاده و دربکرد، دیگر ازریخت   یونیفرم بدقواره، تناسب بیشتری با او پیدا

 
1. Annette Kuhn 

e-Book



 در معرض پرسش بودن  \ 177

بود   واژ(111)شده  ریش  ،(wear)   کردنتنبه  ۀ .  تن  ۀ از    (clothing)  پوش آلمانی 
و   »کهنگی  به  که  گرفت  خود  به  دوم  معنایی  بعدها  واژه  این  است.  شده  مشتق 

پوشیدن مستمر لباس اشاره دارد. لباس ماندگار: همین معنای دوم   براثرفرسودگی«  
دارد خود  در  می   ،را  حسابی  که  لباسی  کشیدیعنی  کار  آن  از  که    ؛توان  لباسی 

 شویم. داغون می وشود؛ مایی که درب می داغون ودرب 

. تلاش  نهتان است یا  خواهید ببینید اندازه ، می 1کنیدلباسی را امتحان می   وقتی
کند. جای تعجب نیست که  کردن همیشه در برابر فشار و نیرو معنا پیدا میو امتحان 

 بودن« همواره با سعی و تلاش بیشتر همراه است.  امتیاز»فاقد

به شاخص عملکرد    ،بخشیدن به تنوع تلاش کرد. بدن ماتوان برای تجسم می
از ما    هرکدام شویم.  می تبدیل  شود. خود ما به یک تیک روی کاغذ  تنوع تبدیل می 

از دانشجویان طبق یکی  دانشگاه می  کارگری ۀممکن است  وارد  که  یا  باشیم  شوند 
  یپوستانی که در دانشگاه استخدام شده است، یکی از زنانی که موقعیتیکی از رنگین

دارای معلولیت. ممکن است    در سازمان دارد، یکی از دانشجویان و یا کارمندانِ   لابا
است  هایی باشید که توانسته برایتان آشنا باشد. شاید یکی از اقلیتبودن حس اقلیت 

نقل    ۲شده بنامیم. پیر دبلیو ارُلیوس شما را استادِ پذیرفته  یم تواناستاد دانشگاه شود. می 
شد.  دیگران مواجه می   پوست اغلب با تعجبِاستادِ رنگین  عنوانبه چطور  که  کند  می

می  »اُرلیوس  کلا  وقتینویسد  کردم  سْسر  معرفی  را  دانشجویان    ،خودم  از  یکی 
به   هم   گاهی  .“؟استادید  واقعاً”لیسانس دستش را بالا برد و با لحنی متعجب پرسید

 ,Orelus)  «“استاده؟  واقعاً”  پرسدمی   اشدستیبغل   از   دانشجویی   که  خوردمی   گوشم 

(. واقعاً: واقعاً؟ مطمئنی؟ ارُلیوس این شکل از پرسش، این حسِ تعجب و  31 :2011
با  شوکه را  پرسیده می کند  مقایسه می  سؤالاتی شدن  از مهاجران  معمولاً  شود.  که 

  کردن است؛ بدنی که بهدیگر از بیگانه  ی پرسش از اینکه »آیا واقعاً استادید؟« شکل
 شود.  خورد، فشاری که لمس مینمی اینجا 

 
دهد و هم معنای سعی و  کردن لباس را میکه هم معنای امتحاناست استفاده کرده  try on ۀنویسنده از واژ .1

 تلاش را در خود دارد. 
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شما مجبورید پاسخی قاطع بدهید: »بله، استادم«. شاید مجبور شوید مدام این  
چندان   لحنتانممکن است    ،حین اعلام اینکه من استادم  چراکهپاسخ را تکرار کنید،  

 .است شده مدام در حال پافشاریبه استادها نخورد. استادِ پذیرفته 

عضو گروهی هستیم که معمولاً که  از ما مجبوریم مدام یادآوری کنیم    بعضی 
ای مخصوصِ  دهد. داستانی دیگر: در جلسهافرادی شبیه به ما را در خود جای نمی

  درسیۀ  رویم روی سن و دربارنوبت میاز ما به  هرکدامایم.  دانشجویان جدید نشسته 
از ما    هرکدامم. قبل از بالارفتن، مدیر جلسه  دهی می  توضیحاتی  ،کنیم می   تدریس  که
در این    ازقضاگوید استاد فلانی و بهمانی.  می  ؛ برای مثال،کندمعرفی می   اختصاربهرا  

م رنگین  نْجلسه  استادِ  تنها  و  استاد  زنِ  اصلاً  تنها  دومی  )البته  بودم  پوستِ جمع 
مدیر    ،رسدپوست دپارتمان بودم(. نوبت من که می تعجبی ندارد. من تنها استادِ رنگین

  ،کند: »ایشون سارا هستن«. من تنها استادی بودم که برای معرفیجلسه معرفی می 
باید کرد؟ کار    کارچهکردید؟  می  کارچه »استاد« نداشتم. شما بودید    عنوان بهنیازی  

. اگر به این مسئله اشاره کنیم و  است  ها و احترازهاییپرکردن چنین شکاف   ،تنوع
با عنوان کامل خطاب کنند،   را هم  به چیزی مجبور شده   درواقعبخواهیم من  ایم 

ت. بعداً  قضیه نیسۀ  سادگی از امتیازش برخوردارند؛ اما این هماصرار کنیم که باقی به
ده« یا »همش دنبال اینه که  گویند »فلانی چقدر گیر میرسد که می مان می گوش  به

ورزیم(. شاید بعضی  اصرار می  ،هستیم   مستحقشو ببره بالا« )بر چیزی که  ر   خودش
صرف حضور در گروه  چون برخی دیگر به  ،از ما مجبور باشیم خودمان را بالا ببریم 

می  بالا  مشخصی  برای  اجتماعی  ما  آن دست بهروند.  دیگران  آوردن  که  چیزی 
مجبوریم »گیر بدهیم« و مصُر باشیم،    تنهانه  ،آورندمی   به دستصورت خودکار  به

ها معمولاً  ت. آدمنبوده اس مانیجا نجایاشود که بلکه این اصرارمان حمل بر این می 
 توجه کنند.   ،اندامتیازات کسانی که پیشاپیش مورد پذیرش  همایل نیستند ب

حضورتان در جایی مورد تردید است، تازه ممکن است به این امتیازات    وقتیاما 
  ی شدن، شما را وارد جهاناز این صحبت کردم که حساس 1فصل  حساس شوید. در

،  بدنتان  چراکه  ،شویدخواهم اضافه کنم: شما حساس می می   نجایاکند. در  جدید می 
سفیدپوست وارد اتاقی شدم.   یبار با استاد  جدید کرده است. یک  یشما را وارد جهان
هم شدم  بهچشم ۀ  متوجه  حسِ  ها  چرخید.  او  با    ختنیفرورسوی  تالاپ.  داشتم. 

اتاق می  وارد  انگار  همدیگر  اما  نفرشویم  دو  نه  و  وارد شده  نفر  تصور  یک  . شاید 
دیدند، چراکه  ها او را استاد می . بچه م یدانشجوکردند من دستیارِ استاد یا اصلاً  می
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ذهنی  استاد کسیتصویر  بود.  چنین کسی  استاد  از  موهای   است   شان  و  ریش  که 
به ریش و موی جوگندمی خلاصه    ،. واضح است که استادِ همراه منجوگندمی دارد 

بینند. اصل داستان  ها نمیهای بیشتری داشت. چیزهایی که بچه. او ویژگی دشنمی 
است.   همین  به   وقتیدقیقاً  را  میاو  استاد  را چشم  دیگری  بسیارِ  چیزهای  بینند، 

چشم استاد  بینند که انتظارش را دارند؛ آنها کسی را به ها چیزی را میبینند. بچهنمی 
 آید، او استاد است، سلام استاد.بینند و دیگری را خیر. استاد دارد می می

تنوع شده   است  کاری  ،کار  حذف  اتاق  از  چون  میکه  انجام  برای دهیم.  ایم، 
دادن  باید زحمت بکشیم. یا کار تنوع چیزی نیست جز ضرورتِ توضیح شدن  پذیر یت ؤر

که    است  رسیدیم. یا کار تنوع کاریاینجا    چه جوری بهکه  خود: باید توضیح دهیم  
جایی توضیح دهیم که کی هستیم.    دهیم تا دیگر لازم نباشد برای ورود بهانجام می

راه  از  مییکی  انجام  خودمان  توضیح  از  پرهیز  برای  که  برای   ،دهیم هایی  تلاش 
کنیم باشد که تلاش می   ییآنجاتواند  »پذیرش سازمانی« است. پذیرش سازمانی می 
خودش    ،البته تلاش برای بارزنبودن؛  در سازمان، فردی بارز و متمایز از دیگران نباشیم 

 تواند آنکردن شما تبدیل شود. پذیرش سازمانی می تواند به چیزی برای شاخصمی
که در حالت معمول پذیرفته نیستیم؛ دلیل  اینبهدهیم فقط  کارهایی باشد که انجام می

 -یا هر دلیل دیگری  خمانیتارنوع بدنی که داریم،    دلیلبه  -چون  ،پذیرفته نیستیم 
نیستیم کهآن ر  ،نبودنپذیرفته   .خواهندمیآنها    چیزی  خورد.  پذیری گره می یت ؤبه 

شدن  توی چشم باشد که هیچ راهی برای پذیرفته  قدرآن  بودنمانممکن است سیاه 
توی چشم باشد که هیچ   قدر آن داشتنمانن یک سفید نداشته باشیم؛ معلولیت عنوابه

توی    قدر آن  بودنمانعنوان بدنی سالم نداشته باشیم؛ کوییربهشدن  راهی برای پذیرفته 
عنوان فردی غیرکوییر نداشته باشیم؛ بهشدن  چشم باشد که هیچ راهی برای پذیرفته 

پذیرفته   قدرآن بودنمان  ترنس برای  راهی  هیچ  که  باشد  چشم  عنوان  به شدن  توی 
شده پذیرفته  ،چیزی که نیستیم آن  سبببه   وقتی فردی همسوجنسی نداشته باشیم.  

تلاش کنیم تا راهی برای ورود به سازمان بیابیم. ممکن است    نیستیم، باید سخت 
تا پذیرفته شویم. ممکن  نباشیم آن گروه اقلیتی که پذیرفته نیست  ءِجزتلاش کنیم 

زند. ممکن حرف می بودن  به اقلیتنباشیم که مدام راجع  یکسآناست تلاش کنیم  
ما را شبیه   صورتکه دراین  دانیم  چون می   ،ای نداشته باشیم است سعی کنیم خواسته 

 خواهد.  که مدام چیزی می بینند می به کسی 
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اقلیت   از  نزنیم   بودنماناگر  پذیرفته می  ،حرف  آن احتمالاً  از  اگر  یعنی  شویم: 
نیستیم  که  کمتر    ، چیزهایی  احتمالاً  نزنیم،  می  چشم به حرفی  دیده  شویم؛  مزاحم 

بدنی  ،ترروشنعبارت به سفیدنبودن،  از  حرفی  و  سالم اگر  مردنبودن  نداشتن، 
  وقتی د شد.  نمطرح نخواه  ،نباشد، دیگر چیزهایی که »نیستیم«  نبودنمانهمسوجنسی

از میان برداریم، به دیگران    ،ندنککه ما را غریبه و دیگری می   را  توانیم چیزهایینمی 
کارهایمان    کنیم تا از پسِرا می کار نیادهیم از آن چیزها حرفی نزنند. ما  اجازه می 

آید یک بار سعی کردم بحثی  برآییم، پذیرفته شویم یا حتی پیشرفت کنیم. یادم می
ترتیب    -هاBME1زبان سازمان برای  به  -هاکارمندان اتنیکی سیاه و اقلیت   با  یگروه
این موضوع را با یکی از مردان    وقتی یک نفر سر جلسه آمد.   فقطغیر از من   بدهم.

ها این حس را داشتند که همکاران سفیدشان  گفت اقلیت   ،همکارم در میان گذاشتم 
کردآنها    به اثاه اعتماد  باید  حالا  به ند؛  که  کنند  شان  شخصی  شایستگی  سببِبات 

اعتماد    به شما  وقتیاند(.  که سیاه یا اقلیت نژادیدلیل  اینبهند )و نه  اه استخدام شد
کنیدمی ثابت  باید  داشته  شلیاقت  که  شود،  می را  ترجیح  احتمالاً  شما  از  اید.  دهید 

بودن« را بخشی از  کنند و »اقلیت بودنشان پافشاری می های اقلیتی که بر اقلیت گروه 
عبور سازمانی: بقا در سازمان یا حتی  ۀ بگیرید. برگ فاصله  ،دانندهویت و کارشان می 

نکشیدن هنجارها و یا حتی نزدیکی چالشپیشرفت شغلی، به چیزهایی همچون به
با )آنها    بیشتر  است  خودمان  می   وقتیوابسته  برای  نکنیم، دردسر  خواهیم  درست 

معن این  غالباً  سفیدبودن  به  می   انزدیکی  یک  را  رفتارهای  به  را  خود  که  دهد 
شبیه   ندیبالاخودتان را به آنهایی که    وقتیزدیک کنیم(. شما  متوسطی محترم نطبقه
شود.  ای خیلی مواقع رد و انکار می سازیروید. البته چنین شبیهبالا می   -بیشتر  -کنید

های بیشتری  اند باید هزینه جاافتادن این ایده که کسانی که تجسم تنوع در سازمان
رعایت  بی  نکردنبرای  بپردازند،  سازمانی  اینکه  هنجارهای  از  برآمده  این عدالتی 

د، افزایش  نکنبرخی را بیشتر از باقی تسهیل می  یهنجارها چطور پیشرفت و ارتقا
لازم نیست که چندان زحمتی برای رعایت    ،تر بگویم: برای برخی. ساده [۲]دهدمی

 وارثان این هنجارهایند؛ این عین حقیقت است.آنها   هنجارها بکشند تا ارتقا یابند.

در کانون    وقتیشدن است.  معنای تلاش برای کمتردیده به   ،شدنگاهی پذیرفته
کمتر  است  کافی  ،توجهیم  کنیم.  شدن  دیده برای  مثالِ تلاش  در  بودن  تنوع  شاهد 

دیده  یعنی  می   طورهمان .  بیشترشدن  سازمان  به    ،دانیم که  شبیه  معمولاً  تنوع  با 

 
1. Black and Minority Ethnic  
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می دعوت  رفتار  می نامه  عمل  شعار  به  شبیه  گاهی  تنوع  شهر/سازمانِ  شود.  کند: 
یعنی آن چیز نه بخشی  بودن  چیزی مایید داخل، بفرمایید. دوستدارِدوستدار اقلیت؛ بفر

بلاز شما یطی  کردن محکه حضورش منوط به فراهم   است  ایکه مهمان و غریبه، 
مشتق شده است،    will  ۀاز کلم welcome  ۀ واژ  ۀمناسب برای حضور اوست )ریش

و  به خوشامدگویی  این  است(.  میزبان  خواستِ  با  منطبق  که  حضوری  معنای 
در وضعیتی    ازقضابودن  دوستدارچِیزی را  دهد.  قرار می   (precarious)  ثباتبی ما 

کلمه    precarious  ۀ واژ که    prayاز  است  شده  یا  بودن  چیزیتسلیم مشتق 
اقتصاد    ۀ روست که این واژه در حوزازهمین  ؛دهدمیمعنا  دیگری    ۀ ارادبه    بودنوابسته 

کند. جای تعجب نیست که ورود  معنای مخاطره، خطر و ناامنی را به ذهن متبادر می
در باشد،  شدن  داشتهتواند پرمخاطره باشد. اگر ورود شما منوط به بازنگههمواره می 

 بسته شود.  انتصورتروی   به در دور نیست روزی که آن

دهد برخی را  ای قدرت می در؛ مکانیسمی که به عده ۀ دوباره برگشتیم به استعار
این معنا نیست که انتظار دارند شما    به  ،کردند و برخی را نه. اما صرفِ دعوت نراه ده

کند؟ بله،  پوستی حضور پیدا می رنگین وقتیافتد هم حضور پیدا کنید. چه اتفاقی می
 سفیدیم:نی اپوستان گاو پیشسفیدها ما رنگین در اقیانوسِ

وارد اتاق شدم، همه تعجب کردن. انتظارِ یک سفیدپوست رو داشتن.    وقتی   
چون انتظار    ،ای بودکننده معذب ۀ  وانمود کردم واکنششون رو ندیدم. اما مصاحب

تونم از  ای بود. می کننده نداشتن کسی مثل من وارد بشه. شرایط سخت و معذب
رفتارشون بخونم که راحت نبودن، آروم و قرار نداشتن. هی با خودکار مدادشون  

  ؛کردن. اونها انتظار منو نداشتنور می اون   ور نیاو سر و گردنشون رو    رفتنیمور 
.  کردننمی   دعوتم   احتمالاً  ،سیاهم   من  دونستنمی   اگه  -راحت نبودن   ،همینبرای 
   .بود چی من به  راجع  قضاوتشون بدونم   خواممی

نبودن  از همین منطبق   ،بودنکشیدند. حس ناراحتی و معذب آنها انتظار من را نمی 
با وسایل   ،نگاه کردن  ار   وروروآننیا بودن،  قراری و کلافه گیرد. بی می   نشئتبا انتظار  

 .  ای داریم غیرمنتظره چنین ورود  وقتیاست ، زبانِ بدن رفتنور 

گرفتن تلاش برای نادیده  ،را ندیدم: بخشی از کار تنوع  واکنششانوانمود کردم  
کند. بحثِ وانمودکردن  که ورود شما بر دیگران تحمیل می  است   ایناراحتی و سختی 

متوجه که کنیم بلکه وانمود می  ،که نیستیم وانمود کنیم بار نباید به چیزی است؛ این 
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بوده آن   برخلافورود ما    که  نشدیم  را می  است  چیزی  انتظارش  کشیدید.  که شما 
 باید  شویم،می   دیگران  ناراحتیۀ  مای  -سفیدبودن  انتظار  نکردنبرآورده   با  -ما  وقتی

راه    ، ا عبور از وسط جمعیت سفیدب  باید   ما.  بدهیم آنها    به  خوب   ی حس  کنیم   تلاش
را سفیدپوست   خود  با  نه  البته  کنیم.  زن باز  تفاوت.  نقاط  تخفیف  با  بلکه  شدن، 
پوستی  وقت با رنگینکند: »داستان اینه که هرعریف میت  چنین  پوست دیگریرنگین

می روبه  می  ،شنرو  فکر  این  انتخاب به  از  ازش...  دربیاد  چی  قراره  که  شدن  کنن 
چون اگه من بخوام لباس هندیم رو   شن...های ارشد نگران میپوستا در سِمت رنگین

های  بپوشم و سر اذان نماز بخونم و دردسر درست کنم و کمی متفاوت باشم و سنت 
نظر    ها بهکنن«. بعضی تفاوت ای می خودم رو حفظ کنم، مطمئنم اونها برداشت دیگه

می  کرده پافشاری  درست  »دردسر  انگار  تفاوتآیند،  اَشکالِ  از  برخی  به   ،ایم«. 
می   دندگی یک تعبیر  لجاجت  برای و  فقط  ما  که  معنا  این  به  بر    -اینکهشود، 

عدم   -مانبودن متفاوت برای  فشار  متفاوتیم.  کنیم،  به   ،فرهنگمانابراز  پافشاری 
شود. فقط به این توجه کنید که معنا میشدن  و ادغام شدن  درخواستی برای پذیرفته

 شکل خطری محتمل تمالی را به شدنِ احکند: عصبی این فشار به چه شکلی عمل می 
انجام بینیم؛ سعی میمی با  برخی کارها، جلوی عصبی کنیم  بگیریم.  ندادن  را  شدن 

  نکردن برای نماز لباس هندی این کار را بکنیم یا با تعطیل نپوشیدن  ممکن است با 
انجام   یا کارهای دیگر اگر راهی برای  راهی  یا  باشد، دنبال  نداشته  ندادنشان وجود 

 دردسری برای سازمان ایجاد نکنیم. ،کارها را کردیم  این  وقتیگردیم که می

است،    وقتیگاهی   غریبه  سازمان  یا  جمع  برای  ما  این   کوشیم میظاهر 
چیزی    عْشویم، کار تنوناخواسته درگیر ظاهرمان می  وقتیبودن را محو کنیم.  غریبه

شکلی مدیریت کنیم که انتظارِ ظاهری را به   بدنمان شود. باید  از جنس کار عاطفی می 
پوست در واحد  از یکی از مربیان مردِ سیاه   ،قولنقل برآورده نشود. این  بودن  غریبه

 تنوع است: 

 ۀاینه که باید سعی کنی رابطبودن    پوستیکی دیگه از مسائلِ مربیِ سیاه 
خاطر دانش و  رو بازی کنم یا اینکه به  روزیفی حاجدوستانه بسازی. باید نقش  

انجام بدم    مهارتم سعی کنم احترام متقابل بخرم؟ این کار رو با روابط دوستانه 
ده؟ اگه  ی مییایری؟ این کارها برای باقی چه معنگیا با سردی، دوری و گوشه

گم اینها هیچ ربطی به جمعی که دور یه میز نشستن نداره،  می   ،از من بپرسی
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سفت و محکمه که امکان نداره تغییر    قدراینهای توی ذهن اونا  چون کلیشه 
 .کنه

بودنشان در بیشتر افراد، به ضرورت    ها و سفت و متصلبکلیشه  براثرِ  ،ایجاد رابطه
شود که  به این منتهی می   ،شود. نیاز به ساخت رابطهو الزامی انکارناپذیر تبدیل می 

  کارچهپرسیم ما باید  کنیم؛ مدام از خود می مدام با خودمان شرایط را بالا و پایین می 
هر جوری ظاهر شویم، تصویری از ما از قبل در ذهن دیگران تثبیت شده    وقتیکنیم  

کند. یکی از تبعات نژادپرستی  است. این پرسشِ مدام باری احساسی را بر ما سوار می 
پرسش  همین  بیدقیقاً  ذهنی  از  های  برای   شدنمان ظاهر  نحوۀ وقفه  تلاش  است: 

مان که در ذهن دیگران  هایی از کیستی و چیستینپوشاندن به آن کلیشهعملۀجام
جوری که انتظار دارند ظاهر شویم.    شاندن به آننپوعملۀجا خوش کرده است؛ جام

 بینیم: پوست می همین نکته را در کلام مربی سیاه 

خودش   به  تهاجمی  حالت  نباید  بدنت  یا  کنی  اخم  نباید  سفیدها  روی  تو 
چون عینک صورتم رو    ،خوام برم عینک بخرم و بزنم یعنی مثلاً من می  ؛بگیره 
شم و چون دارم کچل می  ،دارمده. موی سرمم کوتاه نگه میتر نشون می لطیف

چهره  جوری  یه  دوست باید  رو  چی  ام  برای  رو  کارها  این  بدم.  نشون  داشتنی 
  مرد ۀ  ها رو نشون بدم؛ خلاف کلیشخوام خلاف اون کلیشه کنم؟ چون می می

 کلیشه  این  خلاف  اینکهبرای ذارممی   رو  وقتم   شههم  بله، .شهوانی  پوستسیاه 
  صدای   تن   مثل  ور   صدام  نتُ  باشم،  مراقب   رو   رفتارم   و  زبون   بدم،   نشون   رو

 .اینهاست به حواسم  تمام. کنم  هاانگلیسی 

زدن  آید، لبخندظر می ن فردی سخت و خشن به وقتی که  نشان دادم  ۲در فصل 
تلطیفِ ظاهر بدل می   ،برای  کاری ضروری  پذیرفتهبه  درشود.  معنای اینجا    شدن 
باید    ،نظر نرسیم   اینکه خشن و پرخاشگر بهگیرد. برایخود می   تلطیف ظاهر را به

بکشیم  پیشاپیش   ،زحمت  به    چون  نیاز  دارند.  ذهن  در  ما  از  پرخاشگر  تصویری 
بدنی   ، پرخاشگرنبودن قالب نوعی سیاست  شود:  تجربه می   ۲یا سیاست گفتاری   1در 

شویم که تا حد ممکن  گوییم، چگونه ظاهر میجمع باشد چه می   حواسمانباید مدام  
  سازمانِ   دربودن  غریبه ۀ  . تجرببیندازیم میان خود و تصویری که از ما وجود دارد فاصله  

 
1. Body Politics 

2. Speech Politics 
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  که کسانی مقابل در خود از دفاع تجربۀ: است وقتتمام بودن مراقب ۀ تجرب سفیدها،
گارد دفاعی گرفت. دفاع البته همیشه کارگر    مقابلشبینند که باید در  شما را کسی می 

 دانیم.افتد. ما این را خوب می نمی 

به دیگران احساس راحتی بدهیم. پذیرش    بودنمانۀ  باید با نحو وقتیکار تنوع: 
را    بدنمانشکلی بیاراییم و  اندازد که خود را بهاین بار را روی دوش ما می   ،سازمانی

آرایی تلاش برای باز   در آن سازمان باز شود.  برایمانشکلی حاضر کنیم که جایی به
جا جابه  راحتیبه  تنهانهای که  گذشته  ؛تلاش برای بازآرایی گذشته است  واقعدر  ،بدن
صرفاً رفتار امروز    ،شویدبلکه دیگرانی هم که شما در برابرشان ظاهر می  ،شودنمی 

 بینند.شما نمی 

می  سازمانی  دهد  هایی  نشانهکردن  کمینهۀ  واسطبه تواند  پذیرش  با رخ  که 
های تفاوت با آن تصویری  کردن نشانههنجارهای سازمانی منطبق نیستند یا با بیشینه

تواند کاری باشد که برای ورود  . پذیرش سازمانی می از ظاهر ما در ذهن دارندآنها    که
پذیرفته  و برآورده و  انتظارها  انجام می شدن در سازمان با دورزدن  دهیم: نکردنشان 

آن سیاه عصبیِ دردسرساز، آن آدم سخت نباشیم. باید    تا  کنیم را می   تلاشمانتمام  
کنیم تا جای ممکن کمتر متفاوت باشیم.  نشان دهیم که با اراده و اشتیاق سعی می

باید سعی کنیم ضدح بستر  این  با شاددر  پذیرش سازمانی  نباشیم؛  فضا،  ال  کردن 
آید. ما می  به دست  ،رسیم نظر می  سخت و خشن به  وقتیتلطیف ظاهر، لبخندزدن  

  پرواضح ایم.  شرمنده   بودنمانلبخند بر لب داریم تا کمبودی را جبران کنیم، انگار از  
اما گاهی    ،شادیم به این معنا نیست که واقعاً    ،رسیم نظر می   شاد به  وقتیاست که  

خواهیم ضدحال باشیم، ادعای  زنیم. می می نبودن سر بازا از ضدحال هرغم تمام اینبه
خود    کاروباررا حرفه و  بودن  یا اصلاً ضدحال   داریم و به آن معترفیم بودن  ضدحال

ظاهر   دنده یک زنِ ضدحال همچون فردی لجباز و    ،دانیم. ما از موقعیتی که در آنمی
شویم، حتی  تبدیل  نیست به زنی ضدحال    توانمانآموزیم: گاهی در  شود، بسیار می می

 اگر خودمان بخواهیم ضدحال باشیم.

 

 گیری: در معرض پرسش قراردادنِ وجود نتیجه 

هایی که با ورودمان بلند  پچ ها، پچانداز شوند، زمزمهتوانند در فضا طنینها میپرسش
شاید اصلاً    .را از پیش داشته باشیم   ییهاپچپچ   چنینشوند. شاید انتظار  و بلندتر می 
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ها  ها و پرسشسرایان این زمزمهپچ کنیم. خودمان به بخشی از هم خودمان هم پچ
خورم؟  آید. من به اینجا می پیش می سؤالشویم. اصلاً برای خودمان هم  تبدیل می 

خورم؟ »من هستم« به »آیا من؟«  می اینجا    گذرد؟ به درداینجا به من سخت نمی 
 شود.تبدیل می 

فردی    سؤالات  عنوانبهرا که    سؤالاتیاز ما سنگینی بار چنین    هرکداماحتمالاً  
می  کرده مطرح  تجربه  خودمان  شوند،  است  ممکن  چنین    دنبالبهایم.  پرسیدن 

جز این نیست که زندگی را با   ،باشیم؛ هرچه از ما خواسته شود. کار آموزش  سؤالاتی
از    سؤال پیش  لحظاتی  تعلیق،  لحظاتِ  این  برگرداند.  عقب  دوباره   آنکهبه  چیزها 

خو  سروشکل لحظاتجدید  بیابند،  را  یعنی   چیزها  کردنپرت .  اندشدن پرت   د 
اشکال  ما بهشدن به روی آنها، یعنی در معرض امکان دگرگونی قرارگرفتن.  گشوده 

مورد   امتیازداشتن   شدنمواجه ۀ  واسطبه:  شویم پرت می مختلف  یا کسی.  با چیزی 
 قۀدارد: منطمصون میبودن    یا در معرض پرسشبودن  پرسش احتمالاً ما را از قابل 

منطقه آن صحبت امن،  از  اینجا  در  که  پرسشی  فضای  البته  پرسش.  از  عاری  ای 
که حضور و  است  به گروهی گره خورده    تشانیهوکه    است  هاییبدن   بارۀ در  ،کنم می

می  اقامتشان پرسش  وارثان  ما  که  است  طریق  بدین  است.  پرسش  شویم،  محل 
 شوند.به پرسش کشیده می  آمدنشانوارثانی که حتی پیش از 

کمتر است    شآمدنش را داشته باشند، احتمال  اگر بدن ما آن بدنی باشد که انتظارِ
ۀ زیست  ۀهمین تجرب  دلیلبه  ،مطالعات فرهنگیۀ  که گرفتار پیشامدها شویم. اساساً رشت

در قبول مورد ۀ  تجرب  نبودن،پذیرفته تجرب  نجاوآنجایا  نبودن  گرفت؛  کودکان    ۀشکل 
مهاجر    یکودکان  ۀبیابند، تجرها و طبقات بالاتر راه میکارگری که به جمع نخبهطبقه

 ،با جایی منطبق نیستیم   وقتیشوند.  می   ژیباپرستهای  ها و دانشگاه که وارد سازمان 
زدن آن مکان  سرعت شروع به پس . بدنِ مضطرب به شویم قرار و مضطرب میبی 
 کنی؟شود، واقعاً. واقعاً؟ شوخی میکند. چشمانمان گرد می می

  سؤالات کردن،  تبدیل کنیم. با فهرست   ها را به فهرست کار تنوع یعنی پرسش
برای شنیدن تداوم و طنین   ایگیرند اما شیوه مفهومی قرار نمی ۀ  مشابه در یک رد

  .شوندها تجمیع و انباشته میدهد چطور پرسشای است که نشان میشیوه   ؛آنهاست
بر کسانی که آنها را دریافت  چطور    سؤالات  که  دهدبندی به ما نشان میفهرست 

تجمعی  کنند،  می مدام اثر  بی جواب دارند.  توضیحدادن،  را  خود  را  دادن  وقفه  ما 
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ها کاری مالیخولیایی نیست حتی اگر  کردن پرسش بندیکند. فهرست مستهلک می
پرسش این  از  فرساینده  برخی  یا  و  جانکاه  تروماتیک،  تجربها  تشریح  ۀ  باشد. 

  برای   آنچه  از  است  درسی  بلکه  نیست،  انگیزغم   سیاسی  درس  یک  تنها  نبودن،پذیرفته
  چیزهایی   چه  ،پذیرشعدم   این  که  کنید  فکر  این  به.  ایم بوده   شترک  به  ناچار  دادنادامه

وریم و غوطه  ها، به اینکه چطور مقولاتی که در آنگویدمی ما  به  دانشگاهی  زندگی  از
کنند. گیریم، تازه خود را آشکار میدر آنها جای نمی   کاملاً  وقتی  ،انگاریم بدیهی می 

در    وقتی صحنهما  نمی  پشت  عقب گم  نمی شویم،  و  نشینی  و   وقتیکنیم  متمایز 
را به روی صحنه بیاوریم: پیش از آنکه   پشت صحنهتوانیم  شویم، میمشخص می 

مقابله کنیم  با چیزی  به   ،بتوانیم  آن چیز  که چقدر  بپردازیم  نکته  این  به  اول  باید 
   شما وابسته است.ۀ پیشین

سیاسی شود. به این فکر کنیم: شوق  هیجانات و    منشأتواند  کشیدن می پرسشبه
آنچه    آنگاه کنیم،  حرکت می   وروروآن اینشویم و  قرار می بی   وقتیرویم،  فرونمی   وقتی

آید. گویی روی دیگری از جهان نمایان  می   چشمانمانجلوی    ،زمینه گم استدر پس 
ۀ  کند. هر تجربجدید را عیان می   یقراری و تحرک، چیزهای، بیدیگربیان به  ؛شده است

  حس  چنین  آغازش  ام،داشته  جهان   شدنگشوده   از  انگیزیهیجان  و  بخشلذت 
بی   اضطراب .  است  بوده   اضطرابی  و   تابیبی  اینکه صندلی و  از  اندازقراری   منۀ  ها 

  آغاز  از  اگر . است شده  خالی م ی پا زیر  کهاین نیست،  من جای نجاوآنجایا کهاین نیست،
  باید   شاید .  دیدیم می   دیگر  یشکل  را جهان  ،رفتی فرونم  صندلی   در  که  داشتیم   بدنی 

 .ببندیم  امید مجدد یابیجهت  به

 جهتیبییا 

 سوسوزدن 

نقطه از  جهان  جهان  توصیف  در  دیگر  که  می م یرویفرونمای  باعث  شود ، 
، این ماییم سؤالیم مورد تردید و در معرض    وقتیجدید را به پرسش بکشیم.    یچیزهای

بگیرم،  می   سؤالکه   اول کمک  از بحث فصل  بخواهم  اگر  در    وقتیکنیم.  چیزها 
نمیپس گم  درباره زمینه  پرسیدن  به  شروع  احتمالاً  میشوند،  میشان  دانیم کنیم. 

شویم که سر جایش می متوجهش وقتی  فقط اما   قچه استآن بالا روی طا گلدانمان 
  بودنشکند. با نبودن سر جایش ما متوجه  می   متوجهشاست که ما را    نبودنشنباشد.  
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افتاده است؟ کجاست؟  می برای گلدان  اتفاقی  تازه داستان شروع   نجایاشویم. چه 
 بینیم.تازه آن را می شدنشگم شده است؛ با    شود: چیزی گم می

  ، . گمشدگی و سردرگمیاند با گمشدگی کلید خورده  ،بسیاری از کارهای سیاسی
گیرند که جایی  هایی که درون فضایی قرار می خورده است: بدن ای شکستیابیجهت 

کند.  نمیآنها    کی بهکم  که  چیزهایی  از  استفاده   کند،نمی   بازآنها  ۀ  برای قد و قوار
دقیق همین  در   مثلاً  ؛شودمی   تبدیل  غریبه  چیزی   به  »اینجا«  شکست، ۀ  درست 

 البته:  شود  گرفته  جلویشان  است  ممکن  گیرند،نمی  را  سفیدها  راه   دنبال  که  هاییبدن 
  را   نسبتشان  قطعاً  ولی  گیرندمی  یجای  به   را  ورودشان  جلوی  که  نیست  این  شمعنای

می   آنجا  با غریبهتغییر  با  جهان  مشخص دهد.  و  متمایز  با  ما،  پس  شدن  ما  شدن 
به حسی آشنا تبدیل شود، ممکن است   برایمانبودن  حتی اگر حس غریبهنشیند.  نمی 

مبهم  را  بچرخد؛  چیزها  سرمان  بالای  است  ممکن  گمشدگی  ببینیم.  محوتر  و  تر 
  رامونمانیپشود، گیج شویم از اینکه چطور این اشیا دنیای  تبدیل    یءبه ش  مانیهابدن 

زند،  می  هم   مان کل فضا را برگر ورود کنند. اباز می   برایمانیا فضایی    سازندرا می 
 را نیز گیج کند. واردشده تواند مایِ این می

( وارد کرده  وجود  ۀشناسی غربی )مطالعن به هستیافکبنیان  یفرانتس فانون نقد
رودررویی هرروز با  که  نقدی    آغاز  پاریس  در  سفید  کودکی  و  سیاه   مردیۀ  است؛ 

  در   محبوس  است«،  خرُدکننده   شدگیِءشی  در  شدن»محبوس بودن  سیاه .  شودمی
 (.Fanon, [1967] 2008: 109) سفیدها زندان

 محبوس توسط سفیدها 

 سان محبس سفیدبودن به 

در میان هزارویک   ئییبه ش  یافتناز فانون حس گمشدگی را آموختیم، حس تقلیل
سفید. فانون    ۀانهای خصمنگاه   دستِبه شدن  تکهشدن، تکههتکدیگر، حس تکه  یءش

شود سفیدها. یا به بیان لوییس گوردن  کند که چگونه کل جهان می برای ما افشا می 
سیاه گویند سفیدها کل جهانمی  جاهمه» و  نه«اند  جهانی سیاه:  (.  1999:34)  ها 

به معنای آن است که  بودن سفید: جزئی. جزئیـبودن. نهنبودن: جزئی نیستند. جهانی 
ند، از خودتان بگویید.  یشنیدن شما  مشتاقِآنها    باید روایات جزئی خود را تعریف کنید.

گویید.  گویی دارید چیزی از خودتان می   ،زنیدحرف می   وقتیگویید،  مهم نیست چه می
سخن، با هدایت    ۀگرفتن رشتاست. با دردست   کردن در بدن انهشبیه به خبودن  جزئی 
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دهیم: این است آرمان ما: مایی که  میآنها    شدنمان، پاسخی قاطعانه بهشنیده   ۀ شیو
جاومکان کنیم. ها را بی توانیم کلییم، میاشده   ای جا داده سان چیزی جزئی گوشه به

ها و و ابژه   شکل اشیا  دربودن  محبوس   افشای  با  شدنمان،جاداده ۀ  کردن شیوبا عیان
ای  جا کنیم. آن عده را جابه  آنجاتوانیم  بودن، میبودن، نه کلی بودن، نه انسان نه سوژه 

را »نه تعریف یم، داستانیابمی«  ـاز ما که خود  برای  بسیار  نقاط و های  ود  رکردن، 
بودن  تواند پیِ مستحکمی برای شورشی می بودن  «ـداریم. »نهشدن  فراوان برای وارد 

تواند نوعی قرابت  می «ـبودن؛ این »نه  سؤالبودن، بودن نه، مورد تردید و ـباشد. نه
تواند ترسِ در معرض  کند. قرابت می گرم می   گریبه همدباشد، قرابتی که پشت ما را  

 پرسش بودن، ترسِ علامت پرسش بودن باشد.

 است.  وجود کشیدنِپرسش در معرض پرسش بودن، به
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 دیوارهای آجری   | ۶فصل 
 

تا اینجا از دو معنای کار تنوع صحبت کردیم: کاری که برای تغییر هنجارهای سازمان 
انجام    ،دهیم و کاری که چون با هنجارهای سازمان کاملاً منطبق نیستیم انجام می

دهیم. محل تقاطع این دو معنا بدن است: مایی که با هنجارهای سازمان کاملاً  می
 محول   شانبه  هنجارها  تغییرۀ  هایی هستیم که وظیفمعمولاً همان  ،منطبق نیستیم 

 .شودمی

  نه   مرد،   نه  سفید،   نه  اگر .  است  بار   و   زحمتۀ  نقط  معمولاً  تقاطعۀ  نقط
 مسئولیت   که  دارد  بیشتری  احتمال  باشیم،  تندرست  نه  و   همسوجنسی  نه  گرا، دگرجنس
های بیشتری را  مسئولیت  ،«ـر »نه بیشت  هرچه.  باشد  ما  هایشانه  بر  ،تنوع  و  برابری

اگر »نه احتمال کمتری  ،نباشیم   «ـباید حمل کنیم.  بر    هست  یعنی  این کارها  که 
  ء  جز  وقتید،  ندار   اندککارهای تنوع برای سازمان ارزش    وقتی  معمولاًبیفتد.  گردنمان

نباشیم، زمان بیشتری داریم برای انجام کارهایی که از نظر سازمان ارزش    «ـ»نه
این بگماننبیشتری دار   م یکه ما مجبور   ییاز کارها  یار یبس:  است  یمهم  هنکت  م د. 

و    شوندی نم  ده ید  م،یانجام ده  م یستین  ت یفلان هو  ا یفلان کس    نکهیخاطر افقط به 
کارمان   م،یکلمه هست  یما کارمند تنوع در هر دو معنا  ی. وقتشوندی ارزش قلمداد مکم 
ها ما کارمند تنوع در هر دو معنای کلمه هستیم، کارمان از نگاه   وقتی.  شودی نم  ده ید

تنوعدور می  انجام    باشیم کافی   متنوع و متفاوت  یفرد  کههمین  ،ماند. انگار برای 
اما    کند؛کفایت میتنوع    که برای ایجاد  است  تمام آن چیزی  ،. انگار »بودن«است
  رف توضیح دادم، بودن برای کارمندان تنوع هرگز به »ص   ۵که در فصل    طورهمان

 هزارویک کار دیگر انجام دهند.باید  ،اینکه باشندشود. برای بودن« ختم نمی 

گفت کار تنوع به »کوبیدن سر به دیوار  از کارمندی نقل کردم که می   ۲در فصل  
. کارکنان  است میان  ی درپای دیوار  ،حرف از کار تنوع است هر جاماند. « میآجری
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تجرب بیان  در  استعار  کراتبه خود    ۀتنوع   فصل  این  در.  کنندمی  استفاده   دیوارۀ  از 
بر این دیوار، این دیوار آجری، دیوار سازمانی بیشتر درنگ کنم؛ دیوارهایی    خواهم می

تبدیل می امروز  برای  موانعی  به  را  تاریخ  موانعی کهکه صفحات   بشکل ما    کنند: 
تجربه  فیزیکی  فیزیکی  ،کنیم می  انشمانعی  که  گفتگوهای   وقتیند.  اموانعی  در 

که ما را از    اشاره داریم   به موانعی  اغلبکنیم،  روزمره از اصطلاح دیوار استفاده می
  است   اصطلاحی  ملموسشمثال  ؛  دندار رساندن کارها بازمی انجامتحقق آرزوها و به 

ماراتن   دوی  دوندگان  کارکه  »ازپامی  به  نفسبرند:  و  در  درآمده  اما   نجایابریده«. 
که   -اش را نیزیکه وجه مادبل وجه استعاری دیوار،    تنها نه  که  خواهم نشان بدهم می

دهند گرفت. دیوارها به ما نشان می  جدیباید    -کندمی   ریرناپذییتغتاریخ را سخت و  
 گر ید  ییهابدن شوند و چگونه  چگونه به چیزی فیزیکی در جهان تبدیل می موانع  که  

، پس  باشدبدن    عْتنو  دو معنای کارِ  تقاطعِ  ۀ. اگر نقطستین  شانیجلو  ی اصلاً مانع
 روی دیوار. کنند: براینجا هم تقاطع پیدا می در   دونیا

 

 تواریخ سخت 

کنم. نقش کار تنوع به »کوبیدن سر بر دیوار آجری« آغاز می  تشبیهکار را با همان  
این   در  آجری  را    وقتی چیست؟    تشبیهدیوار  آجری  دیوار  کارتعبیر    ،بریم می   به 

الجثه، چیزی  روی ماست. چیزی عظیم دیواری روبه  درواقعمنظورمان این نیست که 
روی ما نیست. چیزی که بشود با دست نشان داد و گفت »ایناهاش«.  بلندبالا روبه

نمی  اشاره  چیزهایی  چه  به  که  کنیم  شروع  این  با  دهید  آجریاجازه  دیوار    ، کنیم: 
می  دارد  که  اصطلاحی  است،  استعاری  تنوعترکیبی  کار  به    ،گوید  سر  کوبیدن  به 

به کیفیتِ احساس اشاره دارد:    ،این ترکیب  رسدنظر می ه  . باست شبیه    دیواری آجری 
 دهد.احساسی که کار تنوع به فرد می 

بار ویراستار کتاب   ی این استعاره چیست؟ یکاتوان پرسید: معناما همچنان می
مربوط به بحث عینی    بخش  ، به من گفت در شرح اصطلاح دیوار  1شدن شامل  ۀ دربار

بلکه صرفاً    ،دیوار  درواقعنه    ،ام اشاره کرده   آنجاحذف کنم، چون دیواری که در    را
 دیواری  به   ماناشاره   کنیم،می صحبت  دیوارۀ  از استعار  وقتیای از آن است.  استعاره 

 
1. On Being Included 
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مثلاً  دیوا  نیست؛  محسوس  و  عینی  چیزی  یعنی  واقعی که  و   لمسقابلری 
استعار  ،باشد  پذیرمشاهده  دیگر()تشبیهدیوار  ۀ  اما  چیزی  به  چیزی  برای   ،کردن 

پذیر تبدیل  به چیزی ملموس و حسچگونه  یندهای سازمانی  ااینکه فر  کردنروشن 
  رْ کنیم. دیواکه به آن برخورد می   است  رسد. دیوار چیزی نظر می   بهکارآ    ، شوندمی

  اول ۀ نویسم، شاید در وهلاز دیوار می  وقتیای درونی.  ؛ مواجههاست تقابلی فیزیکی
 .کندمی  برخورد ما به که است اثری رْدیوا. نباشد واقعی دیواری منظورم

 اثر است.)استعاره(  شباهتْ

 این شد حرف حساب. 

برخوردن. اگر خاطرتان  دیواربرگردم؛ مثالی از به  ۴فصل  خواهم به مثالی از  می
هیئت جذبِ  عضو   استادانِصحبت کردیم که تمام    ید جد  ایه از مصوبآنجا   در  ،باشد

به طی  را موظف  از مصاحبه تنوع می ۀ  کردن دوردانشگاه  اشاره  شونده کرد. یکی  ها 
کرد که چگونه اجرای این مصوبه در عمل با موانع و مفرهایی همراه بود. این می

ب هزارتوی  از  باید  می و مصوبه  نیز  دانشگاه  نوشته روکراسی  پروپوزالی  باید  گذشت: 
د تا پیش از تصویب مصوبه شنویسی تهیه میو پیش  تأییدتخصصی    ۀشد، در کمیتمی

شارکت بازیگران  شورای عالی ارجاع داده شود. پس از طی این مراحل و م ۀبه کمیت
باید با آن    ،شورای عالی که تنها مرجع تصویب مصوبات است  ۀمختلف، تازه کمیت

هیچ   بازهم نهایی و ابلاغ مصوبه،    تأیید ین موانع و  . بعد از عبور از اکردمی موافقت  
ای وجود نداشته است.  دهد. گویی اصلاً چنین مصوبهرخ نمی  ایتغییر عینی و عملی 

 ؛ برای مثال،مصوبه شوندشدن توانستند مانع عملی عوامل مختلفی می  ،در این مثال
بود   کمیتممکن  در  می   ۀپروپوزال  رد  هیچ  شدتخصصی  کمیتیا  اعضای  از   ۀکدام 

یا رد    نداشته باشنددر شورای عالی حضور    کرده بودندکه با مصوبه موافقت  ی  تنوع
هیچ  سمع  به  عالیمصوبه  شورای  اعضای  از  عملی   ؛رسیدنمی  کدام  این  اما  نشدن 

بود: کارمندان و   قرار ازاین  داستاننبود. خیلی ساده دلایل این کدام از هیچ بهمصوبه 
کردند که گویی اصلاً  طوری رفتار می  ،که در دانشگاه استخدام شده بودند  استادانی
روکراسی  وای که با هزار سختی از همان هزارتوی ب؛ مصوبهنبودای در کار  مصوبه

 .بود دانشگاه عبور کرده و ابلاغ شده 

های آن را دربیاوریم و  بسترا بشناسیم. باید بن  ودستگاه دم ما باید سازوکار این 
مورد موافقت قرارگرفتن   و  شدنآموزیم که پذیرفته. از این مثال می بیندیشیم به آن  
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  اثبات  من  به  تنوع  واحد  در  کارۀ  تواند راهی برای جلوگیری از چیزی باشد. تجربمی
.  است  آن  با  کردنموافقت   امور،   کردنمتوقف  هایراه   از   یکی  که  است   کرده 

کردن چیزهاست، راهی که شما را  وقف مت  برای  هاراه   مؤثرترین  از  یکی  کردنموافقت 
 کند.موافقت خلاص می گرفتن عدم از گردن 

به    است،  شده   به آنچه متوقف  فقطنه دیوار آجری   شدن نیز  متوقف  نحوۀ بلکه 
  یگریبسرعت در د  م یکنیرا که باز میک در  :  است  نظامی دفاعی  رْاشاره دارد. دیوا

آدم میلوله  .شودیبسته م  مانیروبه به  را  این حس  بودن  دهد که  کش سازمانی 
 ی اگمانم رابطه به  تر است کند عقب  رفعشخواهد همیشه یک قدم از مشکلی که می 

که   یهم زنو آن حسِ حال به   م یماندحس که از سازمان عقب   نیا  نیوجود دارد ب
مدام باید بدوی تا به دیگران برسی. معلوم    انگار  :م یجلو بزن  گرانیاز د  م یخواهیم

ای استعاره جلوتر از ماست. دیوار    ،را سد کرده   راهماناست که باید بدویم: چیزی که  
از  ایست  است  و  ثابت  آنچه  کرده؛  را حفظ  یا جایش  ایستاده  است.  آنچه سر جایش 

اگر چیزی   سیّال و در حرکت است.  ،کندمقابل، سازوکاری که امور را متوقف می در
)اگر سازمان بخواهد در مقابل نیروهایی    ستدیباسر جایش    وسختسفت خواهد  می

برای دفاع در    حرکتشخواهند  که می ابزاری متحرک  از  دهند مقاومت کند(، باید 
 مقابل حرکت استفاده کند.

تحرک    فقطام را خلاصه کنم:  ایم؟ چنین دیواری را. اجازه دهید یافته چه یافته 
 گیرد. جلوی حرکت را می 

و ما معمولاً تحرکات    -شویم متوجه تحرکاتی می   وقتیآموزیم؟  از این چه می 
 شویم.متوجه آنچه ثابت است نمی  -آیدمی  چشممانبه 

  ت ی در واقعای بیش نبود؟  گویند مگر دیوار استعاره شنوم که می صداهایی را می 
این دیوار ممکن   اما  وجود ندارد. درست است   واقعی   یکه دیواری در کار نیست؛ دیوار

.  است  است آن بیرون هم وجود داشته باشد، چراکه اثرش درست مثل دیوار واقعی
  بر آنببینیم،    آن را  توانستیم می  ،نه: اگر دیواری آن بیرون وجود داشت  حالدرعین

کند. ما  تر میها را مستحکم سازمان  ،دست بکشیم. درست همین کیفیت نادیدهْ دیوار
تر آنکه( ما با نیستند. )سخت   دنش یدکه دیگران قادر به  کنیم  برخورد می با چیزی  

نکنیم  برخورد می چیزی   برای  دیگران  اگر   ،هرحالبه کنند.  دیدنش تلاش میاکه 
دیواری هم اساساً  های فعلی تلاش نکرده بودند،  برای تغییر سیاست   ، کارکنان تنوع
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که   است برای تغییر سیاست فعلی  همین تلاش  دلیلبه شد. دقیقاً جلویشان سبز نمی 
دیواری هم در کار نخواهد بود.    ،تلاشی نباشد  وقتیشود.  دیواری جلویشان سبز می 

 لازم نیست جلوی چیزی گرفته یا چیزی متوقف شود.

  بینند. در نمی   آن را  رویید که دیگرانچون با چیزی روبه  ، کار تنوع سخت است
سختی دیوار از جنسی  اما    مرادم چیزی پرزحمت است  ،گویم از سختی می   وقتیاینجا  

  گفته تغییر  مقابل در  فشار تحتۀ به مقاومت ماد ،دیگر است. سختی در علم فیزیک
  وقتی.  است لازم  بیشتری  فشار ،تغییر  برای  باشد، بیشتر  ماده   سختی هرچه.  شودمی
  به   سر  کوبیدن  منظورمان  ،کنیم می   تشبیه  دیوار«  به  سر  »کوبیدن  به  را   تنوع   کار

ید. جنس دیوار سخت  کن تجسم  ذهن در  را واقعی دیواری حالا. است   سخت جسمی
سختی دیوار محل بحث است. فرض کنیم جنس دیوار سیمانی است.    نجایااست. در  

شود.  می   وسختسفت گیرد و  : ملاط خودش را میاست  سیمان از ملاط تشکیل شده 
  هم  یروکمک ملاط کند. آجرها بهترکیب می  باهم همچنین مواد و مصالح دیگر را  

کردن  شود. برای کشیدن دیوار و یا برای عملیاتی شوند و دیوار کشیده می چفت می 
 دیوارکشی، سختی ضروری است. دیوار کارکردی دارد. دیوار شرح وظیفه دارد.

سمت دیوار پرتاب  چیزی را به  ؛ برای مثال،توان با چشم دیدسختی دیوار را می 
دیوار پی برد:    سختی  بهتوان  کوچک می   ئکوچک را. از عاقبت آن ش  یئیکنید: ش

ایجاد کند. این همان    ئبرخورد آن ش  ممکن است صرفاً روی سطح دیوار خراش 
  ء یشدادنِ سطح.  دهد: خراشی روی سطح، خراش حسی است که کار تنوع به آدم می 

قرار دارد از برخورد به سطحی که در مقابلش  شود.    ر یخردوخم  ،ممکن است پس 
شود. کار تنوع  آشکار می  باهم از برخورد چیزها    فقطکه    است  کیفیتیاینجا    سختی در

چیزها    نیز برخورد  به  بدن   باهم شبیه  اشیااست:  همان  ما  که   اند کوچکی   یهای 
آید. د. ببینید چه بر سرش می ن شوپرت می   -کرده این تواریخ رسوب   -سمت دیوار به
  وقتیشود )شود. سرمان به دیوار کوبیده می تکرار می چندباره خ. و این دوباره و خآخ

آید(.  می   حس کلافگی و استیصال از تکرار چیزی به ذهن  ،شنویم این جمله را می 
، ماییم که کلافه و عصبی ؛ بنابراینتاس  دیوار همچنان سخت سر جایش ایستاده 

، به  کنیم تلاش می   شودتر میتر و مقاوم که سخت   برای تغییر چیزی  وقتیشویم.  می
ی در برابر نیروهای ن است: دیواری که به مقاومتی مادخوریم. منظورم ایدیوار می 
ن واحد تنوع خیلی خوب با این  ل: کارمندایت مقاومت در برابر تحو ماند. مادتغییر می

 ایم.یت آشنایند. ما این مادیت را زندگی کرده ماد
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کنیم   وقتییت:  ماد برخورد  باخبر می  ،به چیزی  آن  از  خانم تازه  شویم. حرف 
ممکن   ،گوید پیش از آنکه بدانیم چه خبر استاست که می  گوشماندالووی توی  

شکل آن را به  ،خوردمی   صورتمانچیزی مدام به    وقتیاما    ؛بخورد  صورتماناست توی  
ماند که  مان می : در خاطرکشیم که دیگر انتظارش را می کنیم  ثبت و ضبط می چیزی  

از تصویب و  بعد دانند که قرار است به دیوار بخوریم. کارمندان واحد تنوع از قبل می
سر جایش قرار دارد و یک    وسختسفت تنوع، دیوار آجری همچنان    ۀنامابلاغ شیوه 

  برملا بندی مهم است. چیزی که حضور دیوار را  وجب هم تکان نخواهد خورد. زمان 
 همین تلاش عملی برای تغییر سازمان است. ،کندمی

: کشددارد بارش را می که یک نفر    است  بگذارید روراست بگویم، این تلاشی
 توانم داستان میاینجا    کههمینتلاش کارمند واحد تنوع؛ عرق و اشک و دسترنج او.  

این  کردم  تلاش کارمندان واحد تنوع است. قبلاً فکر می ۀ  نتیج  ،تنوع را بازگو کنم 
دانم که کار  کنم، اما حالا می آوری میهای کار تنوع را جمع ها و داستان منم که داده 

سختی و ضخامت    دادننشانسازد. ما با  هایش را میو داده   هاخودش داستان   تنوع
کنیم؛ ضخیم در معنای  تر میپرورانیم و ضخیم میسازمان را    یهاداستان سازمان،  

 ای متراکم و سنگین.توده 

سیاست  تنوعداستان  نمی ی  گذاری  پیش  از  کاری  هیچ  عینیِ    ،بردکه  مثال 
چیزی عینی و ملموس    وقتیاما حتی    .گذردمی   دوروبرماناز آنچه    است  ایآزاردهنده 

  به خرج ماندن  باقی ای که در نادیده فهمیم چگونه چیزها با سرسختیشود، تازه می می
تنوع را در دست دارند  ۀ  ابلاغی  ،کارمندان واحد تنوع  بااینکه.  مانندباقی می   دهندمی

  قانع   را  دیگران  تا  بکنند  جان  باید  بازهم   ،(«دهم   نشانت  را  مصوبه  خواهیمی   اگر»)
 بازهم د اما  بیننب توانند می  است، دستش در سند.  دارد وجود ایمصوبه چنین که کنند

هیچ تنوع  واحد  کارمندان  می   زیچانگار  چه  نادیده ندارند.  نتیجباقیآموزیم:   ۀماندن 
 دانند.مقاومت است؛ حتی گاهی این مقاومت را دستاوردِ سازمان می

برای خودش    ،بودنبودن و محسوس فهمیم که عینیکار تنوع: بعد از مدتی می 
.  بودم  دانشگاه   در  جنسی  آزارۀ  های اخیر درگیر مسئل در این سال،  لاً؛ مثاست  داستانی

اند نشان داده   (2016)  2پیچ  تیفانی  و  1وایتلی   لیلا.  خوردم  دیوار  به   کراتبه  راه   این  در

 
1. Leila Whitley 
2. Tiffany Page 
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آزار جنسی مسئله   ۀچگونه مسئل پیشجانمایی  آنکه  قلم  است. یک  رویِ ساز شده 
  ان یدانشجو  نیاغلب ادیوار کشیده شده است.    ،دانشجویانی که قصد شکایت دارند

  ۀ ندیآ   ،یکن  ت ینکنند: »اگر شکا  ت یشکا  شوندی م  قیتشو   ح، یصر  ای  یطور ضمنبه
  ت ی: »تمام روابط و ارتباطات کارزشیدآمیدر شکل تهد  ای)  وفته«یبه خطر م  تیکار

از دست م نابود م  یزندگ  یکن  تی(؛ »اگر شکا«یدی رو  بدنام    شه«یاستاد  )استاد 
 ی که شُهره به کارها   یرو هوا« )مرکز  ره یکل سازمان م  یکن  تی(؛ »اگر شکاشهیم

ر بعدی ظاهر  تازه دیوا   ،کنیم شکایت می  وقتیاینها    ۀبا هماست(.    یو مترق  یانتقاد
چشم چیزی د، بهنشوچشم تخریب شهرت استاد نگریسته میها بهشود. شهادت می

اش است بازدارد. برای حفظ  که قرار است استاد را از آن مقام و مرتبتی که شایسته
د. حتی  ن شووقت علنی و عمومی نمی های آزار جنسی هیچ آبروی دانشگاه، شکایت

  -شودقرارداد آزارگر دیگر تمدید نمی   وقتیشود، حتی  شاکی داده می  نفعرأی به   وقتی
شدن  جای دادگاهیدهد به متهم ترجیح می  وقتی یا   -افتد ندرت اتفاق میکه البته به

آزاری رخ داده است.    انگارانگارنهشود که  شکلی عمل میبه  بازهم شغلش را رها کند،  
درباره   کسهیچ ندارد  بزند؛  حق  نمی   کسهیچ اش حرف  تواند  زند. دیوار می حرفی 

تواند  دیوار می   وقت آن تلاشی برای جلوگیری از شکایت باشد؛ اگر شکایت انجام شود،  
گذارد  شود؛ دیواری که نمی ظاهر    آید دوباره شکل عاقبتی که بر سر شکایت می به

 دامن کل سیستم را بگیرد. ،شکایت

جنسیت  از  صحبت  حتی  که  است  آن  نژادپرستیحقیقت  و  به    ، زدگی 
زدگی و  جنسیت کردن از  شود. اگر صحبتدانشگاه تعبیر می   دارکردن حیثیت خدشه

دارکردنش ای جز خدشه کردنِ حیثیت دانشگاه است، پس چاره دارنژادپرستی خدشه 
مواقع این  در  برای    ، نداریم.  نیست جز تلاش  دانشگاه چیزی   خدشهتلطیف  پاسخ 

تنوع    ،دلیلهمینبه  ؛واردشده  نهادی  اغلبکار  به  در شکل  خدشه ختم    تلطیفاش 
 شود.می

آنچهمی   وقتی  ،ترتیببدین    ی و عینی به خود گرفتهشکلی ماد   را که  کوشیم 
می   است برخورد  تغییر  برابر  در  مقاومت  مادیت  با  دهیم،  جنسیتغییر  آزار    ،کنیم. 
که از پخش خبر جلوگیری   است ایشبکه ،. آزار جنسیاست ای مادی و عینیپدیده 

همدستی می و  ائتلاف  متوقف  است   ایکند؛  یا  برای  و  جلوگیری  برای  کردن، 
 زمانهم :  نجاستیاوقت عمومی نشود. پیچیدگی  داشتن خبر آزار که یک نگهمحرمانه

تنیده وجود دارد. داستان این نیست که مثلاً یک نفر یا گروهی  ویک چیزِ درهم زاره
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آزار جنسی را مدیریت کنند. البته   ۀاند تا در خفا مسئلافتاده   وجوشجنب از افراد به  
است.   جریان  در  بسته  درهای  پشت  جلساتی هم  تمام  وجوش جنب   نیا حتماً  با  ها 

ن  شان،ی دگیچیپ و  جهت   یتّیجهت  دارند.  فعالدارمشخص  ا  هات ی بودن  معنا   نیبه 
زیر سر یک نفر    چیزهمه یا    رندیگی مشترک سرمنشأ م  ۀنقط  کیاز    یکه همگ  ستین

ولی در   شود آید که از نقاطی مختلف شروعمی  به وجود وقتیجهتی است: اتفاقاً هم 
  پدیدار یک راستا حرکت کنند. از ترکیب چیزهاست که وضعیتی محسوس و ملموس  

دیگر جورش    یاجزا ،شوند. اگر یک جزء لق بزنددوخته می  به هم شود. پیوندها  می
شبیه به سیمان و دیوارکشی است: سیمانی که برای    وبیشکم کشند. وضعیت  را می 
به کردن  کردن و سفت شود. زیرسازی برای محکم کردن ساختار زیرسازی می محکم 

بینند، متوجه ریختگی را می هم مردم پیچیدگی و یا ناکارآمدی و به وقتی رود. می  کار
نمی  می   وقتی شوند.  سیمان  است،    آنجازنیم  فریاد  کار  در    فردی   عنوانبهالگویی 

زیر سر   چیزهمهگوییم  کنند که انگار میشویم. طوری وانمود می می  شناخته  یدپارانوی
 یک نفر یا یک گروه است.

آوردن کسی، به  حسابتوانیم بیاموزیم: تلاش برای بهیالگوها بار دارند. چه م
تر  کرده و سخت بلکه با تواریخی است که رسوب  ،یک فرد  با  فقطنه  معنای مقابله  

کنند، تلاش می شرایط فعلی  برای تغییر  مانند سد در برابر کسانی که    درنتیجه  ند.اشده 
به  ایستند. سنگینی بارِ آن تاریخ ممکن است بر سرمان خراب شود؛ ممکن است  می

  harasser فرانسویۀ )آزار( از ریش  harassۀ سیلی بزند. یادمان باشد واژ صورتمان
کردن است. صحبت   دربردنبهانداختن و ازکوره که به معنای ازنفس  است  مشتق شده 
ای که است؛ شبکه  چون شبکههم تواند به آزارِ مجدد ختم شود. آزار چیزی  از آزار می 
از پخشبا سخت  اطلاعات،  به  جلوگیری می شدن  کردن دسترسی  کند. همین آن 

زلهّ  با  که  از است  و  برای می   متوقفمان،  انداختننفسکردن  که  اتفاقی  کنند. همان 
اینکه روی کاغذ   رغم ها بهآید. دستورالعملبه سر افراد نیز می   ،افتدها میدستورالعمل

یا شاید  . شوند در عمل نادیده گرفته می ،شوندرغم اینکه ثبت و ضبط میآیند، بهمی
شوند. افراد نیز نادیده  ثبت و ابلاغ می   که  شوندکنار گذاشته می   دلیلاینبه هم درست  
کنند، چون  چون چیزهایی را هویدا می   ،شوندشوند؛ آنها نادیده گرفته می گرفته می 

آورند: یا  را جلوی چشم می   مانیهاانتخاب آورند. گاهی  می  چیزهایی را جلوی چشم 
جای هیچ تعجب نیست    ،دوییم مخیر به انتخاب میان این   وقتیعادت کن یا رها کن.  

 روند.کنند و میها رها میکه خیلی 
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  - یدرست مانند قلدر  -های مبارزه است که راه آزار جنسی رااین افزایش هزینه
عادت  آنها    جای مقابله با چیزها به پذیرشها ما را بهکند؛ افزایش هزینههموار می 

می می که  پذیرشی  کوچک دهد؛  به  شود  مانیفضاشدن  ترتواند  که   ،ختم  پذیرشی 
این دیوار    ۀتواند مقدممی باشد. تجربه و لمس  را  حذف خود ما  کند می  مجبورما 

« مرادمان  کردمگوییم »به فلان چیز عادت  می   وقتی احتمالاً  ؛  را تغییر دهیم   نگاهمان
گذرد  می   دوروبرمانتوانیم خود را از آنچه  همین است. ممکن است فکر کنیم نمی 

)مأخذ و  را مان به منابع  شود دسترسیباعث می   تنهانه داشتن  دور نگه داریم؛ دورنگه
آموزشی، بورس  بلکه    مراجع  تحصیلی، واحدهایی که دوست داریم تدریس کنیم(، 

. احتمالاً شما هم گاهی این  دست بدهیم نیز از  را    مانیهای دوستو    روابطارتباطات،  
به این دیوار ذهنی    ۷تان. در فصل  اید که دیوار جایی نیست جز در کلهّحس را داشته 

دهند.  پر از این چیزهاست و گویا افراد هم خود را با آن وفق می  دوروبرمانگردم.  برمی 
به این شکل  فقطشدن است. شاید بیگانهکردن به خود و ازخود شک   ، آخرِ این مسیر

ک چیزها  با  که  می است  ازنار  حس  چه؟  آخرش  اما  از    بیزاریخودآییم.  بدآمدن  و 
 .خودمان

این دیوارها   ۀبینیم. مشاهددیوار می  جاهمه  تقریباً  ،کنیم را که نگاه می  دوروبرمان
هم گفته ره بآ ه دختربازه؛  استاد  دیگهکند: »اره  رفتارها و سکنات را توجیه می   زمانهم 

ره حالا مست بوده یه چیزی گفته«؛ ممکن است با لبخندی  آ جوریه؛  طرف این بودن  
یا حتی پای عواطف و احساسات وسط بیاید.    قضیه را هم بیاوریم   سروتهیا جوکی  

به احساسات  می این  پیش  به شکلی  را  دانشجو  که  فراموش روند  و  سمت  کردن 
  ،«. این احساساتیه بار یه کاری کرده!سوق دهند: »ولش کن بابا؛ حالا  شدن  خیالبی 

فرهنگ مشخص برای    ، یعنی بخشیدن  ؛دندهرا بسط و گسترش می   نوعی  را  راه 
دانیم چیزی اشتباه فضائل ماست. مایی که میآنها    گذارد. گویی رذایلمی   آزارگران باز

شکلی  آن حجم از بدرفتاری را به  کوشیم می   وقتی خواهیم باور کنیم،  نمی   وقتیاست،  
برمی   وقتی  نهایتدرتوجیه کنیم،   نمایان میپرده  و    ،شودافتد و دیوار  حس غفلت 

بده؛ چه اشتباهشود:  قصور بر ما مستولی می  کردم؛ آخه    ی»حالش بده؛ منم حالم 
 رفتار کنه؟« یجورنیاجازه دادم ا یچطور

اخبارش درز کرده،   منتشر شده است. گاهی    جاهمهحس گناه؛ حس خجالت؛ 
نی برای بازیابی  این یعکه  توانیم بکنیم؛ در فصل اول نشان دادم  واقعاً هیچ کاری نمی 

نه. در همان  ای م یوجور کنخود را جمع م یبتوان م ی ستی. اما مطمئن ن .خود آماده شویم 
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ا از  منجر   نیفصل  مشکل  خلق  به  خودش  مشکل،  آشکارکردن  چطور  که  گفتم 
است،    یچرا وقت  م یبفهم  م یتوانی . حالا مشودیم آشکارکردن مشکلْ خلق مشکل 

 لیتبد  مشکلچراکه آشکارشدن، خود به    ماند،ی پنهان م  د،یکه آشکارش کرد  یمشکل
آنها  چیه  نیهم  یبرا  شود؛یم به د   ۀکه تجرب  یی تعجب ندارد  را    واریبرخوردکردن 

 نجاستیمتهم کنند. ا  وارساختنیبه د  کنند،یرا آشکار م  واریرا که د  یگرانیندارند، د
سرعت وارد  ضدحال به  ستینی. فمدیآ ی م  انیضدحال به م  ستینیفم  یکه دوباره پا

کند؛ نیاز است می  آنچهتر از که چیزها را پیچیده  است . دیوارساز کسیشودیعمل م
آن کارمند واحد تنوع را به یاد بیاوریم: »به ۀ کند. جملچیزها را برای خود سخت می 

می نگاه  طوری  دیوونهمن  انگار  که  می کنند  بزنیم  ام«.  حدس  به   وقتیتوانیم  او 
 پشتشکه کند بگوید یا نشان دهد  تلاش می   وقتی کند،  دستورالعمل تنوع اشاره می 

 روند.می غره چشم به حمایت دانشگاه گرم است، چگونه دیگران 

راه ما سبز میدیوار در شکل نیز جلوی  از    وقتیشود؛  های غیرمادی و ذهنی 
خودمان را درگیر تلاش برای انجام    وقتیکشیم،  دست می شدن  تلاش برای ادغام 

دانشگاه    کههنگامیکشیم.  خواهیم دست میاز بودنِ آنچه می   وقتیکنیم،  کاری نمی 
  اندیشیدن   از   دیگر  ایه شیو  واقعنگریم، دراش می یت دیوارهای آجریرا از روزن ماد

  چیزهای   ها؛واقعیت   به  اندیشیدن  یعنی  یتماد.  کنیم می   تجربه  را   جهان  و  بدن  به
اما    ،اندکه جلوی حرکت ما را گرفته  واقعی  چیزهای  اند،کرده  سد  را  ما  راه   که  واقعی

پذیر نیستند. آنچه جلوی انجام چیزها این چیزها همیشه چیزهایی ملموس و مشاهده 
دهد اطلاعات پخش  گذارد ما از در عبور کنیم، آنچه اجازه نمیگیرد، آنچه نمی را می

می  شیوه شود،  صرفاً  باشد.  تواند  فیزیکی  و  اجتماعی  آرایشی  یا  امور  چینش  از  ای 
گزیند  برد، چیزهایی را برمی تواند نیروی جریانی باشد که چیزهایی را با خود میمی

سمت  ها را به « خلاف خواست افراد چیزها و بدن تقریباًو »  کند تا فشار بیشتری وارد
خواهم بگویم آنچه « بازخواهم گشت. می تقریباًخود بکشد. در فصل آخر به این »

  -زوایا  ۀاز هم  -مشهود  یئیاست، لزوماً ش  وسختسفتر ما  واقعی است، آنچه در تعبی
نیست. چیزی   -اندحتی برای کسانی که پشت یک میز نشسته  -و یا جسمی ملموس

 ای دیگر اصلاً وجود ندارد.برای عده  ، است  وسختسفت غایت ای بهکه برای عده 
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 توصیف زندگی

کنیم هنجاری را زندگی نمی  وقتیبا دیوار است.   سروکارشمعنای دوم کار تنوع نیز  
پرسیم آیا ما »این« هستیم یا شود یا خودمان از خودمان می از ما پرسیده می   وقتی )

مانند دیوار    آنگاه شویم(،  شویم یا به »این« راه داده میعنوان پذیرفته می   »این«به  
کنند: چیزی که جلوی عبور و حرکت ما را  سازمانی، دیوارها خود را بر ما آشکار می

 گیرد.می

 تواند توصیف دیوار باشد.توصیف شغل می 

 تواند توصیف دیوار باشد. توصیف زندگی می 

  یالیخ  یزیبه چ  وارید  ند،ی گوی م  وار ی کارمندان واحد تنوع از د  یگفتم وقت  ترشیپ
آورده که انگار ما با حرف   شودی م  لیتبد به وجود  را  آن   یزیچ  کهی . وقتم یازدمان 

گیریم. باید چیزی را که را می   راهمانما خودمان جلوی  ،واقعاً سر راهمان قرار ندارد
اما    ملموس و مشهود نیست   شیئیدانیم نشان دهیم: درست است که دیوار فقط  می

ها خود دیوارند. چیزی که  کردن و مشاهده همچنان مهم است. بعضی دریافت لمس
تواند همان چیزی باشد که ما را از هستی  می  ،کنیم عنوان هستی دریافت می ما به
 دارد.  بازمی 

اول و   های ی برگردیم که در فصلیاهاجازه دهید به همان موضوع خطرِ غریبه 
بدن رفت. تکنیک  بحثشپنجم   برخی  انضباطی وجود دارند که  و  تنانه  را هایی  ها 

  نجایاهایی که متعلق به  هایی خارجی، بدن ، بدن دندهتشخیص می  هایی غریبهبدن 
غریبه    ،شوند. در این طرحها در »طرح امنیت محله« پیاده مینیستند. این تکنیک

باید  است  کسی از خود  که ساکنان  برابرش  برای محافظت  باشند:    جمعحواس   در 
دارایی  از  محافظت  بدن برای  از  )هایشان،  (. Ahmed, 2000; 2004هایشان 

ها در شود. برخی بدن ای اخلاقی و اجتماعی تبدیل میبه وظیفه  ،تشخیص غریبه
به  اول  باید مراقبش بود، قضاوت    چشم نگاه  چیزی مشکوک، خطرناک، چیزی که 

تر که توافقی  ؛ قضاوتی بسیار خطرناک. چه چیز برای بدن از این خطرناک شوندمی
خطرناک  بر  مبنی  ساده بگیردشکل    شبودناجتماعی  را  .  کسی  بگویم:  تر 

 دادن بسیار خطرناک است.تشخیص خطرناک 
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  یجوان   ،برای نمونه: تریوان مارتین  ؛تا دلتان بخواهد مثال برای این وجود دارد
قرار    ازسوی  2۰12  ۀفوری  2۶پوست که در  سیاه  جورج زیمرمن مورد اصابت گلوله 

گرفت و کشته شد. زیمرمن عضوی از تیم طرح امنیت محله بود. او در حال انجام  
جورج    ۀوظیف مشکوک.  افراد  مقابل  در  محله  از  مراقبت  بود:  خود  محلی  و  مدنی 

با عنوان »  ۀدر مقال  1یانسی  از  « می زندسیاهی که قدم میروشنگر خود  نویسد ما 
مارتین در چشم او    وانیترکه  توانیم بفهمیم  زیمرمن با واحد اعزام نیرو می   ۀمکالم

ره  دا  دوروبر این    مشکوک  یگوید »مردبه چه چیزی شبیه بود. زیمرمن به اپراتور می 
خواد بکنه، »از رفتار و حرکاتش معلومه یه غلطی می   دهدزنه«. او ادامه میقدم می 

گوید  در کسری از ثانیه می   ،پرسد می   سؤالاپراتور از او    وقتیموادی چیزی زده«.  
دهد پرسد چی پوشیده. زیمرمن پاسخ می پوسته«. اپراتور در ادامه می »فکر کنم سیاه 

سمتم، دستاش رو توی  د بهآ گوید »داره می»یه هودی تیره تنشه« و در ادامه می 
می  بعد  کمی  کرده«.  سیاه جیبش  »اون  )گوید  (.  .Yancy, 2013: n.pپوسته« 

که اصل موضع   همانطور   در  اما  پرسش  در ظاهر  بعضی  اندگیریبعضی جملات   ،
به این    حواسمان: اعلام موضع.  هم چیزی جز »اعلام موضع« نیستندها  گیریموضع

خواهد غلطی بکند،  که از حرکتش معلوم است می   ظریف باشد: فردی مشکوک  ۀنکت
بهمن می  طرفبه سیاه آید،  با هونظرم  است،  سیاه دیپوست  تیره،  است.  ای  پوست 

از آن مرد چیست.   افتشیدرکند که از همان اول دست زیمرمن را رو می  ،آخر ۀ گزار
داره قدم    دوروبرمشکوک این    ی گوید »مردکه می   آنجااز همان توصیف نخستین،  

پوست. از رفتارش معلوم  بیند: مردی سیاه زنه«، معلوم است که فقط یک چیز میمی
ممکن است اسلحه   هرلحظهخواهد غلطی بکند: دستش توی جیبشه؛ یعنی  است می 

آید. او  مسلح به چشم می   -دچه مسلح باشد و چه نباش  -پوست غیرمسلح بکشد. سیاه 
،  بدنتکل    وقتی شود.  سر و لجباز دیگری ظاهر میآید؛ مشتِ خیره چشم می   مسلح به

 .2شوی. غیرمسلح؛ مسلح، مشت می تبدیل آید، به مشت می  به چشم سلاحی بالقوه 

  ، تر از این نیست که در توافقی اجتماعیاجازه دهید تکرار کنم: چیزی خطرناک 
توافقی    ، دررفتزیمرمن از محکمه قسر    وقتیبدنی را خطرناک قلمداد کنند. بعدتر  

میش  قبلی  توافقۀ  دربار  بعدی  بترسد،  اینگیرد:  کل  داشت  حق  زیمرمن  که اینکه 

 
1. George Yancy 

مشت و  دهد و هم معنای هم معنای سلاح می arm ۀکند. واژبازی می arm ۀدر اینجا نویسنده با معنای دوگان. 2
 .Unarmed; armed; arm بازو: 
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چون  بود،  خطرناک  فردی  تریوان  چون  بود،  خود  از  دفاع  جوان  مرد  آن    -کشتن 
«.  زندسیاهی که قدم می تریوان »  -خوبی توصیف کرده استکه یانسی به   طورهمان

قضاوت  پیشاپیش  به مرگ محکوم   تریوان  بود،  بود، فقط    شده  ۀ نحو  دلیلبه شده 
رنکین  ازجانبشدنش  تصور   که  دهدهنرمندانه نشان می   (2014)  1دیگران. کلودیا 

بدن سیاه جامعه ریشه می  ازسویشدن  تصور  شکلاز همین    ،نژادپرستی گیرد: در 
شود؛ مهاجران ، شیطانی نمایش داده میآیدتر به نظر میالجثهشود، عظیم اغراق می 
این تصویرِ اشتباه را    ، کننده. قانونشوند، کثیر و اشغال شمار نشان داده می تعداد بی 

عنوان  تصویرکشیدن دیگری به زند؛ حق کشتنی که از حق بهتصویری حقیقی جا می
کند و خوب  د را رنگ می ی چیزِ بتآید. نژادپرسچیزی بد یا تصویری بد از دیگری می 

می بنابراین،زندجا  نحونژادپرستی    ازآنجاکه  ؛  است،  خورده  گره  تصویرکردن    ۀ با 
 تصورکردن بسیار کلیدی است.

استفاده کردم: در   تیره   ۀاز کلم  عمدبهفیگوری محو و تیره است.    ،فیگور غریبه
بردن این  کاربهاش خلاص شود.  تواند از تاریخ نژادی بریم که نمی می   به سرجهانی  
، چیزی نیست  است  پشت سر گذاشتهشکلی که انگار آن تاریخ و دوران را  کلمه به 
  ها است که از آن رآمده از برداشتی ب  ،افتادن در همان تاریخ. حس ما از دیگرانجز گیر 

مصادف است با محو و ناخوانا بودن. هرچه تصویر محوتر باشد،  بودن  داریم: غریبه 
برای   ؛ است  ناروشن  یابزار  ،توان به آن نسبت داد. نژادپرستیهای بیشتری را می بدن 
:  کندمیتر  ای است که این ابهام و ناروشنی را روشن ایست و بازرسی تکنولوژی   ،مثال

! ممکنه مسلمون باشی! ممکنه تروریست باشی! هرچه این  یپوستنیرنگایست! تو  
اینکه توان متوقف و بازرسی کرد. برایهای بیشتری را می ابزار ناخواناتر باشد، بدن 

خطرناک قلمداد    دنشانیدها حتی پیش از ورود و  بفهمیم چگونه یک سری از بدن 
نی دیگر بدنی که در معرض تماس بد  -هاشوند، لازم نیست از مواجهه با آن بدن می

که چگونه مواجهات،    بیندیشیم به این    است  بلکه کافی  ،شروع کنیم   -گیردقرار می 
های  اند که چنین واکنش هاییچنین شکلی به خود گرفته است. تواریخ همان میانجی 

  اند انگیزانند؛ تواریخ همان چیزیخودِ سوژه برمی   ورود  از  پیش  حتی   را  ایتنانهۀ  باریک
ۀ  های تناند. آن واکنشنکنهایی را پررنگ و توجهات را به آن جلب میکه ورود بدن 

 و  سریع  های واکنش   بر  درنگ  با:  دارند  آموختن  برای  هاییدرس  ،باره یک   و  درنگبی 
و    تی فورۀ  اندازبه  یچیزهیچ.  آموخت   توانمی   بسیار  چیزهای  ،شده غیرفکر

 
1. Claudia Rankine 
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تواند همان چیزی با میانجی و واسطه نیست. برداشتی خاص از شما می   ،واسطگیبی 
کند. برداشتی خاص از شما ممکن  می   متوقفتانگیرد و  باشد که جلوی شما را می 
 است سرتان را بر باد دهد.

ای هایی داریم، ابژه ای که از آن برداشت شود؛ ابژه میتبدیل    شیءغریبه به یک  
سوی به   گویی   چنان که  ،کنیم   تشان یریمدباید  هایی که  رانیم: بدن می  حکم   بر آنکه  

ای عمومی برای مدیریت  گذاریسازی، سیاست . اعیانیکنیم شان می هدایت نیستی  
المنظر؛ کسانی که ارزش محله  جاکردن چیزهای کریههاست: راهی برای جابه غریبه

می  پایین  با  ،آورندرا  نزدیکی  که  می آنها    کسانی  چه  این  از  دارد.  آموزیم؟ هزینه 
بدن  هاییتکنولوژی برخی  با  از تماس  را  ما  تا  کارند  که  در  بدارند؛ کسانی  دور  ها 

. ما حتی  ستندیباایم  ای که ما فضا را برای خود آماده کرده ممکن است در مقابل شیوه 
 گردان شویم.  شاید مجبور نباشیم از چنین افرادی در مسیرمان روی

چیزی  همان  بدیوارها  که  بدن اند  وهل رخی  در  مواجه    ۀها  آن  با  نخست 
 شوند. نمی

 . دارندی بازم ها را از حرکت اند که برخی بدن دیوارها همان چیزی 

توان آن را همچون مرز فهمید: ملت  برای واکاوی نقش دیوار در سیاست می 
دهد زیبایی نشان می به  (2010)  1شده. وندی براون دیوارکشی   ۀلشده، محدیوارکشی 

بتنیکه   سیم   دیوارهای  حصارهای  می   ، خاردارو  بازی  را  سنگربندی  کنند. نقش 
به حکومت دیوار  از  به ها  برای  مکانیسمی  افراد  کنترلعنوان  حرکت  بهره  درآوردن 

اند،  دهد چگونه دیوارها که نشانی آشکار از قدرت حاکم براون توضیح می   گیرند.می
تر از همیشه کشیده  خشن   ،درخطرند  وقتی. مرزها  اندحکمروایی   شکستۀ  دهندبازتاب 

 شوند.می

می بالا  کسی  مقابل  در  چیزی  از  دفاع  برای  مکانیسم  دیوار  دیوارها  آید؛ 
 اند دفاعی

 کنند.های اشتباه عبور می وگرنه بدن  است  دیوارکشی ضروری

گذارند، حتی در مواردی که دیواری فیزیکی وجود دارد و سدی  دیوارها تفاوت 
ایجاد می  بدن   وقتیکند:  واقعی  برخی  اجازفقط  در    ،یابندعبور می   ۀ ها  دیوار  یعنی 

 
1. Wendy Brown 
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به  ۀمقابل هم است، حتی  افراد  نشده  عینی    وقتییکسان کشیده  و  واقعی  دیواری 
است،   گشوده  دری  برخی  برای  نیست:  دیوار  همه  برای  دیوار  باشد.  داشته  وجود 
  ،مسیری برای عبور. دیوار کارکردی دارد: کارکرد دیوار برای بدنی که حق عبور دارد

برای کسانی    که  دهد( نشان می 2014)  1هاست. لیلا وایتلی کردن دیگر بدن متوقف
ای ندارند، بدن به مرز  رویشان بسته است، کسانی که اوراق هویتی کافی   که درها به

بدن می می تبدیل   اوراق هشود.  درست تواند  اوراق هویتی  اگر  باشد:  حسابی  وویتی 
هایی  گوید که برای بدن حسابی نیستی. وایتلی از این میونداری، خودت هم درست 

،  است همیشگی چیزیمرز چگونه  ،کنندمرور می که بدون اوراق هویتی کافی عبورو
ممکن است جلویمان    هرلحظهدانیم  می   وقتیکنند.  اش می زندگی   هرلحظهکه    امری

زندگی   از  به بخشی  بگیرند، دیوار  دیگر چیزی    ،شود. مرزمیتبدیل  مان  هرروزه را 
مرز با  ،رویم که می هرکجاایم؛ ایم و پشت سرش گذاشتهنیست که از آن عبور کرده 

تواند خود به دیوار  می چگونه بدن  که  استدلال خواهم کرد ۷ما خواهد بود. در فصل 
 تبدیل شود.

بدن  باشندبرخی  داشته  هم  درستی  هویتی  اوراق  اگر  حتی  است    ،ها  ممکن 
  ، تمام تاریخ نژادپرستی ،اشاره کردم ۵که در فصل  طورهمان نظر بیایند؛  نادرست به

غریبه  است؛  شده  فشرده  غریبه  کالبد  نمیدر  که  به ای  سفید  تواند  فردی  عنوان 
 گیردما در جایی را می چیزی باشد که جلوی اقامت شتواند آننگریسته شود. دیوار می 

 کردن در جایی باشد.شما از زندگی  ۀتواند تجربیا می

ای بودن را هم به میان آوریم. حتماً چنین تجربهتوانیم پای سفید می اینجا    در
می داشته اتاقی  وارد  میاید:  مواجه  سفیدها  از  اقیانوسی  با  و  اقیانوس:  شوید  شوید. 

خورده است. نه اینکه فقط در را   صورتمانمحکم به    موجیها. انگار  دیواری از آب 
حس را داریم که در  این  ایم و با شمار زیادی از سفیدها مواجه شدیم، بلکه  باز کرده 

  ،بنابراین ؛کند که واقعاً خورده باشد یا نهخورده است. فرقی نمی  صورتمانمحکم به 
به   باشد. حتی ممکن است  نیست که جلوی ورودمان گرفته شده  این  همیشه هم 

  ،بخشی از نمایش تنوع باشیم   آنجاقرار است ما در    ،هرحالبه   .آنجا دعوت شده باشیم 
بودن ترجیح  . از شدت معذب آنجا  م یدیسفی شانیپکنیم راحت نیستیم. گاو  اما حس می

 
1. Leila Whitley 
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را پشت سر  بودن  کنیم، سفیدترک می  وقتیرا ترک کنیم.    آنجادهیم خودخواسته  می
 گذاریم.می

را همچون دیوار تجربه  بودن  حتی کسانی که سفید نیستند، ممکن است سفید 
تواند  بودن می گیرد. سفید را می  راهمانکنند: چیزی مستحکم، بدنی تنومند که جلوی  

بحث کردیم: حرکت و نیروی شمار زیادی    2شبیه به آن جمعیتی باشد که در فصل 
در یک مسیر. اگر در جهت جریان آب شنا کنید، اوضاع آرام و روان است اما اگر در  
حس  مستحکم  حجمی  مثل  را  جریان  تراکم  ناگهان  کنید،  حرکت  جهت  خلاف 

تواند حجمی  کنید. آنچه برای برخی همچون جریان باد است، برای دیگری می می
 مستحکم باشد.

 آنجا نیست.  چیزهیچ ؛ آنجاستدیوار؛ عبور. 

 پرواز، روشنایی، سبکی، سفیدی. 

 « به ناامیدی بدل شود.آنجاآنجا نیست. تعجبی ندارد اگر » چیزهیچ؛ آنجا

 ای. سنگینی، کُندی، سقوط، قهوه 

نظر بیاید که داریم    به   طوراین ممکن است    ،کنیم بودن صحبت می از سفید   وقتی 
گوییم. دیوارها گوییم و مدام از سفیدبودن می بودن می سازیم. از سفید از کاه کوه می

بودن  بار که داشتم از سفید  کند. یکشدن دیوار ادامه پیدا می شوند. کشیده کشیده می
زدم، مردی سفید از میان حضار بلند شد و گفت »شما ولی خودتون استاد  حرف می

نگاه به خودت بکن   یک  چه باری دارد:  ولیتوانیم بفهمیم آن  دانشگاه شدید«. می
ای برای نمایش ولی، استاد سارا احمد. ببین تا کجا بالا آمدی! چه راحت ما به نمونه

می تبدیل  می تنوع  ما  راحت  چه  جلویشویم.  اینکه  از  باشیم  مثالی  زنان   توانیم 
گرفترنگین نمونهپوست  است.  نشده  تنوع:  بودن  [موفق]  سیاستبرای  ای  ه 

کنید، انگار با ورود شما آن جهان از بین نشاندنِ جهانی که دارید با آن مقابله میپس
 بر سفیدبودنِ آن جهان.  است  تان، پایانیو پیشرفتآنجا    ؛ انگار ورود شما بهاست  رفته

 یک نگاه به خودت بنداز: نگاه کن، نگاه کن! 

 تنوع. [موفق]  ای از سیاستنمونه

 بدهم. لشان یتحومن باید خنده 

e-Book



جری یوارهای آد \ 205  

 .خندمنمی

که شود  تبدیل میبه سندی برای نفی و ردِ آن دیوارهایی    ،صرفِ حضور بدن ما
ورود و پیشرفت ما آن  گویی دیگر دیواری وجود ندارد؛  انگار  گفتیم یا  می  شاندرباره 

 در  ،رفت  صحبتشاست. فیگور دیوارسازی که در بخش قبلی    دیوارها را فروریخته 
دهد: انگار صرفِ ورود و پیشرفت ما، دیوارها را  جای خود را به دیوارشکن می اینجا  
 .است ختهیفرور 

که   نیست  واکنشی  تنها  رنگین  وقتی این  می زنی  دانشگاه  استاد   ،شودپوست 
و  می   لمانیتحوسفیدها   فمینیست  زنی  که  دوستانم  از  یکی  که  روزی  دهند. 

رو استاد    هرکسی روزا  پوست بود استاد دانشگاه شد، این جمله را شنید: »این رنگین
سالاری  شایسته  رؤیایپیوستن  حقیقتای برای بهبه نمونهجا    کنن«. یکدانشگاه می

تیره میتبدیل   بدنی  ادغام شویم؛  از  درخشان  و  روشن  سندی  که  کردنِ پوست 
شود و  دستی میو دم  ارزشیبورود و پیشرفت ما کاری    ،هاست. جای دیگردیگری

حضور ما سندی است بر اینکه اصلاً    کههمینآن درخشش و روشنی را دیگر ندارد.  
پوست را نگرفت؟(  دیوار در کار نیست )دیدید که کسی جلوی پیشرفت آن زن تیره 

ه او هم استاد دانشگاه شد، شود )دیدید ککم گرفته میپیشرفت ما دست  کههمینیا 
 تواند استاد شود( خودش یعنی دیواری کشیده شده است.  کس میپس هر

کنیم، دیگران با تعجب  ما از دیوار صحبت می وقتی اصلاً جای تعجب ندارد که 
زده و که با چشمان بهت   است  کنند. این هم یکی دیگر از جاهاییفقط نگاهت می

بُهت از اینکه انگار ما داریم از انسان رو می شوکه روبه های فضایی صحبت  شویم: 
کنیم که کنیم یا اصلاً بهت از ورود و حضورمان. اینجا از تفاوت نگاه صحبت نمی می

از    وقتی  ای دیگر از آن زاویه.نگرند و عده مثلاً یک عده جهان را از این زاویه می 
روی برخی  گوییم که چگونه موانع از پیشِ می از این    درواقعکنیم،  دیوار صحبت می 

ای خاص فضا را اشغال و مال خود  گوییم که چگونه عده از این می  ،شودبرداشته می 
عده شتهبردا  وقتیاند.  کرده  برای  موانع  را  شدن  برچسب  می   برملاای خاص  کنیم، 

 را بگیریم.آنها   جلوی پیشرفتخواهیم می خورد که انگار مان میخطر بر پیشانی 

به ما می  ردکردنبرخو   ۀتجرب اجتماعیبه دیوار    تجارب بر    ،آموزد که مقولات 
ها و فضاهای پیشاپیش شکل حضور بدن را در زمان   ،. مقولات اجتماعیاندمقدم تنانه  

شوند.  که چیزها عینی و واقعی می   است  . این همان جاییاندتعیین کرده   گوناگون
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طبقه عینی و مادّی نیستند. استدلالی    ۀمثل مقول  ، ایم که جنسیت و نژادده بارها شنی
دارد.  بستی دیگر که ما را از حرکت بازمی دهد؛ بن که حس دیواری دیگر را به ما می

شود. البته که یت نژاد و جنسیت است که آشکار می دیوار درست در همین ماد ازقضا
بخش زیادی از   ۀشوند. ریشرو میاد و جنسیت روبهتنها برخی مشخص با مادیت نژ 

الباقی )البته این  اینترسکشنالیتی  ۀکه نظری  هاییاستدلال    الباقی ، سیاست هویت و 
هایی نشاندن بدن کلمات و کنارهم   نهادنهم ل من نیست: این روش من برای کنارما

رو  الباقی روبه   با این  ،هاهای اخیرِ مارکسیستخاص نیست. من هم در برخی از نوشته 
هایی بیند، باید در امتیازاتِ بدن ی میکمتر عینی و ماد  ،مقایسه با طبقه  شدم( را در

ای مقوله   برایتانبا جهان جستجو کرد. اگر شما سفید باشید، نژاد ممکن است    راستاهم 
به عینی  کمتر  یا  همسو  غیرعینی  مرد  اگر  بیاید؛  )نظر  جنسیت  cisجنسی  باشید،   )

گرا  نظر بیاید. اگر دگرجنس   ای غیرعینی و یا کمتر عینی بهمقوله  برایتانممکن است  
نظر بیاید.    ای غیرعینی یا کمتر عینی به مقوله   برایتانسکسوالیته ممکن است    ،باشید

غیرعینی یا کمتر عینی    برایتاناگر بدنی سالم و تندرست دارید، معلولیت ممکن است  
نیست: اگر از مزایا و امتیازات    مستثنا. طبقه هم از این قانون  آخرالی   نظر بیاید و  به

از شبکه بهره طبقاتی،  ارتباطات طبقاتی  و    برایتانمندید، طبقه هم ممکن است  ها 
 ، ها و ارتباطات طبقاتی هستیدشبکهدرون    وقتینظر بیاید؛    غیرعینی یا کمتر عینی به

 .است با ملزومات بورژوازی راستاهم  بدنتان وقتی

آن چیزی    وقتیگیرد، پس  که جلوی حرکت شما را می  است   چیزیاگر دیوار 
نمی  را  ندارد؛    ،گیردجلوی شما  پیدا می   ۀ اجاز  وقتیدیواری هم وجود  کنید و ورود 

تکرار می   ،شویدپذیرفته می نیست.  کار  در  و دیواری  برای شما سخت  آنچه  کنم: 
 استوار است، برای دیگری اصلاً وجود ندارد.

 

 دیوارهای دانشگاهی

از دیوارهای دانشگاهی بگویم. دانشگاه هم دیوارهای   ،خواهم بیشتردر این بخش می 
در دارد.  را  دستورکارهایی  نمی اینجا    خود  به  را  کار  کردن،  پلیسی   لیازقبخواهم 

شدن به دانشجوها، شمارش بدنِ دانشجوهای بان محله، مشکوکه به دید  شدنتبدیل
همگی حاضرند( محدود کنم، گرچه این دستورکار  شان حاضرند؟ بله،  خارجی )همه

. حین کارکردن در سِمت کارمند واحد تنوع  [1]  نیز باید موشکافانه نقد و بررسی شود 
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کار چگونه این دیوارهای دانشگاهی پی بردم. فهمیدم که چیزها  وخم پیچ بود که به 
دهی بیش از همه به سکسیسم و نژادپرستی نهفته در ارجاع   ،کنند. در این فرازمی

گویم که در مقالات و کتب  از افرادی می فقطنه ؛متون دانشگاهی اشاره خواهم کرد
بلکه همچنین    ،شودعنوان مرجع علمی ذکر می به بیش از دیگران    نامشان  ،دانشگاهی

عنوان  به  ،ها و سمینارهای دانشگاهیاز اشخاصی خواهم گفت که مدام در نشست 
می  دعوت  ارجاع سخنران  مکانیسم  مقدمه،  بخش  در  به  شوند.  را  مقالات  دهیِ 

خان  دانشگاهی  ی دیوارهای آن  با  که  کردم  می   ۀ تشبیه  را  خود    وقتی سازند.  امن 
شده د، آجرهای چیده نشومیتبدیل به رویه و عادت   ،دهیهای جاری ارجاع مکانیسم 

دهی توانیم این سیستم ارجاع گمانم مای فمینیست می . به گردندبدل می به خانه   نیز
به امید آنکه   ،آوریم   به وجودکم اختلال یا پرسشی در آن  را بحرانی کنیم یا دست 

هموار   ،دانشگاهیانۀ  هم مسیر   دنبالبه   اگر.  نکنند  دنبال  را  دهیارجاع ۀ  شداین 
سمت  هستید،  دهیارجاع   سیستم   کردنبحرانی   آن  دلیل  خودتان  که  رویدمی  یبه 
 .دباشی  بحران

خود را در مقابل آن    ،است  زنیم که سد راه ما شدهاز چیزی حرف می   وقتی
 دهیم.سد قرار می

 کنیم.زنیم، با آن برخورد میاز دیوار حرف می وقتی: دیگربیانبه

تنوع   نکاتی  با مطرح   اغلبکار  در سازمان رخ می همراه است  کردن  ؛ دهدکه 
شویم، عمومی  می  متوجهشش را »نکات دردآور« بگذاریم. چیزی را که  توانیم ناممی
عمومی و بدون   ظاهربههای کنیم. ممکن است این نکته را مطرح کنیم که جمعمی

کردن  اند و نه برای همه. مطرح هایی خاص عمومی برای بدن   فقط   درواقع   ، محدودیت
 ،کردیم کند؛ انگار اگر آن را مطرح نمی میتبدیل دردآور  ۀبه نکتای ما را چنین نکته

 به وجود کنید، آن را  محدودیتی را آشکار می  وقتیساده:    انیبه ب  ؛اصلاً وجود نداشت
 آوردید.

مثال، اعتراض می به  وقتی  برای  علنی  چرا سخنرانان همصورت  که   گیکنید 
 مقاله این  در ارجاعات ۀهم یا  است  سفید مردانۀ ها دربارارائه ۀ یا هم ندمردان سفید 

  خاص،   جنسیت  یا  نژاد  یک  جزبه  است  شده   داده   ارجاع   همه  به  یا  است  سفید  مردان  از
بلکه بیشتر توضیح و توجیه است: انتخاب    ،اولیه  اعتراض   ردّ  نه  ،آیدمی   پاسخ  در  آنچه

نداشته دلیل خاصی  بوده است  اینها هیچ  تصادفی  کاملاً شانسی همه است  ،  شان ؛ 
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دهند این گوییم هر نشستی حتماً چارچوبی دارد. جواب می مردان سفید بودند. ما می 
نشست را ساختار    وقتیفقط یک نشست بوده، بدون هیچ ساختار و چارچوبی. انگار  

جمعی را    وقتی ایم یا بنامیم، یعنی این ماییم که چارچوب را بر نشست تحمیل کرده 
می توصیف  سفید«  به »مردان  را  سفیدبودن  که  ماییم  این  چارچوب  کنیم،  عنوان 

  ایم؛ گویی چیزی ایم یا ندیده ایم و تنوع و تکثر حاضر در جمع را کاستهتحمیل کرده 
 ایم.  مان سفت و متصلب کرده یهابا گفته  است،که سیّال و منعطف بوده  را

آن    که دهیدنشان می   وقتیکنید،  را ثابت و ساکن توصیف می  جهانشان  وقتی
کنند که انگار اند وجود دارد، با ما طوری رفتار می ها در جهانی که ساختهمحدودیت 

  های جمع   در  که  هاییمحدودیت   ماندن نادیده   برای.  جهانیم   اینۀ  و ایستاکنند  ما ساکن
دلانه  شود. یک نگاه خوش های بسیاری میو دانشگاهی وجود دارد، تلاش  اجتماعی

تصادفی    که  وقتی د، مثل  ندهکند این چیزها تصادفی رخ می وجود دارد که فکر می 
  دیگری ۀ  بعد ممکن است هر صفح  ۀکنید که دفعای از یک کتاب را باز می حهصف
که بیشتر شوند باز میاتی صفح در هاکتاب  است؛ روشن و گویا کتاب مثال. شود باز

از    ،برخاسته از تکرارند. تمایل  ،از این گفتم که تمایلات  2خوانده شدند. در فصل  
تمایلات ساخته    وقتی، افتادن، رفتن.  شدنلیماسمتی    : بهاست  گیریجنس جهت

به جهتی خاص نیست.    شدنل یمادیگر نیازی به تلاش آگاهانه برای رفتن و    ،شد
است که  دلیلهمینشوند. دقیقاً به ی به آن سمت متمایل می خودخودبهچیزها نسبتاً 

برای تکرار چیزی لازم نیست اراده و نیتی باشد. جای تعجب نیست اگر بفهمیم چه 
ها را  شود که این محدودیت صرف می  ساختارینشدن  برای عیان  ایوقت و انرژی 

کرده   ترپیش محدودیت است  برقرار  تصمیم ؛  حاصل  که  پیشهایی  از   هایی 
جای تعجب نیست که کار تنوع هزارویک زحمت دارد: تلاشی آگاهانه اند.  شده گرفته

 دارش هستیم.برای تکرارنکردن آنچه میراث 

 کردن حوادث است.شبیه به فهرست   ،گفتم که کار تنوع از این ،در فصل پیش

 فهرست است. خود یکدیوار 

 کنیم.تاریخی از آنچه با آن برخورد می 

جنسیت سفیدند.    مطالعاتِ  سخنرانان سمینارِ  ۀبار در نشستی گفتم چرا هم  یک
شود تنوع و تکثر سخنرانان دیده نشود.  یک نفر پاسخ داد این حرف شما باعث می

e-Book



جری یوارهای آد \ 209  

به سفیدبودن  وقتی به    ،اشاره  تعبیر می   نادیدنراهی  برای  تنوع  ابزاری  تنوع  شود، 
 شود.نادیدن سفیدبودن می 

تو  یک در  دنبال یبار  از  سراغ  کننده یتر  بروند  بکنند:  تمرینی  خواستم  ها 
و در بخش نمایه تعداد نام مردان و زنان را دربیاورند. خودم    کتابشانترین  دست دم

ترین کتابِ روی میزم را باز کردم )در آن زمان کتابی  هم همین کار را کردم و نزدیک 
خواندم(. از مجموع صدها نامی که در نمایه ذکر  سودمندی می   بارۀ ام دربرای پروژه 

بود نام   ،شده  این  از  نمونه  دو  بودند.  زن  معدودی  بسیار  تعداد  زنفقط  خود   ،های 
عنوان پارتنر مردی هنرمند نامش آورده گویای داستان است: یکی نام زنی بود که به
 دختر یکی از خدایان مذکر بود. ،شده بود؛ زن دوم هم که در نمایه آمده بود

آید؛  می   نامشان   ،نسبتی که با مردان دارند  دلیلبه   فقطسکسیسم: زنانی که  
 سان وابستگان مردان.زنان به 

آن کتاب پاسخ داد »من هم   ۀ نویسند  ،یت کردمیاین تمرین را تو  ۀنتیج  وقتی
رو آن«. جالب اینکه از معدود بارهایی که  ام و دنبالهبخشی از این سنت دانشگاهی

خوانده  که  )چیزهایی  هم  انفعال  من  پس  است،  شکل  فلان  همانام  شکل    به 
که کار به توجیه   است   وقتی شود،  می تبدیل  نویسم( به فضیلتی مردانه و آکادمیک  می

توجیه میسکسیسم می بهانه  این  به  را  به همین  رسد. سکسیسم  چیزها  که  کنند 
با    ،دیگربیانبه  ؛رسیده استارثرسیده است. سکسیسم نوعی خِرد به آنها    شکل به

بلکه گریزناپذیر    ، پذیرندمی  تنهانه سکسیسم، عملاً آن را  بودن    اذعان به الگو و سنت
 دانند.می

 .تکرار و میراث  بینۀ کردن فاصلسکسیسم: محو 

مطالعاتیِ نوماتریالیسم همه ۀ  بار هم به این اشاره کردم که چقدر در حوز  یک
جواب داد این احتمالاً    ،کردها در این حوزه کار میسفیدند. یکی از کسانی که سال 

بودن »از روی قصد  سفیدها بنامیم ولی این سفیدۀ  درست است که این حوزه را عرص
نیازی به قصد    ، برای تکرار و بازتولید خودت وقتیدهی:  و نیت« نیست. امتیاز ارجاع 

شود، دیگر نیازی نیست برای تکرارش  تکرار می  خودخودبه چیزی    وقتیو نیت نداری.  
برنامه و  سفیدبودنِقصد  برای تکرارنشدنِ  بیشتر  محیط بای  ریزی کنیم. برعکس،  د 

رفتند،  روند که معمولاً می . چیزها همان راهی را میشدنشتلاش کنیم تا برای تکرار
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های  گیریو جهت   هاشیگراگرفتن  برای تغییر جهت تلاش کنیم. با درنظرمگر اینکه  
 نیاز به قصد و نیت داریم. ،فعلی، برای تغییر

فیس   یک در  داشتم  دیگر  درباربار  کسی  با    از  بعضیبودن  مردمحور ۀ  بوک 
  »خب،   که  بود  این  شنیدممی  اغلب  که  جوابی.  زدممی   حرف  فلسفه  هایحوزه 

ۀ فلسف  دربارۀ   بحث.  اندمردانه   هاحوزه   این  که  است  طبیعی  خب  یعنی  معلومه«،
ام: باور به  ای« گذاشتهتکنولوژی بود. نام این خط استدلالی را »تقدیرباوری رشته

ما   که   آنچه  فقطاینکه  است  را  بوده  ما  از  می   ، پیش  تقدیرباوری  تکرار  این  کنیم. 
ای دارد که در فصل اول بحث کردیم؛  ریشه در همان تقدیرباوری جنسیتی  ،ایرشته

بازی رو  شود به »پسرن که اسباب پسرن دیگه« تبدیل می  ،»پسرا رو هر کاری کنی
چگونه این تقدیرباوری، که  توانیم بفهمیم  کنن دیگه«. از همین لحن می می   زیرورو

را    استدلالشان ۀ  نتیج  ،ترتیباینبه  ؛کند: همین هم »خواهد« بودآینده را ناگزیر می 
کنند: همینن که هستن. این تکنیک عنوان سندی برای آن استدلال معرفی می به

ساختن آن   -بلکه  ،نه آن پدیده  -ذاتیِ  درواقعداند، که چیزی را ذاتیِ یک پدیده می 
که چیزها در همان راه   است  کافی  ،جریان جاریدر  که هست است.    گونهآنچیز  

جریان نیروی  این  کنند؛  حرکت  کردن، توجیه   لیازقبچیزهایی    ازسوی  ، همیشگی 
حمایت   اندرکار حفظ وضعیت فعلی دست  هایِکردن انکارکردن، مجبورکردن و اقناع 

 شود.می

آوردن چیزی در همان  وجودبه برای    ،کنیم با جریان حرکت می   راستاهم   وقتی
کمتری لازم است )درست    ،جهت فصل    طورهمان تلاش  در  کردیم،   ۴که  بحث 

به خلاف جریان  چیزی را تلاش بسیاری لازم است اگر بخواهیم  که  وقتیبرعکسِ 
اما    وجود جریان منحرف شویم می   وقتیآوریم(  از جهت  درستیِ    وقتییا    خواهیم 

صورت فردی جهد و جد کنیم. همیشه  کشیم، نیاز داریم بهجریان را به پرسش می 
 د.نکه جلوی ما را از ورود به »انحراف« بگیر ندهایی هستدست 

از همین موارد برای سخنرانی  ،در یکی دیگر  با موضوع    از من  در کنفرانسی 
مرد سفید    12به    ، پدیدارشناسی دعوت شده بود. در متنِ فراخوانی که برایم ارسال شد

بودند.   ارجاع داده  روی  وقتیو یک زن سفید  را خاطرنشان کردم،  ارجاعۀ  این  دهی 
بود از من دعوت کرده  را    ،فردی که  او  او گفت حرف من  بسیار عذرخواهی کرد. 

به ما میاست  »شرمنده کرده  پاسخ عذرخواهانه  برخورد  «. همین  گوید که چگونه 
برای    ،گویندها میکند: انگار نکاتی که فمینیستاثر می اخلاقی با فمینیسم آن را بی 
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ۀ  شیو  رنه ب  ،کردن بحثحس بد به آنهاست. اخلاقی دادن  کردن دیگران و  شرمنده 
  دیگران   ازسوی  آن   دریافت  چگونگی   به  بلکه  ،هافمینیست   ازسوی  پیام  فرستادن

فرستیم تا کاری برایش می   را  فمینیستی  هایپیام  این  ما  ،هرحالبه .  کندمی   تمرکز
 انجام شود و شما در عوض انجام کاری در قبال آن صرفاً احساس بدی دارید.

ها. های خوب و عذاب وجدان تاریخ نژادپرستی و سکسیسم پر است از همین نیت 
وجدان    عذاب   وقتیاند. مثل این است که بگوییم  گره خورده   گریبه همدنظر    اینها به

 اوضاع خوب است. ،دارم

دعوت  سخنرانی  وجههیچبه شدنی  چنین  برای  بارها  نیست:  به    ،غیرمعمولی 
ها فقط به مردان سفیدپوست ارجاع دادند )یا  هایی دعوت شدم که فراخوان نشست 

از یکی(. ممکن است ما به کنفرانسی دعوت شویم که  همه مرد سفید بودند غیر 
تکرار کنیم. دیوارشکن کسی است که تصاویر جدیدی    ،میراث ما نیست  آنچه را که

سفیدها    ۀبه صحنه بیاورد. غلب  ،دارند  به دیدنش  ها عادترا غیر از آنچه معمولاً چشم 
بر    است  پایانی  ،که دعوت از یک غیرسفیداستمرار بیابد  ممکن است با این فرض  

با صرفِ  ۀسلط از غیرسفیدها. چیزی  دعوت  به   سفیدها. سفیدبودن: صرفِ  دعوت 
به   نسبشانبسط شعاع مدعوینی که  دلیلیا اساساً به رغم به رسد. این تبار پایان نمی 

درون    دادنشانیابد. دعوت از غیرسفیدان و قرارهمچنان استمرار می   ،رسداین تبار نمی 
 چیزی جز تحمیل مجدد سفیدبودن نیست. ،فضای سفیدها

هایی این توانیم بفهمیم به چه شیوه وقت می بودن را بکاویم، آناگر تبار سفید 
در جواب    ،کند. کسی که من را برای سخنرانی دعوت کرده بودتبار ادامه پیدا می 

کردمنکته گوشزد  او  به  که  فمینیست  ،ای  کارهای  با  که  نویسندگان  گفت  و  ها 
  کدام از پوست در این حوزه آشناست. سپس در ادامه توضیح داد که چرا هیچ رنگین

هایم  در نوشته کنم علت اینکه  »فکر می   عنوان مرجع معرفی نکرده است: را بهآنها  
  از  ناشی  کنمهای نظری آنها اشاره میبرم و به کاستی بیشتر از مردان سفید نام می

 احساسم .  باشم   داشته  را  کارمانمحافظه   همکاران  هوای  م هخوامی   که  است  شرایطی 
 اطمینان ینوعبه   ،ندیآشنا  کارهایشان  با بیشترآنها   که  منابعی   آوردن  با  که   است  این

 ۀدهی است. این رویارجاع ۀ  همین روی  ،کنم«. سکسیسم و نژادپرستیب می جل  راآنها  
؛ سیستمی که تحت نام جلب اطمینان  است  خود نوعی سیستم هواداری  ،دهیارجاع 

می  آشنانگهتوجیه  برای  راهی  می شود؛  که  کسانی  برای  چیزها  از  داشتن  خواهند 
آشنائیت حفظ  برای  راهی  کنند؛  محافظت  آشنا  شبکهچیزهای  دوستی، ها،  های 
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نمایندگی از دیگر مردان سفید انجام  های خویشاوندی، کاری که مردان سفید به شبکه
اطمینانمی جایگاه دهند،  که  نظامی  استمرار  و  تکرار  از  و  آنها    خاطردادن  ثابت  را 

 دارد.  مستدام نگه می

 هاست.سیستمی که در آن با همدیگر آشناییم، سیستم آشنائیت 

 مثل مرام دوستی. 

که ایو وام بگیرم مهم  یای ارجاعی. اگر بخواهم از عنوان کتاب مرد سفید: رابطه
نوشتهمعاشرت اجتماعی میان هم   زمینۀ( در1985)  1کوسوفسکی سدویک    جنسان 

دهد. تا »میان مردان« رخ می  فقطکه    است  ، احتمالاً اندیشه به این معنا چیزیاست
کنند زندگی  مثال از دانشگاه و دانشگاهیان دارم که چطور همه فکر می   ، بخواهد  دلتان

اتفاق می  ،روشنفکری از همین    افتد. یکدر جمع و میان مردان    استادان بار یکی 
شده   شتازگی در دانشگاه همکارکه بهیاد کرد  مذکر ایمیلی نوشت و در آن از زنی  

از این گفت که او شاگرد فلان استاد و    ،بود. اول از مهارت و کیفیت او نوشت. بعد
نوشت »بله، همان استاد فلانی و    تأکیدبهمان استاد مذکر بوده است. سپس برای  

که او هم خودش    بهمانی« که خودش شاگرد فلان استاد و بهمان استاد مذکر بوده 
است. »بله، همان استاد«: اصطلاحی    دوست فلان استاد و بهمان استاد مذکر بوده 

 ۀ گذریم تا به نکتروی نام زنان می بریم و خیلی سریع از  می   به کارکه در مدح مردان  
میان    ۀشود: رابطنسبت با مردان ذکر می   در   فقطی/مرد داستان برسیم. نام زن  اصل

: معلم مرد،  شودحلقه خوانده میشدن  بسته یا بستهۀ  شکل حلقکه معمولاً به  -مردان
 اصلی است. ۀرابط -دوست مرد، همکار مرد 

نامسکسیسم: شیوه به  رسیدن  و  گذشتن  برای  فقط  زنان  نام  که  های  ای 
 شود. اصلی )مذکر( قید می 

مصاحبه   یک تنوع،  واحد  زن  کارکنان  از  یکی  با  مصاحبه  حین  هم  شونده بار 
جدید تیم ارشد مدیریت دانشگاه را    تیساوب داستانی را برایم بازگو کرد. او داشت  

بارگذاری    تیساوب تازگی تصویر اعضای تیم را در  کرد. دانشگاه بهبالا و پایین می
بود. همکار کنار دستش می  با همدیگر نسبت دارن؟« چه کرده  پرسد »اینها همه 

کنیم،  مراد می  نسبت  ۀ آن معنایی که ما معمولاً از واژ ای. خب احتمالاً بهعالی  سؤال
از اعضای تیم از جایی آمدند و    هرکدام م دارند؟  ه  ندارند. یا شاید  باهم نه. نسبتی  

 
1. Eve Kosofsky Sedgwick 
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ی از  خبر از معنای دیگر  ،شده اما همسانی ظاهری تصاویر بارگذاری   فردندمنحصربه
رابطه داشتن« می»نسبت  رابطه خودش  آنها    ۀداشتن. همدهد:  بودند.  مردان سفید 

  نقاط   از  کوتاه   ایه توان سلسلای که در آن دانشگاه را میمخلص کلام است )شیوه 
اختیار ما قرار می خلاصه   ،تصویر  این(.  دانست  را در  از مخلص کلام  این  ای  دهد: 

دانشگاه برای چه کسی    که  دهددانشگاه چیست؛ نشان می   که  دهدتصویر نشان می 
  نماید؛ تغییر    تیدر واقعتواند تغییر کند بدون آنکه چیزی  است. البته که این تصویر می

  ۵شود. در فصل  همین است که کار تنوع معمولاً به طراحی پوستر خلاصه میبرای 
مواقع از  خیلی  که  گفتیم  این  تغییر می  ،از  تصویر  برای  ،کندسفیدبودنِ  اینکه فقط 

 سفیدبودن واقعیت تغییر نکند.

کنیم. داریم سازمانی  گوییم، داریم چیزی را توصیف میاز مردان سفید می   وقتی
اجتماعیِ پایداری را توصیف می  به ساختار یا مکانیسمِ نظم  کنیم. سازمان معمولاً 

کند. از شود که رفتار افراد را درون فضایی مشخص تعیین و کنترل میاطلاق می
 تر پیشبه آنچه    تنهانهگویم مردان سفید خود یک سازمان است،  می   وقتیاین زاویه  

بخشند  هایی که این ساختار را تداوم می بلکه به مکانیسم   است،  نهادینه یا ساخته شده 
کننده ساخته  ای از هنجارهای تنظیم مجموعه  میانجیبهها  نیز اشاره دارم. ساختمان 

مجموعهمی به  همچنین  سفید  مردان  دشوند.  سکنات  و  رفتارها  از  دارد؛ ای  لالت 
امکان   چه کسییا    نجاستیا  چه کسی،  آنجاست  چه کسیمسئله فقط این نیست که  

 وقتی ها  مسئله این است که چگونه برخی بدن   .حضورداشتن در مکانی خاص را دارد
 شوند.تسخیر می  ،رسنداز راه می

کلاس  در  چند نفر بودند که   هرسالکردم.  برای چند سال درسی را تدریس می 
مردی   ازقضارفتند که  دیگر می  یجایش سر کلاس استادکردند اما بهمی  نامثبتمن  

از او   ،بار که یکی از این دختران دانشجو به دفتر من آمده بود سفیدپوست بود. یک
دلیلش را پرسیدم. جواب او واقعاً متحیرم کرد. چشمانش برق زد و گفت »آخه اون  

اینکه  استاد برای خودش سوپراستاریه«. برای توضیح بیشتر این حس تحسین، برای
می داد »من  ادامه  بدهد  استراتژیک  و  آکادمیک  برم  توضیحی  دکتری  برای  خوام 

  مش یتصمۀ  دهندتوضیح   خود  اوۀ  مریکا«. لازم نبود توضیح بیشتری بدهد. برنامه آیندآ 
  شانسش   باشد،  داشته  نامهتوصیه  سفیدی  مرد  استاد   از  اگر   که بود  این برآوردش.  بود

 رژیم   پیشاپیش  او.  یابدمی  افزایش  دانشگاه   نردبان   از  بالارفتن  و  پیشرفت   برای
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اوی مذکر.    =بالاتر  بود،  کرده   درونی  است  اجتماعی  رژیمی  البته  که  را  دانشگاهی
 ارزش.شدن برای اضافه است کافی  ،تواند به شما اضافه شودبرآوردِ ارزشی که می 

 کنندمیجمعهم  انبارند و رویاندیشند، میهمزمان که می  مردان سفید 

 . 1مالی هم سرمایۀ فکری و هم سرمایۀ  

پوست و مردی سفید که  ؛ زنی رنگیناست از دو همکار دانشگاهی ،دیگر ۀ خاطر
پروژه کار  بهآنها    یهردوکردند.  کار می   باهم را    مشترک  ایمقاله آن  تساوی روی 

بودند   سفیداما  کرده  شناخته  ،مرد  معروف شده فردی  و  همان  تر  از  احتمالاً  بود.  تر 
 مرد   شان،مقالهۀ  شناسیم. در انتهای ارائسوپراستارهایی که در جهان آکادمیک می

 شان،رابطه ۀ  معرفی کرد. با شوخی دربار  خود« »همسر  را  زن  همکار  شوخیبه   سفید
  که  کسی  همسر، اصلی؛ پردازایده  ،مؤلف شوهر،: کرد وصف را  رابطه به نگاهش  نوع

  برایش  شاید  بود؛  سفید  مرد  دستِکمک   ،زن  آن  احتمالاً.  گیردمی   قرار  او  سر  پشت
  او   است؛  زن  آن   برای  مقاله  از  هاییایده   نیست؛  چنیناین  که  البته.  ریختمی  چایی

فکری او با این شوخی نادیده گرفته شده    ۀسرمای  .برای خودش صاحب ایده است
 که آن سرمایه از دید پنهان شود.  است  روشی ،است؛ این شوخی

 خندیم.بامزه نیست، نمی وقتی

به    ،کنیم در چیزی مشارکت نمی   وقتیاز این گفتیم که چگونه    ،در فصل دوم
از   وقتیشود، حالا چه با آن مخالف باشیم چه نباشیم.  دشمنی ما با آن چیز تعبیر می

شود. خب شاید هم دارم از »آن  تعبیر می آنها    زنی بهبه تهمت   ،گوییم مردان سفید می 
اوی    ،کنم: ضمیر »اوی مذکر«مرد« صحبت می  است.  رفته  اشاره  را  مردان  نهاد 

شود.  به »آنها«ی جمع تعبیر می   ،کنیم از اوی مفرد مذکر صحبت می   وقتیمذکر:  
از چیزها و  کردن از مردان سفید، صحبت ضمیر مفرد، بدن عمومی. صحبت  کردن 

نیست این    ایشند. البته معناه عمومی ساخته شد   صورتبه که پیشاپیش    است  کسانی

 
هست: هم به معنای تفکر انتزاعی و فلسفی و هم به معنای   speculateای با در این جمله بازی زبانی  - 1

 .  گری و انباشت سرمایهحساب

White men: the origins of speculative philosophy, one might speculate. 

Speculate, accumulate. 

e-Book



جری یوارهای آد \ 215  

دهند؛ چه در زمان حال و چه در آینده،  که مردان سفید دائماً خود را از نو سامان نمی 
   گذشته همچون منبعی در خدمت آنهاست.

رفته« به معنای   باباش  برویم. اصطلاح »به  پدرانمانممکن است ما به پدر و  
کسی به   وقتی.  دهدمیان تکرار و پدرسالاری را نشان می  ۀودن، آشکارا رابطبشبیه

به خود متولد  تواند خودش به پدری تبدیل شود که دیگرانی شبیه  برود، می   باباش
 بودن. کارمند واحد تنوع باید این خط اتصال را قطع کند.کند: علاقه به شبیه

 . کردنقطع

 .بُرنده

 کردن. تکه تکه

کارمند    ،گردم. در این موضوعپدررفتن بازمی به  دوباره به این اصطلاحِ  ۹در فصل  
هایی مشابه را تکرار  ها بدن هایی برای گفتن دارد؛ چگونه سازمانواحد تنوع حرف 

این مکانیسم   ،شوندگانشوند. یکی از مصاحبهبازتولید می آنها    میانجیبهکنند و  می
کنند.  ها تصویر خود را تکرار می ای که سازمان سازی اجتماعی« نامید؛ شیوه را »کلونی 

ن از این گفت که  اآموزشی تنوع شرکت کردم، یکی از حاضرۀ  بار که در دور  یک
  استادان یکی از شرایط جذب    کاشیاکردند که  این صحبت می ۀ  همکارانش دربار

قابل  و بار«.  باشد که »بشود با همدیگر برویم کافه    ی نوعبهبودن  ارتباط جدید این 
 ،در جلسات و سمینارها  فقطنهاند که  ارتباط سانی قابل کردن ارتباط است؛ کمحدود

هنجارهای  تاریخ و    هرکداماند؛ فضاهایی که  راحت   نیزبلکه در فضاهای اجتماعی  
بیشتر رفتار را هدایت و  هنجارها    ،تر باشدچه فضا خودمانی دارند. هر  نانوشتۀ خود را

 کنند. محدود می 

می  قواعد  وقتی سست  واضح،  شوندرسمی  نادیدنی  عمل  هنجارهای  تر 
 کنند. می

 . خوردن، خودراباختنیکّه 

می  ساخته  چگونه  سفید«  »مرد  سفید«  پس  »مرد  یا  یک  چگونه  شود؟  خودْ 
مصاحبه از  دیگر  یکی  است؟  نامگذاری ساختمان  سنت  از  من  به  شوندگان 

را از استادان مذکرِ    نامشانها  از این ساختمان   هرکدام های دانشگاه گفت.  ساختمان
هایشان را بدانیم تا بفهمیم فضاها اند. لازم نیست نام که فوت کرده اند  گرفتهسفیدی  
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به ساخت چگونه  که  یافته  شکلی  اجازبدن   فقطاند  خاص    را آنها    به  ورودۀ  هایی 
ها چگونه و برای چه هایشان را بدانیم تا بفهمیم ساختمانم نیست نام لاز.  یابندمی

اگکسانی  دانشگاهی  ،دهیارجاع   راند.  آجر  میاست  نوعی  هم  آجرها  نوعی  ،  توانند 
 توانند سفید باشند.ارجاع باشند؛ آجرها هم می

 . آمدن دوباره، آجر به آجرسفیدبودن: گردهم 

این را گوشزد کردم که لیست سخنرانان همه مردان   در نشستی دیگر دوباره 
کنفرانس این  می   ،سفیدند.  برگزار  گلداسمیت  دانشگاه  کار  در  من  که  جایی  شد، 

دست رخدادهایِ »فقط مردان سفید« یا »جز یک نفر باقی  از این  کراتبه کردم و  می
که ذیل   است  هاییسم بدن آن قِ  سبببهگمانم این  مردان سفید« جریان داشت. به 

  ها« هشتادیاند. جواب گرفتم که چقدر شبیه »دههآمده   گرد هم انتقادی    ۀپرچم نظری
 ، «ایم شدم و ما فکر کردیم خیلی وقت است از سیاست هویت »عبور کرده   [میلادی]

به نقد    ،شودکه معمولاً از سیاست هویت می   را   کاریکاتوری  یباید تعبیر  تنهانهولی  
یستی و ضدنژادپرستی  بلکه باید از نو آن را به اندیشه درآوریم. نقدهای فمین ،بکشیم 

ازمد و  کهنه  میرا  مقولاتافتاده  از  بخشی  نقدها  این  گویی  که اهویتی   یدانند؛  ند 
رسند؛ کسانی هم که می   به گوشافتاده  ازمدگذشته است. بعضی کلمات    انشدوره 

 دانند.می  مانده عقب از غافله   ،برندمی  به کاراین کلمات را  

به سفید  مردان  فقط  اینکه  گوشزدکردن  شکل:  این  دعوت به  سخنران    عنوان 
عنوان سخنران دعوت  فقط مردان سفید به  درواقعتر است از اینکه  افتاده مداز  ،اندشده 
  ، نظریه انتقادی هستیم ۀ  بخشی از بدن  وقتی که    بینیاند. نگرانم که نقد )این خودشده 

از مسائل عبور    ،انتقادی هستیم ۀ  بخشی از این بدن  وقتی ای وجود ندارد یا  دیگر مسئله
. اصطلاح  شودآید و بازتولید می درمی اجرا    به  ی دانشگاهیایم( در چنین فضاکرده 

ام: نژادپرستی و  نژادپرستی انتقادی و سکسیسم انتقادی را برای چنین افرادی ساخته
دانند که ممکن نیست رفتارهای انتقادی می   قدر آنزدگیِ کسانی که خود را  جنسیت

 سر بزند.آنها  سکسیستی و نژادپرستانه از

آید: انگار ما  مالیخولیایی می  به گوششان  سکسیسم   و نژادپرستی  هایی مثل  واژه 
چیزی   داده به  دوره ایم  گیر  است  وقت  خیلی  گذشتهکه  میان  است  اش  در  حتی   .
غلط   ۀنحو  ،چنین نگاهی رواج دارد: تمرکز بر نژادپرستی و سکسیسم   نیزها  فمینیست 

به   احساسی فمینیستی  یو قدیمی مواجهه با مسائل است یا عادتی بد و حتی واکنش
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ها  . اگر نقد فمینیست [ 2]هایی است که باید بیشتر ازشان مراقبت و محافظت کردسنت
احساسی سکسیسم  و  نژادپرستی  این است  به  خِرد  و  ذکاوت  به  است  بهتر  پس   ،

های فمینیستی این را احساسات فمینیستی سر تعظیم فرود بیاوریم. حتی در حلقه
بهتر    ،توانستیم این اصطلاحات و بار انتقادی آنها را کنار بگذاریم شنویم: اگر می می

انتقادی، بارِ نقدکردن چیزها، شکلکردیم و جلوتر می عمل می  بار    ی رفتیم. احتمالاً 
خواهیم اینکه می: انگار ما با چیزی مخالفیم فقط برای است  از همان لجبازی  ردیگ

توانیم از  مخالف باشیم، انگار نقد ما شبیه کارِ یک خلبان خودکارِ است، انگار ما نمی 
گیریم: نظریه مثل دیگر چیزها خودْ فضایی پس خودمان برآییم. چه درسی از این می

واژه است  اجتماعی که  است  راست  احتمالاً  را  .  سکسیسم  و  نژادپرستی  مثل  هایی 
ها که از این واژه   فمینیستی  یرویم. کارهابیشتر جلو می   ،ببریم   به کار هرچه کمتر  

اند. بعضی کلمات  راه خود را بیشتر به میدان علمی دانشگاه باز کرده   ،انداستفاده نکرده 
کلماتی   وقتیشوند.  تر دارند؛ بعضی دیگر عین وزنه به پای ما زنجیر می سبک  یبار

کارسنگین   کلمات سنگینتر حرکت می سخت   ،ببریم   به  که واژگانیآن  ،کنیم.  اند 
 آورند.می  چشمماندوباره جلوی  ،تاریخی را که قرار بود پشت سر گذاشته باشیم 

استراتژی  بگویند دورهای بسیاری وجود دارد برای امروزه  نژادپرستی و    ۀ اینکه 
در است.  گذشته  این  Ahmed, 2012)  شدن شامل  دربارۀ   کتاب  سکسیسم  نام   )

»بیاستراتژی  را  استراتژی خیالها  گذاشتم؛  میشدن«  فکر  که  ما  هایی  اگر  کنند 
  ؛ شوندهم پشت سر گذاشته می آنها    خیال تاریخ سکسیسم و نژادپرستی بشویم،بی 
گویند  شود. مدام به ما میشدن« به حکمی اخلاقی تبدیل میخیال»بی   ،ترتیباینبه
نژادپرستی و سکسیسم  بی  انگار  یافته است    دلیلاینبهخیال شویم،  که ما  استمرار 
اند،  نژاد و جنسیت مسائل انسانی   برای مثال،کنند که  شویم. استدلال می خیال نمیبی 

پساانسانی پس   رویکردی  است  قرار  کنیم   1اگر  به  ،اختیار  و  باید  پسانژادی  نحوی 
مسائل مربوط    ،گویند جنسیت و نژادایم که میپساجنسیتی به مسائل بنگریم یا شنیده 

باید »خودمان را پشت    ،اگر قرار است آن را پشت سر بگذاریم   ،بنابراین  و  اندبه سوژه 
می  بگذاریم«.  »سوبژکتیویتسر  را  این    از  درکی   چنین.  نامید  افراطی«ۀ  شود 

که در فصل    طورهمان   -داند می  ازحدبیش ۀ  سوبژکتیویت  دارای  را  آنها  که  هافمینیست 
 رسد.ای میگذاشتن چنین سوبژکتیویتهبه ضرورت کنار  -بحث کردم ۳

 
1. Posthuman 
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به ردلجبازبودن  سر    کردنِنوعی  پشت  را  سکسیسم  اگر  است:  نگاه  این 
نگذشته است، ما هم با    خشی تار  وقتی بله:    ؛ بنابراین،خیال آن نشوای، بی نگذاشته

گیر می آن  به  به سیاستِ هویت    ،شویم نمی  الشیخی ب   وقتیدهیم.  لجبازی  متهم 
از  می  ،شویم روی چیزی متمرکز می   وقتیشویم؛  می یا حساسیت  گویند حتماً  رنج 

 شخصی است.  

کردم  طورهمان اشاره  بالاتر  می   وقتی   ،که  این  بدن از  فقط  که  هایی گوییم 
به کنیم.  به یک ساختار اشاره می   درواقع اند،  راندن دعوت شده مشخص برای سخن 

کنیم. هویت پافشاری می   [سیاست]  کردن ساختار داریم رویگویند با برجسته می  ما
افرادی که درگیر   ازسوینه  هم آنساختار در هویت باشیم؛ شدن شاید ما شاهد محو 

برای توصیف   ،کسانی که از سیاست هویت  ازجانباند، بلکه  اصطلاح سیاست هویت به
رویم، ما ساختار را نشانه می   وقتیتر بگویم: کنند. صریح درگیری استفاده می ۀ  صحن

دهیم این است که هویت خودمان را در آن موقعیت  انگار تمام کاری که انجام می
زنیم، شدن کسی حرف می داریم از گم   که  وقتیکنیم. چیزی شبیه به  فرافکنی می 

به این شکل   ،گوییم. تبار مردانگی سفیدشدن خودمان میاما انگار فقط داریم از گم 
یحتمل فکر و ذکرش    ،کشدمی  به چالشاین تبار را    هرکسیرود که انگار  قسر در می 

دار است،  برد. داستان واقعاً خنده فقط خودش است و از نوعی وسواس فکری رنج می 
سفید این    ۀار مردانتب  وقتی  ،م نه: لازم نیست ما مدام به خودمان فکر کنیم ه  یا شاید

اینجا  کند. به این هم توجه کنید که چطور هر دو معنای کار تنوع درکار را با ما می
چون خودمان بخشی از این تنوعیم، چون    ،کنیم شود: انگار ما کار تنوع می محو می

پوست یا زنی هستیم که فقط نگران  این است که ما رنگین  دلیل، بهکنیم هر آنچه می
دیگر  بودن  پوستو هم رنگینبودن  دو؛ هم زنشدنِ خودش است )یا هرحذفطرد و  

 است(.بودن خیلی متنوع 

شود  می تبدیل  این سرعت به اتهام    به چگونه  خیلی جالب است که سیاست هویت  
تا ما را به سیاست هویت   است گیرد. گاهی صرفِ اشاره به نژاد کافیو بار منفی می 

گفت  دادم که میبوکم پاسخ وبلاگی را می فیس  ۀدر صفحبار داشتم    کنند. یکمتهم  
سفید   ایشناسی را از سیاست جدا کرد. در وبلاگ نوشته شده بود »کوسهباید هستی

دهد. همین. در جهان رخ می   که   است  ساده   ی صرفاً اتفاق  ،کندرا شکار می   ی که فوک
 ،کندشلیک می   دیگر  یفردی به فرد  وقتی شناختی،  در سطح هستی  ،ترتیبهمینبه

بوک شخص ثالثی نوشتم  دهد«. من روی دیوار فیسکه رخ می  است  صرفاً اتفاقی
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اتفاقات   بگو  پلیسرخ می چگونه  »بیشتر توضیح بده،  سفید به مردی سیاه   ی دهند: 
بیند«.  شناختی تو این را چیزی بیش از یک اتفاق نمی کند و رخداد هستیشلیک می 
خواستم شود: می سفید به پلیس سفید تبدیل می ۀم )کوسمتفاوت افزود یمن جزئیات

اتفاقات   که  کوسه و فوک تشبیه کنم( تا نشان دهم  ۀچهره را به مواجهبهچهره   ۀمواجه
باشند  فقط بود؛  هستی  »صرفاً  ،زمانی که فرضی  زمانی که    فقطشناختی« خواهند 

 های سوژه و ابژه را از آن بگیریم.تمام ویژگی 

بحث زدم  وخم چ یپرپ  ینتیجه؟  نژاد  بر  تکیه  با  من  که  مثالی  چشم به  ،شد. 
  ، این مثال رو انتخاب کردی  ،ورزیزنی دیده شد: »تو با زبان نویس نوعی اتهام وبلاگ 

خواستی من رو محکوم کنی که نسبت به نژادپرستی  خاص داشتی. می   یچون نیت
های دیگر به کامنت من: »از این حرفای کنم«. جواب تفاوتم و ازش حمایت می بی 

و برانگیزانندعامه زیاد شنیدیم«. کامنتی دیگر: »موضعش    ۀ پسند  = سارا  ]سطحی 
کنه که شلیک نویس قشنگ مشخصه، یعنی اون رو متهم میدر قبال وبلاگ  [احمد

نویس  سمت سیاست هویت غش کنه«. کامنت بعدی: »وبلاگ رو دیده بدون اینکه به
کردن«. این خودش کم نیست، ظاهراً،  گه چیزی وجود داره به نام »شلیکداره می

شه بگی فلان چیز وجود داره؛  برانگیزه. واکنش احمد اینه: نه، نمی چون خیلی بحث 
مسائل رو نگاه کنی«. یک کامنت دیگر:   ،با همون نگاه سیاسی که من دارم  حتماًباید  

چون با نگاه   ، تر روبینن، چیزای گویاتر و روشن »کسایی مثل سارا باقی چیزها رو نمی 
پیدا از قبل    ،که لازم دارن و براشون مناسبه  رو  اون استدلالی  ،شونسیاسی افراطی 

خواد بگیره«. ممکن ای میدونیم چه نتیجهگیری؛ از قبل می . هیچی یاد نمی کردن
پر از نفرت    قدرنیهمتند و    قدرنیهمها و صفحات مجازی  است بگویید جهان وبلاگ 

نژاد مثال می  وقتیاست.   اتهام  ،زنیم از  افراد متهم میبه  از  زنی علیه  )یکی  شویم 
اتهامتکنیک  نیکاراتر به  آن  تعبیر  نژادپرستی،  به  نپرداختن  برای  است(؛  ها  زنی 
 سیاسی   یتر را ببینیم؛ نگاهد دلایل پیچیده ندهپسند که اجازه نمی عامه  یهایحرف 

ای که از قبل گرفته شده است. نژادپرستی به  کند؛ نتیجهکه چیزها را واژگونه می 
شود: چیزی که جلوی توصیف را گرفته است؛  چیزی غریبه و کلامی غریب تبدیل می 

اگر تحمیل نمی  بود )چیزی که    تْشد، وضعیچیزی که  آرام  یا حتی  و  فقط خنثی 
 (.افتد اتفاق می

به سیستم حفاظتی   به میتبدیل  دیوار  نژادپرستی  و  کمک آن  شود. سکسیسم 
این کلمات شنیده   وقتیکنند.  شوند که تکرارشدن را توجیه می هایی تکرار می روش 
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بارها شنیده نمی  گویند حالا چیزی  ایم که میشوند، شاهد دفاع از وضع موجودیم: 
کند  که فکر می  است  شنویم که اصلاً مسئله همان نگاهینشده است که؛ یا زیاد می 

  سبببهدرست    ،خاص افتاده است. ماهیت ساختاری سکسیسم و نژادپرستی  یاتفاق
آن   ساختاری  ماهیت  می   نخورده دستهمین  درست  باقی  آن   دلیلبه ماند:  تمام 
و یاد زنیم، حرف نمی  شانباره ، تمام مواردی که درانداتفاقاتی که ما را فرسوده کرده 

درباره  که  نزنیم گرفتیم  یاد می شان حرف  ما  اتف.  میان  ارتباط  برقرار  گیریم  را  اقات 
تجرب میان  تجرب  ۀنکنیم،  با  اتفاقات  این   ۀاین  میان  ارتباط  برقراری  مشابه.  اتفاق 

که اکنون مفقود است )این   است  یزیآن چاتفاقاتِ مشابه دقیقاً به معنای بازسازی  
به  باید  فعال در اشکل فرگمشده  و    نظر  یندی  گرفته شود(؛ ساختن تصویری جدید 

ربط، چیزهایی که »تصادفی اتفاق  . اتفاقات ظاهراً بی ایم ساخته  پیشتر  آنچه  بامتفاوت  
د، تبدیل به بخشی از  نشود«، به این شکل یا آن شکلِ مشخص تکرار مینافتمی

  ، شوند؛ نظامی که در جریان است. این نظام همچنان در جریان استیک نظام می
کاری شده است. ما باید سنگ جلوی پای این نظام بیندازیم  چراکه حرکت آن روغن 

( 2015)تا آن را از حرکت متوقف کنیم. اگر بخواهم اصطلاح مشهور سارا فرانکلین 
اما پیش از آنکه این کار را    اید تبدیل به »چوب لای چرخ شویم«را وام بگیرم، ما ب

بکنیم، پیش از آنکه بتوانیم به چوبی لای چرخ تبدیل شویم، باید اول باور کنیم که 
 نظامی در کار است. باید باور کنیم که این نظام در جریان و مشغول به کار است.  

پیش از هر    ،نکات دردآور  و  ادپرستانهنکات فمینیستی، نکات ضدنژ ردن  کگوشزد
های بسیاری برای آشکارنشدنش که تلاش   است  کردن ساختاریچیز نیازمند برملا 

سازمانیمی آجری  دیوار  همان  این  آشکارنشدنش  است  شود.  برای  که  ساختاری   :
تلاش  بسیاری  میها  بسیار  برای  ساختارها  این  که  نیست  این  فقط  داستان  شود. 

 کنندپیشرفت می   یزیچ  این افراد با تکرار آن. مسئله آن است که  ندآزاردهنده نیست
زنیم،  از سکسیسم و نژادپرستی حرف می  وقتی.  باقی مانده است   ناپذیرتشخیص  که

بدن   ۀیم که زمینزناز نظامی حرف می  از  فراهم پیشرفت و حمایت  را  هایی خاص 
 کرده است.

هایی خاص  توانند پیشرفت بدن کار می  تقسیم سکسیسم و نژادپرستی همچنین با  
مرد جوان    ،خواندم که در آنآید داشتم متنی آکادمیک میرا تسهیل کنند. یادم می 

تواند  بعدی« معرفی کرده بود. شکی ندارم که این موضوع می   [ مرد]سفیدی را »استاد  
بودن« توجه کنیم:  . اما یک لحظه به این نگاه »بعدیبه آن فرد فشار روانی وارد کند
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بدنی مشخص که   وقتیکشیم، یعنی  ما آمدن چنین و چنان استادِ بعدی را انتظار می 
رسد، کرسی برای او کنار گذاشته شده قرار است وارث فلان کرسی شود از راه می

بنابراین: اگر شما را در قامت استاد بعدی ببینند، به شما وقت و زمان بیشتری   ؛است
د  نکنشبیه این نظام ارث عمل می   ،. سکسیسم و نژادپرستیدهندمی شدن  برای استاد 

که در آن راهِ مردان سفید برای گرفتن کرسی مردان سفید پیشین هموار است. زمان  
برای   ایده   شدنتبدیل لازم  بسط  برای  لازم  زمان  اینکه  یعنی  بعدی  استاد  ها، به 

شود. راه برای پیشرفت برخی  ها به شما داده می ها و انجام پژوهشگسترش اندیشه
  ی های دیگر به کارهایکردن برخی بدن با مشغول   فقطشود. این راه  ها هموار میبدن 
برای دوام و پایداری    ازقضاداری هموار شده است؛ کارهایی که  مانند خانه  ترارزش کم 

. اگر راه برای ما هموار نیست، احتمالاً ما به بخش هموارکردن راه اند زندگی حیاتی 
اند. سکسیسم دادنش خلاص شده ایم؛ کاری که آنها از انجام برای دیگران منتقل شده 

ها  د و برخی بدن ندهکردن را می حرکت ترها امکان سریعتی به برخی بدن و نژادپرس
ها،  پای برخی بدن   اند بهایدارند. سکسیسم و نژادپرستی وزنهرا از حرکت سریع بازمی 

 به جلو.آنها  روی حرکتاند روبهسدی

 

 ارباب اقامتگاهگیری: نتیجه 

لجبازِ« برادران گریم بازگردم. داستان  ۀ  به داستان »بچ  ،خواهم در این فراز پایانیمی
های ما  . داستانی که در سازمان است  های سازمانیمثالی از همان داستان   ،لجبازۀ  بچ
است: لب    گوشمان که بیخ  دهد  انذار می ما را نسبت به خطری    ،گذرد. این داستانمی

انذاری است   نیلجباز همچنۀ کنیم. داستان بچرا خُرد می دهانتان ،به سخن بیاورید
همذات  خطر  در  که  کسانی  سرکشبه  مشت  با  عواقب  پنداری  از  گریز  برای  اند: 

ترکه  ،خوردنککت  همین  در  ،خشونت  تاریخ  همۀ:  شدنترکه .  شوید تبدیل   به 
خوانند  می   را  کسی  داستان  گوشمان  در   مدام  که  ماندمی   یادمان.  است  مستتر ترکه

  جای.  است  شده   دانآداب  ،بخورد  کتک  آنکه  بدون  که  کسی  است؛  شده   ادب  که
لجباز ۀ  شویم، داستان بچکه ساختار سازمانی را متذکر میاین  محضبه:  نیست  تعجب

گوییم، بلافاصله  آورند. هر وقت از سکسیسم و نژادپرستی می می  چشممانرا جلوی 
شود سرنوشتت می   ، گویند یک کلام حرف بزنیشود: انگار می لجباز می ۀ  حرف از بچ

لجباز را  ۀ  آمدن با سرنوشت بچتوان کنار  ،لجباز. بسیاری از دانشگاهیانۀ  همان بچ
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  وقتی حتی   ، اعتراض را ندارندۀ  نشانکردنِ مشت به توان گره   ،ندارند؛ بسیاری از افراد
 هاخشونتی فراگیر بر بسیاری از آن   وقتیشوند، حتی  رو می با خشونت سازمانی روبه

می  می روا  که  کسانی  از  باید  عامدانشود.  خشونت  کنندۀ  خواهند  افشا  را    ، سازمان 
ریم جز آنکه نظام حمایتی  ای نداحمایت کنیم؛ در بخش سوم خواهم گفت که چاره 

اش باشد،  خواهد خود واقعی زنی می وقتیزنی برخاست،  وقتیل دهیم تا خود را شک
را    لجباز  ایه تنهایی بالا رفت، انگِ بچیک مشت به   وقتیکنارش باشیم و نگذاریم  

سرنوشت  بدترین  سزاوار  که  نابالغ بخورد  اسم  به  نگذاریم  تا  و  بودن  هاست، 
راهیِبودن  النفسضعیف یکهّ  و  تنها  مشتی  نگذاریم  بخورد،  میدانِ    ضربه  این 

 پرمخاطره شود.

ها خواهم گفت. شاید پشت داستان مشتِ  از لشکر مشت   ،در انتهای این کتاب
شبیه دل   ،کردن نکات فمینیستیای فمینیستی باشد. گوشزد نکته  نیز برادران گریم  

مشتی بالا رود. نکاتی که   یهرازگاهکنم اگر  زدن است. اصلاً تعجب نمی دریارا به
می  می  ،گویندزنان  تکرار  مدام  را  نکات  این  است.  تکرار    ،کنیم دردآور  مدام  چون 

بدن می فقط  همیشه  شوند:  مشخص  می   دورهم هایی  مشابه جمع  کارهایی  شوند، 
چون یک تاریخ    ،بالا بیاید  مشتشاندهند. زنان فمینیست مجبورند مدام  انجام می

خود را  آید، این تاریخ  مشتِ زنی بالا می   وقتیولی   ، استان خوابیده استپشت این د
چنین نکاتی    وقتی ؛  است  فمینیست تماشایی  کند. مشت زنانِ پشت چیزی پنهان می 

تبدیل  شوند. درد آنها به نمایش  می تبدیل  کنند، آنها خودشان به نمایش  را گوشزد می 
کردن آنهاست. هیچ  تنبیه و ادب   ،آیدشود. هیچ جای تعجب نیست: آنچه از پی می می

خواهیم انذار و اندرز به آنهاست. اگر می   ،آیدجای تعجب نیست: آنچه از پیش می
نه از   ،مصمم باشیم، نه از انذارها بترسیم   مشتماندیوار را بشکنیم، باید در بالاآوردن  

 عواقب.

روند: دیواری که عمارت اربابی بر  ها گره شوند، علیه دیوار بالا می مشت   وقتی
است. مشت  بنا شده  که تلاش میآن  پیشهایی  آنچه  برابر  در  قرار  کنند  رویشان 

شان بالا بروند، گویای آن است که چیزی به پایان نرسیده، هنوز دوره   است   گرفته
داریم تا بر این نگذشتن دوره اصرار بورزیم،  نیاز  به لجبازی    ،نگذشته است. در این راه 

کنند که عمارتشان در چنین تاریخ و فضایی بنا شده وگرنه اربابان هرگز اقرار نمی 
باید آشکارا   شده است آشکار کنیم،  راهماناست. باید نقش این دیواری را که سد  

ریخی کشیده بر بستر تا  -هاایده   ۀ مثلاً فکری یا سازند  - نشان دهیم که این دیوار
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کرده و متصلب    روی پیشرفت ما رسوب که در قامت سدی فیزیکی روبهاست  شده  
ایم روی چیزی ایستاده روبه  درواقعایستیم،  روی این دیوار می روبه   وقتیشده است.  

ما    وقتیشود.  دیده نمی   ،چشم کسانی که بر بلندای آن خانه و عمارتی دارند  که به
کوشیم. هایی می کردن چنین عمارت برای خراب   واقع،کنیم، دردر واحد تنوع کار می 

هایی را مانند مجسمه آنها    دهیم چه چیزی بر این بستر بالا آمده است،نشان می   وقتی
.  [۳]آوریم کند، همواره پیش چشم میآمیز را به یادبود تبدیل می خشونت ۀ  که گذشت

لجباز انگ  دارد.  عواقبی  کار  نمی بودن  این  رها  را  چه   از  گفتن  کند. حتیما  اینکه 
چ و  داردچیزی  هزینه  قدبرافراشته  دیوار  این  بر  کسی   به  شویم می   تبدیل    ،ه 
این    وقتی  .[۴]کند«که چیزهای زیبا و ارزشمند را تخریب می   لجباز  ی»اغتشاشگر

 کنیم.ها نیز یکدیگر را پیدا می خورده خورد، ما انگ ها به ما میانگ 

مان بالاآوردن  هایمان را مدام بالا بیاوریم. مسئولیت جمعی ها: ما باید مشت مشت
  اعتراض   و  ابرامۀ  دهندهایی که نشانها از درد، از دل خاک است؛ مشت این مشت 

  باید   ما.  است  اعتراض   در  ما  ابرام   گرنشان  که  هاییمشت   تر،مهم   حتی  یا  ماست،
  گره   گریکدیبه    را  هایمانمشت  باید  شاید  یا  بزنیم   گره   چیزی  به  را  هایمانمشت
چون کسانی پیش از ما از    ،ایم امروز بر این خاک ایستاده   ما  که  دانیم می   خوب.  بزنیم 

سر اربابان  امنِ  عمارتِ  دیوار  بالاآوردن  و  ساختن  امروز  زده باز  کارکردن،  ما  اند. 
مشت   ،اینجاییم  ما  از  پیش  کسانی  آورده   اعتراضشانهای  چون  بالا  چون  را  اند؛ 

 ۀهایی که نشانشده، مشت های تاریخ، انگشتان مشتاند. مشت ها اعتراض کرده مشت
مشت اعتراض  بهاند،  که  رفته  ۀنشانهایی  بالا  مشت احترام  میاند،  که  گویند هایی 

به  ها در طول تاریخ  چون این مشت  ،م یینجایا. ما امروز اندازیچرا تیر می هی...آقا...  
 ماست، تاریخی که همچنان جاری است.  رویاند، تاریخی که امروز پیش درآمده   صدا

  هرگزای دارد با عنوان »چاقوی ارباب  ما به این تاریخ معترضیم. آدری لرد مقاله
نمی   ۀدست را  )خودش  »هرگز«1984a,110-13برد«  آن  به    است  فراخوانی   ،(. 

 کرده: چاقوی ارباب نشوید! های گره مشت
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 پذیرفتن عواقب  :بخش سوم
 

چیزی جز پذیرفتن عواقب  چگونه  بودن  فمینیستکه  دهم  در این بخش نشان می
یعنی پذیرفتن بهای اینکه بودن  گویم که فمینیست نیست. از این می بودن فمینیست 

کردن اندیشیم که چگونه برای دفع ین میبا صدای بلند اعلام کنیم ما فمینیستیم. به ا
مان به فمینیسم باشد. نام ماست، باید تکیه  متوجه  بودن فمینیست  بابتِحملاتی که  

 «.1هزینهبردن توانست این باشد: »بال ن بخش می دیگر ای

ام. ده سال اولِ  داده   در زندگی زیاد هزینه  .امعادت کرده ها«  دیگر به این »هزینه
کاری تا  زندگی  بودم.  زنان  مطالعات  استاد  به    ،بخواهد  دلتانام،  را  افراد  واکنش 

این شانس را به   ،ریستدۀ ام، چه در دانشگاه چه خارج آن. تجربمطالعات زنان دیده 
ها بسیار مختلف کنند: واکنشمی چه فکری به فمینیسم من داد تا بفهمم مردم راجع 

  ،جوری اتو کنن«یاد بده چ  هازن کردن )»اوا! مطالعات زنان قراره به  بود؛ از مسخره 
شه ...منم می »  ،بگی یه رشته ازش تو دانشگاها زدن«  چیهر روزا  دیگه این  ...ئه»

اش خوشم اومد«( گرفته تا دشمنی )»اَه...یه مشت  از اسم رشته   بیام مطالعات زنان...
  زناندونستم. واقعاً مطالعات  کنجکاوی )»ئه، جدی! نمی  گهگاه لزبین مردستیز«( و  

 اینه؟«(.

خواهد اما باید فکری  خود بعد از این چیزها صبری فمینیستی می  کردنِوجورجمع
اندیشم، یکی  فمینیستی می   به زیستنی  وقتیها بکنیم.  هم برای تمسخرها و خصومت 

ای کردن و یا شیوه زندگی همراه با کنترل  ،دکناز چیزهایی که به ذهنم خطور می 
مدام به ما تحمیل بودن  فمینیست  دلیلبه که    است  کردن سکسیسمیبرای کنترل 

کردن  همان فمینیست شدیم. فمینیسم: کنترل  بابتِشود؛ سکسیسمی که اصلاً  می
از  ترین مفهوم سه فصل پیشاصلی   ،بودن. شکنندگیعواقبِ فمینیست  اما  روست؛ 

 
1 . Upping the Anti 
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  استدللیۀ  به نتیج  ،بار دیگر  ای جدید به این شکنندگی نزدیک خواهیم شد. یکزاویه 
 کرده  آشنا   فمینیسم   با  را  ما  که  سرگذشتی:  کردم  آغاز  آن  با  را  کتاب  کهبازگردیم  

 شکننده کرده است. را ما که  است  سرگذشتی همان درست است،

عواقبی که   فقطنهم؛  یرا بکاوبودن  خواهیم عواقب فمینیست در این بخش می
روبه بر می اثر  فرسوده  را  ما  چیزها  با  پا  روشدن  از  و  بلکه همچنین آورددرمی کند   ،

کار در اختیارمان    ۀدهد و منابعی را برای ادامیه میعواقبی که به ما انرژی و روح
فمینیستی  می انفجار  را  نامش  که  چیزی  مجموعه    درواقع   ،گذارممیگذارد. 

ایم تا بتوانیم از چیزهایی که  آورده   به دستصورت جمعی  که به   است   هاییپتانسیل
ویژه بر  بخش به  هایی جدید خلق کنیم. در ایندوری و امکان  ،زنندبه ما صدمه می

بیش از هر زمان دیگری در زندگی    تنها نهکنم؛ جایی که  تمرکز می  لزبینفمینیسم  
که بیش از هر وقت دیگری خلاق و لجباز  بلایم،  رو شده مان با مخالفت روبه شخصی

به بوده  زنان  با  که  راهی  یافتن  راه ایم؛  یافتن  بگیریم،  ارتباط  زن  جدیدِ عنوان  های 
 .است گیریارتباط 

  کوشیدم ی را که  تجارباجازه دادم کیفیت آن    به خودمدر این بخش همچنین  
بینم. چشم خود می  پاشیدن جملاتم را به زهم ا   بازتاب پیدا کنند.  م در متن  ،توصیف کنم 
  کنم.را به همدیگر وصل می  کشانیبهک یدارم دوباره 
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کارتوصیف سختی برای  است  سخت  یها  است،  رفته  ما  بر  آنچه  توصیف  برای   .
 کرده و متصلبروی ما رسوب شکل سدی فیزیکی روبهتوصیف تاریخی که امروز به 

کنیم، چیزها به دیوار برخورد می   وقتیام.  دیوار استفاده کرده   ۀ از استعار  ، شده است
  که   باشد  ایهزینه  از  ماۀ  تواند تجربشوند. خرُدشدن می می   ریخاکشراحتی خرُد و  به

  فصل  در.  شکستۀ  نقط  بهرسیدن    شکستن،:  کنیم می   پرداخت  مانشکنندگی   بابت
 این  با  مواجهه  برای  که  را  ابتکاراتی  و  شکست  نقطۀ  به  رسیدن  برای  تلاش  ،بعدی

  را  شکنندگی  خواهم می  فصل این  در  اما  ،کاوممی  تردقیق   ،بندیم می   به کار  وضعیت
تنوع را به   آنچه کار فرسودگی ناشی از زندگی فمینیستی بکاوم. بخشی از    منظر  از

که مجبوریم به خرج دهیم تا از    است   کند، تلاشیمی تبدیل  چیزی شبیه به »کار«  
کردن راهی که بتوانیم  خلاص شویم؛ پیدا ، شوندسبز می  پایمانشر موانعی که پیشِ  

 کردن از چنگ معضلات تکرارشونده. ه دهیم؛ یافتن ریسمانی برای فرارادام

 شیر شویم.ممکن است خُرد و خاک ،کنیمبا چیزی برخورد می  وقتی
 و دوباره و صدباره با آن برخورد کنیم. 

 ممکن است از برخورد با آن چیز فرسوده و مستهلک شویم.
 و دوباره و صدباره با آن برخورد کنیم. 

رویم. نه به این معنا که تعجبی ندارد: ممکن است حس کنیم داریم تحلیل می
بینند، تحلیل رفته است یا مثل آنهایی که از منظر اقتصاد احساس می   احساساتمان

مقصودم    ،گویم « می احساسیرفتنِ  از »تحلیل  وقتی  .از فرسودگی عاطفی حرف بزنیم 
ماد موانع چیزی  با  برخورد  در  یعنی  است:  عینی  و  جلو  ،ی  برای  توانی  رفتن دیگر 

( را به همین خرجِ نابرابر  ۲از بحث فصول پیشین )بخش    توجهقابل   ینداریم. بخش
اینکه لازم است در جایی  ها برایانرژی اختصاص دادم؛ به اینکه چگونه برخی بدن 

 اند.جایی بروند یا در جایی بمانند، تحلیل رفته حاضر باشند، به 
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البته لحظاتِ دلگرم را داریم؛ اصلاً  ۀ کنندما هم  برای همین لحظات   خودمان 
د. ندهدادن می کم این لحظات به ما انرژی و قوتِ ادامه کنیم یا دست است که کار می 

اتاق می  که همینگاهی   نگاه وارد  آن  با  و  نمی های همیشگی روبهشویم   ،شویم رو 
آن نگاهِ کلهّدخودش تسکین از دست  سفیدها. در طول دوران تدریسم هنده است: 

پوستان یافتم.  چندین بار چنین لحظاتی را تجربه کردم: خود را درون اقیانوس تیره 
  اینۀ  هایی که همشویم، تمام تلاش های خود می نژادیوارد جهان هم   وقتیتازه  
  برای   ،دوروبرمان  هایواکنش  گرفتننادیده   برای  ی،جای  بهشدن  وارد   برای  هاسال
آید. بهترین زمان برای  می  چشممان  جلوی  ،دادیم می  به خرج  سفیدها  جهان  به  ورود

برداشته    دوشمان ای است که بار از روی  درست آن لحظه  ، درکِ خستگی و فرسودگی
کنیم. انگار تازه آن را بیشتر درک می   ،شویم از شر بار خلاص می   وقتیشود. انگار  می

زندگی   وقتیتازه   و  کار  دقایق  بیشترین  که  را  سفیدها  در  فضای  را    میانشان ام 
 یابم.تر از فرسایندگی جهان سفیدها میعمیق  یکنم، درکم ترک می اه گذراند

قابل  همیشه  چیزها  فرسودگی  فرسایندگی  احساس  نیست.  ملموس  و  حس 
ایم.  فهمیم چقدر فرسوده شده کنیم و مینگرانه باشد؛ به عقب نگاه میتواند واپس می

  تشخیص ۀ  باید دکم،  درببریم مان جان سالم بهانگار اگر بخواهیم از محل کار و زندگی 
  فشارش   احتمالاً  که  شویم می  فرسودگی  متوجه  وقتی :  کنیم   خاموش  را   فرسودگی

  گمانم به:  م یادرآمده   پا از  وقتی. ایم شده   متلاشی  وقتی.  است   شده   ناپذیرتحمل  دیگر
  حین   موانع  با  ردکردنبرخو  حس  آشنایند؛  احساس  این  با  ،حالضد  هایفمینیست 

به  وقتیام کاری.  انج  یا  چیزی  گفتن باید فکر می   ،دآیمی  سراغماناین حس  کنم 
 . بیندیشیم  رفتنای مراقبت از خود در برابر تحلیلای برچاره 

این فصل می  نخ  در  این شکنندگیْ خودْ یک  بگویم که چگونه  از این  خواهم 
خواهم اند. میکه شکننده   است  تسبیح، یک ارتباط، ارتباطی شکننده میان تمام آنهایی

با قید    اغلب شدن  شدن را با شما در میان بگذارم. داستان متلاشی داستان متلاشی 
که بر زمین کنند  منتسب میای که به کسی  اندازه ازبیش « همراه است؛  ازاندازه شیب»

شکننده« متناظر است.    ازاندازه ش یبتفصیلیِ »  ۀای که با جملشکنندگی   : است  افتاده 
 کنم؛می   شروع  روزمره   چیزهایۀ  و شکستن روزان  هایی از شکستن اشیار را با مثالکا

 متصلب   و  سفت  که  تاریخی  بر   بازاندیشی  برای  کندمی  مهیا  را  فضا  که  هاییمثال
  کوشم می .  است   ساخته  چیزها دیگر   از  ترشکننده   را  چیزهایی  که تاریخی  است،  شده 
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شکننده؛ روابط    یشیاا:  بنگرم  مختلف  هایمقیاس  و   سطوح  در  را  شکنندگی  مسئلۀ
 های شکننده.شکننده؛ بدن یهاپناهگاه شکننده؛ 

 

 اشیای شکننده 

تازه شروع کرده بودم از لجبازی بنویسم،   وقتیخواهم از شکستن شروع کنم.  می
از   ،ن بخشهای شکستن حاضر است. در ایچقدر در سر صحنهلجبازی متوجه شدم 

در    بارنخستینگیرم.  های جورج الیوت کمک میدر رمان   دو توصیف از شکستن اشیا
لجبازسوژه کتاب   دربارAhmed, 2014)  های  در    ییااشۀ  (  زدم.  حرف  شکسته 

به این شکل نبود که متن جورج   البته بود؛ الیوت شخصیت اصلی  ،سرتاسر آن کتاب
دیدم کتاب   ،کتاب تمام شد وقتیالیوت کنار دستم باشد و شروع به نوشتن کنم، اما 

که   آغاز کردم   این  باهایم جا خوش کرده است. راستش کار را  نوشتهاو کنار دست 
سراغ  . بعد به حلراه هم مشکل است و هم    زمانهم چطور    1اراده و خواستِ مگی تالیور 

ای که از خواست نوشته  ویسنده عنوان نبار بهالیوت رفتم تا دوباره آن را بخوانم. این 
بازخوانی مجدد بود که  اما تنها بعد از این    ،فیلسوف بدیعِ اراده   -در نگاه من  - یا  است

کتاب به متنی   آخرسربود که    چنیناینشکسته جلوی چشمانم آمد؛    یتصویر اشیا
جالب است  ،کنم . حالا که به عقب نگاه میتبدیل شد های لجبازو سوژه  اشیا بارۀ در

 به  مگیۀ  را جلب کرد و به آن چیزی که در قص  توجهم که چطور اشیای شکسته  
 لجباز  اشیای  وقتی  فقط  که  ندارم   تردیدی.  بخشید  معنااست،    شده   کشیده   تصویر
مشترک بفهمم. در   تجاربشکل بایگانیِ توانستم لجبازی را به ،را جلب کرد توجهم 

خواهم بر  می اینجا  شکافم. درنسبت میان لجبازی و بایگانی را بیشتر می  ،فصل آخر
  چیزهای   به  ما  دادننسبت  که   بگویم   این  از  و  شوم  متمرکز  شکنندگیۀ  مسئل
با داستانی همراه است؛ داستان اینکه   اغلب ستن  شک.  دارد  معنایی  چه  شکستنقابل
چه چیز شکسته است؛ داستان آن چیزی که پشت    درواقع شکند،  چیزی می   وقتی

بخشی از شکستن چیزها در رمان سایلاس مارنر    ،ها مستتر است. این قطعهشکستن
 است: 

 
 فلوس« جورج الیوت  ۀشخصیت داستان »آسیاب رودخان .1
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دو  یک  ۀای در فاصلس این بود که به چشمهسایلا   ۀ »یکی از کارهای روزمر
 آمده   ریولو  به  که  روزی  از.  آوردمی   آب  خودش  برای  و  فترتر می طرفمزرعه آن

  معدود   میان  در   که   کردمی  استفاده   رنگیایقهوه   سفالی   کوزۀ   از  کار  این  برای   بود،
  ظرف ترینباارزش   را آن ، بود دانسته روا خودش بر  که آسایشی  و راحتی  وسایل

بود، همیشه در جایی   همدمشن کوزه ای که بود سال دوازده . آوردمی  حساب به
  شمایلش  و  شکل  کهیطوربه   گرفتن،دستبهۀ  ثابت، و همیشه هم صبح زود آماد

  حس   ،آن  دستۀ  گرفتن.  خدمتیحاضربه  از  حاکی  داشت  حالتی  او  برای
.  کشیدمی  را انتظارش که  ایتازه  آب از خاطرآسودگیِ با  آمیخته خاطریرضایت 

  سنگچین ۀ  گشت، سکندری خورد و پایش به پلبرمی   چشمه  از  داشت  که  روز  یک
.  بودند  جوی  بالای که خورد هاییسنگ به محکم  رنگشایقهوه  ۀ کوز و گرفت 
 خانه  به  ناراحت  دلی  با  و  برداشت   را  هاتکه  سایلاس.  شد  تکهسه  و   شکست  کوزه 
 یادگار  به  و  چسباند  هم  به   را  هاتکه  اما  خوردنمی  دردش  به  دیگر  کوزه .  برد

 .1( Eliot [1861] 1994, 17جا که قبلاً بود« )ذاشت همانگ

  ،شودتوانست وصفی چنین ظریف از عشقی که به اشیا ورزیده میچه کسی می
 چگونه   اینکه:  آموزیم می  چه  توصیف  این  از.  رنگایقهوه   سفالینۀ  دهد؟ کوز  به دست

ی سایلاس بسیار  برا  کوزه   شکستن.  شویم می   قائل  ارزش  تمانیبااهم  اشیای  برای
  خاطررضایت   حس  گرفت، می  قرار  سایلاس  دستان  در  کوزه ۀ  دردناک بود. اگر دست

  جایی  در  همیشه  ؛اعتمادقابل  بود؛  سایلاس  همدم  کوزه .  شدمی   جاری  وجودش  در
  گرفت، می   دست  در  را  کوزه   دستۀ  سایلاس  وقتی.  گرفتندردستۀ  آماد  همیشه  ثابت،
گره خورده  بر او بود. کوزه با چیزهایی دیگرکه راه حسی شد،می  جاری او در حسی

همراه داشتند: آب تازه و زلال که کوزه درون    بود که همگی این حس راهبری را به
شود برای  کرد؛ راهی که پیموده می را حمل می   کرد؛ بدنی که کوزه خود حمل می 

یکی از این    ، یابزارۀ  کند. رابطای که آب را از چشمه به خانه حمل می حمل کوزه 
میحس دستهاست؛  استهلاک  به   ،سایلاس  هایدست   فرسایش  و  کوزه ۀ  توانیم 

  است  سایلاس دست در کوزه ۀ دست اگر. بیندیشیم   مشترک تاریخی از ردیّ عنوانبه
  سایلاس  و   کوزه   گفت   توان می  کند،   حمل   را   چیزی   یا  دهد   انجام   را   کارش  بتواند  او   تا

 
،  (1398) سایلاس مارنر)رضا رضایی است  ۀاز دو کتاب سایلاس مارنر و ادم بید به ترجم ،های این بخشقولنقل .1

( با تغییراتی کوچک که برای  3۷0  ،3۶9  ،3۶8  ص  نشر نی،تهران:  ،  (1395)  ادم بید؛  40و    39ص  ،  نشر نیتهران:  
 بحث ضروری بود.  ۀادام
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کوزه محتوای این   وقتیتوافقی از روی رضایت و اشتیاق.  اند؛رسیده   توافقی به باهم 
می  حمل  را  می   بازتابشکند،  توافق  کمکرا  در  دید.  دستتوان  رضایتمندانه  بودنِ 

خواهیم را حمل کند، دیگر چندان توافقی در کار  ما می  آنچهتواند  چیزی نمی   وقتی
شکند، دیگر به  کوزه می   وقتیکند.  نخواهد بود، دیگر کمکی خودخواسته به ما نمی 

به یاد و خاطره    ،اشهمیشگی  جایبهای ندارد؛ با برگشتن  خورد، دیگر استفاده درد نمی 
 شود؛ نگهدار خاطره و نه آب.می تبدیل 

 دیگر  مثالی  خواهم می  اینجا.  گردمبازمی   یادگاری  به  شدنتبدیلۀ  وقتش به ایدبه
ایم. مالی . در خانه کنار خانواده نشسته ادام بید  کتاب  از  باراین  بزنم؛  شکسته  اشیای  از

کودک خانواده در حال ریختن آبجو در لیوانِ مادرش خانم پویزر است. مالی خیلی  
  ،خواد بریزه گوید »یه آبجو می کند: خانم پویزر می صبری لیوان را پر می   آرام و سرِ

می  طولش  )چقدر  دختر«  این  بودیم  Eliot [1895], 1961: 220ده  اگر  ما   .)
از آن چیزی که فکر می گفتیم مالی »خیلی یواش کار می می تر کنیم عقبکنه«؛ 

دار و چهار قوطی همگی  »یک پارچ بزرگ، دو لیوان دسته  ،آیدمالی می   وقتی است. 
برانگیز دستان انسان برای  دقیق از قدرت اعجاب  یمثال  ؛است  دستشپر از آبجو در  

  است  ایچیزی شبیه به همان کوزه   ،کننده دستانِ کمک  (. احتمالاً 221)  «حمل چیزها
کند: این دستان هم حامل توافقی است. اما مالی »حسی گیری میکه مشتاقانه دست

از بی   ناروشن«  )مادرش  دارد  و  اوضاع  بود  ابری  هوا  هم  بیرون  است؛  شده  صبر 
بندش زیر پایش  کند، پیشسمت میز حرکت میبه  باعجلهاو » وقتیزد(.    یرعدوبرق 

خوردنش هرچه  (. دلیل زمین221افتد« )می   سروصورتشگیرد و پارچ آبجوها روی  می
باشد، چیزی که مهم است شکستن پارچ آبجوست. مالی با حالتی »دمغ« شروع »به 

 (.221) کند«می پارچۀ های شکستآوری خرده جمع

ویژگی   این  بر  است  کنیم.  لحظهبودن  چلفتی وپادست خوب  درنگ  ای 
کوییربودن  ی وپاچلفتدست  اخلاق  است.  کوییر  اخلاق  درک  برای  با    ،راهی 

کردن قرار گرفته زندگی رویِ متفاوتکند که پیشمی نرم    وپنجهدستهایی  ناهمواری 
 م هوا. تصور کنید داری؛ خیلی یواش، خیلی تند، بیزمانیناهم ای آکنده از  است؛ زندگی 

کنیم آسان نیست؛ مدام هم که فکر می  قدرهاآن رویم.  با همدیگر در خیابان راه می
خیلی یواش یا خیلی تند  کنیم طرف فکر  . ممکن استیم برخورد نکن به هم مراقبیم 

تخته رفتن شلنگ یا فکر کنیم طرف حین راه   .رودراه می  نامنظم چقدر    دارد؛قدم برمی 
کنیم کلافه شویم. یا اصلاً فکر کنیم این  برخورد می   به هم مرتب    وقتیاندازد. یا  می
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مان و وظیفه  رویم یا خیلی تند رویم، یا خیلی یواش راه می می   نامنظم راه ماییم که  
به دادن  برخوردکردن  است  شده صمیمیت خرده های  تکهّ  سروسامان    ، گریبه همد. 

که  نشانه است  این  از  نکرده   مانیهاتفاوت ما  ای  حل  تحلیل را  تفاوت ایم.  ها بردن 
اوضاع خیلی    ،کردیم . اگر خودمان را با دیگران منطبق می است  بازتابی از ناعدالتی

هایی دیگر،  تنوع )چگونگی زیستن در کنار بدن   شدنمندبدن رفت.  تر پیش مینرم 
مختلف(   یهاشیگراها و  آهنگها متفاوت، با ضرب ها و ناتوانایی هایی با توانایی بدن 

  فقط بخشیدن و گشودنِ جهان فهمید؛ جهانی که  توان در قالب ضرورتِ وسعت را می 
نرمال میبدن  و  را هنجارین  بی داند. دستهایی مشخص  در طول اندازهای  شمار 

های تنانگی از هنجارهای اجتماعی و معیارهای  انحراف شیوه   ۀمسیر، نشانی از درج
کردن روابط    ی بیش از اینکه به صاف و یکدست اخلاقی است. از این منظر برابر

 یابد.انداز معنا میو پردست  وخم پیچهای پرمربوط باشد، با حرکت 

به   ،اندازپردست راهِ  وقتی  ،چه عقوبتی در انتظارمان استبه پارچ آبجو برگردیم: 
اش از سر لجبازی  کند »همهشود؟ خانم پویزر خاطرنشان میشکستن پارچ ختم می

که    طورهمانشکند«. بله،  توست، آدم اگر کارش را درست انجام دهد که چیزی نمی
دلیل   ،پویزر  خانم   نگاه   در.  شودمی  ظاهر  هم   شکستن ۀ  سر صحن  یْ لجباز  ،بینیم می

کننده مالی لجبازی اوست. لجبازی اینجا در نقش سیستم متوقف بودن  ی چلفتپاودست 
کند  ای مشخص متوقف میها را در نقطهت ای از عللسلهکند: چیزی که سعمل می 

که بچه زمین خورد چه  ت اینپرسیم علدیگر نمی   ،ت شکستن بدانیم بچه را عل   وقتی)
ای و سفید رسد: »خانم پویزر پارچ قهوه می  به نظر  مسریاین، لجبازی  بربود(. علاوه 

را از گنجه برداشت و خواست راه بیفتد که ناگهان چشمش به چیزی در ته آشپزخانه  
اشت.  زیادی روی او اثر گذ  ،دیدافتاد. شاید چون عصبی و ناراحت بود. شبحی که می 

چه بود خانم  ، هرهرحالبهها مسری بود.  کاری خراب  ۀشاید شکستن پارچ هم مثل بقی 
ای و  بهای قهوه پویزر یکهّ خورد، مثل کسی که روح یا شبحی دیده باشد. پارچ گران 

(.  Eliot [1895] 1961: 220آن جدا شد )   ۀاش از بدناز دستش افتاد و دسته  سفید
خطر پیام  بود.  کرده  دریافت  را  مالی  خطر  پیام  پویزر  خانم  بگوییم  است    ،ممکن 

 هاست.از واکنش  ایزنجیره 

  ها واکنشۀ  تا زنجیر  آیدها دوباره پای لجبازی وسط میبرای توضیحِ شکستن چیز
داند.  ند، خودش را دیگر مقصر نمی شکمی   را  چیزی  پویزر  خانم   خود  وقتی  اما  شود  قطع

می  تقدیرگرایی  دامان  به  دست  بشکند،  شود:  ابتدا  باشد  قرار  که    خواهد »چیزی 
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کند، البته فعلی  شکل فعل آینده استفاده می (. در اینجا از »خواهد« به220شکست« )
اتفاق خواهد افتاد،   ،افتدبینی آینده در آن مستتر است )آنچه اتفاق میکه نوعی پیش 

آید پیش خواهد   بهدمآ هرچه پیش  نیز معمولاً  تقدیرگرایی  (. جنسیت  شکل همین 
تر اینکه تر و مرسوم کند )اگر قرار باشد پسر باشد، پسر خواهد بود؛ یا ساده عمل می 

نیستی است، رشته   پسرندپسرها   به حکم  تقدیر، دیگر(؛ جنسیت چیزی شبیه  های 
 بازهم هایی منحوس و مقدّر. اما حتی اگر این شکستن مقدّر باشد، خانم پویزر رشته

ظرف    ها انگاربعضی وقت   لعنتی طلسم شدن...  یهاداند: »این پارچپارچ را مقصر می 
جون  ظروف  می و  میدار  آدم  دست  از  پرنده  مثل  و  )شن  پارچ    وقتی   (.222پرن« 

اش که یعنی پر از رأی  : درست در معنای لغویwilfulکند )لجبازی و خودرأیی می 
انسان  بودن و جایی برای رأی دیگر  باقیخود  باعث شکستن    تنهانهنگذاشتن(،  ها 

 دیگر،  ارتباطی  شروع   به.  شکندمی  هم   را  دهنده ارتباط ۀ  شود، بلکه زنجیرخودش می 
  قلمداد   شکستن  تعل  که  چیزهایی  میان  شکننده   ارتباطی  پارچ،  و  دختر  میان  ارتباطی

ندم. این تاریخ  را تاریخ لجبازی خوا  م تاریخ فمینیس 3 فصل  در. کنیم  توجه  ،شوندمی
به تکه نیاز  تکیحتمل  دارد؛  دیگر  قطعاتی  و  تکههها  اجسام  های شکسته،  از  هایی 

بعدی فرازهای  در  پارچ  ،خُردشده.  و  دختر  میان  ارتباط  برای  به  به  راهی  عنوان 
 های شکسته و خردشده بازخواهم گشت.ه کردن تکجمع

مترادف    ،از راه شدن  میان انحراف و شکستن نیز باید توجه کرد: منحرف  ۀبه رابط
کنیم،  در اینجا از راه صحبت می   وقتیشود.  دادن اراده و خواست گرفته می با ازدست 

که  است گوییم؛ راه همان چیزی داریم از نمایش کنش و رفتارمان در طی زمان می 
در دوران تعلیق: دستی  بردن  سربهیعنی  بودن  راه اید بگیریم تا به مقصد برسیم. درب

کند، اما مقصدی حمل می  سویبهگاهش را از دست داده است؛ چیزی را  که تکیه
هنوز مانده است تا به پایان راه برسد. دست هنوز به هدفش نرسیده است. شکستن 

پا  شکستن چیزی  تنهانه یا  امکان است؛  کربلکه متلاشی   ،است  رچ()کوزه  دن یک 
به بهپایانامکان  یا  کاری  فصل    طورهمانرساندن.  مقصدرساندن  در    ، گفتم   2که 

به مقصودمان    وقتی که    است  شود؛ شادی چیزیگرفته می  نظر  شادی معمولاً هدف در
می می دست  به  که  رسیم  چیزی  برمی   وقتیآید،  قدم  درست  راه  حاصل  در  داریم 
:  خورده است با داستان شکستن گره    ،شود. تعجبی ندارد که فمینیستِ ضدحال می

گیرد و عیشی را که قرار است به  رفتن چیزها را می فمینیست ضدحال جلوی پیش
 گیرد.شادی را می شدن جلوی محقق ،؛ فمینیست ضدحالکندمی ضایعبرسیم آن 
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 روابط شکننده 

شکنندگی:   دارد.  اشاره  شکستن  سهولت  بر  که  کیفیتی  قابلیت    وقتیشکنندگی: 
می   ،شکستن جلوگیری  چیزی  یا  امری  وقوع  می از  هم  روابط  مانند    -دنتوانکند. 

با کسی    حالتابهایم.  تجربه کرده  گوشتمان. این را با پوست و از هم بپاشند   -چیزها
قلب  بوده  از صمیم  بخواهید  که  تمام    دوستشاید  و  از    تلاشتانبدارید  تا  بکنید  را 

است؟ چیزی شبیه به صدای    ناپذیر تحمل شنوید که  هایی میدستش ندهید، اما حرف 
به گوش می  اینخُردشدن شیشه  لحظه  ،رسد؛  آنچه که می   است  ایهمان  فهمیم 

به را    خردشده   هایه نیست. اگر تک  کردنجمع دیگر قابل  ،ایم ایم و از دست داده داشته
خواهد    جا   بهاز آن    ایمثل سایلاس فقط خاطره و یادگاری  بازهم   ، بچسبانید  گریهمد

از آنچه روزی داشتید و حالا    ایای خالی، یادگاری ماند. مثل سایلاس فقط محفظه
 جا خواهد ماند.   بر  برایتان  ،ندارید

آشنایان خانوادگی   وقتی از  از هم جدا شدند، یکی  پدرم  و  با مادر  آمد که  مان 
به مادر گفت   آشنای خانوادگی  بود.  تمام کرده  را  رابطه  مادرم صحبت کند. مادرم 

نافذ و بُرنده    کلامششه دیگه«.  همین می  ،کنیبا یه مرد مسلمون ازدواج می   وقتی»
.  هشکنند: »همینه دیگپاشند و میها فرومی شمشیر بود. روابط و خانواده   ۀمثل تیغ

اند  های تاریخی متفاوتی آمده زمینهاما در روابطی که طرفین از پس  ؛شه«گند زده می 
معنا و تفسیری   تْو یک طرف داستان مشروعیت و مقبولیت کمتری دارد، شکس

به چیزی  می   به خود خاص   یا زود سرنوشت  می تبدیل  گیرد: شکست  شود که دیر 
لاجرم به این »زمان«  شه وقتی«: انگار  شد. »همین می ختم می  آنجامقدّرمان به  

می  مسیحیِ   وقتیرسید.  نقطه  تیره   زن  پاکستانیِ  مرد  با  سفیدی  پوستی  انگلیسیِ 
ای که »فقط  رابطه .  شودمنتهی میکند، لاجرم به این نقطه، به این نهایت  ازدواج می 

ست که همیشه آغشته ایتوانست به اشک ختم شود« و حالا، در بازنگری، رابطهمی
   ت.به اشک بوده اس 

همه که  روزهایی  می آن  پیش  خوب  آشنای    ی ثیوحدحرفرفت،  چیز  این  از 
  د، نژاد اولین حرفی نشکنکه چیزها میاین  محضرسید اما بهخانوادگی به گوش نمی 

به میان می  است از شکستنآید. میکه  شود. چه چیزهایی ساخته می  ،فهمیم که 
دربرخی   که  وضعیتی  این  گرفته  آن   برای  »نژادپرستیِ    ،ایم قرار  اصطلاح 
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را  1اینهزمیپس کار«  نژادپرس  وقتی برند؛  می   به  است،  آرام  آن  اوضاع  در  تی 
بلافاصله   ،ی در کار افتادکه گرهاین  محضانتظار نشسته است. به   ها بهمشتپشت 

 کشد.خود را جلو می 

 .شودمی  ساخته ی از نوفروپاشۀ دیوار: در نقط

سخت در    یکه دیگران دارند: »کارشود  شروع می با انتظاری    چیزهمهاحتمالاً  
  ، آییم برمی  پسشاینکه نشان دهیم از  برای بربیای«.  پسشدونم از انتظارته؛ بعید می 

هم پرفشار است   ،بردن کارهاپیش نیزکنیم. برای کوییرها تحمل میرا فشار زیادی 
از این گفتم که ما انتظار داریم زندگی کوییرها ناشاد باشد؛    2هم پروژه. در فصل  

ما باید   ،همینبرای   ؛را شاد کند  آدمتواند و باید  ای تهی از چیزهایی که می زندگی 
فرض تلاش کنیم و برای اثبات اینکه زندگی کوییرها هم کردن این پیش برای نقض 

بخورد، آن    به هم یک زوج کوییر    ۀفشار تحمل کنیم. اگر رابط  ،تواند شاد باشدمی
نمی  پیدا  ادامه  رابطه  این  بودم  گفته  »دیدی  که  همگانی  طول  انتظار  زیاد  و  کنه 

 انیبه مکوییر نیز  تقدیرباوریِ  پای چیزی شبیه به    شود؛ شکننده.می  تأییدکشه«  نمی 
سوی تقدیری شوم دویدن، کوییر یعنی محکوم زیستن یعنی شتابان به آید: کوییرمی

ریزد و شکست  می  به هم به نابودی؛ کوییر یعنی خودتخریبی. وقتی هم که اوضاع  
انتظارش می   طورهمان   -خوریم می زندگی    -رفتکه  از عاقبت  همان انتظاری که 

 محقق شده است. ،رفتهکوییرها می

=پدر  ] متفاوت تاریخیۀ زوج کوییر و زوجی با گذشت  این دو مثالی که از زندگی
خورده فرض  از پیش شکست   نفسهفی گوید چطور برخی روابط  زدم، به ما می   [و مادرم

شان شکست نوشته شده است و از همان آغاز معلوم است  شوند. گویی در ناصیهمی
رود  شود که انتظار می میتبدیل    ذاتی   یکه پایانش شکست است. شکست به کیفیت

شکست  باشد؛  کار  بهانجام  داستان:  خوردن  سختی  هستی.  آشکارشدن  سان 
 ،بیشتر مراقب باشیم  هچتر کند. هرچیزها را شکننده  د توانگرفتن شکنندگی می فرض 

به معنای اندوه،   cearu  قدیمیۀ  )مراقبت( از ریش  care  ۀ لرزد. واژمی بیشتر    دستمان
  ،بیشتر مراقبیم   وقتی   که  نشان دادم  1اضطراب و ماتم گرفته شده است. در فصل  

به فردی مراقب تبدیل    وقتی شود. احتمالاً  می   تربزرگ چطور حس شکنندگی در ما  
می   وقتی شویم،  می سرشار  مراقبت  و  از  چیزی  شکستن  از  اضطراب  حس  شویم، 

 
1 . background racism 
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می شکست فراگیر  چیزی  در  چیزی  می   وقتیشود.  خوردن  باشیم  مراقب  خواهیم 
میبیشتر  را    مانیوپادست نشکند،   آدمی    وقتیکنیم.  گم  را  چلفتی    وپادستما 

  ، چون اگر چیزی بشکند  ،گیریم ترس و واهمه می بیشتر  شناسند، از شکستن چیزها  می
قضاوت  هر  پشتش  یهااز  می باخبریم.  بیشتر  مراقب چه  احتمال  یباش  خواهیم  م، 

 بیشتر است.  افتادنمانو  رخوردنسُ

هایی را تولید کند که از یک  ویژگی  ،کننده تواند مثل پیچی تنظیم شکنندگی می
نشیند. ممکن است فکر کنند ما چون فضای رود. معلول جای علت می چیز انتظار می 

یم. هنجارهای خودمان  خوردنمان پس مقصر صدمه  ، امن و مسیر روشن را رها کردیم 
به همین شکل عمل می  نیز  با شکنندگی    وقتیکنند:  جنسیتی  مترادف  را  زنانگی 

 استفاده   شکنندگیۀ  از واژ  است،  بر سر زنان رفته  آنچهدر توضیح    وقتیتعریف کنیم،  
  ازسوی  کار آن ندادنانجام  یا کار  این انجام برای دلیلی را شکنندگی وقتی کنیم،می

عنوان علت شکنندگی، شکنندگی را  رفتن قدرت به جای نشانهبه  آنگاهدانیم،  زنان می 
 چون کنیم، تر رفتار می تر و حساسایم: با زنان محتاطانهعلت تمام آن چیزها جا زده 

محتاطانه  چوناند؛  شکننده  زنان  حساس با  و  میتر  رفتار  اند. شکننده آنها    کنیم،تر 
 افتد.  »چون« اتفاق می دو نیاکه میان   است چیزیآن ،سیاست

دیوا استعاره/واقعیت  با  روبهاینجا هم  دیوار میر  به روییم.  احساسی تواند  شکل 
از این   ۶کند. در فصل  درونی ظهور کند؛ صدایی درون مغزمان که مدام ما را هُل می

را که  -مثل آزار جنسی  -چیزهایی انمانیاطراف وقتیدیوار درونی حرف زدم: چگونه 
ایم شک شود ما نیز به آنچه دیده بینند، باعث می نمی ،  دهدرخ می   چشمشانجلوی  

را تغییر دهیم. این  نگاهمانکنیم. ممکن است عاقبت به چشمان خود شک کنیم و 
تواند همان مانعی باشد که وقتی به شود: دیوار می به امری درونی تبدیل می   ،شک

  شود. حتی اگر این دیوار درونی باشدسبز می  راهمانجلوی    ،کنیم خودمان شک می 
تونی  ی؛ نمیآ برنمی   پسش»تو از    ایم کهست. احتمالاً بارها شنیده اش آنجا نیاما ریشه

کشتن   این  بدی«.  تجرب  ،نفساعتمادبه انجامش  از  یا    است   بودنماندختر   ۀبخشی 
  یا  نیستی، باهوش  کافی  ۀ اندازبه  نیستی، خوب   کافی ۀ اندازبه  بخشی از خود بودنمان؛

چیز  کافی  ۀ اندازبه  اصلاً برعکس:  .  نیستی  هیچ    حساس،   زیادیزیادی هستی،  یا 
  »کافی   اندازۀ به  هم   بودن«  »زیادی.  جسور  زیادی  بلندپرواز،  زیادی  احساساتی،  زیادی

ممکن است حالت    نفساعتمادبهدر مقابلِ این سلب    .کند  محدودت  تواندمی   نبودن«
اما اگر این کلمات   ؛م«آ اش برمی م. از عهده آ برمی  پسشتدافعی به خود بگیریم. »از  
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انجامش بدی( ممکن است اراده  تونیی؛ نمیآ برنمی   پسشمدام تکرار شوند )تو از  
شکند. نیز می  نفساعتمادبهقطعیت.  ما را متزلزل کنند. شک؛ عدم  نفساعتمادبه و  

 پرسش  به  زنی   وقتی  .توانم؟«می   »آیا:  شودمی   تبدیل  سؤال  به  توانم«می   »منۀ  گزار
  خود   از  پرسیدن   به  شروع  وقتی.  کندمی   خود  از  پرسیدن  به  شروع  شود،می  کشیده 

گیریم تا در برابر هجوم امکانِ نتوانستنِ  دیگر خودمان پشت خودمان را نمی   کنیم،می
از خودمان دفاع کنیم. درست همین   ، آییم برمی   پسشکردیم از  کاری که فکر می

«. آمی نمبر  پسشکنیم »از  وقت است که فکر میتوانیم. آنموقع است که دیگر نمی 
نتوانستن تلاش   ،انتظارِ  رنگبه  ما  میوهای  مروی شکست  میدهد.  شویم، تزلزل 

می به    چنیناینخوریم.  زمین  را  انتظار  آن  که  می است  تبدیل  کنیم. واقعیت 
انتظار می واقعیت  به  ایده بخشیدن  کند.  تواند  و سفت  را سخت  واقعیت    وقتیها  با 

گفت ما  ترتیب دیواری که می همینشویم. به شویم، تبدیل به واقعیت می رو می روبه 
شود، بعد دیگر  تر میرویم مستحکم ما جلوتر نمی   وقتیتا    ،توانیم جلوتر برویم نمی 
برویم. اگر سیاستنمی  »چون«    دو  ن یاکه میان    است  همان چیزی  ، توانیم جلوتر 

افتد. در فصل  اتفاق می  برای ما  چیزی نیست جز آنچه  ، پس سیاستاست  قرار گرفته
بدل  ساختاری ایمسئلهتواند به میچگونه شکنندگی که بازخواهم گشت  نیابه  ،9

  های بسیار.زندگی بلکه دربارۀ زندگی   نه فقط دربارۀ یک ایمسئله شود؛

می  ما  سر  بر  راهماچه  بر سر  که  موانعی  با  بتوانیم  باید    ،شوندمی   سبز  ن آید: 
اما اگر این دست)ه( همان چیزی باشد که شکسته است چه؟    نرم کنیم   پنجهودست 

  عاقبت .  خورد نمی   به درد   دیگر  شکند،می   پارچۀ  دست  وقتی شکنندگی: شکستن دسته.  
شوند.  و و در سطل زباله ریخته میجار  شکسته  هایهتک  کنیم؛می  حس  را  آن  شوم
خارج شده است، منظورمان این است    دستمانگوییم کنترل از  می   حاصطلابه  وقتی

دسته  کنترل کنیم. برای ما    ،باشد   کنترلمانباید در    را که  توانیم آنچهکه دیگر نمی
شکسته است:  یادآور همان پارچ دسته  ،کند. فمینیستِ ضدحالنقش ارتباط را بازی می 

 باره یک داده است؛ اصطلاحی که برای خشم ناگهانی و    او نیز کنترلش را از دست 
 هنگام   کهگردد  برمی  تبری  به  ،اصطلاح  اینۀ  شود ریشکنیم. گفته میاستفاده می
  از   را   کنترلش  ضدحال  فمینیست  وقتی.  است  شده   جدا  دسته  از  اشتیغه  ،فرودآمدن

ای خواهم دوباره واژه به واژه . میشودمی  شناخته  جمع  زدنبرهم   مقصرِ  دهد،می   دست
به    پژواکش  تا شاید  اینجا تکرار کنم   ،شکننده گفتم   یدر وصف اشیا  ترپیشرا که  

را مقصر  در توصیف لحظهخواهم  برسد. می   گوشمان پویزر خودِ پارچ  ای که خانم 
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باعث شکستن خودش   تنهانه  خانم پویزر تغییری کوچک بدهم:    ،شکستن پارچ دانست
زنجیرمی بلکه  فمینیسم همچون خودشکنی:    .شکندمی   هم   را  دهنده ارتباط ۀ  شود، 

کرده است. یا فمینیسم همچون شکافی در بافت اجتماعی؛ تاریخ    قضاوتمانتاریخ  
اینکه دلیل شکستن چیزها را داند؛ شکاف؛ شکاف. برای رفته می ما را چیزی ازدست 

  ،فیگوری جدید باشیم؛ فیگوری که بتواند با توضیح صدمات  دنبالبه باید    ،پیدا کنیم 
  ، جلوی آن را بگیرد. فمینیستِ ضدحال دقیقاً چنین فیگوری است. کنترل صدمات

کنترل   فمینیست .  برداشتهرک ت  ایکننده کنترل   است؛  دیده صدمهۀ  کنندنیازمند 
 از  پر  ؛آنجا  ،نجایا  ماست،  کنار  جاهمین.  است  برداشتهترک  ایکننده کنترل  ،ضدحال
 ریخته.هم رک؛ به ت و شکاف

حرف   وقتی به  شروع  میما  صدای    ،کنیمزدن  که  نیست  تعجب  جای  اصلاً 
 رسد.شکستن چیزها به گوش می 

 .ندنیست کردنسرهمبه بعد چیزها دیگر قابل آنجا شویم که از ای میما نقطه 

نیست که ما همیشه این را بخواهیم یا همیشه این اتفاق رخ دهد.   طوراینالبته 
این خودش   اما ،خواهیم بشکندمهم است که نمی  برایمانقدری گاهی یک رابطه به 

  ،ادامه پیدا کند  ،مهم است  برایمانای که  اینکه رابطه سرآغاز بحرانی دیگر است: برای 
خندد.  باید چیزهای مهم دیگری را قربانی کنیم. فرض کنیم یکی از رفقا به جوکی می 

کل سالن دارد    ،ل از اینکه جوک را بشنویم قب  کند؛می   سرایت  دیگران  به  اوۀ  خند
  است  ممکن  چیست،ۀ  فهمیم دربارشنویم و می جوک را می   وقتی اما    ، زندقهقهه می

  از   گاهی  موقعیت  این  در.  آید  نظر  به  آمیزتوهین  بدتر  یا   نیاید  نظر  به  دارخنده   اصلاً
ترجیح    است   ممکن  ،دیگربیانبه  ؛دهیم می   تحویل  لبخندی  هم   ما  فضا  شکستن  ترس

آن بالاست: ممکن است   ۀچون هزین ،دهیم در این لحظه فمینیست ضدحال نباشیم 
مهم است؛ کسی    برایمان ای که  بشکنیم؛ رابطه  ،چیزی را که دوست داریم حفظ کنیم 

توانیم رهایش کنیم. البته همیشه خودمان ورزیم؛ جهانی که نمی که به او عشق می 
نکرده بودن  ضدحال انتخاب  است  را  باشیم؛ ممکن  افتاده  درونش  است  ایم: ممکن 

ما گذاشته باشند. ما گاهی   ۀرا روی شان  تشیمسئول  ،بدون اینکه چیزی گفته باشیم 
نمی  ادامه  را  تغییر می برهم دهیم. در یک چشم خندیدن  فمینیسم  زدن: اوضاع  کند. 

 دادن به امور باشد.سروسامانشاید همین 
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احضارش    ،نویسم از فمینیست ضدحال می   وقتی انگار دارم  که  حواسم هست 
 اینکه  واقعیت. است  سیاسی  امیدواریۀ  برای من همان لحظ  آمدنشکنم؛ گویی  می

  امیدوارکننده   شود،همین که او ناپدید نمی   من  برای  کم دست   نیست،  طوراین  همیشه
  را  ماندرونی   ضدحالِ  فمینیست  صدای  جانمان  عمق  از  وقتی  اوقاتبعضی .  است
بیرون بیاید، حتی    اعماقتانخواهید او از  شویم. گاهی نمی می  نگران  بسیار  شنویم،می

گویید: نه، الان وقتش بینید. به او می صورت او را می   ،کنیدآینه نگاه می  به   وقتی
شاید   نمی   دلماننیست.  شود، چون  دردسرساز  که  بشنویم  چیزی  خواهیم نخواهد 

دانیم افشای مشکل می  بااینکهبلند کنیم.    ،کندصدای کسی را که دردسر ایجاد می 
خود   ،کنیم با افشایش در جمعشود، اما همچنان حس میتعبیر می  به خلق مشکل

بینند. ممکن است فکر کنیم یا حس کنیم: الان توان  چشم آدم دردسرساز می ما را به
شود ندارم. ممکن است فکر کنیم یا حس کنیم: دردسر می بودن  فمینیست ضدحال 

بخشی از وجود شما   وقتیاید، حتی ها فمینیست ضدحال بوده سال  وقتیبرایم. حتی  
تصور کنید؛    دنده یکممکن است فمینیست ضدحال را زنی لجباز و    بازهم بوده است،  

  درونمان کند. فمینیست ضدحالِ  شود، ول نمی پاپی می   ،افتدزنی که هر بار اتفاقی می 
شکل اینکه یحتمل  آمدن او را بهمان کند. ممکن است بیرون ممکن است فرسوده 

به راجع   ،8او ما بشود. در فصل  تجربه کنیم؛ ما او بشویم،    شودمان میدارد درونی 
صحبت  بیشتر    ، آمدن فمینیست ضدحال پیش آیدبحرانی که ممکن است با بیرون 

فمینیستیِ شکنندگی  می به  سوازیککنم. سیاست  سالم  با  درجان  برخورد  از  بردن 
  ناییِ استمراربخشیدن به روابطی توا  دیگرازسوی دهد و  موانع و دیوارها را یادمان می 

 شوند.  این موانع تهدید می  ازسویکه 

  ناچیز   یبدن ما جسم  کههنگامیویژه  تواند ما را بشکند؛ به برخورد با موانع می 
  ۶کند )مثل آن توصیفی که در فصل  که با شدت به دیوار تاریخ برخورد می   است

که   روابطی  به  ما  است  ممکن  این    برایمانکردم(.  بزنیم.  ضربه  دارد  اهمیت 
این برخورد می سخت  برخورد با دیوارِ سخت است:  باارزش ترین بخشِ  ترین،  تواند 

دارم این   کههمین را بشکند.  روابطمان ترین شکننده  حالدرعینترین و بهترین، گرم 
غم تمام وجودم را گرفته است. این هم یکی از همان مخاطرات خشم   ،نویسم را می 
سادگی اما به دانیم کردن وجود دارد؛ همه این را میهزارویک چیز برای مخالفت است.  

خشمگین    مانیهای برتوانیم از دست دوروسادگی می بهشویم،  توانیم از خشم لبریز  می
که   کسانی  نزدیک شویم،  مخالفیم   وقتی .  اندترینبرایمان  چیزی  است   ،با  ممکن 
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برای ما به و  با ما  بدهیم، کسانی که همیشه  از دست  سادگی کسانی را که داریم 
 ،اندازیم خطر می   را بهآنها    با  بودنمانایم؛  بوده آنها    و برایآنها    اند، کسانی که ما بابوده 

جلوی   به  خشممان .  اندچشممان چون  معمولاً  را  جهان  ناعدالتی  کسانی  از  سوی 
می  نزدیککنیم  معطوف  ما  به  همه  از  بیش  که  که  کسانی  برایمان    اغلب اند، 

مان پرداخت  مخالفت با نابرابری را در روابط شخصی   ۀ. ممکن است هزیناند عزیزترین
شود؛ ممکن است  که قربانی می   است  کنیم: راستش بیشتر هم همین روابط شخصی

مان را از دست بدهیم. ممکن است اشتباه گرفته باشیم؛ ممکن  داشتنی چیزهای دوست
 ،ایم پشیمان شویم داشته باشیم؛ ممکن است از چیزی که گفته  زیتندوت  یاست واکنش

نیست:    طوراینآورد. البته که همیشه هم  چون گفتن بعضی چیزها پشیمانی به بار می 
پشیمان نیستیم، چون   گفتنشحتی اگر گفتن بعضی چیزها پشیمانی به بار بیاورد، از  

 .وقتشگیریم. هر چیزی به بیشتر عذاب وجدان می  نگفتنشاز 

آمده است؛  بدم می   ، های ضدحال باید بالغ شوندهمیشه از این ایده که فمینیست 
که   ایده  این  می  سنشاناز  پخته  برود  بالا  پختگینشوکه  کمتر   د؛  یعنی  هم 

برمی   مزاجیدمدم »وقت«  موضوع  به  که  جایی  تا  پرخاشگر.  پختگی  و  گردد، 
می اشتباه  که  کسانی  است.  آن  برای  واژه  فمینیست ترین  این  بالاخره  های  گویند 

می پخته  و  بالغ  فمینیسم   فرضشانشوند،  ضدحال  که  است  این  امیدشان  یا    -یا 
اشتباهی از آن، این نسخه که همیشه   ۀنسخکم این نسخه از فمینیسم، این  دست 

ای فمینیستی بیرون بکشد و همیشه عصبی و پرخاشگر اصرار دارد از هر چیز نکته
 .است جوانی  خامۀ اقتضای دور  -است

، با کمال میل دوست  است  کوتاه از زندگی  ایاگر فمینیست ضدحال فقط دوره 
 دارم همان دوره باشم.  

فمینیستِ ضدحال عبور    ۀ از این دور  ،که رسید  وقتشکنید بالاخره  اگر فکر می 
کنیم، که بالا برود آن را رها می سنمانکنید شویم، اگر فکر میکنیم و پخته میمی

همان    ،بودنحساس و کمتر  کردنتوجه فهمِ خطی از زمان و پیشرفت دارید: انگار کمتر 
  شما . کرد  حرکت شتسمبه  باید که هدفی برسیم؛ آن به  باید  که است   مطلوبیۀ نقط

  صراحت به   لزوماً  اینکه  نه  اید،گرفته  یکی   نبودنحساس   و   رهاکردن   با  را  بلوغ  و  پختگی
 اما مشتاقید که از آن زاویه به موضوع نگاه کنید. این را بگویید
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بیشتر عصبی    مانیهایبعضخطی و سرراست نیست.    قدراینزندگی فمینیستی  
 یم اه . ما از شکم مادرمان فمینیست ضدحال به دنیا نیامدم یروی درمشویم و از کوره  می

برهه  گمانم  فمینیست ضدحال شدیم، به  وقتی شدنیم.  ای مستعد ضدحالاما در هر 
این نیست    معنایشبیشتر است. البته  شدن  ضدحال   ،ماندمی   برایمان تنها راهی که  

ای که در این چند سال اخیر از  مخالف باشیم. با تجربه  چیزهمهکه دوست داریم با  
  ، و فرسودگی ناشی از آن دارم، رفتن در جلدِ این نوع فمینیستبودن  فمینیست ضدحال 

چه بیشتر فمینیست  بازداشته است. هربیشتر  نْ شدی و پذیرفته جای به ما را از رسیدن 
د  نتوانشویم؛ این پیامدها میآگاه میبیشتر    دنْبوعواقب مخالف  ازشویم،  ضدحال می

کنیم. حس می  ازپیشبیششدن را    د. فرسوده و مستهلکنامر مشترک میان ما باش
ها ارزش صرف  دانیم برخی مبارزه می   :طلبداین کار چقدر انرژی می دانیم  دیگر می

  شویم. اما در عین حالرو میاین انرژی را ندارد، چون هر بار با همان دیوار قبلی روبه
کنیم؛ مبارزه است که ما نیستیم که زمین مبارزه را انتخاب می  همیشه  که  فهمیم می

می  انتخاب  را  چیزهایما  با  گاهی  می   یکند.  برخورد  شبیه  م کنیجدید    به   که 
روبهکشیده  جدید  دیوارهای  ماستشدن  میروی  آنچه  گاهی  شبیه .  خودْ  فهمیم 

آنجاست کهدیواری دیگری می امثال ما ساخته  می  شود؛  برای  چندان  فهمیم دنیا 
می  خود  با  مدام  است.  بگویم...نشده  را  این  واژه   گوییم  در  نگویم...    زبانمانها 

 د.نماسمی

  مفهوم   از  خاص  یدرک  من  به  سالیان،  این  دربودن  ضدحال   فمینیست ۀ  تجرب
بگویدکس  اگر:  است  داده   »وقت« چیزی  جواب عجله  ،ی  برای  خرجدادن  ای    به 

کمتر از  دیگر  کند،  ام میکسی عصبی  وقتیدهم.  دهم. سر فرصت جوابش را می نمی 
حرف رومی درمکوره   برخی  به  هم  هنوز  البته  می.  نشان  واکنش  کارها  و  ؛  دهم ها 

برای  دارند خیلی سریع واکنش نشان دهم، چون  چیزهایی که همیشه من را وامی
. منظورم این نیست که اگر سر فرصت و بدون  نیازی به فکرکردن ندارمدادن جواب 

برای  گاهی    که  خواهم بگویم حتماً بهتر است. فقط می   ،عجله واکنش نشان دهیم 
فضایی که شاید بشود اسمش را گذاشت فضای   ؛داریم فضای بیشتری    ،دادنجواب 

 گیری.تصمیم 

فصل   می   3در  مدام  چگونه  که  گفتیم  این  لجبازیاز  ژن    ،گویند  از  بخشی 
زاوی  ،هاستفمینیست  از  اگر   این   از  کنیم،  نگاه   ماجرا  به  فمینیستی  شکنندگیِۀ  اما 

 سازد،می شکننده  فمینیستی ما از چطور چیزها  بعضی کنار  از نگذشتنساده  که زاویه
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 صرفاً   کنیم،  ردّش  که  نه  ؛ببخشیم   بیشتری  پیچیدگی  بالا  ادعای  به  توانیم می
شدن به فردی که سرِ هر چیز با جمع  ه آن بدهیم. تبدیل ب  بیشتری  هایپیچیدگی 

موضوعات   ترینکوچک کنیم سرِ حس می آرامآرام مخاطراتی دارد؛  ،کندمخالفت می
ها مدام با شما  کردن عادت دارید، اگر به اینکه آدمکشمکش داریم. اگر به کشمکش

بنامند که   غرغرواید که شما را فردی  اید، اگر عادت کرده مخالفت کنند عادت کرده 
چیزی    گرفتنشکل کنید، اینها همه نشان از  می   جروبحثچیزها    ترینکوچک برای  

خودتان  از    گرفتهشکل  تصویردارید با    وقتی . حتی ممکن است  ا داردجدید در شم
کردن با چیزی  بازتولید کنید. ممکن است مخالفت   کنید، همان تصویر رامخالفت می 

شما بدل شود. البته منظورم این نیست که چیزی    ۀبه کار و پیش  ،که مخالفش هستید
  هرچند در این میان نوعی خواستن در کار است: را که با آن مخالفید دوست دارید )

  وقتی خواهم بگویم  خواهیدش(. می خواهید با چیزی مخالفت کنید که نمی شما می
ورزی ممکن است به گذاریم، مخالفتکردن می زمان و انرژی بسیار برای مخالفت 

نه اینکه وقت و انرژی گذاشتن برای مخالفت با چیزی،   البته  بخشی از ما تبدیل شود.
از همان اول   خودم این بوده است که وقتی  ۀآن چیز تداوم یابد. تجربشود باعث می 

زنند و در جایگاه حتماً حرف نژادپرستانه یا سکسیستی میآنها    فرضم این است که
امکانمخالف می این کم مینشینم،  جز  به های شنیدن چیزی  راحتی ممکن شود. 

  ، آیدچه پیش میکنیم انتظار داشته باشیم هرت می عاد  است به کسی تبدیل شویم که
با هر چیزی که پیش می م. مخالفتیکه با آن مخالف  است  حتماً چیزی  ،آیدکردن 

. هیچ  کننده باشدتواند خستهدرست شنیدن هم میمان کند، حتی  تواند فرسوده می
چون از همان   -زننداز همان اول مطمئنیم دیگران حرف غلط می   وقتی بعید نیست  

زنند و جز این گوش دهیم قطعاً حرف غلط می آنها    این است که اگر به  فرضماناول  
این است که ما    فرضمان   وقتیرا درست نشنویم.    حرفشان  - نداریم آنها    انتظاری از

این   وبیشکم ما    ۀکنم همدهیم. فکر میدانیم، احتمالاً دیگر درست گوش نمی می
می  را  آدمکار  به  پیش  هاکنیم:  می با  گوش  برای  کنیم فرض   فرضمانش یپ  تأیید، 

ای لجباز و  شنویم، چه خودمان را فمینیست ضدحال بدانیم چه سوژه را می  حرفشان
 چیز چندان نامعمولی نیست، از جنس زندگی روزمره است.؛ این دنده یک

گرفته مخالف  ژست  هم  ممکنشاید  کنیم.  محافظت  خودمان  از  تا  است    ایم 
، های خودمان غافل بمانیم همدستی  یا از همراهی وو    متوجه کارهای خودمان نباشیم 

اند هرچند به  هایی نهفته باشند که در ما زنده ا در دل تاریخهاگر آن کارها و همراهی
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چیزی نیست که فکر کنیم   ،شخصیت فمینیستِ ضدحال  اساس،براین   ؛چشم نیایند
فمینیست    در  : حتی اگر خودمان راخود را با او یکی بدانیم   توانیم می  همیشه و همواره 

جذبه داشته باشد، حتی اگر به ما انرژی   برایمان، حتی اگر خیلی بازشناسیم ضدحال  
یم، ممکن است متوجه این نباشیم لاین باشد که ما ضدحا  فرضمانو توان ببخشد. اگر  
مان توانند برای ما ضدحال باشند، جلوی ما سبز شوند و خوشحالی که دیگران هم می

کنیم. چند تن ش حرکت میسویای که بهوند در برابر آینده کنند، مانعی ش زهرماررا 
»بار لجبازبودن« نامیدم استفاده   3از همین زاویه از آنچه در فصل    هاست ینیفماز  

اند که در برابر  صدای رادیکال و تنهای فمینیستی  اینها  کهاند  اند و نتیجه گرفته کرده 
اند برای  کردن« را چوبی کرده »مخالفت   همیناما  د.  کننموج نظرِ عمومی مقاومت می 

ترنس  می ها؛  زدن  بقا  برای  خود  که  کارشان فمینیست  لیقبنیا.  جنگندکسانی  ها 
لحظه نفرت  بدون  اگر  است.  بدانید،  پراکنی  مخالف  جریان  را  خود  همیشه  فکر  ای 

است    ممکن  شود؛ تبدیل  که به اکثریت    دیبزرگ کن  قدراین بودن را  ممکن است اقلیت 
فشار  زخم  ابزار  به  را  را  تبدیل  ها  تاکتیک  این  گریم،  داستان  از  الهام  با  کنید. 

ترکه عمل مشت»مثل لجباز کردن« می بودن، شبیه  فمینیستم  بود  قرار  آنچه  نامم. 
 هراسی خودخواسته.شود به ترنس باشد، تبدیل می 

فرصت    به خودمان مستلزم آن است که کمی متواضع باشیم،  بودن  اکتیویست 
در تمام طول عمرمان از ما به اسم   گرفتن از اشتباهات را بدهیم. البته که وقتی درس 

 شود.غایت دشوار می بهبودن  متواضع  ،اندمشکل یاد کرده 

 

 های شکنندهسرپناه 

می شکننده چگونه  عواقبِ  به  اندیشیدن  با  سرپناهی    ،مانبودنتوانیم  خود  برای 
به جا  مواد و مصالحی که  از  فمینیستی بسازیم؟ چقدر دشوار است ساختن سرپناه  

از مانده  عده   هاییتاریخ   اند،  برای  را  زندگی  است.  که  کرده  دشوار  و  سخت  ای 
ناگزیر از ساختن سرپناهیم. ناگزیریم برای خودمان سرپناهی   برای بقا  ،حالدرعین
به  ،کنیم   وپادست  پیِ   دلیلدرست  است؛  آن  شده  ریخته  گذشته  در  که   دلیلبهای 

. داستان آن کارمند واحد تنوع را  اندشده   وسختسفت دیوارهایی که در طول زمان  
او برای نوشتن و تصویب ضوابط    هرچقدربیاوریم.    به یادنقل کردم    ۶که در فصل  

همان  از  یکی  هم  داستان  این  نخورد.  تکان  آب  از  آب  عاقبت  کرد،  تلاش  تنوع 
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هم آن خانم کارمندی که داستان را   نجایاهای خُردشدن و شکستن است. در  قصه
معنای  اینجا  شکست خورده و شکسته شده بود. شکستن در ،کردتعریف می برایمان 
مستهلک   نفرسود می و  داستان  شدن  تنوع،  واحد  کارمند  شکستنِ  داستانِ  دهد. 

دیوارهایی تکان  است  همیشگی  وجب  یک  بدون  مستحکم که  و  سخت  خوردن 
آنها  با کارکنان واحد تنوع داشتم، 2013که در سال  غیررسمی   یاند. در گفتگویشده 

پاش است. موفقیت  کردند: »شبیه ماشین آبپاش تشبیه میدیوار را به ماشین آب
هایی که آب را با فشار به سر و روی شما چیزی نیست جز ایستادن در مقابل ماشین

موفقیت واقعی است«.    ، پاشند. شاید شبیه به موفقیت نباشد اما ایستادن در برابر آنمی
تعبیر می   سرایستادن    وقتی به موفقیت  این فشارها  برابر  شود، دیگر جای خود در 

شدن  ماند. حس مستهلکنمی انجام کارهای دیگر باقی    زمان و انرژی بیشتری برای 
  است،   قرار گرفته  مانیروروبه با چیزی که    ردکردنبا برخو  وقتی  همچنین  .کنیم می
نظر   به طوراین ممکن است   ایم آشکار نشود،رو شده به، ولی آنچه با آن رو شکنیم می

ایم. ممکن است مانند با دست خودمان خُرد کرده و شکستهخودمان را  برسد که ما  
ایم؛ پاچلفتی بوده واست و دست مالیِ داستانِ الیوت همه فکر کنند تقصیر خودمان  

 است.  بودنمانلجباز دلیلبه  خوردنمانکه زمیناین

دیوارها   شکست)ن(    دنیدقابلوقتی  باعث  که  ماییم  این  انگار  نیستند، 
 ایم. خودمان شده 

گردیم. دنبال سرپناهی برای خود می به  ،شکنیممی   اصلاً عجیب نیست که وقتی 
  خوردگان شکست  که  باشد  این  معنایبه بودن  ضدحال  فمینیستِۀ  نه اینکه لزوماً تجرب

را در برابر  آنها    ، سرپناهی کهگرد هم جمع شوند  ساختن سرپناهی گرم  برای  باید
کند حفظ  هوا  اید؛  برودت    اگر .  است  کننده وسوسه   ضدحال  هایسرپناه ۀ  هرچند 

 اساساً  که  است  سخت  نیست، ما   ازآنِ  که  باشد  خاکی  روی  ، کنیم می  بنا  که  سرپناهی
سرپناه زنان می  مطالعات  رشتۀ  در  من ۀ  تجرب.  کنیم   بنا  آن  روی  چیزی های  گوید 

البته  فمینیستی بسیار شکننده    ، ایناند. باید زحمت بسیار بکشیم تا چیزی بنا شود. 
ماست:   زندگی  تمام  سرپناه توجهقابل وقت    کهی زمانداستان  ساختن  صرف  را  ی 

مجبوریم    وقتیکردن در آن ساختمان داریم.  کنیم، دیگر وقت کمتری برای کاریم
هستی میبرای  جنگیدن  بجنگیم،  هستیمان  احتمالاً  شود  زنان  مطالعات  مان. 

گاه.  تکیهای لغزان و بی شده بر پِی قلمرویی شکننده است و خواهد بود؛ قلمرویی بنا
فصل    طورهمان در  کردیم   4که  زنان  تأسیس  ،بحث  ساختن به  ،مطالعات  معنای 
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خود مطالعات زنان تغییر کند؛ یعنی همان فضایی که    دستِبهکه باید    است  فضایی
خواهیم آن  ما می  ؛بنابراین  ؛باید تغییر کند  ،قرار است مطالعات زنان بر آن بنا شود

  روی آن چیزی شکنیم که  داریم فضایی را می  وقتی   که  فضا را بشکنیم. تعجبی ندارد
 ای لغزنده و شکننده داشته باشد.پِی  ،شود، آنچه بنا میکردیم را بنا 

من از مطالعات زنان است. یکی از    ۀتجرب  نْ پاشد: فروپاشیدز هم فرومی چیزها ا
بود که  زمانیکند، هایی که فهمیدیم دانشگاه دیگر از ما حمایت نمی نشانه نخستین

جا کنیم و از اتاقی که در بخش جلویی ساختمان  از ما خواسته شد دفترمان را جابه 
به اتاقی در بخش پشتی ساختمان برویم. عقب برویم که سر راه نباشیم: توی    ،بود

  ازپیشبیشرا  شدن  پادرهوا چشم نباشیم؛ دم دست نباشیم. ما تغییرات را حس کردیم.  
کند. در فصل  را خالی می   پشتمان  آرامآرام احساس کردیم. متوجه شدیم دانشگاه دارد  

شود،  فشارها کم می  ،کنیم با جریان حرکت می   راستاهم   به این اشاره کردم که وقتی   2
توان در موقعیتی که کننده را می آمده است. دستِ کمک  کمکمانانگار که دستی به 

ناامید شدم؛ تمام فکر    ، خالی شد پشتمان وقتیشود نیز حس کرد.  خالی می   پشتمان
لیسانس این رشته متمرکز   ۀ نجات مطالعات زنان کردم و بر دورو ذکرم را مشغول  

آخرین جاهایی  -شدم از  بریتانیا  در کل  بچه   که  برای  لیسانسبود که   ۀ دور  ،های 
اما فقط   را حفظ کنیم  استقلالشبتوانیم  شایدتا   -دادمجزای مطالعات زنان ارائه می

بینم چه می   ،گردمخودم و همکارانم را خسته و فرسوده کردم. حالا که به عقب برمی 
دادم  دست  از  را  می .  چیزهایی  غم حس  روزهای  بود:  کنم  و    تنهانهانگیزی  اتاق 

مسلکان و همکارانِ فمینیستم از  ارتباطات و روابطم را با هم   ۀبلکه هم،  ساختمانم 
اینجا    ادن وجود دارد.د ازدست دست دادم. هزار دلیل شخصی و ساختاری برای این  

  نظرنقطه از ما    هرکدام دادن،  نیست؛ برای توضیح این ازدستآنها    پرداختن به  فرصتِ
شنویم که شود جالب است: زیاد میاما داستانی که اغلب تعریف می   خود را داریم 

که البته -شودرسد و با شکست مواجه می ای فمینیستی به سرانجام نمی پروژه   وقتی 
 پاشد.فرومی   نیزهای درگیر پروژه روابط بین فمینیست   -افتدکم هم اتفاق نمی

برای    کهزمانی    نیز   مواجهاتمانروابط و    چندوچون بجنگیم،    بودنمانمجبوریم 
خودخاص    یشکل تندومی   به  همدیگر  با  می گیرد.  برخورد    روابطمانکنیم.  تیزتر 

 همین هم است که حتی وقتی برای ؛گیریم روی هم قرار می شود. رودر تر میشکننده 
خود   برای  فمینیستی  روحی  ،کنیم می   وپادست سرپناهی  آن    بودنِ ضدحال ۀ  باز 

زود  خی.  شودنمی   ناپدید  فمینیستی می سروکلهلی  پیدا  در  اش  است  ممکن  شود. 
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اسباب دلخوری شویم. همینی که هستیم، همین چیزهایی که   ،های فمینیستیحلقه
به  ممکن است سر میزِ فمینیستی دلخوری    ، کنیم گوییم، همان کارهایی که میمی
سر  بار از  که  تاریخی  اتاق،  به  با ورودمان  مهم ایم حاضر می گذرانده   بیاورد؛  شود. 

مان کرده است، هرگز سنگینی اینکه  آبدیده   چقدر  سخت گذشته  تجارب  کهنیست  
سبک   ،م یجمعدر جمعی فمینیستی متوجه بشویم که مشکل این است که ما مشکلِ 

.  است  فمینیستی  فضاهای  از  پوست رنگین  زنانۀ  درست همان تجرب  ،شود. ایننمی 
پوست از نژادپرستی حرف  گینرن   فمینیستی  وقتی   چگونه  که  گفتیم   این  از  3  فصل  در

های  شود. شاید این خودِ ما باشیم که بحثها متوقف میزند، جریان عادی بحث می
می مختل  را  واژمرسوم  ریش  ( interruption)کردنمختلۀ  کنیم.   شکستنۀ  از 

(rupture)  ِکه    است  داستانی  ،شکستن  مشتق شده است: شکستن چیزی. داستان
پوست را کنشی  های رنگینسخنرانی فمینیست  وقتیشود.  اش پیدا می سروکلهجا  همه

ایم و  شکست نزدیک کرده   ۀنژادپرستی را به نقط  سوازیکدانیم،  کننده« می»مختل
ایم. عنوان گفتگویی با محوریت زنان سفید رو کرده دست فمینیسم را به   دیگرازسوی 

لُرد  ،فمینیسم  آدری  نیست.  ما  به  متعلق  گفتگویی  هوکس 1984a)  1دیگر  بل   ،)2 
اند ( به من یاد داده 2003)  4رابینسون ـ( و آلن مرتون2003)  3(، سانرا توبانی 2000)

رنگین خشمگینِ  زن  خشمگین،  سیاهِ  زن  فیگور  بومیبه  خشمگینِ  زن  و    ،پوست 
  فقطنهکه  ضدحال یمینیستِ ضدحال نگاه کنم: فمینیستدیگر از ف یعنوان اشکالبه

فمینیست   ،مردانحال   حال  را هم میبلکه  حلق  گیرد. وقتی ها  از فمینیست   ۀدر  ها 
م. اگر گفتن از نژادپرستی  کنیها را منغص میگوییم، عیش فمینیستنژادپرستی می 

  ششانیعکردن  ای جز منغص چاره   کند،را منغص می   ششانیعها  فمینیست   ۀدر حلق
 نداریم.

همین هم است برای   ؛ت فضایی فمینیستی برای خود داریم ندرها بهما فمینیست
شویم، حس در فضایی فمینیستی با همان مشکلات فضای غالب مواجه می   وقتیکه  

استهلاک و    ،فرسودگی و  فرامی   تنمانتمام جان  نکترا    همان :  ناامیدکننده ۀ  گیرد. 
 .شوندمی ظاهر جلویمان دوباره  ،ایم برده  پناه  اینجا به از آنها که دیوارهایی

 
1. Audre Lorde 

2. Bell Hooks  

3. Sunera Thobani 

4.Aileen Moreton-Robinson 
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در فضای سفیدها    که وقتی است  تا دلتان بخواهد این تجربه برایم تکرار شده  
  .ای ندارند؟«جواب بشنوم »پس سفیدها چی؟ اونا احساسات پیچیده   ،زنم حرفی می 
مقاله  1999آید سال  یادم می  با عنوان »در  توصیفات کردن غریبه مندبدن ای  ها«، 

آدری لرد را از نژادپرستی در متروهای نیویورک بازگو کردم. در زمان پرسش    ۀ پیچید
پاسخ به زنی سفیدپوست با چهره   ،و  برافروخته  بازخواستم کرد که چرا از  تنای  دی 

و    ۀتجرب انگار که من موضعی خنثی دارم  حرف    وقتیزنان سفید در مترو نگفتم. 
تمام    ،زنم می دهم.نظرنقطه موظفم  پوشش  را  دیدگاه   ات  این  به    در  نژادپرستی 

همدلانهپیش برای  نژادپرستی  نیازی  به  میاندیشیدن  هم شودتبدیل  نژادپرستی  ؛ 
 که او هم احساس دارد. است  انسانی تْ؛ نژادپرسنظرنقطه شود به یک تبدیل می 

 ست.ا نامتوازن  هم  تعادلدر جهانی نامتوازن، 

ها بعد  آمد. سالمن برمی ۀارائ از خشم نهفته پشتِ  ،گمانم تندی کلام آن زنبه
سال   دربار  2011در  داشتم  دیگری  چگونه ۀ  سخنرانی  اینکه  از  هوکس  بل  شرح 

شدن  تنش و سنگین منشأ  ،تواند بدون آنکه چیزی بگویدپوست می فمینیست رنگین
گمانم او خودش بارها  دارد. به فضا شود. بل هوکس از سناریویی تکراری پرده برمی 

خواهم ام و می این موقعیت را تجربه کرده بود. من هم بارها و بارها آن را تجربه کرده 
را    برایتاناینجا   آنکه یکدیگر  بدون  فمینیست  فعالان سفیدِ  از  بازگو کنم: »جمعی 

 کنند.آیند و گفتگو میمی  گرد هم فمینیستی    ۀدر نشستی با موضوع نظری  ،بشناسند
  اما  کنندمی   پیوند   و  همبستگی  احساس   ،بودنزن   مشترکِ  حسۀ  واسطاحتمالاً به آنها  

بهی م  وارد  پوسترنگین  ی زن  کهاین  محضبه نشست  فضای    محسوس  یشکلشود، 
نیست  خبری  کند. دیگر از آن حس آرامش و خوشایند در میان زنان سفید  تغییر می

(hooks, 2000: 56مسئله فقط این نیست که حس تنش در فضا منتشر می .) ،شود
هایی کنند، حضور آدم می  هایی آن را حسگیرد: بدن بلکه این تنش جا و مکان می 

عل می دیگر  قلمداد  آن  آدمت  میشود،  احساس  که  گروه هایی  از  خارج  اند،  شود 
ت  عل  ،پوستاند. بدن رنگینشده   روه هایی که سد راهِ عیش معمول و همبستگی گآدم

  ،توانیم بگوییم فضای جمعییا می؛  ت تغییر فضای جمعی؛ عل شودی ماین تنش قلمداد  
باشید، حتماً لازم  رنگین  فمینیست  اگر.  فضاست  تغییر  مشترکِ  حسۀ  نتیج پوست 

 آلود شود.نیست چیزی گفته باشید تا فضا تنش

سخنرانی اتمام  از  این   ،بعد  آمد.  جلو  دیگری  سفیدپوست  بدون  زن  البته  بار 
ناراحت  هوکس گله کرد. از این  بردنِ غیرانتقادیِ مفاهیم بل  کاربهپرخاش. اول از  
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کنند. من در  اد می قلمد  مشکل  را   پوسترنگین  زنان   سفید،  زنان   «ۀگفتم »همکه    بود
را    ۀ واژ  ، قولنقلآن   کار »همه«  بودم   به  برخی گوش   نبرده  جز  اما گویا  ها چیزی 

 گوییم می   ما  آنچه  است،   این  شنوندمی   آنچهۀ  هم  وقتیتوانستند بشنوند.  »همه« نمی
ۀ دربار]     ماۀ  گفت  وقتی   طریق  همین  به.  خوردنمی   به گوش   »همه«  جز  چیزی  هم 

شود، دوباره این ماییم « زنان سفید تعبیر میۀبه »هم  ،هرچه که باشد  [یدسف  زنان
ام: اگر ما را تاریخ  شویم. بارها به این موضوع فکر کرده مشکل قلمداد می   منشأکه  

درد و    منشأکه    مانینقدهافمینیسم هدایت کرده است، با    سویبه  مانیهارنج درد و  
می  دیگران  لرد  ،شودرنج  آدری  کرد؟  باید  هوکس (1984)  چه  بل  (  2000)  و 

داده  نشان  لطمه هنرمندانه  احساسات  که  بهانهمیخورده  اند  برای  تواند  شود  ای 
کنند و دیگر فرصتی برای  ای را شخصی میهای تیرخورده هر مسئله، قلب نشنیدن

 شنیدن دیگری وجود نخواهد داشت.

زنی سفید جلو    ،گفتم. بعد از سخنرانیدر سمیناری دیگر داشتم از نژادپرستی می 
من و تو عین    گفت »رنگ پوست   باره یکآمد و دو دستش را کنار دست من گذاشت.  

گویی این   .فرق داریم؟«  باهم   یکنی مهمه. هیچ فرقی ندارن، هیچ. تو واقعاً فک  
  اوهام و نه واقعیتِ نژادپرستی  نْ اوهامی بیش نیست و ای  ،های من از نژادپرستیحرف 
که    به دستانمانکند. لبخندی به من تحویل داد که یعنی  که تفاوت را خلق می   است

  مفهومی ساختگی  یای که ازش حرف زدنژادپرستی که  فهمی  می   ،یندازیبنگاهی  
  همساز دستانمان کنند. لبخند زد که یعنی حقیقت را برملا می  دستانمانکه این،  است

 کشیدنِ دستانم خود زبانی گویا بود.و همراه یکدیگرند. چیزی نگفتم. پس

تواند  کشیدن دست میزا باشد. پستنش  خودی خودبهتواند  کشیدنِ دست می پس
که به    است  ژستی  اغلبکردن  زدنِ ژستِ همدلی و عشق باشد. آشتی نشانی از پس

تعبیر می  به نیّت پاک  سوی طرف مقابل همراه شود؛ ژستی که با درازکردن دست 
. اما وقتی دستِ درازشده  یا استعمارگر اشغالگردست برای مثال است؛ ژستی دستی؛ 

عهد    ،شکسته است؛ عهد دوستی  نمان یبمان را به گرمی نفشاریم، انگار چیزی  سویبه
تقصیر    ، . گویی شکستن عهداز کنار چیزهاگذشتن  عهدِ    ، کنارآمدن با کسی/چیزی

 گیرد.نیّت را نمی که آن ژستِ پاک  است  کسی

 ایم. که اصلاً نبسته بشکنیم ما ممکن است عهدی را 
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رد را  همدلی  ژست  ر  اگر  می کنیم،  خوانده  بدذات  و  تجربذل  از    ۀشویم.  من 
می   درباب سخنرانی   ما  نژادپرستی  ناراحت   تنهانهگوید  دیگران  به  متهم کردن 

میمی متهم  بلکه  می   که  شویم شویم،  ناراحت  را  مردم  از  عمداً  که  کسی  کنیم. 
زدن  شود. حرف نظر دیده می رحم و تنگی بیافردی بدذات به معن  ،نژادپرستی بگوید

آنجلو  شکند؛ پیوندهایی شکننده. رابین دیهای اجتماعی را می پیوند  ،از نژادپرستی
نکردنِ بحث پیرامون نژاد و نژادپرستی  »شکنندگی سفید« را عجز ناشی از تحمل 

شبیه به سیستم دفاعی   ،(. شکنندگی سفید.DiAngelo, 2011: n.pکند )تعریف می
توان جای  ت را هم می کنند، عل معلول را جای علت قالب می  وقتی. [1]کندعمل می 

 شنویم.نمی ،توانیم کنترل کنیم : چیزی را که نمی کردسیستم دفاعی قالب 

این صحبت کردیم که لجبازبراجع   ترپیش فرد  ه  تواند  میچگونه  خواندن یک 
زنجیر و  زمین   باعث  چیز  چه  نبینیم   اگر:  شود  علیتۀ  باعث توقف  دخترک  خوردنِ 
  زودتر   باید  که  کاری   کشیدنطول  حس  مادر، ۀ  عجل  برای مثال،  -شکستن وسایل شد

 چیزها  شکستن  علّت   را   دخترک  خود   است   ممکن  -زمین  ناهمواری  یا   شدمی   انجام
  ،(1بیلیارد   توپ  قدیمی  مثال  همان)  فرضی  و  ذهنی  هایموقعیت   براساس  نه  ما.  بدانیم 

چه چیزی   و  شویم چه چیزی علّتکردن در کنار دیگران متوجه میبلکه با زندگی 
تواند چیزی جز عادتی اجتماعی نباشد؛ متوجه  می   علیتفهمیم که  معلول است. می 

 جایبه  افراد  برخی  که   شودمی  روایت  شکلیبه  حوادثۀ  چگونه زنجیر  که  شویم می
  سفید  شکنندگی.  شوندمی   شناخته   دیده صدمه  ، شوند  معرفی   زننده صدمه  آنکه
  در  سفیدبودن از که اینقطه در علیتۀ کردن زنجیراست: راهی برای قطع  چنیناین

  عنوانبه بودن  سفید   تا  کند   محافظت  ،بشناسدش  مقصر  خواهدمی   که  چیزی  مقابل
 مسیری  به   را   ما   کهببریم    پی  مکانیسمی   به  توانیم می   حالا .  شود  معرفی  دیده صدمه

ت این ماییم که عل  ،ستی بگوییم نژادپر  از  کهاین  محضبه:  کندمی   هدایت  مشخص
.  خسارت  و  صدمهۀ  کنندشویم. یادمان باشد: تنوع = پیچِ کنترلمشکل شناخته می

 .سفیدها به  زدنصدمه= نژادپرستی   از حرف

سفید می   ،شکنندگی  شیرفهم  را  کلماتما  برخی  چگونه  که  مثل    -کند 
کردن قلمداد شوند. اجازه نداریم توانند ابزاری برای شکستن و قطعمی   -نژادپرستی

  د یتأک  .کنندمی   قطع  را  ارتباطاتۀ  زنجیر  ،هایی استفاده کنیم؛ این واژگاناز چنین واژه 
 

علت چیز دیگر است. صرفاً    ،فهمیم چطور یک چیزباور هیوم ما هرگز نمیاشاره به مثال معروف دیوید هیوم دارد. به  .1
 شماریم. چیزی را علت چیز دیگر می ،آیندی اتفاقات مواجهیم و از سر عادات ذهنیبا هم
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  از   هدف  انگار.  بگیرید  را  کلمه  آوردنزبان به  جلوی  است  ممکنشدن  قطع   امکانِ  بر
  ازسوی  است   قرار  که  است  افرادی  و  چیزها  شکستن  و  کردنقطع   ،کلمه  آن  کاربردنبه
قرار گیرند. تاریخ شکنندگی  کلمه  آن و بدذات تاریخ تنگ   ،مورد حمله  بودن  نظری 

ابژه  بحث  به  بازگردیم  اگر  میاست.  که  ابژه درست  شکنند،  هایی  که  آن  هایی 
نمی نمی  یا  و  زیر بار  توانند  بروند کهخواهند  یا    گرفته  نظر   در  برایشان  چیزی  شده 

بیاورید که    به یادشوند. خانم پویزر را  دردنخور خوانده می ، بدذات و به است  مقدر شده 
ای، مثل حلزون  های لعنتی شیشه گفت »این دسته  ، پارچ را انداخت و شکست  وقتی 
تو می   یاز  سُر  )دستت  از  ابژه   وقتی(.  Eliot, [1895] 1961: 220خورن«  ها 
اهداف ما سروسیله بهمی باز  بودن برای  و  لعنتی  هم اینجا    شوند.دردنخور می زنند، 

می بودن  ردپایِ ضدحال وقتی را  کاری    بینیم:  می جلوی  دوست گیری  را  دارند    که 
گیریم را می   الشانیامشدن  شوی؛ جلوی محققنظر خوانده می بکنند، بدذات و تنگ 

کسی    ایم که وقتی شود(. بارها شنیده داشتنی قلمداد می شادی چیزی دوست   وقتی)
 یعنی کسی که در مقابلِ اجتماع و کامیونیتی ایستاده   ،خوانندنظر می را بدذات و تنگ 

 ، امکان متحدشدن را از بین برده است.شدن : کسی که امکان یکیاست

 

 های شکنندهبدن

جزءاز    (fragility)  گیشکنند  ۀ واژ و  می   (fraction)  تکه  که گیریشه  چیزی  رد. 
شوند. اگر هر دفعه به  ها نیز متلاشی می شود. بدن ه میتکشکند. چیزی که تکهمی

 شویم.ه می خواهیم داشت. هزارویک تک  شدن  یمتلاش  و  هتکهدیوار بخوریم، حس تک

 ها.بدن  ۀشوند ولی نه هم ها هم متلاشی میبدن

 ها.استخوان  ۀولی نه هم  ،شکنندها هم می استخوان

ها را پاس  توانیم شکستنیدیگر به شکستن داشته باشیم. می  یشاید باید نگاه
باشیم.   ،شوندتکه میها، آن چیزهایی که شکسته و تکهتوانیم ممنونِ بدن بداریم؛ می

آوردن  دستبهببینیم؛ شکستن  شدن  رفتن و ناقص دستچشم ازشکستن را نباید به
 آوردن است.دست بهآوریم، مهم می  به دستمهم نیست که چه  .است

 شویم. ما پرتاب می 
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دهد. ممکن است با برخورد به چیزی  د؛ تصادف رخ مینافتچیزها اتفاق می
 پرتاب شویم.  

 اش را بگویم.کردن. اجازه دهید خلاصهداستان دیگری دارم برای تعریف 

باشگاه  یک در  شوخی    ورزشی   یبار  دوستم  با  داشتم  و  بودم  نیویورک  در 
هام شکستنی  کنم استخوننمی  رجاییم نشکسته؛ فک  وقتچیهکردم. گفتم »من  می

زده بودم. به یک هفته   احمقانه  یمزه بود ولی حرفباشن«. این فقط یک شوخی بی 
هایم شکست. منظورم این نیست که  نکشید که از جایی افتادم و یکی از استخوان 

حرفش    آن حرف به این شکستن ختم شد ولی این حس عجیب را داشت که وقتی 
دانم چطور اتفاق برایم شبیه به تقدیر بود. نمی   ،سرم آمد. شکستن استخوان  ،را زدم

حمام لیز خوردم و محکم افتادم روی سنگ    در افتاد ولی چیزی که رخ داد این بود:  
بشکند. بعد از    استخوانمانست  ممکن ا  ،کنیم به سنگ برخورد می  وقتیکف زمین.  

رختخواب خوابیدم اما نصف شب از شدت درد بلند    درپاشدم و رفتم    نخوردزمین
کنارم   کسهیچشدم و دیگر نتوانستم حرکت کنم. تازه به نیویورک آماده بودیم و  

دیگر بودند(. خوشبختانه موبایلم کنار دستم بود. زنگ    یشهر  نیز درنبود )خانواده  
تا من را بیرون بیاورند و از پنج  زدم و کمک خواستم. مجبور شدند در را بشکنند  

   طبقه پایین ببرند.

  وقتیکردم.  با عصا و ویلچر حرکت می   ،بود. دو ماهِ تمام  شکستهلگنم  استخوان  
ای عینی و زمینی از شکستن با شکستن چیزی متوجهِ امکان شکستن شدم، آگاهی

این ناتوانی در حرکتْ  البته  بود و دیر  پیدا کردم.  پایان می   موقتی  رسید.  یا زود به 
کند اما جدا از این  بودنْ درک من از معلولیت را محدود می واضح است که موقتی 

امری  چقدر  تازه متوجه شدم معلولیت    ،جهان در مقابلم ایستاد  وقتیبودن،  موقتی   حسِ
رویتان  شود، در را پیششکلی متفاوت برخورد می ؛ با شما به است  جهانی و عینیاین

شوند. چیزی تفاوت میبندند، بی نشیند، در را می ها میکنند، نگرانی روی چهره باز می 
که   ییهایوبلندی پستخیابان بود،    یوبلندی پستکه بیش از همه توجهم را جلب کرد،  

تبدیل  اندازی کوچک اکنون به دیواری بلند نبودم. دست  متوجهشان وجههیچبهقبلاً 
 بودم.شده بود که برای عبور از آن باید کوه انرژی می 

 پایین. ؛ سنگین؛ کند

 .نبودم متوجهش اندازی که قبلاً هرگز  دست
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چه جلوتر  دچار التهاب نخاعی شد. هر  م،آمد  به دنیامن    وقتیمادر من معلول بود؛  
بسیار  شد؛ حالا دیگر شعاع حرکتی تر می تر و سخت حرکتش سخت ،  رفتیم می اش 

وضعیت    ،کودک بودم  وقتی.  اند و زانوانش مثل چوب سفت شده   است  محدود شده 
دانستم که بعضی  گفت. می . کسی چیزی به من نمی[2]کردندمادر را از من پنهان می

 را  زودی کارهای بیشتری دانستم که بهتواند انجام دهد. این را هم میکارها را نمی 
وقت نگفتند چرا: انگار یک راز بود؛ حرفش که انجام دهد ولی هیچ  نخواهد توانست

انگیز بود. بیماری از آن بیماری خیلی غم   شرمشان کردند.  همه سکوت می   ،شدمی
مادران    ۀجایی که هم  برای مثال،قرار داده بود:    تأثیرزندگی من را هم تحت    ،مادر

 به سالن مسابقه آمده بودند جز مادر من. شانیهابچه برای تشویق 

ست؛ تاریخ آن چیزهایی  تاریخ رازهای مگو  ،شده هتکپس تاریخِ شکسته و تکه
، تاریخی  اندچیزهایی که پشت تاریخ خوابیده   شوند، سرگذشت آنکه هرگز برملا نمی 

تفاوت  چیزها:  توضیح  انحراف برای   آمد،   پیش  لگنم   شکستنۀ  تجرب  وقتیها.  ها، 
کردم:  ه اینکه قبلاً درد و رنج او را حس نمی ن.  کردم  پیدا  مادرم   موقعیت   با  جدید  ینسبت

 ، مادرم  دردۀ  م که مشاهداه ( توضیح داد2004)  احساسسیاست فرهنگیِ  در کتاب  
 کردنحس  معنایبه   ، او  دردۀ  مشاهد  البته.  کرد  آگاه   درد   مقولۀ  به  نسبت  را   منچگونه  

انیم  تومی   مشاهده   از  بعد   که  نیست   هم   معنا  این  به   حتی.  نیست  درد  کامل  درک  و
مادر   بیماریِ  و  معلولیت  درد،  بدهیم. سرگذشتِ  آن  به  مناسب   گره   زمانهم پاسخ 

مهاجر که خانه و خانواده، جایی که بزرگ    یعنوان زن خورده بود با سرگذشتِ او به
  غربت  ۀهمراه همسر و فرزندانش روانبود تا به   جاگذاشتهشده و ارتباطاتش را در وطن  

  بیان   به  دردها    »برخی  نویسندمی   مهاجران  دردۀ  دربار  1گوناراتنام   یاسمین.  شود
  گمانمبه  شکستن  از  منۀ  تجرب  برخی دیگر نه.(.  2014:86)  نه«  دیگر  برخی  و  آیندمی
 موقع   همان  البته  که  ارتباطی  ؛کنم   درک  ارتباط  نوعی  را  شکست  تا  کرد  باز  را  راه 

تواند جلوی  می   چگونهجهان    فهمم می   ،گردمبرمی   عقب  به  که  حالا :  نشدم   متوجهش
اندازی ساده و کوچک است،  برای دیگران دست  آنچهحرکت بدن را بگیرد؛ چگونه  

 ماند. برای دیگری به دیواری بلند و کشیده می 

عنوان یک انسان چیزهای  بلکه به  ،عنوان نویسنده یا پژوهشگرمن همچنین نه به
  ،نویسم می  جهان با  بدنۀ بسیاری آموختم: از خودم پرسیدم چرا من که مدام از رابط

 که  امتیازهاییۀ  دربار  فکرکردن  به  کردم  شروع.  امننوشته   معلولیت  از  چیزی  حالا  تا
 

1. Yasmin Gunaratnam 

e-Book



 ارتباطات شکننده \ 253

  اش درباره   کافی  قدربه   دیگر   حالا  که  نیست  این  منظورم   البته.  دارد  خودم   سالم   بدنِ 
ن  امتیازداشت  خاصیت.  شودمی  گم   ذهنم   در   موضوع   زود   خیلی.  دانم نمی   نه،:  دانم می

یشیدن به  ای که از انداش کنیم؛ اندیشه ای که لازم نیست تجربه همین است: تجربه
بی  فکرآن  برای  بدن نیازیم.  که  امتیازی  به  دارندکردن  سالم  دستگاه   ،های  تشبیه 

  نیست   لازم  را  هاییکارچه  بدانیم   نیست   نیاز:  بجاست  بسیار  نظرم به  1انرژی ۀ  ذخیر
که  اینجا    وقت به معلولیت فکر نکردم؛معلول داشتم، هیچ  یمادر  بااینکه.  دهیم   انجام

دقیق  شاید  است،  میان  در  درد  بهپای  بود  »تر  »  ،«بااینکهجای  اینکه«    دلیلبهاز 
 کردم.استفاده می

نیازی ندارم    .دبه معلولیت فکر نکرده بودم، حالا هم همچنان جایی در ذهنم ندار
موضوعی برای اندیشیدن به خود انتخاب   عنوان بهمگر آنکه آن را  ؛  به آن فکر کنم 
.  خورد  گوشم   به  همسایهۀ  سالخورد  زن  با  مادرمۀ  آید یک روز مکالمکنم. یادم می

. کنن« فک ندارن نیازی اصلاً ،بردارن قدم اینکهبرای  »جوونا گفتمی  داشت مادرم
از    زود   خیلی   ولی  کردم  فکر  برداشتن قدم   به  ،شنیدم  را  جمله  این  وقتی  ستا  یادم

 ست که فراموشش کردم.اذهنم پرید. خوب یادم 

داریمشکستن: شکست می از خودمان  ما  که  را  روایتی  خراب کند.    ،تواند 
 د ما را متلاشی کنند. نتوانها میصورت: روایتایندر

ۀ چیزی بیش از یک استخوان شکسته است: تجرب  ،شکندمی   استخوانمان  وقتی 
داشدن از چیزی است؛ چیزها دیگر مثل سابق جۀ  تجرب  زمانهم   استخوان  شکستنِ

تبعید  گیرش  در کتاب نفس   2نخواهند بود؛ ما دیگر همان آدم سابق نیستیم. الی کلر
دهد که چطور استخوانِ شکسته حتی شرح می   و غرور: معلولیت، کوییربودن و آزادی

 :[1999] 2015)  خوردن »با استخوانی که نشکسته است تفاوت دارد«بعد از جوش 

از لحظات خُردکننده   ،(. کلر در این کتابOakley, 2007همچنین بنگرید به  ،  153
جنسی و تجاوز: »انگار بدنم را از من   ۀ گوید، لحظاتی همچون سوءاستفادمی   برایمان 

  خوردنِ گره   و  تنیدگیدرهم ۀ  (. داستان کلر بازگوکنند145)جدا کرده و دزدیده بودند«  

 
1 . energy- saving device 
2. Eli Clare 
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  و بودن  فقیرۀ  تجرب  ،2بودن جنسیتیکوییرِۀ  وییربودن، تجربکۀ  تجرب  ،1معلولیت ۀ  تجرب
 و  تقاطع  لحظات  این  او  کتاب  است؛  آمیزخشونت   بستری  در  اینهاۀ  همۀ  تجرب
 .  است کرده   تبدیل اندیشیدن برای ایدقیقه به  را  خوردنگره 

  از   رفتنبالاوپایین   به  را  نوشتن  مغزی،  فلج   از  خودش  عینیۀ  کلر در شرح تجرب
پایم است    دانند چطور تعادلم را حفظ کنند. روی هر سنگی که پیشکوه )پاهایم نمی 

را  می   تلوتلو دستم  میجای  به خورم،  گیر  می ی  تشبیه  نخورم(  زمین  تا  کند: اندازم 
خارج می  ،نویسم تندتر می   هرچقدر» کنترلم  از  بیشتر  گیرد،  شود، عضلاتم میقلم 

می  بهسعی  کتفم  و  شانه  بگیرم،  را  دستم  لغزش  جلوی  سفت    ناکدرد  یشکلکنم 
فعالیت (7 :[1999] 2015)  شوند«می نوعی  بالارفتن: هر دو  از کوه  نوشتن،  اند،  . 

  ، د. اگر یادتان باشدندهد، تلاشی که به خرج میندهکاری که عضلات بدن انجام می 
که  قبل گفتم  این  از  است.  بودن  چلفتی وپادست تر  کوییر  اخلاق  نوعی 

تواند هم نوعی ناتوانی و هم قسمی اخلاق باشد؛ ما باید برای  می بودن  چلفتی وپادست 
هایی که روی خط مستقیم حرکت  کنند، بدن هایی که از دستورات پیروی نمی بدن 
بدن نمی  و  نمیکنند  را حفظ  تعادل  که  تعادل   ،کنندهایی  که  بدنی  کنیم؛  باز  فضا 

روی  جهان بر   وقتی.  شودحمایت می، کمتر  روی زمینی که لغزنده است  ،کمتری دارد
ر طول راهرو  د  -فضاهای کمی برای حرکت  ، وقتی است  خط صاف و مستقیم بنا شده 

  اندساخته شده ابزارها فقط برای دستانی    وقتی   است،  طراحی شده   -یا بین میز و دیوار 
به  که می نسبت  که  آنگاه کسانی هستند  بگیرند،  در دست  راحت  را  چیزها  توانند 
  دیواری بلند و سخت  ،روی برخی از ماآیند. روبه تر از پس کارها برمی سخت   ،دیگران

   است. کشیده شده  برای انجام کارها

   [3]شودشده منحرف می خورد: از مسیر طراحی وول می  وروروآناین بدنی که  

 شود. می تبدیل انداز جهان برای ما به دست  وقتیبودن: چلفتیوپادست

 
1. crip 

اما  . رفتآمده که در گذشته برای توصیف افراد دارای معلولیت جسمی به کار می  crippleاز  cripیکلمه 
  .شودآمیز محسوب میانگلیسی توهین  ۀ ی عادی از آن در مکالماستفادهو  ای تحقیرآمیز شدرفته تبدیل به واژهرفته 

به  شان بار دیگر در ادبیاتو  نندگیری کآن را بازپس اندتلاش کرده  ی اخیر، برخی از فعالان معلولیتدر چند دهه 
 برند.  میکار 

 
2 . gender queer 
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می  آن صحبت  از  کلر  متن  در  که  می   است   دیواری  ،شوددیواری  از  که  توان 
انگار از خودم فاصله  ]پشتش جهان را نظاره کرد؛ جهانی که غریبه و بیگانه است: »

دیدم؛ دیواری برای محافظت  سنگی داشتم خودم را می  دیوارِ  طرفآناز    [گرفته بودم
ناممکن که هیچ   یهایفرض ام، دیواری در مقابل پیشاز خودم، دیواری برای تنهایی 

(. دیوار سنگی: برآمده بر فرازِ بدنی  144) نسبتی با شکل و شمایل بدن من ندارند«
های دیگران منطبق کند، بدنی که دزدیده شده  فرض تواند خود را با پیشکه نمی

(. کلر از  13)باید دوباره پس گرفته شود    ،باشد  ملجأخواهد مأمن و  است و اگر می 
ترین و پایدارترین  ای »عمیقگوید که چگونه در چنین جهان پرفشار و وحشیاین می

قرمز، سبز، طوسی، قرمز سوخته،  -کردمجمع می  ها بود: »سنگروابطش« با سنگ 
خال با  رگهسفید  با  سیاه  سیاه،  نقره های  می  - ایهای  نگه  جیبم  در  داشتم.  و 

بدنم گرم میسنگ با گرمای  با سطوح سخت که  (. همین 45-144)  شدند«هایی 
دیگر از بدن    یو حس  معنا  ذاشت،گکرد و در جیبش میهایی که کلر جمع می سنگ

کرد.    برایشرا   و  می   وقتیتداعی  تکمی  پاره تکهشکنیم  درون  از  هایش هشویم، 
می  ساخته  و  داستانی جدید  منبع  را  شکنندگی  که  داستانی  نو    منشأشود؛  ارتباطی 

تکمی برداشتن  داستانهداند.  یک  از  برداشتن  ،هایی  تک  مثل  ست؛ هاسنگههمین 
تواند سرآغاز بودنی جدید  د. شکستن مینشوهایی که با گرمای بدن گرم می سنگ

عنوان  است؛ شکستن به  [ی پیشین]هاکه در کارِ شکستنِ بودن   سؤال باشد، بودنی زیر  
 عنوان تغییرِ وضع موجود.ایجادِ تفاوت در وضعیت فعلی، به

 تعریف کنیم. توانیممی  شکستن: روایتی که از خودمان 

می  انزالدوا یادم  گلوریا  بود   یک  1آید  گفته  شکسته  بار  مشتِ  یک   ام«»من 
گفت، از استخوان شکننده؛ گلوریا هم داشت او هم از شکنندگی می(. 204 :1983)

 نوشت.می بودن   پوستاز معنای زن کوییرِ رنگین

 پوست. ، سنگین، سراشیبی؛ رنگینکند

ا به یا م  کنیم؛می   تکرار  را تاریخ  شکستْ ۀ  ام: ما در لحظمن یک مشتِ شکسته
همان مشتِ   مشتِ شکسته خویشاوند کوییرشویم. ای شکسته از بدن تبدیل می هتک

مفصل از آن گفتیم. داستان گریم: این مشت، مشتی    3که در فصل    است  لجبازی
آید و  بار به طریقی بالا می هر  نیزحتی بعد از مرگ کودک    چراکه،  است  اعتراضی
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می   چشممانجلوی   به ظاهر  مشت    از   وقتی  رودمی   بالا   اعتراضۀ  نشانشود. 
 برای  مختلفی  هایراه .  زنیم بازمی  سر بودن    مفید  و   زیرسربه   کارمند  از   سرِکاررفتن،

  وقتی  شود؛می   ترگسترده   اعتراض  ،شکنندمی   وقتی  چیزها.  دارد  وجود  کردن اعتراض 
تر  اعتراض گسترده   ،را پیش ببریم   کارهایمانت کنیم و  حرک   جلو  به  گذارند نمی   چیزها

که قرار  شود  شود که سد راهِ کاری  شود. بدن وقتی تبدیل به بدنی اعتراضی می می
که    طورهمان کند.  تواند چیزی باشد که ما را متوقف میاست انجام دهید. بدن ما می 

 چیزهمه»  بزنیم و بگوییم   ادیدادوفر گوید »ما ممکن است تمام روز  می  1میا مینگوس
گمانم اما سرانجام به دیواری آجری برخورد خواهیم کرد؛ و به  است  اجتماعی  برساخت

تبدیل  توانند به دیوار  ها نیز می (. بدن .n.p ,2013)  «های ماستآن دیوار، همان بدن 
  برای مثال  باید  کند،  توجه  نیز  معلولان  به  باید  ایاجتماعی   عدالتۀ  شوند. هر پروژ

 که  کند  توجه  هاییبدن   به  باید   بگیرد،  مدنظر  را  مزمن  خستگی  سندرمۀ  تجرب
 .باشد  آجری دیوار به  کوبیدن مثل است ممکن انبرایش  پریدنبالاوپایین 

 .شویتواند همان چیزی باشد که با آن از خواب بیدار مییک دیوار می 

کند  ارائه میظریف از حسی    یشرح  های سرطاننوشتهدست آدری لرد در کتاب  
در همان گیجی  ،آیدمی به هوش وقتی؛ داشته استپستان  تخلیۀ جراحیکه بعد از 

از داروهای   »پستان راستش دیگر   که  شودمتوجه می   یواشیواش   بخشآرام ناشی 
پستانی که دیگر نبود،  مچاله کرده است: »  اش را سینه  ۀقفس  فزاینده   ینیست« و درد
شود. شاید این بدترین دردی بود  ای فشرده می کرد که انگار در گیره چنان درد می 

رنجِ تکهکه حس کرده  یاد  ام، چون  به  تا ابد مرا  بدنم که دیگر وجود ندارد،  از  ای 
کنیم؛  ما غیاب را حس می .  (38-37 :1997)  «امانداخت که از دست داده چیزی می 

 کنیم.احساس می  ،ایم از دست داده  که ما چیزی را

امتناع  وقتی  سرطان  یهانوشتهدست  پروتزاز  برای  لرد  آدری  پستان    ورزیدنِ 
کند به پرستاری که به  کشد. لُرد تعریف میگوید، دوباره پای لجبازی را وسط میمی

نظرم کار درستی نیست«.  او گفته بود »شما پروتز نذاشتید؟« پاسخ داده است »به
پروتز بذارید بهتون می   ، پرستار در جواب گفت »اگه  بهتری  ادامه حس  بعد  و  ده« 

یِ نپوشاندنِ امعن  گذاشتن(. پروتزن60)  گیره اگه نذارید«دهد »حال بیمارا رو میمی
دیگران را افزایش دهد.    ۀد؛ پوشاندن قرار است شادی و روحیدهآنچه غایب است می 
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شود؛ بدن شکسته تبدیل هم پای بدن شکسته به آگاهی اجتماعی باز میاینجا    در
نداشتنی. شبحِ ضدحال  ای دوست شود به نشانی برای یادآوری بیماری و شکنندگی می

. پس  کندتار می وتیره آید: کسی که ظاهرشْ خوشی دیگران را  دوباره به پرواز درمی 
تا جهانی جدید را به کنند  ضایعها را ها باید سدِ راه شوند و عیش بدن گیریم: یاد می

این    اغلب کردن چیزها  . صافاست  اندازدست پر  ی بله، برابری راه  دیگران بگشایند.
کردن  بودن. صاف ساختن فانتزیِ کامل  های جراحت برایدهد: محو نشانهمعنا را می 

 اند.که یادآور جراحت  است کسانی حذفمعنای  چیزها گاهی به

 

 هاپارهتکه : دست به دست هم دادنِ گیرینتیجه 

آن روحیاحتمالاً  بالابردن  برای  که  نیستند  ۀهایی  خوب  را    ارتشباید    ،جمعی  خود 
عنوان زنی  رفتن بهه راه پروتز، ب گذاشتنتشکیل دهند. پاسخ آدری لرد به درخواست 

که فراخوانی برای عمل است: »تصور کنید  ، بلخشم   فقطنه با دو پستان، زنی کامل،  
یک   ارتشی زنان  بهاز  حذف  پستانه  و  کنند  حرکت  کنگره  که هورمون سمت  هایی 

 ارتش.  (15-14 :1997)«  فریاد بزنند  دامی ع  را در صنایزایی دارند  خاصیت سرطان 
دارای کوییرهای    ارتشتوانیم بکنیم؟  می   کارچهشود؟  پستانه: نتیجه چه میزنان یک 
بدون   هاییپاره تکهیا  پاره تکههایی متشکل از بدن  ارتشدهیم؛ تشکیل می  معلولیت

افراد دارای  )  هاکریپ   « میانعداوت از »قرابت و  .  (26 :1993)  1بدن. کری سندل 
اینها داستان غم و درد است؛ واژگانی    یهردوگوید: داستان  و کوییرها می   (معلولیت 

اند،  که بازپس گرفته شده واژگانی    ای دردناک،، با تاریخچهاز اهانت و ناسزا  پرشده 
این واژگان، از    چراکه، انددل شده کردن ب اشاره ای برای  اند، به شیوه تیز و برنده شده 

 سیاسی.  یحسعنوان  به  انکار  یعنی   :دارند ، آن را زنده نگه میدارندپرده برمی   تاریخی

و    کریپتواند برخاسته از طنین این دو واژه باشد، طنینِ واژگان  این قرابت می 
های جدید باشند.  توانند بستری برای خلق امکانکه با حفظ بار منفی خود می کوییر 

را منبعث از  کوییر  ۀ  »بالقوگیِ سیاسی« واژ  (1993:24)  2سدویک-ایو کوسوفسکی
  ی برآمده از تاریخ  ،کوییرۀ  داند. بالقوگی واژنزدیکی آن با »فضای شرم کودکانه« می 
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از بار    1شود. الیسون کافر که هربار با ذکر این واژه دوباره آشکار می   است  پرمشقت 
واژ بر  مایرمی   کوییرۀ  سوار  نانسی  جستار  از  الهام  با    از   استقبالۀ  دربار  2ز گوید. 

  کردناخم   از   »اینکه  نویسد می  الیسون   واژگان،  شنیدن  از   بعد  افراد   کشیدندرهم چهره 
 ایجاد  تغییر  خواهیم می  که  استدلیل  اینهب  کنیم،می  استقبال  معلولان  دیدن  از  مردم
بودن  بودن و غیرعادیهن و از عادی ذ  و   بدن   از  شانهمیشگی  فهم   خواهیم می  کنیم،

چالشرا   )  به  لجبازن  کریپو  کوییر  (.  Kafer, 2013: 15بکشیم«  که واژگانی  د 
روی صحنه بیاورند؛ تاریخِ باردار، تاریخ  را به  همراهشان  خواهند مدام بار ارزشی می
 زننده.؛ واژگانِ ضربهپاره تکه

دهند. چیزها دست به دست هم می   ردکردنشود؛ برای  کلمات تشکیل می   ارتش
کوییرهای قرابت  و  چیزهایی    ،کریپ  رفاقت  تسهیم  میبا  از    گیردشکل  که 

کوییرهای    دادنشاندست از سیاست  نگرفتید.  بدن   کریپعزا  غیرکامل به  که  هایی 
توان به ورودِ لجوجانه  ای که میدهد، آشکارگیمی شدن  آشکار  ۀ اجاز  ،شونددیده می

آگاهی جمعی  «(. سیاست کوییرهای  ه گیرکرد )»حال جمع رو می  هشیتشب  درون 
بودن  شهوت کامل   زند، در مقابلِایم سر بازمی کردن آنچه از دست داده از پنهان   ،کریپ

را  بودن  باید کامل  ،هایی که کامل نیستندایستد: در برابر این نگاه که حتی بدن می
 .  نیست شهوتی چنین زدنپسۀ تر از ارادآهنین چیزهیچبطلبند. 

 د.کننگونه که دیگران تصور می توانیم نپذیریم که چیزی کم داریم، آن ما می 

 .توانیم در امتناع، با یکدیگر شریک شویممی

 ست امنظورمان این است که به خودمان فرصت شکستن بدهیم؟ آیا به این معن
برای حرف  راهی  وج   زدن که  تکهاز شکستن  به چسباندن  آنکه  بدون  دارد  و ود  ها 

آیا  درست  شود؟  ختم  مجدد  می  هاپاره تکهکردن  شکستن  از  دوباره  بعد  توانند 
بندی شوند؟ استهلاک: رد  از نو سرهم   ،توانند در عین شکستنبندی شوند؟ میسرهم 

ها، تیزی لبه، چیزهایی که  ، حرارت احساسات، آمدن و رفتنبدنمانزمان بر سطح  
نویسد »برای جان  می   3زامی ، خشن. آدری لرد در کتاب  ی بلندآوریم؛ صدایتاب می 
به شد«  درسالم  سنگ  باید  هوا  از    مختلف   اَشکالۀ  تجرب  (.1985b: 160)بردن 
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ۀ  شبیه همین تجرب  ،پنداردها را بیگانه می و نفرتی که برخی بدن   نژادپرستی   سرکوب، 
شدن  کلفت پوست   با  بدن  کنند؛می   برخورد  بدن  سطح  به  شدت  و  سرعت  با.  هواست

  مان تریناننزدیک  پیش  را  خودمان  »ما  دهدمی   ادامه لرد.  دربردبه  سالم   جان  تواندمی
گوید  پوست می از روابط میان زنان سیاه اینجا   (. لرد در 160) کنیم«می   کبود   و  سیاه 

شود زنان سیاه همدیگر را آزار دهند. کسانی  باعث می به چه راحتی    ، که سختی جهان
شوند، ممکن است با کاری که    کلفتپوست دربردن مجبورند  که برای جان سالم به 

 .ازارندیبیکدیگر را  ،برای حفظ خود باید بکنند

پوست  معادلِشدن  کلفت لرد  نمی ازبین  را  شکنندگی  برعکس، بردن  گیرد؛ 
می کلپوست  شکنندگی فت  با  تا  سرشویم  از خودمان  محافظت  برای  گاهی    ، کنیم. 

کنیم. نشینی میکشیم دور خودمان. گاهی در مقابل هجوم جهان عقب دیواری می 
سمت دیوار  تواند ما را بهمی تنمانهای گاهی هم مجبوریم دیوار را بشکنیم. کبودی

کبودی کند.  میهدایت  رها ها  می   وقتیباشد.  شدن  تواند  به شکند،  سنگی 
دارد به چیزی جدید    ،شکند: آنچه میپاره تکهشود.  میتبدیل  های بیشتر  سنگتکه

راهِ  میتبدیل   در  فمینیسم:  دیگر.    شدنتبدیلشود.  چیزی  شدن: پاره تکهبه 
آنچه تکهپخش به  شود معمولاً پخش می ه میتکشدن.   طرف آنو    طرفن یاشود، 

کهپرتاب می  تاریخی  افتاده،  شود.  است،    بر زمین  در عینسنگین  و  و  آشفته  حال 
 پراکنده.

 شود.تشکیل می ارتش.  شوند. در اجزادر دست هم جمع می  : دستهاپاره تکه
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 1فمینیستی انفجار   | ۸فصل 

 

  شاید   که  اینقطه  کنم؛  صحبت  شکست«ۀ  »نقطۀ  خواهم کمی درباردر این فصل می
 شبیه   چیزی  ایم،رسیده   شکست  نقطۀ  به  گوییم می   وقتی.  برسیم   آن  به  نیاید  بدمان

. زدیم   را  حرفش  پیش  فصل  در  که  جنسی  همان  از  بحرانی  است؛  مدنظر  بحران  به
و    رؤیاها  ،ست که زندگیا  هولناک  چنانآن  ،کنیم می   برخورد   آن  با  وقتی   که  بحرانی

ادیده آییم یا نبرمی  پسشبسته به اینکه از    بحران  اندازد.می  به مخاطره امیدهایمان را  
گشایش نیز باشد. شاید باید بحران را سدی برای عبور    برایمان تواند  ، می گیریمشمی

 دادن.بگیریم؛ راهی جدید برای ادامه در نظر

تواند مانند  بحث کردم. راه می   ۲که در فصل  بازگردیم  ای  توانیم به راه شادیمی
پیموده شده،    یکبار  گیریم تا به مقصد برسیم. راهی کهاش را می خطی باشد که پی 
ماست سر  گذشت  وقتی .  پشت  یزی  چ  آن  به  احتمالاً  کنیم،می  فکر  خانوادگیۀ  به 

کودک  سر  پشت  کهاندیشیم  می یک    ؛ازکجاآمدنشۀ  قص:  است   یک   گذشتهاما 
های  شود آرزو کند؛ عکساز کودک خواسته می  چیزی باشد که  تواند همچنین آنمی

کرده  احاطه  را  او  که  خانواده  خانواده   تۀاز گذش  فقطنه اند،  خوشحال  و  پرده  او  اش 
ای که  تواند برود، آینده که او نیز می   دهدجایی می ، بلکه پیشنهاداتی برای  داردبرمی 

  عموماً  خانوادگیۀ  گذشت  رو،ازاین.  او نیز ممکن است داشته باشد یا باید داشته باشد
 راه   همان  ادامۀ  در  کودک  وقتی.  کندمی  دهیجهت   محتمل  ایآینده   سمت به  را  ما

  ما  نیرویی.  است   داده   ادامه  را  اش خانوادگی   سنت  واقع،در  کند،می   حرکت  اشموروثی 

 
1.  Feminist snapۀ: واژ  snap  که از عنوان فصل چنان . آناست  کار رفته  کرات بهدر این فصل و فصول دیگر به

،  snappyکه این واژه و ترکیبات متنوع آن )های نویسنده دارد. ازآنجاییاسنپ نقشی کلیدی در بحث  ،مشخص است
snapful  ،to snapانگلیسی زبان  در  ندارد  (  وجود  واژه  از یک  استفاده  امکان  فارسی  در  دارد،   ؛معانی متکثری 

 اسنپکاربردن خود واژۀ  علاوه بر به  snap  ۀبرای برگردان واژ  ،بحث  ۀبسته به زمین  ،در فرازهای مختلف متن  ،رو ازاین
 .ایمکرده  استفاده نیز کردنقطع  و  شکستن انفجار، مانند هاییمعادل از فارسی به
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و  کلم  با  که  نیرویی  کند،می   ترغیب  مانموروثی   راه   ۀادام  به  را شادی  عشق،  ات 
می  توجیه  نمی مراقبت  نبودشود.  فشارها  این  اگر  را    ،دانیم  انتظارمان  عاقبتی  چه 

 ،گویند اگر این کار یا آن کار را انجام دهیدکشید؛ فشارهایی که مصرانه به ما میمی
 شادکامی در انتظارتان است.

  مان سر راه موروثی   ۀناگاه از ادامی وجود دارد که به انقطه  ،در طول زندگیاما  
  چیزی ۀ  دربار  خواهم می  فصل  این  در .  شکست«ۀ  ای به نام »نقطزنیم؛ دقیقهبازمی 
 ترهمراهانه   و   ترخلاقانه  برای  راهی  نامم؛می   فمینیستی  انفجار که  بزنم    حرف

 پیوندهای  ازجمله  -مانیوندهای پ  مجبوریم   گاهی.  شکستۀ  نقط  به  اندیشیدن
کم باعث محدود شدن  اند یا دست زننده پیوندهایی که آسیب   بشکنیم؛  را  -خانوادگی

اما همیشه روشن نیست چه    .م رها کردنش نیستی  شوند که هنوز آماده یک امکان می
  ،شخصیت ضدحال کردیم   وحوشحولهایی که  زند؛ از بحث چیزی به ما ضربه می

گرفتیم  می   که  یاد  ضربه  که  جایی  سیاسی  ، خوریم تشخیص  کاری  .  است  خودش 
خوردن بگیرند، چون چیزی یا کسی  معادلِ ضربه  را   شکستۀ  ممکن است برخی لحظ

 شکند.می

 

Snapful 

به  را دیدم  1سکوت ۀ  مسئلفیلم  که    نخستبار   فمینیستی  انفجار جمعیِ  ، بلافاصله 
ین فیلم و دو فیلم فمینیستیِ دوباره به ا  ،ذهنم متبادر شد. در بخش آخر این فصل

بعد از   4اسنپ ۀ گردم. واژبرمی 3متولد آتش و  2  ۵ تا  ۹های نام هشتادیِ دیگر بهدهه
  ،ه استتصویر کشیده شد  و توان و نیرویی که در فیلم به  سکوتۀ  مسئلدیدن فیلم  

سرم جا خوش کرده است. چرا    دراین واژه    ،به ذهنم خطور کرد. از آن روز به بعد
  در  را  اسنپ.  بگیریم   نظر  در  را  واژه   این  معانیۀ  دامن  تمام  دهید  اجازه   اسنپ؟ۀ  واژ

کردن، فلانی اسنپ  برم، یعنی کردنِ کاری: اسنپ می   به کاراش  در وجه فعلی اینجا  
 کرد.

 
1 . A Question of Silence 
2 . Nine to Five 
3 . Born in Flames 
4.  Snap 
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می اسنپ  تولید صدای  به  دتوان کردن  مثل صدای    ، باشدای  لحظهو  تیز  معنای 
از پس فشار و تنش   باره یکشکند؛ شکستن ناگهانی؛ فروریختن  ی می چوبی که تقّ

به  روانی،  و  فیزیکی  فروپاشی  را    وقتی ویژه  خُردکننده؛  وجودمان  تمام  اضطراب 
  گرفتن؛ قاپیدن ها؛ گازخوردن دندان هم صدای به  ها،فشردن فکهم ؛ به است  فراگرفته

؛  زوبزیتشدن  جازدن و جابهکردن تند و گزنده؛ جستریع؛ صحبت آسا و سو گرفتن برق 
 کردن سریع.زدن؛ بازکردن، بستن یا جفتکردن؛ برقمثل برق عمل

می  یحالواسنپ حس  ۀ واژ  منتقل  آدم  به  را  اسنپ خاص  می کند.  تواند  کردن 
دانم، بارها  باشد. من که خود را فمینیستی ضدحال می  زیتندوتمعنای تولیدِ صدایی  به

به این تیزی صدای  ام. جلوتر راجعصداهایی تیز کرده گوشم را برای شنیدن چنین  
نیز نباید    اسنپ   یزمانمنداست. از    یگمانم موضوع مهم اسنپ حرف خواهم زد. به 

کردن  . هرچه سرعت اسنپ است  و ناگهانی  باره یک حرکتی    ،سادگی گذشت: اسنپبه
تر حرکت کنیم، کارمان چه آرامفهمیم )هرشتر آن را مثل حرکت می بالاتر باشد، بی

 آید(.نظر می  کمتر شبیه به حرکت به 

فکر حین  میمثال  ،کردنهمیشه  چشمم  جلوی  مثالنآیهایی  که  د؛  هایی 
به   ند. وقتی نککردن در کنار دیگر چیزها و دیگر افراد را منتقل می وحالِ زندگی حس

  درخت   نازکۀ  شاخ  ،کندخطور می  به ذهنم اولین تصویری که    ،کنم اسنپ فکر می 
 توانیم می .  رسدمی  گوش  به  شکستنش  صدای  شود،می  اسنپ  ایشاخه  وقتی .  است

چیزی همین  که  گوید  ویم. صدای اسنپِ شاخه به ما میبشن  را  شکستن  بودنناگهانی 
رخ اسنپ    حالا  است.  می  شبیهداده  نظر  به  چیزی  چیزیتغییر  رسد،آغاز  در  ؛ ی 
ه شده است. اسنپ ممکن است  تکاحتمالاً از وسط دو    ،شودای که اسنپ می شاخه

لحظه  وقوعِ  خشونت حس  بدهد؛  ای  آدم  به  را  چیزیبار  گسیختگی  با  از هم  چرا   .
؟ چون ما متوجه بار است  رخ داده آن لحظه    کنیم واقعهشنیدن صدای اسنپ فکر می

. اگر فشار را کنش در نظر بگیریم، یم ستنی  بوده استشاخه    رویو فشاری که پیوسته  
کنیم که  نی حس می زما  فقطآنگاه اسنپ واکنشی به آن کنش خواهد بود. فشار را  

م، چراکه متوجه فشارهای  بینیمی  وقوعۀ اسنپ را نقط رو،؛ ازهمینتحت فشار باشیم 
ببینیم؟  نارک    ۀشاخهتوانیم جهان را از منظر همین تکمنتهی به اسنپ نیستیم. آیا می

 کسانی که تحت فشارند؟ ۀاز زاوی

ای پراهمیت  از اینکه چرا و چگونه اسنپ مسئله دهیم    به دستتوانیم تصویری  می
ۀ کلمکه ( نشان دادیم 1983) یاکمک مارلین فربه  ،. در بخش اول این کتاباست
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تواند زیر  گرفته شده است. بدن می  ( press)  فشار ۀاز ریش (oppression)  سرکوب
تحت فشارند. از این چه   گرفتنشکلها برای  جدید به خود بگیرد؛ بدن   یفرم  ،فشار
فشامی بیرون    رآموزیم؟  از  که  نیست  تحت    وقتی  فقطباشد.    مشاهده قابلچیزی 

توانیم آن را حس کنیم. درست شبیه به همان دیواری که فقط پس از  می  ،فشاریم 
منتقل توانیم به دیگرانی  را نمی   تجاربکنیم. سنگینی این  می  احساسشبرخورد با آن  

که    روستازآن و ناگهانی اسنپ    یبارگکیند. حس  اه که این تجربه را نداشتکنیم  
افراد از  می  آرام  و  پیوسته  فشار  که  را  ایدوره   آنۀ  تجرب  ،بسیاری    شودتحمیل 

 تا نشکنیم. است  ای که طی شده  ای که آن فشار را تحمل کردیم، دوره ؛ دوره اندنداشته 

باشد، شاخهاگر شاخه  اسنپ ای »تابای محکم  برای  باشد،  فشار    شدنشآور« 
نقش تکنولوژیِ اراده  چطور  آوری تاب که توانیم حدس بزنیم بیشتری لازم است. می 

مثل   و  بازی  می   نفرمایک  را  کنیدعمل  اراده  اگر  و    ،کند:  بیشتر    تحملتانصبر 
از  می بیشتر تحمل کنید.  بتوانید  تا  باشید    آوری  فهمیم تابمی  جاهمینشود؛ قوی 

به تکنیکی  جز  محافظهچیزی  نیست:غایت  حکمرانی  خدمت  در  را  بدن   کارانه  ها 
فشار بیشتری تحمل   در برابر فشار کمر خم نکنند؛ تاتر شوند تا کند قویتشویق می 
تدریج  برای تحمل فشار بیشتر است؛ تا فشار را به  ازیموردنشرط    ،آوریکنند. تاب 

آوری »ضربات و صدمات را  تاب  ،گویدمی  1که رابین جیمز   طورهمان افزایش دهند.  
کنند که می تبدیل (. صدمه را به ابزاری 2015:7کند« )تبدیل می  دوباره به منابع به 

خواهند توانمند  ها میخواهند صدمات بیشتری تحمل کنند؛ از بدن ها میبا آن از بدن 
 شوند تا صدمات و فشارهای بیشتری را پذیرا باشند.

افتد؟ آن  فشار بیشتری تحمل کنیم، چه اتفاقی می  م اگر قبول نکنیم، اگر نتوانی
شود.  صبر و تحمل تعبیر می شدن  معمولاً به تمام   ،کنیم ای که دیگر تحمل نمی لحظه
  فردی   ،کرده است  اسنپ  که  کسی   شود،می  گرفته  خشونت  مبدأ  پ اسنۀ  لحظ  وقتی
  تند،.  شنید  را  اسنپ  صدایش  از   توانمی !  کرده   اسنپ  فلانی.  شودمی  توصیف  خشن
 کرده   بلند  انتها  تا  ناگهانی  را  تلویزیون  صدای  ،دلیل  بدون  انگار  ؛کرکننده   خشن،
فراگرفتهزدن می حرف   به  شروع   وقتی.  باشیم  را  ما  که  ناگاه به   بود،  کنیم، سکوتی 

می از  شکسته  فضا  می   صدایمانشود،  وضعیتپر  این  معنای    برایشان  ،شود. 
شویم آغازگر دهد؛ فضای دوستانه، حس خوب. بعد: ما می می   را  رفتن چیزیازدست 

این شکستنِ فضا که  خشونت. سیاست فمینیستی باید این را نقد کند، باید نشان دهد  
 

1. Robin James 
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کنش دهیم   ،نه  نشان  باید  است؛  واکنش  است    که  بلکه  اشتباه  حد  چه  که  تا 
 .بگیریم  واقعه آغازۀ کردن را نقطاسنپ 

رسد کنترلش را از  نظر می   ای که بهدرست در همان لحظه   ، شخصیت ضدحال
تواند  گذارد. خودِ فمینیست ضدحال میدیگر در اختیارمان می   ی، ابزاراست  دست داده 
یا  شخصیتی باشد؛ ممکن است فمینیست  تندوتیز  اسنپ  اسنپی  از  پر  افرادی  را  ها 

گویند فلان  می  وقتیست.  های  رابطه بودن  و لجباز بودن  میان اسنپی  . احتمالاًم ینگاریب
رود زود از کوره در برود. اسنپی کسی است  معمولاً یعنی انتظار می  ،است زن اسنپی

است    هرلحظهکه » بی   باپرخاشو    زیتندوتممکن  این  دهد«.  قابلیتی  جواب  شک 
ها . شاید ما فمینیست زنده نیش دارد، او نیش می. فمینیسم: کسی کاست  فمینیستی
این   اسنپ   تمانیقابلباید  با  کنیم:  بیشتر  اسنپرا  بیشتری  کردن،  دست های    به 

اسنپ می با  این است که  اسنپ آوریم. اصلاً قصدمان  به فردی  تبدیل کردن   کننده 
به  این  البته  استشویم.  اسنپی  زن  با  که حق همیشه  نیست  آن    وقتیاما    ،معنای 

می به ما  از  شاید  غلط  کنیم،  قبول  بیشتری  بار  و  کنیم  تحمل  بیشتر  خواهند 
 باشیم.  طلبد که اسنپیغلط می  کردن این نگاهِدرست 

نمی   وقتی اسنپ:   از این  توانیم نمی دیگر  واقعاً    وقتیتوانیم تحمل کنیم؛  بیش 
زنیم. احتمالاً درد از پشت  شود، با درد و رنج حرف میتند می   زبانمانتحمل کنیم.  

می   دنیشنقابل   کلاممان بالا  که  صدایی  آزاردهنده  است؛  و  تیز  که  صدایی  رود، 
تر تر و خشنرا از دست بدهد؛ کلفت   شود. صدا ممکن است صافی و آرامششمی

  واقعاً  کنیم، ممکن است یادمان برود چه چیزیآزار را به کلمه تبدیل می  وقتیشود. 
 ممکن است یادمان برود؟  مگرکرده است.  اذیتمان

 یاد   کنم،می   فکر  اذیت  به  وقتی . است  جهان  و بدن  نزدیکیۀ  نتیج ،آزار و اذیت
  ممکن   ،کندمی   پیدا  تماس  چیزی  با  بدنمان  وقتی.  افتم می   یپوست  )درماتیت(  تحریک
  برای   ،باشد  آورالتهاب   و  آزاردهنده   که  تماسی.  شود   اذیت   و  ملتهب  پوستمان   است 

تر خشک   پوستماندهد. سطح  پوست معنای تجاوز و مزاحمت می   های عصبیِشاخک
می می خارش  به  شروع  کنیم.  شود،  خاراندن  به  شروع  است  ممکن    وقتیکند. 
 بااینکه شود.  خارانیم، خارشش بیشتر می چه بیشتر می اما هر  کنیم کیف می   ،خارانیم می

کیفیت   .یابیم التیام می   ،خارانیم می  وقتی خارانیم: چون  دانیم اما همچنان می این را می 
وقتی اشتباه   امایم.  کنتماس پیدا می   مانیک تجربه در این است که با چیزی جز خود

، حتی در  ماستعلیه    مانبدن   م، ممکن است حس کنیم کنیبا چیزی تماس پیدا می 
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گرفتن گوییم، از قرارز آزار و اذیت می ا  وقتی کنیم.  ای که داریم کیف می لحظه  همان
اذیت را »حس منفی کوچک« تعریف    1نه نگایازنیم. سیدر مقابل جهان حرف می 

تعریف معرکه می  شاید.  ایم داشته   را  کوچک  هایاذیت ۀ  ای. ما همه تجربکند. چه 
  عفونت   که  هست  جایی.  شودمی  وخیم   آخرش  اوضاع  باشد؛  عفونت  به  شبیه  اذیت

پیش از آنکه کارمان   ی مواردبسیار   در.  اوج  نقطۀ  دهد،می  نشان  را  خودش  بالاخره 
 باره یک آزار و اذیت وجود داشته است. اسنپ ممکن است رفتاری    ،به اسنپ ختم شود
ۀ  بینیم؛ اسنپ نقطاسنپ را می   ۀآن است که ما فقط لحظ  دلیلش  و انفجاری باشد،

  برخورد   تاریخ  دارد؛  طولانی   بس  ایریشه   و  تاریخ  که  است  یخی  کوه   نوک  است؛  اوج
 ا با موانع و دیوارها.م

 ای آنی همراه با تاریخی بلند  اسنپ: لحظه

اسنپی  به  شما  سکنات  و  رفتار  آدم خوشحالی  بودن  اگر  احتمالاً  است،  نزدیک 
یکسان دانیم که همه بهبخشی از داستان است. می   فقط بودن  اما این نزدیک   ،نیستید

  اتمواجه  خط مقدم درست در   ، . فمینیست ضدحالگیریم مورد آزار و اذیت قرار نمی 
  ، بیشتر مورد آزار و اذیت قرار گیرد  است  ممکن  او .  دارد  قرار  آزاردهنده   رفتارهای  با
  مجبور  کهجهت  ازاین   بلکه  ،اششخصی   ویژگی  یا   و  گوید می   که  چیزهایی  بابتِ  نه  اما

  بوده   انکردنشتحمل   به  مجبور  که  چیزهایی  آن.  کند   تحمل  را  بسیاری  یچیزها  بوده 
اند. اصلاً اینکه فمینیستِ ضدحال به یک فیگور  او شده   هویتالا بخشی از  ح است،
بیشتر   ،بینند(شده است )یادمان باشد دیگران این فیگور را باری بر دوش می تبدیل  

  را  وضعیت  این  1  فصل  در.  است   گذشته  او  بر  که  است  پرآزاریۀ  گذشت  سبببه
 نامیدم. است« کرده   عصبانی را شما که کسی  توسط شدن»عصبی

سرگذشت زنانی اسنپی بازنوشت؛ زنانی که در    توان تاریخ فمینیسم را بر پایه می
مان شاید باید بیندیشیم که چگونه کلماتی که از دهان.  اندشکستن، سخن گفته  ۀلحظ

 مان که زبانبه این دلیل است  شاید    اند؛این تاریخ   ۀ آیند، خود بازگوکنندبیرون می 
مان از حق   ،زندحرف میجای ما  مان  زبان   روزمره   ۀ در این مبارزت،  اسنپی شده اس

به ذهنم خطور کرد. در اوایل   جین ایریک آن  د.  دهگوید و پاسخِ تمام تاریخ را می می
روییم. جین تمام زور و توان  ناخوشایند از کودکی جین روبه  یهایبا صحنه  ،این رمان

  لحظه  یک  در  او.  بدهد  را   مستبدش  و   خودخواه ۀ  کند تا جواب عمخود را جمع می 

 
1. Sianne Ngai 
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 کاربه دست خود  که زبانش خودبه   حرف بزندتواند  زمانی می   فقطاما    ،کندپ می اسن
  خودخودبه زنم، اما انگار زبانم زور حرفی می من به» به دست گرفته:  را شده و قدرت

(. Bronte, 1999 [1847]: 21آورد« )کلمات را به زبان می   ،بدون اینکه بخواهم 
سرپیچی کند؛ ممکن است کلماتی را به زبان    دستوراتمانما ممکن است از    زبان 

 بیاورد که یعنی دیگر تمکین و پیروی بس است.

اگر    آورند.گفتن بدست می ها زبان لجباز را از خود عمل سخن شاید فمینیست 
نخواهیم به صراط مستقیم هدایت شویم، باید چنین زبان لجبازی داشته باشیم. زبان  

در کتاب  گلوریا انزالدوا  لجباز: یاد فصل »چگونه زبانِ سرکش را سر عقل بیاوریم«  
ای دراماتیک  افتادم. او فصلش را با توصیف صحنه 1های جدیدمناطق مرزی: دورگه 

»با عصبانیتی که در    ،کندپزشکی که روی دهان گلوریا کار میکند: دندان آغاز می
دهد نت بکنیم« و ادامه می وگوید »باید یه فکری برای زبصدایش بالا گرفته« می

. زبان  (75 :[1978] 1999)ندیده بودم«  دندگی یک »تا حالا زبونی به این سفتی و 
گلوریا یادآور مشت لجباز کودکی بحث کردیم. زبان    3که در فصل    است   خودسرِ 

مدام » پنبه توده   و   رفتور می آنو    ورن یاگلوریا  و متهو    د رانمی   بیرون   ار  های  ها 
ابزار و وسیله75)زد«  پس می  باریک رابلند و  های  سوزن  ای که دکتر برای  (. هر 

زد، انگار زبان تن  داد، زبانش پس میکردن در دهان گلوریا جا می بهداشت و استریل 
دهد که برای نزالدوا شرح می کرد. گلوریا اپخش می  عفونت راداد و  نمی شدن  به تمیز
سعی    وقتی(.  76)تلاش کرد  چقدر  زدن«  حرفزیرکردن زبانش، برای »انگلیسی سربه
به »می بگوید، تلاشش  را  نامش  تلفظ درست  به معلم کلاس  «  حاضر جوابیکرد 

شد. زبان گلوریا  کردن مترادف میبا سرپیچی   ،زدن به زبان مادریحرف   شد.تعبیر می
 رفت.راه راست نمی   بهرفتن   ای لجوجانه زیر بارِبا سرپیچی 

زبان  سرگذشت  میلِ مسریِ صحبت فمینیسم:  فمینیسم:  لجباز.  در  های  کردن 
دادن: تفکر  جواب بخش  کتابِ الهام   مدام.  است   جهتی مخالف با آنچه دستور داده شده 

چرخد. هوکس در این  ( در ذهنم می1988) بل هوکسپوست فمینیستی، تفکر سیاه 
عنوان اسم مستعار خود  اش را به چرا نام مادربزرگِ مادری   که  دهدکتاب توضیح می
که »معروف بود زبانی  نویسد  می(. در جایی دیگر او از مادرش  9)  انتخاب کرده است

بان اسنپی  دهد که چگونه ز(. بل هوکس شرح می1996:152)دراز و اسنپی دارد«  

 
1. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza 
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رسد؛ تبار مادری، تبار اسنپی. زبان اسنپی  ارث می نسل بهبهدر میان زنان سیاه نسل
 بخشد.واژگانی برای ساختن اسم مستعار می  ،به زنان سیاه 

تواند از جنس تبار باشد؛ تباری بدیل در برابر تبار خانوادگی؛ میراثی  اسنپ می 
ام به ارث  های پاکستانیکنم که اسنپ را از عمهفمینیستی. گاهی به این فکر می 

خواهرم  برده  جاریمی   یهرازگاهام.  دخترش  خون  در  احمدها  ژن  .  است  گوید 
است.  می برده  ارث  به  خود  اجداد  از  را  اسنپ  او  یعنی  چیست؛  منظورش  فهمم 

هایش اسنپ دارد. دختری که منظورش این است: دخترم مثل تو، مثل من، مثل عمه
او هم داستان نجات و جا احتمالاً پشت  به اسنپ دارد: دختری که    دربردن ن سالم 

خانواد یاد  است.  برای  بود  مجبور  که  تلاشی  و  افتم می   خودمۀ  خوابیده  ند 
به  اوضاع    وقتیکردن چیزها انجام دهند؛ تلاشی که اغلب زنان مجبورند  وجورجفت 
 ها، حتیاز این گفتیم که چگونه این شکستن  ۷ریزد انجام دهند. در فصل  می  هم 
 بارۀ در .  کنند  تسخیر   را   ما  روح  است   ممکن  نیستند،  ما   خود  مستقیم ۀ  که تجربآنها  
کشور هند بعد از دوران استعمار به چند بخش  وقتی فتم؛ امی  کشورۀ تجزی  یاد خودم

کند. شود؛ چطور عفونت سرایت می می تبدیل  تقسیم شد؛ چطور مرز به زخمی باز  
 ایخانواده  د؛نشومی  منتقل  نهیسبهنهیس  تجزیه  تروماهایۀ  های خانوادگی دربارقصه

شود. مسافرتی طولانی  می   لاهور  به  فرار  و  کاشانه  و  خانه  ترک  به  مجبور  که  مسلمان
ان با تمام چیزهایی  همراه دیگر متواریای جدید به سوار بر قطار، رسیدن و ساختن خانه

 اند.گذاشتهکه پشت سر جا

نسل منتقل شوند و به ما برسند و ما را تسخیر  بهها ممکن است نسلشکست 
ۀ  افتم. در مقدمام گلنازبانو می کنم، یاد عمهها فکر میبه تاریخ شکست   وقتیکنند.  
. هستم   او   با  طولانی  گفتگوهای  مدیون  را  بودنم ست فمینی  که  کردم  اشاره   این  به  کتاب
  روایت .  نکرد  ازدواج  وقت هیچ  - معرکه  اسنپیِ   زنان  همان   از  یکی  -گلناز   عمه

 و  شکستن.  نکرد  ازدواج  دیگر  ،هندۀ  تجزی  از  بعد  عمه  که  است  این  خانوادگی
درون سرگذشت ی م  کشور  شدنهتکتکه به  را  خود  راه  کند.  تواند  باز  های شخصی 

کردن برای سوادآموزی و آموزش زنان  گلناز فعال زنان بود و حسابی مشغول کمپین 
بود.   خنجر  مثل  اشعارش  بود.  هم  شاعر  پاکستان.  مسیر  زندگی   وقتیدر  از  مان 

، کسانی ستندیبا پشتمانشود، هنوز کسانی را داریم که شده منحرف میدرنظرگرفته 
چشم بی که   می هیچ  نجات  طناب  ما  به  شور  دهندداشتی  آن  و  عمه  با  نزدیکی   .
 مانخانوادگی و چیزی که خودش در روایت  های فمینیستی  بخشش برای فعالیت الهام
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  متفاوتی ۀ  سمت افق سیاسیِ جدیدی سوق داد؛ شیوخواند، من را به « می هقدرت زنان»
ابتر و  زنی که بچه   تبارشناسی متعارف . در  جهان  و  خانه  به  کردننگاه   از دار نشود، 

 پایان. ۀشود؛ نقطعقیم دیده می

 پایان. ۀ اسنپ، اسنپ؛ نقط

 شکفد. ها می از همین نقطه در تبارشناسی فمینیستی و کوییر، زندگی اما 

 اسنپ، اسنپ: شروعی تازه.

 

 روابط را قطع کنیم 

کردن  کردن باشد. اسنپ رابطه تواند به معنای قطع دن سر کسی می)اسنپ(کردادی دادوب
آدم سخت می   ،مهم است برای  را  زندگی  روابط   اجازه نمی نکچون برخی  د ندهند، 

د؛ برخی پیوندها نای فمینیستی داشته باشیم. البته تمام روابط هم مسموم نیستزندگی 
که در  کمک بگیرم . اگر بخواهم از بحثی  اند لازم اتفاقاً برای حفظ زندگی فمینیستی 

کردم  3ل  فص لجباز  زنانگیِ  موضوع  بتوانیم با  تا  باشیم  اسنپی  مجبوریم  گاهی   ،
د  نتوانحفظ کنیم. پیوندهای خانوادگی می   ،خواهند از ما بگیرندپیوندهایی را که می

پناه   منشأ برای  جایی  و قوت،  باشسرزندگی  و سبعیت روزگار  فشار  از    اما  ،دن بردن 
اصلی حمایت تمیز  ،چالش  پیوندهای  از  مسموم  روابط  زیستن  دادنِ  است.  گرانه 

زندگی  چالشفمینیستی:  درون  می کردن  راه  از  وقتی  بحران  دریابیم  ها.  که  رسد 
 .است پنداشتیم، مسموم از آب درآمده پیوندی که حامی می 

پیوند    ،خوریم: برای مثالپیوند می  نیز  هاایدئالها و  با افراد، بلکه با ایده   تنهانهما  
  از   یکی.  خانواده ۀ  گذاری در اید، نوعی سرمایه است  از جنس پیوندی خانوادگی   ،با پدر

 وقتی .  است  قیمتی  هر  به  پیوندها  حفظ  ،کندمی   سنگینی  دوشمان  روی  که  بارهایی
بود که سبک زندگیِ کوییرِ من   دلیلاینبه  از آن پدرم با من قطع رابطه کرد، بخشی 

من نبودم که با تو قطع   این  گفتمی   احتمالاً  بود  اگر  او.  [1]  بود  پایانۀ  برایش نقط
باعث    ،از راه راستشدن  رابطه کردم، مسیری که خودت در پیش گرفتی و منحرف
مان را قطع کردم؛ چیزی  قطع ارتباط شد. از نگاه او احتمالاً این من بودم که رابطه

رفتم علت قطع رابطه بود؛ یکی از آخرین چیزهایی که که من بودم، جاهایی که می 
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حتی در آخرین  «.  از نظر ذهنی بیماریرابطه به من گفت این بود: »شدن  قبل از قطع 
 رساندن رابطه بود.پایانقصدش به  نیزارتباطش 

 . فمینیستی همچون بیماریقطع)اسنپ(کردن، 

 تواند جلوی خودش را بگیرد.او نمی

 1. رادیکال؛ عصبانی؛  بد غمگین؛

  من.  است  مهم   ،زنندمی  ما   به  که  بدی  هایحرف   قبال  در  العملمانعکسۀ  شیو
ها  کم کاری نکردم که این حرفنقش داشتم یا دست ،زدهایی که پدرم میدر حرف 

رابط برای حفظ  نزند.    دخترها  از   معمولاً   که  کاری  نکردم،   تلاشی  مانشکننده ۀ  را 
  خوب  ایرابطه ایجاد  برای  تلاش  از  من.  دهد  انجام   پدرش ومادر   قبال  در  خواهندمی
 .شود؛ از این رابطه خسته شده بودم  قطعاسنپ/   رابطه  خواستم می  چون  ،باززدم  سر

  روم،برای دیدار می   تواند بندی باشد بر دست و پای ما. از اینکه هرباررابطه گاهی می 
شده بودم. یکی   خسته بزند، گرهای تند و انتقادی و قضاوتو حرف  چیزی بارم کند
ها  چون زن   ،ندها با مردها برابر نیستزن گفت    های آخری که دیدمشاز همان شب 

تر از آن بودم که چیزی بگویم، میز را ترک کردم.  شیر بدهند. عصبانی   هابچه  باید به
نامادری  و  او  »بعدها  با  را  شب  آن  منام  رفتن  در  کوره  می از  یاد  به  ند.  دآور« 

 از کوره در رفتن.یا بودن  اند: یا ساکت قائل  برایمانمحدود  یهایانتخاب 

 از کوره در بروم.دهم ترجیح می 

 . من نگاهۀ زاوی از  است ایقصه  بابا،  و منۀ  رابطۀ پرواضح است که: این قص

 کردن. هایی دارد برای تعریفقصه  شه یلجباز همپرواضح است که: دختر 

انگیز  کنند دارم داستانی غم کنم، فکر می تعریف می برای کسی داستانم را  وقتی 
می  غم تعریف  پایانی  که  دختری  و  پدر  داستان  قطعکنم؛  داستان  دارد؛  شدن  انگیز 

برای    شانیهای لی خکنند.  می  تأسفدوستان اظهار   ، پیوندهای خانوادگی. اغلب مواقع
نیست. این نقطه،   کننده ناراحت   ی داستان من و بابا داستان  ،اما برای من  ،اندمتأسفمن  

.  است  فشار  از  رهایی  نوعی  برعکس،  ؛نیست  انگیزغم   ایه قطع ارتباط، نقط  ۀیعنی نقط
  حرکت  فشار جریان جهت  در  اختیاربه  وقتی   چطور  که کردم اشاره   این به  2 فصل  در

 
1 . Sad; bad; mad; rad 
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.  است  داستان  طرف  یک  ،این.  دهدمی   دست  ما  بهشدن  سبک   احساس  ،کنیم می
قطع    با  کنیم؛می   پیدا  رهایی  حس   ،پرفشارۀ  رابط  قطع  با  که  است  وقتی   دیگر  طرف
دهد.  تحت فشار قرار می   ،خواهیدای که شما را برای رفتن در جهتی که نمی رابطه 

ای بود که ناشی از خلاصی از فشار رابطه   تنهانه   ، ای که من تجربه کردمحس رهایی
شدن  ، بلکه ناشی از خلاص ستم خواکرد که نمی من را مجبور به رفتن در جهتی می 

ای قطع رابطه با خانواده را تجربه   وقتی ای بود که دوستش نداشتم.  از الزامات رابطه
  نداشتنِ  دلیلبهشدن  کننده نیافتم، دوباره از خانواده دورتر شدم: غریبهبد و ناراحت 

  جایی که از ما انتظارِ  وقتی نشان دادم،    2که در فصل    طورهمان احساسی مشابه.  
 شویم.احساس دیده میای بیچشم غریبهناراحت نیستیم، به بودن دارند ناراحت 

دیدم،  بلکه این قطع ارتباط را بخشی از مسیر زندگی می   ، ناراحت نبودم  تنهانهمن  
کشیدن خود از چاهی که راه نجاتی در آن وجود نداشت. این  چیزی شبیه به بیرون 

ای فمینیستی و  زندگی   خواهم زندگی کنم:طور که می قطع رابطه کمکم کرد تا آن 
همچنان با    هرچندکردن میز خانوادگی بود.  معنای ترک به   ، کردن ارتباطکوییر. قطع 

عنوان خاطره؛ البته که میزهای  نویسم، میز خاطره یا میز بهاش میمن است، درباره 
 اند.خانوادگیِ دیگری جایش را گرفته 

 .باشد جدیدی   آغاز تواندمی ولی نیست،  آغاز ۀ اسنپ )قطع ارتباط( نقط

گیریم این است که گاه معلوم نیست چه کسی قطع  درسی که از این داستان می 
نیست    طوراینشکنند،  چیزها می  وقتیرابطه کرده یا چه چیزی قطع شده است. حتی  

نمی  بفهمیم چه چیزی شکسته است. همیشه  از شکست چه که همیشه  دانیم بعد 
دیگر نیز    یچیز  زمانهم ،  است  اتفاقی قرار است بیفتد. اگر قطع رابطه پایان چیزی

 شود.دارد آغاز می 

را باید حفظ   روابطماناز خودمان بپرسیم کدام    ،شاید بعد از شنیدن این داستان
کند تا « استفاده می2رحمانه باوری بی( از مفهوم »خوش2011)  1نت کنیم؟ لارن برلا

دهد و    که  توضیح  که خوار  را  روابطی  ادامه می می   فمانی خفما چگونه  دهیم؛  کند 
رابطه  نمی چطور  جواب  که  را  میای  کش  البته  دهد  رابطه  ماندن  دهیم؟  با  در 

بینیم؛ خوش   شدنشنیست که واقعاً به بهترا  لزوماً به این معنرحمانه  باوری بی خوش 

 
1. Lauren Berlant 

2 . cruel optimism 
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این معن رابطه مانده   ابه  بهتر می چون فکر می  ،ایم نیست که در  اوضاع  .  شودکنیم 
ۀ  هایی شبیه به این هم خواهیم داشت اما این خودِ رابطه است که عرصاگرچه حس

  چیز،  ایده،)  ایابژه   گرداگرد  که  امیدها  و  عهدها  از  ایسلسله   ؛است  باوری خوش 
رحمانه بتوانیم  باوری بی کمک خوش اند. شاید به کل گرفتهش(  ایرابطه   یا  و  شخص

دهیم  هستند  که  توضیح  ما  کسرشأن  که  را  روابطی  نمی   چرا  شاید    .کنیم تمام 
 .  هستیۀ ای از بودنِ ماست، راهی برای فهم ایدرحمانه شیوه باوری بی خوش 

هایی را  ایم، پرسش عرق ریخته  شانیپامفاهیم خوب، تمام مفاهیمی که به   تمام
توانیم بفهمیم چه کشند. چطور می زندگی را به پرسش می آنها    کشند؛به میان می

کنیم یا نه؟ چه توانیم بفهمیم درست زندگی می چیزی کسرشأن ماست؟ چطور می 
کار ما   .اند غایت سخت هایی بهپرسش   ،سؤالاتکند؟ این سلسله  کسی قضاوت می 

 اند.های زندگی پرسشآنها   .نیستآنها  دادن بهجواب 

فمینیستی پرسش سروکله  ،زندگی  این  با  میزدن  به هاست.  دیگران  که  دانیم 
به خوشفمینیسم  بیچشم  میباوری  زندگی رحمانه  به  وابستگی  که نگرند؛  ای 
  ارتباطِ   قطع  نگرند،می   تردیدۀ  ندارد. برای افرادی که به فمینیسم با دید  آخرعاقبت
ایده بی   بدبینی   جز  چیزی  خودخواسته درانداختن  در  شکست  نیست؛  از  رحمانه  ای 

دادن به موارد  گیر  ؛ برای مثال،انست کمتر ما را خوار و کوچک کندتوزندگی که می 
  رحمانه بی  بدبینیِ  به  ،دانشگاهی  دهیِشیوۀ ارجاع   در  مستترۀ  سکسیستی و نژادپرستان

نیم، ک  قطع  و  ندهیم   ادامه  را  سکسیستی  و  نژادپرستانه  رسم   این  ما  اگر.  شودمی  تعبیر
ایم. دار آکادمیک را شکستههای قدیمی و ریشهدانند که سنت هایی میما را ملانقطی 

شویم که دیگران  کردن سنتی متهم می خط پیشین را ادامه ندهیم، به قطع این  اگر  
 کردن به)اسنپ(کنند. قطع بست تشبیه میدر آن حیات و ممات دارند. ما را به بن

ما به این چشم دیده   .ایم بست کشانده شود که یعنی چیزی را به بن لجبازی تعبیر می 
.  ایم برده   بین از  است،  بوده   خودمان  پایداری  و  رشدۀ  شویم که چیزی را که لازممی
 .خودزنی نوعی   شود؛ دیده  ارتباطات از  خود  کردنمحروم  چشم به  تواندمی  کردنقطع 

 اسنپ، اسنپ. 

 . آنجاسترغم اینکه خودش هم او قطع کرد: به 

 ای، بدخواه، خبیث. کینه
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 قطع کرد. است، که خودش رویش نشسته  را ایشاخه 

 وقتی شود. انگار  فهمیم چه چیز در خطر است: فمینیسم به خودزنی تعبیر میمی
زنیم. فمینیستِ ضدحال را  کنیم، داریم به خودمان ضربه میای را تمام می ما رابطه 

خوش  این  اصلی  بی بازیگر  می باوری  است:    ،دانندرحمانه  شده  بنا  بدبینی  بر  چون 
بلکه زندگی خود و دیگران را نیز تنزل    ،شودقلمداد می   نابجاروابطش بد و    تنهانه

ای ؛ زندگی است  ای بهتر را گرفتهزندگی   سویبه. روابط او جلوی رفتن  است  بخشیده 
  ارتباطشانها باید  فمینیستآنها    برایش رقم بزند. از نگاه   تواند سرنوشتی شادتر که می

  - امثال ما  -ها باید پیش از آنکه فرد ضدحالرا با آدمِ ضدحال قطع کنند؛ فمینیست 
ها را شکست شان را هدر دهد، او را رها کنند. حتی گاهی خودِ ضدحال تمام انرژی 
همین  ای بر  مدنی؛  حیات  از  ایایده   هر  یا  خانواده   با  رابطهۀ  کننددانند: قطع )اسنپ( می 

بینند؛ خود نمی   وقت روی آرامش، آشتی و همراهی با دیگران را بهست که هیچاهم  
 دهند.گذرند، هیچ سنت و خطی را ادامه نمی آسانی نمی به  چیزهیچ ها از کنار  ضدحال

 اند. هایی ناراحت ها آدماسنپی

اند. اصلاً  کدام پیوندها و روابط مسموم  که آموزیم؟ همیشه روشن نیستچه می
روشن   سبببه اختلاف   ،نبودنهمین  و  میبحث  پیش  بسیاری  من  نظرهای  آید. 
دفابه فمینیستی  زندگی  از  بتوانم  باید  فمینیست  دفاع عنوان  اشتیاق  با  کنم. من  ع 
می  ؛کنم می دفاع  کنم   ؛کنم من  دفاع  باید  دفاعم.  سراسر    .من  فمینیستی  زندگی 

این    ایکردن لزوماً به معنکردن است. دفاعزندگی سراسر تلاش   ؛کردن استتلاش 
  روی  است  ممکن  البته.  باشیم   قائل  زندگیۀ  خاص برای این شیو  اینیست که ویژگی 

 این   هافمینیست   ما  که  معنا  این  به  نه.  بگذاریم   دست  برابری  مانند  هاویژگی   برخی
  برای   مسیری  یافتن  برای  انداز پردست   راهی  عنوانبه  بلکه  داریم،  را  ویژگی
برابه معن  ،کردنبا دیگران. دفاع   کردنزندگی  و وابستگی حق ی  روابط  های  دانستن 

کنم خوب باشد نسبت به  خودمان نیست که انگار نسبت به دیگران برتریم. فکر نمی 
ای که با هزار زور و زحمت  مان، نسبت به زندگی، نسبت به سبک زندگی ماتمانیتصم

گمانم بهتر است زندگی را همیشه  داشته باشیم. به   ازحدبیش  نفساعتمادبه   ،ایم ساخته
مدام خودمان را به پرسش بکشیم: چگونه باید زیست؟    .و همواره مستعد بحران بدانیم 

روی باارزش است؛ گشودن زندگی به   یهای ضدحال در بحران: این موقعیتفمینیست 
گشوده   های جدیدروی انتخاب تصمیمات نو، فهم اینکه زندگی همواره و همیشه به

 .است
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فمینیستیمی زندگی  از  لحظه  ،شود  در همان  که  درست  دفاع    پادرهواستای 
 همین.  کنیم   شکبودن  چگونه  و  زندگی  چیستیۀ  هایمان دربارفرض به پیش   بایدکرد:  

  به   دیگران  چشم   در  تواندمی  جدید  زندگی   هایسبک   رویبه  زندگی  گشودنِ
  محضبه ،شویم ال تبدیل میضدح  فردی به ما. شود تعبیر( کردن  اسنپ ) کردنقطع 
 گویی! گوییم: زندگی فقط این یا آنی نیست که تو میکه میاین

هایمان شادی بر شانه  ۀ . وزن واژشادیمعمولِ    ۀ بگذارید برگردیم به همان واژ
چراکه با خوبی و درستی گره خورده   ،است  ای اخلاقیواژه   ،کند. شادیسنگینی می

ردیابی کنیم، به   ( راhappiness)  شادیۀ  کلمۀ  است. اگر به عقب برگردیم و ریش
  بر . دهدمی بختکی«»الله و »اتفاقی« معنای که رسیم می  یوسطقرون در  hapۀ واژ

(  happen)  اتفاق(، perhaps) احتمال  همچون کلماتی با شادی واژۀ  ،سیاق همین
چندان شباهتی   ،امروزه معنای شادی  ؛ اماریشه است( هم happenstance)شانس  و  

حس نوعی    ،. این واژگانتری دارندن کلمات بار ارزشی سبک ای؛  به این کلمات ندارد
 ها در باد.دهند؛ شبیه به رقص برگ حرکت، قسمی وزیدن تصادفی می 

  کتاب   در  اماصلی ۀ  اش تهی شد؟ دغدغگونه چگونه شادی از تمام طنین بخت 
بود.  Ahmed, 2010)نوید شادی   به همین پرسش  پاسخ  به کلم  وقتی (   ۀاتفاقی 

)الله به hapبختکی  برخوردم،  فکر می (  این  به  درگیرش شدم. حالا    که   کنم شدت 
  ماجرا   ،برخوردم  بختکیاللهۀ  اتفاقی به واژ  ،نوشتم به شادی می داشتم راجع  وقتی چطور  
همانا.  شدن  بختکی همانا و گرفتارش . یافتن الله 1رسدمی   نظر  به  کوییر  و  غریب  کمی
جوری قدم  رم همینگوییم »میبا خودمان می   ،زنیم بدون هدف فقط قدم می   وقتی 

ب این  پذیرش  اتفاقبزنم«.  و  پابه   ،خت  است: معنای  کوییر  مسیری  در  گذاشتن 
به کجا مینمی   وقتی د.  نگیرتصمیم می  انخودش  مانیپاهارویم؛ شاید  دانیم داریم 

راه را    ،در طول مسیر  مواجهاتمانکردن مقصدی نداریم،  برای رسیدن، برای حرکت 
و  برای خودمان قدم می   سلانهسلانه کند.  تعیین می به دست بخت  را  زنیم و خود 
یابی سپاریم تا با مواجهه با چیزها مسیرمان را بیابیم. اینکه چگونه مسیر را ره اقبال می 

  را   مسیری  آنکه  بدون   وقتی .  نیست چندان جدا    ما  زندگی ۀ  از سبک و شیو  ،کنیم می
می ش  بدانیم   راست   راهِ حرکت  به  راه روع  پیش  یهای کنیم،  قرار  متفاوت  رویمان 
آنی می  وقتی گیرد.  می یا  این  فقط  زندگی  می   گوییم  شما  که    وقتی گویید،  نیست 

 
 I happened upon hap because Iشود: بودن این سه کلمه بازی میریشه با هم ،در متن انگلیسی .1

was writing about happiness 
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این شکلی  می حتماً  نباید  زندگی  حتماً همان  گوییدکه شما میباشد  گوییم  نباید   ،
کنیم. ای بخت و اتفاق باز می داریم جایی بر   درواقع،  گوییدکه شما می برویم  راهی را  

 کردن رابطه دیده شود.چشم قطعبه  ممکن است ،کردن جا برای بخت و اتفاقباز

 شود.کردن دیده میچشم قطعبه  ،پذیرش اتفاق

فمینیستیدفاع  زندگی  از  برای حرف   ،کردن  فضایی  معنای گشودن  از  به  زدن 
ما را متهم کنند   است  ممکن  ، کنیم می   دفاع  فضا  گشودن  از  وقتی .  است  زندگیۀ  شیو

؛ برای  اندایم: بارها این را به خود من گفتهکرده   وقربارج بی های معمول را  که زندگی 
به تقبیح    ممان یتصمدار نشویم،  گیریم ازدواج نکنیم یا بچهتصمیم می   وقتی   مثال،

آن    ،دهیم خواهیم انجام  کاری را نمی   وقتی شود. انگار  تعبیر می شدن  دار ازدواج و بچه 
دانیم. گاهی هم شاید گفته باشیم فلان چیز غلط است )ممکن است علیه  را غلط می 

آن   وقتی همین  برای   ؛دیگران موضع گرفته باشیم(  ازسویتعیین درستی و غلطی  
کنند. متهم می بودن  روند، ما را به تعصب و قضاوتگرکه همه می رویم  نمی راهی را  
چیزهایی که با انتخاب    مثلاً  ،زنیم آسیب می  به خودمان  تنهانهشویم به اینکه  متهم می

این سبک زندگی از دست خواهیم داد یا روزهای خوشی که از خودمان دریغ خواهیم 
  نیز   اندای گذاشته بلکه به احساسات دیگرانی که عمرشان را پای چنین زندگی   کرد

اند و انتظار  انتخاب کرده   برایماناز قبل    کهرویم  نمی راهی را    وقتی زنیم.  ضربه می
)همان   برویم  دربار  یبگومگوهادارند  نوه   ۀ روزمره  می آینده،  فرض  که  شود  هایی 

 .کنیم می  قطعآنها  با  را ارتباطمان داریم  که شویم می  متهم  این به ،(خواهیم داشت 

  اند کرده   ذهنمانۀ  خوردن باشد: ملکبه ضربه   حواسمانگیریم  یاد می   یواش یواش 
انرژی تفاوتم  خوردنضربه  با  مصادف  ،انحراف  و  تفاوت  که است.  منحرفان  و  ها 

لطمات    ،های مرسوم زندگینچسبیدن به سبک  شود کهاین می   اثباتِزیادی صرف  
خواهد  مسخره  بودن  متفاوت  بابتِکه    ایزند، همان بچهآن بچۀ آینده میزیادی به  

  حواستانگویند  هایی که قرار است مسخره شویم، میهای آینده، ما بچه. به ما بچهشد
با انتخاب این شکل جدید از خانواده، با انتخاب این شکل متفاوت از زندگی،  که  باشد  

 د.کنیمی  دچه ریسکی داری 

روابط برخی  زندگی صدمه   ،در    به خطر ای  خوردن خیلی روشن و واضح است؛ 
»مثل   اصطلاحاز    ،زندگیِ متفاوت  گاهی برای قضاوتِ سبک  ،افتد. واقعیت آنکهمی

روشن  می روز  استفاده  بگیرندبودن«  نتیجه  تا  شیوه   که  کنند  از  زندگی  برخی  های 
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گویند این است که فمینیسم ها اولین چیزی که معمولاً می. ضدفمینیست اند خطرناک 
 آزاردهنده،  روابطۀ  زند: انگار که بگویی زنان با تجرباول به خود فرد ضربه می  ۀدر درج

روز  [ سوء]  همین  دلیلبه  درست.  زنندمی   ضربه  خودشان   به »مثل  از  استفاده 
  است   همان چیزی  ،تشخیصالبته  بودن« است که باید به صدمات اهمیت داد.  روشن 

عهده  از  مواقع  خیلی  برنمی که  میاش  باعث  در آییم. صدمه  که  کسی  برای  شود 
غایت  بهآن  دادن به  و اهمیت آزار  تشخیص    ،ای مسموم و آزاردهنده قرار داردرابطه 

 سخت شود.  

است خشونت  میارتباط ممکن  باعث  که  باشد. چیزی  تحت  آمیز  زندگی  شود 
 آزاردهنده ۀ  آمدن از رابطتوانیم بیرون آن است که حتی نمی   ،تر شودخشونت سخت 

  شده   وابسته  مادیّ  لحاظاز   است  ممکن  شویم؛  منزوی  است   ممکن  کنیم؛  تصور  را
است  ممکن ؛یم ترپایینمقابل  طرف از کنیم  فکر شویم، افسرده  است ممکن باشیم؛

حرفش را باور کنیم که خودش را عوض خواهد کرد؛   ربابه طرف وابسته باشیم یا هر
مان به او پیوند خورده باشد که قدری زندگی ممکن است بخشی از او شده باشیم، به

بخشی از ما هستند    ،سازیم توانیم زندگی بدون او را تصور کنیم. روابطی که مینمی 
دادن رابطه دست دیگر چیزی خارجی وجود ندارد. از  ،نه چیزی خارج از ما؛ درون رابطه

از    زمانهم دادن بخشی از خود ممکن نیست. بخشی از تاریخ خود را  بدون ازدست 
مان رسد که قطع رابطه یعنی رابطهنظر می  به  طورایندهیم. در نگاه اول  دست می
 ماند.دادن بخشی از خود می کنیم، اما قطع رابطه به ازدستدیگر قطع می   یرا با فرد

ه کدام تک  ،کنیم می   قطعای را  رابطه   وقتی با این تفاصیل: سخت است بفهمیم  
رغم ترس  رغم این، به ه باقی مانده است. بهایم و کدام تکان را از دست داده از خودم
 که  اینقطه .  شکستۀ  ای وجود دارد؛ نقطنماندن از ما، آستانه باقی و هیچ شدن  از تمام
حالا دیگر   ،رسیدنظر می  غیرممکن به  ترپیشاب تحمل نداریم، کاری که  ت  دیگر

دهیم. رود، جواب می بالا می  صدایمان اندازیم:  راه می  ودعواجنگ گریزناپذیر است.  
ۀ  اند. هیچ عجیب نیست که ترک رابطبوده   آنجارویم که زنانی پیش از ما  جایی می
تماد و امید شکسته است. صبرمان که اع  هایپل : است  شکستن  به  شبیه  ،آزاردهنده 
می  ناگهان  ،شودلبریز  حرکت  می  ی  یک  یکسره  را  مستمرِ  کار  روند  چون  اما  کند 

  نت برلا   لارن.  آیدمی   نظر   به  ناگهانی  شکستن   بینیم،نمی   را  صبرمانۀ  کاسشدن  لبریز
 گذارد.( نام این را »مرگ تدریجی« می 2007)
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ای باشد که در زندگی   رکردنیگناکِ  درد  حس  به  شبیه  تواندمی  شکستۀ  نقط
 طاقتمانکه دیگر    رسدفرامی ای  از آن را نداریم؛ لحظهشدن  توان خارج  ،رغم رنجشبه

نداریم. نقط را  زندگی و جهان  بار سنگین    ،شکستۀ  طاق شده، دیگر تاب تحمل 
  از ، شکستۀ نقط.  کردیم می تحملش امروز  تا  که ستا  ایزندگی   نکردنتحمل ۀ نقط
چون   ،شکنیم می  باره یک کشیدیمش. ما  که بر دوش می   داردپرده برمی   ایر گذشتهبا

ایم. چیزی را  خسته  ،ایم تحمل کرده   حالتابهاز اینکه    ایم،نشکسته  حالتابهاز اینکه  
 گذاریم.جا زمین مییک ،ایم که تا به امروز بر دوش کشیده 

این  توانسنمی  دیگر   که  کندمی   مشخص   ،(اسنپ )   شکستۀ  لحظ از  بیش  تیم 
  گاه . کندمی  بدل فمینیستی ایپداگوژی  به را شکستۀ نقط ،تحمل کنیم. همین امر

  است  فرساینده   قدریبه ،ایم کرده  کاری بردن پیش  برای که  تلاشی چون ،شکنیم می
  جنسی  آزار با مواجهه در خودمۀ  تجرب از ۶ فصل در. دهیم  ادامه توانیم نمی  دیگر که
فتم. اخیراً از آن دانشگاه استعفا دادم و دیگر پایم را در دانشگاه نگذاشتم. گ  دانشگاه   در

می من  از  که  کنم چیزی  تحمل  و    ،خواستند  حمایت  هیچ  بود؛  توانم  از  بیش 
مان  دیواری جلوی  ،رفتیم کردیم وجود نداشت؛ هر جا میای از کاری که می پشتیبانی
بدسبز می  استعفا  توانستم  اینکه من  امنیت  دلیلبه  ،م هشد.  و  بود که    مادیّ   یمنابع 
بودم:    رها شده  وتنهاتککنم فکر می  ،گردمها برمیبه آن سال  وقتی اما هنوز   داشتم 

ام را رها این نبود که فقط کار و دانشگاه را ول کرده باشم، زندگی و حیات دانشگاهی
زندگی مکرد دوستش می؛  قلب  ته  از  که  زندگی ای  بودمداشتم؛  بلدش  که  اما    ،ای 

تفاوتی  دیوارهای بی   ،موخواستم برمی   هرکجا  .توانستم ای رسید که دیگر نمی حظهل
می  جلوی  را  بی راهم  دیوارهای  نمی گرفت؛  بر تفاوتی  جلوتر  به   وقتی م.  وگذاشت 

به چیزی    ام را با دانشگاه قطع کردم، تازه فهمیدمرابطه   وقتی ام خاتمه دادم،  همکاری
بودم که خیل بود. شاید رابطی قبل چسبیده  به   ،من با دانشگاه   ۀترها شکسته  شبیه 

همد  را  شکسته  هایتکه  توانستم می   اگر:  بود  اشکوزه   با  سایلاسۀ  رابط  گریبه 
  انجام  نتوانستیم   آنچه  از  یادبودی  آمد؛درمی   کار   از  یادبود  به  شبیه  چیزی  بچسبانم،

تسلیم سرنوشت  مسلکانه؛ ریده  حتی یا رسدمی  نظر به  انفعالی کنشی استعفا. دهیم 
استعفا میخود شدن.   قطع همکاری  اما  با  باشد.  فمینیستی  اعتراضی    درواقعتواند 
می  بی نشان  جنسی  آزار  به  نسبت  که  سازمانی  برای  ما  استدهیم:  کار    ،تفاوت 

توجه کرد.  آزار جنسینخواهیم  به    قطع  با.  است  جنسی   آزارۀ  بازتولیدکنند  ،نکردن 

e-Book



 ۸فصل /  27۸

توانیم تحمل کنیم، جهانی را که نباید تحمل  گوییم: جهانی را که نمی می  همکاری
 کنیم.کرد، بازتولید نمی 

آمیز یا حتی دراماتیک به خود  قطع رابطه ممکن است شکل و شمایل خشونت 
فمینیستی  دادننشان برای    استعفابگیرد.   عمومی   -اعتراض  که و  نکته  این  کردن 

ی  یتواند صداکند. می ها را تیز می گوش   -دادیم   استعفا  فمینیستی  اعتراضیۀ  نشانبه
همدلی خوبی    ، ایجاد کند؛ صدای شکستن ناگهانی. در ماجرای خودم  تیز و آزاردهنده 

از همکارا  ازسوی فمینیست بسیاری  نه هم  امن  البته  از فمینیست  ۀدیدم.  یکی  ها. 
ای که برای واژه  ؛دانشگاهیان فمینیست، واکنش من را »عجولانه« خواندهمین هم 

مهم  رابطه  کردن  قطع رود. زمان در  می   به کار نشده و فوری  توصیف عملی حساب 
ای  افتد اما گذشتهدر یک لحظه اتفاق می  است. درست است که قطع و شکست رابطه 

گذشتهطویل   است؛  سرش  کشیده پشت  تاریخِ  از  انباشته  جلوی  شدن  ای  دیوارها 
کنید  راهمان فکر  این  به  فقط  سین  هرچقدرکه:  .  به  رد  دست    زنند، می   ماۀ  بیشتر 
.  اداری  کادر  با  ،استادان  با  دانشجویان،  با  جلسه  هزارویک.  بکنیم   جان  بیشتر  مجبوریم 
 که  آورخفقان  یسکوت  و  نویسیم می  جنسی  آزار  هایداستان   از  و  زنیم می   وبلاگ

آید. استعفا از کسی درنمی  صدایی بازهم  اینها همۀ با. است گرفته شکل گرداگردش
ناگزیر  است،    جواب مانده های قبلی بی کندن تمام جان  وقتیاوج است؛ ژستی که    ۀنقط
  ، اندای نداشته باشد، کسانی را که درگیر آن موضوع نبوده شود. تلاشی که ثمره می

 آورد،می  به صحنه  را  پنهانۀ  کند و گذشت کند. عملی که تاریخ را افشا میبیدار نمی 
 شود.عجولانه خوانده می رفتار

 م.عجول باش دهمترجیح می است:  طور ایناگر 

ۀ گذشت  از   کنید،نمی   درک  شودمی   وارد   شکستۀ  فشاری را که در لحظ  فقطنه
ۀ گذشت  خبرید؛بی  هم   ایم داده   خرج  به  شکستۀ  لحظ  از   پیش  تا  که  مقاومتی
رند که شنیده  ندا  صدا  هامقاومت ۀ  هم.  کنیم   تحمل   خواستیم نمی   آنچه  کردنتحمل

 همراه   آگاهانه  مقاومتی  با  همیشه  اما  شکستنۀ  شوند، رنگ ندارند که دیده شوند. لحظ
  ،شکست  آن است که  حقیقت.  نیست  شده ی زیربرنامه  قبل  از  همیشه  شکست.  نیست
  حدتّ  و   شدت  سبببه  است  ممکن  شکست.  گیردمی   قرار   هابرنامه  بهترین  راهِ  سر  گاه 

بکنیم از ما می  وقتی :  باشد  آمده پیش  موقعیتِ را  بار    کهدرحالی   ،خواهند کاری  این 
گاهی   باشیم.  داده  انجامش  بارها  اگر قبلاً  ماست، حتی  و ظرفیت  تحمل  از  بیش 

آن کار چه فشار سنگینی به ما    که  ممکن است حتی پیش از آنکه خودمان بفهمیم 
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است کرده  چرا    ،شکنیم می  وقتی بشکنیم.    ،تحمیل  نفهمیم  است  ممکن  حتی 
فرسوده می  حالبااینایم.  شکسته کار  آن  انجام  بس  از  است. شکنیم،  کرده  مان 

بوده   ،شکنیم می این سالیان  نیست. شاید    دیگر جایِ  ،ایم چون جایی که در  ماندن 
  توان ای که میبینی باشد؛ نطفهاز خوش   جدید  ایحامل نطفه   ،شکستن در دل خود

را خوش  آینده گذاشت؛ خوش نامش  بدون  آغاز چیزی  بینیبینیِ  را  ای که شکست 
ای بدون محتوا،  بینیداند، بدون آنکه حتی بداند آن چیز دیگر چیست؛ خوش دیگر می 
 بدون افق.

 

 1انفجار جمعی

شکلی انفجار  سه بهرا معرفی کنم که هر  خواهم سه فیلم فمینیستی بخش میدر این  
شروع  آورند. با همان فیلمی  درمی  شیبه نمافمینیستی را در هیئت انفجاری جمعی 

رفت:  کنم  می صحبتش  فصل  ابتدای  در  مرلین )به  سکوتۀ  مسئلکه  کارگردانی 
 فیلم   اینۀ  ( کمی دربارAhmed, 2014)  لجبازۀ  سوژ(. در کتاب  1۹۸2،  2گوریس 
  به  دیگر  اما  کردم  مطرح  را  فمینیستی  انفجار  مفهوم  باراولین   برای  آنجا  در.  نوشتم 
 اشدرباره   حوصله  و  صبر  با  کمی  خواهم می اینجا    .نرسیدم  آن  باجزئیات  و  دقیق  شرح

را    گوشمان  کنیم؛  تیز  را  گوشمان  باید  ،شنویم می  را  شکستن  صدای  وقتی .  بنویسم 
های مردسالاری دنده صدای خُردشدن زیر چرخ؛ به  تیز کنیم   برای شنیدن فرسایش

 گوش کنیم.

فان دن   ژنین به نام    پزشکروان رویمان است: زنی  ای فمینیستی پیشصحنه
دار  آیا سه زنی که مرد بوتیک   که  شود تا بررسی کند پلیس استخدام می   ازسوی  3باس 
از سلامت روان برخوردارند و مسئول قتلی که انجام    ،اندرحمانه سلاخی کرده را بی 
خدمت رستوران(  دار(، اَنی )پیشند هستند یا خیر. این سه زن کریستین )زنی خانهاه داد

کند: داستان وقتی شروع  بک استفاده می. فیلم از تکنیک فلش هستندو آنا )منشی(  
از این زنان برای    هرکدام اند.  شود که قتل انجام شده است و متهمان دستگیر شده می

زند. سه  می  بکروند. داستان فیلم به گذشته فلشپزشک می و جواب نزد روان   سؤال

 
1. Collective Snap 
2 . Marlene Gorris 
3 . Janine van den Bos 
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  در  مرد  کشتن  و  نهایی  پلان  به   که  آنجا  تا  برسیم   قتلۀ  بک داریم تا به صحنفلش
صل حرف مف  آن  بهراجع  خواهم می  و  داریم   کار  نهایی  پلان  این  با.  رسیم می  کشیبوت

 بزنم.

  از   را  بحثم  اما  ،است  کرده  شکار  هنرمندانه  را  فمینیستی  انفجارۀ  لحظ  ،این فیلم 
  شروع   داربوتیک   مرد  علیه  زنان  حدومرز ی ب  خشونتِ  کهکنم  نمی   آغاز  ایلحظه
  فیلم   اواسط  در  است،   گذشته  لحظات   مجموعهۀ  نتیج  واقعاین لحظه که در.  شودمی
گذشت  وقتی شود.  می  کشیده   تصویر  به به   بک فلش   زن  سه  این  از  هرکدامۀ  فیلم 
  انگار  که  مجزا   ایلحظه   نه  ، انفجارۀ  لحظ  که   دهدمی   نشان  دارد  درواقع   زند، می
  ی هایموقعیت   از  ایمجموعهۀ  نتیج  بلکه  شود،می  تمام  زنان  صبر  باره یکبه

از   هرکدام فیلم  این در. کندمی وصل گریکد یبه  را  زن  سه این که است  شده انباشت 
تاریخ پیدا می  و  انفجار  گذشته  به لحظات  اینکه  کنند.  این سه زن  هرکدامرغم    ، از 

دار  را  خود  در تحمل نسرگذشت مخصوص  اما  چیز مشترک د  اجازه کردنِ یک  اند. 
رفتن و های تحلیلصحنه  ،دهید نام آن را به زبان بیاوریم: مردسالاری. در این فیلم 

ئت مجموعه روابط  شود؛ سکسیسم در هیکنار هم چیده می  در  ،شدن زنانفرسوده 
 فرسایدشان.قدر که میزندشان، همان نما که پیوند می فرسوده و نخ 

زن   کهچنانآنکریستین سکوتی خودخواسته دارد.  ،از فیلم  توجهقابل ی در بخش
تواند  گوید »کریستین تصمیم به سکوت گرفته، او میپزشک در انتهای فیلم میروان 

هایی که کریستین روی کاغذ نقاشی   ازطریقبیند«. فیلم  حرف بزند اما دلیلی نمی 
فرسودگی   ،کشدمی از  ما  در خانواده به  خبر میای هستهاش  در ای  دهد. همچنین 

دهد، باری دیگر پزشک دارد شهادت میای که همسر کریستین در اتاق روانصحنه
. همسر کریستین فکر  است  کریستین رخ داده   ۀدر گذشتکه  بریم  پی می   یزیچ  به آن
زند. او  نمی   یحرفچندان  کند کریستین چون »اساساً حرفی برای گفتن نداره«  می

از سر کار به خانه    وقتیچون    ،گیرداز رفتار کریستین کفرش می   که  کنداقرار می 
به وظیفه  کوتساینجا  ها را ساکت نگه دارد. درتواند بچهکریستین نمی  ،گرددبرمی 
 زنۀ  کند؛ وظیفکاری نمی  ،کندفرض: زنی که در خانه کار می. پیش است  شده تبدیل  
 .است  شوهرۀ سلیق طبق آن دادنسامان و خانه داشتننگهساکت  دارخانه

 بیند.می  طور اینگوید. زن چیزی نیست. مرد زن چیزی نمی
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است. در    پرحرفخیلی    ،خدمت رستوران است برعکسِ کریستین، اَنی که پیش 
دهد. مردی که انی در  کردن نشان میانی را در حال کار  م های اول، فیلهمان پلان 

  برایمان   هاجوک کند. این  سکسیستی تعریف می  جوکی   ،دادن به اوستحال سرویس 
 اقتصادها که زن از  در این مایه  جوکی)  م یشنویمآنها را    هرروزو  اند  خیلی طبیعی

  ور دیگه لنگاش ازیه  ،ور دستش رو برای پول دراز کنهازیه»فهمه که  فقط این رو می 
برایش است،  شنیده    هاجوکگوید که از بس از این  و هوا«(. واکنش انی به ما میر

شده  دیگر  اندعادی  نمی   دنشان یشناز  ؛  دارد  می   وقتیها  مشتریکند.  تعجب  بینند 
آید: گویند »کُفری نشو حالا«. صدای یکی دیگر از مردها میبه او می   ،شودکلافه می

می جواب  لب  بر  زهرخندی  با  انی  رفته؟«.  کجا  طنزت  جاش  »حس  »خونه  دهد 
چون یاد گرفته به این چیزها بخندد. خندیدن تبدیل    ،کندنمی   دادیدادوبگذاشتم«. انی  

رفتن را احساس  ها فرسودگی و تحلیللای این خنده اما لابه  ؛شودروزانه می   ۀبه برنام
به  می باید  که  کسی  بخندد،  همواره  باید  که  کسی  از  ناشی  فرسایشِ  ۀ همکنیم: 
 آمیز بخندد.ای مسخره و توهینهچیز

توصیف    دنده یکاو را زنی باهوش، تیز و    سشیرئاست.  شخصیت سوم داستان آن
اول می می آنا در جلسه کنار دیگر اعضای شرکت سر میز    که  بینیم کند. در پلان 

کدام از مردان حاضر در جلسه  اما هیچ  دهدراهگشا می  یاست. او پیشنهاد  نشسته
آنا فقط یک منشی است؛ اسرار مگو را    ،شنوند. هرچه باشدحتی حرفش را هم نمی 

دارد؛ قرار نیست ایده و فکری داشته باشد. چند دقیقه بعد یکی از  پیش خود نگه می
همه به وجد   ،کند. دیگر مردان حاضر در جلسههمان پیشنهاد آنا را تکرار می  ،مردان
گرفتن زنان. سکسیسم: ای برای نادیده ند. سکسیسم: شیوه کنمی  نشیتحسآیند و  می

شوند مگر آنکه  ها شنیده نمی، ایده نامِ مردان زدن به را های زنانایده ای برای شیوه 
تواند صدایی  کند، فقط می آنا صدایی تولید می  وقتی د.  ناز دهانی مذکر بیرون آمده باش

کننده دایی اذیت زند و صاش را هم میچایی   ، خوریمزاحم باشد )او دارد با قاشق چایی 
شود. فقط در موقعیتِ مزاحم است که او  چشم مزاحم نگاه میبه  آناکند(؛  تولید می 

 نظم،ۀ زنندچشم برهم ای که در آن زنان فقط بهم: شیوه تواند دیده شود. سکسیسمی
: دهدمی   او  ۀ چهر  از  کلوزآپی  دوربین.  گویدنمی   چیزی  آنا.  شوندمی  دیده   هارویه   مزاحم 
 به صورتش چیزی محکم    است که  او حس کرده   انفجار؛درحال   و  عصبی  صورتی

میخور است.  درحالده  عصبانیتِ  که  نتیجفهمیم  او   فشارهای  شدنجمعۀ  انفجار 
 شده انباشت ۀ  گذشت  است؛  شده جمع  ایگذشتهۀ  نتیج  ،فعلی  عصبانیت.  است  گذشته
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 لحظه،  این  در  فردی  یا  چیزی  از  ما  عصبانیت.  شود  منفجر  آن  یک  در  است  ممکن
گذشتهعصبانیت   شدنجمعۀ  نتیج تمام  است،  گذشته  تحمل  های  مدام  که  ای 
گفتن به تکرار  ؛ نهگفتن به تاریخگفتن به گذشته است؛ نهنه  ،شدنکردیم. منفجر می

 مکرر گذشته.

های  تاریخ شویم  کند، متوجه میپزشک صحبت می آنا با روان  وقتیشکل  همینبه
محدود    بودنزن  های دیگری از اینکه؛ شکلعدالتی هم در کار استدیگری از بی 

آنا از مادرش می شودمی دار شود.  خواست ازدواج کند، بچه گوید که مدام از او می . 
نوه متوجه می غم  در  آنا  مادر  که  را هم درک  می شدن  دار شویم  دختر  سوزد؛ حس 

دهد که دهد. فیلم نشان می اش را دارد از دست میهای شخصیکنیم که انتخابمی
نبودن آنا ناراحت است. در  شود، مادری که از نرمالمی ناراحتی آنا دلیل ناراحتی مادر  

را بزنیم؛ انحرافی  دیگر از سرگذشت غم و درد    یتوانیم ردِ نوعها میلای دیالوگ لابه
  شدننزدیک ۀ  صحن  روی  چشممان  ،فیلم ۀ  زند. در ادامدادن می دست که طعنه به از

کند؛ فضا را پر می  ،خواهانهجنسکند. فرکانس حسّانی میل هم می  گیر  آنا  به  ژنین
  سرنوشتی . خوردمی مشام به حسّانی  متراکمِ و مشددۀ بوی تغییر آینده از این مواجه

  در  سرنوشتی چه ،انفجارۀ لحظ از  بعد  داندمی  چه کسی کشد؛می  را  انتظارشان جدید
 است؟  انتظارمان

د که با یکدیگر نشوهزار داستانی خلق میهای فمینیستی از دل هزاران واره طرح
هم بعد از شنیدن    ژنیناند.  همدیگر تنیده شده   تاروپودو در    شده   گذاشته  به اشتراک 

پزشک قبلی نیست. او هم تغییر کرده است:  دیگر همان روان  ،های این سه زنقصه
هایی تواند چیز ، حالا میشانیهاداستانسپردن به آنها، با قراردادن خود درون  با گوش 

وند؛ نصدای شکستن، صدای انفجار را بشتوانند  ها میاند. گوش دیده آنها  را ببیند که
مکانی و  صداهای پرطنینی که بی خراش، آن صداهای ناکوک؛ آنآن آواهای گوش

فریاد می حذف  را  باخراش که  گوش   یزنند. صدایشدن  ی.  شادۀ  اید  در تضاد است 
صحنه با  میفیلم  آغاز  که  ای  می   همسرش   و  ژنینشود  نشان  خانه  در    -دهدرا 

  داستان   ژنین  هرچه  اما -ترازهم   پیوندی و  برابرخواهانه  ایرابطه از فانتزی  تصویری
  زنانِ  به  بیشتر  هرچه  دهد،می  گوش  بیشتر  اندشده   منفجر  و  فروپاشیده   که  را  زنانی

حالا دیگر در سکوت    ژنینشود؛  می   ترساکت   و  ترساکت   سپارد،می   گوش   پسافروپاشی
می گوش  خودش  وضعیت  به  خودش،  زندگی  داستان  درمی سپارد.  به  که  او  یابد 

 رسید، شاد و برابر نیست.  گونه که به نظر می اش آنزندگی 
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یک   اتفاقِبهو همسرش   ژنین میز شام چیده شده و  که بینیم در پلانی دیگر می 
های زندگی را دور  اند )دوباره بحث میز است؛ میزها قصهزوج دیگر دور آن نشسته

و زن دوم )همسران آن دو مرد( به مکالمات مردان گوش   ژنینکنند(. خود جمع می 
اجازمی  خانم )  بینندمی  عینهبه   را   شدنشانحذف   کنند؛نمی   پیدا   زدنحرف ۀ  دهند. 

تواند تحمل  بیش از این نمی  ژنین(.  دالووی  خانم   مثل  درست  ست؟ا   یادتان  را  دالووی
م قصد شکستن ه کوبد. شاید تصادفی بود، شایدکند؛ قاشق را محکم به بشقاب می

، باره یک شدند.    ژنینرا قطع کردند. متوجه    صحبتشانچه بود مردها  فضا را داشت: هر
صدای   گرومپ،  صدای  دنگ.  برای ژنینگرومپ،  مزاحم.  صدای  صدای  :  اینکه 

برای  به گوشسکسیسم   آواها  گوشمان اینکه  برسد،  و    یبه  کند  عادت  فمینیستی 
این   وقتی مرسوم جهان خارج شویم.    موجطول نشدن زنان را بشنود، باید از  شنیده 

می  آزاردهنده  و  ناهماهنگ  برایمان  دیگران  جهان  چشم  به  نیز  خودمان  شود، 
 گیرند.را از سر می  زدنشانمردان اما دوباره حرف کنیم. آزاردهنده جلوه می 

 زنان باید چیزی را بشکنند. باید چیزی را شکست تا مردان متوقف شوند. 

دهد، پاسخی  گذرد و پاسخ می نمی   شده زده های  گوش فمینیستی از کنار حرف 
خورد. پاسخ »نه«، می   درودیوارآید، به  می   وزوز شبیه پارازیت و    به گوشکه چون  

به   از خشونت، نخندیدن  تن  هایجوک شکایت  خواسته سکسیستی؛  به  های  ندادن 
اگر می نابجا به  ؛  باید  این صداها  باشیم،  فمینیستی داشته    گوشمان خواهیم گوشی 

اما این فقط گوش فمینیستی نیست که صداهای پشت سکوتی را که به    ؛آشنا بیاید
ام در مواجهه با  شنود. در فصول قبلی اشاره کردم که تجربه ماند میدیواری بلند می 

با ]   همکاریاز  ی  فمینیستنوعی گسست    به  را  من  ،دانشگاه   در   جنسی  آزار ۀ  مسئل
ی، افراد  هگوش بدآنها    خواهی بهها بفهمند که تو واقعاً می زن   وقتی .  رساند  [دانشگاه 
 ،کردن رابطهرسد که در قطع ب نظر    به  جورنیااند. شاید  زدنحاضر به حرف   یبیشتر

 ن که ایاست    شود، اما حقیقت ایناین زبان است که به سلاحی فمینیستی تبدیل می 
  فشار ۀ  تواند مثل شیر تخلیآید. گوش فمینیستی میمی   به کاراست که    مانیهاگوش 
 .شنودمی  را شودنمی  شنیده  آنچه که  است  گوشی ،فمینیستی  گوش. کند عمل

  ملجأ اند. هیچ  تفاوتی برخورد کرده به دیوار بلند بی   ، اندآزار دیده   چون: کسانی که
کنند، به شکوه و شکایت تعبیر  زدن می ندارند. وقتی هم که شروع به حرف  و مأمنی

( مشتق شده است؛  plague)  هجومۀ  ( از کلمcomplaint)  شکایتۀ  شود. واژمی
نفرت  شکایت:  قلب.  به  می  وقتی پراکنی.  حمله  شکایت  و    ،کندزنی  سوءنیت  به 
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بلکه انتشار مرض؛ مرضی که  ،بودنمریض  فقطنه شود: بودنِ طرف تعبیر میمریض 
می  سرایت  بدن  تمام  اگر به  فصل    طورهمان  -کند.  در  را   -گفتم   ۶که  تنوع 

  کردنکنترل   ،خسارت  کنترل  نقش   آنگاه   کنیم،  امعن  صدمه  و  خسارتۀ  کنندکنترل
  جایی در خواهندمی که کسانی صحبتِ از جلوگیری برای  تلاش است؛ کلام و بیان
  جلوی.  بگویند  آزار  و  خشونت   از   ،برسد  کسی  گوش  به  صدایشان   است  ممکن  که

حرف آزاردیده به   وقتیشود.  ختم می  گرفتن  را  دیده صدمه  جلوی  به  گرفتن  را  صدمه
می  تعبیر  شکایت  و  نمیشوشکوه  شنیده  اصلاً  یعنی  درد،  که  شود.  کسانی  مقابل، 

آزاردیده تلاش می  به حرف  از روایت کنند  با کوهی  بسپارند،  نشنیده  ها گوش  های 
هاست. چیزی که از  دیده صدمه  وپناه پشت کنند که  شوند؛ فضایی فراهم می مواجه می 

  شروع   وقتی .  بینجامد  فمینیستی  سپردنِگوش   به  تواندمی   استعفا:  آموختم   خودمۀ  تجرب
  آزار  روایتِ  و  کردند  رجوع من  به بیشتری  افراد کردم، جنسی  آزار از  کردنصحبت به
  تعریف  را  شانیهاجدال  و  جنگ  ۀقص.  گفتند   برایم  را  دانشگاه   در  شانجنسی   اذیت  و

مبارز  بخشی  ،کردنت یروا .  کردند    و  ترجانکاه   روایت   هرچقدر.  است  فمینیستیۀ  از 
 .سپرد  گوش آن به  بیشتر باید باشد، ترکننده فرسوده 

شوند اما مسئله نمایش داده می  ها خسته و فرسوده زن  سکوتۀ  مسئلدر فیلم  
صورت تصادفی در یک فرسودگی نیست. این سه زن در یک زمان به  دادننشان فقط  

ند، کاری انجام  امعمولشان مشغول خرید    وقتی کنند.  بوتیک با همدیگر برخورد می
دار  . مرد بوتیک [رفتندها را کشِ می= لباس]  آیدمی   نظر  دهند که غیرمعمول بهمی

را نداده   پولشگیرد؛ لباسی که  رفتن لباس می مچ یکی از این سه زن را در حال کشِ
که    است  گرفتن چیزینشانی از بازپس   ،رفتن لباسو مال او نیست. شاید کش است  

  چیزهاییگرفتن تمام آنعدالتی در نادیده . شاید نشانی از بی است  از او گرفته شده 
ربوده شده   است  او  از  بی اندکه  چنین  به  او  انتظار  عدالتی .  است؛  کرده  عادت  هایی 

شود و طاقتش طاق. منفجر  بار دیگر صبرش تمام میچنین رفتاری را دارد؛ اما این
 شود.می

اول می از زن  به حمایت  آنها؛ آن دو زن دیگر  های  لباس  یکبهیکآیند؛  او؛ 
شود؛ راهی  میتبدیل ای فمینیستی گذارند. شورش به آیینهمی  فشانیکبوتیک را در 
گیرند. صدایی از  دار را می دور مرد بوتیک  ،کردن همدیگر. آن سه زنبرای منعکس

تمام  درنمی   کدامشانچیه محض.  سکوت  آهنربا   صورتشانآید.  مثل  است.  اخم 
همداند:  شده  نخراشید می   گریبه  موسیقی    آهنگ ضرب   آن  با  زمینهۀ  چسبند. 
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  کشتن   حال  در  که  زنی   سه  این  پشت .  دهدمی   هولناک  اتفاقی  از   خبر  ، اشتکرارشونده 
  مرد   هر  توانستمی   داربوتیک  »مرد  گوید می  ژنین  به  بعدتر  آنا)  اند ناشناس  مردی
به تماشاگران ساکت قتل تبدیل  آنها    ( چهار زن دیگر قرار گرفته است.باشد«  دیگری

اند. ما هم به شاهدان ساکت  همدست قتل  سکوتشانیا در    سکوتشان شوند؛ با  می
 شویم.می تبدیل 

 به همان د. نشکل بگیر ،شنویم آنچه می یاتکاند بهنتواپیوندهای فمینیستی می
توانیم هم گوشش را به داستان آن سه زن سپرد: حالا ما هم می   ژنینشکلی که  

بندی  های ناگفته را بشنویم. پایانو آن حرف  شده گفتههای  آنچه او شنیده، آن حرف
او    وقتی اش را بگوید.  قرار است نظر تخصصی  ژنینکه در آن    است   دادگاهی  ،فیلم 
تارهایشان را  توانند مسئولیت رفگوید هر سه زن از سلامت عقل برخوردارند و می می

رفتاری    ،ژنین. حرف  مانندمیحاضران در دادگاه مات و مبهوت    ۀبر عهده بگیرند، هم
انتقام  و  لجبازی  سر  از  و  بههیستریک  می  جویانه  وقتی چشم  حتی  کمال    آید،  در 

را می  متانت و منطق حرفش  با  نمی آرامش،  را  رفتارش  دلیل  دیگران  فهمند.  زند. 
گوید »داری به خودت لطمه به او می  ژنیندهد، همسر  قاضی دستور تنفس می  وقتی 
چشمت را   تیهادئال یاها و گوید آرمانزنی، به اعتبارت، به اعتبار من«. به او می می

 کور کرده.

 ژنینبینم.  فهمد: تمامش کن وگرنه من صدمه میمنظور همسرش را می   ژنین
ۀ  زند. کاستر از پیش حرف می مصمم  ژنینشود. بعد از بازگشت از تنفس، منفجر می
  قاضی   به  رو  ژنین.  زندمی  را  حرفش  لکنت  بدون  و  رساتر  دیگر  ،شودمی  پر  که  صبرش

 کامل  صحت  در   »آنها  کندمی  تکرار.  اند«عقل   کامل  صحت  در  »آنها  گویدمی
  زنان:  سپس.  شوندمی  عصبانی  شوند،می   گیج  جلسه  در  حاضر  مردهای.  اند«عقل

می سخر  به  را   دادگاه   مردسالارانۀ  ذهنیت می   وقتیگیرند.  ه  داستان  دادستان  گوید 
میمی باشد،  برعکس  بوتیکتوانست  زنی  که  باشد  مردی  را  توانست  قتلدار    به 
روده می خنده  از  انی  می رساند،  آنبر  پشت  خندیدن  زنان    ،شود.  به  شروع  دیگر 
هممی می می  باهم زنان    ۀکنند.  ساکت.  آن چهار شاهد  چون    ،خندندخندند؛ حتی 
  ،تواند برعکس باشدگیرند؛ فکر اینکه داستان میمردها داستان را نمی که  دانند  می

  سر   از را زنانۀ  فهمند، خندمردها چقدر از مسئله دورند. چون نمیکه  دهد  نشان می 
  گویای  ،خندندمی   زنان  چرا  فهمندنمی  مردها  کههمین.  بینندمی  عصبانیت
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است    ژنینحالا نوبت    ،د زیر خنده زننمی  زنان  همۀ  نکهیبعدازا. ستآنها  نشدنشنیده 
 زند زیر خنده.بزند. او هم می هکه قهقه

اسنپ امعن می   باهم همه    وقتیکردن:  ی دیگر  زمان چیزی  یا  در یک  گوییم 
 دهیم. کاری مشابه انجام می 

 شود.خنده راهبرمان می  وقتیاسنپ فمینیستی: 

راه را برای ظاهرشدن فمینیسم در قالب تِمی سینمایی    ،عصبانیت و منفجرشدن
به با  است:  کرده  و  باز  مردسالا  کینهتصویرکشیدن خشم  و  از  تجاوز  از  نفرت  ری، 

نمونه  ؛خشونت جنسی کالین هیگنز )به  ۵تا    ۹  فیلم   ،برای  را  1۹۸۰،  1کارگردانی   )
فیلمی کمدی است:    ۵تا    ۹است.    سکوت ۀ  مسئل  باببینید. البته فیلمی بسیار متفاوت 

پذیرتر باشد.  شده تحملداده و آزار جنسیِ نمایش  شود سکسیسم طنز فیلم باعث می 
مثل   هم  فیلم  به  سکوت،ۀ  مسئلاین  را  اما  رشتهشکل  سکسیسم  فرسوده  ای 

که قرار است به   است  ؛ گویی سکسیسم چیزیدهدپیونددهنده میان زنان نشان می
  ۵تا    ۹  فیلم   در.  مورد استفاده قرارگرفتنکردن به  آن عادت کنیم؛ سکسیسم: عادت 

شخصیت سکسیست داستان است )آقای هارت که فردی »سکسیست،   ،آقای رئیس
های دهد ایده و دورو« است( و البته شرکتی که به او اجازه می   گودروغ خودشیفته،  

  ی جلو  گه«(،هام رو به نام خودش می ها را به نام خود بزند )»جلوی روی من ایده زن 
 خاطر بهده«؛ »زنان را بگیرد )»شرکتی که این سِمت رو فقط به مردها می  یارتقا

ارتقا نگرفتم«( و یا کارمندهای زن را آزار دهد و چشمش   وقتچیهاین تفکر احمقانه  
 ، کنم تحمل می   وها راومدن رم دنبالم ها و هر جا می زدن باشد )»تمام این زل   دنبالشان

فقط    سکوتۀ  مسئل، این فیلم هم مثل فیلم  همهن یبااچون این شغل رو لازم دارم«(.  
کلیشه  نمی روابط  نشان  را  همیشگی  و  ایِ  پر  ثیحن یازادهد  و    وجوشجنب فیلمی 

بینیم. در  هایی از عصبانیت و انفجار را در این فیلم هم می . صحنهاست  دار وتابآب
برای    یجمعدسته بینیم که به شورش را می  شده جمع یهایعصبانیت  ،بخشی از قصه

  ، شود. در آخرِ داستان، کارکنان زندار در شرکت ختم می کنارزدن مردسالاری ریشه 
زند  ساهای فمینیستی میگیرند و فضای کار را از نو حول ارزش شرکت را دست می 

انعطاف  کاری  کار )ساعت  پرداخت پذیر،  مشترک،  برای  کردن  اتاقی  برابر،  های 
 داری کودکان(.  نگه
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و انفجار است. آقای    شکست  لحظات  فمینیستی،  شهرآرمان  اینۀ  مقدماما پیش
هرگز    -یکی از کارمندان شرکت   -این موضوع که جودی  کردنروشن هارت بعد از  

دهد »نری مثل »حالا از کوره درنری« و ادامه می  گویدنخواهد گرفت، به او می   ارتقا
بارها پیش از آنکه لباس فمینیستِ ضدحال را بر تن    .بگی حالا!«  وپرتچرتها  زن 

فمینیست ضدحال بالاخره    درنهایتچنینی پیش آمده و خب  های اینکنیم، موقعیت 
که او باید ظاهر شود. هر سه   است جایی  نجایاشود. منتظریم بیاید. روزی ظاهر می 

زنند )»دیگه هایی که میشوند. با حرف کمیک منفجر می وبیشکم در موقعیتی  ،زن
رو یکی کنم«( و کارهایی    اتسروته به اینجام رسیده، الانه که تفنگم رو بردارم و  

های  (. فیلم انتقامهکنآقای هارت رو پخش زمین می  دفتردستک)تمام    کنندیمکه  
 طرفکیاز   ،دهد. تغییر رئیسهای خیالی نشان میصورت فانتزی آمیز را به خشونت 

نه.  آگاها فمینیستیِ تصمیم  و اراده ۀ نتیج دیگرازطرف  و  است تصادفی اتفاقاتۀ نتیج
نقط  ،حالبااین یعنی  فمینیستی،  انفجار  داستان  سیر    شدنجمع   به  شدن،قطع ۀ  در 

کالکتیوِ فمینیستی در این معنا ماهیتی فعالانه دارد: این    شود.ختم می  [کالکتیو زنان]
رود  که انتظار می ریشه دارد  کردن چیزهایی  ندادن به تحملدر کنش و در تن  ،کالکتیو

 تحمل کنیم. 

 زنیم.کردن سر بازمی از عادت وقتیفمینیسم: 

فیلم  در  که  بود  این  گرفت  را  چشمم  که  طاقت  طاق  ۵تا    ۹  چیزی  و  شدنِ 
خدا  گوید »بهشود. جودی می تصویر کشیده می  بهشدن  با خطرناک   ،دررفتنازکوره 

لبم می  رو به  اون آقای هارت آخرش جونم  بزنم  رسونه،  کنم«.   وپلششل وقته که 
تونم تحمل کنم واقعاً، از داخل دارم منفجر  دهد »بیشتر از این نمی جودی ادامه می

کنم. خدا باید به داد هارت برسه، چون هر  شم، بالاخره یه جایی تسمه پاره می می
چه اتفاقی  که  شویم  متوجه میاینجا    دیگه مسئولیتی ندارم«. در  ،بلایی سرش بیارم

انقلاب   شویم.  منفجر  ما  که  بیفتد  بی   فقطباید  دقیق   -بودن مسئولیتبا  با    -تریا 
پذیرنبودن  شود. البته این مسئولیتپذیرنبودن ممکن میچشم مسئولیتبه شدن  دیده 
  و شدن  منفجر  عواقب  مسئولیت  پذیرفتن  ؛است  پذیریمسئولیت   نوعی  خودۀ  نوببه

ی ارابطه   مسئولیتِ  وقتی   پذیریم،می   را  مردان  رفتار  مسئولیت  وقتی .  رابطه  کردنقطع 
بینی فمینیستی  توانیم خوش پذیریم، دیگر نمیکند میرا که ما را کوچک و خوار می 

خوش  باشیم:  می   ایبینیداشته  کنیم؛  که  تحمل  همیشه  مثل  نیست  لازم  گوید 
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میبینیخوش  که  میای  خوش گوید  کرد؛  شروع  اول  از  میبینیتوان  که  گوید ای 
 کشیدیم دیگر بس است.   هرچقدر

میلادی بروم. فیلم   ۸۰  ۀهای فمینیستی ده کی دیگر از فیلم سراغ یهخواهم بمی
تخیلیِ مستقلی که  ـ(؛ فیلم علمی 1۹۸3، تولید  1کارگردانی لیزه بُردن )به   متولد آتش

ای گذرد؛ آینده مستند داستانی ساخته شده است. زمان فیلم در آینده می  تکنیکبا  
اما این آینده    ،«(بخشرهایی )»جنگ    است   که انقلاب سوسیالیستی در آن رخ داده 
ما؛ آنچه قرار است   ۀیا حتی شبیه به گذشت خیلی شبیه به همین دوران امروز ماست

اول    ترپیشانگار    ،بیاید است:  شکل  این  به  فیلم  مستندِ  فرم  است.  افتاده  اتفاق 
فیلم به به بیننده معرفی می صورت اسنپ کاراکترهای  از    هرکدامشوند. پشت  شات 

تعریف می  نظارت ثبت و ضبط شده   ازسویشود که  این کاراکترها داستانی   گروه 
اند؛  کند که تحت نظر پلیس. گوینده این کاراکترها را افرادی مشکوک معرفی میاست

کاراکترها   زنان«  درواقعاین  »ارتش  مبارزه اعضای  به  مستقر  رژیم  علیه  که  اند 
آخرالزمانی میواند. حال برخاسته فضای  در  فیلم  از وعده هوای  بسیاری  های  گذرد: 

را   جا همهخالی از آب درآمده است؛ سکسیسم و آزار جنسی  دولت سوسیالیستی تو 
 ،کند؛ نارضایتی و ناامیدیپوستان بیداد میگرفته، بیکاری و فقر در بین سیاهان و تیره 
 با افسردگی و سرکوب همراه شده است.

خواهم از رویکرد  میاینجا    تفاوت این فیلم با دو فیلم قبلی مشخص است، اما
فیلم    مشابهشانفمینیستیِ   این  در  زن    که  بینیم می   نیز بگویم.   ازجملهکارگران 

می منشی استثمار  صحنهها  فیلم  )در  میشوند  را  منشیای  که  به  بینیم  دست  ها 
درخواست رؤسای سازمان است که    علیهها  اند؛ اعتصاب منشیاعتصاب عمومی زده 

  کارگر   زنانِ  اتحاد  ،دیگر  ایهخواهند »همسرانِ سازمان« باشند(. در صحنها میاز زن 
 حال  در  که  هاییدست   مونتاژکردن  شود؛می   داده   نشان  واحد«  »دستان  شکلبه

  ها، بچه   بلندکردن  خود،  جای  سر  وسایل  گذاشتن  ها،فایل   کردنمرتب :  اندکارکردن 
شده ت  دست  به  ها زن اینجا    در.  گذاشتنکاندوم   ها،ظرف  شستن اند،  شبیه 
هم با  اینجا   اند. مثل دو فیلم دیگر،بودن؛ زنانی که بازوی »ارتش زنان« دست کمک

عنوان بخشی از واقعیت روزمره مواجهیم؛ واقعیتی که گویی  تصاویر آزار جنسی به 
جوری هم و همین  است  انگار وضع معمول زندگی؛  کنند  تحملشرود زنان  انتظار می 

قرار می آزار  و  زنان در خیابان، در مترو مورد هجوم  پیدا خواهد کرد.  گیرند.  ادامه 
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می به نشان  فیلم  سه  هر  آنچه  عینیگمانم  و  مادّی  جنسی بودن    دهد،  :  است  آزار 
دست که  میسیستمی  تسهیل  را  زنانه  بدن  به  میاندازی  تحکیم  و  بخشد؛ کند 

را  آنها    حضور   ۀ دارد و اجازمحبوس نگه می  مشخص  یسیستمی که زنان را در جاهای
 دهد.در جاهای دیگر نمی 

دیگر،    برخلافاما   فیلم  آتشدو  پلان   متولد  از  است  از    گویا  یهایمتشکل 
رنگین فمینیست  سیاه،  فمینیسم  فمینیست  و  زبانِ    لزبینپوست  کوییر.  و 

داستانشخصیت زبانِ    ،های  آشناست؛  داریم  فمینیستی  زیستی  که  مایی  برای 
یدا  مسائل و معضلات نام پ  ،. در این فیلم تنیده درهم های  اینترسکشنال، زبانِ سرکوب 

بینی جنگی که درونش  می   وقتیدارد؛    عجیب  یحالوکنند. دیدن این فیلم حسمی
شود و از زبان کاراکترهایی آشنا و نزدیک  با قوت و قدرت به کلمه تبدیل می   ،هستی

؛ فیلمی که داستانش در آینده گیردفرامی   ما را   عجیب   ی حس  ،آیدزبان می   به خود به 
. در ساختار فیلم، م یگذرانیسر مامروز از    که  کندرا عیان می   یزیچ  گذرد اما آنمی
 کشاکش  هر:  دارد  مشخص  پیامی  که  شودمی   داده   نشان  شکلیبه  انفجارۀ  لحظ

 و  بگیرد  نادیده   را  سکسیسم   عینیت  و  مادّیت  که  ایچپی   دست  سیاست  هر  انقلابی،
  اولمان ۀ  خان  به  را  ما  و  بردنمی  یجای  به   راه   کند،  قلمداد  ایحاشیه   و  ثانویه  را  آن

از متعهدبودن حزب متبوعش   ،جمهورِ وقترئیس ،ای از فیلم صحنه در. گرداند بازمی 
عدالت می  و  برابری  به  رئیس  ماگوید؛  )حزب سوسیالیست(  از  سخنرانی  را  جمهور 

خان   حالتی   جمهوررئیس   کلمات.  یم بینمی  فیلم   بازیگران   از   یکیۀ  تلویزیون 
کردن کارهای برای پنهان   زدنحرف   دادن،انجام  جایبه   زدنحرف :  دارد  اجراگرانهغیرـ
وایلی انجام  زلا  حوز  1نداده.  رئیس   ۀ فعال  جملات  شنیدن  با  سیاه،  جمهور  زنانِ 
= پداگوژی فمینیستی  کردناز اخم   دیگر  یالبته شکل  . این[3]رودمیهایش در هم  اخم 

به شکاف میان آنچه گفته  است  نشان از اعتراض جمعی  اینجا    کردن دراست. اخم 
 شود. شود و آنچه انجام می می

 .زدنِ شکافادکار فمینیستی: فری

به جریان    شدنتبدیلشدن و  »ارتش زنان« مدام در حال بزرگ   ،در طول فیلم 
در فیلم  داستان  اصلاً  بزرگ   بارۀ است؛  ادلاید  همین  فیلم  اواسط  در  است.  شدن 

بینیم که مشغول صحبت  را می   -یکی از قهرمانان فیلم که لزبینی سیاه است  - نوریس
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کم در اوایل فیلم  با سه زن سفید از حزب جوانان سوسیالیست است. این زنان دست
شان را با  های فمینیستیدهد آرمانکنند که نشان می روی دفاع می از اعتدال و میانه

داده ایده  تطبیق  حزب  بههای  ادلاید  میآنها    اند.  نکنند که  کند  خاطرنشان  فکر 
. نابرابری است  نابرابری فقط در دوران پیش از انقلاب وجود داشته و حالا از بین رفته

مادرش.   او و  خود  مثل  زنانی  برای  پابرجاست؛  سیاه  و  کارگر  زنان  برای  همچنان 
امروزِ برخی دیگر   برای شما زنان سفید پشت سر گذاشته شده، شرایط  چیزی که 

بگذارد، دیگر جنبشی در خدمت  فمینیسم حتی یک زن را پشت سرش جااست. اگر  
  مانده   جاچیزی نیست جز نگاه به پشت سر تا مبادا کسی    ازقضازنان نیست. فمینیسم  

در   آتشباشد.  می کسانی    ،متولد  کشیده  تصویر  مختلفشوند  به  اَشکالِ  به    ،که 
 ؛کنندآن را نفی و ردّ می رو  ازایندانند و  فمینیسم را جنبشی انقلابی و افراطی می 

دانند که »اهدافی خودخواهانه« دارد.  گرا می »ارتش زنان« را نیرویی فرقه   برای مثال،
بودن )ارتش زنان( علتی برای نفی و ردّ فمینیسم بینیم که چطور لجبازباری دیگر می

ها و اقشار  شود این لجبازی دارد امتیازات کدام گروه که روشن می   نجاستیاشود.  می
اند  کسانی را که جلو رفته  ،اندجامانده سر  کسانی که پشت  وقتی اندازد.  را به خطر می 
شود؛ به اینکه کشند، به خودخواهی و در اولویت قراردادن خود تعبیر می به پرسش می 
به   آنها،  استثمار  شدن بابتو نگرانزنان    کاردانستنِنیروی .  اندخودشان فقط به فکر  

کنید، شما از آزادیِ همگانی دفاع می   وقتی توجه به اینکه  شود؛ بی گرایی تعبیر می فرقه 
 بخشی از آن است. نیزآزادی زنان 

به    ،بودنصبرو بی   بودنعجول  دلیل»ارتش زنان« به   ،در بخشی دیگر از فیلم 
سرش. خانم    ای با تاریخی انفجاری پشت : واژه عجولشود.  متهم میبودن  ضدانقلابی 

  ،خوریم کند و زمین میبه هم گیر می  مانیوپادست پویزر را به یاد بیاوریم. گاهی  
با   و  کار می  نهیطمأنچون ما  اما دیگران عجله دارند  اند؛ زمین کرده   هولمانکنیم 

می می عقب  و  زمانخوریم  برعکس  حالا  کهافتیم.  بیاورید  یاد  به  را   وقتی   هایی 
  نجایاخواهند صبور باشیم، عجله نداشته باشیم. صبر در  از ما می   ،ای داریم خواسته

شویم؛ ظرفیت   خاطرآزرده ای خودخواسته برای تحمل درد و رنج بدون آنکه  یعنی اراده 
خواهند صبور باشیم، انگار با صبر اشتباهات . از ما می تأخیرپذیرفتن و کنارآمدن با  

در   شکستمانصبریِ ما دلیل  شود. بی شوند، انگار با صبر اوضاع بهتر می تصحیح می
مان خود را  صبریشود، انگار این ماییم که با بیرسیدن به شادی و رهایی گرفته می
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ایم، انگار این خود  شد محروم کرده می  بمانینصصورت معمول  از رسیدن به آنچه به 
 .کنیم می  نابود را روشنمانۀ ماییم که آیند

کنیم.    وقتی عجول:   تحمل  نیستیم  ادلاید می   طورهماندیگر حاضر  گوید  که 
چیزی که دارد سرمان   سبببهد«. ما  آ داره سرمون می   ،ترسیدیم »چیزی که ازش می

فضیلتی    ، صبورنبودن  که  دهدبه ما یاد می   متولد آتشتوانیم صبر کنیم.  نمی   ،آیدمی
چون صبرنکردن   ،خواهیم صبر کنیم خواهیم صبر کنیم. نمی. ما نمی است  فمینیستی
شه«. که »تحمل داشته باش، اوضاع درست می   ایکلیشه  ۀندادن به این جملیعنی تن 

آورد.  درمی سر اول    ۀاز خان  نهایتدر اوضاع بماند،  شدن هر انقلابی که منتظر درست 
نباید صبر کنیم. باید همین حالا عدالت و برابری را طلب کنیم. انفجار فمینیستی در  

آید.  تصویر درمی  ای از کنشگران بهها و سلسلهای از کنشدر قالب مجموعه   ،این فیلم 
زنان خود  شود: زنانی سوار بر دوچرخه سوت درازی میبه زنی در خیابان و مترو دست 

 شده ی زیربرنامهتواند رسانند تا از او محافظت کنند. انفجار فمینیستی میرا به او می
های جریان  خواهد. رسانه های حمایتی خود را میو جمعی رخ دهد. انفجار  زیرساخت 

می  ،اصلی مردان  به  حمله  را  جمعی  عمل  خبرنگارااین  خطرناک    ن نامند؛  را  آن 
ویژگی   ،خوانندمی از  یکی  احتمالاً  این  است.  »خودسرانه«  سیاسیِ    هایچون  کار 

فمینیستی خودسرانگی  است  انفجار  قانون به   فقطنه :  قانون  معنای  اجرای  یا  شکنی 
مبارزه    هشیعلست که ما  ادیدن درست همان چیزی  ترکه خود )قانون را مثل  دستبه
بهمی بلکه  فمینیستیکنیم(،  پاسبانیِ  در  بودن  و هوشیار   زنگبهگوش؛  است  معنای 

 گذرد.می  اطرافمانبه آنچه بودن مقابل خشونت علیه زنان. انفجار: حساس 

به ما می  زمانی برای همه  فیلم  توالی  گوید که زمان چقدر مهم است، چراکه 
کنند. اگر زمان  شود، همه گذشته و حال را مثل هم تجربه نمی یکسان تجربه نمی به

یک قرن طول    ۀ دازان گذرد، برای دیگری ممکن است بهبرای برخی تند و سریع می 
برخ برای  منفجرشدن  می بکشد.  بیشتری  زمان  همیشه طلبد.  ی  صف  شکستن 

 ده یدآموزش. صف ممکن است  تر شده ها تلاش محکم با سالتر است، چون  سخت 
حین خواندن داستان گریم از این گفتیم که چگونه در    3باشد؛ صف پلیس. در فصل 

حاضر است.    جاهمهشود، اما در هیئت »ترکه«  طول داستان حرفی از پلیس زده نمی 
نیز حاضر است. بالاگرفتن وحشت و    باطومشکه ترکه و  ، بلپلیس  تنهانه  نجایادر  

  باورناپذیرهای دوقلو که البته در گذشته  گذاری در برجخشونت در انتهای فیلم )بمب 
یا    نباشت انفجارا   اوجِۀ  نقط  که  شود. چیزیو ناممکن بود( به مرگ ادلاید ختم می 
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به   گیریشکل )انفجار  شود، کشتن زن سیاهِ غیرمسلح  ی عنوان ضدجریان( مانفجار 
زند:  کند و آن را خودکشی جا می دست پلیس بود؛ مرگی که البته پلیس انکار می به

ایم تا به : انگار روی دور تند زده متولد آتشخودکشی ادلاید در سلول انفرادی. فیلم 
هایی برای ساختن جنبشی علیه خشونت عریان پلیس امروز خودمان برسیم؛ به تلاش 

 در مقابل زنان و مردان سیاهِ غیرمسلح.

  برای   را  سیاسی  اکتی  نقش  شود،می  داده   مایشن  فیلم   در  که  انفجاریۀ  لحظ
  دولتی،   سرکوب  داستان.  پلیس  قساوت  داستان  کند؛می  بازی  داستان  کردنروشن 

کند. داستان سرکوب را باید با تمام قوا رو آورد  پنهانش می  دولت  که  است  داستانی
دولت    [دروغین]  هایتا همگان آن را ببینند؛ این داستان باید تعریف شود تا داستان

می  که  داستانی  شود؛  به تبرملا  شودواند  منتشر  سریع  و  های کانال  چون  راحتی 
  اندشده   گفتهقدری  های دولت به. داستان برای آن باز نگه داشته شده است   ارتباطاتی

داستان یندآشنا  برایمان که   از .  را  لجباز.  هایش  دختر  داستان همیشگی  بریم: همان 
ای که تا حد مرگ  داستان مرگی که همیشه تقصیر خودمان بوده است. چوب و ترکه

چراکه این داستان از نگاه چوب و ترکه   ،شودحق شمرده می   ،آیدبر سرش فرود می 
دختر داستان  است.  شده  پیروی   ینوشته  که  لجباز  و  و  سرکش  اوامر  از  نکردن 

  فقطنهمرگ دختر را    ،داستاناما    ؛اش ختم شدبه خودکشی   ،نکردن خط حزبدنبال
مرگبلکه    ،کندمی   تعریف به  را  می   او  میکندمحکوم  به  . چه  فقط  نباید  آموزیم: 

محتوای داستانِ سرکشی دختر اکتفا کرد؛ سرعت انتقال این داستان هم مهم است؛ 
د جیغ دختر لجباز، صدای  ندهکه اجازه نمی   کرکننده   ی جهان پر شده است از صداهای

شود، انگار اصلاً معنایی  شنیده می  وزوزی برسد؛ صدای او شبیه به  جای  بهاو،    نه«»
.  است  فمینیستی ضروری  انفجارهای رسمی و دولتی،  ندارد. برای مقابله با داستان 
بر سر دختر لجباز، بر سر    هرا ک  و بلندتر کنیم، باید آنچه  باید صدای اعتراض را بلند 

  آییم  گرد هم   باید.  کنیم   دنیشنقابل   و  پذیرمشاهده   جاهمه  ،است  آمده   دخترانۀ  هم
به   ،پنهان مانده است  را که  تعریف کنیم. باید آنچهاست،  و رفته  ا  برکه  را    آنچه  و

ای ندارد جز آنکه مشتش شده، او چاره روی صحنه بیاوریم: در مقابل خشونتِ اعمال 
اش صدا کنیم:  را بالا بیاورد و خود را مسلح و مجهز کند. باید مرگ او را با نام واقعی 

 قتل. مرگ او چیزی نیست جز قتل.

فمینیستی خودسرانگیِ  اگر  به  ،شاید  فمینیستی  پاسبانیِ  و شمایل  خود    شکل 
ن بالای سر  دادجدید ببخشیم. پاسبان: پاس   یبگیرد، آنگاه بتوانیم به پاسبانی معنای
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علامت به رو  فردِ سوگواریاحتضار؛  و  اعتراض گذاشتن  امیدبستن؛ کردن،  کردن، 
»ازدست   مردگانمان،  مردگانمانشمردن   بهرا  وام رفته«  با  یا  از  شمارآوردن؛  گیری 

کردن  به گره   فراخوان. نوعی  [4]کمپین اخیرِ خشونت علیه زنان سیاه: نامش را آوردن
مورد   های. این سوگواری بر بدن مورد ظلم قرار گرفتههای  ها: سوگواری بر بدن مشت
ها کردن مشت شود. ما به گره می  اشتباه برداشتهای  به سوگواری بر بدن   اغلب  ظلم 

به    ،خوانیم فرامی  بدن   شدنتبدیل نه  نوریس    طورهمان:  سوگوارهای  به  ادلاید  که 
حق    ،گوید »هر زنی که مورد هجوم قرار گرفته استپیش از مرگ نابهنگامش می

کنیم«.    آماده را برای دفاع    ادواتماندارد از خودش دفاع کند... ما باید تمام ابزار و  
  همین. انفجار: شکنندگی  ی که پیشتر وجود داشتهای برای افشای خشونتانفجار: شیوه 

  ،باشد د همان اکنونتوانمی او بدن لجباز؛ دختر بدن باشد، بدن یک تواندمی ؛لحظه
 . تنها تنی جز  او از  ماندنمی  هیچ ،نیست دیگر وقتی  چراکه

از خشونت هک  دانیم می بسیاری  و  :  برملا  نمی ها هرگز  برای آشکار  باید  شوند. 
باشیم:    کردنشانآشکار هوشیار  باید  انفجار  جمعحواس بجنگیم.  نگران.  مراقب؛   ،

انفجار فمینیستی، علاوه بر اینکه یک کنش است،  تواند از نو معنا شود؛  فمینیستی می 
روایت  می شکستن  برای  روشی  باشد؛  اطلاعات  تکثیر  و  پخش  برای  روشی  تواند 

کنیم که امکان مسلط و فرستادن آنچه لازم است شنیده شود. چیزهایی را منتشر می 
گذاشتن انفجار را فراهم کنند؛ آنچه بتواند همچون نوری عمل کند که ما  اشتراک به

  یزی چ  . ممکن است چیزی شبیه به آنداردرا نسبت به جهان بیدار و هوشیار نگه می
های  برنامه کردنو قطع  های رسمیرسانه  : تسخیر کشدمی تصویر  به فیلم  که باشد

قطع )  معمول که  باشد  ) یادمان  از  interruptکردن  خود   )rupture   معنای به 
ای غیررسمی و سیار، پخش موسیقی و خبر از  اندازی شبکهراه (. یا  آیدگسستن می

ها را بشکند، قفسی ؛ موسیقی و خبری که افراد را جذب کند؛ قفسهای قاچاقیکانال
فصل   در  گذاشتم.    2که  شادی  قفس  را  می   وقتینامش  را  باید    ،گیرندجلویتان 

ای نداریم  ایتی که چاره کردن، روروایت تعریف ـسرعت بدوید. انفجار فمینیستی: پاد به
 ،خواهد وضعیت متصلبِ فعلی را بشکندکردنش، روایتی که گفتنش اگر می جز تعریف

باشد؛ با حرکتی سریع و چکشی همراه  را متوقف می   باید  آنچه ما  کند هنوز  چون 
 ،کردن ما به لجبازی و خودسریهمچنان با متهم   دولتوضعیتی که در آن    پابرجاست،

نیازمند انفجار است: راهی   بازگوییِ این روایت.  کندمی شتم و کشتن واقدام به ضرب 
  که  نجاتخطِ  یک ، راهی برای شروع خطی جدید؛  دادن به روایت رسمیپایان برای  
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پیامب را  تواند  بدن   سرعت  بهها  تمامی  به  برای  نور  انفجار: شورشی  کند.  منتقل  ها 
 کردن حقیقت.عیان

 

 

 1گیری: بجنب نتیجه 

شروع کنم: »بالاخره یه روزی صبرم تموم    ۵تا    ۹  خواهم با یکی از جملات فیلم  می
ۀ  دارد: تحقق مبارزاز امیدی فمینیستی پرده برمی   ،شم«. این جملهشه و منفجر می می

  ضروری شدن،خوشبخت  برای زندگی، برای که روابطی کردنقطع  برای. فمینیستی
 ای چاره   ،است  یافته  تقدس   و  شده   پرورانده   که  روابطی  ،است  شده   گرفته  نظر  در

 دیگر  که  است  رسیده   حدی  به  فشار  یعنیشدن  منفجر .  منفجرشدن  جز  نداریم 
آن   ۀقدمم  ، منفجرشدن.  نیست   پذیر تحمل علیه  است؛ شورشی  فمینیستی  شورش 

می  زنان  از  که  تحملشچیزهایی  می   انخواهند  را  چیزها  که  شورشی  شکند، کنند؛ 
می قطع  را  میروابطی  گفته  معمولاً  که  شورشی  بیشتر کند؛  چیز  یک  دنبال  شود 

باعث می  اگر قشقرق  بله ما شود ما مقهور قدرت دیگران  نیست: قشقرق.  نشویم، 
چسبانیم و دوباره از اول شروع  می  به هم مان را  های شکستههدنبال قشقرقیم. تک

 چون  ،کنیم؛ ما باید مراقبت کنیم کنیم. مراقبت میرا جمع می  مانیهاتکهکنیم.  می
  از  دوباره   کنیم،می   جمع   را   مانیهاهتک  .است  کرده   تیز  را و خود ما  ها  این تکه  تاریخ 
شم«. این  شه و منفجر مییه روزی صبرم تموم می  »بالاخره .  کنیم می   شروع  اول
 .است امیدی فمینیستی ،جمله

در پیش اینجا    اسنپ  شیوه نوعی  است،  درآغوش گویی  از  انفجار  ای  کشیدن 
تواند تلاش برای فهماندن خود به  عنوان سرنوشتی فمینیستی. انفجار همچنین میبه

 ؛توان به سیستم ارتباطی فمینیستی تعبیر کرددیگران باشد. در این معنا انفجار را می 
باید از چیزی عبور  اصطلاح »بجنب«. این اصطلاح برای وقتی است که    برای مثال،

  کنار بگذاریم. شاید اهوایی و گیجی ر ها را جمع کنیم، سربهخواهیم حواس ، میکنیم 
ای که ما را احاطه کرده  ، صدایی تیز برای شکستن پوستهبخواهیم بشکن بزنیم   حتی

بجنب[۵] کنیم،:  .  ایجاد  قوی  بسیار  اثری  بُرّآن  یعنی چطور  لا قدر  از  که  های یها 

 
1. Snap to it 
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منظور عملی فردی نیست؛ آن لحظاتی که ما دیگر  اینجا    در   انفجار  دفاعی عبور کند.
آنچه مدتاکنشوتوانیم تحمل کنیم،  نمی  به  ناگهانی  بودیم. های  ها تحمل کرده 

ست؛  پذیرکردن »چیزها«ت ؤیو ر   سازیی کار لازم برای برملاامعنانفجار همچنین به
 طلبد.صبری جمعی ما را می یعنی موقعیتی که دیگر نباید تحمل شود، موقعیتی که بی

 است. ناپذیرتحملدیگر  تأخیرما منتظر نخواهیم شد. 

به  فصل  این  تجربدر    انفجارۀ  سراندخو  ابعاد  از  تصویری  ،امشخصی ۀ  کمک 
 کمک  میلادی  ۸۰ۀ  ده  فمینیستی  هایفیلم  از  ،راه  این  در .  دادم  به دست  فمینیستی

دهند ها نشان می ها و مستندکردن اسنپ شاتبا اسنپ   ،از این سه فیلم   هرکدام.  گرفتم 
هایی امیدبخش  ها همگی فیلم که چرا انفجار فمینیستی کاری جمعی است. این فیلم 

  هایی انفجاری ، جنبشاست  های امیدبخشپر از جنبش   دوروبرمانبودند. امروز هم  
 را جمع کنیم.  حواسمانخواهند بجنبیم، که از ما می 

هستم  من  که  انگلیسی  کشور  همین  برملا  ،در  برای  روابط  جنبشی  کردنِ 
ای به راه افتاده است؛ روابطی که به اشکال مختلف در این سه فیلم به نمایش کلیشه

جنبش این  نام  جنسی.  خشونت  جنسی،  آزار  سکسیسم،  شدند:  سیسترز    ،گذاشته 
جنبشاست   1کاتآن مبتنی.  مستقیم    رب  ی  فاجعه  کهعمل  سیاست اثرات    های بار 

سیاست ریاضتی را معادل    ،ریاضتی دولت بر زنان را آشکار کند. همچنین این جنبش
؛ خدماتی که برای بسیاری از زنانی که ددانکاهش خدمات برای خشونت خانگی می 

خود    ،. شعار این جنبش[۶]  استحیاتی   ،انددیده در خانه خشونت عاطفی و فیزیکی  
ها  بدن   قراردادنکنید، ما خونریزی«. اقدام مستقیم:  بسیار گویاست: »شما قطع می 

رنگ سرخ به  پاشیدن کردن، ، جریان حرکت را متوقفسد راه شدن،  معرض خطردر 
کنید آلود شبیه شود. شما قطع می نمای میدان ترافلگار تا مرکز لندن به قلبی خون آب

نشان    متولد آتشۀ  کنندکات مانند تصویر میخکوبما خونریزی. جنبش سیسترز آن
  انیبن  ی تنیده و اینترسکشنال سیاستی عملتوان با نگاهی درهم چگونه می   که  دهدمی

؛ چنین باشندسکسیسم، آزار جنسی و خشونت جنسی در اولویت    در آن  که  گذاشت
  ها« باعث شده بر »خطر غریبه  تأکیدچگونه  که  ای باید نشان دهد  سیاست فمینیستی 

و نیز باید آشکار های خانگی از نظرها پنهان بماند؛ حاضرِ خشونت وواقعیت حی   است
نژادپرستی    از جمله  نژادپرستی را نادیده بگیرد؛تواند  سیاست هرگز نمی   نکند که ای

 
1. Sisters Uncut : دولتی برای خشونت خانگی به راه افتاد.  ۀعلیه قطع بودج 2۰14جنبشی که در سال 
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که   تمام ساختارهایی  و  رفاه  دولت  زوال  بیکاری،  فقر،  بازداشت،  دولتی، مهاجرت، 
  ۀدهند. در اعلامیقرار می   کنندگیبرخی افراد را بیش از باقی در معرض آسیب و ش

ایمن فضاهای  زنان  کات  آن  ترزسسیخوانیم »تر« می»سیاست  از  متکثر  از جمعی 
را تجربه می  انواع مختلفی از ستم   هاییستم   د؛کننتشکیل شده است که هر یک 

  طبقاتی،  نابرابری  معلولان،  علیه  تبعیض  هراسی،ترنس  نژادپرستی،  سکسیسم،  لیازقب
نیستند. برعکس، ها هیچ. این ستم غیره   و  هراسیگراجنسهم  از دیگری  کدام جدا 

 .[۷]فرسا«فرساینده، دردناک و طاقت رو ازاین اند و تنیده درهم 

  کاتآن  سیسترز.  تنیدگیدرهم ۀ  ای از تجربفرسا: شیوه فرساینده، دردناک، طاقت 
  ،است  متمرکز   زنان  بر  که  ایفمینیستی  سیاست  چگونهکه    دهدمی  نشان  همچنین

روی زنان گشوده نگه دارد. این جنبش در »سیاست    هبودن را بتواند مفهوم زن می
گرایانه برای  نویسد »جلسات ما فضایی دربرگیرنده و حمایت تر« میفضاهای ایمن

)ترنس، زنان  به   1یناجنسیب  تمام  فراهم   یدهسازمان منظور  و همسوجنس(  سیاسی 
 -های ناهمنواها و جنسیتباینریشامل نان  -عنوان زنکند؛ تمام کسانی که بهمی
. کنندمی   یابیهویت   زن  را  خود  که  کسانی  تمام  و  اندگذرانده   سر  از  را  ستم ۀ  تجرب
 .[ ۸]«.است خودتعریفی بر ،خواهرانگی این بنای

 شویم. می  خواهر  خواهرانگی، ما  رسمبه

 است.  انفجار  لحظۀ خواهرانگی
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 لزبین فمینیسم   | ۹فصل 
 

قرار    مقابلماننویسم: برای رهایی از آنچه در  این فصل را با تمام ایمان و اعتقادم می
برای جمع  نوهایه پار تکه  کردنگرفته است،  از ا  ،مان و ساخت جهانی   یحیاناگزیر 

 نویسم تا ایمانم را به قلم آورم.. این فصل را می لزبینیم فمینیسم 

روزها به  این  عجیب  چیزی  چنین  به  چون نظرمی اعتقاد  احتمالاً  فکر    رسد. 
دهد، تقلیل می   [ شخصی]  زندگی  ۀاساساً فمینیسم را به مسئل  لزبینفمینیسم    کنیم می

همین توجه به زندگی،    دلیلبه.  است  سرآمده به  لزبینکنیم دوران فمینیسم  می   تصور
دانند.  افتاده می آن را فمینیسمی فرهنگی و ازمد   ،لزبین  بسیاری از منتقدان فمینیسمِ

ایکولز  کتاب    1آلیس  بد در  در  بودن  شجاعت  رادیکال  فمینیسم  تاریخ  ا  مریک آ به 
می می و  فمینیسم  پردازد  ظهور  »با  درهم لزبیننویسد  امر  ،  و  شخصی  امر  آمیزی 

درگیرشدن    نهپیدا کرد. دیگر    وسختسفتجایگاهی    ،ها بحثش بودسیاسی که سال
بلکه سبک زندگی افراد بود که شاخص اصلی مبارزه محسوب    ، در مبارزات سیاسی

  ، شخصی  زندگیۀ  توجه کنید: در ذهن ایکولز مسئل  نه(. به این  240 :1989)  شد«می
 این   نگاه   در  جلوتر،  قدم  یک  حتی   است؛  سیاسی  ۀ مبارز  در  درگیرشدن  از  جدا  چیزی

مبارزجایگ  ،زندگی  سبک  به   توجه  هافمینیست  تهی  ۀ زین  یا  توان  سیاسی  کردن 
و  2جولیت میچل یشود. همین نگاه را در آرالقی می فمینیستی از مبارزات سیاسی ت 

دلمار  ارزش می  3روزالند  تغییر  با  نه  »رهایی  بلکه  بینیم:  خود،  تغییر  یا  با   فقطها 
ساختارچالشبه می   اجتماعی   یکشیدن  دست  ارزش آید  به  این  پا  که  آن  در  ها 

حرف فقط این نیست   ،قولنقل(. در این Echols, 1989: 244 نقل از به« ) اندگرفته

 
1. Alice Echols 

2. Juliet Mitchell 

3. Rosalind Delmar 
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  زندگی ۀ  که تغییر زندگی ربطی به تغییرات ساختاری ندارد، بلکه حتی توجه به شیو
 .باشد ساختاری تغییرات ایجاد برای مانعی  تواندمی

انبان فمینیسم  من میاما   ، خلاف این را نشان دهم. لزبینخواهم با رجوع به 
چیزی    نیزش بجنگیم، مبارزه با ساختارها  یکه باید برا  است  زندگی آن چیزی  وقتی 

البته این به معنای آن نیست که   جز مبارزه در زندگی و برای زندگی نخواهد بود. 
مبارزات سیاسی هم صادق   بارۀ شوند )این در لاجرم به تغییر منتهی می  ،تمام مبارزات

کند. بسیاری از  تر می و ضعیف  را ضعیف ها  آن   مبارزه علیه چیزها،  ،حالبااین است(.  
اند. این باعث  نامرئی و ناملموس   ، برخورد کنیدآنها    این ساختارها تا پیش از آنکه با

که من مایلم آن را کار تنوع بنامم، به کاری ویژه آنها    شود تلاش برای تضعیفمی
  ،کنیدرغم تمام تلاشی که برای تضعیف ساختارها میبه   وقتی شود.  تبدیل  و خاص  

  ۀ برای ادام  ویژه   ایشوند، انرژیظاهر می  دیگر  یشکل و در جایهمچنان دوباره به
می انرژیکار  از  طلبد؛  که  می  مانجداشده های  هتکای  جدید  جمع  چیزی  تا  کنیم 
 بسازیم.

 تواند فمینیسم را باری دیگر به زندگی بازگرداند.می لزبینفمینیسم 

 

 مانند دیواری مستحکم دگرجنسیت 

به یک  من  بهمی   لزبینعنوان  من  می نویسم.  فمینیست  یک  این  عنوان  نویسم. 
فردیدعوی   فقطنه  ،عنوانِ«»به بلای  دعوی،  با  جانب  از  است  ایکه  دیگران. 

را  نلزبین کسانی  تمام  خود، صدای  می امیدن  جایگاه کنیم  بلند  این  در  را  خود  که 
می  از صرفِ   لزبینفمینیسم  .  بینندمشترک  بیش  چیزی  صرف    وبودن  لزبین   البته 

به اتصالی   لزبینآورد. فمینیسم  جا نمی   است. این »و« حق مطلب را به بودن  فمینیست 
(  2013)  در تحلیلی خواندنی  1دلالت دارد. ویکتوریا هسفورد  دونیاتر میان مستحکم 

و  فمینیست   میانۀ  رابط میبودن  لزبین بودن  شرح  ارتباط  را  همین  هسفورد  دهد. 
اضطراب  دلیل  را  میان  می  لزبینفمینیسم  بودن  آور مستحکم  ارتباط  و    لزبینداند. 

  لزبین هایی که چون  ؛ فمینیستشوددیده می  هابر دوش فمینیست باری    ،فمینیسم 
و فمینیست    لزبین. بارِ ارتباط  گیردمی هم محل تردید قرار    بودنشانفمینیست   ،نیستند

 
1. Victoria Hesford 
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بارِ   بود:  یا چیزی زده شود، بلکه حکم محکومیت  نبود که »به« کسی  انگی  البته 
و فمینیسم چیزی بودن  لزبینست: باری الکتریکی. اتصال میان  ارا یادتان  بودن  لجباز

پیدا می  البته کسانی  نیست.  شوند که چنین تجویزی کرده  از نوع توصیه و تجویز 
فمینیسم  و  )اگر    لزبین  باشند  بدانند  هنجار  اگر    ایدلزبینرا  باشید؛  فمینیست  باید 

باشید(. برعکس، این اتصال از جنس اتصالی زیسته است: من   لزبینباید  دیستینیفم
 ام. خواهانه همراه کرده جنسام را با زیستی هم زندگیِ فمینیستی 

کوشیده تسردر   کتاب  این  تجرباسر  از  الهام  با    زندگی  در  بودنم فمینیستۀ  ام 
  توانستمی  کتاب  این  نام  .دهم   شرح  ساده   زبان  به  را  فمینیستی  نظریۀ  روزمره،

فمینیستی    ۀنظریاست،  ی گفته  اکه مرلین فر  طورهمان .  [1]باشد  فمینیسم روزمره 
ای که »زندگی را از سیاست  ای زیسته« باشد؛ نظریهبلکه باید »نظریه   ،تواندمی  تنهانه

ها ببینیم: توانیم مثل گردآوری اطلاعات و داده زندگی را می   (.1991:13)  جدا نکند«
جمع  را  میاطلاعات  زندگی لزبینکنیم.  آوری  هم بودن،  داشتن،  جنسای  خواهانه 

می   ۀمجموع قرار  اختیارمان  در  اطلاعات  را    هالزبیندهد.  زیادی  زیادی  اطلاعات 
  اطلاعات؛  شماربی :  اندزندگی ۀ  کنند که بازتولیدکنندآوری مینهادهایی جمع   بارۀ در

به    اگر.  کنیم   پردازش  ،ایم کرده   آوریجمع   که  را  اطلاعاتی  تمام  توانیم نمی  زندگی 
راهی    لزبینفمینیسم    آنگاه گذارد،  اتی در اختیارمان می اطلاع  چنین  عنوان یک لزبین

 برای تفسیر و پردازش این اطلاعات است.

به این اشاره کردم که    ۲منظورم دیوارهاست. در فصل    ،گویم اطلاعاتمی  وقتی 
دهی به است؛ راهی برای جهت   یبازرس و    ایستدگرجنسیت شبیه به نوعی سیستمِ

انسانی.   جهتحرکت   وقتی مسیرهای  میها  می دهی  شکل  جریان  در  شوند،  گیرد. 
کردن و رسوب شدن  مادیت و عینیت قدرت را به دیوار تشبیه کردم؛ سفت   ۶فصل  

می  را  دگرجنسیت  جهت  تاریخ.  اگر خلاف  که  کرد  تشبیه  آجری  دیواری  به  توان 
کنیم، جریان به خلاف جریان حرکت می  وقتیکنیم. با آن برخورد می  ،حرکت کنیم 

 اند.این سد را بسیار تجربه کرده  هالزبینشود. می تبدیل سد 

کنند. »نگاه  ممکن است حس کنند در جهت جریان حرکت می   هالزبین امروزه  
از موانع و    وقتی توانیم ازدواج کنیم.  در انگلستان حتی میاینجا    کنید ما هستیم«؛

د، ممکن است کسی باور نکند:  نخورمی   صورتمان که به  کنیم  می صحبت  چیزهایی  آن
زنی؟ خوشحال باش«. دوست ندارم  غر می   رقدخوای دیگه، چرا اینمی، چی  بابایا»
( 90 :1970)  خواهم با الهام از آنچه فایرستونفرموده بخندم و خوشحال باشم. می به
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می دئالیا»عمل   زنان  جنبش  برای  دهم.  «  ادامه  خنده  تحریم  به   وقتی خواند، 
کردن  شوند، صحبتکمتر دیده می  ،کنندرا سد می  راهمانهایی که جلوی  مکانیسم 
 کند.موضوعیت پیدا می  ازپیشبیشاز دیوار  

 های ماست. داده مأخذ  ،زندگی روزمره

 .هرروزههای معمولی تواند همین فضای حاکم باشد، همین ژست دیوار می

با دوست تجربه بعد  دخترتان سر میزی نشسته ای کوییر:  اید؛ دو زن، منتظرید. 
: »خانم، شودآمد گفته میها خوشبه آند و بلافاصله  نشووارد می مرد و زنی    زوج

رود، انگار  طوری نیستید که عموماً انتظار می آن وقتی ، خانم، آقا«.  نجایاآقا، بفرمایید 
از روابط واژ  ،اصلاً وجود ندارید. بسیاری  نمی   زوجۀ  زیر چتر  آقا. جا  و  گیرند: خانم 

البته داستان بیش از  حضور ندارید.    آنجاگذرد، انگار اصلاً  ها از روی شما می چشم 
ۀ خواست  به  رسیدگی  و  شدندیده   چشمی  چه  بهۀ  باشد، دربارشدن  دیده   ۀ اینکه دربار

یا آقا؟( شما    هاست )خانم  بودنِ شما محل پرسش  آقا و خانم   وقتی   هرحالبه:  شماست
 شود.  نظاره می  بدنتانشوید، دارید دیده می 

ۀ  تجرب  یا  لزبین  زنان ۀ  تجرب باشد،  کوییرها  کلیِۀ  این تجربه بیش از اینکه تجرب
  میز   سر  شود،می  دیده   مرد  شکلبه  که  بدنی  یا  مردی  اگر  انگار:  است  کلیطوربه   زنان

ام: عینه دیده تگی زنان را به همبس  قضایا این  سر.  شویدنمی  دیده   اصلاً   ،نباشد  حاضر
مانیم، کیپ باری شلوغ منتظر گیلاس شراب   است که در  بارها پیش آمده   برای مثال،

بینیم اول به مردان سرویس داده  هم زنی دیگر. می   دستمانتا کیپ جمعیت و کنار  
زنِ  می به  رگه  ی کناردستشود.  با  گاهی  کلافه،  و  خسته  احساسِ  نگاهی  از  هایی 

اوضاع شده   هردوماندهیم.  همدردی می  تکرار هزاربارمتوجه    موقعیت  اینۀ  ایم و 
  وضعیت   این  چقدر  گوییم می  داریم   همدیگر  به  نگاه   با  ؛است  درآورده   را  کفرمان
 گر یهمد  با  هازن  وقتی .  زنان  تمام  برای  دیگر،  زنان  برای  من،  برای  تو،  برای.  آشناست

با  نرس  نظر  به  حضورشان  اصلاً  است  ممکن  اند،نشسته  میز  یک  سر باید  گاهی  د. 
کاریْ دیگران را متوجه حضورتان کنید؛ گاهی باید صدا کنید، دستی  اصرار و شلوغ 

بزنید: »ببخشید، ما هم   برخی دیگر  میینجایاتکان دهید، حرفی  برای   کههمین«. 
از قبل سر میز    شانیجابرای گرفتن توجه، چون    است   کافی  ،را داخل بگذارند  شانیپا

را درست برای تبعات   لجبازیۀ ، حتی پیش از اینکه حاضر شوند. واژاست رزرو شده 
 برم.می  به کارهمین تمایزگذاری  
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اما    ای چیزهایی بیش از جنسیت وسط است البته که در این توزیع نابرابرِ توجه، پ
فمینیست  انیمن یدراکه    است  آن چیزی  ،جنسیت فیلسوفان  است.  یک    ،در خطر 

تبدیل  جزئیت    به  ت و زنانکلی  بهاند چطور مردان شود که به ما یاد داده ای میسده 
به   وقتی  فقطشوند؛ انگار وجودشان  می   ستهی« نگرچشم »متعلقاتشوند؛ زنان بهمی

ای توانم ایده شود که در نسبت با مردان قرار بگیرند. اکنون می شناخته می  تیرسم
فصل   در  که  کردم  ۶را  متعلقاتِ    ، مطرح  زنان=  دهم:  زن مؤنثبسط  یعنی  بودن  . 

بلکه به معنای   ،در معنای خویشاوندی )ارتباطات نسبی و سببی( فقطنه بودن: متعلق 
به   وقتی ترش: کسی که )فقط( در نسبت و تعلق به چیزی دیگر وجود دارد.  بنیادین

که شبیه به دیوار است.  کنیم  برخورد می دهیم، با کلیتی  این نقش متعلقه تن نمی
فقط چیزی انتزاعی نیست، بلکه بودن  و جزئی بودن  باشد تمایز میان کلی   حواسمان

 ،اشتراک داریم   مان جای دارد؛ در جهانی که با دیگران بهزندگی هرروزه   یجای جادر  
به   کهکنیم  صحبت میاز مفاهیمی    نجایادر    که  کنیم. بیخود نیستاش می تجربه

ایم. مجبوریم از میان عرق ریخته  شانیبه پاکنند، مفاهیمی که  برخورد می   صورتمان
 راه خودمان را در جهان باز کنیم. ،هزار سد و مانع

 وقتیویژه  ابزاری برای درک سکسیسم است؛ سکسیسمی که به  لزبینفمینیسم  
بیش از همیشه   ،گراییِ اجباری جدا کنیم گیریم راه خود را از دگرجنسمی  تصمیم 

با ارجاع به   فقط ای ارجاعی است؛ زیستنی که  رابطه   واقع، کند )که در خودنمایی می 
احتمالاً باید برایش   ،خواهند حضور داشته باشندشود(. اگر زنان میمردان مقدور می 

 هم  لزبین  زنان  برای  یاولقیطربه بجنگند. اگر این گزاره برای زنان درست باشد،  
  قرار   توجه  مورد  ندرت به   ،است  نشسته  میز  سر  دیگر  زنی  با  که  زنی.  است  صادق

از    است  ای. میز استعاره است  مکانیسم معاشرت اجتماعی  ،میزیرد )منظورم از  گمی
  مردی ۀ  سروکلشود که  کند(. فقط زمانی میز کامل میآنچه ما را گرد هم جمع می

 .کلهّ بدون بدنی:  زنان میز. شود پیدا

 .اطلاعات همچون دیوار

وارد هتل می با دوست  کرده دخترمان  رزرو  که  اتاقی  و  درخواست  شویم  را  ایم 
کنیم. »اینجا نوشته یک اتاق کننده تردید را حس میکنیم. در صدای فرد پذیرش می

شوند؛ یک نگاه علامت پرسش کوچک می ها بهچشم   .با تخت دونفره. درسته خانم؟«
فهمد. »مطمئنید؟ اشتباه که اندازد و هر آنچه باید بداند میمی   دو نفرسریع به ما  
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گفتم:   1کنید. در فصل    تأییددوباره    نشده خانم؟ بله، درسته. تخت دونفره«. باید حتماً
 ای دیگر:کردن= پداگوژی فمینیستی. و حالا معادلهاخم 

 .لزبین= پداگوژی فمینیسم ابرو بالا انداختن

  ، روماند. دیگر هر جا میبارها و بارها این را از من پرسیده   ،»مطمئنید خانم؟«
باید مطمئن و محکم    ،اممنتظرم بپرسند مطمئنید خانم! برای دریافت آنچه خواسته

بار بعد از    شوم. یکاول با چشمان خیره مواجه می  ،رومباشم. هنوز هم هر جا می
همیشگی و پاسخ همیشگی )مطمئنید خانم؟ بله درسته( وارد اتاق شدم    سؤالتکرار  
زدن مجدد را داریم؟ سروکلهرفتن و  پایین  ۀ: اتاقی با دو تخت جدا. آیا حوصلو بله

چسبانیم. می   گریبه همدگاهی دیگر توانش نیست. بیش از توان ماست؛ دو تا تخت را  
 کنیم.رسیدن را پیدا می هم بالاخره راه به

ای  شود؛ مواجهاتی که چاره می   ناپذیرسفت و تغییر   ،تاریخ با تکرار چنین مواجهاتی
پشت  را  خود  بدن  و  تن  تمام  آنکه  جز  بگذاریم   نداریم  این[۲]کار  است  ممکن  ا  ه. 

اما در طول زمان    ؛باشد  یم واقعاً موضوع کوچکه  نظر آیند. شاید  به  کوچک  یچیزهای
چکش روی سرمان   قدراینزدن به میخ است. تق، تق، تق.  شوند. مثل چکشجمع می

 زنند تا صاف شویم.. چکش میم یافرورفته  که کنیم حس می  سرانجامزنند تا می

 .شوندمثل کوه سنگین می   ،چیزهای خیلی ساده

 

 ای هرروزه مبارزه

ایم. روزمرگی  است که زیر ضرب چکش فراموشش کرده   روزمرگی شاید همان چیزی 
آیند. سوزان  هایی باشد که بر سرمان فرود میراه نجات ما در مقابل چکش دتوان می

   :که قرار است ساخته شود  گویدمی  برایمان  را  ای از فیلمیاز صحنه 1گریفین

می»صحنه یاد  به  را  صحنهای  میآورم...  که  فیلمی  از  ببینم.  ای  خواهم 
 باهم کند که  فیلمی که کارگردانش یک زن است و داستان دو زنی را تعریف می 

آرام و    یتغییراتۀ  هاست. فیلمی دربارآن  ۀ کنند. پلانی از زندگی روزمری می زندگ 
روند و  گذرانند؛ تغییراتی که زنان به پیشوازشان می که زنان از سر می   روزمره 

 
1. Susan Griffin 
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 ،عاجزند. در این صحنهآنها  . تغییراتی که چشمان مردان از دیدنانپذیرندشمی
فهمانند  به همدیگر می  اشاره   و  مایااین دو زن در حال نوازش همدیگرند. با هزار  

از  دانند چه خبر است. آنچه بر سرشان آمده، آنچه بر سرشان خواهد آمد. که می
  درببرند.از زیر بار زندگی جان سالم به  اندچگونه توانستهکه  فهمیم  می  حرکاتشان

، Becker et al., 1981نقل از  مطمئنم یک روز این فیلم ساخته خواهد شد )به
 .از من است(« تأکید

ای از  ای که هنوز ساخته نشده است، صحنهصحنه   یادآوردنبه:  لزبین  فمینیسم 
صحن روزمره؛   سالم  جان  داستانِ  که  کوچک  و  آرام  حرکات  حرکات،ۀ  زندگی 

  چیزهای   برای  باید  گاهی.  و دلنشین  اثرگذار  ایهصحن  ؛کندمی  تعریف  را  بردنماندربه
کردن به بارزه م  وقتی   کنیم،می  مبارزه   روزمره   امور  برای  وقتی .  کنیم   مبارزه   روزمره 

 رود.  می که از دست   است  شود، روزمرگی آن چیزیچیزی روزمره بدل می 

 کنیم.ای از آن را حس می لحظه  باز ،بدهیماز دستش  اگرحتی 

 . باشد گذرا ۀ تواند همان لحظدادن میازدست

 شوند. تبدیل  هاجنبش توانند به می  هالحظه

شبیه به اندرونی است؛    ،به این فکر کنیم: چطور زندگی برای بسیاری از زنان 
د.  نبخشند و بهبود نمی نکیافتن؛ چیزی خلق نمیگزیدن و نه ارتقاجایی برای مأمن 

مردان زن    [زنان ]  کنارزدن  بر  خلاقیت،ۀ  الگوی  آن  است.  او  آنجاستاستوار شده   ،
:1986 )    1توانیم همنوا با آدرین ریچ. می خانگی  کار  تکراریۀ  : درگیر چرخآنجاست

، matter  ،mma  ،madreاز     از  آغاز کن از ماده ( این آموزه را تکرار کنیم: »213

mutter  ،moeder  ،modder  ( زبان واژه از  به  هایی  همگی  که  مختلف  های 
 یاز همان گام نخست ماتریالیست  لزبینفمینیسم  («.  »مادر/ماده/خاک« پیوند دارند 

، با تمام مادیتشان، گوشتشاناست. اگر قرار باشد زنان در خانه باشند، با تمام پوست و  
هم کارش را از همین مادّیت،   لزبینفمینیسم  ؛ بنابراین،  در کار و سر کار حاضر باشند

ایم خوش کرده جا    آن  که در   ایکند. با خانهبا همین پوست و گوشت زنان آغاز می 
 ایم.  کنیم که بیرون انداخته شده شروع می  ییآنجاکنیم. از شروع می 

 
1. Adrienn Rich 
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فیلم   اول  می اپیزود  دیوارها  بزنند  اگر  حرف  جین  )به   ۲توانستند  کارگردانی 
.  کشدمی  تصویر به  را لزبین زنانۀ از زندگی روزمر خراشدل یهایاندرسون(، صحنه

:  عاطفی  روابط   آرامش.  روزانه  شوق   و  شور  با:  شودمی   شروع   هرروزه   امور  همان  با   کار
به خانه برمی ما رفته سین  به  همدیگر   با  اَبی  و   اِدیث  فیلم  از  گردند. در راه  اند و بعد 

های کوچه رسد، شاید هم صدای بچهمی   گوششانپچی به  پشت سرشان پچ   ،برگشت
دو همدیگر را دارند، جایی  اند: آنه ها عادت کردپچ به این پچآنها    ،هرحالبه است.  

 کردن.هاست، جایی برای فرار برای آرامش؛ خانه مأمن آن

 پاشد.از هم می  زیچهمه  ،افتدمی بی روی زمیناَوقتی 

 پاشد. فرومی  چیزهمه

ما در اتاق انتظار بیمارستانیم. ادیث منتظر خبری از حال ابی است.    ،بعد  ۀصحن
گوید »شوهرم را  بارد، میسر و رویش می شود، ناراحتی ازدیگر وارد صحنه می یزن

آرامَ  ۀآوردن، حمل ادیث  از حال »شوهر«  ش میقلبی بهش دست داده«.  کند. زن 
گوید  وقت شوهر نکردم«. زن در پاسخ می دهد »من هیچپرسد، جواب می ادیث می 

ه قلبت هزار تک  ،شانسی، دیگه نگران نیستی کسی رو از دست بدی»چقدر خوش 
دگرجنس  تاریخ  قلببه   ،گراییبشه«.  سرگذشت  یاشکل  شکسته   -ترساده   -های 

قلب  میسرگذشت  حاضر  می  زمانی  فقطشود.  ها  امکان باور  که  داری  قلب  کنند 
بپذیرند  شکستنش نیز  است که مستحق مراقبت،    شناسیبه رسمیت   آن  از  بعد.  را 

می  حمایت  و  و  آرامش  غم  آن،  بدون  شناخته    اندوهمانشویم.  رسمیت  به  هرگز 
 شود.نمی 

می  منتظر  بیمارستانادیث  در  انتظار  زمان  می   ،ماند.  آدم  تن  بر    .اندازدرعشه 
ابی می   هرلحظه از  انتظار خبری  به  او  با  انگیزتر  انگیزتر و غم فیلم غم   ،نشینیم که 

وقتی  کنیم.  ما هم داریم تحمل می  ،کندکه ادیث تحمل می را شود. انگار دردی  می
اجاز بیمارستان  مسئولان  می   ۀ از  »می   او  به  ،خواهدملاقات  اقوام    فقطگویند 

رابطیکدرجه رسم  را  او  عاطفیۀ  «.  بشناسندنمی   تی به  نسبتی  او  ندارد،    ا.  ابی 
می  پرستار  نیست.  خانم؟«خویشاوندش  دارد  نسبتی  شما  »با  جواب    .پرسد  ادیث 

شنود این است  ترین دوستش«. تنها پاسخی که می دهد »دوستش هستم، نزدیکمی
  پیوند وقتی  .  ندارد   اعراب  از  محلیاینجا    ،دوستیۀ  رابط.  »فامیلی چیزی نداره اینجا؟«

کس جان خواهد  شود، یعنی ابی تنها و بیوند مشروع شناخته میپی  تنها  ،خویشاوندی
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  نام   پشت  ،ابی  و  ادیثۀ  انتظار بنشیند. رابط سپرد؛ یعنی ادیث باید تمام شب تنها به
 شود،نمی  قلمداد   کافی پیوندی نیز  دوستی   خودِ کهی درحال است، مانده  پنهان  دوستی
قدرت    ،کندشاوندی جدا می خوی  از  را  دوستی  آنچه.  است   شکننده   و  ضعیف  پیوندی
چندان    ،روابطِ دیگر  انگار  .گویی فقط پیوند خویشاوندی شأنیت دارد  .است  قضایی

وقتی  آید،  حساب نمی   به  هالزبیندرد و رنج  وقتی  یا اصلاً وجود ندارند.    واقعی نیستند
شویم. به افرادی نسبت محسوب می خواهانه مشروعیت ندارد، ما بی جنسروابط هم 
شود. غم و درد را باید  ندارند. وجودمان انکار می  باهم که هیچ نسبتی  شویم  تبدیل می 

 شویم.تنها رها می ،پشت اتاق انتظار .بکشیم   به دوشتنهایی 

 سرگذشتی آشناست. سرگذشتی که با آن آشناییم.

را بگیرد. در    پشتمانکسی    ،خوردنحمایت چیزی نیست جز آنکه بعد از زمین
توان نظامی حمایتی دانست. در فصل گرایی را می از این گفتم که دگرجنس  ۲فصل  

اند. فقدان نظام  نابرابر از شکنندگی برده   یها سهمهم از این گفتم که چقدر آدم   ۷
زندگی    یهای وبلندی پستحمایتی یعنی شکنندگی بیشتر، محافظت کمتر در مقابل  

در طبقه  میاینجا    روزمره.  پیدا  طبقمعنا  یعنی    ۀکند.  بالا  و  زمین  وقتی  متوسط 
همان    ،منابع بیشتری داری که پشتت را بگیرند. چیزی که پشتت است  ،خوریمی

 گذارد فروبپاشی.  همان چیزی است که نمی ؛ داردچیزی است که تو را سرپا نگه می

نقش حامی  گرایی  دگرجنس  ،هنگام سختی و گرفتاریکه    گوییم از این می وقتی  
  بارۀ تنیدگی فقط در درهم   -گفتم   ۵که در فصل    همانطور   -که  استبه این معن  ،را دارد
اگر   بساچهست.  افرازها و فرودها هم  ۀکردن نیست، بلکه مسئلو شروع شدن متوقف

کنند ها از شما پشتیبانی می ای که در سختیپیوندهای خانوادگی و روابط خویشاوندی 
شو  قطع  و  شما  نگسسته  طبقاتی   ،گراییدگرجنس   تنهانهد،  موقعیت  که بلکه  ای 

قرار می امکان اختیارتان  را در  گرایی  . رهاکردن دگرجنس [3] ترک کنید  ،دهدهایی 
رها حمایت یعنی  پشتیبانی کردن  نهادی.  ها،  احساسات  و  هم وقتی  ها  از  چیزها 

همین بسیاری از ابتکارات و برای  ؛شودگسلند، تمام زندگی با چالش مواجه میمی
شود که از دل ضرورتِ طراحی نظامی متولد می   ،ها و کوییرهاهای فمینیستخلاقیت 
 حمایت و پشتیبانی کند.  آنها  بتواند از 

خانواده را رها وقتی  ای وجود ندارد که از ما پشتیبانی کند،  دیگر خانواده وقتی  
اتفاق    تیبراکنیم، باید راهی جدید برای حمایت بیابیم. رهاکردن خانه و خانواده: می
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 نشویم: گسستبینیم که داریم گم می افتاده؟ برگرد خانه، به خانه برگرد. انگار می 
نظاره می  را  بند.  بندها  به  بند  ناپدید شویم.  نمی   کسهیچ کنیم،  ، آرامآرام خواهد ما 

ای است  تنها آینده   یگرایدگرجنسوقتی  ش حرف از خانه و خانواده است،  اههموقتی  
است که زندگی ما   ایش حرف از زندگی اههموقتی  شوند،  متصور می   برایمانکه  

، اما  اندمهربان باز است؛    برایمان  آغوششانهمیشه  آنها    شویم.گم می  آرامآرام نیست،  
کنیم، ممکن  خانه را ترک می وقتی  شود.  تر میو سخت   سخت   هرلحظهکشیدن  نفس
کنیم. انگار  : احساس آرامش بیشتری می برویم کوییر    با فضایی  لزبین  به یک باراست  

نوک   که  را  می   پایمانکفشی  حالا  درآورده   ،زدرا  پرسه    وروروآن این  ترراحت ایم: 
گرایی تنها گرایشِ مشروع است، با  دگرجنسوقتی  زنیم. کمی بیشتر فکر کنیم:  می

ها برویم؛ دیگر با چیزهایی  توانیم به جنگ محدودیتخلق فضایی آزادتر و رهاتر می 
ه اَشکال فهمیم چدارد؛ تازه میمحصور نیستیم که »ما«ی واقعی را پنهان نگه می

پنهان مانده بود.    چشممان از    حالتابه کردن وجود دارد که  متنوعی از بودن و زندگی 
 ، فضاهای کوییر: بزن بریم.بارهای لزبین

  ۀبه محدودیت فیزیکی باشد. در ادامتواند چیزی شبیه ها میدادن امکانازدست 
 محل   به  یسپارخاک   برای  ابیۀ  خانواد  ۲توانستند حرف بزنند  دیوارها می   اگرفیلمِ  

 اینشانه  که  را  چیزی  هر  ادیث  خانه،  به  ورودشان  از  پیش.  آیندمی   ادیث  و  ابی  زندگی
ۀ دونفر  هایعکس  حتی  دارد،برمی   چشم   جلوی  از  است،  بوده   ابی  با  او  رابطۀ   از

برداشته  شده قاب از  بعد  که  دیوار؛ قاب عکسی  روی شدن سایه روی  اش همچنان 
ط هم کردن روابگذارند، پنهان ردّ خود را بر دیوارها می  ،دیوار مانده است. اگر روابط

را بر    صمیمیت و عشقهای  نشانه  ،ادیث و ابی  ۀگذارد. خاناز خود ردّی بر جای می 
»مستغلات« نبود،  آنها    خانه برای.  بر دیوارها حک شده بود  عشقشانخود داشت؛  

ردّ  صمیمیتها؛ ها، عکسپستالها، کارتیادگاری شان بود؛یبلکه فضایی برای ارتقا
 حقوق  برای  تشانیفعالۀ  نشان  که   غرورۀ  خود را بر دیوارها گذاشته بود؛ عکسی از رژ

کند. وسایلی  شان بدل می بود. عکسی که خانه را به قلمروِ شخصی خواهانجنسهم 
 شانعاشقانهۀ  بخشی از رابط  هرکدامکند،  ابی جمع می   ۀ که ادیث پیش از ورود خانواد

  هرکدام .  دادمی  تشکیل  راآنها    مشترک  افق  که  وسایلی  است؛  داشته  نگه خود  در  را
می   راآنها    میان  مگوی  راز  ،وسایل  این  از این    کردنجمع کرد.  افشا  وسایل،  این 

شود، انگار  می تبدیل  کند؛ خانه به فضایی خالی  ، خانه را تهی می های عاشقانهنشانه
 دیوارها هم باید سکوت کنند.
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 گفتند؟ توانستند حرف بزنند چه میاگر دیوارها می 

 دیوارها باید به حرف بیایند.

 ها دارند برای گفتن.داستان

به ملکی مستغلاتی    ،صمیمیترسد، آن خانه از مکان  ابی از راه می   ۀ خانوادوقتی  
ای هم در کار نیست. خانه نامهدهد. خانه به نام ابی بوده و وصیت تغییر ماهیت می
 رسد.به وراثِ ابی می 

 رسند.به ارث می  دیوارها هم؛ دیوارها هم

 . خانوادگی  ۀاند؛ خاناربابی اقامتگاهدیوارها ستون 

  بوده   خانهصاحب   که  ادیث.  کنندمی   اشغال   را   خانه  ،رسندمی   راه   از   که  ابیۀ  خانواد
 اگه  نداره   »اشکالی  گویدمی  ابی  خواهرزادۀ .  شودمی  تبدیلآنها    مهمان  به  حالا  ،است
  تبدیل   لطفی   به  ادیث  ماندن.  بنویسیم«  اجاره   قرارداد  تونیم می   بمونید،  اینجا  خواینمی
اجاره می   خواهرزاده   که  شودمی قدرت  خانه کند:  اوست. همچنین    ،دادن  دستان  در 

شان خواهانهجنسهم   نمایانگر صمیمیت  جایی که  ،درواقعگرفتن خانه از ادیث.    قدرتِ 
تبدیل    ی گرفتنیجای  به به مستغلات از او گرفته شده است؛    شدنتبدیل حالا با    ،بود

پرسند »این هم دام می م و کشندمی  سرک  خانه جایههم به  ابیۀ : خانوادشده است 
ۀ گذشتوقتی    .پرسند »کدام مال ماست؟«انگار که دارند می   ،مالِ عمه ابی است؟«

  از کل  بهآنها  ۀ  آیند  شود،می  ریخته  خواه دگرجنس  اکنونِ  ظرفِ  در  ،لزبین  فمینیسم 
 .رودمی بین

 شرایط این است.

 انگیز.شرایطی غم

زندگی او    ،دهد: در زندگی ادیثها بازتاب می خود را در چیز  ،انگیزی شرایطغم 
  ارث   به  که  یاشیای  اند؛ابی  هایدارایی   صرفاً  چیزها  این  ابیۀ  اما برای خانواد  ؛با ابی

 به  دکوری،  چینی  هایگنجشک  آن  یعنی  او  چیزهای  ترینمحبوب   حتی .  رسندمی
.  شوند می   تبدیل  خانواده  ارزش و  خانوادگی   هایارزش   سر  بر منازعه  برای موضوعی

گوید  دختر خواهرزاده )آلیس. اجازه دهید با نام خودش صدایش کنیم( به ادیث می 
  ،داردهای چینی را برمیآلیس یکی از گنجشکوقتی های قشنگی«. »چه گنجشک
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آن می به  اشاره  با  در  ادیث  از عشق«.  پر  کادویی  دادم.  بهش  رو من  گوید »این 
 دهدرخ می   شناسی جزئی از فقدانرسمیت نوعی به مراودات بعدی میان آلیس و ادیث  

شناختن آن  رسمیت امکان به  حقیقت در  است،  دادن آنچه از دست رفتهجلوه )کمرنگ 
برایت سخت بوده است«. ادیث زیر    حتماًدادن چنین دوستی  (. »ازدست گیردرا می 

شود، سوی  خالی می  چیزهمهه سخته«. در این لحظه ادیث از  آرکند »منِ میلب منِ
به چیزی    ،ره سخته«آ »  تأییدکند.  شود؛ او خود را پنهان میفروغ میچشمانش بی

؛ راهی  از دست رفته است  الواقعی ف  که  شودمی تبدیل    یزیچ  برای نفی و انکار آن
 داشتنِ آنچه از دست رفتهدادن، راهی برای رازنگهدست غمِ از  داشتننگهبرای پنهان 

 .است

دهد، که به آلیس می  یدیی تأ. بعد از  شوداین لحظه حال ادیث دگرگون می در  
پیش خودت نگه داری تا همیشه    اوشنود »شاید خوب باشه یه یادگاری از جواب می 

عنوان یادگاری بردار«. چیزهایی که زمانی  ها رو به یادش باشی. یکی از این گنجشک 
  و   بذل  ژستِ  با  درست در همان لحظه که  بودند،  ابی  به  عشق  و  ابی  عشقۀ  نشان

می  بخشش   تبدیلای  ییادگار   و  هدیه  به:  شوندمی   گرفته  او  از  شوند،بازگردانده 
:  باشد  هم   ممنون آنها    از   باید  ادیث   حالا  و  دهندمی   او   به  ابی ۀ  شوند که خانوادمی

  ظرف   به  اکنون  بودند،  او  وجود  از  بخشی  که  چیزهایی  بود،  عاشقشان  ابی  که  چیزهایی
  تبدیل  ؛اویندۀ خواهرزادخانوادۀ  تملک  در که دنمانمی ایخانوادگی  دکوری ظروف و

زنانه )اگر مال اوست، پس مال ماست(؛    یشوند، حتی متعلقاتی م  خانوادگی  متعلقات  به
خانوادگی دست    ۀ د، ظرف و ظروفی که در شجرند به ارث برسن توانچیزهایی که می 

رفتن احساساتِ  دست دهند. ازمی  سروشکلد، چیزهایی که به خانواده  ن شوبه دست می 
که   چیزهایی  اشیا،  در  بود،    معشوقتاننهفته  تمام    برایمانعاشقش  سنگین  بسیار 

 شود.می

 کند.سنگین است؛ بسیار سنگینی می 

 د. نپاشچیزها از هم فرومی

  نشدنها از پذیرفته توانیم داستانسخت و دردآور داریم که می   تجارب  قدر این
فقط برای این نیست    ،شدنشناختهرسمیت شدن و به. خواستِ پذیرفته کنیم تعریف  
نهادهایی  خواهیم بخشی از داشته باشیم یا می  خوب و آرام ایخواهیم زندگی که می
شدن حتی برای این نیست  پناه کرده است. خواستِ پذیرفتهوپشت که ما را بی  باشیم 
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است    ناپذیر تحمل   ییهاتجربه  دلیلبه خاص را داشته باشیم: بلکه    یکه آرزوی چیز
. ما چه  است را خم کرده  پشتمانکه  است بار سنگینی دلیلبهایم، که از سر گذرانده 

زندگی می بی ؛ زندگی پذیرتحمل ای  خواهیم؟  با دردِ  همراه  شدن  کاشانه وخانهای که 
ای که این حق را به دیگران  برخورد نکنیم، زندگی   درودیوارای که به  نباشد، زندگی 

بیخانه  که  ندهد با  را  زندگی  خانهشان  بیاورند.  دست  به  ما   تحملقابل کردنِ 
یک ملک و دارایی  که از هزارو   معمولی   ایندگی خواهیم، زندگیِ معمولی روزمره، ز می
به دارایی  وقتی    ازقضاتر است؛  ش باارز  اموری  وقتی  شوند،  میتبدیل  چیزها  چیزها 

د، امور روزمره از  نشوهای خانوادگی تبدیل می چیزها به دارایی وقتی  شوند،  بیگانه می
 شود.ما دریغ می 

وقت نباید شکل نهادی به خواهم بگویم این خواستِ زندگی معمولی هیچنمی 
شکل  نباید هرگز به   حک شده،  هادیواربر  که    صمیمیتیمکان  اینکه  خود بگیرد یا  

چیزها مال ماست و نباید دیگر از ما گرفته شود. در این خواستِ  ؛  شود  دیده دارایی  
خواستن    ،نشدنخانمانبی  است.  نهفته  خانه  داشتن  به  میل  از  بیش  چیزی 

 ،افتد. با هر نفسمی  به کارتخیل هم    ،کشیم کشیدن است. با هر نفس که می نفس
 آیند.ها و احتمالات به پیش می امکان

علیه    خشممانبرآمده از    ،شدن رسمیت شناختهبه برای    لزبینشاید سعی فمینیسم  
   حق سکونت و امنیت از دیگران، دهد برخی با سلبِست که اجازه میای اعدالتی بی 

بخشند،  بار در قالب هدیه به ما میچیزی را اینوقتی  دار شوند.  خانه  خودشان در امنیت
می  کنند.  احتمالاً  خنثی  را  منازعه  این  اثرات  شولمن   طورهمانخواهند  سارا   1که 

می102 ;1998) نشان  بهپذیرفتهوقتی  دهد،  (  هدیهشدن  جهان    ازسویای  شکل 
تلاش درمی   اگردگرجنس تمام  و  آید،  جمعی  فراموش    مبارزاتمان های  و  کمرنگ 

دهند، های چینی را یادگاری به او میشویم که گنجشکد. شبیه ادیث مینشومی
  و  ادیث  ارزشمند ۀ  رابط  از   بخشی  نه  اندبوده   ابیۀ  ها مال خانوادانگار این گنجشک

 بودن.باهم اند؛ نه بازتاب تلاششان برای  رک ساختهمشت  زندگی   در   آنچهۀ  نشان  نه  ابی؛

از   سر    جانمان باید  دیوارها  اگر  یا  بکشیم  پایین  را  دیوارها  باید  بگذاریم.  مایه 
های ما هم  را تعریف کنند. قصه  مانیهاقصهبیاوریم که    به حرفشان اند،  باقی   شانیجا

ه بشوند و کف  ت زمین بخورند و بشکنند، هزار تکممکن است گم شوند: ممکن اس 

 
1. Sarah Schulman 

e-Book



 9فصل /  310

فمینیسم   شوند.  پخش  دل  لزبینزمین  از  معمولی  زندگی  ساختن  برای  تلاش   :
 کنیم.زندگی؛ ما زندگی می  ۀشکست یها تکه

 کنیم.می  روایتکنیم، ما ما زندگی می 

 آشکار. رقدهمین

 

 بایگانی لجوج 

دیواری بلند    هم ی روتوانند  کوچک می  هرچندبالاتر اشاره کردم که چطور رفتارهایی  
فمینیسم   با کنشنیز می   لزبینبسازد.  خُرد شروع کند. شاید ضربهتواند  های  های 

های  همان سنت   یواشیواش جمع شوند و چکشی بسازند: اگر مردان    هم ی روکوچک  
کی  شویم.  ها خلاص می از شر آن سنت  آرامآرامدهند، ما هم  را ادامه می   پدرانشان

اوضاع را عوض کند. برای تغییر   باره یکهای کوچک ما داند، ممکن است تلاش می
را به   لزبینخواهم فمینیسم  گرا باید لجباز و خودسر بود. میمردسالاریِ دگرجنس 

  ۀروزان  تجاربهایش از  حاضر که قفسهوحی   ایای لجوج تعبیر کنم؛ بایگانیبایگانی
خواهم شوند. می می   راهمانکه سد  پر شده است  زدن با آن چیزهایی  سروکلهما از  
 رشد دهم. اینجا  ،کاشتم  3ای را که در فصل ایده  ترتیببدین 

شکن. کنم؛ شخصیتی لجباز و خط شروع می  لزبینبا همان شخصیت فمینیستِ 
ر  تردید شخصیتی ضدحال بی   لزبینفمینیست   او  معمولاً  پیشوند »ضد«  است.  با  ا 

ضدمی ضدخنده،  ضدِسکس،  باید  شناسیم:  و    تأکید  همهنیا به    حواسمانزندگی. 
پذیریم  می وقتی  شود.  می  لزبینکه روی »بدبخت«بودنِ فمینیست    دباشای  بارگذاری 

پذیرفتهجنسای هم زندگی  یعنی پیشاپیش  باشیم،  ایم که »شادی و  خواهانه داشته 
همین تعجبی ندارد  برای  ؛کنیم یزی نیست که برایش زندگی می آن چ  ،سرخوشی«

 کند.مدام ناراحتی و دلخوری ایجاد می لزبینبینیم فمینیست می وقتی 

شود، بلکه سمت افراد خارجی گفته نمی فقط از  هالزبین خواندنِ  وبیچاره بدبخت 
را شخصیتی   لزبینسابقه دارد. برخی از متون کوییر، فمینیستِ    نیزدر مطالعات کوییر  
برآییم   پسشباید از  شدن    دانند که برای خوشحال و خوشبختمی  بدبخت و افسرده 
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اش با  ( در سخنرانی 2012)  1پل )بیاتریس( پریسیادو  ،برای نمونه  ؛و از آن عبور کنیم 
 ها ، آنلزبینتیپ و آرایش موی زنانِ    و  با اشاره به ظاهر  ،های کوییرموضوع بولداگ 

فردی بیچاره و مفلوک توصیف    لزبینزنِ    ،کند. در این نگاه را زنانی زشت توصیف می 
همچنان   هرچندایم،  آن را پشت سر گذاشته   که  شانس بودیم شود که ما خوش می

شود. فکر  خورده پیدا می ای شکستعنوان پروژه های کوییر بهاش در بحث سروکله 
بوده باشد.   یگوشیبازشوخی یا  صرفاً لزبینالمنظری زنِ کنم این اشاره به کریهنمی 

ب این روزها  و هوموفوبیا هم  و    ااتفاقاً سکسیسم  را    ی گوشیباززبان شوخی  کارش 
 نظرم اصلاً جالب نیست.کند. به می

کرد توجه  آن  به  باید  که  دیگری  روی    ،چیز  اصرار  این  چطور  که  است  این 
شود که زنان  ها و ابتکاراتی می تمام خلاقیت  نگرفت، باعث نادیده لزبینبیچارگیِ زنِ 

تاریخ    لزبین طول  کاردر  آنبرده   به  در  که  تاریخی  جز  اند  نداشته خواستی    ،اند؛ 
که خواست بودن  معمولی  آنهایدر جهانی  آدم  هاشان  به  غیرمعمولی  را  تبدیل هایی 

را  شکلی دیگر   شدن بهکه امکان خوانده   لزبین. آن بخشی از تاریخِ زنان  است کرده  
ای از  شیوه  مثابههایی اروتیک یا بهبه شخصیت که  3یا بوچ ۲فم  برای مثال، - یابدمی

کوییربودگی  به  -رند یتعبقابل بودن   ظهور  تاریخ  یا  کوییر  تاریخ  از  بخشی  عنوان 
که شخصیت  اند  جاهایی بوده   ، در تاریخِ فمینیستی  که  شود. واضح استبازنویسی می 

= نظام دوجنسیتی ] اندمسلط جنسیتی نظامۀ فم یا بوچ از این منظر که بازتولیدکنند
  ، که تیپ مردانه دارد )بوچ(  لزبین  ییا معلوم است که زن  شده است،نقد    [زن و مرد

های  )جاهایی که ریشه  است  ای از مردان متهم شدههایی به کپیِ مسخره در برهه
نژادیِ   و  می   لزبینزنان    یهادئال ی اطبقاتی  افشا  زنان    ،کند(را  تاریخ  را    لزبیناما 

را نباید به موقفی موقت در مسیرِ    لزبینتوان به این برهه و جاها تقلیل داد. زنان  نمی 
 .4تخفیف داد   شدنکوییر

 ی دیگر نیست. جای به ای برای رسیدن مرحله  ،لجباز لزبینزن 

 . آیدمی  سرتان  بر چه نیدیبب تا دندهی یک هابوچ پا بگذارید روی 

 
1. Paul (B) Preciado با انتخاب   ۲۰1۵کرد. در سال تستوسترون شروع به تزریق  ۲۰1۰: پریسیادو از سال

 خود را مرد ترنس معرفی کرد.  ،نام پل

2. Femme 
3. Butch 

 ها و کوییرها اشاره دارد.فمینیست در این بخش سارا احمد به منازعه و شکاف تاریخی میان لزبین .4
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فقط    صحبتمانگوییم، روی  می   لزبیناز سیاستِ لجبازیِ فمینیسمِ    وقتیالبته  
پشت سر ماست.    ،بینند. لجبازیهایی نیست که او را بیچاره یا تهدیدآمیز می آن نگاه 

: 1لوپهقول جولیا پن گوش دهیم. به  ،اندمان وانیم به صدای کسانی که پشت سرتمی
  تا باشیم   لجباز باید  چقدر. اندایستاده  مردانه تخیلۀ جهانی زاد در مقابل لزبین»زنان 
فر42 :1992)  بگیریم«  پس  را  هایمانزندگی  مرلین  نسخا(.  در   فمینیسم ۀ  ی 

  امیدمانۀ  گمانم آخرین روزنبرد: »بهمی   به کاردر حالت صفتی    لجباز را  ،کالشیراد
 معنا،  جدید   مکانۀ  ید، ساخت لجبازانجد معانیۀ  لجبازان  خلق  ،وتارره یت  جهان این  در

به   ،قولنقل(. این دو  9 :1992)  است«دنی  این  در  دیگران  با  بودن  از  جدید  ایه شیو
هم به  ،یلجباز و  فمینیستی  سیاستی  هم جنسعنوان  من  دارند.  اشاره  خواهانه 

رابطمی اندیشیدن به  را به    منزلۀ به   لجبازی:  کنم   دعوت  دو نیا  میانۀ  خواهم شما 
 کردن.خلق  منزلۀبهایستادگی در مقابل چیزی؛ لجبازی 

نمی وقتی   باز  ایستادنْجهان جایی برای حضور ما  ایستادن در مقابل    کند،  به 
 ای ه وکند، ناچاریم شیحضور ما باز نمی جهان جایی برای  وقتی  شود.  میتبدیل  جهان  
کردن ایجاد خلق   و  ساختن  برای  هاییظرفیت .  کنیم  خلق را جهان  در  بودن از جدید

فمینیسم  می برای ساختن جهان در ما وجود هایی  : تحقق ظرفیتلزبینکنیم.  که 
می .  دارد شکل  کسانی  دل  از  که  همان  جنبشی  با  لحظه  هر  و  روز  هر  که  گیرد 

می  مواجه  ایستاده چیزهایی  برابرشان  در  که  فمینیسم  اندشوند  نیسمی فمی  ،لزبین. 
راه  معنای  )به  است  ریشهرادیکال  به  و  یافتن  فمینیسم(  تمام  رو  ازاین های  باید 

، ذکاوت  های تنانه، شوری »انرژیاکنیم. همنوا با مرلین فر  صرفشرا    توانمانوتوش 
 (.14 :1991)  جهت خلق جهانی برای زنان بسیج شوند«و سرزندگی، همگی باید در

است.  بودن  به معنای تغییر معنای زن  ،خلق جهانی برای زنان  جهتتلاش در
  تاریخیۀ لغات بازگردیم. ریش  ۀبه ریش ،کنم  روشناینکه منظورم را  اجازه دهید برای 

چگونه مقولاتی که قرار است فردیت و شخصیت  که دهد نشان می  womanۀ کلم
  wifاز ترکیب    woman  ۀاند: کلمالکیت و تملک گره خورده با تاریخ م  ،را حفظ کنند

معن  یامروز  wife)همان   و  ابه  همسر(  است؛   manی  شده  ساخته  )انسان( 
ترکیب    womanکلمه    ،دیگربیانبه از  به  wife-manکه  گرفته،  صورت  ریشه 

خدمتکارِ   به  نزدیک  معنای  استمی   مؤنثتاریخی  کلم  ،بنابراین  ؛داده    ۀ تاریخ 
woman   ۀاش با کلمتوان بدون پیوند وثیقِ تاریخی را نمی  wife  گرفت:    در نظر

 
1. Julia Penelope 
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بلکه در خدمت مردان )زنی که »برای کارها«   ،در نسبت با مردان  فقطنه  مؤنثانسان  
معنای   ،شود. با این توضیححاضر است، یعنی زنی که در خدمت است( تعریف می

نیستند«.    زن  لزبینشود: »زنان  تر می ( روشن1992)  1ویتیگ   مونیکۀ  حرف متهوران
زنانتوضیح می   او نیستند  لزبین  دهد  مردان    فقط بودن  چون زن   ،زن  با  در نسبت 

کم در تقاطع  است یا دست   گرایانهای دگرجنسشود: در نگاه او »زن« مقولهتعریف می
دگرجنس می   گرایی با  زن  بخشیدن  معنای  به   شدنلزبینیابد.  معنا  به  کوییر  طنینِ 

انی برای زنان،  خلق جه  جهتدر  نحو،همینبا مردان است. به   نسبتشزدودن    ازطریق
خواهیم زنی برای یک زن دیگر  میوقتی  بودن« دست بکشند.  خدمت زنان باید از »در

زن  برای  زنی  فرم زوج یا  نیست  )لازم  دیگر  باید  بودن  های  باشیم،  کنیم(  را حفظ 
خواهیم به یعنی اگر می بودن لزبینبیان مونیک ویتیگ »فراری« یا ولگرد باشیم.  به

بودن  فرار کنیم. فراری   ،نداهدر نظر گرفت  برایمانباید از مسیری که    ،مقصود برسیم 
 ۀاز مقول  ،دیگر زنان  سویبهشدن از مسیر شادی. ما با رفتن  چیزی نیست جز منحرف 

می »زن فرار  زنان    ،دیگربیانبه  ؛کنیم بودن«  اگر  از    زن   لزبینحتی  اگر  باشند، 
 کنند، زنانی لجباز و خودسرند.فرار می  خشانیتار

پر   لزبینبخش! زن لجباز: چقدر کوییر! اگر قبول کنیم زنِ  زن لجباز: چقدر الهام 
 ،ایم پای کوییرها را خالی کرده  نیست که زیر ا، به این معناست از ظرفیت و بالقوگی

 لزبینفمینیسم    بودن را در تعارض باایم که کوییرآن نگاهی را نقد کرده   درواقعبلکه  
 ظرفیت چگونه    که  با الهام از بحث کوسوفسکی سدویک گفتم   ۷. در فصل  [4]بیندمی

.  [ ۵]کوییربودن میراثِ حس اهانت است  گیرد.حس شرم کودکانه مایه میاز    ،کوییر
اقلیت  به  ، ریشه در معنای شودتبدیل می  های جنسیاینکه کوییربودن به توهینی 

بیش از همه   ،لزبینبودن. فیگور زن  ب ی وغربیعجمعنای  کوییر دارد؛ کوییر به   ۀاولی
خواه حاکم دار چنین معنایی از کوییر است: در جهانی که مردسالاریِ دگرجنسمیراث 

اش زنی  تر از زنی که شریک جنسی و زندگی کننده تر و شوکه است، چه چیز عجیب 
 د.کوییر پیش از آنکه کوییر شناخته شو: لزبیندیگر باشد. زنِ 

شویم لزبینزن   تعریف  مردان  با  نسبت  در  فقط  اینکه  علیه  ما  انقلابی!   : ،  
ای : شیوه لزبینشوریم. فمینیسم می ،شوریم؛ ما علیه اینکه متعلقاتِ آقایان باشیم می

شورشی  برای  راهی  شوریدن؛  بیانی برای  مطلع    شده تعریف  »زنِ  کلاسیکۀ  شدن. 
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رادیکاللزبین قلم  به  1زنان«   ازسوی جمل  ۲های  :  شودمی   شروع  دهنده تکان  ایهبا 
(. این .n.p ,1970) «که تا لحظۀ انفجار متراکم شده  است زنانۀ هم خشم  »لزبین

زنان    در  که  اینقطه .  کندمی  تعریف  انفجار  و  جوشۀ  را نقط  لزبینکنشِ کلامی، 
  شود؛می   زنان  جمعی  خشم   تجسد  ،لزبین  زن.  نامیدم  فمینیستی«  »انفجار  پیش  فصل
 اند؛آمده   ستوه   به  ،شودمی  تعریف  مردان  با  نسبت  در  فقط  شانزندگی   اینکه  از  که  زنانی

سمتعلقه  صرفاً  اینکه  از جهان  از  مردانه رای  اما  اسر  خشم  این  از   فقطاند.  بخشی 
کردن  جاپیاپی است؛ فعالیتی برای جابه فعالیتی پرتحرک و  شدنلزبین داستان است؛ 

 شوند.  جهت انرژی زنان از تمرکز بر تحکیم روابط با مردانی که اولویت اول قلمداد می 

سین  ،لزبینزن   بر  رد  می می   سیستمیۀ  دست  او  از  که  در  زند  را  خود  خواهد 
این دستِ رد را بیماری یا    ،هاضدلزبین و    هادسترس مردان قرار دهد. ضدفمینیست 

  خواهیجنسهم کنند این است که  ند. یکی از کارهایی که می نکآسیب قلمداد می 
  وقتی   فقط  زنان  که  است  این تفسیرشان  دانند؛می   ناامیدی  و  شکستۀ  زنان را نتیج

راه نداده باشد؛ زن جایگزینی ضعیف نگریسته آنها   شوند که هیچ مردی بهمی  لزبین
سمت  به   ،آورد  به دستتواند مردی را  شود، زنی که مرد نیست. زنی که چون نمی می

 .[۶]کندزنان دیگر سوق پیدا می 

زن   بدبخت  لزبینتعریف  و  بیچاره  شخصیتی  قالب  دستگاه    واقعدر  ،در  مثل 
مان را دیگر در  از اینکه ما زندگی   خطراعلامکند؛ دستگاهی برای  مسیریاب عمل می

مدام    لزبینخواهند؛ دستگاهی که به زن  که مردان می بریم  به پیش نمی آن جهتی  
می یادآوری  را  اشتباه  مسیر  در  رفتن  ناخوشایندِ  بیانیعواقب  از  بخش  این  ۀ  کند. 

گونه  چ لزبیناین بیچاره و بدبخت خواندنِ زن که  دهدمی  نشان رادیکال هایلزبین
 کند: شکل علامت خطر عمل می به

شان  راندنشان از مبارزه، برای جداکردنبرای ترساندن زنان و عقب که  مادامی
دورکردنشخواهرانشاناز   برای  از    ان ،  خانواده،  و  جز مردان  انگ  از هر چیزی 

 
های لزبین در اعتراض به حذفشان از جریان اصلی فمینیست در دومین بار فمینیست که نخستین   سازجریان  ای بیانیه  .1

ها فمینیست . برخی این بیانیه را آغاز جنبش فمینیسم رادیکال و لزبین کردندمنتشر    1۹۷۰کنفرانس اتحاد زنان در سال  
 دانند.می

2 . Radicalesbians 
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تحت کنترل فرهنگ مردانه باقی خواهند    لزبین  زنان  ،شودمی  استفاده   1«دایک»
ویژه  و به  -ترین طرفِ رابطهتوانند اصلی می   که  زنان باور نکنندکه  مادامی ماند.  

همدیگر باشند، خود را از آن عشق و ارزشی که اکنون به    -طرف عشق جنسی
می  می   ،دهندمردان  می محروم  دوم  جنس  جایگاه  در  را  خود  و  نشانند.  کنند 

مردانهکه  مادامی دربار  -نظرِ   زنان  جنبشۀ  دربار  چه  و  زنان  تکتک ۀ  چه 
که مادامی .  رفت  خواهد  به کار  زنان  علیه  لزبینۀ  کلم  است،  مقدم  -کلی طوربه

به    مردانه  قدرت  اند، فعلی   نظام  همین  درون  بیشتر  امتیازات   دنبالبه  فقط  زنان
نبش رهایی  ج  شدنِپذیرفته  دنبالبه  فقط  ، درعوض.  شد  نخواهد   کشیده   چالش

که  زنان  پذیرشی  چالش  است   لزبینیسم انکارِ    رکنش  ترینمهم اند؛  های  )انکار 
ها مردان و توسط آن با در نسبت فقطاما چرا زنان  ؛(بودنروی زن اساسی پیش

  طریقازاین  و  ایم شده   بزرگ  و  متولد  مردانهۀ  شوند؟ ما درون جامعتعریف می
  زنان  کردنْتعریف ۀ ایم. این شیوا درونی کرده ر  زنان از مردانه تعاریف  و فرهنگ

 که  دهدنمی   اجازه   و  است  انداخته  ریگ  خانوادگی  و  جنسی  کارکردهای  درون  را
 ( .n.p ,1970) دهند شکل و  کنند تعریف  را خودشان ،خودشان

یعنی نترسیدن از مبارزه. او برای  شدن  ترسناک است. دایک   برایشان»دایک«  
  استشدن  تأیید   دنبال  که  فمینیسمی  برای.  است  برش ۀ  مبارزه آماده است. او نقط

 خواهیم می آنها    از  ما  که  کسانی  ازسمت  پذیرش  مردان،  ازسمت  بیشتر  پذیرش:  نشانه)
  زنی   است؛  پذیرشغیرقابل   همچنان  لزبین  زن  ،(ببخشند  ما  به  را  قدرتشان  از  کمی
  ؛ رودکه راه اشتباه می  است  زنی کند؛  تحمیل   آقایان  به   را  راهش خواهدمی   که  است 

  [آقایان]  باشیم که  لزبینزن  آبروریزی  توانیم بدون  تا آنجایی می   ، فقطدیگربیانبه
بحث کردم؛ کار  ۵دهند؛ چیزی شبیه به همان کار تنوع که در فصل به ما اجازه می

توانند خودشان را جلا دهند، اگر  های شاد، میلزبین.  پذیرش سازمانیسان  تنوع به 
 خواهیجنسهم و ترسناکِ    قبولرقابل یغ  یهاشیگراهای دایک و دیگر  تمام نشانه 

 زدوده باشند.از خود  را 

از قبل  بودنِ  زن ر چگونهاگ دهی جهت   [ گرامردسالاری دگرجنس]  میانجیبه ما 
  ، خواهیم که خودمان میقرار دهیم بودن را در مسیری آنکه زنشده است، پس برای

معنای  نبودن است؛ به معنای متعلقهبودن بهناچاریم تغییر جهت بدهیم. از این زاویه زن 

 
1. Dyke    

رود که ظاهر و تیپی مردانه دارند.گرا به کار میجنس هم ی این واژه برای توهین و تحقیر زنان  
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تعریف مردان  با  نسبت  و  در  تغییر جهت  برای  کنیم؛ تلاش  ناچاریم تلاش  نشدن. 
فیلم  بروی انتهای  در  بوده است.  غلط  که  از مسیری  برگشتن  مردان؛  از  رگرداندن 
از رفتن    ،آیداز دادگاه بیرون می   ژنینوقتی  بینیم.  این تلاش را می   سکوتۀ  مسئل

با    ژنینزند. شوهر  سر بازمی   ، طرف خیابان منتظرش استسمت شوهرش که آنبه
: بیا اینجا، برگرد  است   زند. آن بوق برای من صدای مردسالاریعصبانیت بوق می 

رود.  گیرد و می راهش را می  ژنیناما    ،من بیا  طرفبهسمت من، به من گوش کن،  به
های دیگر. حرکتی آرام و  سمت زن رود به رود. برعکس، میسمت شوهرش نمی به

آغازی اما  اگرچه قدمی کوچک است  راه.  برای کج  است  ظریف.  فقط    ژنینکردن 
  سوی زنان گرداند و راهش را بهش را از مردی که منتظر اوست بر تواند رویمی زمانی  

با مرد شریک جنسی و    تنهانه  ارتباطشچیزی قطع شده باشد؛    ترپیش کند که  کج  
ام توجه  شکلی ساخته است که تماش، بلکه با جهانی که این ارتباطات را بهزندگی 

که به    است  چیزی  همان  ،کردن و شکستن این ارتباطاتزنان به مردان باشد. قطع 
ببیند: درست    ،انددیگر را که منتظرش  یدهد مسیرش را کج کند و زناناو اجازه می 

زنِ  وقتی  اند.  ایستاده   اششانهبهشانه را  می   لزبینخود  راهِ    ،کنیم معرفی  یعنی 
  به سرآوردنی که با توجه به نظامی که در آن  روی   ؛ایم ان را باز کرده آوردن به زنروی
 کند.از مردان می  راهمان ۀوقفکردن پیاپی و بی ما را ناگزیر از کج  ،بریم می

گرداندن از مردان  ی رو و  کردن کج   این  زنان«  ازسوی  شده تعریف  »زنِۀ  در بیانی
 یشخصنویسد »در یک سطح که هم سطحی به انرژی تشبیه شده است. بیانیه می 

گردانند  شان را از مردان برمی های عاطفی و جنسی و هم سیاسی، زنان انرژی   است
انرژی  خودشان  زندگی  در  میو  را  جایگزین   :Radicallesbians) جویند«های 

نباید شناخت هویت زنان را عجولانه به امکان بیان جنسیت اینجا  گمانم (. به1970
به  زنان  هویتِ  شناخت  کرد.  اینکه  تعبیر  از  زنان  که  است  آن    را   تشانیهومعنای 

تعریف   مردانه  تعیین  سر  ،کندفرهنگ  از  سرباززدن  هویت  بازبزنند.    دستِ به شدنِ 
انرژی  یعنی  لجباز  مردان  باید  کار  این  برای  نگذاریم.  مردان  با  رابطه  برای  را  مان 

.  بیندازیم   به جریانجهت مردان    مان را درانرژی   که  باشیم، چراکه انتظار اولیه آن است
شناختی این را  اندازیم، با نگاه آسیبمی  به جریاندیگر   یمان را در جهتانرژی وقتی

را ضدمرد    لزبینزنان    ،در فضای عمومی  ،همینبرای  ؛کنندمی   ریتعب  مردان  به نفرت از
های لجباز و خودسر باشند؛ یابی خود مجبورند سوژه کنند. زنان برای هویت معرفی می 

انرژی  کهیمادام رابطه  نخواهیم  صرف  را  لجبازمان  افرادی  بکنیم،  مردان  یم؛ با 
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برمی   یرا به جهت  توجهمانچون    ،لجبازیم   توانیم اصطلاحمیاینجا    گردانیم.دیگر 
را نیز از همین منظر بازپس  ( 1993) 1« آدرین ریچ لزبین»پیوستار  شدۀ تاحدی بدنام 

  بگوییم   برای مثال،  -لزبینروابط    درجنسی    ۀاهمیت شمردن رابط: نه با بی بگیریم 
 دعوت به با بلکه -است  کافی رابطه برای و مهم  جنسیۀ رابطۀ به انداز ،دوستی که

سوی زنان کج کنیم، باید  برای اینکه مسیرمان را به.  [۷]مان  دادن توجهات تغییرجهت 
کردیم از یاد ببریم. باید یاد بگیریم چگونه  ای را که زنان را از صحنه حذف می شیوه 

 م. ایطور که خودمان اغلب نادیده گرفته شده توجه نگذریم؛ هماناز کنار زنان بی 

 سویبه هات را  که توج  است  بازتولیدنکردن جهانی  هدفمانوقتی  هدفی داریم.  
  تهدید   را   هاییزندگی   بودنمانۀ  شیووقتی  شویم.  ، خطرناک می کندمردان معطوف می 

 .کنیم  قائم   بودنمانۀ شیو محور بر  را  زندگی آنکه جز  نداریم  ایچاره  کند،می

  ، امروزی  ترنسِ  هایفمینیست.  کنیم   استوار  بودنمانۀ  باید زندگی را بر محور شیو
  سببِبه آورند. بخشی  می  ادمانیبه    را  گذشته  هایدهه  لزبین  هایفمینیست   جنگندگیِ

کنند.  تعریف می  وبن سیاسیدادن به زندگی را کنشی از بیخاصرارشان بر اینکه شکل
  همچون  رادیکال  یهایلزبین  مانیفستِ  همانۀ  دهندها ادامهفمینیست ترنس  فستیمان

  مانیفست :  امپراتوری  »پاسخ  از:  است  زنان«   ازسوی  شده تعریف   »زنِ
( گرفته تا »مانیفست زن ترنس« جولیا 2006) ۲ل« سندی استون سکشواترنسـپسا

(. این  1994)  4( و »سخنی با ویکتور فرانکشتاین« سوزان استرایکر 2007)  3سرانو 
گرفته  ،متون پیش  در  خاص  می   تنهانه اند:  سیاستی  نظام    که  دهندنشان 

بودن  و چگونهبودن  ست و حقِ تا چه پایه قهری و آمرانه ا   یامروزجنسیتیِ  ـجنسی
را محدود می  آشکار  افراد  بلکه  نظام    ،خلاقیتکه    سازندمیکند،  از دلِ مخاطرات 

 -هم که لجباز و خودسرانه عمل کنیم   هرچقدر  -شود؛ نظامی کهفعلی شکوفا می 
 .رسد از بین ببریمشزورمان نمی 

نشانر  هیولاها را  می اه  میمان  نشان  استرایکر  سوزان  چگونه   که  دهددهند. 
  شوند. او می  ظاهرهیولا    همچون  گی و لزبینهای  نوشته  برخی  در  هاسکشوال ترنس

؛  شودمیآنها    خود یکی ازکند و  آن را تصاحب می ،  تصویرگرفتن از این  جای فاصلهبه

 
1. Adrienne Rich 

2. Sandy Stone 

3. Julia Serano 

4. Susan Stryker 
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که  نزدیکی  دل  ای  خشمِاز  می  جندر ترنس  سیاستِ  »شودزاده  خشمگین وقتی  : 
 (.261 :1994)  شود«میتبدیل  خوردن خودش به قدرتی برای تغییر  شویم، انگ می

 ، پژواک.یادآوردنبه

 م فمینیس دلدر بودن مطرود

 هیولاوارگی

پافشاری می بر صحبت   لزبینزنان  وقتی   فمینیستی  کردند، با  کردن در فضای 
بیاوریم که حضور    به یادشدند: جملات بتی فریدان را  می   هیولا مواجههایی مثل  انگ 

هایی فمینیست؛ لقبی که لزبیننامید  1ها«را در جنبش زنان »تهدید بنفش  لزبینزنان  
با آغوش باز پذیرفتند. استریکر استقبال از    ،ردکردنجای  به  ۲قبیل ریتا می براون از

:  داندمی   زندگی   سبک  و  بودنۀ  را شکلی از انتخاب شخصی برای شیو  هیولاسازی این  
هند؛  دمی  تغییر  را  شما  خود  هاکنش  و  دهدمی  شکل  را  شما  های کنش  شما  »خشم 

می  که  کنید«  شمایی  دگرگون  را  جهان  مبارز254 :1994)کوشید    سیاسی ۀ  (. 
  زندگی،  جریان  به  سیاست  بازگرداندن  برای.  جهانتان  تغییر  برای  است  ایمبارزه 

 .  آیدمی کمکمان به خودسری و لجبازی

افراد  کردن  صفتی برای توصیف  ،نظر بیاید که لجبازی  به  طوراینممکن است  
اند؛ خیلی مواقع  کردن مجبورند لجباز باشند. افراد مهم است؛ افرادی که برای زندگی 

مجبوریم لجباز باشیم اما نباید لجبازی را فقط   ،خواهیم سوژگی داشته باشیم می وقتی  
جنگل   لزبین  کلاسیک  کاراکتر مولی بولت در رماناینجا    از منظری »فردی« دید. در

  ،تواند بسیار روشنگر باشد. منتقدان ادبی( می1973)  اثر ریتا می براونفروت  روبی 
  تلاش تمام 3ریمِاِ کیم مثلاً  ؛ اندکشیده  نقد به را رمان این در  حاضرۀ نگاهِ فردگرایان

 کاری  »هر  نویسدمی  ،حالبااین.  باشد  داشته  همدلانه  نقدی  تا  است  کرده   را  خود
روبی   رمان  در  نتوانستم   کردم بونی    طورهمان   ،فروتجنگل  مانند  منتقدانی  که 

گرایانه و عملاً  سازانه، ذات های ساده نمایی چیزی جز بزرگ   ، انداشاره کرده   4زیمرمن 
اEmery, 2002: 126ِ)  ببینم«  مریکاییآ   فردگراییۀ  دربار  ضدفمینیستی ری  مِ(. 

 
1. Lavender Menace 

2. Rita Mae Brown 

3 . Kim Emery 
4. Bonnie Zimmerman 
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های  پاکت نامهفمینیستیِ  از کتابِ اثرگذار و لزبین  ،همچنین برای تحلیل این رمان
یابی زنان را  براون در این کتاب هویت   گیرد.براون کمک می (  126 :1976)    1تیره 

گمان اما به   ؛داندکنشی از جنسِ درگیری پیوسته با خویشتن خویش و همبستگی می
  را  رفتارهایی توانیم می آنگاه  بخوانیم، لجبازیۀ من اگر کاراکتر مولی بولت را از زاوی

علیه هنجارهای    فمینیستیزبینلطغیانی    ،شوندمی   زده   فردگرایی  چوب  با  اغلب   که
عموماً    شوریم،یه خانواده می ما علوقتی  .  بدانیم   مانند خانواده   یاشده رفته یپذاجتماعیِ  

می به نگریسته  فردی  شورش  یک  شورشچشم  به  شود.  صرفاً  وقتی  کنشی  چشم 
نگریسته شود قرار نمی   ،فردی  واژچندان مورد توجه  درست روی    ،لجبازیۀ  گیرد. 

 گذاشته است.دست  گرفتن همین نادیده 

کتاب   شادیدر  روبی رمان    که  گفتم   (Ahmed: 2010)  نوید    فروتجنگل 
ی  عجیب  طرزیاما به  .گذارم که نامش را »زنان دردسرساز« میاست  ای از ژانری  نمونه 

حتی  - برمی وقتی  که  عقب  به  تعجب   ،گردمامروز  هم  خودم  استبرای    - برانگیز 
در    شده توصیفهای لجباز  رد پای مولی بولت را در بسیاری از دیگر شخصیت  بااینکه

هیچ نامی (  Ahmed: 2014)  های لجبازسوژه ام یعنی  بینیم، در کتاب بعدی کتاب می
او   بولت درست  است  بسیار جذاب  ینیست. مولی شخصیتاز  همین    دلیلبه . مولی 

  آورد: او افراطی چیزی را جلوی چشمان ما خوانندگان لزبین می   ،شخصیت لجبازش
ای ، چاره ستدیباپا ان سرهمچن است،  بر سرش آمده  آنچه؛ اگر بخواهد در برابر  است

باشد.   افراطی  اینکه  جز  او    فهم قابلندارد  از شخصیت  این بخش  که چطور  است 
می انش خو   الشعاعتحت  قرار  فردگرایانه  برای    ،گیردهای  که  کسانی  تمام  برای  اما 

  و اشتراکی تمامی جمعی کنند، جنگیدن برای »خود« کاری بههستی خود مبارزه می
 .است

به داشتن خواستی بد   ،زنی را که به زنان دیگر میل دارد که جای تعجب نیست
بد داشته است. انتخاب   یهایانتخاب احتمالاً لجباز   ن لزبینکنند. زو اشتباه متهم می

چیزی    -ایم اشتباه را انتخاب کرده ی  خودخواسته چیز  تنهانه بد به این معناست که ما  
باید رهایش کنیم  ؛ ایم زده   درست  هایگزینهۀ  بلکه لجبازانه دست رد به سین  -که 

  زنان  بایگانی  در  زاویه، این  از. ندداشت همراه   به خیریبهت عاقب  و شادی که چیزهایی
 که  طورهمان .  یافت  نخواهید  چیزی  ناراحت  و  مغموم   ایگذشته  جز  ،لجباز  لزبین

 
1 . A plain brown rapper 
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 معدود  مانخواهانهجنسممکن است ما بتوانیم در تاریخ هم   ،گویدمی   1زابت فریمنالی
  های فرم   انقیاد  به  هنوز  ورزیمیل   خاص  »اَشکال  که  باشیم   کرده   تجربه  را   لحظاتی
از هما66 :2005)  است  درنیامده   نهادی« یکی  مولی  منقادنشده  (.  کاراکترهای  ن 

از مولی  وقتی  کنی.  رد پایی از میل او پیدا می   ،را بگردی  یاسنبهاست؛ هر سوراخ 
تونه در »صدها زن. کی می  دهدجواب می  ،ایشود با چند زن خوابیده پرسیده می

  کوییر  یداستان دختر  فروت جنگل روبی. داستان  (200)  مقابل من مقاومت کنه؟«
به   است نمی که  خوشحال  را  او  دیگران  آنکه  درست  رغم  دردسر  برایش  و  دانند 
نمی  بازهم کنند،  می گرایشش  و  میل  از  کالج   بعدازآنکهکشد.  دست  در 

گوش  مولی  بودنلزبین ۀ  دربار  ییهاث یوحدحرف    را   او  دپارتمان  مدیر  رسد،می  به 
 : بپرسد دخترها با مشکلش از تا خواهدمی

 وقتیاتاقیمم.  »خانم مدیر من هیچ مشکلی با دخترها ندارم. اصلاً من عاشق هم 
اونم  خ  ،با  درهم خیلی  ابروهای  مدیر  خانم  می برووشحالم«.  بالا  را  و  همش  اندازد 

اومم... رابطای که می بطهگوید »این رامی خوابیم، می  باهم عاطفیه؟« »ما    ۀگی... 
برق از سرش پرید. گلویش را صاف کرد و    ،اگه منظورتون اینه«. تا این رو گفتم 

کنه کنی این یه کم غیرعادیه؟ این رابطه مشکلی برات درست نمی گفت »فکر نمی 
»می  دیگه«.  نیست  طبیعی  بالاخره  آدمعزیزم؟  برای  بودنم  خوشحال   یهایدونم 

 (.127) ولی من واقعاً خوشحالم« طبیعی نیست

  به هم  آنکه  جایبه   ،دانندمی   ساختارۀ  زنندبیند رفتارش را برهم می وقتی  مولی  
بودن  غیرمعمول   تأییدبا    اوگذارد.  می  صحهّ  اشخوشحالی بودن  غیرمعمول   بر  بریزد،

را    ،اشخوشحالی  انحراف  نمااوج  پیش می   شیبه  با  کوییرها  انگار    بردنگذارد. 
میخواسته افشا  قربانی هایشان،  از  چقدر  که  خوشامد    الشانیامکردنِ  کنند  برای 

 اند.دیگران ناراضی و ناراحت 

 ورزد گمراه شده است. اصرار می  اشیخواهجنس هم لزبینی که بر 

 خواهد که گمراه شود. او خودش می

 خواهد چیزهایی را از دست بدهد.او خودش می

 دهیم. نشدن برای آنچه از دست می تنگدل: اراده

 
1. Elizabeth Freeman 
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،  هادنیای زندگی لزبین برانگیز مولی برای  رغم جذابیت و اشتیاق وسوسه اما به
ای که هر کاری  ای شاد و سرخوشانه داشته باشد؛ زندگی نبود که او زندگی   طوراین

تبعیض   ، بخواهد با  زندگی مولی مدام  بود: خشونت و طرد    بکند.  نابرابری همراه  و 
توانستند بارِ  نمی   خواستند عاشقش شوند ولیکسانی که می معشوقگانِ آتی؛    ازسوی

خوردنی  مولی بعد از هر زمین اما    ؛کشندببر دوش    گراکوییربودن را در جهانِ دگرجنس
برای جهان واقعی   ،که از کاراکتر مولی باشد حواسمانخواست. البته  دوباره به پا می 

اما   ،های اخلاقی صادر نکنیم توصیه   ،نسخه نپیچیم و از دلِ این شخصیت داستانی
ود که شنکشیدنش چنان در محیط تکثیر میناپذیر او، پشتکار و پاپس توصیفشوقِ  

قاپ من   راسخشهای محکم و  کند. شخصیت مولی با آن گام ما را وسوسه می   ۀهم
دزدد؛ شخصیتی مصمم که سرخوشی و  می  لزبینای فمینیست و عنوان خواننده را به 

پای میل  سرزندگی  برعکس،    اشلزبیناش  محیط   ۀهم  لشیمقربانی نشده است. 
 پیرامونش را آغشته کرده است.

خودسری   لزبینفمینیسم  وقتی   با  لجبازیرا  و  یادها  ها  فقط    به  بیاوریم، 
لجبازی   بایگانی ایم.  مثل مولی بولت را سرمشق قرار نداده   برانگیزاننده   یهایشخصیت

هایی که خلق  از مبارزات ما برای ثبت و ماندگارکردن خود، بلکه از شخصیت   تنهانه
توان به  تادن بر امیال را می ایس  ،مانیهاکتاب گیرد. با نوشتن  کنیم نیز مایه میمی

 کردن گره زد.خلق 

 دختری لجباز در کتاب 

 دختری لجباز مثل کتاب 

 دل و قلب من را این دختر برده است 

در انزالدوا  دورگه کتابش    بارۀ گلوریا  مرزی:  جدیدمناطق  »این    نویسدمی   های 
بدون آنکه دیگر   گرفته و رفته است، دیگر کنترلی روی آن ندارم؛را  کتاب راه خودش  

ها شده است، رود. اکنون شبیه شورشیبتوانم اثری رویش بگذارم، راه خودش را می 
و   دختربچه دنده یکلجباز  که  ، شبیه  رشد کرده    تربزرگ ای  باشد«  از سن خودش 

ند، حیات مستقل خودشان را پیدا  یهای بقاها استراتژیکتاب. (88 :[1987] 1999)
، تاریخ خودش  داری ریشهنشدنی؛ تاریخای لجباز و رام خود، اراده ای ازآنِند؛ اراده کنمی

 .فردمنحصربهاما نه 
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دادن به خودمان،  سروسامانای برای  : مبارزه پوستنیرنگ  لزبینهای  فمینیست 
 ایپوستان قهوه رنگینهمیشه پذیرای ما نیستند. تاریخ    نیز  هالزبین چراکه حتی خود  

می  را  چندرگه  نژادهای  زاویو  از  برای  خ  هالزبین   تاریخ ۀ  شود  دیگر  راهی  واند؛ 
رابطتعریف    فکر  دورگه  لزبینی  عنوانبه   خودم   سرگذشت   به.  زنان   با   زنان ۀ  کردن 

زندگی.  کنم؛می سراسر  در  پراکنده  بسیار،  ابعاد  و  وجوه   های پتانسیل  گمانم به  با 
.  است  شده   ناشی  نجاوآنجایا   در   متفاوتشان  هایتجربه  از   ،لزبین  زنان  شمارِبی 

اند؛  داشته   حضور در تاریخ    ایقهوه   هایلزبیندارد، چراکه    لزبین  تاریخی   ، بودنایقهوه 
 توانید ما را پیدا کنید یا نه.مهم نیست که ما را دیده باشید یا نه؛ مهم نیست که می

نیست    طوراین شود.  مان پیدا می سروکله تنیدگی: بگذارید بگویم ما چطور  درهم 
جا   یک  ما  رنگین  لزبینکه  دیگر  جای  ما  باشیم،  فمینیست.  بعدی  جای  و  پوست 

فمینیستِ  سههر  واحد درآن هرس  پوسترنگین  لزبینایم.  زیستن  با    ۀبودنْ  اینها 
حک است،  و    تمامشانکردن  همدیگر  سرسختی  با  ابرام،  و  اصرار  با  هستی،  در 

  باید   بودن  برایوقتی  .  بگذاریم   هستیۀ  جانی. باید جان بکنیم تا پا بر عرصسخت 
  بودن   پوسترنگین  لزبین  فمینیست.  سازیم می   را  خودمان  از  بیش   چیزی  بکنیم،  جان

  از   پس  که  لجباز  یهایکتاب  از  شده ساخته  مسیری  است؛  زندگی  مسیر  خودش
؛ کاغذ، قلم، جوهر و  اندادیم  هاکتاب.  اندرفته  و  گرفته   را  خودشان  راه   شدننوشته

جوشند؛ مثل اشک. حتی خون. کلمات درست مانند عرق، مانند خون، از درون ما می
زند. کلمات مثل  اند. نبض کلمات می آکنده از حس و عشق   ،نویسیم متونی که می 

 تپند.اند، می قلب بدن  اند؛ واژگانگوشت تن

 گرید.شعری می 

برای  کرد.  عنوان نویسنده یاد می در بالین مرگ بود، از خود به وقتی  آدری لرد  
  ها گوش  از اششعله  تا نوشت خواهم  آتش »از نویسدمی  او. بود بقاۀ نوشتن شیولرد 

 خواهم  آتش از دم واپسین تا. هرکجا به -کند  فوران امبینی هایسوراخ و هاچشم  و
 (.77-76 :1988) «!لعنتی  یهاسنگ شهاب  همچون جهید خواهم  بیرون. نوشت 

 و چنین کرد

 و چنین کرد
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بیرون جهید؛ آدری دست به آفرینش زد. در چشمان او این ظرفیتِ ساختن چیزها 
گرما و  حرارت  دلِ  می   ،از  ادامه  لرد  اروتیک«.  »امر  جز  نیست  »به چیزی  جز دهد 

رنگ  میان  کلیدی  تمایزی  نرده کمّیت،  بهکردن  و  سیاه  وجود  قلم های  شعر  آوردن 
  بر   نور آفتابی که  در  زدنقدم با    هیچ فرقی نداردزیبا    یشعر  نوشتنِدارد. برای من  ن

رقصند، کلمات با زندگی می (.  1984a: 58)«  تابدمی   ،دارمدوستش می که  تنِ زنی  
 .دارمگرفته بر تن زنی که دوستش درست مثل نور آفتابِ آرام 

 شعر عاشقانه 

 معشوق همچون شعر 

شکنیم تا  کنیم و چطور ظرفی را می چیزها را خلق می  طورفکرکردن به اینکه چ
گرم می  مرا  کلماتیم کند.  چیزی ساخته شود،  ریختن  بیرون  که  .  ما شاهد  کلماتی 

از گرمایی حرف    موراگاافتم.  می  ۲« چِری موراگا 1. یاد شعر »جوشکارِ دمانگیرفرامی 
شکلمی برای  که  می زند  کار  به  تازه  اشکال  خلق  یا  جدید  عناصر  به  ؛ روددادن 

  ها ساختمان  تراشد،هایتان تندیسی میاز زندگی فولاد، آتشی که  شدنذوب »گرمای
گذارد، ما باقی نمی   المانیامجهان جایی برای ما و  وقتی  (.  219 :1981)«  کندبنا می 

وجودمان را انکار  وقتی  کنند،  را سد می  راهمانوقتی  سازیم.  های خود را می هم خانه
ۀ  ای نداریم جز آنکه خانه و کاشانکنند، چاره می   نگاهمان  اخم کنند و با شک یا  می

  جایی   خود   برای  تا  بسازیم   را   خود   خاص  سیستم   باید   شاید   حتی .  بسازیم   را  خودمان
 .بیابیم   جهان این در

 ما مبتکریم 

 برای خود چیزی هستیم 

 نه از هیچ 

 چیزی از دل چیزی 

 .کنیمرا به چاپخانه تبدیل می آشپزخانه میز 

ای شویم، گفتگوهای روزمره را به ساختن کامیونیتیجمع میهایمان ما دور میز
تبدیل می فمینیست  زنان  فمینیست از  برای    ی چیز  ،لزبینهای  کنیم. خلق جهانی 

 
1 . The Welder 
2 . Cherríe Moraga 
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غیرعادی  و  داده   عجیب  نشان  قبلاً  بود؛  جهانینخواهد  چنین  خلق  که  مثل    ،ام 
تواند همان چیزی باشد  کارهای معمول می  همینویک کار معمولی دیگر است.  هزار

گفتن به چیزهای دیگر. ایستادن در برابر آنچه  واهیم. خواستن چیزی: نه خکه ما می
چیزی را : ما آنحتیوجود دارد، راهی برای بازکردن فضاست برای آنچه نیست. یا  

خوردن است؛ لجبازیِ  . بازکردن فضا چیزی شبیه به وول که وجود نداردخواهیم  می
توان در  را نمی   لزبینخورد. زنان  کفش وول می  داخلبدنی. مثل شصت پایی که  

خوردن است؛ برای بازکردن فضای بسته و  کارشان وول آنها    کرد.  صفبهیک خط  
خورد.  خفه وول  باید  می وقتی  کننده  گرما  تلاش  شویم،  جمع  یکدیگر  کنار  کنیم 

کنار هم زحمت کمتری   شدنمانگیرد. البته که دوست داشتیم جمعوجودمان را می 
فمینیسم  وقتی  بخواهد.   بدانیم،    لزبینسرزندگی  امروزمان  برای  را منبع و ملجائی 

ی برای ساختن سرپناهی بالای سرمان  جدوجهدماند که چه می   ذهنمانهمیشه در  
داده  خرج  پناه می  یاز سختوقتی  ایم.  به  به ساختن  و سبعیت جهان  ناچار  گیریم، 

 شویم.سرپناه می

دهد؛ جهانی  ابزاری برای ساخت جهان در اختیارمان قرار می   ،لزبینفمینیسم   
های یکدیگریم. ما عاشق سازندگان  از ما آجر و سیمانی برای سرپناه   هرکدامکه در آن  

سر آن چیزهایی   . البته این به معنا نیست کههای ما هستندمعشوق  آنها  مانیم؛مشترک
و دعوایی بین خودمان نیست. باید فضایی پیدا کنیم  نظراختلاف هیچ  ،سازیم که می

اند یا خود  یعنی برای کسانی که زن تعریف شده بودن که برای زنان باشد: برای زنان 
می  تعریف  زن  که  را  کسانی  برای  لجباز کلهّ   قدرآن کنند؛  و  زن شق  که  را  بودن  ند 

ویژه با  رفتن است. بهدر حال تحلیل  آرامآرام اما فضاهای زنان   ؛مسئولیت خود بدانند
این مسئله را از    ۷این ادعا که دیگر نیازی به فضایی برای زنان نداریم. در فصل  

  مردان ۀ  ها جایی برای مطالع. تا زمانی که دانشگاه کردممنظر مطالعات زنان بررسی  
  مردان  قدرقدرتی به بخواهیم  اینکه برای .  است ضروری و لازم زنان مطالعات د،نباش

 باشیم. دنده یکباید لجباز و  ،شیم خبب پایان

وقتی  خوانند. شق و لجباز می ما را کلهّ  ،نخواهیم از پافشاری دست بکشیم وقتی 
فمینیسم   که    لزبینسرزندگی  را  تلاشی  بدانیم،  امروزمان  برای  ملجائی  و  منبع  را 

کاشی  بهشود؛ در کاشیمی ارج نهاده  ،ایم داده  به خرجآجر برای ساختن سرپناه آجربه
 بینیم.را می  لزبینرد پای فمینیسم  ،این سرپناه 

 ( Helter-skelterجنبیدن ) زیتندوت
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 چه سرپناهی! 

آید: »جنبیدن، می   skeltۀ  از ریش  skelterۀ  . واژازگشت به مسیرهاها؛ بریشه
 ؟ Helterشدن؛ گیجی. چرا وپلاپخشکردن؛  فرارکردن«. فرار چکشی

 محض قافیه 

 جریان سیّال شعر 

ویرانه شدن  بلند  میان  به   سرپناهمانها؛  از  ویرانه  است  آید؛    ممکن    وقتی نظر 
ویران می افق  می  هم   سازیم،  بلندشدن  شدنویران :  لزبین  فمینیستکنیم.  با   ،

نباشد،  وقتی  کردن.  ویران  باشد، دیوارها  پی وقتی  بنیانی  آسان ای ریخته نشده  چه 
گیریم. شاید باید  داریم؛ پشت همدیگر را می شوند. دیوارها را بلند نگه میویران می 

زاوی از  نه  را   سازیم می   که  روابطی  کیفیت  منظر  از  بلکه  ،دادنازدست ۀ  شکنندگی 
  از   دارند،  ترسست   دیوارهایی  شکننده  هایسرپناه .  سازیم می  آنچه  کیفیت  بنگریم؛

 یآن چیز  ،جنبش.  کنندمی   حرکت  آسان  چه  ببین اند؛شده   ساخته  ترسبک  مصالحی
وقتی  سازیم.  ساخته شده است می   ترپیشیافتن از دست آنچه  است که برای نجات 
جهان در  بودن  سبک  ،برای  را  و  شرایط  حضور  می  تر سست تر  برای  جایی  کنیم، 

 ایم.دیگران باز کرده 

 

 تنیدگیها با درهمگیری: ارتش مشت نتیجه 

چیزی    شتشبیه کنیم: کسی که با دستان  ی لجبازتوانیم به نجّارلزبین را می  فمینیسمِ
کنم، بازوان فکر می  هم   به بازوان توشاید  آچار است.  بهدستکه  سازد؛ کسی  را می 

گیرد؛  آید، به افرادی که در آغوش می؛ به کارهایی که ازش برمی اتبوچ عضلانی و 
تاریخ   یتاریخ فمینیست که اگر قبول کنیم  گیرد.در آغوش می به اینکه چگونه من را 

پس حتماً تاریخ   گیری فصل سوم توضیح دادم،طور که در نتیجههمان هاست،ارتش
 ست. اها هم لزبین انبازو ها و مشت

 کنم.ای فکر میبه بازوان تو که مرا در آغوش گرفته 

 کنم.فکر می بله، به آن بازوان 
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  ، گردمبار به داستان گریم بازگردیم. مدام به آن برمی برای آخرین اینجا    خواهم می
بیرو  از خاک مدام بالا می نچراکه آن مشت  لزبین مانده  ایستد. آن دخترکِ لجباز 

آمده است؟ شک ندارم که مشت اساساً  آیا لزبین چیزی جز همان مشت بالانیست؟  
 است. بی وغرب یعجچیزی کوییر است: بالاایستادن چیزی 

گرفته    به کارها  مشتوقتی  دارد.    وجود  هامشتۀ  دربار  کمی  لزبینهای  داستان
  1کنند. ملهم از مری داگلاسِ دارند؛ راهپیمایی میبرمی   بریفرمان شوند، دست از  نمی 

مشتانسان  میشناس،  را  دانست  ها  قاعده«  از  خارج  »چیزهایی   2002)توان 

نامناسب. اگر مشت و بازوی مناسبی نداشته باشید،  44 :[1966] (؛ نمادی از بودنِ 
دیگ نگاه  نشستهدر  اشتباهی  صندلی  روی  وارد  بوچ وقتی  مثال:    ؛ ایدران  لزبین 

درنگ  کند و بی سریع توجهات را به خود جلب می   ششود. حضوردستشویی زنانه می 
اند: داستان  ها به چنین رفتارهایی عادت کرده لزبینشنود که: »اشتباه اومدید«. بوچمی

  شدن به عنوان مرد،شناختهر شده باشد خوب است!  تکرا  انبرایشچندبار  دستشویی  
با   را  زنانه  فضای  به  بوچ مواجه می  اماواگرورود  »لزبین جواب می کند.    خداهبدهد 

کلیشه  با  اگر  مجبور   یتیجنسهای  زنم«.  احتمالاً  باشیم،  داشته  مشکل  مرسوم 
 امکان ورود به آن فضا  ،بعد از تطبیق  تازه شویم خودمان را با آن تطبیق دهیم.  می

شوند. با  آید، کسانی که آنجا بودند معذب می بیرون می وقتی  .  شودبرایمان مهیا می 
 با شوخی   لزبین!«. بوچ ایازوی قویگویند: »چه بی دست و بازویش م  به  ماواشاره یا

 شود.  رد می  ،شیبازو مایشنو 

حضور    تانیبازو. اگر  آییم بیرون می   مانیبازوها، با  شویم وارد می   مانیبازوهابا  
 ؛گیردرا می   آنجاحق حضورداشتن در    بازورو کند، همان  روبه   اماواگردر جایی با    را   شما

د. تاریخ پر است از  ن گذرنمی   سادگیبهاما این لحظاتِ پر از ابهام و تردید همیشه هم  
ای تروماتیک برای افراد رقم زده  شدن تجربه نشدن و پذیرفتههایی که پذیرفته زمان
مشتی  وقتی  .  کنندهمیشه به عبور از این شرایط کمک نمی ها و بازوها  . مشت [ 8]است

و   است    ،داریم   دنده یک خودسر  شویم ممکن  روزن  تنبیه  از  را  کوییر  تاریخ  اگر   .
خودسربودن هم اشاره کنیم.   مادی کنیم، باید به تبعات  ها بازگو می سرگذشت مشت 

 3مردانگی زنانهدر کتاب    ۲هالبرستام  ی.جزوها به هر حال معنایی جنسیتی دارند.  با

 
1 . Mary Douglas 
2 . J. Halberstam 
3 . Female Masculinity 
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(1998 :Harbersta  ) 1نویسد که اندیشمند انگلیسی، هاولاک الیس با تعجب می ،
رده  ک  استفاده   جنسیت  تعیین  برای   معیاری  عنوانبه  بازوها  از  میم   خانم   ۀدر مطالع

وقتی  کند اما    پنهاناش را  خواهد مردانگیکند خانم میم می»الیس فکر می:  است
 دهد:انم میم خودش را لو می خ  ،گیردیابی جنسیتی از او می تست مخصوصِ هویت 

 میم   خانم .  بالا  سمتبه  هادست   کف  کشیده،  بازوها  کند،می   راست  جلو   به  ار  هادست”
  دیگری   زن  هر  تقریباً  که  کاری  ،بچسباند  یکدیگر  را به  یشساعدها  کندتلاش می 

  دست  از  را  انشزنانگی  م میم خان  هایدست  که  دهدمی   نشان  این  .دهد  انجام  تواندمی
گره (.  80 :1998)  «“اندداده  با    مؤنثکردن مشت دست کوییرهای  اگر  است  قرار 

راست   راه  به  دست ترکه  این  راستبیایند،  هرگز  دست نمی   ۲ها  عرصشوند.  ۀ ها 
 .هامشت  قیام برای است   فراخوانی ،لجباز مشت. اندنکردن تمکین جسمانی

میان  ای  لحظه ارتباط  زن   -یاهیس  زنانۀ  ورزید  یبازوبه  باید  را    بودنشانکه 
باید    -هالزبین بحث کردیم و بازوی عضلانی بوچ  3  که در فصل  -اثبات کنند  که 

کنند  بودنشانزن  اثبات  کنیم.    -را  یکتوجه  مال  است  ممکن  بازوها    - بدن  این 
اینکه بتوانند در  بسیاری از زنان برای ،باشد. در طول تاریخ فمینیسم   -لزبین سیاه بوچ

خود را اثبات  بودن  ها و گفتگوهای فمینیستی شرکت کنند، مجبور بودند اول زن بحث 
های رغم تمام خشونت خود را ثابت کنند؛ بهبودن کنند. زنان ترنس مجبورند اول زن 

زنان ترنس باید مدام خود را برای دیگران اثبات    بازهم مکرر و القاب جنسیتی اشتباه،  
های  ایستد و مشت بیند و در مقابلش نمی کنند؛ هر فمینیستی که این خشونت را می 

 راه   به  را  ما  خواهدمی  که  است  ناظمیۀ  ترک  همانۀ  آورد، اداماعتراضش را بالا نمی 
  آن  خلاف  ،موضع  این  ؛است  ضدفمینیستی   موضعی  ضدترنس،  موضع.  بیاورد  راست 
  که   بسازد  یکسانآن   از  حمایت  برای  جهانی  خواهدمی  که  است  فمینیستی  آرمان
رقم زده    برایشانآور  ( عاقبتی مرگ ردیگ  د یا دخترن  د دیگر باوری جنسیتی )پسرنتقدیر

این تقدیرگرایی و    ،است.  نیست: داستان چوب  تربیتی  و  تنبیهی  چیزی جز نظامی 
داستان   خواست اراده   تنبیهترکه،  و  نافرمان  کههای  )پسرهایی  سرکش    های 

(. باید این صداهای باشنددختر    خواهندنمی و دخترهایی که    باشند  پسر  خواهندنمی 
باید عصای   صدایمان ضدترنس را خاموش کنیم، باید صدای خودمان را بلند کنیم.  

 آمده، افراشته.شود؛ بالا دستمان
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  ی تصویر  ،هنجارهای جنسیتیوقتی  ها تشکیل دهیم:  توانیم صفی از مشت می
زنانه باید چه شکلی داشته باشد )بازوی    یبازواز اینکه  اند  ترسیم کرده   نظرانه کوته

سفید و باریک و نحیفی که ورز نیامده باشد؛ بازویی که با ظرافت به تصویری که  
بودنِ بسیاری از کسانی که خود را زن  زن آنگاه اند تطبیق یافته(، برایش تعیین کرده 

میهویت  شد،    ،کنندیابی  خواهد  کشیده  پرسش  به  عموم  نگاه  بازویی    چراکهدر 
 کنند.ما را به راه کج هدایت می  نمایبازوهاهنجارهای جنسیتی دارند.   بامتفاوت 

دهد؛ بازوها به  را شکل می آنها  که تاریخ هم ، بلتاریخ خود را دارند فقطنه بازوها 
کنند. تعجبی ندارد که این بازوها، این بخشند، آن را جسمانی می تاریخ تجسد می 

به کمک چنین بازوهایی تواریخ مختلف  آیند. بهها در طول تاریخ مرتب بالا میمشت
  راهشان هرگز    ، شوند؛ تواریخی که اگر این بازوهای بالاآمده نبودندوصل می   گریکدی

وی، متنوعی وجود دارد؛ بازوهای عضلانی، ق   یبازوهاکرد.  با همدیگر تقاطع پیدا نمی 
کرده؛ بازوهایی  زنند، بازوهای اعتصابکردن سر بازمی ورزدیده؛ بازوهایی که از کار

 اند؛ بازوهای شکسته.های صنعتی غرق شده که در کارگاه 

 تنیدگی همین بازوهاست.درهم

 هاست.تنیدگی ارتش مشت درهم
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 فمینیست ضدحال  ابزارجعبه :لگیری اونتیجه
 

. بارها شنیدم که کندهست  تر از چیزی  تواند زندگی را سخت گاهی می بودن  ضدحال
و به تلخی   قدراین خواهید راحت زندگی کنید،  اگر می   گویندمی از سر دلسوزی   ها 

. معنای ضمنی این حرف آن است که اگر دست از مبارزه با چیزی  ها فکر نکنیدزشتی 
نزدیک  با  آنشدن  تربکشید،  حرف   به  اگر  گرفت.  خواهید  پاداش  از  چیز  زدن 

شما  محرومیت  کنید،  متوقف  را  می  نیزها  ما  از  بخشی  و  نیز  شامل  گاهی  شوید. 
های  را با نگاه   مخالفتشان  برای مثال،شوند:  ها با مهربانی کمتری بیان می قضاوت 
آه  از مبارزه دست بکشید، خود را با  نشان می   کردناخم ها و  سرد،  بگویند  تا  دهند 

را حس   این  که خودتان هم  البته  بپذیرید.  را  آنچه هست  و  کنید  دیگران سازگار 
 اید.  تر کرده به برخی چیزها، کار را برای خودتان سخت  کردنکنید که با توجه می

فرسوده صرفاً  ما    تجارباما   اختیارمان  هم  در  منابعی  گاهی  نیستند،  کننده 
. در پایان  مان شودباعث بقایتواند  گیریم مییاد می  تجاربگذارند. آنچه از این  می

بحث بقا را مطرح کردم. در اینجا بقا به معنای آن است که چطور آغاز    ،فصل نهم 
زنده کنیم؛   فقط  بقا  است.  چیزی  شروع  ادامه بقا  بلکه  نیست،  زندگی  ماندن  دادن 

گوید  می 1که الکسیس پائولین گامبز طورهمان تر و متعهدانه است. ای عمیقشیوه به
(. 17 :2010)بخش باشد« نیازمندیم  مجدد از بقا که قاطع و تحول  یما به »تعریف

می همچنین  زنده بقا  و    داشتننگهتواند  اهداف  به  پایبندی  باشد؛  فرد  امیدهای 
خواهند رها کنید و امور را به  از شما می  وقتی ند.  اه هایی که تاکنون محقق نشدبرنامه

  لجبازیاز خود    ،اهدافتانحال خود وابگذارید، شاید مجبور شوید برای پایبندی به  
دهیم.  بقا کاری است که برای دیگران و با دیگران انجام می   ،بنابراین  ؛نشان دهید

 ما باید بخشی از بقای یکدیگر باشیم.  ،بهترعبارتبقا به یکدیگر نیاز داریم؛ بهما برای  
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توانیم نسبت به  این معناست که ما نمی   ای فمینیستی بهبه زندگی بودن  متعهد
نجنگیم، حالا عاقبت این   برای بقاتوانیم  ؛ ما نمیتفاوت باشیم بی   خواهرانمانبقای  

  ، بنابراین  ؛های آن پیدا کنیم باید راهی برای تقسیم هزینهخواهد باشد.  چه می نبرد هر
پروژ به    را   شخصی  ییزهای ابزار چجعبهدر  شود.  میتبدیل  مشترک  فمینیستی    ۀ بقا 

دانم باید انجام دهم  م؛ چیزهایی که میاه آوری کرددر طی زمان جمع که  ام  گذاشته 
مخصوص چیزهای    کسهرداشته باشم.    دستدم دادن باید  و چیزهایی که برای ادامه 

را جمع ما  آوری میخود  داریم   ابزارهجعب  هرکدامکند.  را    داخل توانیم  . می خودمان 
. به اشتراک بگذاریم را  مان  های فمینیستینگاه کنیم و داستان  را  گریکدیابزار  هجعب
خود جعبه    ،موضوع  ایم.گذاشته این نیست که چه چیز در آن    جعبه صرفاً  ۀنظرم نکتبه

ابزارهای    است   داشتن مکانی  ،است؛ موضوع ایم. نگه داشته  آنجارا در    مانیبقاکه 
 حال است.فمینیستِ ضد بقای  ابزار جعبهفمینیسم 

را می   ابزارجعبه از خود دانست.  فمینیستی  فمینیستی  نوعی مراقبت  البته توان 
کنیم  تعبیر  به خودمراقبتی  را  فمینیسم  فکری   است  ممکن  ،اینکه  الگوهای  یادآور 

  ۷در فصل  ،آوریتاب ۀ دربار .[ 1]آوری فردیولیبرال باشد؛ تخفیف فمینیسم به تاب ن
باشیم تا بتوانیم بار بیشتری   آورتاب شود  از ما خواسته می  معمولاً  که  بحث کردم. گفتم 

این است که فمینیسم   مسئلهاما    ؛تحمل کنیم )ظلم بیشتر، فشار بیشتر، کار بیشتر(
نیازمند فمینیست  بقا  را تحمل کنیم؛  برای  بتوانیم فشارها  باید  هاست. ما همچنان 

 شوند.بر سرمان هوار می  ،زنیم می از پذیرش جهان سر باز وقتی که  ییهافشار

از همین جمله  من    حالِضد  ابزارجعبههاست:  فمینیسم برای بقا نیازمند فمینیست 
ها برای ای فمینیستی که معکوسش هم صادق است: فمینیست . جملهپر شده است

فمینیسم  نیازمند  زنده بقا  برای  فمینیسم  ا اند.  کسانی  به  ما  ماندن  دارد  ز  که  نیاز 
دارندزندگی  فمینیستی  ما  ای  زندگی  است؛  فمینیستی  بقای  برای  اما   کوششی 

بقا    نیز  فمینیسم  بدل  نیاز  به  فمینیستی  بقایی  به  نیز  معنا  این  به  ما  زندگی  دارد؛ 
فمینیسم  می دارد.  نیاز  ما  به  فمینیسم  بقا  فقط نهشود.  بلبرای  وق،  برای  ف  که 

ادای دین من به فمینیسم   ،. این کتابمان برای نجات فمینیسم به ما نیاز داردزندگی 
 .اندمحتاجها برای بقا به فمینیسم است. فمینیست 
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کند  به کسانی اشاره می  1« بقا  دربابای  قطعهاش »العاده آدری لرد در شعر فوق 
نبود »قرار  نیازمند    که  بقا  برای  که  کسانی  بمانند«،  و    یریکارگبه زنده  خلاقیت 

. اجازه دهید چند بیت از این  ای سیاسی بود، کسانی که بقایشان بلندپروازیاندتلاش 
 شعر را به اشتراک بگذارم: 

 کنیمکه در خط ساحل زندگی می  ماییبرای 
 انتخاب ۀ بر لب همواره ایستاده 

 و تنها، انتخابی حیاتی  یکهّ انتخابی
 نداریم  را شدن در رویای زودگذر انتخابمجال غرق که  مایی برای

 ورزیم ها عشق میدر آستانه برای مایی که 
 در میان رفتن و آمدن، 

 ( 31 :1978) نادمسپیده  در

لرد   اینجا  نور  ازطریق در  توصیف  ۀ تجربۀ  لب  برکه    گوید می«  مایی»  از   ، هنر 
ها. کسانی از  ها، سایهها، درگاه ورزیم؛ در آستانهکنیم و عشق می اجتماعی زندگی می 

سایه همچون  که  میما  میها  سقوط  رافتیم،  که  ما  از  کسانی   پذیری یت ؤکنیم. 
در روشنای خورشید  نشدن  آفتابی  درگروخطرناک است، کسانی که بقایشان    کاملشان

 .  است

 تواند اعتراض باشد.بقا می 

که انتظارش    طورهماناست.    مراقبت فمینیستیشکلی از اشکال    یمراقبتخود
 2های سیاست خودمحور کند تا بین بقا و سایر شیوه آدری لرد به ما کمک می  ،رودیم

بلکه  ،خودخواهی نیست جویی ونویسد »مراقبت از خود، لذت تمایز بگذاریم. لرد می 
  انقلابی ۀ  چه جمل(.  131 :1988)  سیاسی«  ۀ کنشی از جنس مبارزحفظ جان است؛  

جملهمتفاوتی  و دوست .  تیزیای  که  تیری  پرارجاع.  و  از  داشتنی  را    جهتش اش 
 چنان آن، متنی است او برداشته شده  3نور انفجارِ کتاب  ۀ مؤخراز  ،این جملهگیرد. می

که   برانگیزاننده  و  اثرگذاری عمیق  از  بگویم هرچه  خودم  بر  گفته  ،اش  ؛ امکم 
  زمانی قطعات این کتاب . من است ابزارجعبهیکی از وسایل این کتاب  دلیل،همینبه

  و چیزی از عمرش باقی نمانده سرطان کبد مبتلاست  که لرد فهمید به    اندنوشته شده 
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نور« زمانی به کار    کرد. تعبیر »انفجارحس میدیگر  درد بیماری را    کههنگامی؛  است
آگاهی گریزناپذیر از  د: »کرکنندگی وضعیت بدنش را احساس میگرفته شد که او ش

  پوستمانای که با گوشت و  توان انسانی؛ آگاهیبودن  های بدن، از محدود محدوده 
 (.Lord, 1988: 121« )کنیم حس می

بر    نور انفجار   است  بقا   هایشیوه شرحی  برای  زندگی؛ ه مبارز؛  مبارزه  برای    ای 
اعداممبارزه  نیست فقط    ،ای سیاسی. حکم  پور   چیزی  جاسبیر  را  (  2009)  1که  آن 

دیگر    وقتی .  مرگمان بودن  الوقوع نامد: یعنی آگاهی از قریب آگهی« می»زمان پیش
  ،دوست داریو با کسی که    خواهیمی ، جایی که  خواهیمیکه    طورآن قرار نیست  

ایستادن تا آخر در امتناع ؛  شودمحسوب می وقت بقا کنشی رادیکال  زندگی کنی، آن 
  بمیرید. ما برای بقا در نظامی که زندگیِ برخی  که  وقتی، امتناع از مرگ تا  از مرگ

. گاهی باشیم   ، باید فکر چاره کرده است ممکن  مرگ یا حذف برخی دیگر    با فقط  را
باید    گوید برخی از ما برای بقابقای نظام است. آدری لرد می   نیازمند  ،بقا در یک نظام

 خلاق و مبتکر باشیم.

 .چنداننهدیگران: 

  از سلامتی و آموزش گرفته تا   -اند تا بقای شما راشده   بسیج کل جهان    وقتی 
تضمین    -  کنندوآمدت را آسان می مسیرهایی که رفت دیوارهای مستحکم خانه و  

شما را دیگر  .  دهید  به خرجچندان ابتکار و خلاقیتی    ادیگر لازم نیست برای بق،  کنند
چون دنیا رفاه   که مستحق دریافت کمک و خدمات است،بینند  نمی چشم کسی  به

حق و یا    عنوانبه  ،کنیداست. مزایایی که دریافت می   فراهم کرده پیشاپیش  شما را  
ای  منطقهبه  که من امتیاز را    روستهمیناز  ؛شودبه شما داده می  حتی حق حیات

گاهی که وقتی چیزی را از دست  یعنی میزان تکیه؛ کنم تشبیه میگیر حائل یا ضربه
سختی  ناپذیریم؛  . امتیاز به این معنا نیست که ما دیگر آسیبم ، در اختیار داریم دهیمی

پذیری را کم کند. همیشه های آسیبزینه تواند ه، امتیاز میحالبااین. همیشه هست
 کسی هست که مراقب شما باشد.

درمانینژادی    داریِسرمایه نظام  عمیقاً    شبیه  توزیع  نابرابر  است: 
کند:  توصیف می  طورایننژادپرستی را    2های بدنی. روث ویلسون گیلمور پذیری آسیب
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ابزارهای دولتی    ازطریق هایی خاص  پذیرکردن نسبت به مرگ زودرسِ گروه آسیب»
آنها استثمار  و  فراقانونی  یا  فقیر28 :2007)«  و  سیاه (.  و  بودن  بودن، 

منابعی بیرونی    وقتی دهد.  تان را در معرض خطر قرار میزندگی   ،بودنپوست رنگین
باشید،   نداشته  و سوانح  غیرمترقبه  لحظات  در  زندگی  از  پشتیبانی  و  برای حمایت 

که در چنین لحظاتی این شمایید که مسئول    اضح است افتد. وتان به خطر می سلامتی
شما  وقتی شوید. احوالی و نیز کاهلی در مراقبت از خود شناخته میبیماری و ناخوش 

 شودتصور می   ،بریدها، روابط قدرت و دیوارها می سمت ساختارها، نظام نقد را به   پیکان
«. وای تلاشت کم بوده »  اید:گرفتار شده   آن  که در دانید  می وضعیتی    دیگران را مقصر 

 زند.موج میدر این جمله از خشونت و نخوتی که 

نظام نظام  بهداشتی،  حمایتیهای  مخاطره اند هایی  زندگی  هرچه  و  .  آمیزتر 
نیازمندیم   ترثباتبی  بیشتری  حمایت  به  زندگی   ،حالبااین.  باشد،  مان هرچه 

و  مخاطره  کمتری  است  ترثباتبی آمیزتر  حمایت  داشت،  گوییم می  وقتی .  خواهیم 
 متزلزل و لغزنده   یمنظورمان این است که در موقعیت  معمولاً  ،است  ثباتبیچیزی  

. این موقعیت  [2]افتدمیهل دهیم،  طاقچه را کمی به جلو  قرار دارد. اگر گلدان روی  
کنند ثبات زندگی می که در شرایط بی وجود دارد  )زندگی در لبه( برای تمام کسانی  

به   کنید  در  Butler: 2015)نگاه  زندگی  زندگی(.  به  لبه:  شبیه  که    یتاروپودای 
از  هرلحظه حال  بقاگسستنهم در  برای  تلاش  زندگی   اند؛  قائم در  بر  ای  شده 
 پوسیده. یتاروپودها

این فکر می  که  به  زنده کنم  برای  بهتلاش  ریسمان ماندن  پوسیده  کمک  های 
تواند کنشی  می چطور شکنندگی و پوسیدگی  .ای انقلابی باشد تواند زندگی می چطور 

اش از مبارزه با سرطان  تجربه  نور  انفجاراسر کتاب  تآدری لرد در سر  شورشی باشد.
اش  با تجربه  -های جنگی توصیف کنددوست دارد آن را با واژگان و استعاره که  -را

ست که به ما راهگشا  ایهکند. مقایسمقایسه می  بارزه با نژادپرستی ضدسیاهاناز م
ای است؛ حمله  های بدنحمله به سلول   شبیه به  تا چه حدنژادپرستی  که  دهد  نشان می 

انگار آنچه از بیرون    .آدری لرد  ؛ حمله به سیستم ایمنی بدنبدن او، بدن سیاه اوبه  
می  حمله  ما  بدن  استبه  است؛  ، کرده  درونی شده  که    حالا  بیرونمرگی  از    دیگر 

 مانهیعلشود همان جهانی که  می   بدنمان  ؛خانه کرده است  بلکه درون ما  ،یستن
بلکه حفظ جان    ،، خودخواهی نیستخودمراقبتیدلیل هم برای لرد  همینبه   ؛ایستدمی
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، جنگیدن برای  است  به شما محول شده   آفرینمرگ چنین    یمأموریت  وقتی خود است.  
 .  ندارد عصیان و سرکشی   چیزی کم از ،زندگی

توان صدای نوعی دفاع را  می   ،خودخواهی نیست  یمراقبتخوددر این جمله که  
؟ از چه کسی؟ شاید بتوان  هکند. در برابر چدفاع می   ی مراقبتخودشنید. آدری لرد از  

کنند. می  تقبیح طلبیلذت  وآسایی را به نام تن  خودمراقبتیگفت در برابر کسانی که 
 ها و امیال شخصیخواستهبه  دادن  نگرفتن به خود و میدان سختبه معنای    آساییتن

از    است. بسیاری  فمینیستیاخیراً شنیدم که  ا  ،آثار  تنبه  به  که  بهانه  و  ین  آسایی 
که شود د. گفته میشونکنار گذاشته می ،دنشودادن به میل و خواسته ختم میمیدان 

هویت    سیاست   بر   گذاشته  را   تمرکزشۀ  خطر است، همبی  و  لطیففمینیسم، زیادی  
: فضای دشومی تقبیح  با این اسامی    ،مسائل فردی. فعالیت دانشجویان فمینیست  و

بودن  و نازنازی   لطافتاینها را شاهدی بر    ۀدادن، خودمراقبتی. هم، هشدارخطرخطربی 
دانم این است  ها کارکردن در دانشگاه می. چیزی که من از سال گیرند فمینیسم می

جنبش میکه  دانشجویی  یاد  های  ما  به  و بتوانند  شکنندگی  به  توجه  که  دهند 
مبارزه  تواند منبع  می چطور  ،  کرده استتر از دیگران  که برخی را شکننده  سرگذشتی

 .شود و ستیز

.  ی باشد مراقبتنقد خود نوعیتواند به هایی دارد که می ایده اینها آدری لرد   ۀبا هم
انداختن مسئولیت بر    وهای ساختاری  نابرابری   غفلت ازبه    یزیتندوتۀ  نقاداناو نگاه  

شان آیند، انگار ظرفیت و توانایی از پس غلبه بر ساختارها برنمی   وقتی که    -دوش افراد
تواند به تکنیک می چطور    یمراقبتخودکه  دهد  لرد نشان می   دارد.  -رود می   سؤالزیر  

خوشبختی هر فرد دست    به این تعبیر شود که  ی مراقبتخود  وقتی شود:  بدل    حکمرانی 
است در    .خودش  می  1سرطان  هاینوشتهدست او  خوشبختی   وقتی که  دهد  نشان 

را نادیده عدالتی  بی حقیقت  درچطور  ،  دانیم می  خودش  رفتار  و  اعمالۀ  هرکس را نتیج
با گسترش تشعشعات رادیواکتیو، نژادپرستی،    من واقعاً پرسد »آیا  . لرد می ایم گرفته

محیط   عامقتل آلودگی  شیمیایی،  غذایی  مواد  روحی  زیزنان،  تخریب  و  آزار  و  ست 
« کردن خودم فرار کنم؟کردم تا از زیر مسئولیت شخصی خوشحالمبارزه می   جوانان 

 .روشن است  برایمانپاسخ آدری لرد (. 76 :1997)

 
1. The Cancer Journals 
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سیاسی   ۀ ما را از مبارزتواند  می چطور    یمراقبتخودکه    دهدتوضیح می آدری لرد  
، آساییتن   عنوانخودمراقبتی نه به( از  1900)  نور  انفجاراو در    ،حالبااین  دور کند.

دهد و ابزار کار را تیز  می  را نشان  دونیا  کند. او تفاوت که برای حفظ جان دفاع میبل
نوع  می این  بلکه   ،نیست  شخصیاز خوشبختی    حفظ و حفاظت،  یمراقبتخودکند. 

ماجرا  که زیستن را دشوار کرده است.  هایی برای زیستن در جهانی استیافتن شیوه 
  سادگی بهمبارزه کنند،   تلاش و   برای بقایشاننیاز نیست است: کسانی که   قرار ازاین 

ولی    خوانندمی   طلبآسا و عافیت تن  ،کنندبرای بقا از خود مراقبت می کسانی را که  
به  جهان  چرخ  چراکه    آنها نیازی به مراقبت از خودشان ندارند،  دانیم کهما خوب می 

 .  چرخدمی کامشان

  یمراقبتخود  ،اهمیت دارد  جانشانجان بکنند تا ثابت کنند برای کسانی که باید 
است.   یک  ست  اـمهم ـسیاهانـجان #کمپین  جنگ  با  جنبشی  بیاورید.  یاد  به  را 

می  هشتگ؛ تولیدتواند  هشتگ  جنبشکند  انفجار  این  و  فمینیست   را  .  سیاه  های 
تا    کردندآغاز    3ی و اوپال تومت  2، پاتریس کولورز 1آلیسیا گارزا   مانندکوییر    یکنشگران

چطور برای مرگ سیاهان   که  اهمیتی جان سیاهان اعتراض کنند و نشان دهندبه بی 
شود.  به رسمیت شناخته نمی  پوستانعدالتی علیه سیاه شود و چطور بی سوگواری نمی 

برای  از ما  اهمیت شود  جانمانآنکه  برخی  به  ، واجد  :  صورت جمعی عمل کنیم باید 
پوست، افراد  سیاه   و کوییرهای  هابر اهمیت زندگی ترنس   ،»جان سیاهان مهم است

اوراق هویتیلول، سیاه مع افراد  پوستان بدون  تمام  کیفری    ۀسابق  دارای،  و خلاصه 
و   در  زنان  جنسیتی    یهرکجاسیاهان  تمام    وقتی .  [3]کند«می  تأکید طیف  جهان 

بر  را  برخی جاناهمیت ای بی تلاشش  باید می  به خرجها  کردن  اهمیت    دهد، ما  بر 
   پافشاری کنیم. جانشان

ایستادن در مقابل  تواند شکلی از مراقبت از خود و از دیگران باشد؛ اعتراض می 
با  باشد که ما    های معمولیهمین رویهتواند  همچنین می  ی مراقبتخود.  نداشتناهمیت 

شرایطی که هم باعث اعتراض    ؛کنیم از همدیگر مراقبت می   اعتراضۀ  بالارفتن هزین
مراقبت را    نوک پیکان  کههنگامیکند.  شود و هم اعتراض کردن را پرهزینه میمی
  ،اندهایی که همیشه تحت مراقبت بوده آنچرخانیم، مراقبت را از سمت خودمان می به

 
1. Alicia Garza 

2. Patrisse Cullors 
3. Opal Tometi 
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کهداریم برمی  کسانی  به  کنیم   ؛  مراقبت  آنها  از  بود  قرار  اهمیت   دیگر  ،همیشه 
 ؛ کنیم ، مراقبت نمی شوندپنداشته میارزش مراقبت  واجد  هایی که  دهیم، از بدن نمی 

که    دلیلهمینبه ضدنژادپرستی    آثار  در   وقتی است  و  فمینیستی  از  کوییر،  حرف 
که   طورهمان   .آیدمی  میان  به کامیونیتی ساختۀ  اید  هبلافاصلشود،  خودمراقبتی می 

کامیونیتیِ کردم،  اشاره  کتاب  سوم  بخش  چسباندن    ،شکننده   در  های  هتکاز 
، روزمره و اغلب  کارهای معمول ۀواسطبه . ما خودمان را گیردشده شکل میمتلاشی

 .کنیم ما از همدیگر مراقبت می کنیم؛ پرزحمتِ مراقبتی از نو جمع می 

.  تحت کنترل درآوریم آن را  خواهیم دوباره  می   ،روددر می   دستمانکنترل از    وقتی 
تی که کنترل از دستمان خارج کند در لحظاضدحال کمک می فمینیستِ    ابزارجعبه
امور مسلط شویم؛  است،   شده  برای دوام شیوه   بر  آوردن در لحظاتی که فرصت  ای 

 چیزهمهکنترل    وقتی های فمینیستی: حتی  رود. ضدحال دارد از دست می   آمده دست به
باید  خودمان نیز چندان تحت کنترل نیستیم،    وقتی شود، حتی  از دستمان خارج می 

  کنترل امور را دوباره در دست بگیریم.

 

 هاکتابمورد اول: 

ها باید در دسترس  را دم دست بگذارید، این کتاب  تانموردعلاقههای فمینیستی  کتاب
،  دیافرورفتهرخود ناراحت و د وقتیباشند. آنها را با خود ببرید و خود را با آنها بسازید. 

توجه داشته باشید که همواره باشند و شما را بالا بکشند.    گرتانیاریتوانند  کلمات می 
های  کنند. کتابمیو به حل آن کمک  گذاری  هایی وجود دارند که مشکل را نام کتاب

اثربخشی درمانودرست فمینیستیِ   و  عاملیت  کتابدارند.    فردمنحصربه  ای،  ها این 
   .اندمن ۀ لالایی شبان

  2زامی ،  نور  انفجار،  1بیگانه خواهر    :از  اندعبارت من    ابزارجعبههای موجود در  کتاب
لرد؛    سرطان  هاینوشتهدست و   آدری  فمینیستیاز  بل    4دادن جواب و    3نظریات  از 

 
1. Sister Outsider 

2. Zami 

3. Feminist Theory  

4. Talking Back 
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واقعیت هوکس؛   فر   1سیاست  اهمیت  بدن ،  جنسیتی  آشفتگیی؛  ااز مرلین  هایی که 
باتلر؛    3ثباتبی   زندگی و    2دارند  دالو از جودیت  وولف؛    یو خانم  ویرجینیا  آسیاب از 

دانم که براون. بله، می   میاز ریتا    4فروت جنگل روبی از جرج الیوت و    فلوس  ۀرودخان
فهرست کتاب   ،این  از  زیادی  تعداد  است.  شامل  باتلر  جودیت  و  لرد  آدری  های 

 ام.بسیار آموختهآنها  . ازکنددر جان من نفوذ می  کلماتشان

 .  برمرا با خود می هر جا بروم، آنها  

 

 اشیا: مورد دوم

فمینیستی   یاشیا، کردنزندگی احاطه شده است. فمینیستی  اشیازندگی فمینیستی با  
هممی شاید   هاش یگراما    ۀسازد.  ما  از  برخی  داریم؛  ترجیحاتی  ۀ کنندآوریجمع   و 

تکه   فمینیستی  چیزهای هر  و  و    ،کوچک  ایباشیم  دکمه  تا  گرفته  پوستر  از 
 آوری جمع تمایلی به    اصلاً نه،یا    های جلسات را پیش خودمان نگه داریم؛اعلامیه

  ی بویوبه اشیا رنگ  ،مراسم و مناسکنداشته باشیم اما به این فکر کنید که چطور  
نشانه )عکسبخشند  می   فردمنحصربه عروسی،  زندگی های   ای های 

د(. ما نیز باید  نای بر دیوارها سنگینی کند همچون وزنهنتوانکه میگیری  شکلحال در
  زندگیِ فمینیستی  کنار هم داشته باشیم: چیزهایی که    مخصوص خودمان را  یایاش

ای از پیوندها و روابط، مبارزات  نشانه  ی کهیاشیا  حتی باحال  ی؛ اشیاکنندرا زنده می 
؛ م یداشته باشچیزهای زیاد و کمی  یک از ما ممکن است  . هراندهای مشترکو زندگی 

 زندگی فمینیستی به چنین چیزهایی احتیاج دارد.   ،چه کم چه زیاد

. بل هوکس در گفتگویی با گلوریا استاینم خود را پر از آثار فمینیستی کنیم   ربدورو 
پر کرده است؛ اولین    ارزشمندرا با اشیای فمینیستی و    دورشدهد که چطور  شرح می

می  بلند  خواب  از  که  می چیزهایی  که  [4]ندیهاهمین  ،بیندشود  کنید  فکر  این  به   .
در    اندازچشم  خاطرات؛    ،کنیدایجاد می   اطرافتانفمینیستی  گرمای  و  از شور  مملو 

 
1. The Politics of Reality 

2. Bodies That Matter 

3. Precarious Life 

4. Rubyfruit Jungle 
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را پشت سر می فمینیسمی که خاطره می  نیز چیزهایی  فمینیسم  البته    گذارد.سازد. 
یاد   ید:اه های جهان انجام دادتوانند یادآور کاری باشند که در مقابل سختیمی  اشیا

می  می این  دارید  که  کارهایی  که  اشیا  ،کنیدافتید  چیست.  برای  نشان   برای  هایی 
 اند.یادآوری

 چیزهایی   دیگرازطرف سازد و  را می  ییچیزها  طرفازیکسیاست فمینیستی ما  
 شکند. را می 

 

 : ابزارها مورد سوم

ابزارهای  است   فمینیستی  ابزارجعبه  همان  ،بقا  ابزارجعبه کدام  یستینیفم.  اند؟  شما 
تمام   ،این  نشینم؛است که روی آن می  ابزارهای من یک قلم، یک کیبورد و میزی

ارسال  بنویسم و کلماتم را به بیرون    دهد همچناناست که به من اجازه می  چیزی
داشته  فمینیستی    ابزارجعبه  همان  ،بقا  ابزارجعبه. شاید  کنم  چیزهایی  باید  ما  باشد. 

ضدحال    فمینیستِ هرچه بیشتر سد و مانع جلوی  باشیم که بتوانیم با آنها کار کنیم؛
.  بیندازدخواهد تا وبلاگی راه  تاپی میلپ شاید او  لازم دارد.  ابزارهای بیشتری    ،باشد

شود؛ ابزار می   ضدحال به هدف. خود وبلاگ   فمینیست  ای برای رسیدن ابزار: وسیله
اینها فمینیست و گسترضدحال می   با  دامنه  نیز    ۀ تواند  و  دهد  افزایش  را  فعالیتش 

ضدحال  از  به  بسازدها  اجتماعی  دستیابی  هرچه  می سخت   اهدافمان .  به  تر  شود، 
خود را گسترش   ۀرا متنوع کنیم و دامن مانیابزارهاابزارهای بیشتری نیازمندیم. باید  

باید   شویم   چههردهیم؛  مبتکر  و  خلاق  اغلب    ،بیشتر  گیر   وقتی چون  کاری  به 
ادامه   راهمانچگونه به  ،ایم قفل کرده  وقتی باید یاد بگیریم کنیم. ، قفل میدهیم می

شاید چیزی در    بگیریم.  ،گیردرا می   دستمانندازیم و چیزی که  یباید دست ب  ؛دهیم 
پیدا   اطراف  بکشیم همان  بالا  را  خود  بتوانیم  که  فمینیست    ، ترتیببدین  ؛کردیم 

می نزدیک  مفید  چیزهای  به  ابزارضدحال  که  چیزهایی  به شود،  رسیدن  برای  ی 
طور که کند، نه آناستفاده می  ،خواهدطور که میاز هر چیز آن  اهدافش باشند. او

خود  کند.  باز چیزها  غریب )کوییر(  وای عجیب ممکن است استفاده   ؛ برای مثال،دبای
 آیدهمراه دارد، خیلی به کار او می   رسیدن به هدفش با خود بهبرای  که  یابزارجعبه
  ابزارجعبه ،درواقع. به دردش نخوردجعبه را به دیگری بدهید، شاید چندان   هماناما 
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خطر    فمینیست ضدحال به  را  دیگران  ایمنی  و  حتی سلامت  است    ؛اندازدممکن 
 .بینندمیبیهوده و بلااستفاده احتمالاً  این جعبه رابهتر، دیگران عبارت به

حرف  وقتی  کردن ابزارهایمان ادامه دهیم.  مینیستی تیز است؛ ما باید به تیزابزار ف
،  غویجغیج: تیز،  به او گوش کنید .  آیدمی  زیتندوت  گوششانبه    مانیهاحرف زنیم،  می

و  ضدحال. صدا می خشن، صدای   بُرنده  و  تیز  ابزاری  باشد؛  ابزار   حالدرعینتواند 
فکر کردی  من را با توهین پاسخ داد و گفت »   ییگورک بار یکی    . یکوصریحرک 

وسیل توهینای؟خونه ۀ  تیزترین  به    ش«.  الهامرا  کردم:    بخشخواستی  برای  تبدیل 
فمینیستی  ایده   کردنروشن  اینکه  چاره های  جز  نداریم  رکای   باشیم.  بخواهیم 

 خود گویای چنین چیزی است. ،های من در این کتابارجاعات و رفرنس 

بله، ما  ،بنابراین ؛تشبیه کردملجباز فمینیسم لزبین را به نجاری  ،در فصل پیش
  ، گویدکه آدری لرد می  طورهمانبه نجاران فمینیست، سازندگان فمینیست نیازمندیم.  

های فمینیستی را بدون استفاده از ابزارآلات ارباب بسازیم؛ با  باید بتوانیم ساختمان
سرسخت   و  قاطع  بگوییم موضعی  دست  که  باید  هرگز  ارباب    را  خودشۀ  چاقوی 

کنیم.  به ابزارهای فمینیستی نیاز پیدا می   ،. برای ساخت ابزارهای فمینیستیبردنمی 
 توانیم آجر شویم، آجرهای فمینیستی. توانیم ابزار شویم؛ می ما می

البته یک فمینیست گاهی باید اعتصاب کند و دست از کار بکشد. اعتصاب یعنی  
کار   شرایط  که  گاهی  فمینیست  آنها.  با  کارکردن  از  امتناع  و  ابزارها  کنارگذاشتن 

تواند همان چیزی باشد که او در  زند. ابزار می ناعادلانه است، از کارکردن سر بازمی 
 گذارد.  وقت اعتصاب زمین می 

 

 : زمانمورد چهارم

کردی، آن جواب را تایپ می وقتی  تندتر شد؟    قلبتضربان    ،آن ایمیل را خواندی  وقتی 
؟ آیا این حس را داشتی  لغزیدندمی   دیکلصفحهآکنده از خشم تندتر روی    انگشتانت

به لرزه    ،که این اتفاق برای تو افتاده و گرفتار بخت بد شدی و بابت آنچه رخ داده 
خواهی بنویسی و بفرستی  که می ی، چیزی  یرگخواهی بمی درآمدی؟ هر تصمیمی که  

مکث کن،   اول ، خواهی بگویی یا نگوییچه می خواهی بنویسی و بفرستی، هرا نمی ی
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سرآخر تصمیم   بده. سرعتت را کم کن. ممکن است  فرصتبه خودت    ؛نفس بکش
راضی  از تصمیمت گیری دادی، به خودت فرصت تصمیم  باربگیری بفرستی، اما این

 خواهی بود؛ راضی و خرسند.

پیوند  وقتِ کار به خود معنا  با وقت   تنها در  زمانی کهکندپیدا میدادن   . حتی 
 چیزی بیش از یک مأمور خواهید ، شما بپذیریدرا بودن ضدحال  مأموریتخواهید می
خودبود به  کار   ان خودت؛  بده استراحت    ت .  به  کنید  یرا  مشغول  برای  .  دیگر 

   .وقت بدهید انباید اول به خودتشدن کاربهدست 

به خودتان   یهرازگاهبودن استمرار داشته باشید، باید خواهید در ضدحال می اگر 
بگیرید.  دهید از ضدحالبوقت   فاصله  اگر  بودن  ضدحال بودن  و  بخشی از شماست 

شما را تحت فشار قرار دهد و مصرف کند، ممکن است انرژی    ازحدبیش اجازه دهید 
و شما نیز   گرددیبازمبرگردید؛ او به شما بودن  تان را تخلیه کند. به ضدحالو انگیزه 

 به او.  

 

 زندگی  م: مورد پنج

اند یا فقط وجود دارند،  ؛ چیزهایی که معمولی وجود دارددر زندگی چیزهای فراوانی  
روند یا چیزهایی که  آیند و می چیزهای قشنگی که دوستشان داریم، چیزهایی که می 

شما را از دنیایی که  بودن  برایمان ارزش بیشتری دارند. اگر ضدحال  ،اندچون شکننده 
از طلوع و غروب خورشید،    شود؛فرسا می زندگی سخت و طاقت   ،در آن هستید دور کند

شدن ور ، حس غوطهگوارا  ۀ ، آب تازجوک  یک  به  یدوست خندیدن  درختان،    وخم پیچ 
 .  وپزپخت ها در در دریا یا بوی آشنای ادویه

پذیرتر کردند و به آن  حیواناتی وارد شدند که زندگی را امکان امی زندگدو بار در  
؛ اسبی  ام باز کردپایش را به زندگی ، مولکا  یسالگدوازده . در  بخشیدند   کتحرنبض و  

  کنارم (، او همیشه یادی ازش کردم  2سی سال با من همراه شد )در فصل  تقریباًکه 
کردیم. مولکا، جانم را نجات داد.  زندگی می  جدا ۀ در دو قار وقتی حضور داشت حتی 

کشید، به یقین دارم با کمک او بود که توانستم از سرنوشت بدی که انتظارم را می 
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 1های آدلایدآورد؛ در تپه  تازه   ی . او با خودش دنیایهدایت شومدیگر    یراه و مسیر
را با    2سواران. او ایوون و مردیث جانسون دنیایی جدا از مدرسه و خانواده، دنیای اسب 

کردند.  انگار که از من مراقبت میکردند،  من نبودم از او مراقبت می   وقتی خود آورد که  
  بارشد. این اولین  امی زندگکه زمان نوشتن این کتاب وارد    بودپاپی    سگمان  ،نفر دوم
کند. او  تر می را قشنگ   چیزهمهشدم. او  را با یک سگ شریک می   امی زندگبود که  

حضورش    کند خودش باشد.پاپی خیلی تلاش می  خیلی چیزها با خود به همراه آورد.
باز کرد.    مابزارجعبهدارد. او راهش را به قلبم و همچنین به  مرا در زمان حال نگه می

 مطمئنم.از این هم ؛  پردمی دانم روزی هم به بیرون از جعبهو می 

  ۀ در لحظبودن  : بودن با مولکا، بودن با پاپی،  بقاپیداکردن چیزی نیست جز بودن
 بودن. جهانو سرشار از   بردن از هستیلذت حال، 

زندگی    مهم است؛  برایمان  چون زندگی  ،زنیم ما ضدحال می  .زندگی مهم است
،  زیستن  یعنیکند. زندگی  ضدحال برایش مبارزه می  فمینیستِ  که  استهمان چیزی  

آید، متاثر  باید از آنچه بر سر دیگران می .  در جهان کنار دیگران بودنو بودن  زنده سر
. ما باید با چرخ گردون بچرخیم   .کننده است، پریشان شویم شویم؛ باید از آنچه پریشان 

گویم . من به این میرا در آغوش بکشیم، با تمام حوادث و اتفاقاتشما باید زندگی  
بخت    پذیرش  ،گفتم   ۸که در فصل    طورهمان.  (hap)   گشودگی به روی بخت و اقبال

گسستن از پیوندی که از پیش برای ما تعیین است؛    ( snapگسستن ) و اقبال نوعی 
ما با زندگی    قطع ارتباطاما این به معنای    کرده چه شکلی از زندگی خوب یا بد است.

برای زندگی مبارزه    مجبوریم زندگی است. زمانی که  برای دربرکشیدن    ، بلکهنیست
چون یا باید برای بقا مبارزه    ،از هر وقت دیگری به زندگی ایمان داریم کنیم، بیش  

 شیوه زیستن.   کردندگرگون کنیم یا برای 

خوبی  این را به ها  ضدحال  ما.  کردن چیزییعنی دنبال داشتن برنامه در زندگی  
بله  فهمیم می اما همین خواستِ نفی .  رفتارها و گفتارهاست،  کردن  ما کارمان نفی 

است  مثبت  کاری  خودش  برای  چیزها  متفاوتی  اسامی  و  کلمات  شاید  داشته   آن. 
 باشیم.

 
1. Adelaide 

2. Yvonne and Meredith Johnson 
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 نامهرضایت: مورد ششم

برنمی کارها  تمام  پس  از  در  آییم ما  برای    نامهرضایت  همیشه  ابزارمهجعب.  دارم 
گفتم که باید   ۷. در فصل بیش از توانم است ان کشیدن از چیزهایی که فشارشپسپا

ب  توانند ما را انتخایاد بگیریم نبردهایمان را عاقلانه انتخاب کنیم، اما نبردها هم می
مشخص نیست که    شهیباز همبه خودتان داده باشید،    نامهرضایت وقتی  کنند. حتی  
زمانی   توانست  توانیدمیچه  استفاده کنید  یا خواهید  آنها  آنها   ،از  اما صرف حضور 

تواند شرایط را  دهید، می خروج از موقعیتی را می   ۀ راهی که به خودتان اجاز عنوانبه
شما اجازه دارید ترک کنید؛ اجازه دارید غم داشته باشید و غصه کند.    پذیرترتحمل

 بخورید.

  به خودمچون    ،م. استعفا دادماه صحبت کرد  کردن کارم در دانشگاه ول   ۀ دربار  قبلاً
حق شما    خواهم بگویم میاما    نبود،  ش. البته این تنها دلیلدادم کارم را ول کنم اجازه  

البته چه نکنید.  ا بکنید  این کار رچه    آخرسرد کار یا موقعیتی را رها کنید؛ حالا  یدار
اراده   به اراده هم نیاز دارد؛  حالدرعین است اما    مادیّمنابع  نیازمند    ،کردنتوانایی رها

 گیرد.  نادیده می بودن هایتان را برای چیزیآن کار توانایی  وقتی ندادن کاری به انجام 

فکر  است که  تا حالا پیش آمده  ام چند گواهی پزشکی دارم.  همچنین در جعبه
روید  می   کردیدای که قرار است بروید چقدر مزخرف است؟ احساس  کنید فلان جلسه 

خب پس چندتا    شود؟خورد می   اعصابتانآید و فقط  برنمی   دستتانکاری هم از    آنجا
پزشکی در    گواهی  آنها    ابزارجعبههمیشه  از  کنید  ندرتبهبگذارید.    گاهی  .استفاده 

بیمار می   وقتی  واقعاً  بیماریم،  این گواهیفکر کنیم  پزشویم.  از واقعیتی    شکیهای 
. البته این بدان معنا نیست که  و هم شخصی  ستا  که هم سیاسیدارند  پرده برمی 

ولی گاهی اوقات    ،نیست  طوراینافتد. قطعاً  اتفاق می  حتماً  ،انتظارش را داریم آنچه ما  
 مصر و لجوج باشید. همواره. ،خواهیدسر آنچه نمی . خواهیم ریسک کنیم نمی 
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 رفقای ضدحالمورد هفتم: 

دانم اند. می بوده م ابزارجعبه از  مهم و ضروری  ئیجز گمانم رفقای ضدحال همیشه به
شاید به نظر عجیب    ،تان است که گذاشتن افرادِ دیگر در جایی که فضای شخصی

ها نفس توانیم در کیف کنم، چطور می ها فکر می برسد )در یک کیف! مدام به کیف
توانم بدون همراهیِ رفقای ضدحالم، ضدحال باشم. این به هویت اما نمی ؛بکشیم؟(

به این توضیح  ندارد )قبلاً راجع ربطی  ها هم  به داشتن کامیونیتیِ ضدحال   .نداردربطی  
 زیستن  از جنس این دینامیکۀ  بحث بر سر کسانی است که تجرب  ،ام(. درعوضداده 

  این .  اندزیسته   را  دشوار  موقعیت  آن  و  اندبوده   آنجا  خودشان  چون  اند،گذرانده   سر  از  را
نمیمع  بدان ما  که  نیست  فمینیست نا  برای  باشیم. توانیم  ضدحال  ضدحال،  های 
دلیلمی این هم  و هستیم.  سایر ضدحال  یتوانیم  که  است  از  دیگر  بخشی  باید  ها 

توانیم بخشی از  کنند تا بفهمیم چطور ما هم میمی   کمکمانما باشند. آنها    ابزارجعبه
 های دیگران نقش داشته باشیم.توانیم در حذف فرصت مشکل باشیم؛ ما هم می

بریتانیایی،   من این را وقتی متوجه شدم که در گفتگویی با موضوع فمینیسم سیاه 
از فضاها   حذفشان  ابتِمواجه شد که من را ب  پوستسیاه   یهایم با واکنش زنانحرف 

گفتمان گرفتم؛ های عمومی مقصر میو  تدافعی  و موضع  جا خوردم  اول  دانستند. 
و مشکوک   حرفشان تردیدآمیز  نقدهای  که  گذاشتم  به حساب همان صداهایی  را 

ها  سال که  رسند و فضایی را  ی میجای  بهپوست نامم؛ نقدهایی که تا زنان رنگینمی
را به سوءاستفاده از بحثِ تنوع  آنها  گیرند، بلافاصلهپس میاست  گرفته شده آنها  از

حالم را   شانینقدهاکنند.  شغلی خود متهم می  یو ساختن نردبانی از آن برای ارتقا
سیاه  زنان  این  حرف  شد  باعث  هم  همین  نرود؛    درپوستِ ضدحال  گرفت.  گوشم 

میضدحال نجات  مسیر  من  که  بودند  شده  راهی  سد  که  فمینیسم هایی  دانستم: 
اندیشسیاه  بریتانیایی که مأمن و مرجع   بهبودن  نزدیک  ،درنتیجه  ؛بود  منۀ  پوست 
ای است برای بیشتر  بلکه شیوه   ،آنها نیست اببودن به معنای همراه  ،هالضدحا دیگر

 را بیشتر جمع کنیم. حواسماناینکه کشیدن خود، راهی برای پرسشبه

که متوجه خود کنیم. ما خیلی از مواقع  ، بلرا نه متوجه دیگران  تمانیعصبانباید  
شویم. من در آن جلسه دچار بدفهمی شده بودم. بدفهمی همیشه دچار بدفهمی می

 وجود دارد.
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 طنازیمورد هشتم: 

فمینیست ضدحال، فمینیستِ  نزدیک  است؛ کسی که    و جدی   عنقترین خویشاوندِ 
نزدیک!    شیوخوقوم   بازهم است.    دماغگنده ؛  دها را بگیرخواهد شوخی تواند یا نمی نمی 

 هایی جوککنیم یا به سکسیستی خودداری می هایجوکالبته که ما از خندیدن به 
مهم است که چهارمین    قدرآندهیم. این نکته  واکنشی نشان نمی   ،که بامزه نیستند

قرار داده  را همین  از ده اصل مانیفست ضدحالم   ۀ و خند  خندیم اما ما می  ؛اماصل 
این جهان    مشترک  یما اغلب به پوچ  ،درواقعتواند بار ما را سبک کند.  فمینیستی می

خندیم، به قطرات  می  مانیهازخم اوقات به  خندیم یا اصلاً به خود این جهان. گاهیمی
مشابهی از   تجارب فهمیم چه می وقتی مان. گاهی کننده از دانش سازمانی خونِ چکه 

 آید.مان بند نمیخنده  ،ایم عمال قدرت و روابط قدرت داشته اِ

وقتی  بخشی از استراتژی بقای ضدحال است.    ،کردن بارخواهم بگویم: سبکمی
شود.  سازی فعالیتی مشترک و جمعی می های سنگین سروکار داریم، سبکبا تاریخ 

کنیم، عرصه را  با هنجارهایی است که هرچه کمتر به آنها اعتنا می  سروکارمانوقتی  
کردن فعالیتی مشترک  کنند، رهادشوار می   برایمانکشیدن را  و نفسبیشتر بر ما تنگ  

گذاشتن است؛ بار تنوع و تفاوت  اشتراک به   ،سازی و رهاکردنشود. بخشی از سبکمی
 کنیم.  یمساعک یتشرپرهزینه است، باید 

،  اندهایی که با کارمندان واحد تنوع انجام دادم و در بخش دوم کتاب آمده مصاحبه
گفت در جلسات  یکی از کارمندان تنوع می  ند؛ برای مثال،دارسرشار از لحظات خنده 

و   طرفنیاهایی بود که از  غره چشم آمدم دهانم را باز کنم و چیزی بگویم،  میتا  
خواد حرف بزنه!«. چنین لحظاتِ ضدحالی بعدها گفتند »وای باز این میمی  طرفآن

ضدحال می برای  خاطره  می ها  می شود.  و  از  گوییم  دیگر  یکی  بار  یک  یا  خندیم. 
کرد که دوستی بعد از دیدن عکسی از اعضای واحد  کارمندان تنوع برایم تعریف می 

اولین چیزی که به ذهنش رسید   -ندکه همگی مردان سفیدپوست بود   -تشیریمد
ای قبیلهصورت قومی ها بهفهمیم سازمانمی وقتی  ؟«. دانفامیل  باهم این بود: »اینها 

می  می   ،شونداداره  حال  وقتی  خندیم.  چقدر  در  کلمات  بدون  اغلب  که  را  منطقی 
می   ندبازتولید  کلمات  آرامش با  می فهمیم،  متوجه  است.  ما  بخش    هرکدام شویم 

ما نیز   غش آن؛ بدن هم سر از این منطق درآورده بودیم. خنده، صدای غش  تکتک
 کند.این منطق را حس می 
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تمام وزنش را بر    ،خندیدم. گاهی باید اجازه دهیم تاریخالبته که ما همیشه نمی
تواند  دهیم غم و ماتم وجودمان را بگیرد. غم می   اجازه   باید   گاهی.  بگذارد  مانگرده 

ایستد  می   مان یروروبهچون آنچه    ،توانیم به آن بخندیم شود، چون می تبدیل  به انرژی  
کنیم، به همگان نشانش دهیم، به   شیافشا  ،مشیدهد که ببینبه ما این امکان را می 

 آن بخندیم.

از وزن و   زمانهم کند و    تربزرگ تر و  تواند آن را واقعی خندیدن به چیزی می
 قدرتش بر شما بکاهد.

 

 1احساسات: مورد نهم

چشم را اغلب به بودن  کردن باشند. ضدحالد منبعی برای تکیهنتواناحساسات ما می 
به  احساساتی  یعنی  می   ازحدبیش   بودنِحساسبودن،    احساساتمان   براساسبینند؛ 

توانند منبع شورش و سرکشی باشند. ضربان قلب  کنیم. احساسات می قضاوت می 
 حرارت است.وزند؛ فمینیسم پرشورفمینیستی نامنظم می

می  کار  که  دانشگاهی  از    ،کردمدر  دیگران    استادانیکی  و  من  به  مدام  مرد 
ندارد. مدام این را  برایش  کند و هیچ معنایی  گفت فمینیست ضدحال را درک نمی می

می  می تکرار  من  از  و  می کرد  بس  از  دهم.  توضیح  را  خودم  »این  خواست  گفت 
ام کرده بود.  کلی مدیر ارشدِ زن داریم« که کلافهاینجا    معنیه... ماهای سارا بیحرف 

شدن و  بابت پذیرفتهاز  خواهم بگویم در نگاه او فمینیست واقعی کسی است کهمی
زنان و    ،پیشرفت  درعوضاست   شکرگزارقدردان  باید    ، .  ناسپاس ما  شدن دیده از 

، برای افشای دستشانکردن  مان را ابزاری کنیم برای رودانی استقبال کنیم، باید قدرنا
اوامرشان در اینکه چه بگوییم چه نگوییم، کی خوشحال باشیم کی ناراحت. دلیلی  

مذکر استادِ  این  که  داشت  می  ،هم  طفره  ضدحال  فمینیست  فهمیدن  او  از  رفت؛ 
  به  که  بردمی   پیش  را  سیاسی  و  فکری  ایه پروژ  ،فمینیست ضدحال  که  دانست می

 
1 . feelings 
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 بالقوه  خطری ،ضدحال  فمینیست  نیست؛  وفادار  اشدانشگاهی  هایآرمان   و  هاارزش 
 .است دانشگاه  اعتبار برای

ریچ آدرین  ضدحال  فراخوان  فکر 1979)  به  تمدن«  به  »وفادارنبودن  برای   )
و شادی سرپیچی میوقتی  کنم.  می وفاداری  فرمان  گشوده   احساساتمانکنیم،  از 
که چیزی را عمیقاً حس  دانیم چه احساسی داریم، حتی زمانی شود. ما همیشه نمیمی
در    ۀکنیم. هممی را  احساسات  قرار    ابزارجعبهآن  ببینید چه می خود  و  کنند. دهید 

کردن و زیستن  پارهمین آشوب ب  ابزارجعبهشود. اصلاً کار  پا میر ببینید چه آشوبی ب
 و دردسر است.   مخمصهدر 

 

 هابدنمورد دهم: 

ها به  شویم. بدن آور است. ما فرسوده و افسرده می کننده و ملالدانیم که خستهمی
تواند نوعی  دارند. فمینیسم مینیاز    وسوزسوخت ها به تغذیه و دارند. بدن نیاز مراقبت  

ایم. تغذیه شویم، رژیم فمینیستی گرفته  فمینیسم ۀ  آشپزخاناز  وقتی  رژیم غذایی باشد؛  
ای فلفل تند تازه دارم؛ شخصاً دوست دارم چیزها را تند  ضدحالم کیسه  ابزارجعبهدر  

تند طعم  که  نیست  این  منظورم  فمینیستی  ، کنم.  می   طعمی  شما  هر  است.  توانید 
غذاها را  توانید  می بگذارید؛    تانابزارجعبهدر    ،خواهید به غذا اضافه شودکه می  طعمی

های متفاوت، تنوع غذایی متفاوت هم با نیازها و ترجیحات خود بو و طعم دهید. بدن 
 د.  نطلبمی

بدن  مرتبط است.  نیز  موارد  باقی  به  بدن  روابط بحث  میانجی    بقاوقتی  اند.  ها 
بدن   به  باقی می   فقطشویم؛  می تبدیل  نیابیم،  از ما  ماند. بدنی پشت سر  یک بدن 

پذیریم. بدن زمان  پذیر؛ ما آسیبماند. بدنی که عقب مانده است؛ بدنی آسیب باقی می 
که در  کنند  را با خود حمل می هایی  ها ردی از مکانکند؛ بدن را به ما یادآوری می 

هاییم. فمینیستِ ضدحال پیش از هر چیز  آنجا بودیم. شاید ما همین ردها و نشان 
 یک بدن است؛ پیش از آنکه ضدحال باشد.

از    ،کنیبگویند این کاری که داری می   است  زنند. ممکنها با ما حرف می بدن 
گوش دهید. اگر فریاد زد،   بدنتانتوانش خارج است. باید به آنها گوش کنیم. باید به  
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بکشید. به حرفش گوش کنید. گوش فمینیستی:  کنار بس کنید. اگر درد و ناله کرد، 
 .  است ابزارمانجعبهیکی از وسایل 

ام، که مدام تکرار کرده   طورهمان شود.  می   انرژی زیادی صرف مبارزه برای بقا
معرفی بودن  ضدحال ضدحال  همیشه  را  خود  میو  انرژیکردن،  باشد.  تواند  بخش 
خاص دارد؛ حس سرزندگی یا شاید حس عصیان و شرارت یا   یبودن کیفیتضدحال

ها بیشتر تعداد ضدحال   روزروزبهست که  اهمین هم  بازی؛ احتمالاً برایحتی تخس
سروکلهمی می   جاهمهشان  شود.  گفتم   شود.پیدا  هم  پیشین  فصول  ما    که  در  اگر 

 کند.  او هم ما را انتخاب می  ،شدن را انتخاب کنیم ضدحال

بدنهمینبه هم  از    دلیل  یکی  بدن   ابزارمانجعبه  وسایلباید  که  باشد.  هایی 
هایی که ( »بدن 1993رقصند؛ با الهام از جودیت باتلر )هایی که میاند، بدن چموش 

 هایی که برای ساختن فضا باید مدام وول بخورند.اند«، بدن مهم 

 است.   ابزارمانجعبه خوردن یکی از وسایل  وول

 رقص هم.

خود   ها بارها از ضرورت رقص برای رهایی رقصند: فمینیستهایی که میبدن 
یاد جملگفته نرقصم   ۀاند. شاید به  آن  بیفتیم: »انقلابی که در  اِما گلدمن    ،معروف 

  ویژه به.  افتم می   لرد  آدریۀ  دربار  1های برلینسال نیست«. یا من یاد فیلم    من  انقلاب 
 که   رقصی  دهد؛می  نشان  رقصیدن  حال  در  را  آدری  که   آن  پایانی  های سکانس

  در  رقصیدن  به.  است  کشیده   تصویر  به  خوب  چه  را  اهشیس  فمینیست  بلندنظریِ
البته از گفتگوها هم    .بخش بودکنم؛ چقدر لذت فکر می   2لزبین  ۀ های زندکنفرانس 

  رقصندۀ   بدن  فمینیستی،ۀ  . بدن رقصندبردم، ولی رقصش یک چیز دیگر بود   لذت
  واسطۀ به  را  بدن  در  ما  زندگی  همگی  ای؛قهوه   و  سیاه   رقصندۀ   هایبدن   لزبین،

هرکس  اینجاییم  هنوز  ما.  دهندمی   نشان  دیگران  با  بودنمان هرتواند  می.  کس  با 
خاص در رقص   یها ژانر یا سبکگویم ضدحالدیگری برقصد تا جمعی بسازیم. نمی 

م رقص ضدحال داشته ه  البته شاید .گویم رقصِ فمینیسمِ ضدحال داریم دارند. نمی 
شاید   به    رقصمانباشیم.  باشدتختهشلنگ شبیه  انرژی  .انداختن  تمام  های شاید 

 
1. The Berlin Years 

2. Lesbian Lives Conferences 
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تمام ما در پیکر ضدحال جمع    .شوددر بدنِ رقصانِ ضدحال پدیدار می   ،شده انباشت 
 شویم.  می

 به حرکاتش نگاه کن؛ چه حرکاتی.

تناقضی وجود دارد؟  در اینجا  منظوری داشتم. آیا    مابزارجعبهاز گذاشتن رقص در  
ما چطور شکنندگیِ    که  تواند نشان دهدم؟ رقص می یشادیم، دیگر ضدحال نیستوقتی  
شک بخشی از بقای ضدحال است.  گیریم. شادی نیز بی را در آغوش می شدن  مطرود 

ضدحال  از  بقا  برای  می  ،بودنما  حتی  نیازمندیم.  خوشی  و  شادی  از  به  توانیم 
کنیم بودن  ضدحال جعب  ،این  ،درنتیجه  ؛حال  اروتیک  نوع    ۀبخشِ  آن  است؛  من 

گوید؛ فمینیستِ ضدحال  اروتیکی که آدری لرد با فصاحت و شیوایی از آن سخن می
میوقتی   برانگیخته  پرشورترشود،  متهم  میو  دارد.  تر  اروتیک  شخصیتی  او  شود؛ 

سرشار از میل و   ،ممکن است حس منفی ایجاد کند یا داشته باشد، ولی این نفی
های ضدحال کشش است؛ میل به زندگی بیشتر، میل بیشتر؛ میل به بیشتر. فمینیست 

 واقعاً. یوپاشخت یر چه د؛ن پخش شو جاهمهریخته شوند،  جاهمهخواهند می

 کننده. : ظرفی نشتهای ضدحال فمینیست

 نتیجه: 

 کنیم.باشد، نشت می  حواستان

« را در  خنده و دعوتش به »تحریم    (90 :1970)  فایرستون  شولامیتبار دیگر  
انقلابی از ما می  1دیالکتیک جنس  مانیفست  او  آوریم.  یاد  لبخندهای به  به  خواهد 

نداریم،   خندیدنپایان دهیم؛ تا زمانی که چیزی برای    تعارفاز سر عادت و  غیرارادیِ  
ما    ۀ کند که همزمانی کار می   فقطکنشی جمعی است؛    ،خنده لبخند نزنیم. تحریم  
لبخندهای   از  تبدیل   ،نخندیدنبرداریم.    همیشگیدست  فمینیستی  اعتصابی  به 

اما حواستان    ؛گردمبه این اعتصاب فمینیستی برمی   ،شود. در مانیفست ضدحالم می
کشیدن امور اروتیک، درآغوش باشد که فراخوان فایرستون همچنین دعوتی است به  

برا رهادعوتی  بند  ی  از  اروتیسم  که  شادیکردن  مرسوم  به  های  را  زندگی 
 (.155 :1970)  کشاندمیانسانی«    ۀدسترسِ تجربتنگ و دوراز  یهاکوچه پسکوچه»

 
1. Dialectic of Sex 
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« به این مسئله اشاره کردم که فمینیسم از حس است  پر در فصل »فمینیسم  
به روی ما  شکل فعلی زندگی  دلیل  پرشور ببرد که به  ی تواند راه به دنیایمی چطور  

چیزها   است.  و شورمند می   وقتی مسدود شده  نشوندزنده  گرفته  نادیده  که    ؛ شوند 
شادی  وقتی  مهم است که به خودمان اجازه دهیم غمگین و عصبانی باشیم؛    ،بنابراین

ی بر سر  مانعچشم  غم و ناراحتی به  وقتآنشود،  می تبدیل    ایدئالو خوشبختی به  
نوعی شکستدیده می   راه زندگی احساساتی که    شوند؛  به  نزدیکی  یا  در دستیابی 

نامه نیاز داشته باشد )مورد ششم(.  . غم ممکن است به رضایتشوند تلقی می درست
از  می  زمانهم   شادی بخشی  باشد. شخصاً    فمینیست  ابزارجعبهتواند  فکر  ضدحال 

لحاظ فرهنگی از؛ شادی  داشته باشیم نیازی  به برگ رضایت    ،کنم برای شادینمی 
سر از شورش و عصیان درآورد )شادی جمعیِ  حتی اگر    ،شده استالزامی اجتماعی  

کنار  برای خودتان    نسخه  دارید، یکنیاز  (؛ اما اگر شما برای شادی به مجوز  الفانمخ
ضدحال باشد که آن را    ۀتواند بخشی از جعبزمانی می   فقطنظرم شادی  . به بگذارید

همان    وقتآن شادی به آرزو و آرمان تبدیل شود،  وقتی  .  به مقام آرمان ارتقا ندهیم 
به بقا  ها برای  ضدحال اما حتی اگر    ؛را بگیرد  حالششود که ضدحال باید  چیزی می

مجبور    -ترش یعنی خوشبختیغلیظ   رفیقیا آن یکی    -شادی  نفیِ آرمان و آرزو بودنِ
داریم  وظیفه  ما  که  نیست  معنا  این  به  ناراحت    شوند،  و  فمینیست    .باشیم غمگین 

 روح نیست.و بی  مرده دل  ضدحال ابداً انسانی

درست زمانی    ،از آزادی رقصیدن  1گونه که من زیستمآناما گلدمن در کتابش  
خاطر »مرگ به او گفته بودند به  کهدرحالی   ،رقصدنویسد؛ او می می که قرار بود نرقصد  

  ، زمان مناسبی برای رقص نیست. در همان حال  (56 :[1931] 2008)  رفیقی عزیز«
با چهره   یپسر یه  گوید »می  یآرامبه ای جدی در گوشش  جوان    انقلابی رو کسی 

نشانی از سرکشیِ عاطفی علیه  رقص را    در آن لحظه  «. گلدمنمجبور نکرده برقصه!
کردن به میل  زندگی به   اجبارعلیه  ورزانهای میلرهایی  ؛یابدمی بودن الزام به سوگوار

  ۀنامم. جعبشدن می ازخودغریبه   ۀ. این همان چیزی است که من آن را لحظدیگران
عرصضدۀ  اولی  کمک را  ما  بدن  علیه   کند؛می   سرکشی  و  شورشۀ  حال،  شورش 

. شاید هدفی مشخص یا تبدیل خودِ بدن به یک آرمان  برایبدن    درآوردنخدمت به

 
1. Living My Life 
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  ، ؛ امتناع از رقصیدنگیرند انجام دهندتصمیم میها  کاری باشد که بدن   آن  ،نرقصیدن
 .  کردنتوقفای؛ مایستادن در گوشه شود؛ عقب آور میرقص الزام وقتی 

 

 ضدحال فمینیستِ ابزار جعبه و در آخر: 

، شامل ضدحال من  ابزارجعبهاستراتژی بقا باشد.    خود  تواندضدحال می ۀ  جعبگردآوری  
  بقا   ای برایتواند استراتژی نوشتن مانیفستی فمینیستی نیز می  شود.خودش هم می
  قرار گرفته امدر جعبهنیز همیشه  کنم معرفی می که در بخش بعدی باشد. مانیفستم 

های فمینیستی  ت . برای نوشتن مانیفستی فمینیستی لازم است اول سایر مانیفساست
( در یکی  2003) ها همچنان که دانا هاراوی! مانیفستدهدرا بخوانید. چه کیفی می 

ها نیز یکی دیگر اند. خواندن مانیفست مدم«هایی ه»گونه   ،گویدهایش میاز مانیفست 
ا از وسایل جعبه دهیم  هایی را که داریم انجام می تواند فعالیت می   ابزارجعبه ست.  ام 

پروژه  دهد؛  جای  خود  در  چون  هم  که  نرسیده هنوز  هایی  پایان  همچنان   اند، به 
 اند.پروژه 

 ای در نقد آنچه هست.  ضدحال: پروژه 

 ها:پروژه

   .میخودمان ابزارجعبه ما  

 

 
 

 

 

 

 

e-Book



ضدحال مانیفست  \ 351  

 

 

 

 مانیفست ضدحال گیری دوم: نتیجه
 

. مانیفست: اعلام اهداف فردی و سازمانی.  مأموریت  ۀها: تعیین اصول، بیانیمانیفست
زدن،  توان برای شخصیتی مثل فمینیست ضدحال یا فعالیتی مثل ضدحالچطور می 

 مانیفست نوشت؟ 

کینگ هافستیمان موینان  افشاکردن.  صحبت  1:  دربارحین    مانیفست ۀ  کردن 
SCUM2    سولاناس است  نوشته می   3والری    SCUMبودن  »مانیفست   دهدتوضیح 

که می   ثیحن یازا ایده است  جدیدِ  نظم  راخواهد  )  ها  ملموس کند«  و   Kingافشا 

2013, n.p.هاست. اخلال در ایده   زمانهم ها  کردن نظم جدیدِ ایده   (. ملموس و افشا
آرمان   زمانهم   درواقعافشاکردن خشونتِ نظم موجود، هر مانیفست    ۀ با توجه به نحو

کند. مانیفست فمینیستی،  آور عملی میمهورانه و شگفت   یشکلو خواست خود را به 
آن را   2کند، خشونتی که در فصل خشونت موجود در نظمی مردسالارانه را افشا می

 »ماشین جنسیت« نامیدم.

اساساً    ،گرندلاختلا  تنهانهها  مانیفست است.    هدفشانبلکه  اخلال  ایجاد 
می  چیزی  مفهومِ  افشاکردن  دو  نزدیکی  باشد.  کافی  اختلال  ایجاد  برای  تواند 

کند. مانیفست  افشاسازی و اختلال، زمینه را برای نوشتن مانیفست ضدحال فراهم می
واقعیت موجود نوشته شود. چرا از  باید در بستری  اهمیت دارد؟    ضدحال  نکته  این 

شخصه  زنیم. من به شویم و سروکله می چیزهایی است که با آن مواجه می   ۀ چون دربار
به  شدن  با متوسل  ،ها از قدرتاستفاده بیشترین سوء  شاهد این بودم که در دانشگاه 

 
1. Moynan King 

2  .SCUM Manifesto:  صورت  این مانیفست در ابتدا بهS.C.U.M  « بیرون آمد که مخففSociety for 

Cutting Up Menبود و  «  کرد  اعتراض  بعد سولاناس  )واژ  ولی  نیست  واژه مخفف  این  که    scum  ۀگفت 
 بعدها بدون نقطه در میان حروف به کار برده شد.   ،درنتیجه ؛(دردنخور استی آشغال و بهامعنبه

3. Valerie Solanas 
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اتفاق   زمانی  ،گفتنرگفتند مرزگذاری و زو می   ؛ برای مثال،دادمفهوم برابری رخ می 
که  می وقتی  مراتبسلسله افتد  باشیم.  »  ،برابریم   داشته  کاری دیگر  هر  آزادیم 
میمیوقتی  ولی    ، بکنیم«  ،خواهیم می کاری  هر  آزادیم  ما  بکنیم گفتند    ، خواهیم 

شما    الواقعی ف از  من  که  بکنید  باید  را  کاری  آن  »شما  که  بود  این  منظورشان 
میمی تقسیم  ما  ندارد؛  وجود  واحد  مایی  دیگر  به »من«ی صاحب  خواهم«.  شود 

آنچه ما می   تنها نهخواهیم«  قدرت و »تو«یی تحت سلطه. توجه کنید که »انجام 
 هنجارها  علیه  شورشی  نام   تواند می  همچنین  که، بلشود  انجام  برابریۀ  بهانتواند بهمی

نمی   و )آنها  بگیرد  به خود  ما  اقتدار سازمانی  بخوریم   باهم خواهند  به    ،پیوند  چون 
تن  ها به آن مراتبی باور دارند؛ تقسیماتی که ما رادیکالمرزکشی و تقسیمات سلسله 

هر کاری  تا ها آزادی بدهیم دهیم(. مانیفست ضدحال این نیست که به رادیکالنمی 
 خواهند بکنند.می

ضدحال  ،درنتیجه به  ،مانیفست  نابرابریرسمیت با  آغاز شناختن  موجود  های 
کند؛ او ضدحال  این شناخت را مهیا می   ۀخودش زمین  ،شود. شخصیت ضدحالمی
باور دارد  ،زندمی او چاره   که  چون  بی نابرابری وجود دارد.  ندارد جز تکرار  ۀ  وقفای 

دیگر   ،یندگومی  هاضدحال  آنچه  که  کنندمی   تکرار  وقفهبیآنها    چراکه  اش،دعوی
آورند، از  ها از خودشان چیز درمی ضدحال که  شود  وجود خارجی ندارد. مدام گفته می 

کنند به اینکه را متهم می آنها    ،گفتم   ۶که در فصل    طورهمان سازند، یا  کاه کوه می
چطور  که  اند. اگر مانیفست ضدحال نشان دهد  خودشان دور خودشان دیوار کشیده 

آنگاه بندهای این های قدرت است،  ی، یکی از تکنیکبرابرۀ  بهانانکار نابرابری به 
  ،مانیفست ضدحال  ،بنابراین  ؛اعتنا باشدبی   ،تواند به آنچه واقعاً وجود داردنمی   مانیفست

 نویسیم تا افشا کنیم.در کار افشای آنچه وجود دارد است. مانیفست می 

کتاب   در  دیویس  آنجلا  است.  ظلم  علیه  مبارزه  آزادی،  برای  میراث  مبارزه 
نشده در راه  بیان آرزوهای برآورده   که  دهدنشان می   1موسیقی بلوز و فمینیسم سیاه

(. 7 :[1989] 1998)  تر« نشان دهدتر و دردسترس تواند آزادی را »فوریمی  ،آزادی
زمانی لازم است که مبارزه برای بیان    شود. مانیفست بیان می   از ظلم است که آزادیْ

باشد داشته  ضرورت  می  ،دلیلهمینبه   ؛چیزی  را  ضدحال  مانیفست  ژانری  توان 
کرد؛   بس  محسوب  نمی   چیزهیچاز  مجبوریم  تغییر  کنیم   صدایمانکند،  بلند  . را 

می  ایجاد  خواسته  نوشته  ،کندمانیفست  مانیفست  نیست:  خواستنی  جذاب  چون  ای 
 

1. Blues Legacies and Black Feminism 
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نمی   براساس  نیست.  موجود  استانداردهای  یا  باشدهنجارها  برای    ، تواند  چون 
آورد.  شدن  شنیده  فشار  خواننده   ،حالبااین باید  برای  است؛  مانیفست  جذاب  هایش 

ها  ضدحال   برای  ،کند. مانیفست ضدحالای را طلب می مانیفست با جذب افراد خواسته
 خواستنی است.

ناخوشایندندمانیفست اغلب  را چون خشونت مستتر در خوشی   ،ها  های موجود 
می بنویسیم. افشا  مانیفست  فمینیست ضدحال  برای  که  نیست  این  داستان  کنند. 
ۀ او حول خشونت شکل گرفته است؛ شیوخودش مانیفست است.    ،ضدحال  فمینیست

گیری حال ت است. به  خشونۀ  کند، خود آشکارکنند ، معنایی که ایجاد می شدنشمسئله
واژ می   .کنیم   فکر  ضدحالۀ  در  یادمان  به  فمینیسم  ضدحال  چطور  که  اغلب  آورد 

ازبین  و  کُشنده  تصویر می همچون چیزی  پایان برنده  برای  فراخوانی  به  شود؛  دادن 
می را  »مردان«  که  میسیستمی  فهمیده  مردان  کشتن  به  اغلب  ما  سازد،  شود. 

کارمی کنیم.  مقایسه  فمینیست ضدحال  با  را  قاتل  فمینیست    -یتوانیم شخصیت 
والری سولاناس  -برانگیزمناقشه مانیفستش می[1967] 2013)  که  در  آن (  کند، 

با   که  شکل  تأکیداست  فمینیستیبر  جمعیتی  به  اید  -دادن  همان   انجمنۀ  یا 
به کلام می   -(SCUM)  مردان  کردنمثلهمثله را  قاتل  فمینیستِ  این  فانتزی  آورد. 

 SCUMنباید ما را متعجب کند، چون یکی از نکات سولاناس این بود که مانیفست 
اش )آشغال( باید خوانده شود؛  الفظیبا معنای دقیقِ تحت  بلکه ،نیست مخفف چیزی

نفی و تقبیح شد.    ،ددار   را  مردان  کشتن  قصد  که  کلامی  یا  کلمهۀ  بهاناین مانیفست به 
  که  کلماتی  پوشانند؛می  عملۀ  ها در این است که به کلمات جاماهمیت مانیفست 

 روی  کارکردن   مشغولوقتی  .  شوند   مانیفست  خود  تقبیح  و   نفی   باعث   است  ممکن
  کردن نفی   در   نقششان  و  کلمات  اهمیت   متوجه  بودم،   ضدحال«  فمینیستِ»   وبلاگ

را    در  بار  یک  آیدمی   یادم.  شدم عنوان »مردان سفید«  با  وبلاگم  از  پُستی  توییتر 
سفید نیز آن را بازنشر کرد. مرد سفید دیگری بازنشر توییت    یتوییت کردم که مرد

نسلی«  »خودکشی  خودخواستخو   [1]1را  کشتن  نسلی:  خودکشی  در    ۀاند.  مردم. 
از   ،دیگر  یماجرای ظاهراً  مصطفی  بهار  نام  به  گلداسمیت  دانشگاه  در  دانشجویی 

می   2بکشیم_را _سفید_مردان #هشتگ   والری [2]کنداستفاده  هشتگ  این  با   .
ای شود. انفجار. هشتگْ فانتزی های اجتماعی ظاهر میسولاناس باری دیگر در شبکه

 
1. Genosuicide 

2 . #killallwhitemen 
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چشم فرمانی عمومی  شود. هشتگ بهمیآورد، فانتزی به واقعیت تبدیل  را به کلام می 
 کشی.چشم دستور نسل شود؛ به دیده می

  بقای  ،ترتیببدین   دهد؛می  دستشان  به  خوبیۀ  بهان  ،شخصیت فمینیستِ قاتل
 فمینیستی،  ابتکارات  از  بسیاری.  دانندمی  ممکن  فمینیسم   حذف  با  فقط  را  مردان
  در   برای مثال،  است؛   نبوده   ما  یۀاول  منظور  واقعاً  که  آورندمی   کلمه  به  را   ایفانتزی

یک مرد در شدن  به آن پرداختم، کشته  ۹و    ۸  های که در فصل  سکوت  ۀمسئل  فیلم 
افشای  جویی انتقام البته  تبدیل شد.  تمام مردان  از کشتن  نمادی  به  فمینیستی،  ای 

بیرون بیاید    قلمتانخودش کاری خشن است؛ اگر به خشونت اجازه دهید از    ،خشونت
از   بگذارید در تمام صفحات پخش و منتشر   وقتآنعبور کند،    درونتانو  ناچارید 

  هستید   چون خواستار حذف نهادی   ،خواستار حذف مردان سفیدید  درواقعشود. شما  
»مردِ سفید« یک    ، نشان دادم ۶که در فصل    طورهمان سازد.  که مردان سفید را می 
، ظهور مجددِ  رای دیگاما از زاویه  ؛خواهیم به او پایان دهیم نهاد است. ما واقعاً می 

ها خواستار  دشوارتر از فمینیست ضدحال است. فمینیست   ،شخصیت فمینیست قِاتل
سازی یم که خشونت را ترویج و عادی خواستاررا  خشونت نیستند. ما لغو نهادهایی  

م، این فرض که خشونت  اه اسر این کتاب نشان دادتکه در سر  طورهمانکنند.  می
هایی که نهادها  گیرد، خطرناک است. اغلب خشونت ها صورت می غریبه  ازجانب فقط  

به این دلیل که ما خشونت   شود.با استفاده از همین ترفند پنهان می  ،کنندترویج می 
می  افشا  خشونت را  می کنیم،  شنیده  درباره بار  که  خشونتی  انگار  حرف  شویم؛  اش 

 د.  گیرزنیم، از خود ما سرچشمه میمی

  زهرمار ها را کسانی بدانند که مدام زندگی را  ممکن است ضدحال  ،شکلهمینبه
شادی وقتی  اند.  چون پیشاپیش زندگی را شادی و سرخوشی تعریف کرده   ،کنندمی

بر فردیبه   ، زنیدمی  هم   را  می  ضدزندگی  چشم  همین، برای  ؛ شویدنگریسته 
ما را ضدحال  وقتی  نیست که    طوراین اندازد.  ها را به خطر میزندگی بودن  ضدحال

  ،که بحثش را کردم طورهمان  زدنیم.ما همواره مشتاق یا قادر به ضدحال ، خوانندمی
میهمیشه    فمینیست ضدحال آغاز  برچسب  یک  فمینیست    ،شودبه صورت  چون 

نکه به ما نسبت داده شود؛ او پیش از آ از جایگاهی بیرونی اعلام می   ودن بضدحال
 از پیش برای خود حیاتی داشته است.  ، شود

نشان    طورهمان   ،درواقع کتاب  اول  بخش  در  فمینیست  که  شخصیت  دادم، 
؛ برای  سخت و دردناک استشرایط    شود کهاش پیدا می سروکلهضدحال اغلب وقتی  
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نشستهوقتی    مثال، میز  همپشت  و   این)  م یجمع  دورهم   خانواده ۀ  ایم 
 داشتنیدوست   و  صمیمی  فضای  ناگهان  شما!(  داشتنیدوست  یهاوبرخاست نشست 
 را شاد فضای هست،آنجا  که  چیزی روی گذاشتندست  با. زنیدمی  هم  بر را  خانواده 

پخت شما نیست اما واقعاً دست   ،گذاشتید  دسترویش    که  چیزی  البته.  زنیدمی  هم   بر
است  زیادی  منفی  کههنگامی:  بار  احساسات  کهتمام  پشت    همیشه  ای 

کند که های کسی سنگینی میبر شانه ،  مانده استخانواده پنهان  بودن  خرم وخوش 
رود که چقدر  یادم نمی  وقت. هیچگذاردهای بد و سیاه خانواده میدست روی بخش

زمین   در  و  بشوم  آب  داشتم  بدی  وقتی    فروبرومدوست  وضعیت  مسئول  را  من 
 .[بلکه فقط به همه نشانش داده بودم]  نیاورده بودم به وجودش دانستند که می

 گیریم.گیری است؛ ما حال حال 

کنند،  را سرنگون می   چیزهمههایی که  مانیفست ضدحال همراهانی دارد: کتاب 
توان  را می  جنسدیالکتیک  دهند. کتاب  هایی که اخمی جمعی را نمایش میکتاب

چون تصور بر آن    ،شد  نادیده گرفته، کتابی که خیلی زود  دانستمانیفستی ضدحال  
تا کتابی که نشان داد    کند؛شان خلاص میشرِ بیولوژی بود که تکنولوژی، زنان را از  

. سارا  رسدهرگز آزادی از راه نمی ،  بخشدمیرا سامان    چیزهمهجنسی    کارتقسیم   وقتی 
که  دهد  نشان می از مانیفست فایرستون    عمده   یدهد که »بخشفرانکلین شرح می

 :2016)«  است  مانده   پابرجابرای هزار سال  ای  خاصِ جنسیتیبندیِ  چطور طبقه

به آزادی    یابیدستچون دشواریِ    است،  نوشته شده   نانهیبخوش  جنسدیالکتیک  .  (46
توضیح می  داشته  را  را  لحظات ضدحال خودش  فایرستون  که  نیست  دهد. عجیب 

کند، همچنان چرا این نظامی که درست کار نمی  که خواهد توضیح دهد است. او می 
ما را خواهد کشت. او برای   ۀسرآخر هم   باور فایرستونبه ؛ نظامی که  یابدادامه می 

  هرکدام .  پردازد می و خانواده    رمانتیک  ۀعشق، رابطموضوعاتی مثل  به    اشتشریح ایده 
 سروشکل آرمانو   نویداند. نهادها حول شادی و خوشبختی نویدبخشِنهادها  از این

  شادی و سرخوشی شما را به    خاص،  هاییو با این فرض که نزدیکی به فرم   گیرندمی
البته شولامیت فایرستون  اندازنددرمی زندگی    یدهسازمان برای    طرحیرساند،  می  .

  قبلاً که    طورهمان آورد.  به راه خوشبختی و شادی روی می  ،در چرخش به این سمت
است   خنده تحریم   زنان،برای جنبش آزادی   « فایرستونییایرؤ»کنش  اشاره کردم،

(90: 1970 ,Firestone میلبانک لیزا  از  تبعیت  به  را  کنش  این  بتوانیم  شاید   .)1 
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 طوربه کرده باشیم. ما    تأکیدبنامیم تا بر ماهیت جمعی آن    خنده (، اعتصاب  2013)
  های فردی ساخته شدهاز کنش  ،کنیم؛ کنش جمعیاعتصاب می   نخندیدنجمعی با  

برای زنان و کسانی که به دیگران چه    خندیدنوقتی کنش است که    نخندیدن)  است
الزام رسانی می کار مزدی یا غیرمزدی خدمت   ازطریق آور باشد( اما به چیزی کنند، 

 مان از نظامبرای اعلام مخالفت و ناخوشنودی   ،خنده بیش از افراد نیاز دارد. اعتصاب  
 ضروری است.  

 همچنان ناراضی و ناراحت باقی بمانیم.ما باید 

فمینیست ضدحال را باید در چارچوب نقدهای فمینیستی به خوشبختی و شادی  
اشاره کردم )همچنین نگاه کنید به    2درک کنیم. به برخی از این نقدها در فصل  

Ahmed, 2010  کالاهایی همچون  اجتماعی  هنجارهای  توجیه  برای  شادی   .)
می  کار  به  داده   طورهمان رود.  اجتماعی  شرح  ظرافت  با  دوبوار  سیمون    است   که 

داریم شاد» که دوست  موقعیتی  دردیگران  ]  نامیدنِ  داریم   آن  را  کاری   [نگه  اصلاً 
  احتمالاً   ایداشتنیدوست نکردن چنین موقعیتِ  (. قبول28 :[1949] 1997)  «ندارد

مشارکت    ،درنتیجه  ؛که برایت آرزو شده است  است  ایخوشبختیبه معنای رد شادی و  
است. مبارزه      [شده تحمیل]  شادی  علیهدر کنشگری سیاسی، مشارکت در مبارزه  

. ما وارث این  شوندطرح میسیاسی    مطالبات  در آنگشاید که  افقی را می   شادیْعلیه  
 افقیم.

شود که بخواهیم این چهره را برگزینیم؛  ضدحال زمانی به مانیفست تبدیل می 
زندگی  اینکه  نه  به ضدحالیعنی  را  فصل  مان  )در  دهیم  اختصاص    ۀ دربار  ۷بودن 

  و   او  کنار  در  بلکه  ،(کردم   صحبت  مفصل  هستیم   او  ما  اینکه  کردن   فرض  خطرات 
  که  جهانی  از  چون  باشیم،  ضدحال  ایم آماده .  دهیم   سروشکل  زندگی  به  او  با  همراه 

میک  به  را  نقش  این تحمیل  نمی سی  خوشمان  اصلاً  برای  کند،  بودن  آماده  آید. 
اند را به پروژه تبدیل کردن.  هایی که به ما نسبت داده شده بودن یعنی قضاوت ضدحال

 ه.  مانیفست: تبدیل قضاوت به پروژ

دیدن به این معناست که بگوییم سیاست دگرگونی و تغییر،  را مانیفست  ضدحال
می  که  سیاستی  پایانیعنی  موجب  بهخواهد  برنام  بخشیدن  شود،  سیستم  ۀ  یک 

. فمینیسم پرکسیس است. ما  نیست   جهان   این  در  بودنمانۀ  شیو  از  منفک  عملیاتیِ
دهیم. کمتر رضایت نمی   یو به چیز  آوریم به اجرا درمی   ،که مدنظرمان استرا  دنیایی  
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فصل    طورهمان در  لزبین    ۹که  فمینیسم  کردم،  شیواشاره  جز  نیست  ۀ چیزی 
زندگی سامان به  آندادن  در  که  زندگی نگذرد  مردان  صافی  از  زنانۀ  رابط  ،ای  ها  . 

دلیل هم مانیفست همینبه   ؛شوندی از شورش و سرپیچی تبدیل  ابایگانی   توانند بهمی
ها مانیفست خودمان را  یک از ما ضدحال. هرخواهد بودشخصی مانیفستی  ،ضدحال

. ماجرا بر سر آن  ام را روی هوا ببردقرار نیست زندگی شخصی داریم. مانیفست من، 
 رسد.است که این داستان چطور به کنش می

آید ساختارهایی می   دستِبهشدن  وپار لت دشوار و    تجارباز    ،انرژی شورشی ما
  یشویم، زوایایپذیر هم نیستند. از آنچه با آن مواجه مییت ؤکه برای دیگران حتی ر

شود؛ ما، ابزارمان می   با آن مخالفیم. بدن   که  آیدمی   به دستمان  ن چیزیاز آ   جدید
از ما خواسته    هرا ک  کنیم؛ آنچهشود. استفراغ می خشم ما به حالت تهوع تبدیل می 

می   ،بپذیریم است  شده   ناخوشبالا  بیشتر  هرچه  شویم آوریم.  و  احوال  احساسات   ،
درونی واکنش فمینیستی  بیشتر  مانهای  همراهان  می به  تبدیل  وزن  .  شوندمان 

را  تاریخ  می   ازپیشبیش ها  هراحساس  وزن چه  کنیم.  کنیم،    بیشتر  افشا  را  تاریخ 
 شود.تر میسنگین

را از  ها  شکنند. مانیفستچیزها می  شکنیم؛بار فشار می . زیر  شویم منفجر میما  
 اند.فمینیستیها انفجاراتی مانیفست  نویسند.روی انفجارهای فمینیستی می 

فمینیست مشکلاتی  ما  میشاهدرا  ها  ایجاد  فمینیسم  که  دهید کند.  یم  اجازه 
کنم:  یادعای را مطرح  و  ،یستینیفم  گرفتاری  بزرگ  قبض  نیست جز  بسط    چیزی 

)  گرفتاری فمینیستی،   گرفتاری  :ترمشخص  طوربه(.  Butler, 1990جنسیتی 
خواهانه و  به معنای دگرجنسبودن  از زن وقتی  .  داریم با زنان  که    است  ایگرفتاری 

یعنی1اش مردسالارانه سر  ،  مردان  خدمت  در  مشکل   زنیم،می باز  موجوداتی  را  ما 
نظرم این  بهکند.  درد می   گرفتاریها سرشان برای  . ضدحال شویم دانند، گرفتار می می

که   است  می چیزی  شکل  را  ضدحال  مانیفست  خاص  تجرب:  دهدویژگی  ۀ ما 
همین تجربه است که به ما  .  آوریم می  مانبیانیه  در  را  درودیوار  به  کردنمانبرخورد

دهد یک »برای« را بیان کنیم؛ یک »برای« که با خود بار معنایی و تجربه  امکان می
کنیم و تاریخ منع شدن و توقف ای که با تمام وجود حس میکند، تجربه را حمل می

 
1. Heteropatriarchal 
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تواند راهی برای دگرگون کردن چیزها نشان شدن ما را در خود دارد. این تجربه می 
 د. کننایم، روشن می ها ایستاده ها اهدافی را که برای آندهد و مانیفست 

ضدحال   فمینیست  که  ندارم  برایشک  یا  خدمت  اگرچه   در  است؛  چیزی 
زمانی حاضرید با   فقطیکسان نیستند اما شما    یها الزاماً در خدمت چیزهایضدحال

پیامدهای مخالفت با چیزی زندگی کنید که هدفی داشته باشید و در خدمت چیزی  
ام های موجود در جعبهبعضی از کتاب   وقتی توانند مانیفست باشند.  ها میباشید. زندگی 

دعوت  اند؛ شبیه به نوعی دعوت به عمل؛  مانیفست   خیلی شبیه به  نظرم خوانم، بهرا می 
ۀ چون شیو  ،یندآ زندگی به لرزه درمی   از شدت  هایی که. کتابهاکردن مشت به گره 

  .کلمه  به  کلمه  نو،  از  زندگی  نوشتنۀ  شیو  کنند؛می  آشکار  را  زندگی  بازنویسی
زندگی مانیفست دارند،  زندگی  ازآن ها  مانیفست  ِ ای  دستانیخودشان.  و    ها  باز 

کنیم اند.  گشوده  قبول  سیاسی    مانیفست  که  اگر  نحو  ،استکنشی    برخورد ۀ  پس 
  خلاصه   دادندست   به  صرفاً  را  هادست   اگر.  است  کننده تعیین   بسیار  آن  با  دیگران
دادن  شاید ژستی که از استواری یک دست   برآید؛  ازشان  بیشتری  کارهای  شاید  نکنیم،

مندتر باشد. شاید لازم باشد چیزی بیش از یک دست به لرزش  رود، کنش فراتر می 
گریزد؛  گر مانیفست ضدحال را چیزی مثل یک دستگیره بدانیم، از دست می ا   د.درآی
مانیفست چیزی را    بنابراینشود آن را محکم در دست گرفت یا مهارش کرد.  نمی 

شده و  تر رخ داده است: خودِ ضدحال همیشه از دست خارج کند که پیشتکرار می 
قابل  دستگیری نباشد؛ مهار و قابل گریخته است. شاید مانیفست ضدحال اصلاً چیزِ 

 .شاید یک گریز یا پرواز فمینیستی باشد 

می تبدیل از    وقتی  باز  سر  ارباب  ابزار  به  ترکه زنیم شدن  خشونت  افشاگر  ها  ، 
بر رویش سوار شده است.  آجربه  ارباب  ۀهایی که خانخشونت شویم؛  می وقتی  آجر 

بازتولید    ،بماندپنهان  وقتی  شویم؛ خشونتی که  کنیم، ضدحال میخشونت را آشکار می 
وهلشودمی در  ضدحال  می  بابتِاول    ۀ.  افشا  که  می چیزی  ضدحال  شود.  کند، 

گیرند. این بدان معنا نیست که نوشتن قرار می   نوعی پشت سر ضدحال ها بهمانیفست
نیست.    رویو پیش  جلوروبهای برای حرکت  ضدحال تعهد نیست؛ یعنی ایده   مانیفستِ
دهند که های ضدحال به ما نشان می ها اصول خودشان را دارند. مانیفست ضدحال

شویم و از درون زیستی فمینیستی، اصولی  ی که با آنها مواجه می تجاربچطور از دل 
نیست    رفتاری  یمنظورم قواعد  ،زنم از اصول حرف می وقتی  . در اینجا  کنیم را خلق 

پیش   مشترک  مسیری  در  تا  باشیم  موافق  آنها  با  باید  باشد    رویم.بکه  بهتر  شاید 
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اغلب  بگویم:    طوراین فمینیسم  خودِ  است،  استوار  اصول  بر  فمینیستی  زندگی  اگر 
.  زند آورد که از مقید شدن به اصول سر باز می ای سر برمیدرست در همان لحظه 

کنم: فکر می  اشاولیهکنم، به اصول در معنای  به اصول فمینیستی فکر میوقتی  
 آغاز، آغاز چیزی. ۀ، اصول همچون نقطگام نخستیناصول همچون 

چیزها ضروریاصول همچنین   و . فمینیست است  برای ساختن  های ضدحال 
سازیم و  چیزی می ما داریم    ،بهترعبارت ؛ بهسازندچیزهایی می های لجباز،  دیگر سوژه 

گوید به کجا خواهیم نمی  به ما  شروعمان  ۀ. نقطداریم ، اصولی  سازیم میدر آنچه    البته
 ،. اصول فمینیستیدهدسازیم شکل و جهت می به آنچه می  ،اصول  این  ، ولیرسید

جهان  غیرفمینیستی  در  میهای  فمینیستی،   ،درنتیجه  ؛شوندبیان  اصول  با  زندگی 
کنیم که  برخورد می   های جهانیناهمواری راحت و هموار نخواهد بود؛ با    ایزندگی 

 مطابق با اصولی نیست که سعی در زیستنش داریم.

می بیان  اینجا  در  که  باصولی  بکنم،    دربابهایی  بیانیه  درنهایت  ،دلایلی  رنا 
و   شدند:  خواست  که ضدحال   درباباراده  ده  -خواهندمی  هاچیزهایی  یا  نانجام  د 

نمی یا    -باشد که  می خواهند.  چیزهایی  دلایلفکر  این  از  برخی  .  دانیم می   را  کنم 
ای که همیشه کار اشتباه را  سوژه ؛ ای لجباز استسوژه  خود ۀ  نوببه ضدحال  مانیفست

بینیم می وقتی  کنیم  تعجب نمی   زند.سر باز می کار درست  از انجام  یا    دهدمی انجام  
تحملش را دارید،  . اگر کنداصولی عمل می  براساساصولی دارد؛ او  او هم برای خود 

 این شما و این اصول فمینیستِ ضدحال:  

 

 .  قرار دهمام خواهم شادی را هدف زندگینمیاصل اول: 

خواهند کاری بکنید که  دهد: از شما میشکل درخواست نشان می به خود را  لب  اغ
خواهند  از ما می آنها    دانند کاری را کهمی  ویژه وقتی کند. بهدیگران را خوشحال می 

  بادانند شما  می وقتی    برای مثال،  ؛کنندبیشتر اصرار می   ،انجام دهیم دوست نداریم 
خواهند تا در مراسم ید، از شما میمخالف  برقیو ن مراسم پر زرقازدواج و چنینهاد  

.  درخواست از شماکنند برای  ای میشان شرکت کنید. شادی خودشان را بهانهعروسی 
شوید که شادی خود را مقدم بر دیگران  اگر آن را رد کنید، فردی خودخواه خوانده می

 دانید.می

 خودخواه: چطور تونستی؟
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 معنا و مفهومی داردبودن خودخواه مانیفست ضدحال:  

درخواست اگر   این  باشید  کنیدحاضر  رد  را  آنها  اصلی ،  آن  دیگر شادی  وقت 
  ، یطورکلبهو    شما درخواست را جذاب نیافتید  تان قرار دادید.نیست که سرمشق زندگی 

شود  ید: از شما خواسته می اه چون قبلاً با آن مخالفت کرد  ،کنیداز این اصل دفاع نمی 
چیزی نگویید یا کاری نکنید که باعث ناراحتی دیگران شود. منظورم این نیست که  

نمیضدحال دیگران  به شادی  اهمیتی  یا هیچها  نیست  برایشان مهم  و  وقت دهد 
کند. منظورم فقط این است که فمینیست  که دیگران را شاد می دهند  انجام نمی کاری  

 ضدحال مایل نیست شادی دیگران را رسالت سیاسی خودش کند.

  عنوانبه   شادی  نپذیرفتنِ  پیامدهای  با  زندگیه، یعنی  از دل همین وضعیت روزمر
  بار   به  بدحالی   و  نارضایتی  تواندمی   چگونه  شادی  خودِ   شویم توجه می مد،  خو  هدف

اساس کنشگری د.  آور و  پایه  اول،  اصل  دانشهمین  و  بسیاری  ها  فمینیستی  های 
ایی هوعده   اند؛شده   بنا  خوشی  و  شادیۀ  فهمیم چطور نهادها برمبنای وعداست: می 

خواهیم این خشونت  میما  اما    ،مانندکه پشتش اغلب خشونت این نهادها پنهان می 
را افشا کنیم: خشونت مستتر در اعتلای خانواده، خشونت مستتر در ساختار زوجیت،  

بازتولیدشده   خشونت  عنوان اصل و اساس زندگیِ خوب؛خشونت مستتر در باروری به 
  ۀ دانند. ما اسطورزدن از خشونت را خیانت و ناسپاسی می نهادهایی که حرف  ازسوی
افشا خواهیم  ،اندکرده  گوشمانداری جهانی در ای را که نولیبرالیسم و سرمایه شادی
شادی اکثریت  برای    درواقع،  ممتازی  اقلیت  ناشده برایب  یکه سیستم  فانتزی  این  کرد:

 .  طراحی شده است

 .بگیریم  عهده   بر را شادیۀ افشای اسطور مأموریتخواهیم ها میما ضدحال

 

 حاضرم اسباب ناراحتی شوم.  اصل دوم: 

می  ندانستن  خود  زندگیِ  رسالت  را  ضدحالشادی  شود.  ناراحتی  اسباب  ها تواند 
 شوند. یناراحتحاضرند اسباب 

 خوابیده   مؤمن  و  متعهد  هایضدحال  سر  پشت  ،ناراحتی  ایجادۀ  یک عمر تجرب
که:  می   خوب  ضدحال  هایفمینیست .  است و    سبببهشما  وقتی  دانند  امیال 

خواهید جهانی را که متعلق به شما نیست  اینکه نمی   دلیلبه هایی که دارید یا  خواسته
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کنید می   ،تحمل  دلخوری  می،  شویداسباب  فکر  شما  دیگران  رسالت  ایجاد  کنند 
واقعاً    استناراحتی   است    طورایناما  درست  فکر میکه  نیست.  دنیا کنند  همه   به 

 ابه این معنشدنِ دیگران  از ناراحت نترسیدن  ایم که فقط ناراحتی ایجاد کنیم، اما  آمده 
که   باشد.  ناراحت   رسالتماننیست  دیگران  ناراحتی    المانیاموقتی  کردنِ  باعث 

کردن دیگران داریم یا ممکن است تصور کنند میل به ناراحتشوند، اغلب فکر میمی
  بگویند   که  است  دیگر  ایه اید؛ این هم شیوراضی   ، ایدای که ایجاد کرده شود از ناراحتی 

 .  است  ناراحتی   ایجادکردن رسالتتان

می ضدحال که  را  چیزی  تاوان  حاضرند  بدهندها  از   ،درنتیجه  ؛خواهند 
از ناراحتی دیگرانی  آنها    ندارند. این بدان معنا نیست که  ییاباکردن دیگران  ناراحت 

 -انگیز استها غم کنند زندگی ضدحالچون فکر می   -اند نگران آنها    که از زندگی
  ها نسبت به کسانی که از زندگی هم نیست که ضدحال   اشوند؛ به این معنناراحت نمی 

ناراحتی کسی    سببِبهضدحال فقط    ست ینیفم، حس همدلی ندارند.  اندناراحت آنها  
 راضی است.   ،رودکند. او از اینکه مسیر اشتباهی میمسیرش را عوض نمی 

ناراحتی   شویم؟  کسی  چه  ناراحتی  اسباب  حاضریم  را    هرکسیما  فکرش  که 
اینجا یک »اگر« هم وجود دارد.    ،ترین جواب همین استکنید: درست می   اگراما 

زنیم ناراضی است، خوشحال  دلیل که از آزار جنسی حرف میاینسسه یا نهادی به ؤم
دلیل که از نژادپرستی حرف  اینها بهفمینیست   اگر شویم اسباب ناراحتی شویم.  می
یعنی: ما    ؛ها شویم م اسباب ناراحتی فمینیستشویاند، خوشحال می زنیم ناراضی می

ۀ ریشناراحتیم. افشای    ناراحتی است  اصلیۀ  ناراحتیم؛ ما از آنچه ریش  از این »اگر«
 تواند باعث ناراحتی شود.ناراحتی، خود می 

ایجاد میبه ما می   ناراحتی  حقیقیۀ  دانیم ریشکنید. ما می گویند شما ناراحتی 
»من«    پای  اینجا.  شویم می  ناراحتی  سبب  اینکه   ازخوشحالیم    همینبرای   و  چیست

از آزار جنسی    یطور علنبه. زمانی که  اوضاع از چه قرار استداند  ؛ او میآیدوسط می
البته شاید کمی هم ؛  ضدحال نامیدند  ام حرف زدم، برخی مرا خیلی جدی در دانشکده 

  م از فمینیست ضدحال نوشته بود  ،ترچون من قبل  ، بود  انطعن و کنایه در این خطابش
نکت بودم.  کرده  معرفی  ضدحال  رسماً  را  خودم   این  از  بخشی  اینکه  جالبۀ  و 

گفت با   ان فمینیستم همکار  همین  از  بار یکی  یک.  اندفمینیست   خودشان  »برخی«ها
های قدیمی«  « را که »فمینیستپرتحرک»شاد و  یزدن از آزار جنسی، محیطحرف 
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مواضعی    سبببه   حتماً  با خودم فکر کردم  .اندازممی ، به خطر  اندبرایش زحمت کشیده 
زدن از آزار جنسی  های قدیمی نیستم. بله، حتی حرف یکی از آن فمینیست  ،که دارم

اگر چنین است: من    ؛ بنابراین،ها شودتواند باعث ناراحتی و دلخوری فمینیست می
 قرار دهم. رسالتم را شادی فمینیستی حاضر نیستم 

فمینیسم، در  .  هایی چه چیزی در خطر استایم که در چنین اتهامما یاد گرفته
اما حباب فمینیستی    ،شوددر دل نهاد دیده می  حباب   یک  همچون   اتهامات،  این  ۀنتیج
را  . ممکن است بخواهید حباب فمینیستی  طلبی ختم شودبه هویت  خودش  تواندمی
دانشگاهیگرفتن  قراراز   که جای    در معرض خشونت  از خشونتی  کنید؛  محافظت 

. حفاظت از حباب  دهدرخ می  (دپارتمان دیگر یا واحد آموزشی دیگر)دیگر دانشگاه  
داده رخ خواهید خشونت  شود. نمی می ظت از دانشگاه ختم  حفافمینیستی در عمل به  

ارباب را خراب    ۀدانید اهالی خانهْ خانمی بااینکهدیگران فاش شود.  پیش در دانشگاه 
باز    کنندنمی  می اما  خانه«  ترجیح  »در  را  خشونت   آیا  کنید.  وفصلحل دهید 

کاری و  ها نیز این همه پنهان در میان برخی فمینیست که حتی    استدلیل  همینبه
 سکوت درباره خشونت نهادی وجود دارد؟ 

 اگر فمینیسم حباب است، باید آن را بترکانیم. 

زنند و لام تا کام حرف  دیگر تاخت می  یبا چیزرا  مان  شادیدارند  بینیم  می وقتی  
  .ایم تر و برابرتر پشت کرده عادلانه جهانیساخت ها برای به تلاش واقع  در زنیم،نمی 

  برای  آمادگیاصلِ   توان ازدیگران بگیریم، دیگر نمیشدن اگر فرض را فقط ناراحت 
فقط    ،کنیم   رد  یلیرسبی زرا    هاموقعیت برخی    ممکن است.  دفاع کرد  ایجاد ناراحتی

ازحرف   که  دلیلاینبه همینعذاب   برایمانآنها    زدن  درست  احتمالاً  است.  جا آور 
زنیم تا چیزی را  می  وآتشآبنمایاند: چون خودمان را به  ضدحال رخ می   فمینیستِ

ازهمین خیال شویم بی است،  شده    متوجهش  او که     ، ضدحال  فمینیستِ   که  روست ؛ 
چون گاهی با   :دشودانند هم سبز می یست ضدحال می جلوی کسانی که خود را فمین

  کمکبهرا   مانخوشی . شاید ما خورد مان بر هم نمی چیزها خوشی  ردکردن زیرسبیلی 
با    . اگرکرد  پرهیزکنیم. باید از این فراموشی  نسیانی ارادی و خودخواسته حفظ می 

چیزی می   پذیرش  بپذیریمشناراحت  باید  ناراحت .  شویم،  استقبال  به   کردنباید 
 کردن خود است.  ناراحت  رسالتمانمعنای این نیست که البته به .خودمان برویم 
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  ، خواهند سبب ناراحتی شوندمی که  را  دیگرانی    پشتاصل سوم: 
   گیرم.می

: حس جداافتادگی  را افرادی تنهامانده و منزوی بدانیم   هاضدحال   اولۀ  شاید در وهل
خوبی  ها این را به ضدحال .  شوندمی جمع    دورهم از دیگرانی که حول شادی و سرور  

چنین جمع  ،دانندمی در  بار  بوده چون هزاران  میزِ شادی؛ تنها:  اندهایی  دور  افتادن 
بنشینند ضدحال    فمینیست  کنارها ممکن است  . خیلی بودن خودحالِ درشدن،  منزوی

صندلی  بلافاصله  کننداما  عوض  را  او    ،شان  و همراهی  اهل    وجههیچبهچون 
هایی که حرف، بلش اثری از گرمای دیگران نیستدوروبر  تنهانه؛  دادن نیستقلوه ودل

توافق دار   انگار همهشود که  شنیده میپشت سرش     زدنضدحال ۀ  د. هزیننسرش 
خودش ضدحال  شخصیت  )  سرتاپا  بالاست؛  است  چیزها همراهی هزینه  با  نکردن 

 (.چیزی جز گرفتنِ حال از چیزها نیست

 فقطما    ،گفتم   مابزارجعبه  بحث  که در  طورهماندهیم؟  ادامه می  توانیم می   چطور
همراهی  پشتیبانیِ  با  ضدحال   و  میدیگر  ادامه  که   اگردهیم؛  ها  را  موقعیتی 

توانیم خود را  ما هم ساده نگذریم، می  ،از کنارش ساده نگذشتندهای قبلی  ضدحال
اند چرا آن موقعیت آزاردهنده  که نشان داده   ییهایقبلکمک  ضدحال بنامیم؛ ما به

چون از    ،کنیم ها همدیگر را پیدا می شویم. ما ضدحال متوجه آن موقعیت می   ،است
 های آزاردهنده ساده نگذشتیم.کنار موقعیت 

ا  ، بازشناسی  لحظات  ثبات. این لحظات بهبی متزلزل و    لبتهبسیار ارزشمندند و 
دهیم.  ادامه می   کمکشانبهای از پشتیبانی دیگرانی که  خاطره د:  نشومی تبدیل    خاطره 

چه کمتر احساس حمایت نشدن را از سر گذرانده باشیم؛ هرممکن است بحران حمایت 
پررنگ  حمایت  اهمیت  می کنیم،  ضدحالتر  شخصیت  از  مانیفست  خلق  به   ،شود. 

باشید پشتیبان  معنای آن است که مایل  بکنید که   یاز دیگران همان  را  و حمایت 
در خانه یا محل کارتان مشغول کنید    فرض.  کردنددیگران از شما می   دیدوست داشت

ناگهان صدای   را  رسدمی  گوشتانبه    ادیدادوفرکارید.  بماند. پشتش  تنها  . نگذارید 
؛ از او حمایت کنید. چیزهای بسیاری از  دیستیبابگیرید؛ با او اعتراض کنید. کنارش  

ها کمربند حمایتی ضدحال طوراین شوند. همین لحظات همبستگیِ عمومی خلق می 
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، همان کسی  خواهدمی؛ راهی بسازیم تا او بتواند همان کاری را بکند که  را بسازیم 
لازم نیست حضور دائمی یا ثباتش را بدیهی بگیریم یا فیگور ضدحال   باشد که هست.

آورد، ممکن است  شده تبدیل کنیم تا بفهمیم وقتی سر برمی را به یک هویتِ شخصی 
 از او حمایت کنند.  به دیگرانی نیاز داشته باشد که 

 ؛ (1984a: 41)کند«  محافظت نمی  تو از    نویسد »سکوتت می آدری لرد جایی  
اند که خشونت  کسانی آنها    منظورم از  .تر کندرا وقیح آنها    ممکن استاما سکوت شما  

ها شاهدان د. ضدحال برخشونت نفع می  در برابراز سکوت  که    هرکسیورزند یا  می
.  کردن از آن استگفتن از صدمه برای جلوگیری آنها    اصلاً ماهیت وجودی.  اندمجلس
شدموقتی   تا    ،فمینیست  داشتم  نیاز  زمان  صدایم   کردنبلندهای  هزینهمتوجه  به 
ها چرا خیلیکه  کنم  می   ت و گوشتم درکسبا پو فهمم و  دانم، میمی  ،درنتیجه  ؛بشوم

دادن وجود دارد، خیلی چیزها، حتی  کنند. چیزهای زیادی برای ازدست اعتراض نمی 
 دلیل بلکه به  ،ندادن آنتشخیص  سببِبهنه    ،عدالتیبی  همهنیا تکرار  خود زندگی.  

است.  سکوت آن  برابر  در  بیکردن  هم  می مردم  تشخیص  را  هم عدالتی  و  دهند 
ناپذیر  عدالتی جبران کردن از بی کردن از آن را. گاهی تبعات صحبت صحبتپیامدهای  

ازدست  ترس  است  ممکن  می  شغلتاندادن  است.  که  باشید  داشته  برای  را  دانید 
دادن روابطی باشید  دست ن نیازمندید؛ ممکن است نگرانِ ازبه آ   زانتانیعزحفاظت از 

اشتباه برداشت شود یا نگرانِ این باشید   حرفتاناند؛ نگران باشید که که برایتان مهم 
حرف  با  بدتر  که  را  چیز  آن  ضدحالْ میوقتی  کنید.  میهایتان  فمینیست    گوییم 

صدای بلند اعتراض کنیم.   ابه این معنا نیست که همگی موظفیم ب  ،مانیفست است
راض بالا  اعتتوانیم صدایمان را به ما نمی  ۀنیستیم؛ هم  یکسان  یما در موقعیت  ۀهم

دیگر برای    یهایاست: باید شیوه   ارتباطاتۀ  شبکنیازمند    زدنضدحال   ،درنتیجه  ؛ببریم 
شویم.  های چریکی  خشونت پیدا کنیم. ممکن است نیازمند استفاده از تاکتیک  افشای

توانیم نام آزارگران را روی  در اختیار داریم؛ می  کردنتاریخی فمینیستی برای تکیه
  اخلال بکشیم؛ جوهر قرمز در آب بپاشیم.    گرافیتی   ها بنویسیم؛ روی دیوارهاکتاب

 دارد.   شمار و خلاقانه بی  یهایراه  ،فمینیستی

رود. سکوت در  حتی اگر امکان اعتراض فراهم نباشد، ضرورت آن از بین نمی 
فمینیستی می  اما گفتار  اَبرابر خشونت، خشونت است  به خود مختلف    یشکالتواند 

شرایط سخت بگیرد اشکال. هرچه  و  عتراض اسازیم.  تر میخلاقانه   یتر شود،  کردن 
پخشهم  با  شدن؛  معترضان  پناهِ  می صداشدن،  نو  جهانی  کلمات،   م.سازیکردن 
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جهانپروژه   زدنضدحال تکهای  از  ما  است.  هزارساز  دیگرجهان  مانپاره های    ی 
پاره ای  کنیم یا حتی زمانی که خود تکه میپاره  تکه   را  خودمانوقتی  سازیم، حتی  می
 .  شویم می

 

 خندم.نمی  آمیز و تحقیرکنندههای توهینکبه جو اصل چهارم: 

توان آن  به نظر برسد که می   طوراین : شاید  بیایدنظر  بهاین اصل شاید خیلی جزئی 
  ک وجنظرم اما به ؛ندارد خاص  یارزش ییتنهابهرا درون سه اصل پیشین جای داد و 

ۀ کلیشکنم  عدالتی است. فکر میهای بسیار مهم در بازتولید نابرابری و بی از تکنیک
که کسانی را که   است  ترکلی   ایکه خود بخشی از کلیشه  -هافمینیست   دماغگنده 
  - کندتصور می  دماغگنده  و بداخلاق ،کشنداجتماعی و سیاسی را به پرسش می نظم 

کار    ،فیگور ضدحال  شوداین کلیشه اتفاقاً باعث می .  کندبازی می   مهم   ینقشاینجا    در
خودشان   ،کنندهمان چیزی را که نقد می  هاضدحال گویندمی . خودش را انجام دهد

ولی خودشان بدتر  گویند  می  سکسیسم نژادپرستی و    از  برای مثال،  -دهندانجام می 
از هر نوع    انچون خودش - رفتارهای نژادپرستانه و سکسیستی دارند کس دیگراز هر

کسی  وقتی اغلب . ندارندشادی دیگران را   چشم دیدن و  اندبهره بی ای لذت و شادی 
او   بیشتر   ،استفمینیست ضدحال  گوید  می تا  دهند  می آزارش    .کنندمی   شوخی   با 

و  اخلاق  اگر  دماغگنده نداشتن  به رخ بکشند. وسوسه نشوید که بخندید.  را  بودنش 
وضعیت    داریخنده وضعیتِ   اگر  کنید.  همراهش  طنز  چاشنی  نیست  لازم  نیست، 

آننمکی  بی  نیست  لازم  موقعیتبی   را  است،  نیستیم  مجبور  دهید؛  نشان    ی اهمیت 
 ایجاد کنیم. کننده سرگرم 

  -یا با نیش و کنایه  -شانیهاجوک سکسیسم و نژادپرستی را لای  مردم اغلب  
کند؛ خندیدن به چیزی، آن چیزی را که به  ایجاد می فاصله  معمولاً. طنز پیچانندمی

  .شودمیتبدیل  ها  ها و خنده این »چیز« به آماج جوک.  کندتکرار می   ،ایم آن خندیده 
ساز چیزی خنده ندارد، خندیدن به آن مسئله وقتی  داری نیست.  موضوع خنده   اصلاً
 است.
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تواند با طرح عمومی چیزها، آنها را به چالش بکشد؛ این نکته طنز می   که  البته
داریم از خندیدن  وقتی  که    وجود دارندهایی  اما تفاوت  ؛بحث کردیم   ابزارجعبه   را در
می   ،گوییم می نادیده البا  وقتی  .  شوندمهم  و  تکرارشونده  روبهگرفتهگوهای  رو  شده 
بینیم هر کاری  می وقتی  است  . ممکن  آیدمی   کمکمانبه  فمینیستیۀ  خند،  شویم می

شوند و آن را به چوبِ  دهیم، مردان سفید جمع میکه ما »غیر سفیدها« انجام می 
به اینکه حضور ما را نشانه . ممکن است  شویم   برروده از خنده    ،زنندسیاست هویت می 

معنا نیست که   به اینخندیدن    بخندیم؛  ،دانندمی  تنوع  درست  هایسیاستۀ  و نتیج
  نشانیتریوهای رنگارنگِ خندانی در  چهره   اند تااز ما دعوت کرده   م یفهمی موقتی  

 فرسوده ناراحت و  نام خودشان سکه بزنند    را به  خندانمانهای  یا صورت   داشته باشند
هایی گذاشت.  تکرار رفتارهای آزاردهنده را نباید به حساب چنین خنده . اما  شویم نمی 

خواهند تمام جلال و جبروت چنین مراسم و مناسکی را به  ها میبرعکس، این خنده 
 کشیم. کنیم؛ کنار میرا تکرار نمی  هاکلیشه. ما سخره بگیرند

نازک   ترازهم را    ضدحال فمینیست   میشخصیت  چقدر    کهکنند  نارنجی  یعنی 
سر    دادشانیدادوبگیرد، همه  هر وقت نقد اجتماعیِ موفقی شکل می.  است  زودرنج 

می   ینارنجنازک ضدحال   ناراحت  می   :شودخالی  قشر  یا  گروه  فلان  چون  گویند 
مترادف  بودن  بودن و نازنازیو ضعیفبودن  با زودرنج شدن  ناراحت اینجا    و  -شودمی
کنسل    -شودمی را  چیز  فلان  یا  کردند  قطع  را  برنامه  برای  ؛  نمودندفلان  بعد 

،  است  شدن« به الزامی اخلاقی بدل شده . »قوی ریزنداشک تمساح می شدن  کنسل
شود  کسانی بیان می   ازجانب  -الزامات اخلاقی   از  همچون بسیاری دیگر  -الزامی که

ممکن است  دیگران بدان نیازمندند، دارا هستند.  که  آنچه را    دْکنند خوکه گمان می
 ای نامه بر  شدنِقطعیا  چیزی    شدنکنسل  از  حتی پیش  نارنجینازک فیگور    صحبت از

تواند هراسی اخلاقی ایجاد  می  1شود. هشدار حساسیت شدن  کنسل  بالا بگیرد تا مانع
نازک  فیگور  که  هراسی  متبادر  کند؛  ذهن  به  را  مثسازدمی نارنجی    شجویی دان  لاً؛ 

  ؛آموزش را تحمل کند  فرایند   ادگیری و مشقت خواهد سختی ینمی   که  نارنجی نازک 
آموز به قانون تبدیل شود،  این دانشهای  د: اگر اجازه دهیم حساسیت گوینمی   انگار
و تحقیر تغییر    اهانت  دربودن  را به آزاد آزادی  اینجا    شود. درمی  امعندیگر بی   یْآزاد
 کنند.می  حفاظت  ،چه دوست دارندگفتن هر از حقِ  قدرت دارند صاحبان  .اندداده 

 
1 . trigger warning 
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خواهیم تاریخ پرخشونت با همان خشونت همیشگی  اینکه نمی   بابتِما را  اگر  
را   ما  اگر  شود،  بازتولیدکنندچالشبه  سببِبتکرار  بسترهای    خشونتْ   اینۀ  کشیدن 

  از وقتی  .  یم انارنجی زودرنج و نازک   یهایکنند، ما قطعاً آدم خطاب می   نارنجینازک 
. ما نسبت شویم بریم، زودرنج خطاب می رنج می   شوددارد تکرار می  هرروزچیزی که  

نشد تمام  تمام چیزهایی که    مانده خیلی  چون هنوز    ،ند، حساسیم. ما حساسیم اه به 
 تمام شود.  ماجرا  است تا

 

نیستم  اصل پنجم:  گذشته حاضر  استاز  نگذشته  هنوز  که    ، ای 
  بگذرم.

را   چیزهمهبینیم دیگران  می  کهدرحالی   ،ورزیم . بر سرش اصرار می است   تمام نشده 
اند.  همگی در یک چیز مشترک   ، بیانیه و اظهارنظر  همهنیا کنند.  اعلام می   شده تمام

یکی   است که  در زمان نگارش این کتاب گفته  ،وزیر بریتانیادیوید کامرون، نخست 
های آزاد  از چیزهایی که بریتانیای کبیر را عظمت داد این بود که ما »بردگی را از آب

شود و نه عامل  بردگان یاد می   ۀ آزادکنند  عنوانبه   ،محو کردیم«. از بریتانیای کبیر
استعمار دیگران سود برده است. در  نه کشوری که از بردگیِ گروهی و  داری و  برده 

شود که با خود دموکراسی  سیستمی معرفی می  رْبریتانیا، استعما   یکی از کتب مرجع 
ارمغان می  قانون به  را نصیب دیگران می و  و منافعی  تاریخ خشونت آورد  آمیزِ کند. 

ها همچنان تحت عنوان  و امروز جنگ   ؛شودمدرنیته مجسم می  ۀتسخیر و دزدی، هدی
 شوند.  هدیه، آزادی، دموکراسی و برابری توجیه می 

 بگذریم.که از آن  است  ، وقتش نرسیدهاست نگذشته ی هنوزوقت

ها . خاطره اورند یبهای نگذشته را جلوی چشم  د این گذشتهنخواهمی  هاضدحال
چه اتفاقی   انشکردنبا طرحکه  دانیم  می،  بنابراین  ؛توانند خودسر و لجوج باشندمی
شما  .  ایدسنگ انداختهآشتی و صلح    مسیرکه در  شوید  شناخته میکسی  افتد. شما  می

»یه   :ایداند، انجام نداده بینند که کاری را که دیگران انجام داده را به چشم کسی می 
بیا« رو با خودت حل کن،  جوری باهاش کنار  شما ؛  «، »ول کن دیگه«»مشکلت 

 گذارید زخم بسته شود.شوید چوب لای زخم. نمی می
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  چون   ،دن اندازجلوی مسیر آشتی سنگ می ما حاضریم همان کسانی باشیم که  
ای  عدالتی بی  ؛شودعدالتی طی میگرفتن بیبا نادیده   فقطمسیر آشتی    که  دانیم می

حس    پوستشاندرنسل با گوشت و  آن را نسل   که  است   کسانیۀ  نشدکه ترومای حل 
نابرابر ثروت    شدتبه   خود را در توزیعِ  ای کهعدالتی انسلی(؛ بی ن)استعماری بی  اندکرده 

 دهد. و منابع نشان می 

 .شودمی تبدیل ما  تاریخیۀ به حافظ ، این جهان شدنساخته  ۀشیو

را قاضی کنید ببینید چه دستاوردهایی برای شما داشته   کلاهتان:  گویندمی   به ما
باشیم؛   سپاسگزار  بابتشانشوند که باید  هدایایی می   اینها  ۀ. برابری، تنوع: هماست

دادید    زحمت   به خودتاناینکه  برای .  شده پاک شوددهند تا خون ریختهانگار دیه می 
بر   ،نظام  بنای ایننخواهیم بود.    سپاسگزار  ،دهید  راه   نظامتانرا در    شده حذفتا مای  

   است. استوارو خشونت  عدالتیبی 

 

معنای  ، شدنشامل  وقتی اصل ششم:  نظامی شدن  پذیرفته   به    در 
بر  است بنابی   که  نابرابری  و  خشونت  و  ،  است   شده   عدالتی 
 شامل شوم.  خواهم نمی

و    شرکت ،  بفرمایید:  شودشروع می یک دعوت  با  اغلب   باشید. گاهی    قدردانکنید 
. دهیم خودمان را با شرایط وفق می کنیم؛  های اندکی داریم: کارگریم؛ کار می انتخاب 

راه اما حتی آن دسته از ما که    ؛یا حتی پیشرفت کنیم   باید بتوانیم در سازمان بمانیم 
بهروقتی  شویم، حتی  می   داده  مزایا  و  منافع  حقوق و مستمری  ه از  )احتمالاً  مندیم 
راه می به  نمی   شدنمانداده گیریم(،  میافتخار  می وقتی  دانیم  کنیم:  داده   ، شویم راه 

خواهیم به خشونت این  . میشناخته شویم   سازمان حمایت کنیم و با آناز   مجبوریم 
راه   تظاهرات  کنیم،  اعتصاب  کنیم،  اعتراض  از  می .  بیندازیم سیستم  خواهیم 

خودسر را    عنصر  عنوانبه شدن  خطر شناخته   خواهیم می ،  شرهایش حرف بزنیم تَوتیر
 به جان بخریم.

اگر در سازمانی استخدام باشید و از مزایای آن    ست. قطعاًجاهمینها  اما دشواری
شوید،  بهره  ضدحالمند  موضع  عدم   دیگر  ،حفظ  از  نوعی  است:  سیاسی  صداقت 
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: کار را از خودمان آغاز کنیم شوید. باید  کنید، منتفع میکه نقدشان می   هاییسازمان
در    ،واحد تنوع  تأسیساین شروع کردم که  دلیل هم بخش دوم کتاب را با  همینبه

پنهان  است.    ۀکردن مسئلخدمت  بازتولیدکنندهمدست تنوع  به منطق  نباید  ۀ  بودن 
 هایی سازمان منطق    کردنِبازتولیدکنیم،  میتنها کاری که    نباید  :شود  ختم   خودش

برند،  کسانی که از سیستمی ناعادلانه سود می   ،درواقع.  اند استخدام کرده باشد که ما را  
بی آن  افشای  برای  بیشتری  باید  تلاش  دهندعدالتی  خرج  از به  دسته  آن  برای   .

ای بنامیم؛ بیایید خودمان را ضدحال حرفه)  اندجایی استخدام شده هایی که در  ضدحال
  ، یمضدحال کنیم کهاعلام میوقتی  باشیم( ضدحال هایبرخی از ما حتی شاید استاد

. باید  آنکه اول از خودمان شروع کنیم   جز  اش نداریم هیچ راهی برای غلبه بر دشواری 
که این مزایا را استفاده کنیم  در حمایت از کسانی    ،کنیم از مزایایی که دریافت می 

به   امنیتی شغلی   ترینکوچک بدون    سازمان خودمانکسانی که در  ویژه  ؛ به گیرندنمی 
افشاگری می گرفته شده   کار به ما شجاعت  بدون همان امنیتی که  برای دهداند؛  ؛ 

که    در  مثال، دانشجویانی  با  باید  عالی  حق  آموزش  مبارزه  آموزش  برای  رایگان 
با  کنندمی حق   استادان،  و  فاقد  مدعو  که  شغلی التدریسی  قراردادهای   اندامنیت  یا 

ها و  حفظ و نگهداری از ساختمان   کارشان  نیروهای خدماتی کهمدت دارند، با  کوتاه 
و    -کنیم که ما در آن کار می   است  یساتیتأس امنیت  نظافت،  مثل کارکنان بخش 

و  بودن  ضدحال  که  ان دهیم. سعی کردم نشان دهم نشهمبستگی خود را    -هادربان 
کارشان بازتولیدکردنِ  برخی  اند:  مهم   بازوهااند:  با سیاست کار مرتبط چطور    لجبازی

کند، باید از  پذیر می ما را امکان کار دیگران، شغل  وقتی  شرایط کار دیگران است.  
عدالتی درون  . باید بی بهره بگیریم آنها    کار  شدنشناختهت یرسمبه برای    ،حضورمان

کنند.  حمایت از برخی، برخی دیگر را حمایت می نهادها را افشا کنیم که چطور با عدم
ی یعن  لجبازیحمایت کنیم.    ،اندبه ستوه آمده   شانکه از ناامنی شغلی باید از کسانی  

 رود، یعنی نوعی اعتصاب. خودداری از آنچه از تو انتظار می 

  ویژهبه  ؛ادامه دهیم   ،اندکه ما را پذیرفته  هاییسازمان ما باید به افشای خشونت در  
بدن و    ازوقتی    خصوصبه   است؛  ما با شعار برابری و تنوع بوده خود    دادنِراه وقتی  

.  سازمان  گشودگیو   پذیرندگی بر  بزنند   یدییتأ مهر  کنند تااستفاده می  نتایج کارمان 
چطور  تاریخ  که  شویم. باید از دیوارها حرف بزنیم؛ باید نشان دهیم  باید دیوارشکن  

بگذاریم  شودمی   وسختسفت  نیستیم  حاضر  فانتزی   ،دادنمانراه .  خدمت  های  در 
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قید    باشدشاید لازم  ختم شود،    ازحدبیششدن  دادن ما به تسلیم راه   وقتی شادی باشد.  
 کنیم. کارمان را ول ما در موقعیتی نیستیم که بتوانیم  ۀهم هرچند  کار را بزنیم.

فقط   ضدحال:  مانیفست مسئله  اینکه  به  ندهیم  تن  لجاجت  با  و  مصرانه  باید 
. از اینکه در  است  که بر خشونت بنا شده   است  یافتن ما به سازمانیو راه شدن  وارد 

نیستم. از اینکه در نهادی هستم که صحبت   سپاسگزارنهادی نابرابر عضوم، راضی و  
نیستم. ما تاریخی از   سپاسگزارشود،  و نژادپرستی به ناسپاسی تعبیر می سکسیسم از 

های ناسپاس؛  ریم. فمینیستبتوانیم از آن بهره بهای ناسپاس داریم که میفمینیست 
 بدخلق و غرغرو.

کلونی باهم  غرغروها  فمینیس:  شمایلی  ی تای  و  شکل  در  پرولتاریا:  لومپن  اند. 
 فمینیستی و با آگاهی فمینیستی.  

 

زندگی اصل هفتم:  را  خوشحالم  اسمش  دیگران  که  دارم  ای 
به  می  .انگیزگذارند زندگی غممی دیگران زندگی  نچه  آخواهم 

تر وسیع یزندگی خوب را معنایپشت پا بزنم و  ،پندارند میخوب 
  بخشم.ب

های زندگی دیگر سبک چطور  آرمان زندگیِ شاد،  تر متوجه این نکته شده بودم که  قبل
با  . می کندرا محدود می  به  از محدودیت  سرباززدن توانیم  ها، قدرنشناس باشیم. ما 
ای که انگار انگیز است؛ زندگی غم تصور دیگران   هایی مشغولیم که به گذران زندگی 

. زندگی مشترک  ربطی ندارد  ،هایی که دیگران از زندگی دارند به آن آرزوها و خواسته 
ی  رمردسالا   به  ؛ ماکردن، امتناع از ازدواج1از ثبت رسمی   امتناعشاندو زن با یکدیگر،  

جمعی  به اجرایی دسته  ،کردن به این نهادبرای پشت .  کنیم پشت می   2خواه دگرجنس
  ها محتاجیم.با دیگر ضدحال 

تجسم   را  توانیم مسیر خانوادگی دیگریما می  ،گفتم   ۸که در فصل    طورهمان
و لزبین    ای هکنیم یا جایگزینی برای مسیر خانوادگی داشته باشیم. من از اینکه خال

 
1. Civil Partnership 

2. Heteropatriarchy 
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های زنی جوان دوست داشتم خاله  عنوانبهکه  دانم  . میامی راض  خیلی  م،نیستفمی
فمینیست   باشم لزبین  آنها    یهایخاله  هرچند،  داشته  به  بسیار  که  داشتم  فمینیست 
  ی بعد هاهای امروز و فردا بگوییم؛ نسلرا برای بچه   مانیهاداستان مدیونم. ما باید  

داستان  کنندباید  تعریف  هم  برای  را  ما  زندگی داستان؛  های  حول  که   یهایهایی 
شده است.    محو کمرنگ و    ردشان  که  هایی، داستان اندگرفته   سروسامان  گوندیگر

بودن   های متفاوتِهای مختلف زندگی، شیوه هایی از شیوه باید برای یکدیگر داستان
خواهند یا از ما  آنچه از ما می  براساسبار نه  ای از بودن که این شیوه تعریف کنیم؛  

که در زندگی  بنا شده باشد  غریب  وعجیب   یهایزدن پرسهۀ  بلکه بر پای  ، انتظار دارند
 . ایم داشته

  ، کردن و بودنبرای زندگی   دادند کهیادم می   ،کودک بودموقتی  دوست داشتم  
فقط با    زنان مجبور نیستند  که  دانستم د. دوست داشتم می وجود دارهایی دیگر  شیوه 

در رابطه باشند. البته من برای فهم اینها تلاش کردم: فمینیست شدم؛ مطالعات    مردان
هایی کار  چهزنان را پیدا کردم؛ با زنانی آشنا شدم که به من یاد دادند مجبور به انجام  

  ،دیگران از من دارند  ی کهنتظاراتبه ا  تا  نی را یافتم که به من کمک کردندنیستم؛ زنا
 ندهم. تن 

زمانی  می کوییر:  نیستید  که  مجبور  گفته  فهمید  به شما  که  باشید  چیزی  آن 
 شده باید باشید.  

می ندهیم تن    محدودشدن  بهکه  زمانی  بگسترانیم.  توانیم  ،  را  که چیزها  هربار 
قدمی در  ،  بخشیم تر می گسترده   یبه شادی معنایکنیم یا  را رد می   آرزوی شادبودن

ای  خواهیم زندگی . اگر می ایم برداشته  بخشیدن به معنای زندگی و شادی راهِ وسعت 
باشیم،   داشته  کنیم.    ی یفضا  بایدفمینیستی  خلق  خلق  جدید    یفضایوقتی  جدید 

 شود.گشوده می   نیزفضا برای دیگران ، کردیم 
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شادی    مفهوم  را دوباره به  تصادفبخت و    خواهممیاصل هشتم: 
 بازگردانم.  

( در انگلیسی  hap)  بختکیالله  ۀاز کلم ،(happinessشادی )   ۀمتوجه شدم که کلم
به معنای شانساست  ریشه گرفته    1میانه اتفاق است. در سرگذشت مفهوم   که    و 

  براساس نه  شادیدیگر  طوری کهبه است؛ بختکیالله یکی هم حذف همینشادی، 
 امعن  ،کنیدمی   که  کوششی  و  تلاش ۀ  بلکه برپای  ،دنآیکه پیش می اتفاقات تصادفی  

  تقابل باحتی در  درنهایتچطور شادی کد نشان دادم  نوید شادی. در کتاب شودمی
و   می شانس  بازتعریف  روان   ویژه بهشود،  اتفاق  مثبت در  روان شناسی  و  شناسی گرا 

می 2جریان  اتفاق  که  چیزی  مثل  نه  یعنی  که  یا    افتد :  می یکباره  چیزی  . آیدپیش 
 و بختکیالله  ماهیت همین بارِخشونت  حذفۀ نتیج ،شادی تعریف محدود امروزی از 

یند حذف آن  ا اول فرباید    برای برگرداندن بُعد اتفاقی به زندگی.  است  روزگار   تصادفی
استفاده کنیم که  تر و ملایم سبک   یکلماتاز    باره یک توانیم  . نمی را روشن کنیم  تر 

می  از  نتوانگویی  را  ما  که  د  گرفتاریم وضعیتی  آن  کن  ،در  و  دنرها  دنیا  وزن  باید   .
انگیز داریم و به  ای غم زندگی   بار شادی را بشناسیم؛ چطور تصور اینکه ما  سنگینی

شده  کشیده  کج  را    ،ایم راه  مازندگی  است  بر  کرده  می؟  سخت  اشتباه  و  ما  کنیم 
خودمان   که  فکر کنیم ممکن است    ،لغزدمی   پایماندر طول مسیر  وقتی  لغزیم.  می

 بدانیم.  شرفتمانیپ. شاید خودمان را سد و مانع  ایم سد راه خوشبختی خودمان شده 
اجازه می به خودمان  راه شویم؟آیا  عامل می   دهیم سد  که ظاهراً  از چیزی  توانیم 

خوردن دست  تلوتلوحین  ؛ شاید  خوریم می   تلوتلوما  مان است، راضی باشیم؟  بدبختی 
بازیا   ،خوریم می   تلوتلوداریم  وقتی  شاید    ،بگیریم را    کسی را  خودمان  : بیم شادی 
اتفاقشادی و  از شانس  آکنده  انداز؛ شادیای  به  که  که  بدن   ۀ ای   دوستشان هایی 

عزیز و  برای چنین شادییم داری م  شانداریم  ما  است.  قائلیم ، شکننده  ارزش   ،ای 
تا اجازه    ل خود ما. حاضرم شادی را رها کنمرود، مثآید و میچون شکننده است: می

  ؛ تمام وجودم را پر کند  ،کنم جهانی که زندگی میدهم خشم، عصبانیت یا ناامیدی  
 افتد، شادم.شادی اتفاق می وقتی اما 

 
1. Middle English 

2. Psychology of Flows 
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به فکر چیزهایی .  همراهی بیشتری داردبا شکنندگی چیزها    ، های شکننده شادی
منظور این نیست   ،به فکر چیزی هستیم وقتی  . هستیم  -هاشکستنی -شکنندکه می

اهمیت دادن به شادی دیگران اغلب به    .اش هستیم به فکر خوشبختی و شادی که  
  ۀدهندها بازتابدهیم که آناین معناست که ما تنها در صورتی به دیگران اهمیت می

 را نه با شادیبودن  فکرشاید باید به   م.داری  «زیستن  ه چگون»  از  ما  که   باشند  ایایده 
(happiness) ،  ( اتفاق و شانس با  تعریف کردhapبلکه  نو  از  که در    طورهمان .  ( 

فکری از روی بی   ،شکنیم چیزی را می وقتی  شود  اشاره کردم، اغلب تصور می   ۷فصل  
گوییم به  میوقتی  فارغ از اینکه چیزی ممکن است بشکند یا نه،    .است  دقتیو کم 

آنیم  از »به فکر  به چه معناست؟    ،فکر  فراتر  را  بودن«  باید مفهوم »به فکر  شاید 
دهد« هدایت  خوشبختی او بودن« ببریم و به سمت »به فکر آنچه برایش رخ می 

افتد، فارغ از هر نتیجه یا پیامدی. اهمیت دادن  کنیم: به فکر اتفاقاتی که برایش می 
م.  خیال هستیتوجه یا بی دهد، به این معنا نیست که نسبت به او بی به آنچه رخ می 

به مسیری که خودمان فکر    حواسمانبرعکس،   بردنش  با  نه  اما  بود  او خواهد  به 
استمی درست  در  ،کنیم  با  در مسیری  گذاشتناختیاربلکه  او خودش   خودمان  که 

به است.  کرده  و  بودن  فکراتفاقات انتخاب  دلهره  از  نمی   اضطرابمانهیچ  کند؛  کم 
با نگرانی و اضطراب    مراقبت  بودن« تعبیر کرد.به اتفاقات   حواسمانبه »توان آن را  می
با نگرانی از    ،مراقبت از چیزهابا  بودن  کسیِ و مراقب بودن  فکر بهاست )  آمیخته  هم   در

بودن  فکر به.  (است  مهم   هایشخواسته  که  کسیۀ  شکنندۀ  آیند  همراه است؛شان  آینده 
بودن  فکربه   .گلدان بازتاب دهد   ۀهای شکستکردن تکهّوجورجمع در  خود را  تواند  می

ها  تکه  تکتککنیم، بلکه  تبدیل  دهد چیزها را به اقلام دکوری و یادگاری  اجازه نمی 
 آغازی بر داستانی دیگر است. ،شدنتکهتکه؛ شکستن و برایش ارزشمندند

راستی  و دست مفهومی لیبرال    زنیم،و مراقبت حرف می بودن  فکراز بهوقتی  اما  
ما باید نسبت  اینکه  ؛  اندها به یک میزان شکننده چیز  ۀهم  اینکه  :کنیم از آن مراد نمی 

فکر   طوراین من  نیست. طوراین وجههیچبه ابر مراقب باشیم. نخیر، بر طوربهبه همه 
برخی چیزها  کنم نمی  از  شکننده   زمان  مروربه.  به   مروربهما هم    .شوندمی  باقیتر 

،  است  تر شده چیزی که شکننده   بهشدن  حساس   شویم.چیزهایی بیشتر حساس می 
 .  اوست؛ همراه با عشق، همراه با مراقبت   سپردن به سرگذشتگوش 
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ارزشمند است،   م یبرافارغ از اینکه یک رابطه تا چه حد اصل نهم: 
 .خواهم کردرا تمام  آن    ،بزندزمانی که به خودم یا دیگران آسیب  

شود، قطع می   ایرابطهوقتی  ام که  اشاره کردم، بارها شنیده   ۸که در فصل    طورهمان
غم می استگویند  خشونتمی   روابطاما    ؛انگیز  باشند.  توانند  توانند  می   روابطآمیز 

و  ببرند   لمانتحلی کوچک  که  بپذیریم  نیستیم  حاضر  گاهی  آماده  اه شد  تحقیر.  یم. 
ذهنی و    نیازمند کار  ،یروابط سمآمادگی برای گسستن از  ممکن است برای  نیستیم.  
  ممکن است  ،کنیدقطع می   ای رارابطه وقتی  کنید،  این کار را می وقتی  .  باشیم سیاسی  

خطی که در طول زمان    ،کندآن لحظه مانند برشی ناگهانی باشد که خطی را قطع می
تواند  لحظه می  آن یکاما    ؛شدندن، خارجششبیه به منحرفادامه پیدا کرده بود؛  

 .ایدکوشیده ها مدت چیزی که برایش  ،دستاورد باشد

مجبور    تانبرای خواستهرا قطع کنید. ممکن است    رابطهشاید آماده باشید آن  
خودشان کنار    اینکه بتوانند بادیگران هم برای  که  باید بدانیم   کنید.  یلجباز  باشید

با دیگران  را    تلاشتان .  دارندنیاز  به زمان و تلاش  بردارند،    بیایند که دست از سر چیزی
ای رابطهوقتی  اما    ؛کنیم، تقسیم کنیم چیزهایی را که رها می  ۀ. باید هزینسهیم شوید

البته که چیزی از دست    .ایم کنیم، فقط این نیست که چیزی از دست داده ترک می را  
اما  داده  هم  ایم  آورده چیزهایی  دست  می ایم به  پیدا  چیزهایی  که  .   قبلاًکنیم 
)در نمی  در   بارۀ دانستیم  فمینیستیجهان(  بارۀ خودمان،  زندگی  سفر  ،.  به  رفتن شبیه 

دیگران ممکن  ۀ  های مشوقانحمایت و    کردنقطع رسیدن به چیزی که بدون    است؛
هایی از خودمان  اما زندگی فمینیستی همچنین بازگشتی است، بازیافتن بخش  ؛نبود

 اند.مانده  در حالت تعلیقدانستیم خبر بودیم و حتی نمی که از وجودشان بی 

 نگه نداریم. در حالت تعلیق را   مانستون یکدیگر باشیم، اگر خودتوانیم ما می

  

 پیوندم.  می ضدحال جنبش بهاصل دهم: 

  تانبرای خود  کارها رادارید که گویند  می دیگران سخت باشید چه نباشید،  یچه آدم
می  سخت  دیگران  که    قدرآن د.  یکنو  هست  دشواری  و  می سختی  فکر    کندآدم 
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بار  برای اولین وقتی    ،حالبااین  باید تا حالا دست کشیده باشند.  ضدحال  های فمینیست 
بار شروع به برای اولین  وقتی شروع به معرفی و صحبت از فمینیست ضدحال کردم، 

 طور فضا یکباره پرانرژیچ  که  ، متوجه شدمکردن با او و نه فقط روی او کردمکار
آزادگذاشتنش برای کاری که دوست دارد بکند،  از او و کردن . گاهی صحبت شودمی

الکتریکی    حس های ضدحال  فمینیست ضدحال خیلی سریع دوست .  دادمیشوک 
می پیدا  را  ضدحال کنددیگرش  ترنس:  (، Cowan, 2014)  فمینیستهای 

 ,Mullow) دارای معلولیت های (، ضدحالKhorana, 2013های اتنیکی )ضدحال

که مطمئنم  ،اگر بشمارید(. Barker, 2015های فمینیست بومی )(، ضدحال2013
  کنیم.های بیشتری پیدا می ضدحال

سخت و آزاردهنده صحبت به میان   هایاز سرگذشت چرا؟ چون هر زمان که  
هایی که حرف   برخلاف نه    ها. ضدحال شودوسط کشیده می   نیزها  ضدحال   پای،  آید
ها، . ضدحال اندجذاب  ،کشندهایی که به میان میحرف  سبببه زنند، بلکه درست می

بحرانْ  بحران  هایزمانه زن   درست وسط  خود  اند؛  انرژی می با  و  .  آورندسرزندگی 
باشیم،  می وقتی   کنیم، میوقتی  خواهیم ضدحال  سد  را  خوشبختی  مسیر  خواهیم 

 کنیم.گیریم و مال خود می ها را به دست می افسار قضاوت 

 کنیم.هایی شورشی بدل می ها را به فرمان ما حتی قضاوت 

 ؟مضدحالمن 

 شین و تماشا کن. نب

 ام.  بیا: آماده 

فمینیست با  تصادفی  خیلی  است  کنیم   یممکن  برخورد  حالی   ؛ضدحال  اما چه 
.  است   نهفته  بودن در ضدحال  ای کهشادی؛  م یکنی مضدحالی را پیدا  وقتی  دهد  می

 .  خوردگره می به هم  هایماننگاه  ،زنیم حرف می برای یکدیگر  نکرداخم از وقتی 

 طور؛ تو هم! تو هم همین

 شکننده  جنبشی

 انفجاری سرزنده و 
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فمینیستی«. ما   یِ= پداگوژکردناخم »  است:  فشرده شده   ۀ مامعادلی در  تاریخ
به  ها می. لحظهمشتاق چنین لحظاتی هستیم  ها تبدیل شوند. لحظه  جنبشتوانند 

البته .  است  ه شد  ساخته  سبک  یکه از مواد و مصالح  جنبشی،  بسازند  جنبش  توانندمی
شویم؛ اما نگاه کنید که  می  ولاشآش . اغلب  نیست  امنسفت و    یسرپناه  این  که

 .  را وادار به حرکت کردیم دیوارها چطور 

 شرکت کنیم.  جنبشی ضدحال خواهیم در می

 . جنبشیمما همان 

 گیریم.بنگرید چگونه اوج می 
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 هانوشتپی

 

 مقدمه

یکی از اعضای    ،دانشجوی دکتری بودم وقتی بار  گویم: یکاین را جدی می  .۱
ام  دوباره روی شانه  ،ام افتاده بودبند تاپم را که از شانه  ،کادر دانشگاه که فمینیست بود

 .و چیزی شبیه به این گفت: »ناسلامتی فمینیستیا«کشید 

سیاست    کتابم   به  کنید  نگاه   گذشته،  با  نسبتش  و   امید ۀ  برای بحث بیشتر دربار  .۲
 (.Ahmed, 2004) احساسفرهنگیِ 

باشد یا   اینترسکشنالیا باید  ،، »فمینیسمی که به آن باور دارم۱فلاویا زودان  .۳
 در:  یدسترسقابل .  خورد«به درد لای جزر می 

http://tigerbeatdown.com/2011/10/10/my-feminism-will-be-
intersectional-or-it-will-be-bullshit/ 

: دنکنهای نژادپرستانه فوران می نگاه   ،آیدپای سکسیسم به میان میوقتی    .۴
شود  قلمداد می   -فرهنگی  ییا مشکل  -سکسیسم عموماً مشکلی برآمده از فرهنگ

است. همچنین به این توجه    [ شرقی  اغلب] ها و کشورهای دیگر  که برای فرهنگ 
 شوند.افتاده نگریسته میهایی عقب مکان معمولاًکنید که جاهای دیگر 

 
1 . Flavia Dzodan 

e-Book

http://tigerbeatdown.com/2011/10/10/my-feminism-will-be-intersectional-or-it-will-be-bullshit/
http://tigerbeatdown.com/2011/10/10/my-feminism-will-be-intersectional-or-it-will-be-bullshit/


 زیستن فمینیستی/  378

را    .۵ امری  هویتهم نامم:  می   1مالیخولیایی   گراییشمول جهان این  با  شدن 
ستی  های بیشتر بنگرید به پُبرای نمونه  شمول که خود شما را طرد کرده است.جهان

 به این آدرس:  ،مالیخولیایی« گراییشمول جهاندر وبلاگم با این عنوان: »

http://feministkilljoys.com/2015/12/15/melancholic-
universalism/ 

 
بحثی    .۶ از  کتاب  این  می در  کتابجویم  بهره  در    شدنشامل  دربارۀ   که 

(Ahmed, 2012ِپیرامون پدیدارشناسی )    از اینجا    اما در  ،بودم  کرده مطرح  عملی
های نظری و اصطلاحاتی که مستقیم به سنت  ؛کنم استفاده می  دیگر  یاصطلاحات

 به  چگونه  چیزها  تغییر  برای  ما  تلاش  اینکهۀ  د. برای بحث دربارنفلسفی اشاره ندار 
  دوم   بخش  در  که  بنگرید  بحثی  به  شود،می منتهی  چیزها  آن  از  دانش  و  مفهوم  تولید
 .امکرده  تنوع« »کار عنوان تحت کتاب
ای  های رادیکال )خودخوانده( کدام از کارهای فمینیستبه هیچ  م گرفت  تصمیم   .۷
به  است  یا آنچه موسوم    -خوانند  می   جندرگرایی«آنچه خودشان »ترنس  بارۀ که در

قدری  به   ارجاع ندهم.  -(TERFsکند )ها را حذف می رادیکال که ترنس  یفمینیسم
از آثارشان    کدام چیهخواهم  دانم، نمیدهنده میآمیز و تقلیلکه کارشان را خشونت 

که  فهمیدم    ،کردمهای مجازی را دنبال می های شبکهبحث وقتی  در این کتاب بیاید.  
شبیه به دیواری که    یسازوکار  ؛  شودها با چه سازوکار سیاّلی انجام می سنحذف تر 

ام که مردم به »الفبای  در برخی موارد شنیده   .امدر بخش دوم کتاب مفصل شرح داده 
کنند تا بگویند  های جنسی زن و مرد اشاره می شناسی« یا مبانی علمیِ تفاوت زیست 

مبنا طرد و حذف زنان ترنس اینی زن نیستند و بر ختشنازیست   لحاظ زنان ترنس ازکه  
شناسی؟ بله خب پدرسالاری  بزنم: »الفبای زیست  وتشرتوپ خواهم  را توجیه کنند. می 

اثر آندریا دورکین را به    نفرت از زنانای از کتاب  «، نسخه است  این کتاب را نوشته
ها به سکشوالآنها بدهید، متنی با رویکرد فمینیسم رادیکال که از دسترسی ترنس 

هورمون  و  می جراحی  حمایت  »زیست درمانی  و  تفاوت کند  در  سنتی  های  شناسی 
 ,181 :1972)  کندشناختی جداگانه« نقد می »دو جنس زیست   براساس را    جنسی«

186.)  

 
1 . Melancholic Universalism 
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بعدی  کارهای  ترنس  ۀ دربار  در  زیست حذف  نه  دیگر  که بل  ،شناسیها 
قرار می اجتماعی  کار  در محور  نمیشدن  ترنس  زنان  باشندگیرد:  زن  چون    ،توانند 

شد اجتماعی  مردان  برداه همچون  بهره  مردانه  امتیازات  از  و  امر  اه ند  اینجا  در  ند. 
شود: انگار تبدیل می  تغییرناپذیراست که به چیزی    -شناسیو نه زیست   -اجتماعی
شود مرتبط می   ( جنسیت)  مشخص دارد که فقط به یک مقوله  یمسیرشدن  اجتماعی 

توان آن مقوله را بدنمند کرد  بسته به اینکه چطور می  ،و نه اینکه در زندگی روزمره 
نه میجدال   ،یا  دامن  را  مشاجراتی  و  شکست  ها  حاصل  خودش  فمینیسم  زند. 
 است. مطیعهای جنسیتیِ پذیری در تولید سوژه جامعه

ای از مناسبات  مجموعه   عنوانبه جندرگرایی  بحث رایج دیگر این است که ترنس  
چون رفتارهای ناسازگار با    ،گرایانه از جنسیت وابسته استبه مفاهیم ذات  ،پزشکی

گیرد. البته  گرایانه شکل میاجباری دگرجنس ۀواسطبهکند و جنسیت را تصحیح می
های  تبدیل جنسیت و نرم   ۀ به نحو  ،ها کار پژوهشیجندر با دههپردازان ترنسنظریه 

که    د کردن  رد وانقدهای جدی  به آپاراتوس حقیقت در نهادهای پزشکی    1گرا دگرجنس
و هورمون دهد سوژه نشان می  جراحی  به  دستیابی  برای  ترنس  باید  چطور  ها  های 

چون نگهدارنده و حافظِ کدها   ،باشد قبولقابلروایتی را بیان کنند که برای مقامات 
کند  تلافی می   امپراتوریبا نام »  3: از اثر سندی استون 2اند های جنسیتییا اسکریپت 

میبهمقابله) پساترنس مثل  مانیفست  )کند(:  آثار2006سکشوال«  تا  دین    (  جدیدتر 
انطباق  دهند که چطور عدم (. اینها نشان می2014)  ۵( و ریکی ویلچینز 2006)  4اسپید

  ازسوی کند در هنگام تولد با جنسیت انتسابی  که شما را ملزم می   -با سیستم جنسیتی
بمانید باقی  بیشتمی   -مقامات  بازاندیشی  و  حساسیت  به  در تواند  سیستم   بارۀ ر  آن 

انتظار    ،اگرچه بسیار مهم است که از کسانی که با سیستم سازگار نیستند  ؛نجامدبی
 نداشته باشیم که پیشگام و پیشرو در نقض هنجارها شوند.

نظرم آنچه در آثار فمینیسم ضدترنس در جریان است، میل به طرد و نظارت  به 
هدف، متحرک است.    رو،؛ ازهمینبر مرزهای زنان بر هر مبنایی است که بتوان یافت

دانند که  خاص از زنان حق خود می  ی یعنی اینکه چطور گروه ، زنان  ۀنظارت بر مقول
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های سفیدپوستی یکی دیگر از مکانیسم ؛  تعیین کنند چه کسی به فمینیسم تعلق دارد
مهم در فمینیسم نظارتی بوده است. نظارت بر مرزهای زنان هرگز برای فمینیسم 

مجموعه فاجعه خواندن  برای  است.  نبوده  درآمیز  مفید  فمینیسم   بارۀ ای  منظرهای 
به    1ترنس کنید  اینکه    ۀنکت .  Enke, 2012نگاه  فرضیهآخر  با  آغاز فمینیسم  ای 

مان را بر اساس  شود که در عین حال یک وعده است: ما مجبور نیستیم زندگی می
 م.  اند، بسازیهایی که دیگران برایمان تعیین کرده بندیها و تقسیم نقش

علاوه    که باید اضافه کنم البته ؛ گیرانه استدانم که سیاستی بسیار سخت می  .۸
 لحاظ بدنی سالم از گرا و  جنسی )سیسجندر(، دگرجنسبر مردان، به هیچ فرد همسو

نداده  ارجاع  کارم  در  عادتنیز  شکستن  برای  جز چاره   ،وسختسفتهای  ام.  ای 
  ، گیرانه است و نه دقیق و روشنسخت   تْاین سیاسنداریم.    گیرانهسختهای  سیاست

دارند مشترک  ویژگی  که  افرادی  از  گروهی  نه  را  سفید  مردانِ  من  بلکه   ،چون 
البته متوجهم   (.۶دانم )بنگرید به فصل شده میو تأثرات تجمیع  تأثیرای از مجموعه
به اینکه این فرد یا آن فرد بخشی از نظام  توانیم بنشینیم و راجع ر مورد می که در ه

بحث کنیم. به این هم توجه داشته باشید که در متون    ،آموزشی حاکم است یا نه
به   ؛ برای مثال،امبه مردان سفید ارجاع داده   ،ماه ای که در این کتاب استفاده کردپایه

ندادن به مردِ سفید، در ساحت افق نظریِ  . منظورم از ارجاع 3داستان گریم در فصل 
 ام.برای بحثم استفاده کرده آنها  که از فرهنگی یکتاب است نه منابع و مآخذ

کتاب  اولین  .۹ در  کوییر  بار  مسیر   مفهوم  (Ahmed, 2006)پدیدارشناسی 
 مسیر.  امگرفته   وام  منظر  معماریۀ  این اصطلاح را از رشت.  را به کار بردم  مطلوب
  آن  از  دهندمی   ترجیح  ،معینازپیش  مسیرهای  جایبه  افراد  که  است   مسیری  ،مطلوب

 عبور کنند.   مقصد به رسیدن برای

 است حسپر از فمینیسم  .۱فصل 

ۀ  اینها تجرب تکتک آنکهحال، اماز ضمیر »تو« استفاده کرده  ،هادر این مثال  .1
های جنسی و جنسیتی متفاوتی  خشونت   ۀ. دیگران احتمالاً تجرببوده است  من  خود

احساس میداشته اما  این  اند  بیان  برای  نداشتم  چاره   تجاربکنم  اینکهای  در   جز 
ضمایر  شدن  جاجاهایی از ضمیر من استفاده کنم. این جابه در  جاهایی از ضمیر تو و  
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های مختلف ما را از خودمان غریبه  به شیوه   ،کند: خشونتگمانم چیزی را آشکار میبه
 کند.می

 ۀ واژ  ،تعریف کنم: در کل مقاله  برایتانام  بانمک از اولین مقاله  ۀ یک خاطر  .2
patriarchy    اشتباه به را  patriachy   دانم، شاید این هم از آن میل  نوشته بودم! نمی

 خواستم مردسالاری را درست بنویسم.آمد که نمیام می لجبازانه

 توانید پیدا کنید: می نجایا سکسیسم روزمره را در  تیساوب  .3

http://everdaysexism.com/ 

  سکسیسم روزمره ، بعدها کتابی با همین عنوانِ  تیساوب این    مؤسس  ، لارا بیتز
(Bates, 2014.منتشر کرد ) 

به فصل    ،پوستیبا سفید  ام رابطهو بودن تر درباب چندرگه برای بحث مشروح   .4
مقالۀ    بنگرید. همچنین  پدیدارشناسی کوییرکتابِ  در    3در این کتاب و نیز فصل    ۵

  مادر   با  اشه رابط  به را ببینید که در آن(  Lewis, 2009گیل لوییس )  بسیار روشنگر
می   سفیدپوست  مختلط  نژاد  با  فردی  عنوان  به    لوییس  گیل   اصل  در پردازد.  خود 

 شناختی نوشته است.های روانکاوانه و جامعهای در گفتگو با تحلیل یوگرافی اتوب

(  امپرداخته  این  به   مفصل  دوم  بخش  در)  دانشگاه   در  تنوعۀ  پژوهشم درباروقتی    .۵
  تأثیر   از  ،گزارش  در.  بود   زیاد  بسیار  بازخوردها  دستاین  فرستادم،  و  کردم  تمام  را

که قرار بود مشکل نژادپرستی را    -های نمونهدستورالعمل  و  تنوع  هایبرنامه  عکسِ
 باره یک پر از اغراق است.    گزارشت. پاسخی که به من دادند:  نوشتم   - تلطیف کند

شدم   دربارکه  متوجه  ناباوری  از  حجم  .  سته  سازمان  در  نژادپرستی  شیوعۀ  چه 
ما  بودن توزکین  و بودن مغرض   به  را  اغراق  این و  دانندمی آمیزاغراق  را ما هاینوشته

آمیز را منتشر نکرد. احساسی و اغراق   گزارشمانوقت  دانشگاه هیچ  دهند.نسبت می 
  راهی برای بستن چشم و گوش در مقابل نژادپرستی   ،نژادپرستی  یهاگزارش خواندنِ  

از    مراجعه کنید.  (Swan, 2010b)برای بحثی خوب دربارۀ فرایند ارزیابی به    .است
 اش ممنونم.گذاشتن کار و همبستگی لجبازانه اشتراک اِلن سوان بابت به
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دانم کنم. میکمک میزِ خانوادگی تعریف میشدن خودم را به داستان فمینیست   .۶
  خود   خاص  سرگذشت  هم   میزها.  ندارند  را  میز  دور  شدنجمع  سنت  هاخانواده ۀ  که هم

  یر یکوپدیدارشناسی  کرد. در کتاب    فشانیتعر  روزی  باید  که  هاییداستان  دارند؛  را
 ام.بحث کرده  ، اندی خانوادگی یبه اینکه میزها اشیاراجع 

  اندام عرض   ضدحال  یفمینیستوقتی  که چرا    امداده مفصل توضیح    ۷در فصل    .۷
هم    ،کندمی می   مانیهاشاخکما  می   ،شودتیز  در    یعاقبتو آخرچه  که  دانیم  چون 

 های ضدحال است.انتظار فمینیست 

اراده و  ها را افرادی بی که چرا معمولاً فمینیست  امداده توضیح    3در فصل    .۸
 کنند.النفس قلمداد می ضعیف

 شدن هدایت ۀدربار .۲فصل 

 که  را  بحثی  آنجا   در.  امپرداخته  هنجارها  استقرار  و   اسکانۀ  به نحو  ۵در فصل    .1
( Ahmed, 2004)  احساسسیاست فرهنگی    کتاب  از   کوییر«  »حسانیت  فصل  در

  یچگونه هنجارها ممکن است به اَشکال  خواهم داد کهبسط و نشان    ،امطرح کرده 
 مختلف تجربه و زیست شوند.

  ۀبرای خانم دالوی، رسیدن به نقطاست  نیز جنسیتی   دستور زبانواضح است که    .2
  یعنی  ازدواج  و   دالوی؛  خانم   به   شدنتبدیل   بود؛  توقف  معنای  به  قواعد  این  درک

  نیست   گریزی  هافمینیست  ما  برای   که  دانیم می   خوب  د.خو  نام  به  تازه   فامیلی  افزودن
شاید پیشوند   .Msر جنسیتی کمتری داشته باشند؛ با که واژگانی  و  کلمات ساختن از

؟ .Mrsیا    Missهمراه دارد که    را به   سؤال بهتری باشد اما همچنان بلافاصله این  
پیشوند   با  کنید  مقایسه  را  زنانه  پیشوندهای  پی   .Mrاین  از  پرسیده  که  اش هرگز 

 یا مجرد است. است شود که ازدواج کرده نمی 

آورده   ماده   یسگتولهتازگی  به وقتی  بار    آید یکبچه کوچولوها. یادم می   فقطنه  .3
دوستان گفت   از  و سگبزرگ  وقتی  بودم، یکی  او    توانند آن شخص می   نر  شود، 

 شوند.  دختر« پسر دوست »دوست 
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از کتاب نوید شادی  این بحث را در فصلی با عنوان »مهاجران مالیخولیایی«  .4
(2010, Ahmed  ) م  اه ارجاع داد  1دار بزن مثل بکام کاتبه فیلم    آنجاام. در  کاویده

او    ،امیال و آرزوهای جسشود.  به نماد امیدی برای شادی بدل می که در آن جسِ  
  برای.  کندمی   جدا  ،اندگرفته   نظر  در  برایش  سیکشۀ  که خانواد  سنتی   یرا از مسیر

و    Cheng, 2001  به  بنگرید  ،مهاجرت  و  مالیخولیا  میان  نسبتۀ  دربار  بیشتر  بحث
Eng & Han, 2003. 

  نزدیکی   بر  باشد  دیگر  یدلیل   تواندمی   جنسیتی  نظام  با  نبودنمنطبقۀ  تجرب  .۵
. جنسیتمانبودن  جنسیت و حس اشتباه   نگرفتنِدرست :  هاترنس  سیاست  و  فمینیسم 

دربارنقد و بحث   ایم گرفته  قرار   اشتباه   بدنی   در  انگار  که  حسی   این ۀ  های مفصلی 
  بنگرید )  است شده   جندرترنس و  کوییر  مطالعات در ( 2جنسیتی  ملال مختلف اشکال)

از همین بحث می Stone, 1996: 228; Halberstam, 1998: 145  به توان  (. 
آرامشتنانه استفاده  ۀ  برای توضیح تجرب با  کلنجاررفتن  نداشتن؛  کرد: در بدن خود 

حس خوب؛ به    نداشتنِبه معنای  بودن  اشتباه :  است  چیزی که برای ما تعیین شده 
(. Prosser, 1998: 8کنند )جندرها تجربه می معنای »حسی شبیه به« آنچه ترنس

درست    یجنسیت به این معنا نیست که مسیر یا برداشت  گرفتناشتباه حس بد یا    داشتنِ
دارد؛   وجود  ایده   نکهیااز جنسیت  کنیم  داردفکر  وجود  درباب جنسیت  درست    ،ای 

 ناگوار در پی خواهد داشت.  یعواقب

بودن  خوشحال باشد و بار خوشحال  که  همه از عروس انتظار دارند  کههمین  .۶
تقسیم  و  جنسیتۀ دربار هایی برای گفتندر روز عروسی را حمل کند، خودش حرف 

  ساده ۀ  همین مشاهد.  گذاشت شود نامش را امید شادیمی که  دارد    یزیچ  نابرابر آن 
 هاییپیچیدگی   از  فارغ.  دهدمی  یاد   ما  به  آموزنده   یهایدرس   ،بدیهی  و  عادی  امری   از

  جشن بودن  شاد   از  اطمینان  برایوقتی    ، است  کرده   پیدا  روزها  این  در  جنسیت  که
با  ی  کنیم،می  نگاه   عروسۀ  چهر  به  عروسی  همچنان  زنان  برای  شادی  امید  عنی 
 .گره خورده است کردنازدواج 
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 فمینیستی ۀ لجبازی و سوبژکتیویت .۳فصل 

 توانید این نسخه از داستان گریم را از اینجا دانلود کنید: می .1

“The Wilful Child,” Grimm’s Fairy Tales, Universal Library, 
posted by John Mark Ockerbloom, accessed February 16, 2015, 

http://www.cs.cmu.edu/~spok/grimmtmp/090.txt 

 . Grimm & Grimm, 1884: 125همچنین بنگرید به 

همان    ،کند. گاهی فریادزدنواضح است که این استراتژی برای همه کار نمی   .2
 ند.ادنبالشبه آنها  که است چیزی

که    .3 فمینیستی هست  ادبی  نقد  در  سنتی  که  است  نکته ضروری  این  ذکر 
 1گیرد. الیزابت جی.دونالدسون ای از شورش زنانه در نظر می دیوانگی را اساساً استعاره 

هم    ،شودساز میمشکل  ایکند که چنین استعاره استدلال می   خوبیبه  (94 ,2011)
که در کار حذف    دلیلاینکند و هم بهکه بیماری روانی را رمانتیزه می   جهتن یازا

روانی همچون شکلی از تجرب لیزا مری جانسونزیسته استۀ  بیماری   2. همچنین 
نظری در  استعاره«  برای  بررسی کرده   کوییر   ۀ»عجله  استعاره   مثلاً  -را  های کاربرد 

و قطع  از »نظریه  - کردنبرش  کوییر خواستهو  که  پردازان  داشتنِ   است  به  نسبت 
کاری در  بالقوه قابلیت دست   طوربهو ذهن سالم حساس باشند. عاملی که    امتیاز بدن 

خوردند«  برداشت  معلولیت  و  بیماری  برچسب  که  دارد  را  متونی  از  تفسیرها  و  ها 
(2014, n.p  .) دانم که خوانش مفید می  درضمناز این کار بسیار آموختم و    شخصهبه

در معرض همین  و مختصرم از داستان »کاغذدیواری زرد« اثر شارلوت پرکینز گلیمن،  
ای از  این متن ما را به پیشینهکه  کنم  . همچنین گمان میاستعجله برای استعاره  

کند  متصل می   -بیماری روانی   عنوان بهفمینیسم    فقطنه   -بیماری روانی فمینیستی
و من    نداه شدکه تحت مجموعه آثاری با عنوان مطالعات معلولیت فمینیستی بررسی  

تبعیض علیه افراد دارای   بارۀ م. همچنین برای بحث دراه از آنها نکات زیادی یاد گرفت
شروع به »فهم   تدریجبه های گیلمن و نیز آگاهی از اینکه او چطور  در نوشته   3معلولیت 
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برساخته  تشیمعلول  منشأ کرد«همچون  اجتماعی  به  ، ای  کنید   Lamp and  نگاه 

Cleigh, 2011: 184. 

»سیاه می  .4 اهمیت  بر  آسیایی   عنوانبهنبودن«  خواهم  یک 
ام از این گفتم که چطور در بریتانیا از  کنم. در کار قبلی   تأکیدپوست  رنگینانیایی/ بریت

هم به  اشاره  برای  میرنگینۀ  سیاه  استفاده  به  پوستان  کنید  )نگاه   Ahmedشد 

(. برخی چنین کاربردی از سیاه را »سیاهی سیاسی« نامیدند. به چند  2012 ,2010
 فقطنهای از سیاه در بستر کشورهای اروپایی رشد پیدا کرد: سیاه  چنین استفاده   ،دلیل

که در پاسخ به شرایط مشترک ورود به کشورهای مقصد بل  ،برای بیان همبستگی
)»ما  امپراتوریبودند به مراکز  مستعمره شد؛ ورود از کشورهایی که قبلاً استفاده می

از   بودید«( پس  آنجا  این همبستگی    اصطلاحبه اینجاییم چون شما  استعمارزدایی. 
و کارائیب اهمیت داشت. البته   هند  قاره برای کنشگران ضدنژادپرستی از شبه   ویژه به

و   مذموم  اروپا  در  دیگری  زمان  هر  از  بیش  اکنون  سیاهی  از  کاربردی  چنین 
است  دفاعرقابل یغ هنوز    ،شده  گروه نسل   ازسویاما  و  کنشگران  قبلی  های های 

امروزی  و  فعال  ساوتهالاکتیویستی  بلک  خواهران  همچون  می  1ای  شود. استفاده 
بخشیدن به نژادپرستی  شود به افزایش رسمیت حدی مربوط می گمانم این تغییر تابه

همچنین انعکاسی   جوامع آسیایی.  ازجملهپوستان  پوستان در اجتماعات رنگینضدسیاه 
کشورهای اروپایی    ازسویاستعمار  ۀ  تغییر نژاد در اروپا: تجربحال است از میدان در

پوست  عبارت فرد رنگین  ،درنتیجه  ؛اندازدمشترک چنگ نمی   یمثل گذشته به بستر
برچسب    ازپیشبیش قبلاً  که  )اصطلاحی  است  جاافتاده  و  شده  پذیرفته  اروپا  در 

نژادی  قهوه ۀ  خورد( و همچنین کلمآمریکایی می از موقعیت  ای همچون شاخصی 
   شود.فهم و به کار برده می 

 بازخواهم گشت. ،چوب و ترکه ببینیم به این ایده که پلیس را   ۸در فصل  .۵

پیش می   .۶ را  کودکان  بر  سلطه  بدانیم.  مقدمهتوانیم  دیگران  بر  سلطه  بر  ای 
کلر   طورهمان الی  قدرت می  2که  ساختار  حفظ  »برای  )برتری سفیدپوستان،   گوید 

جنسیتی( چه چیزی بهتر   وسختسفتهای انگاریداری، دوگانه مردسالاری، سرمایه 
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 2015)  ها تمرین کنیم«از اینکه مشقِ کی رئیس است کی مرئوس را روی بدن بچه

[1999]: 150.)  

  ای در دانشگاه آلبرتا انجام دادم.سخنرانی   2۰14در همین موضوع در سال    .۷
دهیم. کودک    به دستتوانیم خوانشی استعماری  از داستان گریم می که  گفتم    آنجادر  

داستان می  باشد.  لجبازِ  داشته  را  استعمارشده  نقش  کمپبلتواند  و    ،1ماریا  نویسنده 
ای آید معلمان مدرسهبعد از سخنرانی من آمد جلو و گفت یادش می   ،اکتیویستی بومی

تعریف    برایشاننیز داستان دختری با مشتی لجباز را    است  خوانده که در آن درس می
ها  این همان داستان گریم است. داستان   که  دانستکرده بودند اما او تا آن موقع نمی 

 .انددوروبرمان همیشه 

بیشتر    .۸ به   ،هانقش کودک لجباز در بستر شورش   دربارۀ برای بحث  بنگرید 
 .لجبازۀ سوژ کتاب  از عمومی«ۀ فصلی با عنوان »اراد

ای که از تحت اراده   هم یک انسان است و هم دارایی؛ داراییِ  زمانهم برده    .۹
ما را متوجه این تناقض    برده   زن   اشاره بهخودش اراده دارد. سایدیا وی. هارتمن با  

اراده و هم همیشه آمادۀ پذیرش«  باید هم »بی (. او  Hartman, 1997: 81کند )می
تسلیم باشد در  اراد  ارادی،  .  ۀ رابط  مداوم  پیچیدگیِ»:  دهدمی   بسط  را  اربابۀ  برده 
ای از خود داشته  تواند هیچ اراده نمی   برده   که  است  شده   بنا  اساس  این  بر  برده و    ارباب 

  در   برده   بدن  چگونه  اینکهۀ  (. برای بحث دربار۸4)  ارباب ۀ  باشد مگر درراستای اراد
 .Spillers, 1987: 67بنگرید به   ،کندعمل می   اربابۀ اراد راستای

1۰.  ( زاکودنیک  می Zackodnick, 2011: 99ماریا  نشان  دیگر    که  دهد( 
  دست و بازوی تروث ای به  اصلاً اشاره  ،هایی که از این رویداد در دست استروایت 
 .اندنکرده 

نتیجه  .11 بخش  فصل  در  اهمیت    ،آخرگیریِ  از  به  بازوهابه  شکلی  عنوان 
 های جسمانی بازخواهم گشت.تنیدگیدرهم 
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 بخش دوم: کار تنوع

درباره  تر دربارۀ چگونگی انجام این پروژه، به مقدمه کتاب برای بحث مفصل  .1
 ( نگاه کنید. Ahmed, 2012) شدنشامل

  شدندرباره شاملگیری کتاب  این دو معنای کار تنوع به طور مختصر در نتیجه  .2
استدلال  بودند.  بررسی  معرفی شده  این دو معنا و  به  پرداختن  با  را  های آن کتاب 
 دهم. نحوه تلاقی آنها توسعه می 

 تلاش برای تغییر .۴فصل 

خطرناک  توانند  حتی اگر مستعمل هم شده باشند، می برابریقبیل  کلماتی از  .1
به    باشند. بنگرید  نمونه  می Malinda Smith, 2010برای  نشان  او    که   دهد. 

برابری فقط برای اشاره به برابری جنسیتی استفاده   ۀ از واژچگونه  های سفید  فمینیست 
 اش.کنند. ممنون از مالیندا اسمیت بابت کار انتقادیمی

با عنوان »روابط    «1»موسسه رسمی روابط عمومی   این تعریف برگرفته از سند  .2
 در اینجا:  یدسترسقابل عمومی چیست« است. 

pr/-advice/what-http://www.cipr.co.uk/content/careers 

 آدرس:  ، در این 2۰1۶آزار جنسی«، دانشگاه گلداسمیت، جون  ۀ»بیانی .3

-http://www.gold.ac.uk/governance/official
harassment/-sexual-on-responses/statement 

آزار جنسی در آموزش    ۀی با عنوان »بیانی لیتاپاسخ آنا بال، تیفانی پیج و لیلا و 
 است:  یدسترسقابل عالی در دانشگاه گلداسمیت« در این آدرس  

https://shhegoldsmiths.wordpress.com/statement/ 

چون بریتانیا )البته  همویژه در جایی  بینانه است، به خوش   ازحدبیشاین البته    .4
مطالعات   ۀی آموختن دارد(. در این کشور رشتی برایهاهم درس  ازحدبیشبینیِ  خوش 

مطالعات زنان برای    ۀز رشتشود )البته هنوزنان در مقطع لیسانس دیگر تدریس نمی 
مطالعات انتقادی    ۀاما رشت  ؛شود(چند دانشگاه معدود تدریس میهای ارشد در  بچه
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نژاد و اتنیک یا مطالعات سیاهان اصلاً وجود ندارد )البته چند مرکز وجود دارد که در  
ها درسی دانشگاه   ۀزند(. بحث استعمارزدایی از برنامپردا مقطع ارشد به این مباحث می 

  لندن کالج دانشگاه  در که است« سفید ما درسی برنامۀ  »چراۀ بسیار جدید است: اید
  ویدئوی   توانیدمی اینجا    در .  هاستتلاش   این  از  اینمونه   ،شد  مطرح  2۰14  سال  در
 : ببینید را آن

Pk/ -https://www.youtube.com/watch?v=Dscx4h2l 

  ،اماز این گفتم که در طول زندگی شغلی   شدنشامل  دربارۀ کتاب    مقدمۀ  در  .۵
برای تدریس درس تنها دو سِمت دانشگاهی داشته نیز  نژاد  ام؛ هر دو  هایی درباره 

وقتی  ارتباطات و رسانه.    ۀمطالعات زنان و دیگری برای رشت  ۀیکی برای رشتاند،  بوده 
را می سمت چنین   به   ،پذیریدهایی  نژاخیلی زود  د در آن مجموعه عنوان کارشناس 

در هر دو   بازگو کنیم.  و رسیدن  ورود  های خود را ازشوید. ما باید روایت شناخته می
اند:  ام شبیه به این بود که انگار سفیدها من را برای این کار انتخاب کرده بار تجربه

شوند. باید  سفیدها برای تدریس موضوع نژاد مصاحبه می   ازسویپوستانی که  رنگین
با تمام کسانی که   ، گفتم. در هر دو باراز کارهایم می   ،کنندگان سفیدبرای مصاحبه
تواند  می بودن  . سفید کردمحس همبستگی می  ،اندای را از سر گذرانده چنین تجربه

شویم نامی بر این قادر میوقتی  وضعیتی باشد که ما داریم یا در آن گرفتاریم؛ و  
شویم که ما در این  تازه متوجه می  -اش شوخی کنیم و حتی درباره   -وضعیت بگذاریم 

پیوند   گریکدیبه  ما را   ،بودنشویم. این غریبهغریبه و دیگری محسوب می   ،سازمان
 زند.می

نژاد و    ۀ هایی در حوزخواهیم سِمت می  زمانهم البته باید این را هم بگویم که   
خواهیم تنها تنها نباشیم؛ می   آنجا خواهیم در  ایجاد شود. ما می آنجا    قومیت نیز در

اقلیت  و  سیاهان  شمار  گذشته  سال  چند  ظرف  نباشیم.  آنجا  اتنیکی فرد  های 
های  که در حوزه   اتنیکی  یهایهمکاران سیاه و اقلیت ؛  افزایش یافته است  شده استخدام 

تعداد افراد و    کنند. درست است که نباید تنوع را بهمختلف روی موضوع نژاد کار می 
مایۀ آسودگی   ،تنها نیستم   کههمین  ،هرحالبهاند.  ها مهم اما بدن   ها تقلیل دادبدن 

 است.
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آموزشی دپارتمان و    ۀکه در تغییر برنام  تشکر کنم م از همکارانم  مایلاینجا    .۶
کردندمترقی  کمک  آن  بلک به   ؛کردن  لیزا  از  اسمیت.  ویژه  ریچارد  و  قواعد  من 
 داد. هلشمانند: باید یک سانت یک سانت به عقب مثل دیوار می  1شده تثبیت

وام اینجا    در  .۷ این وبلاگم:  بسیار   گاندهند»سازمان   PhDisabledدار پست 
 اطلاعات دسترسی را از قبل بدهید. ممکنه؟«. در این آدرس: لطفاً  رویداد: 

-https://phdisabled.wordpress.com/2014/10/30/event
please/-front-up-information-access-give-organizers 

 در معرض پرسش بودن  .۵فصل 

این  سیاه است:    م ترین مفاهیم فمینیسیکی از بنیادین  ،تنیدگیدرهم   ۀنظری  .1
( معرفی کرد. البته روش و  1989کیمبرلی ویلیامز کرنشاو )  بارنخستین اصطلاح را  

از مفهوم نظری آن وجود داشته است. بسیاری   ترپیشتنیدگی بسیار  سیاست درهم 
نگاه دانند )بخشی همراه می و ثبات  محوریرا با هویت   آنتنیدگی،  از منتقدان درهم 

به به Puar, 2007  کنید  فرگمان  (.  به  بیشتر  انتقاد  این  نهادینه امن   شدنیندهای 
)بنگریدمعطوف  تنیدگی  درهم  مفهوم  Bilge, 2013  به  است  و  واژه  وگرنه خود   .)
  هنوز  تنیدگیشود: درهم بخشی خلاصه نمی و ثبات  محوریبه هویت   ،تنیدگیدرهم 

برگرداندتواند  می زندگی  به  را  زندگی   ، ما  از  مملو  برای است  چراکه خودش  اینکه . 
  وئربه کار بر ،کشدمی به چالش« را تجمعیهای »مدل چگونه تنیدگی بفهمیم درهم 

کنی درخشان Brewer, 1993)  دمراجعه  از  یکی  یافتن  برای  رویکردهای  (.  ترین 
 .  Brah, 1996تنیدگی به این اثر بنگرید:  کارتوگرافی به مفهوم درهم 

ام: روزی در یک جلسه، عدالتی بوده باید اشاره کنم که من خود شاهد این بی  .2
سیاه  کارکنان  »همدستی«  از  و  کرد  مطرح  پرسشی  مخاطبان  از  با  یکی  پوست 

این های سازمان سخن گفت، گویی صرفِ سیاه ارزش  باید به معنای  بودن  پوست 
 د.  در برابر همدستی مقاومت کنند یا خطرش را به جان بخرن  خودخودبهها  باشد که آن

 دیوارهای آجری  .۶فصل 
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دانشگاه   .1 از  بریتانیا  میدر  گزارش  ها  با  دانشجوهای   ابیحضوروغخواهند 
 (.Topping, 2014های مرزبان را انجام دهند )بنگرید به کار پلیس  ،خارجی

اینکه برخی    ۀ هایی مشخص دربارو خواندن مثال   باره برای بحث بیشتر دراین  .2
  ، دانندنقد سکسیسم را پاسخی احساسی یا عادت بد فمینیستی می چگونه  ها  فمینیست 

 .Ahmed, 2015نگاه کنید به 

نوشته شده   Rhodes Must Fall  جنبش اعتراضیهمبستگی با    دراین جمله    .3
 ی بریتانیا ها فریقای جنوبی جرقه زد و به دیگر دانشگاه آ   تاونپیک  ازکه    جنبشی  ؛است

 ۀرودز از محوط  هایهمجسم  کشیدنکشیده شد. پایین  وو ادینبور  آکسفورد  ازجمله
و از    -کنندگان برای استعمارزدایی از آموزشای از خواست تظاهرات ها نشانهدانشگاه 

آلموند می   طورهمان بود.    -تمام ساختارها و فضاها با برچیدن    »  نویسدکه گریس 
مجسمه، کارزار قصد ندارد رودز را از حافظۀ تاریخی عمومی پاک کند؛ برعکس، این  

 را  مانجمعی   وجدان   مان،استعماری  ۀدنبال آن است که با مواجهه با گذشتاقدام به 
 (..Almond, 2015, n.p)« دکن  استعمارزدایی

شناختی آنلاین به این آدرس  از دیکشنری ریشه   ،وندال  واژۀ   این تعریف از  .4
 گرفته شده است: 

http://www.etymonline.com/ 

 ارتباطات شکننده .۷فصل 

کمک شکنندگی که اغلب  توانیم رد پای امتیاز را ببینیم که چگونه به می اینجا    .1
می   ضعفنقطه عنوان  به کار   ،شودفهمیده  نمونه  ؛افتدمی   به  نیز    ،برای  مردانگی 
  وقتکیاینکه  برای   ،افتد: از کنار کار مردها باید گذشتمی   به کار کمک شکنندگی  به

موضوعی حیاتی است: در این   ،نظرم زمانبهاینجا    شان ضربه نخورد.ایگوی شکننده 
که یابد ارجاع می شود. شکنندگی به اتفاقی  شکنندگی به آینده عودت داده می  ،بستر

د باعث شکنندگی در آینده نتوانهایی که میدهد؛ پرهیز از موقعیت در آینده رخ می 
 د.نشو

رونده ای پیشبود؛ بیماری  اسام  ،داشته شده بود  بیماری مادرم که پنهان نگه  .2
مادر شدم. از    اس نوجوانی بودم که متوجه بیماری ام و مزمن. تازه در اواخر دوران  

جای به  ،های جدیدگذشت که تستچندی نمی   ،برده بودمپی  اش  به بیماری وقتی  
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بیماری  اسام )میلیت عرضی( دادند که دیگر  التهاب نخاعی  بیماری  ای  تشخیص 
تحت   یاسام عنوان بیمار شد که مادر بهمی  رونده نبود. در آن زمان بیست سالپیش

تواند طومار سرنوشت یک  توانیم بفهمیم که: چطور یک تشخیص میدرمان بود. می 
و   ؛است  بفهمیم آن تشخیص اشتباه بوده   وقتی آور است  نفر را بپیچد و چقدر شوک 

روندۀ عصبی تجربه کنیم،  توانستیم بدون تشخیص بیماری تحلیلای که میزندگی 
 .از ما گرفته شده است

در باقی فرازهای کتاب  ،ماه استفاده کرد wriggle ۀکه از کلم نجایا  برخلاف .3
کاررا    wiggleۀ  واژ تکان  یهردوام.  برده   به  معنای  کلمات  خوردن،  این 
کمی متفاوت    دونیابرای من( بار معنایی  اما  )  دهندو جنبیدن را می   رفتنور وروآن این

شبیه    wriggleاما    دهدهای نامنظم میرفتن وروروآن این بیشتر حس    wiggleاست.  
است. این واژه بار ارزشی منفی دارد:    با حرمات سریع و پیچیده خوردن  وتاب چ یپبه  

ه حسی شبیه ب  wriggleنیست.    پشتشخوب    یکردنی که نیتخالیرفتن یا شانهطفره 
 کند.را متبادر می  انحراف از مسیر یا هنجار

 انفجار فمینیستی  .۸فصل 

می   .1 راحت  خیلی  ایندوباره:  مسلمان  رفتار  شود  به  داد  بودن  را  ربط  پدرم 
خط ساده و مستقیم به یک    اها رساده است، تمام پیچیدگی   ی)نژادپرستی دستورالعمل

ۀ  گویم: خانوادولی می  نیست. لازم نیست این را بگویم   طوراین ولی    دهد(تقلیل می
 این  یامعن  بهبودن  پذیرا .  بودند  پذیرا  و   گرم  غایتبه  هایم،عمه   ویژه به  من  مسلمان

چون موضوع هویتی نیست که نیاز به کنیم.    1سازیآشکار  جلویشان   حتماً  که   نیست
شکل  تواند به بلکه می  - این فقط یکی از اشکال سکسوالیته است -افشا داشته باشد
آید: اگر این تویی، اگر تو با فلانی  پیش می   برایمانکه    باشد  یزیچ  پذیرش هر آن

ما    ،کنی هر چیزی که هستیکنی، هر کاری که میهستی، اگر تو این کار را می 
 دوستت داریم.

 ممنونم که اهمیت خنده را به من یادآوری کرد. ئیزدیواز النا لو  .2

 
1. Coming Out 
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فلورنس »فلو« کندی   .3 و    دْ کند که خوبازی می   1شخصیت زلا را  فمینیست 
: زندگی  است  بسیار اثرگذار از کار درآمده   شْنق  ،همینبرای   ؛فعال حقوق مدنی است

نقش    ۀ . درباراست  اکتیویسم تبدیل شده   بارۀ بخشی از زندگی فیلمی در  ، بهاکتیویست
 ,Randolophبه  رجوع کنید   ،سیاهان  رادیکال  اثرگذار کندی در جنبش فمینیست

2015. 

ریچ  طورهمان  .4 آندریا  و  کرنشاو  ویلیامز  کیمبرلی    کتابشان  بارۀ در   یکه 
»  ،گویندمی پرده  ز   بر   پلیس  خشونتۀ  تجرب  از  “بیار  را   نامش”کتاب  سیاه  نان 

 ,2015« )دیفزایب  نژادیمسائل جنسیتی را هم به عدالت    ،دارد تا از این راه برمی 

n.p..) 

میبشکن  .۵ را  دانستتوان  زدن  سیاه  کوییر  تبارشناسی  نمونه  ؛نوعی    ، برای 
کرده واجد  مریکایی را »مثل مشت گره آ ـفریقاییآ های  زدنِ گی مارلون ریگز بشکن

(. ریگز در ادامه توضیح Riggs, 1999: 308داند ) بار ارزشی عاطفی و سیاسی« می
این ژست  می برای بحث  فرهنگ مسلط مصادره می  ازسویدهد که چگونه  شود. 

راجع  بشکنبه لایهبیشتر  بههای مختلف  پیچزدن  مناقشه عنوان دالی  و  برانگیز  یده 
زنان   گی  آ ـفریقایی آ برای  مردانِ  و  به    ،مریکاییآـفریقاییآ مریکایی  بنگرید 

Johnson, 2009. 

خدمات خشونت    ۀهمین قطع بودج  ازقضا  متولد آتشیکی از موضوعات فیلم    .۶
دلایلیاست   خانگی از  دیگر  یکی  هم  این  حد    است  .  این  به  تا  فیلم    برایمانکه 

 ایم.کند که ما امروز در آن قرار گرفتهای را توصیف می آشناست. آینده 

 تر« در: کات، »سیاست فضاهای ایمنبنگرید به سیسترز آن .۷

https://www.sistersuncut.org/saferspaces/ 

کات و تمام کسانی که در پنل مرکز مطالعات فمینیستی ممنونم از سیسترز آن
 شرکت کردند. 2۰1۵نوامبر  24و خشونت علیه زنان در 

 کات در: بنگرید به سیسترز آن .۸

https://www.sistersuncut.org/saferspaces/ 

 
1. Floryncr Flo Kennedy 
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 لزبینفمینیسم  .۹فصل 

 2۰12که در سال    فمینیسم روزمره   فمینیستیِ  دیجیتالۀ  یادی کنیم از رسان  .1
این   آمد.  افراد    مأموریت  تیساوب بالا  به  »کمک  را  فمینیسم   ازطریقخود 

برای تسکین دردها و مبارزه با خشونت، تبعیض و حذف    کاربردی  و  اینترسکشنال
 دانست.هرروزه« می

http://everydayfeminism.com/ 

  تمام   باید   کاری  انجام  برای  هازن   چطور  نوشتم کهمی   اینۀ  داشتم درباروقتی    .2
ایریس    کردن«پرتاب   دخترها  »مثلۀ  مقال  یاد  رند، ا بگذ  کار   پشت   را  خود  بدن  و  تن

  برای   دخترها:  کردیم   بحث  آن  بهراجع   اندکی  اول  فصل  در  که  افتادم  یانگ  ماریون
منظری  نمی  کار   پشت   را  بدنشان  تمام  ،توپ  کردنپرتاب  از  یانگ  گذارند. 

توضیح می  تجربپدیدارشناسانه  که چگونه    حس   به  شبیه  بدنشان  از  دخترهاۀ  دهد 
های  خوب است کمی درنگ کنیم بر یکی از استدلال   .است  ممنوعیت  و محدودیت
 یا  ترضعیف  را  شیوه   این  چرا  کند،می  صحبت  دخترها  پرتاب  ۀ شیو  ۀ درباراو: وقتی  

  میان  نسبت  بر  تأیید  مهر  چرا  دیگر،  عبارت  به  داند؛می  پسرها  پرتاب  از  موفق  کمتر
ای نظر برسد که در پرتاب دخترها کاستیزند؟ ممکن است بهو شکست می   زنانگی

 دهید  اجازه   اما  د.کننای دورتر پرتاب می هست: پسرها توپ را با شدت بیشتر و فصله
 انجام  برای  دخترها  که  کنیم   فکر   این  به.  کنیم   نگاه   مسئله  این  به  دیگر  ایهزاوی  از

  درنظرگرفتن   با.  کنند   صرف  بیشتری  انرژی  باید  راهشان  سر   موانع   بر   غلبه  برای   کارها،
  را   شانانرژی   دخترها  نیست؟   ترعاقلانه   دخترها  کردنپرتاب ۀ  نحو  این  آیا  نکته،  این

بر نسبت میان   جانانه ی( نقد2015) 1دال کنند. تر حفظ می هم م کارهای  انجام  برای
 ها نوشته است.های فمینیستزنانگی و شکست در آثار و نوشته

ار  پولد   مادرورا با پدر ارتباطشاناین مسئله البته برای کسانی صادق است که  .3
طبقه کرده متوسطییا  قطع  می شان  بگویم  اند.  سیاست  که  خواهم  میان  باید  ما 

نانسی   باتلر بر  نقد  به  تمایز قائل شویم )نگاه کنید  بازشناسایی و سیاست بازتوزیع 
ۀ  اند که میزان و نحو. سکسوالیته، نژاد و جنسیت مجموعه هنجارهایی([1997]  فریزر

 البته؛  نیستند  طبقاتی  نظام  از  جدا  چیزی  اینها.  دهندمی  شکل  را  منابع  به  ما  دسترسی
تغییر می  آن  ،مختلف  اشکال  به را هم  اگر می نظام طبقاتی  این  دهند.  اثر  خواهیم 

 
1. Dahl 
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 کنیم؛  رجوع  خودمانۀ  زیستۀ  به تجرب  است  کافی  ،متغیرها را بر نظام طبقاتی ببینیم 
و    پذیریآسیب  نابرابر  توزیع  به  مان،زندگی   هاینشیب   و  فراز  به زندگی  طول  در 

 ((.2004) باتلر به بنگرید ) اجتماعی  نظام همچنین در یک

 لزبین  زندگی  از  امتجربهۀ  داشتم دربار وقتی    2۰1۵خیلی تعجب کردم که سال    .4
 .شد تعبیر لزبین فمینیسم  به بازگشت  و کوییر  زندگی رهاکردن به حرفم  گفتم،می

بلکه   ،برای کوییرها  فقطنهچگونه استدلال سدویک  که  توانیم نشان دهیم  می  .۵
پتانسیل مطالعات کوییر در این است که :  است  صادق  هم   کوییر«  »مطالعاتۀ  در حوز

خاطر گیرد؛ به بیان دیگر، کوییر دقیقاً به های شرم کوییرها مایه می تا چه حد از صحنه
واژ که    چون   گویم می   را  این.  است  کوییر   دهد،می   ارجاع  آن  به  »کوییر«  ۀ چیزی 

وییر«  »ک  ۀ واژ  وضعیت  به  نسبت  کوییر   مطالعات   ةحوزه   فعالان  برخی  کنم می   احساس
اند؛ اما چه ایرادی دارد اگر خود ما خوانشی  عنوان یک مرجع عینی کمی نگران به

.  بازگردیم   کلماتۀ  شاید اصلاً باید به ریشها ارائه دهیم؟کوییر از ارجاع معنایی واژه 
  نیست  این  منظور  البته.  آوریم می   یاد   به  را  هاتاریخ   ،بریم می   به کار  که  کلماتی  با  ما

مات، چه کسی،  کل کدام ها،تاریخ کدام) بپذیریم  را هاتاریخ  یثیوحدحرف چیهیب که
واژ خود  دهید  اجازه  کجا؟(.  ریشه   ارجاعۀ  کی،  بهرا  ارجاع  کنیم.    خودش ۀ  نوبیابی 

 .است کوییر ایواژه 

  است؛  مرتبط  آن  با  یعنی  دارد،  ارجاع  چیز  بهمان  به  چیز  فلان  گوییم می وقتی   
  گرد« عقب   »حس  به  را  کوییر  نگاریِتاریخ   لاو  رده.  گرددبرمی   چیز  آن  به  اشریشه

نظریبیه میتش باید   گردعقب  اصطلاح  همین  با  را  کوییر  و  فمینیستیۀ  کند. شاید 
گردند، به  هایی که به گذشته برمی ستفاده از واژه ا.  عقب  به  بازگشت  دهیم؛  توضیح

ها به مبنا نیست؛ بازگشت، دعوتی است برای بازگشت دوباره؛  معنای تبدیل این واژه 
  ما  که است چیزی همان برگشتنعقببه  اینکه فرض با.  معنای تعویق استارجاع به

جلورفتن سرپیچی کنیم. کلمات  توانیم از فرمان به می   دارد،بازمی   کردنحرکت   از  را
چگونه ها  کنند که تاریخ ها را زنده نگه دارند؛ کلمات به ما یادآوری میتوانند تاریخ می

 چیزی  کنیم،  تهی  است  رفته  آن  بر  که  تاریخی  از  را  کوییرۀ  اند. اگر واژمانده   زنده 
، از دردها است  ی که بر این واژه رفتهاگذشته   از  را  کوییر:  رودمی   دست  از  انیمن یدرا

ۀ  واژ  ،صورتایم. دراین تهی کرده   اند،و بارهایی که در طول تاریخ بر آن سوار شده 
. گذشته  کارهای   همان  ها،بدن  همان  کند؛می   تکرار  را  گذشته  تاریخ  همان  کوییر
  صراحت  با: کنیم  حفظ را واژه   تاریخی بار باید ،کنیم می استفاده  کوییرۀ کلم ازوقتی 
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چه شد که که باید بپرسیم  ،که در این فصل بحث کردم طورهمان و بدون خجالت. 
  دارند  هویتی  بار  شودمی   تصور  -لزبین  مثل  -کلمات  دیگر  که  بهانه  این  به  ،کوییرۀ  واژ
  ،کتاب  این  اهداف  از  یکی  اصلاً .  شدآنها    جایگزین  ،اندمحدودکننده رو  ازاین   و

  [ کوییر  ۀ = واژ]  نه فرض اینکه برخی واژگانچگو  که  است  موضوع  این  کردنروشن 
تر و فراگیرترند،  بالسبکرو  ازاینشوند و  های مشخص فرض میجدا و رها از بدن 

پیوندی آشکار و صریح با هویتی خاص    [= لزبین] شود برخی کلمات دیگرباعث می 
رود خیلی درون  هایی گره بخورند که گمان می )کلمات هویتی( داشته باشند، به بدن 

تر نیاز داریم  . ما به واژگانی سنگیناند مشغول اند و همواره فقط به خودشان خودشان 
یادآوری ک ما  به  تا  برگردانند،  به گذشته  را  ما  که گمان می که  ند  نتا  رود  واژگانی 

هایی مشخص را در  هایی محدودند، تا چه پایه صرفاً بدن بال و رهاشده از بدن سبک
 د.نانگارهایی دیگر را نادیده مید و بدن ندهکانون توجه قرار می 

شده از بحث  گرفته ای وام« )واژه 1بینِ تصادفیبه »لزتر راجع برای بحث مفصل  .۶
 ,Ahmedنگاه کنید )پدیدارشناسی کوییر  کتاب    2کاوی و وارونگی( به فصل  روان 

2006.) 

 3. در فصل  بازگردیم   واکر  آلیس   2گرای به نثر قدرتمند و زن   نجایابد نیست   .۷
گرایی را معادل  ، زن3مانهای مادریدر جستجوی باغ کتاباشاره کردم که واکر در 

یا   سیاه  که  « می پوستنیرنگ»فمینیست  به »رفتارهایی  داند  ،  پرخاشگرانهمعمولاً 
( دارد  دلالت  لجبازانه«  یا  شجاعانه  همچنین (.  Walker, 2005: xiجسورانه،  او 

رزد؛ چه جنسی چه غیرجنسی« توصیف  وگرایی را »زنی که به دیگر زنان عشق می زن 
 ت.پوست است که هم کوییر و هم لجباز اسزنی سیاه یا رنگین ،گرا(. زن xiکند )می

 ،های نظارت جنسیتیها به عنوان مکانرۀ دستشویی برای بحث بیشتر دربا   .۸
 به: بنگرید 

2010 Cavangah,  29-20 :1998و Halberstam,. 

 

 
1 . contingent lesbian 
2 . womanist 
3 . In Search of Our Mothers’ Gardens 
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 اولگیری نتیجه

ولیبرالیسم چگونه ممکن است رویکردی اینکه نقد ن دربارۀ برای بحث بیشتر  .1
های پست به    -توجهی به برابری ختم شودی به بی یا حت  -کارانه به خود بگیردمحافظه
« در  دانشجویانسان سیستم رفاهی« و »علیه  من با عناوین »خودمراقبتی به   وبلاگ

 فمینیست ضدحال رجوع کنید: 

warfare/-as-http://feministkilljoys.com/2014/08/25/selfcare 

students /-http://feministkilljoys.com/2015/06/25/against 

ما  روشن  هایتفاوترا خیلی شفاف کنیم ) هایمانتفاوت توانیم نمی اینجا  در .2
میان    ۀکم به رابط( اما اجازه دهید دست کنندتر نمی های پیچیده نزدیکرا به جهان 
استفاده   1ثباتی بی   ۀ بیشتر از واژ  ،بپردازیم. در ادبیات آکادمیک  ثباتیبی و    شکنندگی

ثباتی  بی  آنکهحال برند،  می   به کار  گی را برای چیزهای فیزیکی و اشیاشود. شکنندمی
اش نسبت  کوزه را به جنسِ چینی  «شکنندگیِبیشتر به یک وضعیت دلالت دارد: »

با خودم فکر    .طاقچهۀ  اش روی لبقرارگیری   ت یبه موقع  اش را «یثبات»بی دهیم و  می
استفاده کنم.    شکنندگی  ۀ از واژ  ثباتیبیجای  کنم چرا در این کتاب ترجیح دادم بهمی
در زندگی    مشخص  یهایی استفاده کنم که طنینخواستم از واژه گمانم چون میبه

کنند: کیفیت یک  کیفیتی خاص را به ذهن متبادر میهایی که  ما دارند؛ واژه   ۀ روزمر
 یا فرد )فرد شکننده(. شیءحساس )حس شکنندگی( یا کیفیت یک ا

3.  « تیتر  و  است  مهم  سیاهان  جان  کمپین  به   Aboutبنگرید 
#blackLivesMatter :» 

http://www.blacklivesmatter.com 

 New School, bell hooks andبا عنوان »اینجا    توانید درگفتگو را می   .4

Gloria Steinem at Eugene Lang College :پیدا کنید » 

http://www.youtube.com/watch?v=tkzOFvfWRn4. 
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  دومگیری نتیجه

 من با عنوان »مردان سفید« در این آدرس: پستبنگرید به   .1

men/-http://feministkilljoys.com/2014/11/04/white 

از بهار مصطفی ممنونم بابت کار سیاسی بسیار مهمی که انجام داد. برای    .2
با عنوان »کمپین   پستیبنگرید به  ،ای آزار بهارهای رسانهبازتاب   ۀ درباربحث بیشتر  

 آزار« در وبلاگم به این آدرس: 

-of-compaign-http://feministkilljoys.com/2015/06/26/a
harassment / 
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